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 2 مزامیركتاب 

 

 معرفی

های  م به جرأت این کتاب را تشریح تمام قسمتتوان من می»

کس نمی هیچ  چون  نامم،  حی را  جان ب نبش رو هیچ ج ند  توا

ند.  بی ساس ک شد، اح شده با منعکس ن نه  ین آی که در ا آن

ندوه مام ا شکلات، ترس ت شک ها، م ها،  ها،  یدها، درد ها، ام

نی که دلها را دچار امواج افوطهای  ها و طغیان سرگشتگی

شانی می ندک پری نده ،ن یق ز به طر تاب  ین ک به  در ا ای 

 «اند. تصویر کشیده شده

 جان کالوین

-I جایگاه منحصر به فرد کتاب مزامیر در کانون 

 اگر ر  يک وزيره غیرميکرنی گرفتا  شده هاشید و فظها

يک  ا  يک کتاب از کتاب مقدس هاشید کدام مجاز ه  انتخاب

 کظید؟ انتخاب می

ه  بر   من مج یدوا م  ظی ام ش ، چ خاهی نبا گر ون انت لی ا

ش چا   میرنا کر  ظۀ  م، ف کظ ! رام خاب  یر  ا انت کظ  مزام

مرضرعات اين کتاب چظان گيترره است و فهرست فجا ب زندگی 

با ستايش و ع شا  و  ظان سر ک  رچ ست  عالی ا ظان  ت آن چ

ای غظی از غذای  وحانی و قد ت ستايش و رعا  فراند مظبعی می

 ختیا م هگذا ر.ديد ر  اميای   ا هرای مدت

ريد ک  کالرين ي  احتمالاً  معرفی نام  اين کتاب نشان می

نمرر. اهرايام اسکر وی  مزامیر  ا ر  اين حالت انتخاب می

ای  ا ر  مر ر کتاب مزامیر راشت  است، چرن  نیز چظین ايده

 گريد: می

مه ست! زخ ستایش خدا شار از  قدر سر یر چ ین مزام بر  ا ای 

ظت و  فرینش، حفا متار آ شئه رآ به و ن شار از جذ زش و سر

یا و دعوت مین و در سمان و ز چه  جان و آ هر آن نده  کن

 جان است به پرستش خداوند. جاندار و بی

يک  نخراند اکثراً ر يافت وقتی کيی ها  اول مزامیر  ا می

پا ه قی ر   و  مظط سرر گمی می ن چا   یر، ر شرر،  ای از مزام

مۀ آن نامظو ، هعضی  سد ک  ارا هعضی اوقات چظین ه  نور می

شیده  ي  پا لی از  طر  ک ه   قات  ضی او شیده و هع قات پر او
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ها نز برت  يدگاه از آل سی رو ر شايد هر  ست.  ا
1
سی. اس.   و 

یسئلر
2
ها نز   يد.  جات ر سرر گمی ن ين  ما  ا از ا ند  هترا

 گريد: می

های مناسب  بیشتر مزامیر اشعاری تغزلی هستند، ـ غزل

و با آلات موسیقی وراه با باید همنگ و بربط که چبرای 

 .نه با گویش معمولی دنشوخوانده و آهنگ 

 گريد: لرئیس نیز چیزی ر  اين  ريف می

به  یر  ین مزام ند. ا شعر خوا صورت  به  ید  یر را با مزام

یات نوان غزل صه ،ع مامی شاخ بدیهیات و  ت غزل و  یک  های 

ها و احساسات آن را دارا است و نباید آن را  گوئی قراغا

 نثر نوشتاری خواند. به صورت

ای ر  فه  مزامیر هر  فرانظد پظجره فازه يا می اين ريدگاه

 ما هگشايظد.

                                                      
1 - Albert Barnes 

2 - C.S.Lewis 
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-II نویسنده 

نامظد، ولی فظها ر   می« مزامیر راور»مزامیر  ا غالباً 

س (  تار و  می )يس ه  مزمحدور نی يرب  تاب مظ ين ک ر  ر  ا

سرائیلی» شیرين ا ظدۀ  ست. روازره « خران ه  مزما يرب  ر  مظ

مظيرب مزمر   مظيرب ه  پيران قر ح و رومزمر   صاف و رهآ

ه   يرب  کی مظ سی، ي ه  مر يرب  ي  مظ کی  ست و ي سلیمان ا ه  

ست.  عز ا ا ه   يرب  کی مظ مان و ي ه  يی يرب  کی مظ فان و ي ا

ن  هل و  مر   چ سرمز يک  حدور  نام  ميا ر   یر را ای  مزام

 آن انديشی ، معمرلاً  هاشظد. وقتی ما ه  مزامیر می ميتعا  می

می هط  ندگی راور   ه  ز ين   ا  شظاس ا يظده نا يک نري ريی . 

 مرضرع  ا ه  زيبائی هیان کرره است:

هم در گوش نوز  نگ داود ه ته می چ ما نواخ شود و  های 

ستایش روح ها و  قدس دعا ما  ال برای  یّ را  سر یس های پ

لور می سیقی  متب مار مو که او مع ست  ته ا سی گف سازد. ک

سیقی دل یر مو شکوهبود. مزام گاه  ست،  گاه  ها ا آمیز و 

له گاه هله شاد و  گاه  حزون،  پ م گاه  تاریکی و  رگر،  از 

جان داود سیقی  شاد، مو گاه آرام و  ضطراب و  ظت  ،ا حفا

 شده با روح. 

 فر شدن ه  خداست. شظیدن اين مرسیقی مشرّق ما ر  نزريک

-III تاریخ 

مزامیر ر  يک رو ه فقريباً يزا  سال  از زمان مرسی فا 

اند. هد  يدر  ق.م.( سروره شدده 411فا  0411 ا )ر  حدور عز

فا  مان راور  سال  از ز صد  يک رو ۀ سی ها ر   شتر آن حال هی

اندد. هددين  ق.م( سدروره شدده 011فا  0111حزقیا )ر  حدور 

یب شت   فرف یق نر هد عت گا ش ع ها رو ۀ ن مان  یر يمز مزام

 اند. شده

 

 

 های مزامیر تحقق پیشگوئی جدول

 تحقق تقدیر مزمور

 00:1متی  پير خدا 0:7

 01و  02:70متی سددترره شددده فرسددط  7:2
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 کررکان

 2:7عبرا  ميلط هر يم  چیز 1:2

 0:72متی  قیام از مررگان 01:01

 41:70متی  متروک خدا 0:77

و  0:77

2 

 12:71لرقا  مر ر فميخر رشمظان

سر اخ  01:77 پای  ست و  ر

 شده

 70:71يرحظا 

قرعدد  افکظدددن هددر  02:77

 لباس

 11و  12:70متی 

، 17:03يرحظددا  يای نشکيت  استخران 71:14

11 ،11 

فهمددددت شددددايدان  00:12

 ر وغین

 20:04مرقس 

 72:02يرحظا  سبب خصرمت هی 03:12

و  0:41

2 

 0:01عبرا   غبت ه  ا ارۀ خدا

فيلی  شدن فرسط يک  3:40

 روست

 40:77لرقا 

 2:0عبرا  سلطظت اهدی 1:42

د  3:0اعمددال  مانصعرر ه  آس 02:12

00 

 00:7يرحظا  شرق خان  خدا 3:13

و نرشددانیدن سددرک   70:13

 ز راب

 14:70متی 

 14:71لرقا  رعا ر  حق رشمظان 4:013

اش ساقط  کظظده فيلی  2:013

 شرر. می

 71:0اعمال 

پارشدددايی او هدددر  0:001

 رشمظانش

 44:77متی 

 1:2عبرا  هرای اهد نايک 4:001

هظددای سددظز زاويدد   77:002

 خدا

 47:70متی 

آمدددددن ر  نددددام  71:002

 خداوند

 3:70متی 
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-IV پیشینه و زمینه 

شرر و ير هخش ها يک  کتاب مزامیر ه  پظج هخش فقيی  می

يان می ستايش پا سر سرور  هد.  ين ويا پظج  ا خش  ستايش ه ر 

 کتاب، مزمر  يکصد و پظجاي  است.

تناف. رهلیرگرا
1
ت معتقد است ک  مزامیر هراساس مرضرعا 

آن قاهل فقيی  است. او ير يک از اين پظج هخش  ا، ر  اصل 

 عبرانی آن، هدين فرفیب فقيی  کرره است:

د ميیح ر  مشاو ۀ خدا، مظبع فمام هرکات هدرای مدررمش 0

 (40د0اسرائیل )مزامیر 

يدای آخدر )مزامیدر  د ناهرری و احیاء قرم خدا ر  رو ه7

 (07د47

 (23د01زامیر د فقدس خدا ر  هرخر ر ها مررمش )م1

شرر و وهدان فحدت  فع می آرم روم  فرسطر  آرم اول د قص4

 .(011د31گیرر )مزامیر  حاکمیت او قرا  می

خدائی کد  ر  آن  است  ايی :د نتیج  معظری اين حاکمیت2

 (021د010خدا و انيان ها ي  خرايظد هرر )مزامیر 

تب  خش و ک پظج ه ين  هین ا ست ر   کن ا ظین مم ت ار فيمچ

عارلی ه ع  ف خش اول ر  واق ن ، ه هرای نمر شد.  قرا  ها ر

سسر لاويان ر    يائی از مصر می گظجد؛ هخش سرم متظاسب ها 

 فأکید آن هر فقدس است.

يای ريگری فقيی   هظدی فران ه  رست  يمچظین مزامیر  ا می

ک  هعضی از مزامیر ر  هیش از يک طبق  هظدی  کرر، ير چظد 

 گیرند: میقرا  

 يخ ای  ويدداريا ر  فدا است ها پا ه د فا يخی د مرفبط0

 .اسرائیل ر  طرل زندگی مزمر  نرييان

ولالی ک  ه   و يای ميیحا ا  نجهد ميیحائی د مرفبط است 7

 آيد. يا می رنبال آن  نج

وصدلح  آيظده اسدرائیل يزا ه د مرفبط است هاعذاب د نبرّفی1

 متعاقب آن. وکامیاهی

ه  گظاه  يانر سراد حاوی اعترافات مزم د فره  و ندامت4

   طلب آمرزش.ر آنانيای  و رل شکيت  و اشک

يا د استدعا از خددا هدرای گدرفتن انتقدام از  د نسرين2

                                                      
1 - F.W.grant 
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قرم شمظان  یر  .ر يیمزام فرری و ه ستايش  حاوی  گری  ا  ري

خدا بارت  مرمی و ع ش می ع ستانهق، و دظها ست  ی  آن را يايی ا

 مبظی هر هرخر ر خدا ها قرمش.

 تفسیر مزامیر

يرين ندا  مس ساوت  ايما ه  ف خرر  سیر  قدس ر  فسا تاب م ک

اند. هيیا ی از مزمر يا،  هین اسرائیل و کلیيا اشا ه کرره

شريران می سرين  حاوی ن ک   يايی  صرص مزمر  ماً  هخ شظد، فما ها

د و ن  زهانی ظهاش متظاسب ها زندگی يهرريان فحت شريعت می

ه   ما  صر  ين ع يا. ر  ا صر کلی ندا ان ع هرای ايما سب  مظا

روست راشتن رشمظان خرر و خرهی کررن ر  حق کيانی ک  ه  

اي . مارام ک  ما اين فساوت  اند، رعرت شده ما رشمظی کرره

نديی  شخیص  ه   ا ف ودّی  ،م شکلات  چا  م یر ر يیر مزام ر  فس

  وي . شده و ه  خطا می

خراند ه  سرعت مترو   ير خرانظدۀ رقیقی ک  مزامیر  ا می

جا  می هین ف ک  ر   سراشرر  سرائیل و  يانب مزمر  قرم ا و 

عیيددی ميددیح خداونددد فعددارلی قطعددی ووددرر را ر. يدد  

سرا ند  يانمزمر  يیح خداو يی م ي  عی سرائیل و  قرم ا ي   و 

شدن، شدند د  يا و متروک متحمل آزا ،  نج، اندوه، نسرت

 آنچظان ک  اعتلا و ولال و شاری  ا فجره  نمررند.

 کاربرد مزامیر

اطب ميتقی  فمامی کتاب مقدس نیيت، ر  حالی ک  کلیيا مخ

فرانی   ولی فمامی کتب مقدس هرای کلیيا مسید است. ما می

ظی  و از  شايده ک يان م مر  نري ظ  مز خرر  ا ر  آي جا ب  ف

يا و انددد زيای کتدداب مزامیددر  ات، فعلیمددات، سددرزنشفيددلیّ 

 مظد شري . ههره

يا می ک   فرانی  ر س ما ر  کلی مافی  می از فعلی يای مه

يهرريان اولی  هرره است، يار هگیري . معبد يهرری  ويژۀ

ي  می ند مج مامی  فرا شده از ف ساخت   شد،  يیح ها هدن م کظظدۀ 

ندا ان و  يکنايما ظز   وح م قدس. و برر  ال یر از ن يای مزام

يا و قلمرويا و نیرويايی فا يکی   وحانی ما هر علی  قد ت

سخن می ر  وايگاه سمانی  مارّی  يای آ مات  ظد، نع سرائیل گري ا

د قلمرو آسمانی )ر   وی زمین، از نعمات  وحانی آسمانی 

 گريظد. ( و نواير آن، سخن می1:0یان فييا
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استساره کظی ، مزامیر کاملاً  ر ست اگر ما از اين کلیديا

هرم می ما مس ها،  هرای  يیر آن نی ر  فس شکلات فراوا شرند و م

 شرند. مرفسع می

 ریماعناوین مز

یر خیلی قديمی و احتمالاً هخشی از عظاوين مذکر  ر  مزام

مترن مقدس است. ه  ير حال مسهرم و مرار هيیا ی از اين 

ين  يیا ی از ا ما ه هت  هدين و ست، و  مبه  ا يیا   یر ه مزام

کرره يیر ن یر  ا فس چرن  مزام کرا اي ،  ين  ا » ف ظی ا مع

 چیز خرشايظدی نیيت.« اي ! نسهمیده

 گزارش 

-I  (40د0هخش اول  )مزامیر 

-II  (07د47هخش روم )مزامیر 

-III  (23د01هخش سرم )مزامیر 

-IV  (011د31هخش چها م )مزامیر 

-V  (021د010هخش پظج  )مزامیر 

 تفسیر

-I  (11ـ1بخش اول )مزامیر 

 مزمور اول: زندگی نیکو

ندگی ر ک  ز تداول  يده م ين ا سی ا ها ن یر  تاب مزام   ک

نیان ها شرر. ير  وزه وها گظاه، زندگی خرهی است، شروع می

شرند ک  لذت پايدا  و واقعی ر   اين افکا  شيتشری مغزی می

يا  پرراختن ه  عیاشی ويمانی است. فلريزيرن،  ارير، فیل 

يده می ين ا شر ا جلات مب ناب  و م صان  و  ندگی خال شظد. ز ها

 کظد. فرامرش شده است. اما مزمر سرا  اه  است  ا معرفی می

 اه  گناهکـارانطريدق واقعی کيی است ک  ر   خوشحال( 0:0

 ور. چظین شخصی ر  فماسش ها گظايکا ان از مشا کت ر   نمی

کظد و يا حتی از فأئید ضمظی گظايان  گظايانشان اوتظاب می

کظد. اين هدين معظی نیيت ک   يايشان، خرررا ی میاستهزاءو 

شحالشخص  ها  خو شا کت  ظد و از م ظزوی ک کاملاً م خرر  ا 

شر ک   ظد، هل ست شريران رو ی ک شهارفی ا شريران  ها  اکت او 
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ه  ميیح،   ا شد ک  آنهاکر و می« گظاه، عدالت و راو ی»از 

ر. انيان شار روست واقعی هدا فظها مظبع لذت اهدی عرض  

 گظايکا ان است، ولی شريک آنان نیيت.

( غیرممکن است ک  شخصی  ا خا ج از کتاب خدا، خرشحال 7:0

 شریعت خداوندری هرای يک فشظگی سیری ناپذي وفصر  نمرر. ا

 تفکرر  آن  روز و شبرا ر. او کتاب مقدس  ا روست را ر و 

ظی می می ندگی او غ سیل  ز هدين و ظد.  ه   ک بديل  شرر و ف

 گررر. رارن ه  ريگران می کانالی هرای هرکت

ر و ه  کلام خدا متمايل گیر می( کيی ک  از گظاه فاصل  1:0

ست خت چرن  ،ا مامی ا زدر مر را ای ف ندگی  شپرث سال  ز يای 

يرگز از ک  است  نشانده نزد نهرهای آبر ختی  چرن است و

میوه اييتد. اين ر خت  رش  و فازگی هازنمیفثمرريی و فهی  

القدس  ا ه  نمايش  د او فیض  وح دهد خود را در موسمش می

 گذا ر و گستا  و کررا ش يمیش  ه  مرقع و شاييت  است. می

ندگی  وحانی او فاهع فغییرات زگردد ـ  برگش پژمرده نمی

فازگی ر ونی يمیشگی است.  اای نیيت، هلک  مشخص شده ه رو ه

. مرریلآنچظان ک  ری. ا
1
فمام ر ختان خداوند »گست  است:  

 «يمیش  سبزند.

شرر. علت  ريد کامیاب می ر  آنچ  ک  انجام می یچظین شخص

ندگی می ند ز عت خداو ک  ر  متاه يت  ت  ايظ ي  الب ظد و آن   ک

القدس است. فظها  اه هرای  فمامی کا يای او فحت يدايت  وح

يیحائی ايظيت ک  انيان فحت  يک زندگی مکسی و  ضايت هخش م

سران   يدايت  وح يای خرر شد. کا  قدس ها وبال قت،  مر فلاف و ا

 !شرر می نش انيافلاپرل و 

اند و  ( شريران چظین نیيتظد. آنها ن  خرب کاشت  شدده4:0

یره می ظد ن  م یاب می ري ن  کام ند و  ن  روام را  شرند،  و 

 وند. وقتی ک  طرفان  سبک ييتظد و هر هار می مثل کاههلک  

قری باد مانظد، هلک  يک  زندگی وزيده شرر آنها پايدا  نمی

 کند. پراکنده میآنها  ا 

. البتد  آنهدا ر  شریران در داوری نخواهند ایستاد( 2:0

شگاه ف خدا خ سیدس تخپی هل  لی راو ی مقا يتار. و ظد اي راي

مسهرم عبا ت فرق ايظيت ک  آنها ر  اين  ويا وئی رفاعی  

ن  هان عامیا ه  ز شت.  ظد را ين راو ی  کافی نخراي فر ر  ا

                                                      
1 - D.L.Moody 
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در جماعت آنها پا ر  يرا ييتظد! علاوه هر آن، آنها يرگز 

ها عادلان  شا کت  ش  از م هرای يمی ها  يتار، آن ظد اي نخراي

ي فیض، از طر سط  ک  از فر يانی  يیح ک يی م ه  عی مان  ق اي

 اند، محروم خرايظد هرر. خداوند نجات يافت 

خداونـد طریـق ( علت اين فحرلات چیيت؟ علتش ايظيت ک  1:0

خدا ن  فظها از فمامی زندگی آنان آگاه داند.  عادلان را می

کظد. چ  فضاری است هین پايان  است، هلک  آنها  ا فائید می

 آلرر و حیات اهدی! زندگی گظاه

 وی اين مر ر فکی   فرانی  زياره ير حال غالباً ما نمی ه 

کظی  ک  سرنرشت يک شخص مرکرل ه  طريقی است ک  ر  زندگی 

یین فاکتر  فع ست.  يده ا شت هرگز ک   سرنر يت  هر ايظ کرل  مر

آيا او يرگز فرسط ايمان ه  ميیح، فرلد فازه راشت  است 

ره است يا ن . شخص عارل کيی است ک  ه  گظايانش اعتراف کر

ظران نجات ه  ع ند  ا  يیح خداو يی م خرر  و عی صی  ظدۀ شخ ري

پذيرفت  است و زندگی عارلان  او نتیج  زندگی فازۀ او ر  

کيی است ک  از زانرزرن ر  حضر   گناهکارميیح است. شخص 

کظد.  راز نیازيای خرر، خرررا ی میاهعیيی ميیح خداوند و 

ر ه  گظايان خرر ريظده مترسل شر او ه  وای ايظک  ه  نجات

 کظد. چيبد، و هدين فرفیب محکرمیت خرر  ا مُهر می می

 مزمور دوم: فرمان تغییرناپذیر

يد  ما ها خرر،  ست  و  ر  مر  ر  ن ين مز وای رارن ا هرای 

نگايی ه  ولر و واقع  عذاب هز گ، ر ست قبل از هازگشت پر 

ظی .  هان هیسک هر و شايی او  يیح و پار يی م ند، عی ولال خداو

ي يتررهر  ا حار گ يام اف مان و ملت ن ا شکیليا  ای از حاک  ف

 د.ظر فا از حاکمیت ميیح هر وهان ولرگیری کظرش می

ای هر علی  حاکمیت ميیح  ( ولی چظین افحاري  گيترره1د0:7

هرر.  ره يد  هرره خرا هان هی نريسو سد:  می مزمر  چرا »پر

یفو  ها امت ئ  طوا قدامات و فرط ظین ا ه  چ ست  هرری ر يای  ي

ن نرمی ن   می ای دا ظد؟ چگر شاهانزن مان  قرم پاد يا و حاک

 وخداوند حاکمیت برضد کظظد ک  ر  اين عصیان  يهرری فکر می

 «فرانظد مرفق شرند؟ می ،مسیح او

خندد.  میه  گيتاخی احمقان  آنها  بر آسمانها( خدا 1د4:7

کددرره و شددعا يای آفشددین آنهددا  ا ميددخره  يای گره او مشددت
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يديای آنان ه  مظزل  ویرویر مرش است کظد. فکبر و فهد می

 ر  مقاهل شیر!

خرر  ا می سکرت  خدا  ه   سرانجام  شروع  خدا  تی  شکظد. وق

گريد ک  رشمظانش از  سخن می یظآفشیخشم گستن کظد ر  چظان 

خدا  پذير  عزم فغییرنا يد و از  ظد لرز خرر خراي ه   شت  وح

 ام، هر کره من پارشاه خرر  ا نصب کرره»آگاه خرايظد شد: 

صهیرن. خرر  قدس  می« م علام  صمی   ا ا ين ف خدا ا تی  را ر  وق

ق آن آنچظان قطعی است ک  گريا ي  ايظک افساق افتاره فحق

 است.

افزايدد. او فداش  ( سپس ميیح شهارت خدرر  ا هددان می0:7

صی می م  خصر يک مکال ک  ر   ه  او  ،سازر  یز  ا  م  چ پد  ي

.« ید کررمفر پير من ييتی، امروز فر  ا فرل»است:  گفته

ين  مانا حداقل می فر ید  ا  يق فهم ها  طر ه  چ اول،  :فران 

عقیده واقعی هر ايظيت ک  ميیح از ازل پير خدا هرره است. 

از اين آي  ر  اشا ه هد   11:01روم، ر  کتاب اعمال  سرلان 

وي  گرفتن ميیح، نقل قرل شده است. سرم، ميیح ر   ستاخیز 

و ر   .(02:0یان يد)کرل« نخيت زاره از مررگان»فرلید شد د 

اشا ه ه  « امروز»اند ک  عبا ت  ای هر اين عقیده آخر عده

آيظده و  وزی است ک  ميیح ه  عظران پارشاه هر فخت خرايد 

 نشيت.

هـا را  از من درخواست کـن و امت»افزايد  ( ولی پد  می2:7

توبه  یراث  لکخو م مین را م صای ز خواهم  تو اهم داد و اق

ید. ه  ه  کلا« گردان هانی  ا  مت و پد  حکر خدای  گر  می ري

پيرش وعده راره است. فمامی زمین مطیع قد ت او خرايظد شد 

 و پارشايی او هر سراسر وهان گيترره خرايد شد.

( ريگر ايظک  خدا پيرش  ا ر  هرخر ر ها فمامی گدررن 3:7

ست. او  ساخت  ا جاز  صیان، م شان و عا يیح)ک شان را  (م ای

کوزۀ و آنها  ا مثل شکست خرايد ین به عصای آهنیان( ص)عا

خرايظد نمرر. ما از ساير کتب مقدسۀ عهد عتیق گر خرد  کوزه

گیري  ک  ميیح از اين اقتدا  چ  ر  يظگام هازگشتش  يار می

ه  زمین و چ  ر  رو ان حکرمت يزا  سال ، استساره خرايد 

کرر. قبل از ايظک  او حکرمت خرر  ا آغاز کظد، کيانی ک  

عت نمی نمیخدا  ا  یل  ا اطا سظد و انج ناهرر  شظا ظد،  کظ

يزا ه  می سپس ر  رو ان  ظد.  يد هک سلطظت خرا ظین  صای آي ا ع

یان  ا ر  ير وا ک  سر هرافرازند فظبی  خرايد صکرر و عا
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 نمرر.

القددس  شدرر.  وح القدس شظیده می ( سپس صدای  وح00و  01:7

شا ته تی ه ضا می ا حرک مامی  گرن  فقا ک  ف ظد  شک و  اهانپاد

مان ند  ،حاک بادت  ا خداو ظی ع ضای او يع کررن فقا ظد.  ر کظ

ناهرری، ر  حالی ک  اعتمارنمررن ه  او يعظی هرخر را شدن 

 از ايمظی و شاری واقعی.

فراندد  فرين کا ی ک  انيان می فرين و مظطقی ( معقرلان 07:7

يد، مترکل جام ر گر  ان سری ري ست. از  خريش ا خالق  ه   شدن 

خدا کا   ه ان لق، و  قار  و مط خدای  یدن  با زه طلب   م

اسددت کدد  انيددان  کددا ی فددرين فددرين و نامعقرلاندد  غیرمظطقی

 فراند انجام ريد. می

 مزمور سوم: تأملی در رفتارها

 ، نگران نباشی ، تیاگر ما مته  ه  فغییر  فتا مان يي

چرن اين حقیقتی است ک  راور ها آن هيیا  ر گیر هرر! ر  

افکددا  نرمیدکظظددده  ا از خددرر  ايددن مزمددر  راور فمددامی

  اند فا ه  آ امش هرسد. می

فرسدد.  هیظی  کد  راور از رشدمظانش می ( نخيت مدی7و  0:1

فعدار  و ه  فزونی اين رشمظان او  ا مرعرب کرره است. او 

يا و  شخصی فظها ر  میان ومع رشمظانی است ک  ها زخ  زهان

ظ  نیش می طع لب او  ا  خرر ق ه  يای  ها  ظد. آن قین  زن او فل

کرره  می حروم  خدا، م مک  ن  ک ظايش او  ا از يرگر ک  گ ظد  کظ

 است.

ياهد. از آنجا  پايان می« سلاه»آي  روم ها عبا ت مرمرز 

ر  است، ما نیز مک  اين عبا ت پايان هخش يستار و يک مز

کظی . متأسسان   فسيیری ر  مر ر آن خرررا ی می ير گرن  از

ز ايظک  هاعث اغتشاش فکری يرگرن  فسيیری از اين عبا ت و

ج  صارقان   شرر، نتی ک   يت  تر ايظ پس هه ندا ر!  هر  ای ر  

فرانی  انجام  رانی . آنچ  ک  می اش  ا نمی هگرئی  ما معظی

پا ه ه   ک   يت  ک  ايظ ست  يی ، ر هرای  ر ک   سايیمی  ای از م

ست، ا شده ا شظهار  م  پی ين کل ظ ه شاا ه  ک صمی   ا  ی  و ف

گذا ي  ظده ه هده خران خاب  ع هرم  ا انت ترين مس خرر هه ک  

 کظد.

  دا ر  ي  نرازی آلات مرسیقی صسلاه، شايد ه  معظی فشديد
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 ه  حالت اوج فد يجی هاشد.

   ک چرن ايظ شد،  با ت ها هین رو ع قف  ه  فر شا ه  شايد ا

 «اش فکر کن. و ر ها هه  اييت »هگرئی  

 «تر وظت آن  ا پفروم  س«Diapsalmos »  گست  است، خدراه هد

 نراختن هلظد هاشد، و خراه فرقف میان رو پرره. معظی

 هاشد. اند ک  ه  معظی فکرا  می هعضی هر اين عقیده 

 ومعی ر  يک قطع   آواز رست  یپايان کلمۀ شايد ه  معظی

 مرسیقائی هاشد.

  هارن ترام ن ور  اح ه  مظ شدن  خ   ظی  ه  مع تی  شايد ح

 هاشد.

از   چشد  ياهد. راور مزمر  ر  آي  سرم فغییر می لحن( 1:1

شرر و ر  نتیج  فمامی  می خداوندرشمظانش هرراشت  و مترو  

عرض می يدگايهايش  ج  می ر صل  نتی ک  ر   شرر و هلافا یرر  گ

خريش است. خداوند ر سجلال و فرازندۀ يهّره مظبع ر پسپظاه 

ظران  ي  ،رپسه  ع وت  او  ا از رسی کاملاً محاف شمظانش  يای ر

ولال او، می ظران  ه  ع خدا  ظد.  مت  ک خا  و عو ه  او افت

شید شرمظدگی ههخ قع  سرائی و ر  مرا او  ،يا يا و فهمت يا و  

 ا حمايت کرره است. خداوند ه  عظران هرافرازندۀ سر او، 

 او  ا فيلی راره و هلظد ساخت  است.

ر  رعدا  ،ت مله  شده از اين انديش  هدز گنخي( راور 4:1

صل  اطمیظان پی میخداوند ه  نزر  کظد ک   دا می ور و هلافا

خدا از  ست.  شده ا يتجاب  ت  و م ضای او پذيرف قدس فقا کوه م

ی است ک  ر  میان ئاوک  وايگاه معبد او شلی  است و  خود

 ريد. مررمش ساکن است، ه  او پاسخ می

مطمئن از حساظت يهّره هد  آنگاه نرييظده مزمر  ( 1و  2:1

ای  ي يد د فرين خراهی ک  ممکن است ه  شیرين د  ور اب میرخ

از خدا ه  کيانی ک  ر  میان شرايط حار زندگی، مترکل ه  

 هاشظد. او می

خیزر،  اب هرمیراز خ اورر ،پس از يک استراحت کامل شبان 

آگاه و مطمئن از ايظک  خداوند اعصاب او  ا ک  اسیر فرس 

و اضطراب شرمی هرر، آ ام ساخت  است. ايظک او آماره است 

 کرورهانش  وهرو شرر، حتی اگر ک  هدون يیچ فرسی ها رشمظا

 نسر او  ا محاصره کظظد!

ه  معظی رسدت کشدیدن از  ی( ولی  سیدن ه  چظین آ امش0:1

ب پیش ما  ا فقريت نمرر، هرای امروز شرعا نیيت. فیضی ک  
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فازه ش   ظد فر ير  وزه نیازم ما  يت.  خدا  ي  نی فیض  ای از 

ها اين  آيد، ييتی . هظاهراين راور هرای  يائی نزر خدا می

سیلی خرايد   ا رشمظانشرخسار همۀ هاو  و ايمان ک  خدا 

 آنها  ا خرايد شکيت.های  دندانزر و 

ه فظها کيی است ( فا آنجا ک  مر ر نور راور است، يهرّ 2:1

از آن  ]فقـط[  نجـات»فراند ير کيی  ا  يدائی هخشدد:  ک  می

خرر  ا  قومطلبد ک   هظاهراين از خداوند می.« خداوند است

انگیزش، متبا ک  ها ارام  رارن اين پروسۀ  يائی هخش اعجاب

شايد  خدا  ا  مرر  ين  يی ا چرخش ح ه  هسازر.  و   شرر هافر

مزمور داود، وقتی که از پسر »گريد  سرآغاز اين فصل ک  می

 ههتر ر ک نمرر. ،«فرار کردشالوم، بخود ا

شمظان او  گر ر هرر! ا خررش  ير  شمظان راور، پ نده ر فرما

هررند، وای خرر راشت، ولی رشمظان او فحت  يبری  هیگان  می

ندوه و فلخ ک  ا ست  ند و ايظجا شی او هرر ير شر  کامی او  پ

 ياهد. فزونی می

 چهارم: راز تسکین خدامزمور 

 ور او  ا  ( ه  محض ايظک  راور ه  حضدر  خداوندد مدی0:4

من» عدالت  طاب می می« خدای  ين خ مد. ا خدا نا ک   ساند    ر  

و قاهل اعتمار هاشد،  ان فراند مظصس راور می  رلانراو ی عا

 و هاشد، اما فظها خدا حقايق  انيان ممکن است  سرا و سی 

 راند و انصاف پیروز خرايد شد!  ا می

يد:  سپس راور می سعت راری.»افزا مرا و گی  م  « ر  فظ فرو

نرشت  است. معمرلاً هرراشت ما « فشا »وديد را هی فظگی  ا 

ظا  شا  ر  فظگ ين از ف خدا از ا ما  ست، ا یزی ا گرفتن چ قرا 

ستساره می یت ا يط  وحان سع  و ه هت فر ه  و شا يا  ظد!  ف ک

مرفقیت و کامیاهی نقش کا سازی ر  زندگی ما ندا ند، اما 

صیب وب می  تم لرغ  ا مر شد و ه سپا ویرن يا   شرند. ا
1
ت    گس

 است:

ساعات  من می یق  که از طر ضاتی  مام فیو شاید ت که  سم  تر

شته شاد و آرام ش دا شته با شیزی ارزش ندا لی نام، پ د، و

ــدوه ــق ان ــه از طری ــایی ک ــت  خوبیه ــه دس ــا ب ها و درده

                                                      
1 - Spurgeon 
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ست ،ام آورده شمارش نی بل  سندان،  .قا کش و  مدیون چ چرا 

ش سوهان نبا تش و  من مآ نۀ  تزئین خا خش  ترین ب نج به ؟ ر

 است.

حت راور  ک  ف گاه  شت ، آن خدا ر  گذ ک   يارآو ی ايظ ها 

از خدا روها ه فقاضا  ،ميتجاب کرر فشا  هرر، رعای او  ا

 نمايد. مستجابکظد رعای او  ا  می

( ايظک فرصت ريگری هرای راور فراي  شدده فدا ر  1و  7:4

از خدا فقاضای استجاهت رعايش  ا هظمايدد. او  2فا  7آيات 

هدخرايی و فهمت فرار هی مر ر  نا وای ا قرا   يای  يئرلیت  م

يای عیب ين انتقار هرر. ا ت   جن وريا گرف ه  ل نام او  ا  ن  

ها  شهرفش  هرر و  کرره  فرو   صیت او  ا  هرر، شخ شیده  ک

 را  شده هرر. محض، خدش  های دروغاساس و  افهامات هی

اساس  يای هی اين خصرمت تا به کیپرسد  راور از رشمظانش می

يارآو ی می ها  ه  آن سپس  م  را ر،  ی  او ارا ک   هرعل ظد  ک

سرنگرن فلاش هرای  شان  خرر   کررن او ياي ک   ست، چرن هرره ا هی

ست:  حامی او خاب »خدا  خود انت برای  صالح را  مرد  ند  خداو

يانی ک  مترکل ه  خداوند می.« کرده است د، يمانظد ظهاش ک

( و ندام آنهدا ر  کدف 2:7هاشظد )زکريا  او می« مررمک چش »

وقتدی آنهدا خددا  ا  .(01:43ک شده است )اشعیا حرستان او 

مک صدا می ظد و از او ک ها  ا  می زن عای آن خدا ر ظد،  طلب

شظرر. هدين فرفیب راور مهر فأئیدی هر اين فرمرره پرلس  می

 ،فرمايدد نهاره اسدت کد  می 10:2 سرل ر   سال  ه   ومیان 

فراند هر ضد ما هرخیزر و  اگر خدا ها ما است، چ  کيی می

 مرفق شرر؟

( ر  اين آي  يا هیت شعر، راور هافرود  هد  هرخدر ر 4:4

کظد  زان  رشمظان نيبت ه  خررش، ه  مخاطبش فرصی  میفر کیظ 

ش  هی شد. خ شت  ها يلط را خرر ف ست:  هر  ظاه ا شم »سبب گ خ

نیز اين  71:4یان فيير   سال  ه  ا «گیرید و گناه مورزید.

ست شده ا قرل  قل  پرلس ،سخن ن طب  جا مخا لی ر  آن سرل   و

هر  ظی  ندا ان مب ه  ايما ست  فذکری ا ست و  ندا ان ا ايما

شرر، ولی هايد خرر  ا کظترل کظد.    ير کيی عصبانی میايظک

يان طب راور ان ها م مخا مر  چ ت  ر  مز ست و  الب شرير ا يای 

اخطا ی است ه  آنان هر علی  طغیان خش  و مظجرشدن خش  ه  

ايد،   تشب يظگام وقتی ک  ر  هيتر خرر خس :اعمال شريران 
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ه ها خدا يای خرر  ا هجرئید و ه  احمقان  هررن مبا ز رل

شدن خصرمت و  ای مروب خامرش هیظديشید. چظین فسکر يرشمظدان 

 شرر. يای شريران  می پايان يافتن نقش 

 ا هدا  عدالت ريد ی( راور ه  شريران رلیران  هشا ت م2:4

مان  ند اي وراء نمايبه خداو عدالت را  قربانی»د: ظا های 

قط فرسط کيانی انجام می.« بگذرانید رر ش ولی چظین کا ی ف

 راشت  هاشظد. بر خداوند توکلک  

از انيانها ر  طلب کامیاهی و سدعارفمظدی و بسیاری ( 1:4

هاشظد. ولی مشکل  می خدا احسانرائماً مشتاق هرخر را ی از 

،  ريظده و احيان آنها ايظيت ک  طالب هرکت، اما هدون هرکت

يانفمهاشظد. آنها طالب  هدون خدا می اما يای زندگی  ام اح

 خرايظد. کظظده  ا نمی هاشظد ولی احيان ی میميیحائ

ولی راور هرعکس آنان ها اين سخظان زيبا ميتقیماً چش  

ند نور چهرۀ »يا روخت  است:  ه  مظبع فمامی خرهی ای خداو

 «.خویش را بر ما برافراز

هيددی فرافدددر از شددداری ( شدداری راور ر  خداوندددد 0:4

و ايمانددانی هددرر کدد  سیلريايشددان مملددر از گظدددم  هی

شراب  هشک  شا  از  شان سر شی از »رر: هياي شاری نا گاه  يیچ

ک   شاری  ها آن  ي   هل مقاي شراب، قا فراوان ذ ت و  شت  هررا

 .(Knox) «نیيت ،ای ر  رل من نهاره

ها اطمیظان ه  کسايت  مزمر ( يیجانات ر ونی سرايظدۀ 2:4

 کظد. فام و فمام خداوند، فروکش می

آگايی از ايظک  خداوند  اهو  به سلامتیفراند  او ايظک می

 ساخت  است، هخراهد.در اطمینان ساکن او  ا 

چ  فحرل عویمی ر  رل اين رعاکظظده ر  طی فقط يشت آي  

 کرفاه، ه  وورر آمد!

 مزمور پنجم: دعای صبحگاهی

از آنجا  .ه. مزمور داردخیان بر ذوات نفبرای سالار مغنّ 

ين شاه  ا ظرانی م يا را ای ع يیا ی از مزمر  مر   ک  ه مز

هاشظد، هايد روها ه يارآو  شري  ک  اسافید هيیا ی هر  می

يای الهامی است.  اين هاو ند ک  اين عظاوين هخشی از نرشت 

م  ضی از فرو بری(  ر  هع صل ع ها ا طاهق  قدس )م تاب م يای ک

هاشد. هعضی از اسافید هر  عظاوين مزامیر شامل آي  اول می
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ه  پ هرط  ظاوين مر ين ع ک  ا ند  ين هاو  بل ا مر  ق يان مز ا

کظظده نیيت.  آو ند قانع است، ولی رلايلی ک  هر اين ارعا می

مشکل هز گ ما ها اين عظاوين ايظيت ک  مسايی  آنها اکثراً 

ست.  پظج  ر مبه  ا مر   ي  مز ه   شا ه  ظران ا ين ع نرائی  ا

 متن، ولی ر  ساير مرا ر اين عظاوين ها آلات مرسیقی است

سازگا  نمی مر   شظد.  مز ن  میها ظران  هرای نمر ه  ع فران 

پظاه زير ساي  هالهای »مزمر  پظجاه و يست  اشا ه کرر: 

شايد اين عظران نام يک سرورۀ معروف آن  وزگا  هرره .« فر

هرانگیز است ک   است. گايی مسايی  اين عظاوين ه  قد ی شک

ات کمددک لمددانددد از اصددل عبددری ک فددرویح راره NKJمترومددان 

ظران نم ه  ع ند.  ظین هگیر شانزري   ا چ مر   ظران مز ن  ع ر

م  کرره ند:  فرو ترم راور»ا مک
1

يا .«  شايکا   ظی  ترم يع مک

خرشبختان  ما ر  هرخر را ی از  «ر  کلمات طلائی راور.هز»

کتدداب مزامیددر، متکددی هدد  ر ک کدداملی از عظدداوين آنهددا 

 هاشی . نمی

عا راور  ين ر ک  ر  ا ست  صبحگايی ا عائی  پظج  ر مر   مز

ط  سا نق فاب نور مت شريران هاز عارلان و  مر ر  خدا  ا ر   وت 

 ريد. می

کظدد  راور از خدا فقاضدا می مزمر ( ر  شروع اين 7و  0:2

سخظانش  ه   ها  ک  ر  گوش ن  فظ يپا ر، هل کر ه مل اوتف  تأ

ست.  وح شمظد ا ست ا ز يک ر خرا ين  يد. ا قدس می نما ند  ال فرا

سيیر کظی ، ف فسکرات ما  ا ر ست ه  يمان آسانی ک  صحبت می

 نمايد.

ضا می خدا فقا یر از  يظدۀ مزام ها  نري ن  فظ ک   ظد  ک

 ا نیز هشظرر. صدای فريار  ا  فریادشفسکرافش، هلک  صدای 

يا  شظیدن چیزی فرافر از سخن گستن صرف است: عرض  ر خراست

 ا لحن و آيظز و ژ فا د اووی صمیمان  از خراستن.ه

و خدای  ای پادشاه»خدا ه  عظران  ساختنراور ها مخاطب 

خرر  ا«من صمیمان   صی و  گرم و شخ ط   ند،  ها ،  اه خداو

نشان  «کنیم نزد تو دعا می»آشکا  ساخت  است. او ر  عبا ت 

شرر نزر او رعا  ريد ک  خدای واقعی، فظها کيی است ک  می می

اين ا فباط ن  فظها « ه  فر و هر فر فظها.»کرر د 

 اشد.ه  سانظده حالت فملک، هلک  انحصا ی نیز می

                                                      
1. Michtam of David 
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( رعايای راور، ن  ر  اثدر يیجاندات زورگدذ ، هلکد  1:2

ير  ند  ند. خداو مظو  هرر می و  يايی رائ صدای  صبحگاهانرعا

اين مرر خدا قرهانی شکرگزا ی  صبحگاهانشظید. ير  او  ا می

ر  طرل  وز  ک  هرر گذ انید و مظتور خداوند می و رعا  ا می

ور ح ما مظت قات  لب او ظد. غا شکا  ک ند خرر  ا آ ضر  خداو

نیيتی . اف. هی. ماير
1
يای زياری  ا  ما پاسخ»گست  است:  

می ست  گاه و  از ر شیدن ر  لظگر وا  ک ک  از انت ريی ، چرن

 «شري . يا، خيت  می هازگشت کشتی

( اطمیظان راور ر  رعا هافرو  ه  شدظاخت رشدمظانش 1د4:2

يارآو ی فقدس و عدالت خدا ه  خررش، حاصل شده  هايمیش  

ست. ا نیا شی ر و ندا ان گراي لی خف ه  يما ند، و فیض را  ت 

 مخالف است شرارتها ير نرع  خداايمانان چظین نیيتظد.  هی

کار خرر نمی و گناه نزر  برانپذيرر.   ا  ين  متک شايظد ا خر

 ينا است د و متنفراز آنها  پارشاه هاشظد و پارشاه نمی

ماً تحقیق خدا فما ک   هر ايظ ظی  یده  ا مب ين عق ک  ا ست  ی ا

کظد. فقدس خدا   نز می فراند نسرت هر زر، ک  حبت است و نمیم

نمايد ک  فمامی ر وغ گريان  ا مجازات کظد و از  ايجاب می

 ريظدگان متظسر هاشد. فمام قافلان و فريب

( ر  مقايي  ها رشمظان شرير، راور رسترسی رائمی هد  0:2

پايان او راشت.  و فیض هیکثرت رحمت از طريق  ،حضر  خداوند

به راور ها  وحی سرشا  از حرمت و مانظد يهرريان خداروست 

 رعا کرر. سوی هیکل قدس

شده  ظا ن مرگ راور ه پس از  فا  عی  بد واق ک  مع جا  از آن

«  خیم  اوتماع»هايد يمان  هرر، اشا ه ه  يیکل ر  ايظجا می

و روم سددمرئیل  1:1و  3:0هاشددد، آنچظانکدد  ر  اول سددمرئیل 

 ، آمده است.0:77

خرايد  از خداوند می دشمنانش،ر ه  ستره آمده از ( راو2:2

ط  ه ک  او  ا احا فی  یان خطرا ظی ر  م يدايت او ر  ايم ا 

 نگ  راشتن  ايش، عدالت خرر  ا نشان ريد. ناند و  وش کرره

پررازر ک  چرا لازم اسدت خددا  ( سپس راور ه  رلايلی می3:2

جازات  شرير او  ا م شمظان  يت و ر خرر  ا حما مین  خارم ا

يد.  شان باطننما مال اي کا  و اع شمظان( و اف ه  ر شا ه   )ا

ست.  ظده ا يب کظ سد و فخر شان کاملاً فا لوی ای ظد گ بر مان ق

                                                      
1 - F.B. Meyer 
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شاده یدن  گ هرای هلع ماره  يار و آ شده از ف متعسن  ست،  ا

 ور ييتظد. يايشان، آنها متخلسانی چرب زهان و کیظ  قرهانی

زات ( ناهرری آنها اورای عدالت است. آنها هايد مجدا01:2

ظد. طرح خرر  ا هیاه يان  فات گظا شريران   شرند و مکا يای 

شما  آنها  هیخطاهای آنها هايد هر ضد آنها ه  کا   ور. 

ی   هر عل ک   يت  نان ايظ ظاه آ شرر. اوج گ جازات  يد م ها

 اند. فتنه کردهخداوند 

کظد، هاشد ک   خدا ها رشمظانش چظین هرخر ر می (07و  00:2

ر  پظاه او ک   شادی و ترنمرای روستان او يمیش  رلیلی ه

آنان است، راشت  هاشظد. هاشد ک  فمام کيانی ک  « ملجاء»

خرر  يدا   مدافع پا ظران  ه  ع ند او  ا  ست را  ره  ا رو يهّ

ندا ر ورر  شکی و يیچ  ظد!  عارل  ک  ا ج هظه يان  خدا از ان

 ر احاطهپسخرشظرر است؛ او مرر عارل  ا ها فیض خرر مثل 

 کظد. می

 مشکل مضاعف مزمور ششم:

هررن  عذب  ثرم کافی  ر  ا ندازه  ه  ا ودی  ما ی  يک هی

ر رآو  هرر، اما اندوه راور آمیخت  هرر ها فشا  زورآو  

 او هررند. مأيرس کظظدۀشايد آنها ناظر شرايط  .رشمظانش

( فسيیر راور از هیما يش اين هرر کد  ضدره  خددا از 0:1

پا ه يق  ست.  طر شده ا ه  او وا ر  يان  یز ای از گظا ما ن

انديشی . غالباً اين اولین فکری است ک  ه   معمرلاً چظین می

کظد و اين فشخیص ي  هعضی اوقات ر ست است:  فکر ما خطر  می

ضی از هیما ی شده ر   هع تراف ن ظايی اع لت گ قع ع يا ر وا

(. ولی يمیشد  11:00زندگی ايماندا  است ) .ک اول قرنتیان 

ه  عظران سکری پرفاهی  مصداق ندا ر. خدا غالباً هیما ی  ا

( و هدا  4:00؛ 1:3هرای نشان رارن قد ت و ولالش ) .ک يرحظا 

( و يا ولدرگیری از گظداه 1:2آو رن ثمرات  وحانی ) ومیان 

( و يا ه  عظران نتیجد  طبیعدی فرسدايش 0:07)روم قرنتیان 

را ر  (، مجاز مدی1د  1:07( و يا پیری )وامع  11:7)فیلیپان 

 (.1د  1:07)وامع  

ما  می تی هی يی   وق جام ر يد ان ک  ها کا ی  لین  شري ، او

ما  ندگی  شده ر  ز تراف ن ظايی اع شري  گ مئن  ک  مط يت  ايظ

وورر نداشت  هاشد. سپس از خداوند فقاضا کظی  ک  يدف خرر 



 20 مزامیركتاب 

ين هیما ی يد.   ا ر  ا شسا ر ما  ا  ساند و  جام   ه  ان يا 

ه   ک   ست  يت  ا عد از آن شاي شکه کرره و از  پز ع   مراو

ريد استساره کظی ، اما هايد ر  ضمن مراظب  را ويايی ک  می

ين  يدف او از ا ه   ن   ظی   کل ک ند فر ه  خداو ک   شی   ها

(. فمام شسايا از خداسدت، خدراه 07:01هیما ی )روم فرا يخ 

گر خدا ر  يک  ه  طر  اعجازآمیز خراه از طريق پزشکان. ا

حمل  نج ريد، آنگاه است ک  فیض ف مر ر خاص کيی  ا شسا نمی

 ريد.  و مرگ  ا ه  او می

( سرايظده مزامیر ر  التماس ه  خدا ه  وهت شدسا، 1و 7:1

ماً  هایش استخوانشده هرر، ر ر  پژمردهاصرا  را ر. او  رائ

احياسافش، يرش و  ،اش رار د حتی زندگی ر ونی او  ا آزا  می

ه   ،اش ا اره لی  ند. و ت  هرر قرا  گرف ين ر ر  فأثیر ا حت  ف

کرر. فا  ر  استجاهت رعای او فأمل می خداوندسد ک    نور می

آن زمان ک  خدا ها فیض خرر هیما   ا شسا ريد، چقد  ه  

 انجامد؟ طرل می

فساوفی  کظد از آن وضعیت هی فقاضا می خداوند( راور از 4:1

کظد. فظها  خلاصو زندگی او  ا از هیما ی و مرگ  عدول کرره

چا گ صی از هی هرای خلا صرا ش  لت ا ره  ،یع يدا  يهّ مت پا  ح

 است.

شدرر،  پس هحثی غیرطبیعی ر  مر ر شسايافتن شروع میس( 2:1

يده یرر، فا گر راور هم ظی ا ندا ر.  يع خدا ر  هر هت  ه  و ای 

فراند خدا  ا ه  يار آو ر و او  ولی مارام ک  زنده است می

  ا شکر کظد. ولی اگر همیرر، آنگاه خدا فرامرش خرايد شد.

 حمد گوید.فراند خدا  ا  یوي  هدون  وح نم

فا آنجا ک  ميئل  وي  مطرح است اين هحث ا زشمظد است، 

وان قد ت شکرگزا ی ندا ر. ولی فا آنجا ک   چرنک  وي  هی

تی رفعکظظده حدور م  وح و وان مر ر نور است اين هحث مظعکس

اند.  است ک  مقدسین عهد عتیق از زندگی پس از مرگ راشت 

مکاشس  کاملی ک  ميیح هرای ما آو ر خدا  ا شکر ه  خاطر 

می ظک  ندا ی می و اي تی ايما خرر  رانی  وق ظی  هدن زمی یرر،  م

کظد فا ها ميیح هاشد و اين هيی  کظد و  حلت می  ا فرک می

(. او ريگر ودا از ويد  خدرر وا ر 71:0ههتر است )فیلیپان 

 (.2:2قرنتیان  شرر )روم خانۀ خداوند می

  هرزخ يا وايگاه فراغت وان هظاهراين شخص ايماندا  ه
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 ور و او   ور، ولی ها يرشیا ی کامل ه  حضر  خداوند می نمی

 کظد.  ا ستايش و عبارت می

يمزهددان هددا راور هايددد گستدد  شددرر کدد  او اسددتسارۀ 

انگیزی از آن اشددراقی کدد  راشددت، نمددرر و آن  ا ر   شددگست

ید عايش فظ شظاخت  .ساختا  ر مان از آن  ما ر  رعاياي گر  ا

ه  نحره مطلرب استساره کظی ، آنگاه چ  نمرنۀ رعا و  هرفر

 فقاضای هاشکريی خرايی  راشت!

يايی از عمددق ر ماندددگی  فددرانی  ايددده ( مددا می0و  1:1

او ه  فلخی ر  اشک  .از زهان خررش هگیري  مزمر نرييظدۀ 

هيتر خرر  ا ها اشک چش  فر  تمامی شبو آه غرق شده هرر. 

شده هرر و ريد او  غصه کاهیدهر کرره هرر. چشمان او ر  اث

د ی س هرر. ه  نور می کايیده شده دشمنانش،ه  خاطر اعمال 

ک  زندگی او سرشا  از مشکلات است و ريگر قار  ه  پايدا ی 

 نیيت.

کظدد. از طريدق  ( اما رعا يمد  چیدز  ا عدرض مدی01د 2:1

مرز  وح باط مر قدس ا ف ظان می ،ال ک  راور اطمی هد    خدا يا

یه ست. ا آواز گر شده ا يتجاب  عای او م ست و ر شظیده ا و  ا 

 دشمنانآو ر ه   او ها قد فی ک  از اين اطمیظان ه  رست می

ريد پراکظده شرند. او ريگر از فهديدات آنان  خرر فرمان می

سد نمی هرای  ،يرا خدا  ک   تی  ست وق ت  ا ج  گرف ک  نتی چرن

قدام می ها ا جازات آن ه   م ظد  هانک شرم ناگ يق  آو ی  ه  طر

 خر ند. ت میشکي

ندا ظه !خداو جود  در لح به و ما  حولّی در  چه ت تاه  ای کو

 آید! می

 در حضور تو بودن چه زیباست!

 شود! هایمان برداشته می چه بار سنگینی از دوش

 شوند! ای سرشار باران می های سوخته چه زمین

می نو  ضورت زا ما  ما در ح طراف  یز در ا مه چ زنیم، و ه

 شود؛ حقیر می

 یم و همگی چه از دور چه از نزدیک ـ خیز ما بر می

 ایستیم؛ ات می پر شهامت و پاک در حضور آفتابی

 خیزیم! زنیم و با قوت برمی با ضعف زانو می

 پس چه نیازی است که احساس ضعف کنیم؟

 شود. در دعاهای ما نگرانی و مشکلات عرضه می

 ولی در تو قوت و شادی است.
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 1ریچارد چن ویکس ترنچ

 فریاد کوفتگانمزمور هفتم: 

آن را کد  نامد مدی  Shiggaion of Davidن عبری اين مزمر   ا مت

سرا ند  سخنان  هیدئبرای خداو سبب  یامینیکبه  ا ف،  .وش بن

خراندن شدعر ه  معظی  Shiggaionنرييد ک  کلم   رهلیر گرانت می

 و حماسی ها صدای هلظد است ک  ر  اين حماس  شاعر ر  وود

حی، آن  ا می س  از  کوشرايد. س سرو   و ين حما مان ا قهر

شاول هرر و احتمالاً يکی از نايبان هرره است. ه  ير   قبیل

 NKJVفرز راور هدرر. فرومد   حال او يکدی از رشدمظان کیظد 

 ه  فأمل و فسکر فروم  کرره است.     ا   عبا ت 

( راور ر  اشتیاق هدرای  ياشددن از رسدت فعقیدب 7و  0:0

ظده عا می کظ ظد اش ر هره . اوک مر ر  ای هی چرن  ک   ست  ظاه ا پ

 میرر. شرر و می ر پا ه پا ه می قرا  گرفت  و را شیرحمل  

( هديهی است ک  کرش راور  ا ه  وظايات زياری از 2د  1:0

مته   شاه،  مرال پار فا اج ا شاول و  وان  ی   ش  عل ل  نق وم

لی راور هی هرر. و می کرره  علام  خرر  ا ا ظايی  را ر. راور  گ

نبرر. او از  ظلمیاو دست ین اعمالی نبرر. ر  مته  ه  چظ

گرفتن  قام  صت انت ک  فر حالی  فت، ر   قام نگر شاه انت پار

کرر یدا  هررپ هرر، ه  شده  يت  ين وظا کب ا عاً مرف گر واق . ا

علام  خرر  ا ا مارگی  شده و  میآ يلی   ن  ف فا راوطلبا کرر 

 کشت  شرر.

مت ( ولی چرن چظین وظايافی مرفکب نشده هرر، ها شها2د1:0

 ا  دشمنانشو  برخیزدخرر  خشمفمام خدا  ا صدا زر فا ر  

سی راو ی  هر کر ره  شد. يهّ صرمان ها حامی مع ظد و  ی  ک فظب

ست و  يت  ا يت   ا راو ی میها  امتنش ضای راور ايظ ظد. فقا ک

خدا او  ا  عدالتش ک   فق  سخظان موا ين  شايد ا ظد.  راو ی ک

ت  هاشی  فکبرآمیز ه  نور هرسظد، ولی هايد ه  خاطر راش

ک  راور ر  فمام سطرح زندگی کاملاً عارل نیيت د فظها ر  

ست می ست، ر  مده ا هر او وا ر آ ک   مافی  يد و  مر ر افها گر

 افهامات مظصسان  نیيتظد.

( آي  نه  هازفاب فريار مررم  نج ريدۀ فمام قرون 00د3:0

است. ير شخص پا سائی ر  آ زوی  وزی است ک  حاکمیت شرا ت 

                                                      
1 - Richard Chenevix Trench 
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ه يان يا فرا عدالتد و پا مین  ا  مانی  ز یرر. آن  وز، ز هگ

گررر فا ملکرفش  ا هرقرا   خرايد هرر ک  عیيی ميیح هازمی

يای انيان  نمايد. اما اکظرن خدای عارل ک  افکا  و انگیزه

ند  ا می حافظ  . اورا ست دلانسپر و م عادلیو  را ست  داور  ا

 شود. شریران خشمناک می ]از[هر روزه ک  

 ارخانۀ خدا سرشا  از سلاح است. اگر شريران ( ز01و  07:0

آفشین  کمانو  شمشیر خود را تیز خواهد کرد  نکظظد او هفر

يای خداونددد يمگددی کشددظده  خددرر  ا خرايددد کشددید. اسددلح 

 هاشظد! می

ياهدد کد  رشدمن او  ر  پايان راور اطمیظدان می (01د04:0

می ست  شت  ا ک  کا چ   ا  خرر  آن ظاه  ستن آبر ور. او از گ

شد و خر يد  یدا ند زائ هرای  .دروغ را خواه يت  شمن نخ ر

سرايظده ن مر اهرری  ش  می مز شد نق ها  و ک کا ش  هزوری اف

يده پر می ا شريران   سپس طرح يای  خرر  ا  شرر.  ن   يای خائظا

یاره می ه  او هرمی پ یانتش  ج  خ لی نتی ظد، و ه   ک گررر. او 

تا  می ست گرف ظده ا ک  افک می  ش  را مامی نق يای  شرر و ف

 خواهد آمد. فرقش فروداش ر  اثر هازی  وزگا  هر  شريران 

را ر ک  رلش  راور  ا هر آن می ،( عدالت مظصسان  خدا00:0

اسم خداوند تعالی نمايد و خداوند  ا ها شکرگزا ی مترو  

 هخراند. را تسبیح

 مزمور هشتم: انسان چیست؟

يک  يان  هل او ان ست. ر  مقا یان ا هل ه خدا غیرقا مت  عو

و سرشا  از احياسات است. ها اين وورر خدا ه   ررخُ وورر 

انيان ولال و افتخا  عویمی هخشیده است. اين حقیقت زهان 

 گشايد. راور  ا ه  فصاحت می

شدان عومددت خدددا  ا ر   ر  ايمددان معصرمان  کودکـان( 7:2

کظظد. اين مر ری است ک  خرر ميیح  شان هیان می عبارات ساره

خدا  مرر:  علام ن مر»ا ين ا ظدان ا يان و خررم    ا از رانا

. (72:00)متی  «پظهان راشت  و ه  کررکان مکشرف فرمرره است

آن  عبارت ارت کررکان  ا فشبیهی هدانی  و خراهبخراه ما ع

ن  مان کررکا ک  را ای اي يرن  ست  از حرا  ه  او  ر يبت  ای ن

هرای  سظگری  لۀ  ه  مظز ها  ک  آن يت  یت ايظ ند، واقع هرر

فرانيتظد رشمظان  ظانش هررند. آنها میخداوند ر  مقاهل رشم
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ها صارقان  و هر خدا  ا  ظد.  صمیمان خر ر  خرر آ ام نماي

گی  ا از  ظک هز  چک هارک سرزن کر يک  ک   هی هآنچظان ار ف

یروان می ين پ ظد، ا ن   ک وايرات متکبرا خدا، ف هرّه  هرمی 

طل  ند، ها فريظش هرر خدا ر  آ لت  کر رخا ک  مظ يانی  ا  ک

 نمررند! می

فراند عومدت خددا و ايمیدت  ای از علرم نمی  شت  ( يیچ1:2

انيان  ا ه  شاييتگی عل  نجرم هیان نمايد. اين واقعیت 

صل  سال  ک  فا ها  يد  جرمی  ا ها مین زر نيای ن ر ی فخ

کظد( مؤيد اين ارعا  ای ک  نر  ر  طی يک سال طی می )فاصل 

کظدد )معدارل  مايل  ا طدی می 021111است. نر  ر  ير ثانی  

میلیدرن ثانید   2/10کیلرمتر ر  ثانی (، و ير سدال  111111

هاشد، هظاهراين نر  ر  يک سال معارل شش فريلیرن مايل  می

کظدد! امدا هعضدی از  مدیفريلیرن کیلرمتر( سسر  2/3)معارل 

سیا ات میلیا ريا سال نر ی از زمین فاصل  را ند. فعجبی 

 نامی . نیيت ک  ما چظین محاسبافی  ا نجرمی می

يای هز گی  اوع ه  خدا  ر  شب، انديش  آسمانهای ه  نگاي

ما می ظد.  ر   صآفري ستارگان  شتنعماه و  خدا   یها ت انگ

 هاشظد! می

هی عدار  ه  ف ما  تی  کران  وق ظۀ هی ستا گان ر  په شما  

کائظات و قد فی ک  آنها  ا ها آن رقت و ظرافت  ياضیافی 

 شري . کظی ، گیج می نگ  راشت  است، فکر می

زمین ر  پهظ  کائظات چرن لک  کرچک غبا  اسدت. پدس  (4:2

ست  ظین ا گر چ سانیا ندگی می ان هر وی آن ز چ   ک   ظد  ک

فراند هاشد؟ ولی ها اين وورر خدا يمۀ انيانها  ا روست  می

ط  يانی را ای  اه ها يران صمیمان   را ر. او  صی و ای خصر

 است.

 ظدديدر چساخت. ( خدا انيان  ا مرافق و ه  شبی  خرر 2:2

از خدددا هددرر، ولددی هدد  او اسددتعدار و کمتــر کدد  انيددان 

يايی رار ک  ه  ساير مخلرقات  وی زمین ندار. ير  فرانائی

چ   ا ک  خدا آفريد، نیکر اعلام نمرر ولی ر  مر ر آفريظش 

 است.« هيیا  نیکر»انيان گست 

( ه  انيان ه  عظران نمايظده خدا هر زمدین، فيدلط 2د1:2

و خزندگان. يیچ  غان، ماهیانمر ت،راره شد هر يمۀ حیرانا

 چیز ر   وی زمین آفريده نشد ک  فحت فيلط انيان نباشد.
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نمايد  ولی نرييظدۀ  سال  ه  عبرانیان ه  ما يارآو ی می

یت هی ين حاکم يان از ا ظک ان حروم  ک  اي خرر م چرای  چرن و 

گیدرر، و  (. سز پاچ  انيان  ا می3د 2:7شده است )عبرانیان 

يان  ا ستش  نیش می ما  ان یان از ر ندگان و ماي ند، پر ز

وا ر آدم گريزند. فرصیسش ايظيت ک  وقتی گظاه از طريق  می

فر  وهان شد، انيان ريگر شاييتگی فيلط هر مخلرقات پائین

 از خرر  ا از رست رار.

ولی ها اين وورر ايداف خدا پاهرواست. او اعلام نمرره 

فراند مانع  ی نمیهرر ک  انيان ر واقع ميلط است و يیچ چیز

يان  ا ر   مروز ان گر ا ظاهراين ا شرر. ه خدا  ات  ورای نیّ ا

فرانی  ه  عیيی هظگري  د  کظی ، می اين وضعیت مشايده نمی

 فد يج هرقرا  خرايد شد. کيی ک  فيلط انيان فرسط او ه 

وقتی ک  ميیح ه  وهان آمد، مرورری رنیائی و کمتر از 

فا ر  قالب انيان هت راند هرای نژار انيان فرشتگان هرر 

ولال و افتخا   ا هر  جهمیرر. ايظک او ر  رست  است خدا فا

 سر نهاره است.

گررر فا ه  عظران   وزی ميیح، پير انيان ه  زمین هازمی

شايان و  ب شاه پار ظد. ر   پار مانروائی ک هر آن فر هاب  الا 

از انيان سلب شده  آدم اولرو ان يزا ه آن فيلطی ک  فرسط 

 هرقرا  خرايد شد. آدم دومرسط ف ،هرر

( سپس مررمان آمرزيده شدۀ خدا ر  سرور ستايش يمصددا 3:2

ره خداوند ما، چ  مجید است نام »سرايظد:  شده و می ای يهّ

 «فر ر  فمامی زمین!

 مزمور نهم: روز مجازات

وشن  مزمر راور ر  اين  ،کتاب مقدس Chaldeeهر طبق فرومۀ 

فت  است. ولی هديهی است ک  ورلیات گر رپیروزی خرر  ا ه

هر ماو  او ر  خدا  ا  هائی  یروزی ن یروزی، پ ين پ ای ا

شايده می شمظانش م ستیکی ر یر اکرو تاب مزام ظد. ک ک
1
ست   ا

 هراساس حروف نیم  اول السبای عبری.

مجدذوب  تمامی دلا ه( خرانظدۀ خرش صدای اسرائیل 7و  0:3

اعمال خدا شده است. ر  ايظجا او ه   جمیع عجایبو نشئ  

                                                      

ای آن، = اشعا ی کرفاه ک  حروف اول و وسط و آخر هظدي acrosticد  1

 سازند. عبا فی  ا می
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انديشد، هلک  ه  عمل عجیب او  خدا ر  آفريظش و نجات، نمی

فمامی ولال  ا ه   وانديشد. ا مبظی هر شکيت رشمظان قرم می

ای )فلاخن(  ه  خررش و مها فش و اسلح  ن  ،ريد خدا نيبت می

خا  و  خرر افت ورر  مامی و ها ف ست. او  شت  ا ست را ک  ر  ر

ای ک  از عشق  نمرن  .دزن  ا فريار میمتعال خدای  نامعومت 

می شايده  ند م مر ر خداو ستش او ر   يارآو ی  و پر کظی ، 

 ميئرلیت ييتی . و هی فساوت هیکظد ک  ما فا چ  اندازه  می

کظد، يدر  حماسی اشا ه می ای ( سپس راور ه  مبا زه4و  1:3

چظد ک  فحقق قطعی سخظان او مرکرل ه  هازگشت خداوند ما 

عقب  به دشمنانی ه  او کافیيت ک  هاشد. نگاي عیيی ميیح می

ند ک  باز گرد بل از ايظ لی ق ند، و ظد،  و هگريز فرا  کظ

یده  ک   وز شرند. ر  آن  می هلاکو لغز شاه  سط پار عارلان فر

سند هر  يت میم ست، حما يت  ا سرانجام  عدالتش نش شرند. و 

سی ع  رار  مین ط صسان   ا ز ید  مظ يد فهم شید و خرا يد چ خرا

 چگرن  است.ک  راو ی عارلان  

خرايظد شد و فمدام  توبیخيای ستمگر ه  شدت  ( قرم1و  2:3

رشددمظان اسددرائیل ر  گمظددامی غددرق خرايظددد گرريددد و ر  

يای فمدن متکبران  خرر رفن خرايظد شد. شهريايی ک   خراه 

ور می ه  ن يدا   ظک پا ش  اي کاملاً  ي سظد  شد.    ظد  کن خراي

يا ا نام يکر  شظگتن، م یر وا ش  از ه فاوايايی نو رای يمی

 ياريا خرايظد  فت.

هد   خداونـد( مخالسان از هین خرايظد  فت، امدا 2و  0:3

نشسته عظران عارل و شاييت  مطلق، آنچظان ک  يمیش  هرر، 

ولرس کرره تخت خویش او ر  نر  ولالش هر است تا ابدالاباد. 

مطلق، پارشايی خرايد نمرر.  عدالت ا ر   ربع مسکوناست و 

وهان از انصاف خداوند هرخر را  خرايد شد.  ير کس ر  اين

پرلس اولین هخش آي  يشت   ا ر  پیام خرر ه  آفن نقل قرل 

ظده مؤثر ر  راو ی آي مل  ک  عا ست  مرر و گ يیح  ،ن يی م عی

 قیام کرره از مررگان خرايد هرر:

خدا از زمان لق  پس  مام خ شیده، الان ت شم پو لت چ های جها

کم می جا ح هر  که  را در  ید  یرا روزی فرما ند. ز به کن تو

را مقرر فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داوری 

خواهد نمود به آن مردی که معینّ فرمود و همه را دلیل 

 71:03داد به اینکه او را از مردگان برخیزانید )اعمال 

 ،70). 
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خداوندد  ا هد  عظدران  ،زمدین کوفتگان( انبره 01و  3:3

ند عه بل يدا قل گاه پا مام و پظاي فت. ف ظد يا خرر خراي   

ک  او  ا يانی  سند می ک نده  او  شنا کل خواه مرر و  تو ن

خرايظد فهمید ک  او يیچگاه مترکلان خرر  ا نرمید نخرايد 

 نمرر.

 ،خرايدد سدرائید ا  خداوند( اسرائیل ن  فظها 07و  00:3

انجام  ها قومهلک  نقش کامل مبشر  ا هرای خداوند ر  میان 

انگیز خداوند  ا اعلام و او   يائی اعجاب خرايد رار و مژرۀ

ک   يی  ظران ک ه  ع خون ا  نده  قام گیر شد و  قرمش می انت ها

مان هی خرايی مولر ه  رار يبت  ک  ن يی  ساوت نمی ک شد و  ف ها

 رعايای آنان  ا ميتجاب خرايد نمرر، هشا ت خرايظد رار.

( ولی يظرز ر  شدرايط ملکدرت يزا سدال  قدرا  04و  01:3

ما  ا هد  وضدعیت آشدست  کظدرنی  04و  01آيات  اي . نگرفت 

گرراند! راور يظرز ي  نیازمظد  حمت خداوند است فا  هازمی

ک   شد  يد، ها وت نما شمظانش محاف های  دروازهاو  ا از ر

 ها  ريگر سرور شارمان  ستايش  ا هازفاب ريظد. صهیون

( سپس راور ه  ولر  فت  و ه  آن زمان کد  ملدل ضدد 02:3

ه   سر می یچاهسامی  يان ح هرای يهرر خرر  سقرط  ک   ظد  کظ

خرايظددد کددرر و ر  رامددی کدد  هددرای قددرم هاسددتانی خدددا 

اين يک  کظد د ، اشا ه میاند، گرفتا  خرايظد شد گيترره

ررا ی ک  هرای مررخای هفکرا  فا يخ است د يامان 

 هرافراشت  هرر حلق آويز شد.

 يرانخرر  ا ه  عظران کيی ک  شدر خداوند( ها  ريگر 01:3

شت   ا وارا  ک  کا چ   يدن آن هدين  می اند ه  ر و ظد و  ک

یب ياب می فرف يري  ح ها ف شکا  می ها آن ظد، آ ظی  ک سازر. مع

 .مشخص نیيت ) .ک ه  فسيیر مزمر  سرم( «سلاه»عبا ت 

شـریران بـه هاویـه خواهنـد گريد  ( وقتی ک  راور می00:3

دون  وح ( مظور ش از ياوي  وي  هsheol)ه  زهان عبری  برگشت

است و  جهنمخست  ر  گر  نیيت. مرار از ياوي  ر  اين آي  

 کنند. هایی است که خدا را فراموش می جمیع امتوهظ  مقصد 

مسـکین همیشـه فرامـوش ( ر عرض ه  طر  قطع و يقدین 02:3

کشدیدگان  فحمدل  نج»گريدد:  می Knox. آنچظانکد  نخواهد شـد

هرر هی يد  مر نخرا ش  و «ث ک  چ چ   ا مام آن هدان  ف ید  ام

 اند ر  ايام ملکرت يزا ه فحقّق خرايظد يافت. هيت 
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ای کد   يای راور ر  مر ر ملکرت عارلان  ( انديش 71و  03:3

انگیزر. رعای او  خرايد آمد، علاق  او  ا ه  آن ملکرت هرمی

يای انيان  نمررن نقش   هرای خظثیخداوند حاکی از ايظيت ک  

د شد. وقتی آنها ر  حضر  رست ه  کا  خراي ها داوری امتو 

خرايظد فهمید ک  وز  س و لرزا فره ديتظياه  آن راو  اعلا 

 هاشظد. مقدا  نمی فانی و هیانسانی 

سرايظده  جا  مر ر  ايظ صظعت  مز ستیک»از  گری « اکرو ري

شرا ت،  شريح اوج  هرای ف بری  باء ع م  روم الس ساس نی هرا

ه   « ه يکی شماهرمرشمن »کظد. از آنجا ک  اين  استساره می

تاً او  ا  نور می ي  واقعی گظاه هاشد، ما نیز طبیع  سد فج

ظاه»ها  هز گ « مرر گ عذاب  سال  ست  تدای رو ۀ ي ک  ر  اه

می ظاير می مرفبط  ين  شرر،  کت»رانی . ا ند يلا خرر  ا « فرز

ضد شی هرمی هر کانرن پرست خدا و  صطلاح  ه  ا یزر. ر   ير  انگ

ساکن می شلی   خدا ر  او  بد  خ مع خدا میشرر و  مد  رر  ا  نا

(. کيددانی کدد  از پرسددتش او 4و  1:7کیان نی)روم فيددالر

ی کشت  تّ ح کظظد. فحري  اقتصاری شده، آزا شده و خرررا ی می

 خرايظد شد.

 مزمور دهم: سکوت خدا

( ر  اولین آي  ايدن مزمدر  مدا هدا سدؤالی مراود  0:01

 شرر: شري  ک  رير يا زور هر زهان ما وا ی می می

تی  نوق يان می دخداو ظد ان هی هی نج می يای  شظد و  آزا    ک

هی ند،   شريران  يلط را  نان ف هر آ مانعتی  سکرت  چرايیچ م

کظددد؟ ايددن يددک  از اسددت کدد  ايمددان مددا  ا هدد  عمددل  می

کظددد کدد  وقتددی چیددزی  ا  خرانددد و مددا  ا فشددريق می فرامی

رانی  ه  خداوند مترکل شري ، و اين فرکل مروب خرايد  نمی

 کا  هیظديشی . شد ک  ه  پايان

 (0112دعای ذلیلان )

شددريران ر  فکبّددر فحمددل ناپذيرشددان هدد  شددکا  مقدسددین 

فر از ايظيت ک  ه   پررازند. هرای آنان چ  چیزی مظاسب می

 اند؟ اندیشیدهسرنرشتی رچا  شرند ک  هرای عارلان 

 (11ـ0112تصویر دشمن )
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حدرص  .هالدد يدای خدرر می طرح ه ( شخص شرير معمرلاً 4د1:01

ن ر مع يرا هرای و وب می وا  او  ثروت مر ک   آو ی  ند شرر  خداو

ند، نت ک ست.  را اها کا  خدا لۀ ان ه  مظز طلا  ستايش  ک   چرن

 وش زندگی او هراساس خررکسائی است، او ر  خرر نیازی ه  

ياس نمی خدا ندگی می اح ظان ز ظد و آنچ صلاً  ک يا ا ک  گر ظد  ک

 خدائی وورر ندا ر و ناظر اعمال او نیيت.

 سد ک  يم  چیز هر وفق مدرار شدرير  ( ه  نور می1و  2:01

است. شخص شرير ه  انحاء مختلف از مشکلافی ک  ريگران  ا 

ماند. خطرط  ايظمايی ک  خدا هرای  کظد، مصرن می فعقیب می

از فکر شخص شرير است؛  دورقرم خرر فرسی  کرره است، هيی 

يت.  خدائی نی صرل  يا ا حانی  قايق  و ه  ر ک ح قار   او او 

شمنان مۀ د یر می ه شدت فحق ه   کر می خرر  ا  ظد. او ف ظد  ک ک

 يیچ چیز يرگز قار  ه  مختل نمررن امظیتش نیيت.

فرانیدد ر   ( ير کجا ک  شخص هددی وودرر را ر می2و  0:01

انتوا  يک فضای کسرآمیز هاشید. اگر کيی  ا نسريبد حداقل 

وا ی ای يرگز هر زهانش  کظد! سخظان سازنده او  ا فهديد می

یز  نمی ست. او ن هان او يب و ر ز هت و فخر ک  وظا شرر، هل

جرمین ر   ساير م ظد  مینمان شکا  ها  گاه ک هان بیهرای   گنا

شرر فیر خرر  ا ه  سريش  کظد، و وقتی کيی نزريک می کمین می

 مسکینانهانی نشيت  فا  هرج ريده ر کظد. او يمیش   شلیک می

  ا ر  رام اندازر.

کمین کرره و آماره وهیددن  ر در بیشهشی( او چرن 00د3:01

خرر می شکا   ه   نداختن  ظز ا شکا چیان  و چ چرن  شد. او  ها

يب می خرر  ا فر صید  ه   ماير  فا او  ا  يد  خودر  دام 

رارن و  هکشاند، خراه ها فهديد و خراه ها فطمیع، يا  شره

شرر و ر   ي  مقهر  قد ت او می نرا یيا ها کشتن. قرهانی ه

مال  ياس مینرم ياس وک خدا او  ا  یدی اح ک   ظد  موش ک فرا

ندداظر اوضدداع  هرگــزو چشدد  از او هرراشددت  و  کــرده اســت

 ها  فرزندش نیيت. فلاکت

 (11ـ10112فریاد دادخواهی مسکینان )

خداوند دست خـود ( ايظک وقت آن  سیده است ک  01و  07:01

فرازد  جازات و مرا برا مان  ا م قد ولفا ظال مان  ا فس ر

شان  ريظی خدائی و هی نیرويای شرير  ا ر  هی اخد نمايد. چرا
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ريد؟ چرا هايد ها اين انديش  رلگرم هاشظد  اوازۀ  عمل می

 کظد؟ نمی بازخواست ا  آنهاک  خدا يرگز 

هیظد، او حيداب رقیدق  ( ولی خدا يم  چیز  ا می02و  04:01

ير عمل مظصسان  و غیرمظصسان   ا را ر فا ر  آيظده ظال  

جازات و  گر لرمو ا م ظاهراين ا يد. ه قد نما سکین م  ا فس م

مر  ضرع( ا قاص خویش را )مر ضای ف گذا ر، و فقا خدا وا ه  

 ای نکرره است. ظالمان  ا هظمايد، کا  هیهرره

است. خداوند فريار  مددکار یتیمانخدا ثاهت کرره است ک  

ها  يکیظان  ا  خرايی م کاررار بازوی گناه ستن  شای  شک و اف

 ريد. ، پاسخ میهدکا انی فظبی  فمام وشرا ت او 

( وقتی ک   وز انتقام فرا سد، وقتی ک  ملکدرت ايدن 01:01

شرر، آنگاه هما و ميیح او  خداوندوهان فبديل ه  ملکرت 

متشريران و  شگرئی ا بی پی شعیا ن ک  ا کا  آنچظان يای وسا

 .د شدظ سرا خراي نمرره است

سوا  جل و ر ند، خ شم دار تو خ بر  که  نانی  مۀ آ نک ه ای

ند ناچیز  خواه ند  ضه نمای تو معار یا  که  نانی  شد و آ

له  تو مجاد با  که  نانی را  ید. آ ند گرد هلاک خواه شده، 

تو  با  که  نانی  فت و آ خواهی یا کرده، ن ستجو  ند ج نمای

جنگ کنند، نیست و نابود خواهند شد. زیرا من که یهوهّ 

گویم:  دست راست تو را گرفته، به تو می هستم خدای تو

 .(07ـ00:10ا نصرت خواهم داد )اشعیاء مترس زیرا من تو ر

 خداونـدفرانی  کاملاً مطمئن هاشدی  کد   ( ما می02و  00:01

 کظد. شظرر و اواهت می  ا میمسکینان رعای 

 ا ه  مولرمان خرايد هخشید و  یآزمايش يرخدا فیض فحمل 

شرند.  گان دادرسی یتیمان و کوفته شدهمراقب خرايد هرر فا 

لال ه  نام خدا د آن  وز ک  ريگر آن  وز خرايد آمد، و

 !بترساندرفاعان  ا  نتراند ميکیظان و هی انسانی از زمین

 

توان به خدا متوکل شد، چه  مزمور یازدهم: وقتی می

 نیازی به فرار است؟

وقتی  .مزمر  يازري  نرش را وئی است ر  مقاهل اخبا  هد

صحبت از وظز وا  م   شر ش ر  ي ياريا و يا،  يات، ف  يا، وظا

سی می ناآ امی يارآو ی می يای سیا ما  ه   ک   شرر، راور  ظد  ک
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شرايط هد فائق  رفرانی  ها روختن چش  خرر ه  خدا، ه ما می

 شري .

 سد ک   سرايد، چظین ه  نور می وقتی راور اين مزمر   ا می

ص يده یشخ شمانی ر  غر و چ صر فی لا ها  سان  سان و يرا از   فر

می نزر او  لرزان  های  شت و لب صیبت  و وح يک م بر از  ر و خ

يا  کظد ک  ه  کره ريد و ه  راور پیشظهار می الرقرع می قريب

 هگريزر. 

راور ه  ريدگاه هدهیظان  و مأيرسان  و  پاسخاين مزمر  

 رليررکظظده اين میهمان ناخرانده است.

 را ر: اظها  می خداوندخرر  ا هر  توکل( راور نخيت 1د0:00

« چ  نیازی ه  فرا  است؟ وقتی مترکل ه  خداوند ييتی،»

فرو  راشت  هاشید ک  از آي  اول فا سرم اين مزمر  شامل 

مثل »کظظده هدهین و نرمید است ک  ها گستن  سخظان آن ملاقات

يد مرغ خرر هگريز کره  ظین  ،«ه   ها چ ست. او  شده ا شروع 

ای کرچک  فر چرن پرنده» :سخظانی فلريحاً ه  راور گست  هرر

فرانی انجام ريی  کا ی ک  میتی. ههترين رفاع و ناچیز يي هی

 آيظد و را ند می الآنايظيت ک  فرا  کظی. وظايتکا ان يمین 

ن فا يلح هُ ندان م شهروندان   ر ه   شلیک  ماره  یع  اند و آ مط

وامع   ارکانهاشظد. نو  و قانرن از هین  فت  و  قانرن می

 مرد عادلیويران شده است. ر  اين شرايط چ  امیدی هرای 

 «فر وورر را ر؟ چرن

و يددیچ چیددز س خــود اســت دخداونــد در هیکــل قــ( 1ددد 4:00

فراند مانع فحقق ايداف او شرر! چ  امیدی و چ  فيلای  نمی

 .ن وظبش و ها ثباتوهد کرسی خداوند در آسمان استهز گی! 

شرر.  مه  نیيت ک  چ  حکرمتی هر وی زمین فشکیل يا ساقط می

مش و وقا  خدا  ا مختل فراند آ ا ير چظد ک  يیچ چیزی نمی

است. او  آدم بنیکظد، ولی ها اين وورر خدا نگران اعمال 

يتگی  ه  شاي ماً  ک  رائ ست، هل هان ا قايع و ناظر و ها  ن  فظ

شريران  ا  حانعارلان و  خدا  می امت بت  ک  مح ظد  ير چ ظد.  ک

ما  ست، ا کران ا مان هی میجان او ظال سرت  و زر. او   ا ن

ها انی از بارانید ـ رايد طرفان راو ی  ا هر شريران خ

 آتش و باد سموم.

و زر، شدخص  ( يمانطر ی ک  خدا ه  شخص شرير نسدرت مدی0:00

عادل است و عدالت را دوست خدا خررش  .کظد  ا محبت میعارل 

مرکددرل هدد  ر  حضددر  او  راســتانپدداراش نهددائی  دارد. مــی
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 اييتارن خرايد هرر.

شري حت  ناگرا  نا ا با   يد از اخ ظاهراين نبا شايد ه  . 

زمانی مترو  ير يا ر   چظین ه  نور آيد ک  امراج مخالست

هاشد، ولی يدف غیرقاهل مقاومت خدا، اطمیظان پیروزی  ما می

 ريد. ر  انتها  ا ه  ما می

قدرت  خدمت  یز در  مه چ ضور دارد، و ه جا ح مه  او در ه

 ناوست؛ تمام اعمال او ناب و متبارک است، راه او روش

توانیم فهمید، اما زمین و آسمان از  است. ما او را نمی

ه است ستنش بر تختگویند، خدا در قالب حاکم مطلق  او می

 کند. و همه چیز را به خوبی اداره می

               گمنام نویسندهیک 

 دوازدهم: سخنان انسان و خدا مزمور

يا، مخصرصداً ر   ( زوال کلی اخلاقیدات ر  میدان انيدان0:07

ع ستن، ر سخن گ ط   هان راور آو ره حی هر ز ي  اول  ا  ای آ

 است:

ای خداوند نجات بده زیرا که مرد مقدس نابود شده است و 

 اند! آدم نایاب گردیده امناء از میان بنی

 ايمان است: ( س  افهام مترو  نيل هی7:07

 يای  د آنها ن  فظها مجرم ه  انراع فريب دروغگوئی

سراکظظده می صلحت   ک  ر وغ م شظد، هل ظد،  می آمیز ها گري

 کظظد. کظظد و ه  قرل خرر وفا نمی گرئی می گزاف 

  کظظد.  آنها  ياکا ان  از ريگران فعريف میچاپلوسی ـ

ستررن کيی ه  مسهرم چاپلرسی نیيت. ستررن وقتی فبديل 

يائی  ا ه  کيی نيبت ريی  ک   شرر ک  صست ه  چاپلرسی می

می ي  او  مان و  قد آن صست ي  خرر ست رانی  فا خص ش .يا

کظظده  يای خررستايان  و گمراه لق معمرلاً را ای انگیزهممت

 است.

 گريظد و ه   آنها از يک مر ر سخن می دوروئی )نفاق( ـ

ظد. آنها مانظد ماکیاولی ه  نديشا مر ری کاملاً متساوت می

 کظظد. عمل می یرو وئی و رسیي  چیظ

( حيرت يمیشدگی مقدسدین واقعدی خددا ايظيدت کد  4و  1:07

شرير  ا خامرش خرايد ساخت و  لبهای چاپلوسانخررش  خداوند

خرر می ه   ک   يانی  ا  هان ک شان  ز ک  اعمال ظد  لبهال  غا

چ  می ير  ک   ند  مل را  شد، و آزاری کا يد  ظد  خرا خراي
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آنک  مراعات ريگران  ا هظمايظد، از حرکت هاز  هگريظد، هی

 خرايد راشت.

قرل  فقیرانمسکینان و ر  پاسخ ه  گلاي   خداوند( 1و  2:07

هاشظد ه   نجافی  ا ک  فشظ  آن می»خیزر و  میريد ک  هر می

مرر. يد ن طا خرا نان ع ست« آ عده راره ا ک  او و چ    ،و آن

مرر يد ن مل خرا هدان ع ظاً  عده .مطمئ ند  و  طاهريای خداو

مثل نقرۀ مصفا در قال زمین که هفت مرتبه پاک شده است... 

ک  وورر را ر.  ای قرهنفرين  ه  کلامی ريگر مانظد ناباست ـ 

  فريب و ن  چاپلرسی و ن  رو پهلر ناين وعده ر  کلام خدا 

 فران ه  آن مترکل هرر. است و کاملاً می

ایـن ايماندا  هرای محسرظ مانددن از  شخص ( هظاهراين0:07

گررر د  هاز میخداوند ( ه  سری ت)مظور  شريران اس طبقه

سازش و مشا کتی  ظ ماندن از حملات و حتی ير نرعريعظی محس

 ن.ها آنا

اسدت د نيدل « ايدن نيدل»( آي  آخر اين مزمر  فعريف 2:07

و استهزاء خباثت هاشظد و  زرن می ک  ذافاً ر  حال پرس  شریر

اين يمان نيل مذکر  ر  کتاب امثال  د کظظد  ا فرويج می

 هاشد. ، می04فا  00:11

ر نمایند، و ماد باشند که پدر خود را لعنت می گروهی می

باشند که در نظر خود  دهند. گروهی می خویش را برکت نمی

 اند. اند، اما در نجاست خود، غسل نیافته پاک

باشند که چشمانشان چقدر بلند است و مژگانشان  گروهی می

 چقدر برافراشته.

های  باشند که دندانهایشان شمشیرهاست، و دندان گروهی می

ها شان کارد سیای ای یران را از رو ،آ مین و تا فق ی ز

 مسکینان را از میان مردمان بخورند.

 مزمور سیزدهم: تا به کی؟

هر زهان راور « تا به کی؟»ر  اين مزمر  چها  ها  عبا ت 

)احتمالاً شاول(  رشمنشرر. راور ک  فحت فعقیب شديد  وا ی می

شتاهد.  قرا  را ر، متعجب است ک  چرا خدا ه  کمک او نمی

يای او  ا  شان  ک  چها  مشکلآيا خدا هرای  يائی از اين 

 نخرايد کرر؟ او  ا کمک خرر کرره است،

 کرر ک  خدا او  ا فرامرش کرره است. او فکر می 

 کرر. او خرر  ا از لطف خدا محروم فصر  می 
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 کرر. ش احياس يأس عمیق میاو ير  وزه ر  زندگی 

 کرر. او يمیش  احياس حقا ت می 

کدرر و هد   ر فرو  میراو استغاث هاييت ه   ( خدا می4د0:01

فرستار فا رو مر ر از اين فشا يا  ا  سرعت هرای او کمک می

 ه  رست رشمن کشت  شدن راورولرگیری از خظثی سازر. نخيت 

و روم خظثی نمررن غلب  رشمن هر او. چظانچ  خدا ه  سرعت 

می قدام ن شمان راور ا کررن چ شن  شا يا  هرای  و ين ف کرر، ا

 شد. راور می موتمظجر ه  

عرض نمی يان  ا  خدا ور چ   هر  چظان ه  زوری  شمن  کرر، ر

خر می هر او ف خرر  یروزی  يت  پ سختی شک ه   کرر و راور 

 خر ر. می

شرر ک  راور شکی هد   ( ايظک ها اين آيات مشخص می1و  2:01

م سرايظده مز ندا ر.  کا   ج   سخ رنتی ک  پا مان را ر    اي

ها  ست. او  ند ر   اه ا کلخداو نده   تو مت خداو شن  ،رح و

نجات، هیظی اين   يائی از مخالسانش  ا خرايد گرفت. ها پیش

ظک می بت هی اي ستايش مح سرور  ند  صر  فرا ندحد و ح  ا  خداو

ظد یز مان مر  ن ين مز ند. ا يیا ی از هخرا خدا  آزمايش ه يای 

 ياهد! ها آه شروع و ها سرور پايان می

 مزمور چهاردهم: ادعای احمقان

 حمددقا «.خــدائی نیسـت»( فتدرای احمقدان ايظيددت کد  0:04

خرايد ک  خدائی وورر راشت  هاشد، هظاهراين وورر خدا  نمی

قبل از ير  .ای غیرمظطقی است کظد. چظین عقیده  ا انکا  می

يم  چیز  ا آگاه است و  زهر ايظک  ا او مبظی چیز ارعای

ران ، امکان ندا ر ک  خدا ر   من يم  چیز  ا می»گريد:  می

فت  ورر مماو ای معر شدن و شت  ها ست.«را طل ا روم،  ، ها

من ر  »گريد:  ريدگاه مدعی ر  يم  وا حضر  راشتن است و می

هدون  يت  کن نی خدا مم هرای  ضرم و  وا حا م   حد ر  ي آن وا

شد. شت  ها ضر  را ظات ح وای کائ م   من ر  ي طلاع  ين « ا ا

ريدگاه ه  مظزل  غسلت از عجائب خدا ر  آفريظش است د 

انگیز سیا ات،  یق و کاملاً اعجابيیر رقمهیکرانگی کائظات، 

شگست یده  سازگا ی  حی پیچ یات، طرا ضمین ح هرای ف مین  آو  ز

 انگیز مغز انيان و... غیره. هدن انيان، پیچیدگی ههت

انگیز زمین هرای فضمین  ا ی شگستگه  عظران نمرن  ه  ساز
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کظی . يظری هرش حیات، اشا ه می
1
ر  نرشت  زير ه  طرح رقیق  

 خدا، اشا ه کرره است: انگیز و اعجاب

مایـل در سـاعت  0111زمین بر مدار خود تقریباً با سرعت 

بود، سـاعات  مایل در ساعت می 011چرخد. اگر این سرعت  می

، و کره ما به تناوب شدند میهای ما ده برابر  روزها و شب

می می یخ  یاهی در  سوخت و  یات گ شرایطی ح نین  زد و در چ

 داشت. روی زمین وجود نمی

گ ماه میا ندازه  به ا مین  کرۀ ز به آن  ر  قدرت جاذ بود، 

کم می قدر  تأمین  آن به  قادر  که  برای  هوایشد  کافی 

بود؛ اما اگر به اندازۀ زهره یا ونوس  زندگی انسان نمی

العادۀ آن حرکت انسان را  نیروی جاذبه فوق ،بود بزرگ می

ساخت. اگر ما به اندازۀ ونوس نزدیک  تقریباً غیرممکن می

شید میبه خ مل  ،بودیم ور بل تح مین غیرقا مای روی ز گر

بودیم،  از خورشید دور می مریخشد. اگر ما به اندازۀ  می

ترین فصل شاهد برف و یخ برروی زمین  هر شب حتی در گرم

گر اقیانوس می مروز  بودیم. ا جم ا صف ح عادل ن می م ها حج

شتند می قط  ،دا ما ف
4

1
مر  که ا یم، بارانی را  وز دار

هــا  داشــتیم. اگــر حجــم اقیانوس می
8

1
بزرگتــر از حجــم  

بارش سالیانه زمین  ،بود امروزشان می
4

1
یافت  افزایش می 

 شد. و زمین تبدیل به باتلاقی غیرقابل سکونت می

گراد( منجمـد  درجه فارنهایت )صفر درجه سـانتی 73ب در آ

گر آب اقیانوس .شود می جه  ا مین در با ه بی  نواحی قط های 

زدند، آنگاه تمام نواحی قطبی در طی قرون متمادی  یخ می

شدند! برای جلوگیری از چنین مصیبتی  انباشته از یخ می

ماد آن را  طه انج تا نق قرار داد  مک را در آب  ند ن خداو

 تغییر دهد.

شده  قع  شانس وا ثر  هر ا مرا ر  ين  مام ا ک  ف کان ايظ ام

و  نمیه سی و ملاح هل هر  ک  قا ست  ک  ا قد   شظد آن شد.  ا ها

هاشظد، آنها  گريد ملحدان احمق می ايظيت ک  کتاب مقدس می

مق می ظری اح ور مع نان  از ن گايی آ یزان آ صحبت از م شظد.  ها

خدا ر   حک  د نیيت، هلک  سخن از میزان معظريت آنان است

 کروهانهفاسدند و ممر ر آنان ايظيت ک  آنها ر  ذات خرر 

                                                      
1 - Henry Bosch 
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کظظد. ا فباط نزريکی ييت هین فترا )حک ( و  فتا   عمل می

شد،  شت  ها خدا را تری از  چ  ر ک کم ير  يان  يان. ان ان

خدا، خراه ه   .استکمتر استعدار معظريش  الحار و انکا  

زندگی، مرفبط  ها فيار ،ت و خراه ه  صر ت نتیج علصر ت 

ها نس هاشد. می
1
 نرييد. می 

خد بودن  به ن ندگی باور  به ز شتیاق  ساس ا مولاً برا ا مع

نین  قع چ که در وا ست  سانی ا یده ک یا ا ست، و  شریرانه ا

با اشتیاق به حفظ زندگی فاسد خویش و  ـ کنند زندگی می

 نترسیدن از مجازات آینده.

آدم نظـر  خداونـد از آسـمان بـر بنـی( وقتی کد  1و  7:04

ندازد می ظی ا يا ه ک  آ ظد  شايده ک لب  فا م ها ط  خداآرم 

هیظد.  می یها  يای فأسف کظد يا ن ، مظوره حکیمان  زندگی می

انيان ي  ر  ذات و ي  ر  عمل گظايکا  است و اگر ه  خررش 

يق  ها از طر يت. فظ خدا نی لب  گاه ر  ط شرر، يیچ گذا   وا

ساطت  وح خدا و  و ه   خرر  یاز  يان از ن ک  ان ست  قدس ا ال

 شرر. نجات، آگاه می

ن مزمر  ر   سال  ه   ومیان پرلس  سرل از س  آي  اول اي

نقل قرل کرره است فا نشان ريد ک  گظاه هدر فمدامی  07د01:1

 هشريت و فمامی زوايای ييتی او اثر نهاره است.

انديشد، ير  راور ر  اين مزمر  ه  فمامی نژار انيان نمی

مامی  ه  ف ک   یت را ر، هل عاً واقع يف او قط ک  فعر ظد  چ

اين کافران و  .کظد فکر می مظکران خدا ر  فضار ها عارلان،

خداناشظاسددان ييددتظد کدد  خدددای زنددده و واقعددی  ا مظکددر 

ين  می خدا ر  ا يتظد.  سد ي قی فا ور اخلا ها از ن شظد، آن ها

ظی آرم هر وی ه شکافان   گاه مر کی  ا  نمی ،ن تی ي ند ح فرا

 هاشد!نیکو هیاهد ک  

خددا،  قـوم( غسلت و نارانی آنها ر   فتا  آنها هدا 4:04

ست شکا  ا فاع آ يکیظان ر ن  از م خدا چگر ک   ظد  گر هسهم . ا

کظد، آنها يیچگاه ايماندا ان  کظد و گظاه  ا مجازات می می

چرن  خدا  ا  نمی نان ا  وديّت  کرئی و  ها نی گر آن ظد. ا هلع

یروی  می یايش  ا پ عا و ن قد ر ندگی فا سبک ز يتظد، آن  ران

 کررند. نمی

                                                      
1 - Barens 
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یددرر، گ گظايددان  ا می ( وقتددی خداونددد وانددب هی1و  2:04

 ا ه   مسکینگظايکا ان ه  شدت خرايظد فرسید، آنها يمیش  

اش،  يشخظد کرره هررند، ولی ايظک خرايظد  خاطر ايمان ساره

 آنان است. ملجاءريد، خدائی  ا ک  مظکرش هررند، يمان 

آيد فدا قدرم خدرر  ا  می صهیون( آن  وز ک  ميیحا از 0:04

نگاه ک  مقدسین  يا سازر،  وز هز گی است. شاری اسرائیل آ

يای ريگر  ر  میان قرم اسیریسرانجام يمگی از  ،يهرری ميیح

کا  می حد  ا ان خدای وا يائی می ک   ظد،   ظد، هی کظ حد و  ياه

 حصر خرايد هرر.

 مزمور پانزدهم: برگزیدگان خدا

خدا می يده  ک  هرگز فراری  ها او  ا شا کت  فا ر  م شظد  ها

ظ ير چ ست.  پانزري  ا مر   ضرع مز شظد، مر ين ها ک  ر  ا د 

شا ه مر  ا ه   مز یانی و ور  ک  ا زش هظ فازه  لد  ه  فر ای 

فراند وز از طريق فرلد  کس نمی ده است. يیچشملکرت خداست، ن

فازه ملکرت خدا  ا هبیظید يا ه  آن وا ر شرر. اين فرلد 

شده و آن  ه   مان فجر سط اي فیض فر يق  هالا از طر فازه از 

 ری انيان ندا ر.فیضی است ک  يیچ  هطی ه  اعمال نیک

کظد ک  نجات  چظین القاء می مزمر اين  سد ک   ه  نور می

کری  مال نی يان و اع ن  ان مظش عارلا ه   يت   قی واه ه  طري

آن  ،هخش ايمان نجات ،اوست. ولی هافرو  ه  هقی  کتاب مقدس

ايمانی است ک  نتیج  يک زندگی پاک است. راور ر  ايظجا 

سال  قرب ر    يد اش می چرن يع ند  گر ه  خداو ناب  مان  ک  اي

پا ه ج   ک  ر  نتی ست  کر ا مال نی ين ای از اع مر  ا  مز

 اند. آمده

قاً  ين افسا مر ا يای  مز مل فقرا ست کا ئ  فهر مدعی ا ا

ساکظان کره مقدس صهیرن نیيت. فصريری ک  ر  ايظجا ا ائ  

 کظظده است، ن  وامع. شده، رلالت

عیبـی  بی ( قبل از ير چیز ساکن کدره مقددس صدهیرن ر 7:02

ستسالک  سال  و  شخص هی .ا ست. او  قی ا بات اخلا یب را ای ث ع

 کامل و را ای شخصیت ها ز و متعارل است.

آنچ   ا ک  ر ست است انجام  ،روم، ساکن کره مقدس صهیرن

تر  می ست. هه ظ  ا غض و کی خالی از ه ودانی  يد. او را ای و ر

ين می خر ا ودان  ين و ها ا ک  او  سمان می بهرر  فت  ه  آ فا  
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 ايظک  ر   وی زمین ها هدان زندگی کظد.

در فرانید ه  چظین شخصی اطمیظان راشت  هاشید ک   شما می

ست خویش را فرویح  می دل  گرئی  ه  ر وغ مرگ  ا  يد، او  گر

ريد. سخن او ه  مظزلۀ فضمین اوست، هلی او هلی و ن  او  می

 ن  است.

ل شدما او  ا ر  حدا کنـد. او به زبان خود غیبت نمی( 1:02

کظظده ريگران،  زنظده و فخريب هیظید. فهمت غیبت ريگران نمی

زهان خرر  ا نگ  را ر. شهروند کره مقدس فراند  يیچگاه نمی

هذيب قديس و ف هت ف خرر  ا ر  و هان  مرره  ،صهیرن ز یت ن فره

 يا. است، ن  ر  وهت فرو  شخصیت

بدیاو  خود  سایه  ظد نمی به هم مک و  .ک شتیاق او ک مام ا ف

خرر  مذمت اقاربنمررن ريگران است. وقتی او  گرميدايت و رل

 کظد. شظرر، هاو  نمی  ا می

( او را ای فمیز  وحانی اسدت. او فدرق هدین گظداه و 4:02

ستی  هی ه  ر  خرهی  ا  هدی و  شظائی،  فا يکی و  و ظايی،  گ

خرر  ا  می ند. او  یررا سان  ا  می حق خدا فر فا  کرم شما ر  م

کظد و  ايمان  ا فائید میهدا ر، و از سری ريگر ايل خان  

 راند. خرر  ا ها آنان يکی می

کظد، حتی اگر وفای ه   اگر قرلی راره است ه  آن وفا می

 عهد مروب ضر  مالی هرايش هشرر.

ه  عظران نمرن  ممکن است يک نسر شخص ايماندا  مرافقت 

فرمان هسروشدد، ولدی قبدل از  221111اش  ا ه   کظد ک  خان 

فرمان ه  او پیشظهار  311111يگری مبلغ امضاء قرا رار کس ر

زند و خان   ا ه  خريدا  اول  ريد، ولی او زير قرلش نمی می

 کظد. فروشد و قرا رار  ا ها او امضاء می می

خـود پدرل  ،( روست خدا ه  عضر ريگری از خانراره خدا2:02

سود نمی به  هد. را  شريعت  د یت  حت حاکم سرائیلی ف شخص ا يک 

سی می يت ر  مر ه   فران خرر  ا  پرل  سرر،  فت  بال ر يا ق

ولی ر   اهط  ها  ،(71و  03:71 ی ظفثغیريهرريان هديد ) .ک 

؛ 72:77فرانيدت چظدین کظدد )خدروج  نژار خرر نمی يهرريان ي 

 (.10د12:72لاويان 

اگر شخص يهرری ک  زير حک  شريعت هرر، فاهع چظین قانرنی 

یت  حت حاکم ک  ف يیحیانی  يد م شتر ها قد  هی فیض هرر، چ

 هاشظد، از اين اصل پیروی کظظد! می



 39 مزامیركتاب 

او از  گیرد. گناه نمی رشوه بر بیو ر  آخر، شخص ر ست کا  

سرت می صاف ن يف ان ک   فحر قديمی  ا  صطلاح  ين ا ظد و ا ير »ک

 کظد. نسی می« کيی قیمتی را ر

چ  ر   حال و  چ  ر   ک   ست  يانی ا ن  ک صی، نمر ظین شخ چ

اين مر ر هیظديشید! کظظد. ه   واورانگی هرای خدا زييت می

يد  مش نخرا خدا آ ا ضر   ظد، ر  ح تا  ک ين  ف وز ا يی  گر ک ا

 راشت!

 مزمور شانزدهم: طلوع مسیح

 72د  72:7کلید ر ک مزمر  شانزري  ر  کتاب اعمال  سدرلان 

ازري  ي فا ر  آنجائی است ک  پطرس ه  نقل قرل آي  يشت  و

ال، قبل پررازر. ح ر  اشا ه ه  هرخاستن ميیح از مررگان می

عای نجات ه  ر ید  ید هیائ ين کل ه  ا پرراختن  ظدۀ  از  ري

ان هدد  پددد ش و ر سددت قبددل از مددرگش، گددرش مددانگیز اعجاب

 هيپا ي .

( ميیح ه  عظران انيانی کامل و فماماً متکدی هد  7و  0:01

يی  ا می خدا، ظت از ک ضای حسا جاء  فقا ها مل ک  فظ يد  نما

سال زندگیش ه اوست. نجات ر وی زمین، ن  ريظدۀ ر  طرل سی 

خداوند خرر نامید، هلک  ها شاری فمام ه   ،فظها خدا  ا

قرا   ندگی، ا خرر ر  ز شتیاق  بع ا ها مظ ظران فظ ه  ع خدا 

 نمرر.

با ت  تو»ع یر از  ست غ من نی کوئی  سی هی« نی ظايی  ن  ن گ

ک  شهارفی است مبظی هر ايظک  ميیح فمامی  نجات ريظده، هل

خ قاهلیت هاريای  ظا ن خدا ه هل ر  ا ر   شهارت قا ين  ر. ا

 ،سدرايد اسدت کد  می 72:01مقايي  ها سرور سدتايش مزامیدر 

یز  ا ر  » يیچ چ فر  یر از  سمان؟ و غ من ر  آ هرای  يت  کی

 «خراي . زمین نمی

( فمرکز زندگی ميیحا ر  خددا، فرود  عمیدق او  ا از 1:01

را ر. ر واقع ي   ک  هر وی زمین ييتظد، هاز نمی ینمقدسا

سان   .هاشظد  وی زمین شديداً ه  ي  مرفبط میخدا و ي  مقد

 0:2روست راشتن خدا، يعظی روست راشتن قرم او )اول يرحظدا 

 و (. عیيی ميدیح خداوندد مقدسدان و نجبدای  وی زمدین7و 

مامی  ک  ف يانی  ا  شیک نان می خو فت، ا ج  خرر  ا ر  آ يا

خدا،  می قديمی  سین  کی از مقد شاههی از ي شهارت م ه   هار.  ن
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 :گرش هيپا يد

ام، تا همین  زندگی را آغاز کردهمن  ی کهاز اولین روز

ساعت، در قالب موجودی میرا و گناهکار مورد لطف قرار 

اند و هر  دوستان من در روی زمین ممتاز بوده .ام گرفته

اند تا به  خود را به کار بردهکوشش یکی از آنهانهایت 

 خاطر خداوند، محبت خود را به من نشان دهند.

کظظدگان حقیقدی خددا، کيدانی قدرا   مقاهل عبارت ( ر 4:01

پرستی ه   آمد هت  وند. پی می دیگر به دنبال خدایرا ند ک  

 کظد. می دردناکپرست  ا  ناپذيری زندگی هت طر  اوتظاب

پرستان اين هاشد ک   يای هت شايد يکی از هز گترين مجازات

 کظظد. پير مقدس مانظد هتی خرايظد شد ک  آن  ا ستايش می

 پذيرر. پرستان  ا نمی هت هدایای خونیخدا 

پرستان( ه  ير طريقی  )هت نام ایشاناو ر  واقع ذکری از 

شان س  ملحدان  ک  ن نان و مرا ه  آ يبت  مدا ا ن شان  ريظدۀ 

 آو ر. هاشد، ه  میان نمی

نصـیب و کاسـه ( ر   اهط  ها زندگی خصرصی ميیح، 1و  2:01

ی او ر  خدا است. اين است. فمامی را ائی و شار او خداوند

را ر. وقتی  ن  ا نگ  میعارلامیراث خداوند است ک  مرزيای 

ش  ه  نق يیح  جاب م ن  و اع مامی  يای حکیما شامل ف ک   انگیز 

خررش می ندگی  یات ز شد، می وزئ ها  ها خدا  ا  ش   شد، نق اندي

ثی خوش و میرا های  شا  از  جای یک  سر ست،  بهّ خريی( ا (

ي  می گر مقاي ظد. ا یز ر  متا ک ما ن ظی ،  ندگی ک خدا ز عت  ه

فرانی  او  ا هرای نومی ک  ه  زندگی ما هخشیده است،  می

می شکايت  ما  تی  شی . وق يت  شکرگزا  ها قع کسا کظی ، ر  وا

 اي . ررهه زير سؤالحکمت خدا، محبت و قد ت او  ا 

 ا هرای طريقی ک  هرای  خداوند ،( ر  اين مصرع، ميیح0:01

ستايد. حتی  ، مهیا کرره است، میر  زندگیش نصیحتيدايت و 

ساعات هی عا می خراهی يمچظان ر   هر  ک  ر خدا  ا  نام  ظد و  ک

کظد. او از زمان هرای  او  ا يدايت می قلبش ،آو ر زهان می

نمرر. حال اين فجرهۀ  فقديس فيلی و هرکت خدا، استساره می

 شرر! م خدا، فکرا  میمررگرانبهايی ميیح چقد  ر  زندگی 

 ای با وجد بسیار زندهاینک نوا

 اء نورندر میان اب

 :گوید از موسیقی شیرینش، سخن می
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 «من این سرود را شبانه فرا گرفتم!»

 اند. و بسیاری که خانۀ پدر را پر کرده

 خوانند و، سرود، می

 با اولین سرایش خود،

 کنند. در تاریکی شب، گریه می

 شاعری ناشناسـ 

اشا ه ه   ر ظطیکاست ر   وز پ ،هقی  آيات مزمر  شانزري 

شده قرل  قل  يیح، ن ستاخیز م ها    ط   چرن راور ر   اه اند. 

را م.  خداوند  ا يمیش  پیش  وی خرر می»گريد:  خدا چظین می

چرنک  ه  رست  است من است، وظبش نخراي  خر ر. از اين  و 

شاری می ل   ود می ر ه  و ل   ظد و ولا یز ر   ک يدم ن يد؛ و آ

زيرا وان   ا ر  عال  امرات فرک اطمیظان ساکن خرايد شد. 

يار  ا  ک  ف شت  خرايی گذا خرر  ا ن قدوس  کرر، و  خرايی  ن

فر  ضر   ه  ح خت.  خرايی آمر من  ه   یات  ا  يق ح ظد. طر هبی

 «.يا فا اهدالاهار کمال خرشی است و ه  رست  است فر لذت

ا شما هی هفران  ر ها ۀ راور پطرياُ خ  ای هرار ان، می»

ات نمرره، رفن شد و مقبره او فا وف وها سخن گري  ک  احام

هرر و را بی  چرن ن پس  ست.  یان ما مروز ر  م يا خدا ن ک   ت 

يت صلب او ه  حيب ويد، ميیح  هرای او قي  خر ر ک  از ذّ 

 ا هرانگیزاند فا هر فخت او هظشیظد، ر ها ه قیامت ميیح 

پیش ريده، گست ک  نسس او ر  عال  امرات گذاشت  نشرر و 

پس يمان عیيی  ا خدا هرخیزانید و  ،ا نبیظدويد او فيار  

يمۀ ما شايد هر آن ييتی ، پس چرن ه  رست  است خدا هالا 

شد،  وح ک   هرره  ين  ا  ت ، ا پد  ياف عرر  ا از  قدس مر ال

د  73:7)اعمدال  «شظريد،  يختد  اسدت هیظید و می شما حال می

11). 

ب ايظک فرو  شما  ا ه   ئرس مطالبی ک  پطرس گست  است ول

 کظی .  می

فرانيدت   (، راور نمی72گست )آي   د راور از ميیح سخن می0

ي  ر   ظرز  يد او ي ک  و يد، چرن سخن هگر خرر  مر ر  ست ر   ا

 ای ر  او شلی  قرا  را ر. مقبره

رانيت ک  خدا ميیح  ه  عظران يک نبی می مزمر د سرايظده 7

گان  شیظد، از مرر شايیش هظ خت پار هر ف ک   پیش از ايظ  ا 

 د.یخیزان هرمی

هیظی کرر ک  خدا اودازه نخرايدد  د هدين فرفیب راور پیش1
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رار ک  نسس ميیح ر  عال  امرات هاقی هماند و ويمش متلاشی 

 شرر.

د خدا ر واقع ميیح  ا از مررگان هرخیزانید و آنچ  کد  4

ر   وز پظطیکاست واقع شد نتیج  فعالی يافتن ميیح ر  رست 

  است خدا هرر.

گرفت ور  ظک میها ر  ن قايق، اي ين ح يات  ن ا ه  آ خرايی  

 پايانی اين مزمر  نور هیاندازي .

( قبل از ير چیز ميیحا هدون يیچ شک و اههامی فائیدد 2:01

را ر. يهرّه کيی  همیشه پیش روی خودنمايد ک  خداوند  ا  می

کظد. او يیچ کا ی  ا ها  است ک  ميیح ه  خاطر او زندگی می

جام نمی خرر ان يد، ا ارۀ  جام  ر ک  ان چ   ير  د ر  ير میو 

 هاشد. اطاعت از خراستۀ پد ش می

 «چرنک  ه  رست  است من است، وظبش نخراي  خر ر.»

قدس  تاب م با تر  ک ست » ع ستر سخن «  ا ير  مرا ر ز از 

 گريد: می

  (01:23قد ت )مزامیر 

  (1:71امظیت )مزامیر 

  (0:001؛  3:42افتخا  )مزامیر 

  (00:01شاری و لذت )مزامیر 

 (00:21طف و  حمت )مزامیر ل 

  (12:02حمايت )مزامیر 

 هاشد. سلامت و امظیت می «رست  است»مرار از ر  اين مزمر  

حساظت رائمدی خددا،  عتمار از( نجات ريظده ها ا01و  3:01

به کظد و وانش  می شادینگرر و رلش  ها اطمیظان ه  آيظده می

راند ک   شرر. او می می اطمینان ساکنآيد و ويدش ر   می وجد

وانش ر   ک   يد رار  وازه نخرا مواتخدا ا ند و  عالم ا هما

ندهدنش  ساد را ببی گان ف يیح از مرر گر م می ري ه  کلا  .

 هرخرايد خاست.

نیازمظد فرضدیح هیشدتری اسدت.  (sheol)« عال  امرات»عبا ت 

ين م  ا گر ،  کل یان  هرای ه یق  هد عت مرات و ر  ع عال  ا

هی ضعیت  شريح و کا  ف ه   يمی  ت  و ست  ف م ا ين کل عارل  . ا م

 «Sheol» عبدا ت ر  عهدد وديدد. ”Hades“يرندانی  کلمد است ها 

یايیطر يآن یت وغراف ه  مرقع شا ه  شايد ا يد و  و  ک  ها

کانی ظینگاشرايط مرر و م ي  ازودائی  وح  ، يع ندا رو  ، .
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، خراه میرر ير کيی ک  می فشريح مرقعیتهرای عبا ت از اين 

هی خراه  ندا ،  مان، ايما ستساره می اي گر  شد، ا سری ري از 

فشددريح مرقعیددت فقددط هددرای  Hades معددارل عهددد وديدددی آن،

 .شد ايمانان ه  کا  هرره می هی

Shool  حاوی اين عبا ت غیرصريح و مبه  هرر. هيیا   ای کلم

برر مرگ ن پس از  ندگی  شظی از ز صرير  و ش .ف وای هی ه   تر 

 .پرراخت میغیرقطعی  پرراختن ه  معلرمات، ه  امر  غیرقطبی

یز عرض شد و ميیح حیات و واورانگی  ا چم  ر  عهد وديد ي

فاوس  قرا  رار )روم فیمر نر   عرض  یل ر  م يق انج از طر

 ،میدرر ايمدان می رانی  ک  وقتی شدخص هی (. امروز ما می01:0

)عال  عذاب د  Hadesگیرند ک    وح و وانش ر  وضعیتی قرا  می

ی ک  هدنش ر  قبدر رفدن شرر، ر  حال ( نامیده می72:01لرقا 

ندا  می می شخص ايما وان  يیح ر   شرر.  وح و  ها م فا  ند   و

(، ر  حالی ک  71:0ان ی؛ فیلپ2:2قرنتیان  آسمان هاشظد )روم

 شرر. هدنش ر  گر  رفن می

ک  نجات تی  ظده می وق يد:  ري عالم »... فرما جانم را در 

ا ، پیش آگايی خرر  ا از ايظک  خد«اموات ترک نخواهی کرد

را ر. ير چظد ک   کظد، اعلام می او  ا ه  رست فيار  يا نمی

 ميیح وا ر عال  امرات شد، اما ر  آنجا ساکن نشد.

مرلی  حل مع ک  مرا ندار  وازه  يیح ا ها م ط   خدا ر   اه

یرر.  صر ت هگ مر ر او  يار ر   شدن و ف شی  جاز همتلا ا اع

خدا ظت  هی ،حسا يد  شب ر   و س   س   وز و  مدت  ه   يیح   وح م

 محسرظ ماند. فاسدشدنبر از ق

اعتمار کامدل خدرر  ،( ر  آي  آخر خداوند متبا ک ما00:01

د خواهد آموخت  ا ه  او  طریق حیات ا مبظی هر ايظک  خدا 

 د شرر يعظی طريقی ک  از مرگ مظجر ه  زندگی روها ه می

 را ر. اعلام می

پد   يظمرن  حضورسرانجام او  ا ه  آسمان و ه   طریقاين 

يد يیح  خرا ک  م ست  شیشد و ر  آنجا مال خو های  لذتو  ک

  ا، فجره  خرايد نمرر. جاودانه

 مزمور هفدهم: معمای جاودانی

می جام  طی ان کا  غل ما  گر  هد آن  ا قب  چا  عرا ريی  و ر

گريد ک  مجازات ما هر حق است.  شري ، وودانمان ه  ما می می
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اشد، يای ما  هطی ه  انجام عمل غلطی نداشت  ه ولی اگر  نج

اين خرر راستان ريگری است! اين نرع  نج، آنچظان ک  پطرس 

يد  می عدالت»فرما لب  خاطر ط ه   نج  شگی  ،«  مای يمی يک مع

 هرای فرزندان خداست.

نج می داود ين   خرر  ا از ا ضمن  سه   لی ر   يت، و ران

  رانيت ر  مر ر آن چ  کا  کظد. او مر ر خرر  ا ه  راو می

 ازات مظصسان  قانع شد.سپس ه  يک مج ،عارل سپرر

کظد و ها   سد ک  راور از خرر رفاع می ر  ايظجا ه  نور می

خرر ستی  ه  ر  ظد  قرا   ،صدای هل خرر ا عت  صداقت و اطا

ظد. از  می حرایک مرز هی سخظانش هرمی ف ه   ک  او  يد  ظايی  آ گ

يیچ  يت. راور ر   ظین نی یت چ لی واقع شد، و سیده ها مل   کا

ل  مدع مرح خرر  ندگی  قط ر   ی هیای از ز ک  ف يت، هل ظايی نی گ

گريد کا ی  است. می مزمر  اين رل سرورنغای ک  مش اين لحو 

شدن خش  رشمظانش شده  انجام نداره است ک  مروب هرانگیخت 

 .هاشد

 شايد هشرر مر ر راور  ا ايظگرن  فسيیر نمرر:

چرنکد  بشنو، مرا فریاد کظ   فقاضا می خداوندا» (7و  0:00

ز عدالت من است، سخظان مرا ها رقت گرش فريار من ناشی ا

کش ، من ر  فريار انصاف  کن، چرن غیرمظصسان  را م  نج می

طلبی  خرايان اورای حقیقت ييت  فا ر  حضر  فخت فر فبرئ  

وضع مرا هبیظد و آنگاه ر  انصاف خررت مرا چشمان تو شرم. 

 «راو ی کن.

 ، اگددر آنچظددان کدد  ر دل مــرا بیازمــائیاگددر »( 2ددد1:00

کظی، مترو  خرايی شد ک     وشظائی، ر  فا يکی نیز امتحان

ای هددرای آز رن مددن ندا نددد،  کظظددده مخالسددان  رلیددل قانع

گري ، فا آنجا ک  شرا ت  خداوندا من حقايق  ا صارقان  می

يت  من فران ست،  ور ا مر ر ن يان  مرلی ان يک مع ها نزر فر  ام 

ان . من ر  فر، هدی  ا از خرر هر کلامشدن ير چ  هیشتر ه  

ن  ها فرکل ه  قد ت خرر، هلک  ها فرکل  ،طريق اطاعت فر

عده فرامین و و فر ه   هاره ،يای  يق  قدم ن ين طر ام. ر  ا

يای زيدداری  نلغزيددده اسددت و ر  حددالی کدد  فرصددت قــدمهایم

شت  ظین  را لی چ کظ ، و فی  شمظان   ا فلا صرمت ر فا خ ام 

 «ام. نکرره

گدذا م و از فدر  امیايظک يم  چیز  ا ه  فدر و( »0و  1:00

می ماس  صاف  ا الت مرا  ان ک   ظان  ين اطمی ها ا بتکظ ،   اجا
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 «کظی. می

فر  يانظده کيانی ييتی ک  طالب  يائی از رشمن خريش ر  »

ست ست را شگايت  خررت، می  د ه  پی شتاهان  ک   حال  شظد،  ها

انگیزت  ا ه  طريقی خاص ه  من نشان  اعجابهای  رحمتام  آمده

 «هده.

د مدن ايظدک  دار مرا مثل مردمک چشم خود نگاه» (07د  2:00

کظ  ک  چگرن  فرسط مژه و پلک و اهرو  ه  مررمک چش  فکر می

وت می ق ، محاف مرا  و حد های شرر.  سایه بال یر  حافظ و ز م

چیز  م مرا از ي شریرانی کهکن. آنگاه از  پنهانمهرهانت 

حروم کرره ند،  م من هگیر ندگی  ا از  ک  ز ظد  هر آن ند و  ا

آنان  دل فربۀرانی  ن خراي  هرر. آنچظان ک  ه  خرهی میايم

گريظد  می تکبرآمیزسخظان  زبانشانعا ی از فرح  است و ه  

خر می من، ف ه   يبت  خرر ن صرمت  ه  خ سا  و  ها ر  خ ظد. آن کظ

یب می ظک  مرا فعق ظد و اي طه کظ ند.  کررهمرا احا شانا  چشمان

 ،خر ر ندهر صدر است ک  ضره  نهائی  ا ه  من وا ر کظظد. 

شیر ژیان در بیشه ک  حريصان  گرسظ  است و چرن شیری مثل 

 «اند ک  مرا فک  پا ه کظظد. و آمارهاند  کمین کرده

ه  رفاع من هرخیز و رشمظان   ا  ای خداوند،( »04و  01:00

، کيانی ک  شریرانچظگال  از شمشیر خودسرنگرن کن. مرا ه  

 «اشظد، هريان.ه فقط ه  فکر مظافع خرر می زندگانیر  

فر ه  آنها هرکات ماری  ا هیش از آنچ  ک  لازم را ند »

فددراوان يدد  هرخددر را  ييددتظد و  اولادای و حتددی از  راره

 «کظظد. ي  فکافر می اطفالشانيايشان هرای   اندوخت

هگذا  ه  آنچ  ک  را ند، رلخرش هاشظد، ولی علاق  ( »02:00

ظ  فا گظجی ست  حانی ا مر   و ه  ا م من  من يای  هرای  اری. 

ه  عظران کيی ک  ارعای عدالت را ر روی تو را کافیيت ک  

چون بیدار شوم، از صورت تو سیر و مجرم نیيت، هبیظی  و 

 «خواهم شد.

هظدو  سامرئل .ای
1
نرييد ک  آي  پانزري  شامل عظاصر  می 

 هاشد: می 71:1فراوانی از  سال  اول يرحظا 

 لکن ..ير نشده است.د  سال  اول يرحظا د يظرز ظا هرفری

 از صورت تو سیر خواهم شد.د مزمر  د   ضامظدی

د  سال  اول يرحظا د مانظد او خرايی   رگرگرنی عوی 

                                                      
1 - E. Bendor Samul 
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 هرر.

 هیدا  خراي  شد.به صورت تو، د مزمر  د  متعو

ط د  سال  اول يرحظا د او  ا چظانک  ييت ربي ويائی م

 خرايی  ريد.

 واهم دید.روی تو را خد مزامیر د  ويائی مبيرط 

و  22دد 20:02قرنتیدان  يمچظین  ورع کظید هد   سدال  اول

 .4:77مکاشس  

مزمور هیجدهم: قدرتی که مسیح را از مردگان 

 برانگیخت

اين مزمر  ر   سدال   43ه  اين حقیقت ک  آي   ما هافرو 

ر   اشا ه ه  ميیح نقل قرل شده است، ايدن  3:02ه   ومیان 

 رانی : يی ميیح خداوند، میمزمر   ا محتملاً ر  مر ر عی

خواهم گفت و  دها حم خداوند تو را در میان امت یلهذا ا

 به نام تو سرود خواهم خواند.

اگر هیشتر ر  اين مزمر  فسحص کظی  مترو  صحت اين ارعا 

شري  ک  اين مزمر  کلاً ر  مر ر عیيی ميیح خداوند است.  می

مر  ين مز عت و  ،ر  ا عالی،  و ستاخیز، ف پر مرگ،   کرت  مل

 ولال ميیح ه  فصرير کشیده شده است.

قدس شايد فصرير رقیق نبرر  ما ر  يیچ وای ريگر کتاب م

عویمی ک  هین رنیای ناريده ر  يظگام هرخاستن عیيی ميیح 

 هاشی . پیرندر، نمی ه  وقرع می

ه  خاطر شدظیدن  خداوند( اين مزمر  ها سرور ستايش 1د0:02

شرر. فرو  راشت  هاشید  وع میاستجاهت رعای پير محبرهش، شر

خدا، پظايظده پذيری  قوّته  نحرۀ سخظانی ک  هرای فشريح 

قوّت من ...  :اند ، ه  کا   فت نجات خداخدا، امظیت خدا و 

من... جاء  من، مل س نجات صخرۀ  من ...  ندۀ  من پده شاخر   و 

 نجاتم و قلعۀ بلند من.

سدت. او ر  کش  ا احاط  کرره ا ريظده  نج نجات موت( 1د4:02

گريد ر   پررازر و می فصاوير سريعی ه  فرصیف اوضاع خرر می

شرر و ها  غرق می ها سیلابفد يج ر   يا گرفتا  شده و ه  طظاب

يا  وهرو شده است. ر  يک  يا و فل  انبره غیرقاهل هیان رام

فران انجام رار و آن  آو ی فظها يک کا  می چظین شرايط يأس

يیح از خدا فقاضای  يائی از هظد است. م خدارعا ه  حضر  
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چرنک  يدف او ر  آمدن ه  رنیا، مررن هرر  ،مرگ  ا نظمرر

(. آنچ  ک  از خددا فقاضدا نمدرر  ياشددن از 70:07)يرحظا 

شرّيت خرر، چرنک  ها فريار »قد ت مرت هرر.  او ر  ايام ه

یدنش از مرت قار  هرر، نيا نزر او ک  ه   يا شديد و اشک

يی عای ه ضرع و ر يتجاب ف خريش م قرای  سبب ف ه   کرر و  ا  

 .(0:2)عبرانیان « گرريد

عمیق خرر اطمیظان راشت ک  خدا رعای او  ا  تنگیميیح ر  

مر  می ين مز ی  ا ست. هق مرره ا يتجاب ن ک   شظیده و م يد  گر

ي  يار گلا ن  فر یل از و چگر تايیمانی و تآمیز عمانرئ  ولج

 فمام نیرويای ايريمظی  ا مقهر  خرر نمرر.

ميیح ها صدائی ضعیف و نزا  از »نرييد:  ی ماير میه. اف

سخ او ما پا کرر، ا ست  کان خدا ر خرا لزل  ا  قت  ا متز خل

 «نمرر.

 سدد   سی ، چظین ه  نور می می 03د0( وقتی ه  آيات 02د0:02

ک  وظگی آغاز شده است. و اين ر ست آنچ  ييت ک  ر  يظگام 

ب شد. و آن ن قع  گان، وا يیح از مرر ستاخیز م هین   هرر  رری 

يايش ر  گر ی  يای وهظمی. شیطان و فمامی شیطانکیروخدا و ن

ک  از  ند  صم  هرر ند و م شلی  ا رو زره هرر خا ج از او 

ظد.  لرگیری کظ گان و ند از مرر يیح خداو يی م ستن عی هرخا

ت آنها ر  مصلرب نمررن پير خدا، چظانچ  از مررگان قیّ فمر

هز گترين نمايش  ها خداشد، آنگاه  خاست، کاملاً خظثی می هرمی

ک  وهان ه  خرر ريده هرر، وا ر عمل شد. پرلس  سرل  یقد ف

ست:  ظین گ قد ت چ مايش  ين ن عديا از ا ست »ه قدا  ا چ  م و 

مت هی مل  عو يب ع مؤمظین هرح ما  ه   يبت  قرّت او ن يت  نها

چرن او  ا از  کرر،  مل  يیح ع ک  ر  م قرت او  نائی  فرا

ه  ید و گان هرخیزان خر مرر ست  ست  ا سمانی ر های آ ر ر  واي

 (.71و03:0یان فيي)ا« نشانید

ک  کائظات  است فر از قرّفی قد ت هرانگیزانظدۀ خدا عوی 

يد، عوی  ک  هظی  ا آفر قد فی  سا ت  فر از  سرائیل  ا از ا ا

يا و ا واح شرير  ا ر   انبره رشمظان، قد ت و مصر  يانید

خدا  خر ر  ند. ر  هر قب  ا یام، ع صبحگاه ق مین اول  شز ظج مت

ک  ر   می ست  شین ا خدا آف ش   خان  شرر. خ  نییباز )رور(  دُ

  رشددمظانش  ا کددآتــش افروختــه و  ار ملتهــبنــو برآمــده 

. ه  محض ايظک  خدا سرا  ه  فصرير کشیده شده است ،هلعد می

ظد  هر مان بیهر ا ظد نزول می کرو جرم  ،ک ها ي هان  تاریکی و
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شرر و  می مرفعشهای افروخته  غلیظ، رعد و برق و تگرگ و آتش

انبره رشمظان ر  يک همبا ان گيترره از هلايای آسمانی از 

ای سرخ پیش يشرند. و ر ست مانظد زمانی ک  ر  ي  پاشیده می

يا های ر  شد، آه شرره  سرائیلیان گ ضر   ، وی ا یب ح ر  نه

 شرند. آسای خش  قار  مطلق، از ي  شکافت  می غرل

ن رشدمن  ا ( هدين فرفیب خدا ر  عبدا افی نمداري03د01:02

می می یرب و زخ می مع پای ر  هائی از  برر ن ظد و ر  ن آو ر.  ک

شده هر  بر مُ يیح  ا از ق می سپس م يیح  اش هر يا! م را ر. يللر

ید،  گان هرخیزان ها او  ا از مرر ن  فظ خدا  ست!  ست  ا هرخا

مرو  ن  از قل وی پیروزمظدا ها عرو ساخت  لل  ک  او  ا مج هل

ن فرفیب آنچظان ک  رشمن و ر  رست  است خرر نشانید. هدي

از خريشتن  ياسات و قرات  ا هیرون »فرمايد:  پرلس  سرل می

« ی  آشکا  نمرر، چرن هر آنها ظسر يافتآنها  ا علان کرره،

 .(02:7یان ي)کرل

اسداس معظدری  سدتاخیز، ا يا ما ه ر  اين سروره (11د71:02

شري . خدا ه  رلايل معظری چظدی لازم هرر ک  عیيی  آشظا می

يیح  ست  م یاز هرخا ين ن ند. ا گان هرخیزا ند  ا از مرر خداو

او از  ضعیب و اطاعت مح هیگظايی ميیح و زندگی پاک و  از هی

صلیب هر وی  کا ش  مل  پد ش، و فکا پ   ،ا ارۀ  تار  ف  ولج

جاب می خدا اي ه   يب  مل مظت عدالت کا يیح  هرر.  ک  م مرر  ن

يت پايان، هرانگیزاند. ايظ ريظده  ا ر  قد ت حیات هی نجات

شکره سخظان پر ين  هرم ا گان » :مس پد  از مرر ولال  ه   يیح  م

 (.4:1) ومیان « هرخاست

ذات مجلل خدا  ستاخیز  ا فبديل ه  يک نیاز معظری نمرر 

 و آن پاراشی هرر ه  عدالت و صداقت کامل ميیح.

سرور، اين آيات هد  طدر    ا می 11د71وقتی ک  راور آيات 

ش صداق ندا خررش م ها  ط   لی ر   اه يق ک ک  او از طر تظد، هل

ر و پالقدس اظها افی نبرفی ر  مر ر کيی ک  ي  س الهام  وح

 .(41د40:77ي  خداوند او خرايد هرر، هرزهان آو ر )متی 

هاشدظد. ميدیح  ( اين آيات معرف  وعت روم ميیح می47د10:02

ر  آفش  ،ها فرشتگان قرّت خرر ظهر  خرايد نمرر»از آسمان 

کشددید از آنددانی کدد  خدددا  ا مشددتعل و انتقددام خرايددد 

شظاسددظد و انجیددل خداونددد مددا عیيددی ميددیح  ا اطاعددت  نمی

آلدرر  وامۀ خرن»او  .(2و  0:0یان کین)روم فيالر.« کظظد نمی
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آيد فا ه   ر  هررا ر... و از ريانش شمشیری فیز هیرون می

نی  آن امت ظین حکمرا صای آي ه  ع ها  ا  ند و آن يا  ا هز

مر غضب و خش  خدای قار  مطلق خرايد نمرر، و او چرخشت خ

 .(02و  01:03)مکاشس  « افشرر  ا زير پای خرر می

ميیح ر  اين آيات ر  يیئت مرری وظگاو  ه  فصرير کشیده 

لی   ک  فع س   تب مقد ساير ک ها  ست  مرفبط ا ين  ست و ا شده ا

هاز می مین  ه  ز يیح  تی م ظد وق یز  می ري ير چ بل از  گررر، ق

 ريظان هیراو ی نمايد و ومیع  فا هر يم »آيد  هرای اين می

ريظی ک  ايشان کررند و   ا ملزم سازر، هر يم  کا يای هی

« رين هرخلاف او گستظد هر فمامی سخظان زشت ک  گظايکا ان هی

 .(02) سال  يهررا آي  

هرای  شدن  عد از مجهز يیح ه نگم سط  ج يات  خدایفر پد  )آ

)آيدات سدازر   ا ه  شدت فعقیب و نداهرر می دشمنان ،(10د10

 .(47د10

ملکرت خدرر  ا  ،( ميیح ر  پی ر ي  شکيتن رشمظان42د41:02

هددر وی زمددین ميددتقر و هدد  عظددران پارشدداه پارشددايان و 

ظک او   ب مرر. اي يد ن سلطظت خرا هاب،  هر وی  ها سر امتالا 

ي  امت سرائیل و  ي  ا ست.  مین ا ه   ز شده  يده  يای آمرز

ميیح ولال يافت   ملکرت خراستۀ خررشان مطیع قرانین عارلانۀ

 اطاعت وعلی است. غرباشرند و ثمرۀ  می

( اين مزمر  آنچظان ک  آغاز شده هرر، ها سرور 21د  41:02

يان  خداستايش  ند، پا يای خداو یبش از عی يت عج هرای حما

هد. او  می مت يا ست و رح خود داده ا شاه  به پاد می  جات عظی ن

ا نیز و پير خريش نشان راره است. م مسیح خویشخرر  ا ه  

ک   ه  خاطر آنچ    انجام رار ها در میان امتهايد خدا  ا 

 هخرانی .سرود  اوبه نام هيتائی  و 

 مزمور نوزدهم: دو کتاب خدا

کند و فلـک از عمـل  آسمان جلال خدا را بیان می»( 7و  0:03

بر می ستهایش خ هد د یزی « .د چ  چ يات  ين آ يت؟ ا ستان چی را

ت ه  ما هگريظد. اگر ما انگی کائظاکریهخرايظد ر  مر ر  می

مايل ر  ثانی  و يا شش فريلیدرن  021111ها سرعت نر  يعظی 

مايل ر  يک سال، حرکت کظی  د مدت ره هیلیرن سال طرل 

ط  می فرين نق ه  رو  فا  شد  ک  می ک يکرپ  ای  ها فل فرانی  
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ضا  حدورۀ ف لی م سی . و ظی ، هر شايده ک يم فر از ه ی فرا

کران  اند ک  فضا هی عقیده ايظيت. ايظک اخترشظاسان هر اين

است و پايانی ندا ر! سیا ه زمین ما ر  اين پهظ  هیکران 

 کران نیيت! چیزی وز يک نقط  کرچک ر  يک گيترۀ هی

ه  فعدار ستا گان و ساير اورام آسمانی نیز هیظديشید. 

فرانی  ها چش  غیرميلح ر  حدور پظج يزا  ستا ه  ا  ما می

فرانی  حدور رو میلیرن  کرچک میهبیظی ، اما ها يک فليکرپ 

فرانی   ستا ه  ا مشايده کظی ، ولی ها فليکرپ پالرما  می

ستا ه هیلیرن سخن از  گر  ظی ، ري شايده ک شان  ا م يا  يا کهک

شان ک  از کهک يت، هل ورام  نی هین ا صل   ه  فا حال  ست.  يا ا

 آسمانی از زمین و يکديگر هیظديشید.

يزا   ير  هرای  گر  ست ا ت  ا سی گس ظا  ظري يک ري لرمتر  کی

ریال فمدام  0211ریال و هد  خر شدید  24/1هپررازي  سسر ه  مداه 

شرر، اما سسر ه  نزريک ستا ه چها صد میلیرن ریال، فمام  می

 شرر. می

ر   ،ای ک  ها فليکرپ قاهل  ؤيت است نر  رو فرين سیا ه

مین می ه  ز سال  یرن  هل هیل ه   طرل چ تی  ظاهراين وق سد. ه  

می گاه  ضا ن ماو ای زکظ ف ه   قع  ه   ان میمی . ر وا گري .  ن

ما نمی ن   ظران نمر شان  ع مدافرانی  کهک وائی  آند و  ا ر  

می ک   چ   ا  ک  آن ظی ، هل شايده ک يت م ظک ي هیظی   ک  اي

 مرهرط ه  مرقعیت رو میلیرن سال قبل اين کهکشان است!

از رو  ه  صر ت فرره يا  يا کهکشان ير چظد ک  ممکن است

ش  گی خر قد ی  ای  ن ه   ها  هین آن صل   ما فا ظد، ا لره کظ و

ک  می ست  يار ا شانی میلیرن ز ه  کهک صل  ظد مت يل  فران يا ما

 رو فر هاشظد ک  ر  فضا شظاو ند.

قد  عوی  ست، چ وی  ا ظین ع قت چ گر خل ست،  ا قت ا فر از خل

خالق آن! آسمانها شب و  وز از قد ت و حکمت خالق هرای ما 

ظد.  سخن می لکگري س  ع ف يب هدون وق ستجا خدا  د خدا  ا های 

کتاب مقدس ه  مظور   ر « فلک»کظد )کا هرر عبا ت  اعلام می

آنچظان ک  اسحق وافس ،اشا ه ه  وسعت آسمانهاست(
1
نرييد  می 

شرره» تاب گ ها ک عت  ستايش هی طبی شا   هت انت کران  اش ر  و

 «خالقش ر  کا  است.

هدا   سد، يیچ صدائی ه  گرش نمیسخنی نیست، الف(  4و  1:03

                                                      
1 - Isaac watts 
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 فت  است و پیام در تمام جهان ستا گان  قانوناين وورر 

  سیده است.  اقصای زمینآنها ه  

فراند هسهمد ک  خدائی  انيان ها نگايی ساره ه  آسمان می

اهعددار  .(71:0ييددت و قددد ت او  ا مشددايده کظددد ) ومیددان 

لرين لرر ک يدگاه  ظده ر ظات فائیدکظ یده کائ سظاک و پیچ فر
1
 

شید، از طريق »گريد  است ک  می اگر ه  اندازه کافی هیظدي

 « شريد. عل  مجبر  ه  پذيرش خدا می

 عمانرئیل کانت نرشت  است:

اساس و بافت جهان بدون در نظر گرفتن نظم ه اندیشیدن ب

ماهنگی  مل و ه خدا در تکا ست  لی د سین آن و تج بل تح قا

آن، غیرممکن است. وقتی کسی این همه زیبائی و کمال را 

شاهده می ند م نابخردا ،ک به  سبت  کرده و نن جرأت  که  ی 

به  مال را  بائی و ک ین زی مام ا مال»ت صادف»و « احت « ت

 شود. کنند، به حق خشمگین می منتسب می

  گظبدد آسدمان  ا هد  صدر ت ر( سدرايظده مزمد1ب د  4:03

م  وی  می خی خدا آن  ا  ای ع ک   ظد  تاب هی يترره برای آف گ

مثل داماد از کظد،  یاست. وقتی ک  خر شید صبحگاه طلرع م

یرون می خود ب له  ید.  حج قرسآ ين  طرل ا شید ر   ظد  ،خر  مان

لوان شارمانی  په ی  دود.  میها  هی عل ياهق  از مظت ين م ا

ياهد. البت   شرقی آسمانها شروع و فا افق غرهی ارام  می

ر   هلک کظد،  رانی  ک  خر شید عملاً طلرع و غروب نمی ما می

 سد خر شید طلرع و غروب  نور می اثر حرکت زمین است ک  ه 

قدس ر  هخش می تاب م لی ک ظد. و شاعران  ک باً از  يای  اش غال

زهان انيانی استساره کرره است، آنچظان ک  ير  وز ما سخن 

حرارت  .گرئی  می یز از  شیدهیچ چ ست.  خر  ستور نی ظۀ م په

گیرر و فمامی  زمین يم   وزه ر  معرض فاهش خر شید قرا  می

 شرر. افتاره زمین از آن هرخر را  میزوايای رو  

يددای حدداوی خددرر  ( امددا خلقددت فقددط يکددی از کتاب3ددد0:03

 آشکا سازی  خدا است.

 ا ه  ما  «شریعت خداوند» ،کتاب روم مکاشس  ،آي  يست 

ريظد و  خدا  ا ولال می )خلقت و شريعت( رو کظد اين معرفی می

د مسيرين شرند. کمتر ييتظ يای فکر   ا مروب می ستايش انيان

                                                      
1 - Lord Kelvin 
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 مزامیر ک  ريدگاه مشهر  کانت  ا نقل قرل نکظظد:

نوی در  قوانین مع من و  سر  بالای  ستاره در  پر  سمان  آ

من موردی می ،درون  سین و  دو  با تح مرا  جان  که  شند  با

 کنند. العاده سرشار می احترام فوق

قت ورر را ر. خل ساوفی و خدا ف تاب  ين روک هین ا لی ر    ،و

 ،کظد. ولی کلام قار  مطلق، آشکا  میخدا  ا ه  عظران خدای 

شرر،  او  ا ه  عظران کيی ک  وا ر عهد ا فباط ها قرمش می

فی می شان معر خدا ن مال  ظد.  اع ست،  ک قد ت او نش و  ريظده را

ريظدۀ محبت و فیض اوست. حقايق علمی ممکن  اما کلام او نشان

قايق  لی ح ظد و قرا  ري فأثیر  حت  ما  ا ف شظسکران  ست  و ا

 سازند! رلها و ضمیريای ما  ا ملزم می وحانی 

خدا می کلام  ستايش  ها  راور ر   ن  فظ خدا  کلام  ک   يد  گر

شريعت خداوند، هلک  گرايی است هر خداوند و قانرن اساسی 

. خداوندو راو ی  خداوندو فرس از  خداوند، احکام خداوند،

  کددلام خدددا  ا را ای يشددت ا زش هرويددت  رسددرايظده مزمدد

کلام  می ند:  مل، را مئخدا کا ست، مط طاير، خالصن،  ا  ،

و عدل است. سپس ه  هیان پظج  سالت عجیب  ، واقعیاسترا 

خدا می يل  ا  :پررازر کلام  گرن، وا ها  ا رگر خدا وان کلام 

ب   خدا  ا متظ ظده  شن و ه ش   ا  و شار، چ کی ، رل  ا  ح

 سازر. می

نیيدت، ولدی يدک  طلا( ا زش کلام خدا قاهل مقايي  ها 01:03

اشتراک ها طلا را ر و آن ايظيت ک  انيان هرای يافتن  نقط 

ظ  يد ،طلايای  گظجی عد ها خدا م تاب  صسحات ک کاور. ر   ن  ا ه

ه   ظرط  يان م بت ان صلاح و عاق ست و  ت  ا می نهس ا زش عوی

 ياست. يافتن آن ا زش

جلال  مر  مودن ا حص ن ست و تف جلال خدا مر  شتن ا فی دا مخ

 .(3:32پادشاهان است )امثال 

فر از کشف طلائی ک   هخش گريد ک  يیچ اکتشافی لذت یراور م

ت  قدس ياف تاب م حانی ک ظ   و ندا ر.  من ر  گظجی ورر  ام، و

است. ها يیچ عبا فی  عسلفر از  طع  کلام خدا هرای من شیرين

قدس يافت  نمی ام،  فران غظا و آ امشی  ا ک  من ر  کتاب م

 فشريح نماي .

 این کتاب کهن مرشد من؛
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 کنار من است. تی دروسد و

 کند. روشن و درخشان می هم را این کتاب را

 یابم ای که در آن می و هر وعده

 کند، دهد و شاد می ذهن مرا تسکین می

 نم.ک میدر آن تعمیق هر روزه  ، وخوانم ـ وقتی آن را می

 1ادموند پیلی فنتـ        

  زيبدائی سدخن  فتد  اسدت: یبشدافساقداً ر  ايظجدا از ف

فرين عيل، عيلی  خالص.« ز شهد و قطرات شانۀ عيلفر ا شیرين»

شان   ک  ر   ن  ايظ شرر،  وا ی  شان   طرات آن از  ک  ق ست  ا

 فشرره شرر.

کتداب مقددس  د شـود بنده تو نیز از آنها متنبه می( 00:03

آمرزر ک  ر  مقاهل شرير مقاومت کظظد و  ايماندا ان  ا می

ظد و ا سرت کظ ظاه ن ند، از گ شدن هگريز س   ن  از وسر ز يرگر

 اعمال شريران  هپريیزند.

ثمددرات فراوانددی  ،ميددیحیان ر  اطاعددت از فددرامین کددلام

اند د سلامت ويمانی و  وحانی و هرخر را ی از يک  يافت 

ک  ر   صواب عظیمی زندگی نیکر و هالافر از فمام اين هرکات

شد.  يد  نی خرا ها ا زا ه  آن يیح  خت راو ی م شگاه ف پی

یز م» ير چ هرای  ظدا ی  حال و ري ندگی  عدۀ ز ک  و ست  ید ا س

 .(2:4)اول فیمرفاوس « آيظده  ا را ر

( ولی وقتی ما فقدس و عدالت خرر  ا ها شريعت کامدل 07:03

می ي   ج  می خدا مقاي يت   کظی ، نتی قد  و شک ک  چ یري   گ

کیست که سهوهای خود » :گرئی  ييتی  و ي  صدا ها راور می

 «را بداند؟

 نرييد: ها نز می

گاهی  صریح و در ن قدس و  ناب و م نان  شریعتی آنچ به 

هایش ـ معیار نهائی افکار، سخنان و  گسترده در خواسته

تواند به یاد آورد دفعاتی را  کلیت زندگی ـ چه کسی می

 چنان قانونی سرباز زده است؟ ازکه 

  ساند: نیز اين مقصرر  ا می 31:003مزمر  

هی» فر  ک   لیکن ح يدم،  هائی ر مالی انت ير ک يت  هرای  نها

 «.وسیع است

قرا   مان  يد خرر عرض ر ما  ا ر  م قدس  تاب م ک  ک تی  وق

                                                      
1- Edmund Pillifant 
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يد می پیش ،ر ک   يانی  ه  گظا يبت  طلاع  فر ما  ا ن از آن ا

لزم می شتی ، م ت  می و سازر ندا لب  هرانگیخ هرای ط فا  شري  

د خطايای نهست  ر  ما و حتی  «خطایای مخفی»اين  از آمرزش

گظاه گظاه است، حتی اگر ريگران و ن  ر  خدا د رعا کظی . 

از آن آگاه نباشی . هظاهراين اعترافات ما ه  گظاه يمیش  

 هايد شامل گظايان پظهان ما نیز هاشد.

آمرزر ک  ن  فظها هدرای  ( اما کتاب مزامیر ه  ما می01:03

صرن  هرای م ک   ظی ، هل عا ک هان ر يان پظ شدن از گظا مبرا

رهاو ی نتیج  چرنک  غرو  و خراعمال متکبرانه، ماندن از 

گظاه است. غرو  و فکبر مظشاء گظاه ر  کائظات هرر. غرو  

و فکبر لرسیسر  ا ه  عصیان هر علی  خدا واراشت. سرايظدۀ 

اعمــال   هیشددتر از يددر کددس ريگددر از فيددلط چظددان رمزمدد

نرييددد،  میای ر  زندددگیش مرعددرب شددده هددرر. او  متکبرانــه

و  عیب بیگاه چظانچ  هتراند از فحت فيلط فکبر هگريزر، آن

پشت کررن ه  خدا و شر يدن هر علی   از گناه عظیم  هخصرص 

 شرر. او، مبرّا می

ياهد. راور وظیسد   ( ر  ايظجا مدح و ستايش پايان می04:03

خرر  ا ر  فعالی هخشیدن ه  کتاب آفريظش و کتاب مکاشس ، 

سخن ای هرای نحره  انجام راره است. ايظک او رعای وداگان 

را ر، هاشد ک   رلش ه  حضر  خداوند عرض  می اتتفکرگستن و 

 صخرههاشد، ک  يمانا  منظور نظر خداوندسخظان و فأملافش 

قد ت( و  نده نجات) صخره  ده ه   شا ه  خدا ا ک   تی  ست. وق او

ظران  می ه  ع خدا  ست.  جات ا یت و ن قرّت، امظ ور ش  ظد، مظ ک

ما  ا از گظاه، هررگی  ک  کيی است ،ريظده ما ر  ميیح نجات

 کظد. و شرميا ی، هازخريد می

 ور بیستم: نام خدای یعقوبممز

اند. راور پارشاه قبل  قرم ر  لب  پرفگاه وظز قرا  گرفت 

ند.  هانی هگذ ا فا قر ست  مده ا ظز، آ ه  و شگرش  عزام ل از ا

ظز  یروزی ر  و يان پ گرر او خرا فارا ان گررا يیا ی از و ه

مبظدی هدر  ما شايد رعای آنان ييتی  2د0هاشظد. ر  آيات  می

ند.  یروز گررا يد و پ وت نما ها  ا محاف ند آن ک  خداو ايظ

ظان  ها  اطمی ست اظ شده ا گرم  قرمش رل عای  ک  از ر شاه  پار

هرّه ه  وای او وا ر عمل می می شرر )آي  شش (. و  کظد ک  ي
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گرم می ظان او رل مار و اطمی یز از اعت عای  قرم ن شرند، و ر

 .(3د0د )آيات هاش آنها ايظک ها اطمیظان  يائی فرأم می

 (5ـ1102دعای مردم )

اسدت  خداوند( ر  شامگاه قبل از وظز چش  مررم نگران 0:71

نمايد. وقتی  مستجابها شکيت رشمن  ،فا پارشاه  ا ر  وظز

م  می ها زمز ظد  آن سرافراز »کظ فر  ا  قرب  خدای يع نام 

نام خدا ه  وای  صرفنمايظد ک   ه  ما يارآو ی می، «نمايد

مل می ظد. او ع ها   ک س   مر   ين مز یب ر  ا نام عج ه  آن 

 است:اشا ه شده 

 .نام خدای يعقرب فر  ا سرافراز نمايد )آي  اول(

 ه  نام خدای خرر، عل  خرر  ا خرايی  افراشت )آي  پظج (

ي   مرر )آ خرايی  ن کر  خرر  ا ذ خدای  هرّه  نام ي ما  ما  ا

 يست (

 ظد:ک ويلیامز ه  شاييتگی فمام اين س  اشا ه  ا فسيیر می

 نام مدافع

 نام تجلی

 نام نجات بخش

خددا ر  قدس ( مظبع اين ياو ی رلخراست ، مشخص است د 7:71

وا   صهیون ظاهراين انت هرر، ه مین  خدا ر  ز سکرنت  کان  م

 قاهل فروی  هرره است. صهیونو حمايت از نصرت از قدس 

های  قربانیو  هدایا( اطاعت خالصان  پارشاه ر  آو رن 1:71

ران رلیلی خاص مبظی هر ايظک  خدا هايد راور ه  عظسوختی، 

 ذکر گرريده است. یاد آورد، ا ها لطف خرر ه  

يا و  ( آ زوی پارشاه اين هدرر کد  خداوندد نقشد 2و  4:71

ايداف او  ا قرين مرفقیت سازر. ر  ايظجا نیز روستدا ان 

ين وظز پیروزی هاشد و آنها  کظظد ک  سرانجام   او رعا می ا

ظرن ر از ي  يتظد، اک یروزی ي شن پ هز گ و ناوال  کر کا    ف

يائی ک  عَلَمها   وشظی عوی  ر  شاری و يیجان و شعف و سرو

 هاشظد. ر  ايتزاز می خداستايش نام   ر

طرح می سؤالی م جا  با ت  ر  ايظ ک  ع هر ايظ ظی  شرر مب

مطرح شده  ،«های تو را به انجام رساند خداوند همۀ مشورت»

و يا پارشاه؟ ر  ير حال اين  از وانب مررم است يا کاين،

 يک رعای شاييت  است.
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 (0102پاسخ پادشاه )

یدوا ی  ها  ام قرمش اظ صمیمان   عای  گرم از ر شاه، رل پار

 از فلک قدسر واقع فمام نیازيای او  ا  خداوندکظد ک   می

وی   هرآو ره می لی ع ها فج کا   قوّتسازر و  خرر، وا ر 

 شرر. می

 (9ـ  0102دعای اطمینان قوم )

ياهد. مررم  ( چظین اطمیظانی ه  مررم نیز فيری می2و  0:71

قرا  گرفت  شان  ظان  يبر فأثیر اطمی حت  ک  ف ست  ند خداپر  ،ا

ه  رل  اه نمی سی  شمن فر ن  ر گر از ز ارخا گذا   ري ظد. ه ري

ه   ها  بهآن خرر و های  ارا ک   سبمح خرر  های ا مرره  ظز آز و

د! مترکل شدن هال می نام خدای خودهبالظد، اما اسرائیل ر  

يای پر از سلاح.  ه  او ههتر است از مترکل شدن ه  ز ارخان 

قری گاه  يک ن ها  تی  يد  فرين ا فش خدا ح مین خرا هر ز يا  ا 

پس از  يتظد  ند ي ه  خداو ک  ر  وب نانی  ما آ ظد! ا افک

 اند. ایستادهفرونشيتن گرر و خاک وظز، يظرز ي  

 داونـدخ( مررم ها ايدن آ امدش فکدری هدا  ريگدر از 3:71

هددا آن فقاضددای و يمددراه پادشــاه فقاضددای پیددروزی هددرای 

 نمايظد. استجاهت رعای  يائی خرر  ا می

گررر ه  ماورای  احتمالاً ر خراست فا يخی اين مزمر  هرمی

سمرئیل  یان از راور ) .ک روم  یان و آ ام خر رن عمرن يت  شک

 .(03د04:01

يی ه  عی مر   ين مز شا ه ا ک  ا يت  گر ايظ مال ري لی احت  و

ميیح خداوند و رعا هرای  ستاخیز او هاشد. مررم ايماندا  

کظظد ک  خدا  ضايت کامل خرر  ا ها قرهانی ميیح  او رعا می

تا ور   يد.  ولج علام نما گان، ا یدن او از مرر ها هرخیزان

ست، از  شگر او شیطان و ل ها  برر  شمرل ن يیحا م ک  م تی  وق

ظدی اولین نتیج  نهائی رلگرم است. مزمر  هیيت  شاری ظسرم

 کظد. هیظی می یام  ا پیشق وز 

ظی هاشد ک   چظین اين مزمر  می ي  فراند مظيرب ه  مبلغی

شیطان می مرو  هرای  وا ر قل يیحیان  فلاش م ن   شرند، يايرگر

 خداوند. هرای ياهی قلمرويای وديدی رست

 مزمور بیست و یکم: شکرگزاری برای پیروزی
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بلی وورر را ر. ا فباط نزريکی هین اين مزمر  ومزمر  ق

ر اين مزمر  ما شايد رعای مررم هرای پیروزی هرای پارشاه 

شده  يتجاب  عا م مر  ر ين مز ست. ر  ا ظز ا عازم و ک   يتی   ي

 کظظد. است و يمان مررم هرای پیروزی خداوند شکرگزا ی می

پررازند ک  خدا ه  طريق عجیبی  نخيت ه  هیان مرفقیتی می

شددن نهدائی فمدام  پس مطیع(. س0د0ه  آنها راره است )آيات 

( و آنگاه ه  07د2کظظد )آيات  هیظی می رشمظان پارشاه  ا پیش

 .(01پررازند )آي   ستايش قرت و قد ت يهرّه می

 (0ـ1101طعم شیرین پیروزی )

ر  خداوند ک  قد ت خرر  ا هدر او آشدکا   پادشاه( 4د0:70

کظد. وقتی او ه  رخالت ه  مرقع خدا  می شادیساخت  است، 

شرر. خدا ه  او آن پیروزی  انديشد سرشا  از شارمانی می یم

هرر،  یده  خدا طلب ک  از  مرقعیتی  ا  هرر و  شتاقش  ک  م  ا 

ه   هرّه  ست. ي کویراره ا کات نی کامش  بر یت،  یروزی و مرفق پ

 ور،  ک  از هین نمیتاجی از زر خالص  ا شیرين کرره است و 

ه مبظی هر نهاره است. خدا ر  پاسخ رعای پارشا سر ویهر 

طول ایام  ! لاست د ه داده ا ه  او حیات  ،محافوت از او

بدالاباد طرلانی تا ا ندگی  ه  ز شا ه  مالاً ا با ت احت ين ع . ا

مرگ و  مده از  ندگی هرآ مر ر ز صطلاحاً ر   لی ا ست، و راور ا

 کظد. پايان ميیحا، مصداق پیدا می هی

ی  هیظ ( زيبائی افزورۀ اين آيات ر  ايظيت کد  مدی0د 2:70

اشا ه ه  عیيی ميیح خداوند را ند. کمک  يائی هخش خدا ه  

يیح  ظیمم شمت ع گان و  ح یدن او از مرر ها هرخیزان شید و  هخ

  هخشید واکرامو جلال او  ا  ،ست  است خرررقرا رارن او ر  

(. هل  خداوند او  ا 3:7ه  پارشايی مظصرب نمرر )عبرانیان 

ساختفا  بارک  بدالاباد مت مامی وهان ا کت و ف یان  ا هر

 هخشید.

ميیح نشيت  ر  وايگاه هلظد آسمانی ر  حضر  پد ش پر از 

ند هرر ک  او  شاری و سرو  است. فرکل پايدا  او ه  خداو

گاه  ين واي ه  ا هرآو ر و پ ا  خا   لی ر افت ضرت اع مت ح رح

 کظد. است ک  شاری اهدی او  ا فضمین می

 (10ـ 1101نابودی دشمنان پادشاه )
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اين آيات مدررم پارشداه  ا ميدتقیماً مدر ر ( ر  01د 2:70

قرا  می طاب  صحبت می خ خدا  ها  بل  خش ق ظد )ر  ه ند(.  ري کرر

اگر ما پارشاه  ا ميیحا هظامی ، اين هخش حاکی از ناهرری 

 رشمظان ميیح ر  ايام  وعت روها ۀ اوست.

 ريد، يیچ  ا فرا ی می همۀ دشمنانشاو )راور(  دست راست

ک  از او  يک يانی  فرتاز ک ند ن ه  ر   .را  سال   وان 

 هرند. نمی

هرر يد  فش خرا ها آ جازات آن سیلۀ م ند از » .و يی خداو عی

خرر قرّت  شتگان  ها فر سمان  شتعل  آ فش م يد ر  آ هر  خرا ظ

آنهددايی کدد  خدددا  ا  ازو انتقددام خرايددد کشددید نمددرر. 

«  کظظد شظاسظد و انجیل خداوند، عیيی ميیح  ا اطاعت نمی نمی

از آنهدا  ا  ثمـره(. او ر  ضمن 2و  ::0)روم فيالرنیکیان 

نی یان ب شان را از م یت ای هلاک و ذرّ مین  يد آدم ز ، هرخرا

 راشت.

 ،يدافتن کررند فا ميیح  ا از رسدتقصد ( آنها 07و  00:70

شد ) .ک  ثی  نان خظ ش  آ ما نق ند، ا مت، هازرا  مام حکر ز

(. وقتی ک  آفدش خداوندد هدر عاصدیان فدرو 1و  7:7مزامیر 

 ايظد نشيت. يزر، عقب خر

 (10101شکرگزاری برای خداوند )

ين مزمر ،   ر ند هیت آخر ا قوّت ه  خاطر طريقی ک  خداو

شرر. سروريای ستايش از  آشکا  کرره است، سترره میخود را 

خدا  ک   يت  خاطر ايظ ه   هان راور  بروتز هرای  ج خرر  ا 

  يائی او و ناهرری رشمظانش ه  کا  هرره است. اين سرور  

ند هاقی ندا  گانما عالی  ايما هرای ف ستايش  ست،  سرائیل ا ا

 ميیحا و اعتراف ه  وايگاه او ه  عظران خداوند يمگان.

 یابد کشد و جلال می مزمور بیست و دوم: مسیح عذاب می

 متروک: خدا توانست متارکه کند از محبوبش، آه!

 و گناهان آدم حائل شده است در میان پسر عادل و پدر؛

مان  مانی یتی له! ز یاد ب نات را فر لرزش کائ یل  عمانوئ

 زدند ـ 

خدای » :ای آرام بود و بازتاب تنهای این ارتعاش، زمزمه

 «من، مرا ترک کردی!

گم  قت  مۀ خل مد، در هنگا سش برآ بان مقد سخن از ل ین  ا
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 اش، اما شده

دیگر هیچ ایمانداری هرگز چنین نالۀ تنهائی سر نخواهد 

 داد.

 الیزابت بارت براونینگـ 

(  وی اين مزمدر  هد  رقدت فسکدر کظیدد، چرنکد  7و  0:77

ين  ست. ا یر ا بافرين مزام يافرين و زي کی از گر مالاً ي احت

هرر، وائی ک  شبان نیکر زندگی  مزمر  شما  ا ه  ولجتا می

سسظدانش می خاطر گر ه   ساعت ر   خرر  ا  س   مین  يد. ز ر

ماندد  رفريددار مول»فددا يکی محددض فرو فتدد  اسددت. ايظددک 

 افکظد: ظات طظین میر  کائ« عمانرئیل

 «ای؟ ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده»

حقیقت وحشتظاکی نهست  است  ،ر  ماو ای اين ر خراست فلخ

سط  د نجات کاملاً فر ملاً و  ظده ع ترکري ير  خدا،  هرر. پ شده 

ازلی ک  يمیش  هاعث خشظرری پد ش هرر، ايظک، متروک شده 

اييتاره  ۀ خدا از پای ن لی ک  ر  انجام ا ارماست. مرر کا

 اندوه ودائی از خدا  ا فجره  نمرر. ،هرر

گظاه خدا متحمل  چرا پير مقدس و هی« چرا؟» :سؤال ايظيت

آن س  ساعت عذاب وهظ  شد؟ کتاب مقدس پاسخ اين سؤال  ا 

 ريد. می

قبل از ير چیز، خدا مقدس، عارل و مظصف است و اين هدين 

ک  او می ست  ظی ا ظاه   مع يد گ شد ها ک  ها جا  ير ک ا ر  

مجازات کظد. چش  پرشیدن از گظاه هرای خدا غیرممکن است. 

ير چظد ک  عیيای  . ساند اين حقیقت ما  ا ه  نکت  روم می

خداوند خررش يیچ گظايی مرفکب نشده هرر، اما گظايان ما 

م   خت وري يئرلیت پررا ن  م فت. او راوطلبا خرر گر هر   ا 

هديی ما ه  حياب او گذاشت  فمام گظايان ما  ا پذيرفت و 

شد و وريم  فمام گظايان ما  ا فضمین نمرر. حال خدا ها 

فراند انجام ريد؟ عدالت فام و فمام خدا ايجاب  او چکا  می

نگرر   کظد ک  گظايکا  مجازات شرر. اما وقتی ه  گظاه می می

کظد ک  فبديل ه  هز طلیع   فظها پير محبرهش  ا مشايده می

محبرب او حامل گظايان ما شده ده است. پير هرای ريگران ش

خدا می تی  ست. وق ن  ا ير يگا هر روش پ ما  يان  ظد گظا اش  هی

 فراند انجام ريد؟ نهاره شده است، چکا  می

فرانيت انجام ريد، وورر  يیچ شکی ر  ايظک  خدا چ  کا  می

نداشت! او فعمداً فمام خش  عارلان  خرر  ا هر پير يگان  و 
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مرر. سیل خش  راو ی الهی، هر اين قرهانی محبرهش، وا ی ن

شد، هاشد ک   متروک خدامعصرم وا ی شد. ميیح ه  خاطر ما 

 ما هرای يمیش  متروک خدا نشري .

ما  نج تی  یب وق ع   هدين فرف يیح  ا مطال یق م يای عم

کظی ، يمیش  هايد اين  ا ه  خاطر راشت  هاشی  ک  فمام  می

ي  نج ما ها هرر.  ما  خاطر  ه   با ت يايش  ها ع خاطر »د  ه  

فمام اين اظها ات  ا مشخص کظی  د او ه  خاطر من  ،«من

چرا »فرمايد  شظرم ک  می متروک شد. وقتی من فريار او  ا می

کرده ترک  من  مرا  جات  یادم، دور سخو ای و از ن نان فر

ران  ک  اين مصیبتی ک  هر او وا ر آمده است،  می «هستی؟

اطر من هرر ک  آسمانها يک ه  خاطر من هرره است. و ه  خ

 سکرت کرر. شب وز و يک 

ريظده متروک شدن خرر  ا ها ايدن سدخظان هیدان  ( نجات1:77

قدوس ييتی، ای ک  هر فيبیحات اسرائیل و اما تو »کظد:  می

ظاه پرراخت  مزنمرر ک   محبت خدا ايجاب می« ای. نشيت  ر گ

ي فدا ک ر هرر،  قدس  مۀ ف ک  لاز چ   ا  خدا آن بت  ده شرر. مح

شین وهرر. ا ظران وان ه  ع فا  ستار  خرر  ا فر ير  ا م پ

خرايد  هیش از اين نمی عبرس چیزیعدالت »قرهانی شرر. ايظک 

 «فراند وا ی شرر. و  حمت می

ريظده يظرز ي  هدا پدد ش  ( ولی فرو  کظید! نجات2و  4:77

يارآو ی می سخن می ه  او  يد و  ک   گر يد  ودار(  پدراننما )ا

وراب  ند. فريار رارخرايی آنان يرگز هیما يرگز متروک نشد

ک   شد  ي  ن ها   يک  ند.  یادنما ظد و  فر سر ري يائی  هرای  

شان و خررسری یرغ  گظايان شرند. عل ید  خدا  ناام شان،  ياي

هاييت ر  مر ر  يرگز آنها  ا فرک نکرر. آن مجازافی ک  می

 عیب خدا،  ز و شده هرر. هرای هرّه هی ،شد آنها انجام می

عیيی ن  فظها متروک خدا شده هرر، هلکد  ر سدت  (0و  1:77

ظد  یانمان عار آدم یر و  لخ کرم حق ع  ف هرر. او ط شده   ،

هرر،  مده  شان آ هرای نجاف ک   يانی  ا  فريین ک قا ت و  ح

چشددیده هددرر. حتددی هدد  عظددران ميددیح مصددلرب شددد و گددروه 

کظظدددگان روسددتدا  اهدددی وانهايشددان  ا  يشددخظد و  نوددا ه

او هر  فرکل ياو ی و هیهرره هررن   هیاستهزاء نمررند! آنها 

 کررند. خدا  ا، ميخره می

کظی و ر  س   وز آن  ا  ای کيی ک  يیکل  ا خراب می( »2:77

صلیب  می يتی از  خدا ي ير  گر پ هده! ا جات  خرر  ا ن سازی، 



 61 مزامیركتاب 

  هر خدا فرکل نمرر، اکظرن او  ا نجات ک ]او[فرور هیا... 

گر  يد، ا بت ر ک  پ راهدو  غ ست  ير گ يت !ر، ز خدا ي « ير 

 .(41و 13:70)متی 

( اما پير انيان ايظدک از انيدان هد  خددا  وی 00د  3:77

آو ر. اين خدا هرر ک  او  ا  لح   ا ه  يار می کظد و هیت می

آو ر. اين خدا هرر ک  ر  ايام    بیروناز طريق  ح  هاکره 

ر  ايام ورانی  ک  طسرلیت او  ا حساظت نمرر. اين خدا هرر

 ا حساظددت نمددرر. ميددیح هراسدداس ايددن  اهطدد   و هلددرغ او

بت شت  آمیز مح ماس می ،گذ خدا الت ه   ظک  ين  اي ک  ر  ا ظد  ک

 ساعات فلخ فظهائی مجازات، نزريک او هاشد.

سرشددا  از کیظدد  و نسددرت ر  بســیاری یددت عمو( 01و  07:77

گرر آمده هررند، يهرريان هررند. ميیح آنها  ا ر   ولجتا

فشبی  کرره  اشانبو زورمندان  گاوان نر بسیارايظجا ه  

ست شهری .ا ي   ه   شا ه او  خرر می ا ک   يای  يانی  شد، ک ها

شاخ  گاوانمظتور کشت  شدن او هررند. آنها ن  فظها چرن 

سرائیل  يیحای ا ند. م نده هرر شیران غر چرن  ک   ظده، هل زن

شیر ظد  ها مان لی آن هرر و مده  جرم آو ره  ،آ خدا ي هره  هر

 هررند!

ويمانی ميیح، مافرق فصر  و گستن است.  ( شکظج 02و  04:77

هرر.  مثل آب ریخته شدهاو از خيتگی از پا ر آمده هرر و 

چا  ر صلیب ر هر  شدن  ت   ثر آويخ ستخران  او ر  ا شديد ا ر 

ستخران مام ا هرر و ف هرر.  شده  شیدن  ي  پا شرف از  يايش ر  

شده هرر. ه  عظران نمرن ، قلبش  مختلنو  امعاء و احشايش 

یان  شايش، ر  م موماح ثل  هرر ر  قسي  م ضعسی  شده  سیظ . 

سفال، خشک  ای قطع  مثلاو قوّت شديد او  ا فرا گرفت  هرر؛ 

زبان به کامش چسبیده رار؛  شظگی مسرط آزا ش میفهرر، شده 

 او  ا يا فقط هدين معظی هرر ک  خدا . فمام اين شکظج بود

 است. نهاده به خاک موت

اش ر   ن يهدرریارگ ی از شکظج ( يمانطر ی ک  عیي00و  01:77

سخن می شیران  گاوان و  لب  هرری  قا ولاران غیري ظک  يد، اي گر

ي  می سگان اهخرر  ا  تداول  مقاي بی م سز لق ظد.  ک  هک رر 

يهرريان هرای اشا ه ه  غیريهرريان از آن عبا ت استساره 

( و ر  ايظجا مخصرصاً ر  اشا ه هد  72د  70:02کررند )متی  می

کرره  جماعت اشرار احاطهاست ک  او  ا چرن سرهازان  ومی 
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سز  چرن  ند و  غرش می نیشهرر شان راره و  ند.  خرر  ا ن کرر

او  ا میخ کرهیدند. وقتی  دست و پایيمین گروه هررند ک  

صلیب می هر  يیح  ظ  م م  هري ندام نی ه  ا ها  يتظد  آن نگري

فرانيتظد مشايده کظظد ک  استخرانهايش ه  سختی هر پرست  می

ید شا  می هچروک شان  اش ف وره هراي ين مظ يدن ا ند و ر آو 

 هخش هرر! خرشايظد و  ضايت

( سپس ر  يکی از چظدين نبدرت عجیدب مزمدر ، عیيدای 02:77

ند پیش ظی می خداو سرهازان  هی ک   ظد  ختک خرر  ر یان  او  ا م

سیم  ظد میتق هر  کظ باسو  عهاو  ل ع   می قر ين واق ند. ا انداز

 افساق افتار: صديا سال پس از نرشتن اين مزمر 

مه ند، جا صلیب کرد سی را  چون عی شگریان  های او را  پس ل

سمت؛ و  یک ق سپاهی را  هر  ند،  سمت کرد هار ق شته، چ بردا

پیراهن او را نیز، اما پیراهن درز نداشت، بلکه تماماً 

این را »از بالا بافته شده بود. سپس به یکدیگر گفتند: 

تا ندازیم  بر آن بی عه  که قر نیم، بل که  پاره نک از آن  

که می.« شود تاب  گردد ک مام  ید:  تا ت یان »گو  خرردر م

های مــرا تقســیم کردنــد و بــر لبــاس مــن قرعــه  جامــه

 پس لشگریان چنین کردند.« افکندند.

 (31و  37:02)یوحنا 

ريظده هرای آخرين ها  ر  اين مزمر  حضر   ( نجات70د03:77

ک  فا از کظد  طلبد. او از خدا فقاضا می و امدار خدا  ا می

سگان ست  شیر و د ست،  شم يان ا ه  غیريهرر شا ه  ير رو ا ک  

  يائی ياهد.

 .(4:01نمار قد ت حکرمتی است ) ومیان  شمشیر

ر  ايظجددا اشددا ه شددده اسددت هدد  حکرمددت  وم و مجددازات 

عدامش.  سرهازان  سگا ه   شا ه  شد ا ت   قبلاً گس ک   ظان  آنچ

فدا از  کظدد ميدیح فقاضدا می 70غیريهرری است. سپس ر  آي  

 ، خلاصی ياهد.های گاو وحشی دهان شیر و از شاخ

مشددايده کددرري ، ايظهددا  01و  07آنچظددان کدد  ر  آيدد  

ه   ک   ست  هرری ا مررم ي ه   شا افی  شتظد  پیلاطسا ها  را اظ

ما شريعتی را ي  و مرافق شريعت ما واوب است ک  )عیيی( »

(. 0:03)يرحظدا « همیرر، زيرا خرر  ا پير خدا سداخت  اسدت

با کرده» ت ع بت  خش «ای مرا اجا خت رو ه ساختا  يکظرا ، ر  

يتی  یر گي شین مزام کرپی جار  سرورهاي ظک  ست: اي يا از  ره ا
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ست شده ر خرا بديل  شاری ف ل   ه  يله يان   اند.  يای ملتم

کا   ،اند يای عیيای خداوند ايظک هرای يمیش   فع شده  نج

يده هخش او فمام شده است و صلیب او فبديل ه  فاج گرر نجات

 است!

سرا ر  يک چش  ه  زرن مدا  مزمر ، 77و  70هین آيات ر  

ريد د   ا ه  زمان هین اولین و رومین  وعت ميیح انتقال می

کر زيترن! ير چظد ک  ذکری از آن رو مکان ه از ولجتا فا 

ست یاو ره ا یان ن می .ه  م شامل  ما  صل   ين فا ک  ا رانی  

و عصر کلیيائی  مرگ، رفن،  ستاخیز و عروج ميیح ه  آسمان

 کظی . است ک  ما ر  آن زندگی می

ميدیح هد  زمدین  ،فرو  ه  اين آي  از مزامیر ( ها77:77

ظد. هاقی سلطظت ک فا  ست  شت  ا قرم  هازگ ندا   ندگان ايما ما

سرائیل  يزا  سال  هاا ولال  مام  کرت  ف ين مل شان وا ر ا

ه   شده فا  ست  ماره ا سرائیل آ يیحای ا  برادراناند. م

هررن خدا ر  استجاهت رعايايشان ر     مر ر امیناش ر يهرری

 هخش اول کتاب مزامیر، شهارت ريد.

 ستايد. خدا  ا می ،در میان جماعتايظک ميیح 

( رو آي  هعدی هیانگر مايیت سخظانی اسدت کد  74و  71:77

ماندگان قرم اسرائیل ر  ملکرت يزا ۀ آيظده  ميیح ه  هاقی

نان ر   ه  آ طاب  يیح خ ست. م يد گ قا ن خرا با ت مت س  ع

شکره می يد  پر ند»فرما سندگان خداو یت » ،«ای تر مام ذر ای ت

ريد  سپس ه  آنها اند ز می« جمیع ذریّت اسرائیل»و  «یعقوب

 بترسند.نمايظد و از او  تمجیدو او  ا  حمدک  خداوند  ا 

علت اين واکظش محترمان  ايظيت ک  خدا فرياريای ر رآلرر 

شظی تا  فا يکی ولج خدا  نجاو  ا ر   ست.  ک   ده ا يايی  ا 

پير محبرهش فحمل نمرر، حقیر نشمرر و هرای يمیش  ه  او 

ت سرافراز نمرر و نامی  ا ياغاو  ا ه  »پشت نکرر. هلک  

ک  فرق از ومیع نامها است، هدو هخشید. فا ه  نام عیيی 

ير زانرئی از آنچ  ر  آسمان و هر زمین و زيرزمین است خ  

را  کظد ک  عیيی ميیح، خداوند است، شرر، و ير زهانی اق

 .(00د3:7)فیلیپان « هرای فمجید خدای پد 

تسـبیح مـن در »يای ميیحا اسدت:  ( خدا کانرن ستايش72:77

 «جماعت بزرگ از تو است...

شانی يام پري يیح ر  ا ند  ا ر   م هرر خداو کرره  هد  اش ع

 حضــور ا هدد   نــذرهاانوددا  عمددرمی هيددتايد، و ايظددک آن 
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 نمايد. می اداو فرسظدگان ا

( ر  شش آي  هعد اين مزمر ، سرايظده ودای خدرر  ا 71:77

ين  وح ظک ا ست. اي گری راره ا سخن  ه  ري ک   ست  قدس ا ال

يده می شرايط ا شريح  ه  ف يد و  يام  آلی می گر ک  ر  ا پررازر 

 سلامتی و کامیاهی رو ان يزا ه، حاک  خرايد شد.

فت:  يد   هین خرا نارا ی از  قر و  غذف مان  خورده، حلی ا 

 سیر خواهند شد.

طالبان خداوند او خدا سرشا  خرايد شد.  تسبیحزمین از 

ند ند خوا سبیح خواه شدن  ا  و  وح را ت با ک  مژره مت قدس  ال

ستش مامی پر مرر:  ه  ف يد ن علام خرا شما »کظظدگان، ا های  دل

 «زیست خواهد کرد تا ابدالاباد!

ومیدع  ( فحرّل عویمی ر  وهان ه  وورر خرايدد آمدد.70:77

نه مین  کرا جام رار، های ز تا ان يیح ر  ولج ک  م چ   ا  آن

ت، و همۀ شبه سوی خداوند باز خواهند گ، آنگاه متذکر شده

یل امت ند ه ها قبا کرره و او  ا یها خداو ظد  سجدهعت  خراي

 نمرر.

( خداوند شخصاً زمام حکرمت وهدان  ا هد  رسدت 73و  72:77

 ها امتاو هر يمۀ  خرايد گرفت. سلطظت از آن خداوند است و

ان مطیع قانرن او وهسلطظت خرايد نمرر. فمام مرران هز گ 

هر که به خاک فرو يايی فانی د  خرايظد شد و فمام انيان

، ه  حضر  رود و کسی که جان خود را زنده نخواهد ساخت می

 رکوع خواهند نمود.او 

( آوازۀ ميیح ر  وهان خرايد پیچید و پايددا  10و  11:77

و  عبادت خواهند نموداند. نيل هعد از نيل او  ا خرايد م

خاص از  یام  ين پ شت. ا ظد را علام خراي مت او  ا ا تی عو ذریّ

مظتقل خرايد شد، مبظی هر ايظک  ميیح ه  ذریّتی يلی( ه  ن)

مر   سانید. مز مال   ه  ک شش  ا  يائی هخ سترگ   کا   ستی  ر 

ه وها شد صلیب شروع چها م ميیح هر وی هیيت و روم ها ر خراست

 این کار را کرده است، )خدا(او »ياهد.  سخظان پايان می اين

 ساند:  ک  رقیقاً مسهرم يستمین سخن ميیح  ا هر وی صلیب می

(. ر  طی چظددين قدرن ايدن مدژرۀ 11:03)يرحظا « فمام شد!»

کر از  ه  ننی ير نيلی  ست و  سیده ا جاب هيلی نيلی   ا اع

 .« این کار را کرده است»اند ميیح  گست 

 مزمور بیست و سوم ـ شبان اعظم
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مزمر  هیيت و سرم احتمالاً ههترين سرورۀ ارهیافی است. 

را ای چظددان  یيای يکشددظب  کلیيددا ايددن مزمددر  ر  هرنامدد 

شرر و پیامی ماندنی است.  وذّاهیتی است ک  يمیش  فکرا  می

ها پیدايش مزمر  هیيت و سرم  يک الهی ران پیر ر   اهط  

 «هار  وزی ک  اين مزمر  سروره شد!متبا ک »نرشت  است 

وی.آ  لیتل پراور
1
 نرييد: ر   اهط  ها اين مزمر  می 

 .است  از خرشبخت زييتن د هرآو ره شده فمام نیازيا

 «شد. مخداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواه»

 يا.  از مرگ سعارفمظدان  د هرطرف شدن فرس

یز راه روم، » موت ن سایه  بچون در وادی  خواهم داز  ی ن

 «ترسید، زیرا تو با من هستی.

 يا. شدن فمام خراست  اهدی د هرآو ره از سعارت 

من » پی  مرم در  یام ع مام ا مت ت کوئی و رح نه نی هر آی

خواهــد بــود و در خانــه خداونــد ســاکن خواهــد بــود تــا 

 «ابدالاباد.

اش، مرهرط  ( مزمر  هیيت و سرم علیرغ  محبرهیت وهانی0:71

یيت. اين مزمر  فظها ر  مر ر کيانی صارق است ه  يم  کس ن

واقعیت ايظيت ک   «خداوند شبان من است.»کظظد  ک  اقرا  می

شبان نیکر هرای يمگی مرر، اما فقط کيانی ک  ر  عمل او 

هاشظد. کا  نجات  اند، گرسسظدان او می  ا ها ايمان پذيرفت 

مر ر کظد، اما فظها ر   هخش او هرای فمامی هشريت فکافر می

ش   یز يمی م  چ ند. ي مان را  ه  او اي ک   ست  مؤثر ا يانی  ک

صی  ضمیر شخ ه   ظرط  شبان « من»م چ  او  ست. چظان «  من»ا

هاشد. از سری ريگر  نباشد، پس هقی  مزمر  متعلق ه  من نمی

اگر او واقعاً متعلق ه  من و من متعلق ه  اوي ، پس يم  

 م! چیز  ا ر  او را

فرش  هدرای ويد  و ودان خدرر ( من ريگر هدون غذا و 7:71

ــرا در مرتع»نخددراي  مانددد، چرنکدد  خدددا  ــای م ــود ه  خ

 «خواباند. می

مرا نزد آبهای »وان من شاراب و فازه است، چرنک  خدا 

 .« کند راحت راهبری می

جان مرا »چرنک  خدا  ،من زنده رل و پر از انرژی ييت 

 «گرداند. برمی

                                                      
1 - J. R. Little Proud 
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نک  خدا ه  چر ،من ايظک را ای يک  ايظمای معظری ييت 

 .کند های عدالت هدایت می راهخاطر نام خرر مرا ه  

وادی ( ريگر نیازی نیيت ک  ما از مدرگ هترسدی . ر  4:71

ما  بانیيت، چرنک  شبان  ترسريگر نیازی ه   ي  سایه موت

ش مرت گظاه است د گظاه اقرا  نشده و هخشرره یاست. ن

هین هرره  ش مرگ  ا هرای ايماندا ان ازی، ولی ميیح نهنشد

 است و گظايان،  ا يک ها  و هرای يمیش  محر کرره است.

فراند انجام ريد، ر واقع  ايظک هدفرين کا ی ک  مرگ می

 ريد! ههترين کا ی است ک  ر  مر ر ما انجام می

 توانیم بسرائیم: بدین جهت می

 ترسم؛ آه.... مرگ، آه گور، من از قدرت شما نمی

 بدهی من پرداخت شده است.

ی مــن توســط عیســی در آن ســاعت ترســناک و تاریــک بــده

 پرداخته شد.

 پاک گردیدند. نو گناهان م

 مارگارت. ال. کارسونـ 

ر ست است ک  ممکن است ميیحیان ي  از  نجی ک  يمراه ها 

مرگ است يراسان هاشظد، آنچظان ک  قدييی قديمی گست  است، 

می» مانعی ن لی من  ظد، و مرا هرچی م   ند، خی ک  خداو  هیظ  

 «امیدوا م اين کا   ا ه  آ امی انجام ريد!

مرگ  ظد  ک  نیازم مارام  مرلاً  ما مع ک   ست  ست ا ظین ر  يمچ

مرگ  ا نمی فیض  شی ،  ست  نبا قت پاهروا ين حقی لی ا ياهی ، و

ست ست راره ا ما از ر هرای  خرر  ا  فرس  مرگ  يرا  ،ک   ز

يی  می ين ه ست و ا يیح ا ها م هررن  ظی  ه  مع مرگ  ک   رانی  

 «مرگ ه  نسع ماست.» :ه هررن استههتر از زند

ستی صا و چوبد يای  ع سلی، شبان اهزا  يدايت ت ظت و  حسا

هرای يدايت  خرر  ا هاشظد. يرگاه ک  لازم هاشد خدا عصای می

 هرر. ما ه  کا  می

يای چرهدستی شبان ير از چظد گايی هرای گرسسظدان،  ضره 

 الزامی است.

 دشـمنان  حضر  هرای ما رای  سفره( شبان ر  عین حال 2:71

هرکات  وحانی، ک  از  فمامی ،فدا ک ريده است. ر  اين سسر

طريق خرن گرانبهای خرر، هرای ما خريده است، گيترره شده 

فصرير ير آنچ  ييت ک  ما ر  ميیح را ي .  سفرهاست. اين 
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ير چظد اين سسره فرسط رشمظان محاصره شده است، ما از آن 

 شري . می هرکات ر  صلح و امظیت هرخر را 

تووی. اچ. ور
1
 نرييد: می 

تأمین می مان را  یت میه شرقی امن نوازی  مان  ند میه  .ک

مامی  قدست کام م مان اح نزد او  میه فاع  هت د به ج نوازی 

یا می چادر ا مه خود در  بان  نزد میز کان داده سشود. 

ر پشت دکنندگان  شود، در حالی که تعاقب شود، تغذیه می می

 مانند. در باقی می

کظد. شبان سر  فديین می روغنچظین سريای ما  ا ها خدا يم

يح می سسظدانش  ا م ست می گر ظد )ر خراش  ک فا ر ر و  گذا ر( 

 وغن ميح حاکی  ،آنها  ا فيکین ريد. ر   اهط  ها کايظان

شان می ها  وی وظايس کز آن شايان  از فمر مر ر پار شد. ر   ها

ندا ی هاشد. ير ايما گذا ی می ا  وغن ر   اهط  ها فاجهميح 

شرر.  القدس ميح می ياهد ها  وح ای ک  نجات می ر  يمان لحو 

 کظد.  وح  ا هرای او فضمین می يدايتاين ميح شدن آمرختن 

وقتی ما ه  فمامی غظای فیضی ک  ر  ميیح عیيی را ي ، 

شکرگزا ی می می شا  از  شی ، سر می اندي علام  را ي   شري  و ا

 «ام لبریز شده است! کاسه»

 را، مرزی نیست،محبت خدا 

 اندازه نیست، ،فیض خدا را

 قدرت خدا را، حدی نیست که بر انسان متصور باشد؛

 ،کرانش در عیسی چون از طریق غنای بی

 بخشد. بخشد و می بخشد و می او همچنان می

 2آن جانسون فلینت

ر سدعارت  رمدظجدا  ازی ر  اي( و سرانجام ايظک  ر  1:71

نیکوئی فرسط مام ایام عمر تاهدی وورر را ر. ها حساظت ر  

مت ه   و رح سرانجام  ما  نهخدا،  خرر  خا هدی  يکن ا پد ، م

انديشی ، ها  خرايی   فت. وقتی ما ه  فمامی اين مرا ر می

شده میيراور  صدا  ي   شظاس  شاه نا چ  »گرئی   ا آن پار ما 

 «گدايان سعارفمظدی ييتی !

                                                      
1 - J.H.Jowett 

2 - Annie Johnson Flint 
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 مزمور بیست و چهارم: پادشاه جلال کیست؟

کظظده واقع  پر ولالی است ک   چها م فرصیف مزمر  هیيت و

افتد.  عديای غضب خدا پايان  ر  پايان عذاب هز گ افساق می

ياهد، عیيای خداوند ه  زمین هازگشت  است و رشمانش  ا  می

می پیش  شلی   سری او  ه   ظک  کرره و اي چرن  ناهرر  فا   ور 

 الا هاب حکرمت کظد. اين واقع  حرکتی پارشاه پارشايان و  ب

پیروزمظدان  است ک  وهان يرگز ه  خرر نديده است. مررم 

مق  نج ريظده مرفعش  يای نجات مانظد ناظرانی ک  ها ريدن ع

ظد  شان ه ولال او زهان مت  شايده عو ظک از م ند، اي شده هرر

 آمده است.

( وقتی ميیح پیشداپیش ايدن گدروه هد  او شدلی  7و  0:74

و يم  چیز  زمین را ند ک  شرر، پیشگامان اعلام می نزريک می

یت  حاکی از مالک ی   ين هیان ست. ا ه  خدا لق  گر آن متع ري

خدائی و حق کامل ميیح هر حاکمیت است. سپس رلیل آن ا ائ  

 ا ساخت. او کيی است  ربع مسکونميیح کيی است ک   :شرر می

 ا ر  يک محل ومع کرر فا خشکی پديد آيد. او کيی  آبهاک  

 خشار، هخشی ر   وی زمین و هيا  ا فشکیل ر است ک   ورخان 

ک   چ   هر آن فا  ست  مده ا ظک آ ظاهراين اي يرزمین. ه ر  ز

ولی قرنها از آن سلب مالکیت شده  ،ر واقع متعلق ه  اوست

 هرر، رست ياهد.

( چها  آي  هعد فرصیف انراع مررمی است ک  هدا او 1د1:74

شرند و از يزا  سال ملکرت فرأم ها صلح  وا ر ملکرت او می

شدددرند، ايظدددان  تی و کامیددداهی او هرخدددر را  میو سدددلام

هاشظد ک   يا می ماندگان ايماندا  اسرائیل و ساير قرم هاقی

 وند، ظايراً ممکن  ها عیيی هرای عبارت ه  معبد او شلی  می

 مظاسب شان هرای آن ملکرتممتازها شخصیت  ررافاست اين ا

 شخصیت آنها نتیج  فرلد .ه  نور هرسظد، ولی ايظطر  نیيت

شان از هالا است، چرن فا انيان از سر نرمرلرر نشرر  فازه

فراند ملکرت خدا  ا هبیظد و ن  وا ر آن شرر )يرحظا  ن  می

(. اين اشخاص مقدسدیظی ييدتظد کد  از عدذاب هدز گ 2و  1:1

 اند. کرره داند و  رای خرر  ا ها خرن هرّه سسی هیرون آمده

صیتی می گی شخ ها  ويژ شخاص را ای چ ين ا ش ا يت ها ظد، نخ

هاشظد؛ ه  کلامی ريگر کا يايشان ر ست و  می پاک دستايظک  

ها  ست. آن ظی انگیزه می صاف دلسال  ا شظد؛ يع نان  ها يای آ
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 يا و صمیمی و افکا شان فاسد نیيت. آنها ير ر وغی  ا  هی

يلی   هاو  نمی ظد و ف لتکظ ک   نمی بطا سرانجام ايظ شرند. و 

حرف ن شهارت ر وغ، مظ ها  صاف  ا  ظد.  میان هاکظ ستها و دل  د

 هاشظد. يمگی ر ست می جانها و لبهایشان

يیح  سال  م يزا   کرت  ضر مل ک  ع يتظد  مانی ي ها مرر ايظ

ان قرا  يادخ ير چظد ک  پیش از آن مر ر فميخر هی .هاشظد می

قرا   می خريش  جات  خدای ن يت  مر ر حما ظک  ما اي ظد، ا گرفت

 اند. گرفت 

زا ه د کيانی ک   وی هل ! ايظان ييتظد ساکظان ملکرت ي

وريظددد، کيددانی کدد  فددیض خدددا  ا نيددبت هدد   خدددا  ا می

 اند. ناشاييتگان صاحب شده

( من روست را م چظدین هیظديشد  کد  ايدن حرکدت 2و  0:74

ق مررن ر ۀ  گام پی ش  ر  يظ فا ش يات اول    وندسرائیدن آ

اما ايظک سرورشان ر  صدای کرنای پیشگام،  فرأم هرره است.

ست. ا شده ا حر  ه  ر وازهم شلی  میناها و  يد:  ن او  ای »گر

ــد!  دروازه ــود را برافرازی ــرهای خ ــا س ــدی ای ده ــای اب ره

 «برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود.

ريد  مراقب ريرا  شهر ها صدای هلظد و لحظی نافذ پاسخ می

ر  پاسخ ه  او ها صدای  سا گست   «این پادشاه جلال کیست؟»

قدیر »شرر  می ند  بار خداو نگ ج که در ج ند  بار، خداو و ج

 «است.

اند، ولی يظرز  ( ايظک آنها ه  نزريک شهر  سیده01و  3:74

شده ها دروازه مان  هاز ن ها ه فر ظاری رو ظاهراين م اند. ه

گشرره شرر. روها ه از  پادشاه جلالريد ک  ر يا ه   وی  می

گريد:  شرر، و او ر  پاسخ می و يريت پارشاه ولال پرسیده میا

ها يمرايان سپس پارشاه « پارشاه ولال اوست. ،صبايرتهرّه ي»

شرر فا عصای سلطظت هر کائظات  ا ر   وفارا ش وا ر شهر می

 کرب شدۀ خرر هگیرر. رستان میخ

اف. هی. ماير
1
 نرييد: می 

این مزمور در آن هنگام که عیسی به عنوان پادشاه وارد 

شود، و  شود تا بر آن سلطنت کند، تکمیل می دلهایمان می

مامی  مین و ت که ز ست  موقعی ا مل آن  قق کا جه و تح نتی

 مسیح را به عنوان خداوند خود بپذیرند. ،جمعیت آن

                                                      
1 - F. B. Meyer 
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 دمزمور بیست و پنجم: راز خداون

ين  ست، ر  ا ستیک ا مر  اکرو يک مز پظج   يت و  مر  هی مز

اکروستیک يک حرف عبری حذف و يک حرف فکرا  شده است. ر  

متحد، مشکل است؛ ولی ر عرض ه   افتن يک مسهرمياين مزمر  

ور می یزه ن سد آم بائی    و  الس ب  ر  ن عا و مراق ای از ر

 هاشد.

( ر  اين مزمر  نخيت ها ر خراسدت محافودت مراود  1د0:72

اند. هظاهراين سرايظده   شري . رشمظان راور از يار نرفت  می

ه   مک  ندهرای ک گرر و  می خداو بع  خدان ها مظ کل ا فظ  تو

د. فقاضای روگان  راور ايظيت ک  يرگز از فرکل کظ معرفی می

نمررن ه  يهرّه مأيرس نشرر و ريگر ايظک  رشمظانش ه  خاطر 

ندش  ا نمی ستغاث  فرز خدا ا ک   يخره  او  ا شظرر، ايظ م

ه   کل  ک  متر ست  يانی ا مام ک هرای ف عای او  ين ر ظد. ا نکظ

خداوند ييتظد. آنچظان ک  هرای کيانی است ک  فعمداً ر وغ 

 گريظد. می

( ر  اين آيات سرايظده مزمدر  ر خراسدت شداگرر 2و  4:72

ن  يدايت را ر. او می گر يافتن  هرای  يد طريق ای  يای  خرا

 سالک اودر راستی  ا هداند، فا ر  آن گام نهد و  خداوند

خدای  ه   شق  ست  از ع یزه او هرخا جاتشرر. انگ خريش  ن

 .است يايش ر  او متمرکز هاشد، کيی ک  فمام خراست  می

شرر کد   ( سپس راور ر  يیئت يک گظايکا  ظاير می0و  1:72

خداوند  نیکوئیپايدا  و  های رحمتکظد. او  فقاضای آمرزش می

کظد، فیضی  ا ک  ر   کظد و از خدا فقاضا می  ا ر خراست می

گذشت  نشان راره هرر، ايظک نشان ريد د هاشد ک  يیچگاه 

گر ر کی ناقص از فیض فرامرش نکظد! اگر چظین فقاضايی هیان

خدا از سری راور هاشد، هايد ه  خاطر راشت  هاشی  ک  او 

ندگی می فا يکی ز صر  شراق  ر  ع ما از ا ک   حالی  کرر، ر  

راور، او  خطایای جوانیهاشی ....  کامل انجیل هرخر را  می

 ا مضطرب کرره هرر. او ر  مقاهل يک عمل انجام شده قرا  

طلبد ک   ر مختصراً از خداوند میگرفت  هرر. سرايظده مزامی

آن خطايا  ا ک  مرفکب شده هرر فرامرش کظد، اما ه  يار 

های  نیکوئیيای خرر  ا و هراساس آن و  هیاو ر احيان و  حمت

مت خویش هل مقاو عائی غیرقا ظین ر يد. چ مت نما ه  او  ح  ،

وب می عائی  ا مر ظین ر ک  چ چ   ست. آن ين  ،شرر ا يتن ا ران
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ر  خرن ميیح گظايان ما  ا آنچظان ک   حقیقت است ک  خدا

ما رو  می ست، از  غرب رو  ا شرق از م ها  ا ر   م ظد و آن ک

خ مت  يای  ح غرق میرر  يار  ر  ه   ها  ا  گر آن ظد و ري ک

 آو ر. نمی

پررازر، وقتی او  ( ايظک راور از رعا ه  فأمل می01د 2:72

شرر،  انديشد ووررش سرشا  از فحيین می ه  فعلیمات يهرّه می

ک   يق چرن کا ان طر هر گظاي پس  ست،  عارل ا کر و  ند نی خداو

قت) جات (حقی خت و ن يد آمر ش . مه  ا خرا ک   یفرين ا ز  ا 

لازم است از خدا فراهگیري ، فروفظی است د ما هايد فا آن 

اندازه فروفن شري  ک  هترانی  غسلت و نارانی خرر و نیاز 

اگر ما  خرر  ا هرای يدايت ير چ  هیشتر، اعتراف نمائی .

گیري  ک  چ  چیزی ر ست  پذير هاشی  ه  زوری يار می فعلی 

شايظد  وات ناخر ودا از لح يت.  خدا چی ظی ا ارۀ  ست، يع ا

عت می ند  ا اطا کلام خداو ک   يانی  ندگی، ک ظد  ز ظد، خراي کظ

شان  پر از ن ندگی  ک  ز يت  يدا   ران فارا ی پا بت و و يای مح

 خداست.

 پدررازر هرای آمرزش میصر خت( ايظک راور ه  رعائی م00:72

يتررۀ  و عار گ مل از اه گايی کا خرر  ا مروها آ ضای  ش، فقا

را ر. از آنجا ک  نام يک شخص، خاص  عرض  می خداوندر  نام 

م سرايظده مز ست،  ضا راو ند فقا خرر  خداو يات از  ين آ   ر  ا

نمايد د و مخصرصاً هافرو  ه   حمت و فیض او، ه  عظران  می

هزا   ها ا مرزشفظ يتگی راور  . ر آ سخظی از شاي يیچ  جا  ايظ

 نیيت.

( ها  ريگر راور رعای خرر  ا قطع و هدا خدرر 01و  07:72

کـه از خـدا  ] ا[آدمـی گريدد. او ر  فسکدرات خدرر  سخن می

يای خدا هرخر را  است،  ر  يیئت کيی ک  از ههترين ترسد می

 کظظدۀ مرا ر زير است: کظد. چظین شخصی فجره  فصر  می

هدون نقص د خدا  اه  ا ه  او نشان خرايد  يدايت کامل و

 رار.

مرفقیت شخصی د او از آنچ  ک  خدا ه  فراوانی مهیا 

 کرره است، هرخر را  خرايد شد.

 امظیت خانرارگی د فرزندان او وا ث زمین خرايظد شد.

متاهعت خدائی د او ر  حلق  روستانی خرايد هرر ک  

  طريقی صمیمان  خداوند افکا  و  ايهای خرر  ا هر آنان ه

 آشکا  کرره است.
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 ( هدون شک اين آي ، آي  طلائی مزامیر است:04:72

هد او ست و ع سندگان او با تر ند  شان را  ،سرّ خداو تا ای

 تعلیم دهد.

یال  ه  ران برب»خدا  يیا  مح يان ه وی  « ان يای ع  ؤ

ريظده ما عیيی ميیح  ا  وايگزين شدن ملکرت خداوند و نجات

مت یت ا وای حاکم شاگرر  ه   ظا  ين يرح ساخت. و ا شکا   يا، آ

ه  محبرب عیيی هرر ک  ر  کظا  عیيی مکاشس  پرشکره پطمس 

 راره شد.او 

( راور خرر  ا ر  زمره اين فرسدظدگان خددا محيدرب 02:72

ظد.  می شمانک سمان  چ سری آ ه   وا   قع و انت ماً ر  فر او رائ

ند او  ا از  ک  خداو ظان را ر  ست، و اطمی شکلات و دام ا م

 کظد. هاشد،  يا می صائبی ک  ر گیر آنها میم

شدرر کد  راور از  مرودب مدی« رام»عبدا ت  ( ذکر70د01:72

ست هرراشت  و ر  مر ر وضعیت کظرنی خررش رعا رخیالات خام 

فزونی يافت  تنگناهای دل او است.  مسکین. او فظها و کظد

کظد ک  هر او  حمت آو ر  است. هظاهراين ه  خدا التماس می

 هایش، رها مشقتگرانبا  او  ا فيکین ريد و او  ا از و رل 

مام  و سازر صائبش، ف ه  م و   هانش هافر یامرزد.  اگنا  ب

ضا می ند فقا ظین از خداو فا او  ا از  يمچ ظد  شمنانش و ک د

خاطر فرکلش ه   يای فظدشان محافوت کظد، چرا ک  او ه  کینه

هرّه عا می ،ي تی او ر ست. وق يت او يان حما ظد  خرا ما»ک ل و ک

حافظ می ستی  شند را خررش  ،«با مال  صداقت و ک ه   شا ه  ا

کظد فا عدالت خرر  ا ها  نمايد، هلک  از خدا فقاضا می نمی

  يائی کيی ک  ه  او فرکل کرره است، نشان ريد.

راور هرای آمرزش خدررش و  ،( ر  آي  آخر اين مزمر 77:72

ن کظد. مزامیری نویر اين مزمر ، زها رعا می اسرائیل،قرم 

مانده يهرريان ايماندا  ر   وزيای آيظدۀ عذاب  گريای هاقی

 هز گ خرايد هرر.

 برای جدائی یمزمور بیست و ششم: مزمور

خرانی  ممکن است چظین  وقتی ما مزمر  هیيت و شش   ا می

نتیج  هگیري  ک  اين مزمر  حاصل يک فکر متکبر و هرفری 

ين مز وری می شتر ر  ا مل هی حال فأ ير  ه   شد.  شان ها مر  ن

عی  خدا، واق ودای از  ندگی  صیف راور از ز ک  فر يد رار  خرا
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شري  ک  راور مته   است. ر  خلال سطر  اين مزمر  مترو  می

ا يهرّه هخدا و از اين نور   شده است ه  روستی ها مررم هی

ست برره ا خرر  .صارق ن فاع از  ه  ر مر  او  ين مز ر  ا

ی نکرره است، ولی گظاي يیچ کجا او ارعای هیپررازر. ر   می

قطعاً ر   اهط  ها افهام خاصی ک  هر علی  او مطرح شده، 

 کظد. گظايی می ارعای هی

کظد و خرايدان  واگذا  می خداوند( او قضاوت  ا ه  1د0:71

ست بدا ی خدا ت   .وان ظدگان گس مت زن ک  فه چ   یرغ  آن عل

هرر. او  کرره  مل  هاطن ع صسای  ها  عاً  ند، راور واق هرر

ست  ر  فر سلرک میپیر ند  ه  خداو يات  کل  ين آ مرر. ر  ا ن

ه  ها  لزات،  راور  ه  ذوب ف هرط  ظی مر صطلاحات ف کا گیری ا

می علام  خرر  ا ا مارگی  نت او  ا  ک  را ر آ لرص و اما خدا خ

 يايش زروره شرر. ر  کر ه هیازمايد فا فسال 

مئن  کری مط ور ف ي  از ن هاطظی( و  بی ) ور قل ي  از ن او 

 مد نظرخدا  ا  رحمتچرنک  يمیش   ،تهرر ک  شخص معتدلی اس

 راشت  و ر  طريق وفارا ی ه  کلام خدا سلرک کرره هرر.

يعظی فأئید  فتا  آنان و  مردان باطل( نشيتن ها 2و 4:71

ها  شیظی  هرر. يمظ نداره  جام  ک  راور ان هرر  کا ی  ين  ا

نافقین سل فريب م شراکت ر  مح ه   يل  ظی فما ظدگان و  يع ري

ظین کا ی ي  نکرره هرر. هرعکس، او از متوايران؛ و راور چ

یان  ها وان فرتشراکت  ظاب از  ن خرر  ا ر  اوت عزم  شت و  را

 نشان راره هرر. بدکاران،روستی ها 

گیری او مظحصراً از هدکا ان نبدرر، او  ( ولی کظا ه2د1:71

مذبح هاييت قبل از لمس  ها خدا نیز فاصل  راشت. راور می

ند ک   خداو شرر  مئن  ستانش مط پاک کد ظاه  لررگی گ املاً از آ

کظظده خالص  فرانيت ه  عظران يک عبارت شده هاشد. آنگاه می

مد يرايد و  آواز ح یبه هرای راور عجا ظد.  کر ک  ،خدا  ا ذ

خداوند  ا خانۀ کظظده نبرر. او واقعاً  عبارت يک مراس  کيل

هر  ک  ا وائی  ست  جلالد  هرر، رو خدا  خرر   لل  ضر  مج مار ح ن

 راشت. می

( نور ه  ايظک  راور پیرستن ه  فبهکا ان ر  اين 00د3:71

کرره هرر، ايظک هرای  يائی از سرنرشت شرم  وهان  ا نسی 

کظد. نور هر ايظک  راور از اعمال  آنها ر  آيظده، رعا می

ان و  شره ريظدگان اوتظاب کرره رگ ست گظايکا ان، قافلان، 

ضا می خدا فقا ظک از  ظده او هرر، اي عال  آي فا ر   ظد   ا  ک
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ر  زمرۀ آنان ه  حياب نیاو ر. چرنک  راور صارقان  زندگی 

کظظد فا او  ا از مجازات  کرره هرر، ايظک از خدا فقاضا می

خرر  فیض  ها  يد و او  ا  جات ر شريران، ن هرای  شده  یین  فع

 مر ر لطف و مرحمت قرا  ريد.

( راور ها اعتراف ه  قرا گرفتن ر  امظیت خداوندد، 07:71

 هخراند.ها متبارک  اوند را در جماعتخدکظد  عهد می

ما هايد مترو  اين مه  هاشی  ک  سیمای ريگری از فاصل  

گرفتن ييت ک  ر  اين مزمر  ذکری از آن نشده است. ير چظد 

هل  شی ر  مقا ک  خامر جا  فا آن کا ان،  شدن از گظاي ک  ودا

يا شان  ست، لازم  عدم اعمال ور ا مر ر ن شان  شراکت ر  اعمال

صل  گرفتن از آنان، ر  وائی ک  هايد نیازشان است، اما فا

  ا ه  ميیح يارآو ی نمائی ، ر ست نیيت.

ن   هرر، او  کا ان  ست گظاي خررش رو ند،  يیح خداو يی م عی

خرر می ه   کا ان  ا  ها گظاي نان  ،پذيرفت فظ ها آ ک   هل

آشامید، ولی يیچگاه وفارا ی خرر  ا نيبت ه   خر ر و می می

نان ه  نجات خدا و قصر  ر  اهراز خط ايای آنان و نیاز آ

 المصالح  قرا  ندار.   ا، وو 

اسقف وی. سی  ايل
1
 نرييد: می 

را انجام داد. او « کار پدر»ان سییفرمسیح در سر سفرۀ 

ناه یه گ بر و بر عل یت سیریف تک شهادت داد. او ماه ان 

برای  خود را  عی  بت واق هان را و راز مح شش آزاد گنا بخ

بخش ایمان را اعلام نمود.  ت نجاتآنان تشریح کرد و ماهی

با  سیحانی  باط م قراری ارت به بر رّ  سیحیان مص گر م ا

ستند و  بی نان ه ندایما نه مایل ند،  به خا نان برو های آ

مل  چون او ع ند و  صحبت کن ما  ند  با روح خداو چه  چنان

ما  ند. ا مه ده کار ادا ین  به ا ندارد،  شکالی  ند، ا کن

هم در نان  یا آ که آ ست  سر این بر  شام  صحبت  یز  سر م

ایمان خود مانند عیسی بر سر سفره شام شمعون  دوستان بی

کنند؟ و این سؤالی است که باید  گویند و عمل می سخن می

 به درستی پاسخ دهند.

 و اين سؤالی است هرای ما ک  ر  آن رقیقاً فسکر کظی .

 مزمور بیست و هفتم: دستگیری و محاکمه عیسی

                                                      
1 - Bishop J.C.Ryle 
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زيبا است، ولی وذاهیت و مزمر  هیيت و يست  از ير نور 

شددرر کدد  مددا آن  ا هازفدداب  زيبددائی آن وقتددی آشددکا  می

 يای واپيین خداوندمان قبل از ولجتا هدانی . انديش 

( هرای نمرن ، وقتی ک  کاين اعو  و سدررا ان سدپاه 0:70

يیمانی ت( و مشايخ هرای رستگیری ميیح ه  هاغ وعبدميیکل )

نست ساعت شما و قدرت لیکن ای»آمدند، ميیح ه  آنها گست 

(، ولی ر  يمین لحود  احتمدالاً هدا خدرر 21:77)لرقا  «ظلمت

 کرره است: زمزم  می

 خداوند نور من و نجات من است؛

 از که بترسم؟

 خداوند ملجای جان من است؛

 از که هراسان شوم؟

 نجاتميیح هرر. خدا  نورخدا ر  يظگامۀ فيلط فا يکی، 

شمظان ز ظدۀ او از ر يیح و  يان ع  و م خدا قل هرر.  ظی  می

ميیح هرر د پظايگايی هرای ايام طرفانی، و او  جانملجای 

  بترسد!ای نیازی نداشت از کيی  هندها چظین حافظ و نگهدا 

( وقتی کيانی هرای رستگیری عیيای خداوند آمدند، از 7:70

سید  ها پر ید؟ ک   ا می»آن ظد: « طلب سخ گست ها ر  پا و آن

 «!من ييت »فاصل  ه  آنها گست: او هلا« عیيای ناصری  ا!»

(. ر  آن لحود  1:02)يرحظدا  برگشته بر زمین افتادند آنها

 فرانيت ه  اين آيات هیظديشد: ميیح می

 چون شریران بر من نزدیک آمدند،

 تا گوشت مرا بخورند،

 یعنی خصمان و دشمنانم،

 ایشان لغزیدند و افتادند.

يیح اندا هر م ظز  شکا ی چ نده  ظد پر ها مان لی آن ظد، و خت

ر  کيرت حقا ت  ،«من هستم»اعو   مالريیت مجلل او ها نا

 او آشکا  شد و رستگیرکظظدگانش هر زمین افتارند.

نرييد گرويی ک  هرای رسدتگیری عیيدی هد   ( يرحظا می1:70

یمانی آمدند، شامل لشگريان و خارمان  ئیس کهظ  و يهاغ وت

عداری از فري ها فانرسيیف ها  ند. آن شعل يا و ان هرر يا و  م

(. ه  محض ايظک  عیيی آنهدا 1:02اسلح  آمده هررند )يرحظا 

کرر می شايده  يات  ا   ا م ين آ مل ا مش کا ها آ ا يت  فران

 زمزم  کظد:
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 اگر لشگری بر من فرود آید،

 دلم نخواهد ترسید.

 اگر جنگ بر من بر پا شود،

 در این نیز اطمینان خواهم داشت.

ايش رفداع کظدد و هدا قدنرا سعی کدرر از آ ( پطرس هی4:70

شمشیر گرش غلام  ئیس کهظ   ا هريد، اما عیيی او  ا ملامت 

آيا وامی  ا ک  پد  ه  من راره است، »کرره و ه  او گست: 

اشتیاق او هدررن هدا خددا هدرر و  .(00:02)يرحظا « نظرش ؟

ه  آن  . اوگذشت نخيت از صلیب می ،چرنک   اه  سیدن ه  ولال

 ، وه  زهان حال گست: نج و حقا ت اشا ه کرر

 یک چیز از خداوند خواستم،

 و آن را خواهم طلبید:

 که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم،

 تا جمال خداوند را مشاهده کنم،

 و در هیکل اوتفکر نمایم.

، «یک چیز خواستم و آن را خواهم طلبید»ر  مر ر عبا ت 

وقتی چیزی  ا  شرر گست ک  مشخصات اشخاص سرسخت ايظيت ک  می

صم  می ظد، م یز  هخراي يیچ چ ند، و  ست آو  ه  ر شرند آن  ا 

 فراند آنها  ا از  سیدن ه  مقصرر هازرا ر. نمی

( سرانجام گروه سرهازان ها فرمانده خدرر و  يبدران 2:70

يتظد  ظاب ه ها ط کرره و او  ا  ستگیر  يی  ا ر هرری عی ي

  مظزلدۀ ای هد (. از نور هیظظدگان چظین مظوره07:02)يرحظا 

لی هرر. و ند  يای خداو فتن عی ست   و   او از ر مان لح ر  ي

 کرره است: احتمالاً زمزم  می

 

 زیرا که در روز بلا،

 مرا در سایبان خود نهفته

 و در پردۀ خیمه خود،

 مرا مخفی خواهد داشت،

 و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت.

خدا  عرر  ظت مر ه  حسا ظان  يانی  ازرل او ر  اطمی مام ک ف

 او  ا روست را ند، آ ام هرر.ک  

 ا نزر قیافدا،  ئدیس کهظد  هررندد  ی( سرهازان عیي1:70

(. قیافا يمان شخصی هرر کد  قدبلاً هد  يهرريدان 20:71)متی 
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گست  هرر ک  مصلحت ايظيت يک نسر هرای مررم همیرر )يرحظا 

(. ير چظد ک  رشمظان قصد راشتظد ميدیح  ا هدر صدلیب 04:02

ما نرعی ريگر از هرافراشت  شدن  ا  هیاويزند، اما خداوند

 هیظی کرر: پیش

 و الان سرم بر دشمنان گرداگرم،

 برافراشته خواهد شد،

 های شادکامی را در خیمه او خواهم گذرانید، قربانی

 و برای خداوند تسبیح خواهم خواند.

م  می خرش چ  ک  محاک يانی  هرای ان بی  شرر و  هیظی عجی

ام او مظجر خرايد شد! او ر  ه  اعد راند ک  اين محاکم  می

کظد و  ست، شاری میوا یولالی ک  ر  پیش  و ه اين لحو  ي  

هعد از اين پير انيان  ا خرايید ريد »گريد:  ه  قیافا می

)متی « آيد ک  هر رست  است قرّت نشيت ، هر اهريای آسمان می

14:71). 

( کاين اعو  ه  خاطر هیان چظین سخظانی عیيی  ا 2و  0:70

شما چ  فکر »  ه  کسرگرئی کرر و خطاب ه  حاضران گست مته

 «ميتحق کشتن است.»و پاسخ آنان اين هرر ک  او « کظید؟ می

من می جا  عای آ ام نجات ر  ايظ صر   فران  ر ظده  ا، ف ري

 :کظ 

 خوانم! ای خداوند، چون به آواز تو را می

 مرا بشنو و رحمت فرموده، مرا مستجاب فرما.

 «روی مرا بطلبید»ای  وقتی تو گفته

 گوید، دل من به تو می

 بلی روی تو را ای خداوند، خواهم طلبید.

( ر  اين وقت فمامی شاگرران او  ا فرک کرره و فرا  3:70

(. ولدی خددا ر  گذشدت  او  ا مددر 21:71کرره هررند )متی 

کظد ک  او  ا ر   از خدا ر خراست می نیز کرره هرر، و ايظک

 ظد:اين لحو  خطیر، فرک نک

 روی خود را از من مپوشان،

 و بندۀ خود را در خشم برمگردان.

 ای. تو مددکار من بوده

 ای خدای نجاتم،

 مرا ترک مکن و رد منما.

رانی  والددين راور و يمچظدین  ( فا آنجا ک  ما مدی01:70
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 عیيای ميیح خداوند، آنها  ا فرک نکررند.

هی وی. ان. را 
1
یق  يیر رق مالاً فس ين  احت ي  فری از ا آ

 را ر:

چون پدرم و مادرم مرا ترک کرده بودند، آنگاه خداوند »

 «مرا برداشته بود.

(  ئیس کهظ  و ساير اعضداء شدر ا، ر  محکمد  07و  00:70

کرم هر مح ظی  سخ مب صمیمی  ا يیح ر  ف ظی م ه   ري يی  کررن عی

ر  فلاش يافتن شايدان ر وغگر هرعلی  او هررند، ولی  ،مرگ

اعلام مرگ افهامی ک  عیيی  ا ميتحق  سد ر  وعل  ه  نور می

يد م فقنما ک  ر ر فا ايظ ند،  شده هرر سرن ين  ون ها ا شايد 

 افهامات وا ر صحظ  شدند:

فران  يیکل خدا  ا خراب کظ  و ر  س   اين شخص گست می»

 (.10د  23:71)متی «  وزش هظا نماي 

ر واقع مظور  عیيی از اين سخن هرخاستن يیکل خررش از 

اين قدس  ا خراب کظید ک  ر  س   وز آن  ا »مررگان هرر. 

(. ولی از آنجدا کد  کدل 70د03:7)يرحظا « هر پا خراي  نمرر

وهت محکرمیت او  شهارت ر از آن وريان محاکم  وعلی هرر، 

فددرانی  رعددای  نددد. ايظددک مددا ر  ايظجددا میاسددتساره کرر

 ريظده  ا هشظري : نجات

 ای خداوند، طریق خود را به من بیاموز،

 سبب دشمنانم مرا به راه راست هدایت فرما. و به

 مرا به خواهش خصمانم مسپار،

 زیرا که شهود کذبه، و دمندگان ظلم،

 اند.  بر من برخاسته

کد  ر   ييدتی  وا  مدررم ( سپس ناظر ازرحام ريران 01:70

گاه  يار می پیلاطسخا ج از رار ظد  فر شرر!»زن صلرب  تی « م )م

شدظید و  يدن فرياريدا  ا می(. عیيی خداوند نیدز ا71و  77:0

 کرر: رانيت ک  مظور  آن وماعت چیيت و ها خرر زمزم  می می

 اگر احسان خداوند را

 کردم، در زمین زندگان باور نمی

م.ددا شهامت خود را از دست می
2

 

( اما ر  مر ر آخرين آي  اين مزمر  چ  هايد گسدت؟ 04:70

                                                      
1 - J.N. Darby 

 01:70ز مزامیر د فروم  ريگری ا 0
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ما می سیر  ن  ر  فسا یت چگر ين ه خرب ا يیا   جد؟ ه من گظ  ،

 یمظدم آن  ا ايظطر  فسيیر کظ  ک  اين سخظان فعلیماف علاق 

ند ر   صی خداو ه  شخ ساس فجر هالا هرا ند زی از  ما و ا هرای 

 فرکل ه  پد ش هرره است:

 برای خداوند منتظر باش؛

 و قوی شو،

 و دلت را تقویت خواهد داد؛

 بلی! منتظر خداوند باش.

 مزمور بیست و هشتم: سکوت خدا

، مآور فریـاد برمـیاست ک   توفظها و فظها ه   (7و  0:72

ند؛  قرت و  صخرهفر ای خداو یت،  فر امظ من  هرای  ظی،  م

 خاموش مباشمرا هشظر و  استغاثهپايدا ی ييتی. ای خداوند 

ر  مرگ ها  ک  شرم د اگر ه  من گرش نيپا ی چرن کيانی می

آواز شرند.  شرند. د و کاملاً از فر ودا می شريران متحد می

ض شنو، ت مرا ب ک  رع  گاه  تو آن قدس  حراب  به م خود را  ست  د

 افرازم. برمی

ک   شریران و بدکارانشريک سرنرشت  مرا( يرگز، يرگز 1:72

آمیز  همســایگان خــود ســخن صــلح ياکا اندد  هددا ريگددران و 

 نمايظد، مظما. ر  حالی ک  ه  آنان خیانت میگویند،  می

ن ندا، هدا آريظدد آنچ  ک  انجام می برحسب( خداوندا 4:72

کن و  تا   شان و  ف مالرفتار شان  اع شان زشت ه  خرر  ا 

وراب  شان،  مل رست شان و ع يب کررا  ه  ح ها  ا  گرران. آن هر

 هده.

( و ن  فظها ه  خاطر اعمالشان، هلک  هدين وهدت کد  2:72

مالاز  تو و فر اع ست  ها  ا  قد رانی نمی ،صنعت د ظد، آن کظ

ساخت  نخرايد ای ک  يرگز ه خرايی نمرر، ويرانی ویران از 

 شد.

ام،  وح مقدس فدر  ( خداوندا يرگاه ک  فقاضائی راشت 1:72

جاب طر  اع ست و  ه   کرره ا هت  ست   ا اوا انگیزی ر خرا

می یدا  بی پ ظان قل ک   اطمی ضرعکظ   ، ای شنیدهرا م آواز ت

 متبا ک هار نام فر.

( شاعری ناشظاس سداختا ی هدديع از ايدن آيدات، 2و  0:72

 :ا ائ  راره است
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 ر من است.پخداوند قوت و س

 دلم بر او توکل دارد.

 ام، ام و به وجد آمده از او مدد یافته

 سرایم سرود ستایش می

 اش برای او و مردم برگزیده

 او سرچشمه قدرت است

 ،خودبرای پسر متبارک و مسیح 

 بخش او و قدرت نجات

ای، چیدز  ( خداوندا، حال ک  وعددۀ  يدائی مدرا راره3:72

گری از  میري سرائیلطلب .  فر  با ک،  ا یراثمت قرم  م خرر و 

هده و چرن شبانی مهرهان آنها  ا فغذي  کن و  نجاتخرر  ا 

فا  خرر  هازوان  ها  ا ر   فراز، آن بدالاباد برا شکرم ا مت

 خداوندا!

 

 مزمور بیست و نهم: آواز خداوند

ايد؟  ( آيا يرگز از اوضاع ورّی گل  و شکايت کرره7و  0:73

هیظد، ريدن آن مظوره ه  او   عد و هرق  ا می وقتی ک  راور

هخشد فا ه  وای گل  و شکايت، خدا  ا فمجید کظد.  الهام می

جلال و ر واقع او فمام لشگريای آسمان  ا ر  ر ک کامل از 

ه   قوّت عرت  ست، ر مرره ا لی ن هرق فج عد و  یدک  ر     تمج

 نمايد. خداوند می

 ،خداوند را در زیبائی تقدسش ستایش کنید

 در برابر او سجده کنید و جلال او را اعلام نمائید،

 با طلای اطاعت و عطر حقارت،

 زانو بزنید و او را بستائید، نام او خداوند است.

 1جی. اس. بی. مونسلـ 

ر  اين آيدات يسدت هدا  « آواز خداوند»ت  ( عبا4و  1:73

ور می ه  ن ست.  شده ا کرا   هرم  ف ه  مس مرار از آن  ک   سد   

ن و ه  مسهرم خاص  عد و هرق هاشد. طرفان نخيت عام طرفا

کت می فوقاز  ظان حر سری لب ه   ن   عد  مديترا ظد و   بالای ک

سیار های ب ير آب قد ت و  می غر یب  صدای مه ين  ظد. ا  لجلاافک

                                                      
1 - J.S.B. Monsell 
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 خداست.

اند.  ها  عديا همبا ان شده لبنانيای  ( ايظک کره1و  2:73

صاعق  می سروهای ثر  هر ا ظد  ک  ط هل تی  فان شکظظد. وق ر

فراز وظگل هر  هان  يای  يا می ناگ ثر هار تان ر  ا گذ ر، ر خ

خ  می ظز  مراوی يماي ها ا هش  شديد  سالهشرند و و ر   ا  گو

 بچه گاو وحشی)حرمرن( مانظد  سریونهظدند. کره  ذين نقش می

 وهد. از وای می

هدا  شدصحرای قـا ور.  (  عد هرق ه  سمت وظرب می2و  0:73

 آيد. رزه ر میير ش وحشیان  طبیعت، ه  ل

نشدیظد، راور  ( وقتی طرفان ر  رو رست وظدرب فدرو می3:73

یان می ل  ه س  وم خرر  ا ر   ید  يین و فمج يت  فح ظد. نخ ک

هــا را بــه درد زه )زایمــان(  آواز خداونــد غزال :گريددد می

ر  ورّ  نومی اين يک حقیقت علمی است ک  وقرع هی اندازد. می

شر ک  ر   نافی  هر حیرا يتقیمی  یدن میفأثیر م شظد،  ف زائ ها

 گذا ر. ه  وا می

 يزر و ر ختان ر  عرض  فرو می جنگلوزش هار هرگ ر ختان 

 شرند. هرگ می هی و چظد رقیق  عريان

نمايد   اسرائیل ه  ما يارآو ی می سخن سپس سرايظده شیرين

 کنند. جلال خدا را ذکر می عاً یجمخدا هیکل ک  ر  

  معظی رنیای طبیعی ر  ايظجا رقیقاً ه هیکل خدامرار از 

يای  شرند. کمان است، هخصرص آن هخش ک  ها طرفانها متشظج می

يا، صحرايا، يم   يای  عد، وزش فظد طرفان، وظگل هرق، ناقرس

 زنظد. و عومت خدا  ا فريار می جلالو يم  يک صدا 

( طرفددان فددرو نشيددت  اسددت، امددا خداونددد 00و  01:73

ست،  شديفپاهروا کات  ثر فحر ل  خت او ر  ا عی، از وم د طبی

و سلطظت خر ر. حاکمیت   يای شديد، از وايش فکان نمی طوفان

صرن می عی م شظجات طبی سیب ف خدا می خدا از آ ند.  ند  ما فرا

 ا ه   سلامتی وقوت  ،يای زندگی يا و وظجال فرسط فمامی آشرب

 ا زانی هدا ر. قوم خود

اند ک   هعضی از آمرزندگان مکتب کتاب مقدس هر اين عقیده

عذاب  ک  ر  رو ان  ست  وامی ا ئی ن صريرگر نیرو مر  ف ين مز ا

(. هعد از 3د1آو ر )آيات  هز گ از شمال ه  اسرائیل يجرم می

آن رو ان وحشتظاک عیيی ميیح خداوند ه  عظران پارشاه هر 

کظد و مررم زمین  ا ها قرت و سلامتی،  فمامی زمین سلطظت می
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هر سدی کدافی  ا  (. اين ايده07و  00سازر )آيات  متبا ک می

 طلبد. می

رهلیر. ای واين
1
اين مزمر   ا فصريری از ميیح ر   وعت  

(، 01:01ر  حا مجدددون )مکاشددس   ظهددر ش اولددینرومددش و 

 پظدا ر. می

سرنگرنی  شاعران   با افی  مر  ر  ع ين مز یب ا هدين فرف

امی  ا کدد  ر  آن ايددام اسددرائیل  ا اشددغال رفمددامی اقدد

 کظد. اند، هیان می کرره

لی  ورر و ه  و مروز  هرای ا مافی  ش  الزا مر  يمی ين مز ا

يددای زندددگی و ر  فدداهش  آو ره اسددت. صدددای خدددا ر  طرفان

کظد. يیچ  خدا ايداف خرر  ا محقق می .شرر آفتاب، شظیده می

يت. او  ترل او نی خا ج از کظ یزی  ک  او  ا چ يانی  هرای ک

شظاسظد و روست را ند، يم  چیز  ا ر  وهت خیريت آنان،  می

گیرر. آيرون سايد کا  میه  
2
 نرييد: می 

به یر تجر که درگ ست  سی ا یب از ک صویر عج یک ت ین  ها،  ا

شود، ولی آموخته است که خدا فوق  ها و مشکلات می نگرانی

قرار دارد، و می یز  مه چ هد.  ه جات د مه را ن ند ه توا

 یابد. بنابراین دل در او آرامش می

 ام: سرود شفا مزمور سی

ت طع  شیرين شسا از يک هیما ی حار ما گايی اوقاهیشتر 

وراحی، هیهرشی  ،اي  و يا ها رنیای استريل  ا فجره  کرره

يای ويژه، سرم راخل و يدی، فز يق زيرولدی و انراع  مراقبت

اي  و هيیا  آسان است ک   يای ور اور ، خداحافوی کرره قرص

 هاشد. هیظديشی  ک  شسای ما مديرن رانش مد ن پزشکی می

کظی  ک  سرور شکرگزا ی  ا نيبت ه  کيی ک   ش میما فرامر

 عامل نهائی شسای ماست، هجا آو ي .

ما  ک  راور  داودا تی  کرر. وق مرش ن ساختن  ازفرا برک  مت

نه ور می صحبت می خا ه  ن ظین  ظد، چ يک  ک قبلاً از  ک   سد   

شدن  هیما ی حار  يائی يافت  است. ه  ير صر ت اين متبرک

اش سرور  ک  هرای يهرّه شساريظده فرضی هرره است هرای راور

 ستايش سر ريد.

                                                      
1 - W. e. Vine 

2 - Iron Side 
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 خداونـدآمدرزر  ( قبل از ير چیز اين هخش ه  ما می4د0:11

شسا  سلامتی و  عارۀ  هرای ا ف  رل  سبیح  ا از  خرانی . ت ه

شان  هرر و ن شده  غرق  ظاه  ماق گ ندگی او  راور ر  اع يای ز

وا  مررن او نشيت  هررند. تاو ر  ان دشمنانضعیف هررند. 

ه  آن گی  ستغاثهگاه او ر  فظ ند ا ند او  خداو مرر و خداو ن

ي  و ا از لب  پرفگاه هیرون کشید. اين  يیدن، گريز از يا

 شدن از گر  هرر. برآوردهو 

آمرزر ک  ما نبايد ه  فظهائی از  ام ه  ما می مزمر  سی

ه  هرکافی ک  صاحب مقدسان هلک  ها رعرت  ،خدا فشکر کظی 

خداوند هپیرندي ؛ هیائید فک  رائیدنسها آنها ر   ،اي  شده

ه  سر بديل  ظده  گروهائی  ا ف مائی ! خران سرايظدگان هظ

فا  خرش کرر  عرت  خدا  ا ر مررم  سرائیل  ند را نرای ا خداو

 او  ا.بسرایند و حمد گویند ذکر قدوسیت 

( سددپس او رلیددل ايددن فمجیددد  ا ر  يددک مقاييدد  2:11

ايدن آيد  چظدین از  KNOXکظد. فرومد   انگیز، هیان می شگست

 است:

 گیرد. ای کوتاه غضب می او لحظه

 کند، و عمری محبت می

 میهمان اندوهگین شب

 رود. صبحگاهان با شادی می
 

 اوازه ريید ه  يک راستان واقعی اشا ه کظ .

قی  ندوه عمی یر ا لد ر گ مک رونا خانراره  ک   هرر  مانی  ز

 وشدند فا ها آنها يمد ری کرره  شده هررند. روستان ومع می

فيلی ريظد، ولی ظايراً ير فلاشی هرای فيلی هخشیدن   آنها  ا

يای روستان ر  وهت خیريت آنان  فايده هرر. يمد ری آنان هی

رونيايد يهرر، ولی آن ي  کافی نبرر. آنگاه رکتر اچ. آ. آ

يارراشددت کرفددايی هددرای آن خددانراره فرسددتار کدد  ر  آن 

 رره هرر:ام  ا نقل قرل ک ت آي  پظج  مزمر  سیرراشيا

 شود، زیل مینشامگاه گریه 

 نماید. صبحگاهان شادی رخ می

اين يارراشت کرفاه کا  خرر  ا کرر و اندوه و غص  از 

 آن خانراره  خت هر هيت!

شت  ک  را صتی  ير فر عد از  ه  ه مان  ستساره  از آن ز ام ا

حال  کرره ک  ر   گر  ندا ان ري ها ايما ي   ا  ين آ فا ا ام 

هاشظد، ر  میان نه  و يمیش   دوه میعبر  از فرنل فا يک ان
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 اند. ي  آنان ها خراندن اين آي  از من قد رانی کرره

گیري  ايظيت  ( ر س هعدی ک  از اين مزمر  يار می0و  1:11

ماری خرر هاشی ، هلک  های   کامیابیک  ما نبايد متکی ه  

فق و  صی مر ما يش شخ بل از هی شی . راور ق خدا ها ه   کل  متر

سس  ه  ن کی  کهرر. امت شکلات  ر میو ف جازات و م ک  از م کرر 

 پاهروا هرر.کوه مصرن است. او ظايراً مانظد يک 

صی  ا  یت شخ ظت و امظ هرای حسا نات لازم  مام امکا او ف

ور می ه  ن ظین  هرر و چ کرره  س فراي   هرای ی  لی  ک  رلی د 

 فرسیدن نداشت.

از او روی خود را گريا خدا  .ولی هعداً افساق هدی افتار

ست او عصبانی  ن کرر، و چظین ه  نور میپظها  سید ک  از ر

می يغ  خرر  ا از او ر  طاف  ست و ال ندگی  ا گاه ز را ر، و آن

 هرای او فبديل ه  کاهرس شد.

( ولی اين کاهرس مروب فغییری ناگهانی ر  زندگی 01د 2:11

و رعای راور شد. رعايای او ر  ايام مرفقیت و کامیاهی از 

ر. ولی ايظک رعای ايام هیما يش از میلی هر سر سیری و هی

ستدلال می خدا ا ها  ست. او  صمیمان  ا گر  ف  رل و  ک  ا ظد  ک

 ه  حال خدای قار  مطلق ر هرندا ر. نسعیهمیرر، 

گستن او نیيت،  مدح ، ريگر قار  ه  روان  مزم سرايظده هی

خدا  ا،  راستیفراند  و خاکيتر ه  وا مانده از هدن او نمی

 اعلام نمايد.

 خون من چه فایده است،در 

 چون به حفره فرو روم؟

 آیا خاک تو را حمد گوید؟

 نماید؟ راخبا را و راستی تو

د. ر واقع ظهاش هرای ما چظین اظها افی حائز ايمیت نمی

ور می شت گرئی ه  ن گاه ر  ها افی  ظین اظ سد چ هرره    يای هی

ای هاشد، ولی ما هايد رقت کظی   ناشی از يک ريدگاه فرضی 

ي ش  ارک  ز سخت  وی اندي یق  هد عت سین ع شی .  يای مقد گیر نبا

آنها ر  هیشتر اوقات نیم  خالی لیران  ا مد نور راشتظد. 

صريرگ شت ايرما رو ف ظین هررا ک  ر   یاز چ مر   مین مز ر  ي

 کظی .  و را ي ، مشايده می پیش

ای  ر  آي  پظج  هیما ی خرر  ا ه  عظران نشان سرايظده 

رانی  ک  فرهیخ خدا نشان   کظد. ما می یاز خش  خدا فسيیر م

 (.1:07محبت اوست، ن  خش  او )عبرانیان 
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يط  کا  سس چا  اف ما ر ي   ظرز  تی ي ما ح شري  و  آمیز می ا

ای ناخرشظرری خدا از ي  کظی  ک  هیما ی و  نج نشان فکر می

 هاشد. ما می

گريد ک  گريدا مدرگ پايدان فمدام  چظین می 3سپس ر  آي  

شهارت يای ايم ستايش ستايش و  ک   جا  فا آن ست.  ندا ان ا ا

ولی ما از فعلیمات  ،گريد مر ر نور است، البت  او ر ست می

يد را هد ود يع مرگ  ت ن گام  ندا ان ر  يظ ک   وح ايما اي  

عروج می نان  خاک  آ ه   نان  هدن آ شد، و  يیح ها ها م فا  ظد  ک

(. شخص ايمانددا  71:0ان ی؛ فیلپ2:2قرنتیان  گررر )روم هرمی

ه  ر  آ ست، و او  ا  ند ا ضر  خداو خرر ر  ح مل  گايی کا

ستايد ک  ر  زمین يرگز نيترره هرر. مقدسین عهد  طريقی می

یق نمی يی  عت ها ک يیح فظ ظد. م قايق  ا هدان ين ح يتظد ا فران

است ک  حیات و اهديت  ا از طريق انجیل، آشکا  نمرر )روم 

 .(01:0فیمرفاوس 

سین ک  مقد يت  و  ايظ هل فر مر ر قا لی  ها  و یق  هد عت ع

 سد ر   يا، ه  نور می شظاخت محدورشان ر  هيیا ی از زمیظ 

 اند. حرزۀ ايمان، رعا، شرق و عبارت از ما پیشی گرفت 

هیانگر رعای  01و  3( ايظک ه  راور هرگرري . آيات 00:11

 00هاشدد. ايدن رعدا ر  آيد   راور ر  يظگام ر ر کشدیدن می

سا يافت  است، رو آي  ميتجاب شده است و او فرسط خداوند ش

آخر اين مزمر ، اين شسا و ههبرری  ا وشن گرفت  است. اين 

عزا و شاری عروسی  ماتمر چرن فرق هین وههبرری ر  نور را

است. و يا ه  عبا ت ريگر مانظد يک رست لباس فازه است. 

ملبس ساخت   شادیاو  ا هرکظده و او  ا ه  وامۀ پلاس خدا 

 است.

يج شسايافتن راور اين هرر ک  فرانيدت ( يکی از نتا07:11

ر  گر . و اين  خاموشو ن   بستایدهررن  خداوند  ا ر  زنده

رقیقاً کا ی است ک  قصد انجام آن  ا راشت د حمد خداوند 

بدالاباد. فا  ج  میا يد  ر  نتی گز نمی»گر چ   ا  ير فران  آن

ک  خداوند هراي  انجام رار فرامرش کظ ، و يرگز از ستايش 

 «از نخراي  اييتار.او ه

می شما  من ن هر  فأثیری  چ   مر   ين مز ندن ا ران  خرا

مام  می ه  ف من  ست.  شده ا من  شرمظدگی  وب  ما مر گذا ر، ا

می کر  قافی ف هرره او ما   ک  هی ند  کظ   ن  خداو ام و چگر



 86 مزامیركتاب 

عداً  ما ه ست. ا مرره ا يتجاب ن عاي   ا م سخاوفمظدان  ر

 روم.ام ها سرور شکرگزا ی ه  حضر ش ه فرامرش کرره

لت  يا غس يا و ها  خدا، ها  ه   خرر  شکر  هراز ف من از ا

ام. خدا نمرنۀ راور  ا ه  ما راره است ک  ن  فقط آن  کرره

  ا فحيین کظی ، هلک  پیروی نمائی !

 مزمور سی و یکم: در دستان تو

ي   ها  نجآ عی  ندی قط یانگر پیر مر  ه ين مز يا و  پظج  ا

يار آخرين ميیح هر مرگ هرّه خداست، چرن اين آيات حاوی فر

 صلیب است:

ست» ه  ر پد   خرر  ا می ای  فر  وح  قا « سپا م يای  )لر

41:71.) 

البت  چرن يک آي  ر  اين مزمر  پیرند قطعی ها ميیحا 

ظین  یز چ يات ن ی  آ ک  هق شد  يد  وب نخرا ماً مر را ر، الزا

ي  ير آ خاص  مر   ين مز حال ر  ا ير  ه   شظد.  حداقل  ها ای 

ها او را ر نديايی  ي. ر  فجپیر مر  ل  و فحز ين مز یل ا

پی وای  ه   مر   ين مز ورر را ر. ا شکلی و مرگ،  م نج،  یری   گ

ل  فا يخی، ر  مرح و   ند ر  ن يای خداو ستاخیز عی فن و    ر

 نج و  ستاخیز ميیح ر  نرسان است. ولی ما هايد ه   هین

شی  شت  ها طر  خاطر را سی. ا آن يدگ میلرئیس  سک   : ر

خرايد ک  شعر هاشد و  شعر ي  می هاشظد، و مزامیر، شعر می»

 «نام  و ن  حتی مرعو . ن  نثر، ن  پیمان

 الف( 5ـ  1101دعا برای رهائی )

ر  آي  آغازين اين مزمر  عیيی ميیح خداوند هر وی صلیب 

عا می پد ش ر ضر   مل ر   ه  ح يان کا ظران ان ه  ع ظد. او  ک

ای ک  ر گیر اندويی  اطاعت کامل خدا زييت. ايظک ر  لحو 

ه  عظران فظها ملجاء  خداوندخرر  ا ه   توکلعمیق است، 

می علام  خدا می خرر، ا خدای  را ر. او از  ه   ک   بد از ايظ طل

اين يک رعای هيیا  قد فمظد  خجل نشود.پد  مترکل شده است 

يارآو ی می خدا  ه   ست، و  نام او پی ا مت  ک  حر ظد  ندی رک

خداوند از قطعی ها  ستاخیز پيرش را ر. هرخیزانیدن عیيای 

خرايد هرر. چظانچ  خدا اين  عدالتمررگان، عملی از ناحی  

می جام ن يیح نجات کا   ا ان يی م يک  رار، عی وز  ما،  ظدۀ  ري
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 هرر. قرهانی اطمیظانی هیهرره و حقیر، نمی

از  عبدا فی شدیراکش فظها هر وی صدلیب ر   (  نج1و  7:10

ر، و هيپا  گوشکظد ه  نال  او هر وی صلیب  خدا فقاضا می

شظرر  ستغاث  او  ا ه عداً از زودی ه  و ا ند. ه او  ا هريا

ای  صخره باشد،او هرای نجات  صخره قویکظد فا  خدا فقاضا می

طری  ن  خ ند ر  آن از يرگر فا هترا قری  سظگری  يدا  و  پا

 مصرن هماند.

و فظها مدافع و  قلعه وصخره البت  خدا قبل از آن ي  

 امظیت او هرر. فأمین

 گری ندارم؛پناهگاه دی

 پناهم به تو آویخته است، جان بی

 آه... خداوندا، تنها رهایم نکن،

 باز هم حامی و تسلی من باش.

 چارلز وسلیـ 

يیح گر م خدا ر   ها  ري ولال  پای  ک   قت  ين حقی ساس ا هرا

ه  خاطر نام خرر »کظد:  میان است، فقاضای خرر  ا مطرح می

يت ک  خدا قرل مگر غیر از ايظ« مرا يدايت و  يبری فرما.

 يائی عارلان  ا راره هرر؟ خدا ه  قرل خرر وفا کرره هرر! 

شرر ک  ها  يانیدن عیيی ميیح از  و ايظک از او خراست  می

 ، نام خرر  ا ولال ريد. شمرگ از طريق  ستاخیز پر ولال

 پنهـانريظددۀ  مرگ قطعاً هرای اسدیرنمررن نجات دام( 4:10

میشده هرر. ر  ايظجا ميیح نزر خد آو ر ک  او  ا فريار هر

هکشد، و او  ا از گر  هرياند، چرن  دام بیرون ا از اين 

 يهرّه ملجا و امظیت و قرّت اوست.

است ک  عیيی اين آي   ا ها صددای   شترالف( لرقا ن 2:10

يیچ ست.  کرره ا قرل  قل  ظد ن يیح  ا از او  هل ندگی م کس ز

 ن خرر  اوا نگرفت، او راوطلبان  ر  آگايی و يشیا ی کامل

عرض  کرر. اين سخظان قرنهاست ک  ر  يظگام مرگ هر زهان 

مقدسین خدا وا ی شده است د مررانی نویر لرفر، ياس و عدۀ 

 هيیا ی ريگر.

 (1ـ 5101دعا برای رستاخیز )

ييت مشخصی ر  میان آي  پظج  صدر ت گرفتد  گ( 1ب و  2:10

ستايش. ه   عا  بديل ر ستاخیز و ف ه    مرگ  تی از  ست، حرک  ا
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ن  برب يگا مش مح قت کلا ساس حقی گر   خدا هرا مرگ و  اش  ا از 

از پيرش ه  خاطر  استراره هرر و اين حمايت پرولالی  فدیه

ه   نده خدایفرکلش  ه   .ز کل  ک  متر يانی  یل دروغک  اباط

 د راشت، وز نسرت يهرّه!ظييتظد، چیزی نخراي

یرناپذيری غی( سرور ستايشی ايظک ه  خاطر محبت ف2و  0:10

صیبتک   یرورا  م ط   ر  گ خدا، او  ا احا ن   ير يگا يای پ

پر می سمان  سری آ ه   لت  کرر،  ک  ع هرر  بت  مین مح شد. و ي ک

مانع شد  دشمنشدن او  ا ه  قد ت فيلی  و  ، ا  فع ها تنگی

جای   ا ر  پایهایشريظده  ا از چاه هیرون کشید و  و نجات

 انید.قائم گردهاشد،  می« زمیظ   ستاخیز»ک  يمانا  وسیع

 (10ـ9101اشتیاقات عمیق )

( ايظک ه  زندگی خداوندمان قبدل از محاکمد  و 01و  3:10

هاز شدنش  صلرب  مرر غ  می م عای  ما ر يا  ا ر  آن  گرري . 

و  مل می ک  لح يان  ا فح لخ گظا سرت ف شظیدي . او  ن کرر، 

ه   خرر  شانی  يان ر  پري سط ان شده فر نده  شده و  ا یر  فحق

التسات و فیض او  ا ر خراست نمرر. سری يهرّه  وی نمرر و 

سرط هی ندوه م شمانش ر  ا هرر و  چ شده  سدش وجان نر   ر   ج

ص   شدهغ یده  ندگیش از  کاه مرش ر   غمو ز له،و ع يد   نا

اش شیره وانش  ا کشیده هرر   فت  هرر. هیچا گی و نافرانی

 يايش ر ي  شکيت  است. و چظان هرر ک  استخران

قرف  از گظايان  ضعیف »با ت فرانی  ع فظها  ايی ک  می

ه  نجات «شده ظدۀ هی  ا  ها ر ک  ري يی ،  يبت ر مان ن گظاي

هاشد، گظايانی ک  او ه  عظران حاصل  می« گظايان ما»مسهرم 

ي   ين آ صر ت ا ين  یر ا فت، ر  غ خرر گر هر  ما،  يان  گظا

 فرانيت رلالتی هر ميیحا هاشد. نمی

عظران کيدی سپس از خررش ه   ،(  نجش کش صبر  ما01د00:10

يراسان خرر، يدف ايانت و  نزد همه دشمنان و همسایگانک  

می يف  ست، فعر ت  ا قرا  گرف یر  ستانش از او  فحق ظد. رو ک

ظا   می ش  و ک ظد و ر  گر خر ر نکظ ها او هر فا  ظد  گريخت

هان می سرعت از  پظ ه   ظد. او  فا او  ا از رو  هبیظ شدند 

لحو  ر  شرف  يا محر شده هرر و مانظد سسالی فرر ير خاطره

صدای فهمت هرر، او  خرر  فرو يختن  ی   هر عل ظدگانش  ا  زن

شظید. و چرن انيان نقش  قتل او  ا کشیده هرر، شب و  وزش 

 ها فرس و وحشت سرشا  گرريده هرر.
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يا از فلاکت صرير گر ين ف يا، رل  يا و هیچا گی يا، حقا ت ا

می ه  ر ر  يانی  ا  ين  ير ان ک  ا هدانی   گر  لی ا آو ر. و

ولال ف یات و  ند ح ظات و خداو صانع کائ ضعیت  يای و صاوير گر

 گرئی ؟ است، چ  می

 (11ـ11101دعا برای رهائی )

الف( آه و اشک و اندوه، رعای ايمان مدرر  ندج  00د04:10

وب می شیده  ا مر تراف  ک شد، اع يان  طرور ان ک  م يی  شرر. ک

حیات اوست. هراساس اين حقیقت  خدایکظد ک  يهرّه امید و  می

پد  است، آ امش غیرقاهل وصسی ر  خرر دست  ر هایش  وقت ک 

کظد. اين آ امش نصیب کيانی شده است ک  ها فرکل ه   حس می

 د؛ظستاي خدا ر  اوج شاری و غ ، او  ا می

 های ما در دستان توست، پدر، زمان

 زندگی ما، جان ما، همۀ هستی ما

 تحت حفاظت تو است.

 .ای پدر

 1ویلیام اف. لویدـ 

ی خداوند ه  رنبال اعلام اين فرکل و فيلی ، مخصرصاً عیيا

کظد  خلاصوساکا ش  دشمنانکظد ک  خدا او ا از چظگال  رعا می

و نوری از سر التسات ه  او هیافکظد. او از خدا ر خراست 

مرگ می يافتن از  جات  بت  ن ساس مح ک  هرا ستی  يد، ر خرا نما

طلبد  ا میپايدا  خداوند، مطرح شده است، و ها  ريگر از خد

ظده ن   يان ظران يگا ه  ع هرّه  ه  ي کل  لت زره  ر  فر اش، خج

ت  ز شرر. الب يات خطاهن ين آ ت  ر  ا کا   ف ه   و  ای ه ان 

 ت لساظی است.ظعنیرومظدی از ص سبک

غیرممکن هرر ک  ميیح ر  فرکل ه  يهرّه، شرمظده شرر، ي  

ين  ا می ما او ا ي   يت و  يای  ،ران ظین رعا ما چ تی  ما وق ا

جا لی  ا میيی یات فغز يا اره هر  نی  ید  گر فأک خرانی ، ا

  وي . رف راشت  هاشی ، هیراي  میصلساظی 

کظدد کد   رعا می شریران( ميیح ها اشا ه ه  02ب د  00:10

خامرش شرند. او  هاویهآنان شرمظده شرند و ر   ،ه  وای او

 شريران ک  ه  پير يگان  خدالبهای دروغگوی کظد ک   رعا می

                                                      
1 - William F.Loyd 
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م تفه يرز  را میت و اف فرار رل ضی از ا شرر. هع خامرش  ظد،  زن

هافرو  ه  لحن ر شت اين آيات، آنها  ا رون شأن ميیحیت 

یق می گر رق لی ا ظد. و ه  ظل  ران مان و  فر  ک  ظال يايی 

شددرند،  وظايتکددا ان نيددبت هدد  افددرار معصددرم مرفکددب می

و  می شید، متر قری  هیظدي ي   يار  يات ز ين آ حن ا ک  ل شريد 

 هاشظد. نمی

 

 (01و  19101خدا ـ ملجاء عظیم ) 

ها  ريگر لحن مزمر  از اندوه ه  شاری و از التماس ه  

هازمی شکره  ستايش،  مايظگی پر يک ي ند ر   يای خداو گررر. عی

آن متصر   رپد  خرر  ا ه  عظران وايگاه امظی ک   قیبی ه

ای  کظد. او خدا  ا ر  قالب کيی ک  گظجیظ  نیيت، ستايش می

 ایمانــدارانشو ترســندگان هددرای  احســانز ناپددذير ا پايان

صرير می ه  ف ست،  يده ا ين  فدا ک ر ست ا ماره ا شد. او آ ک

ظاه  ک  ر  او پ يانی  مامی ک ه  ف نی  ه  فراوا ظ   ا  گظجی

وريظد، ا زانی هدا ر. حضر  خدا وايگايی است ک  مقدسان  می

يده ظد از  اش می هرگز یدمکفران شظد.  ا مان ها هدخرايان، ر ا

 KNOXمکسی و امن است، هرای گريز از آنچ  ک   او پظايگايی

 گست  است.« قیل و قال وهان»آن  ا 

 (00و 01101قدردانی شخصی )

کاملاً ر   هعیيای خداوند آنگاه ک  مانظد شهری محاصره شد

قرا  گرفت  هرر، نمايش پرشکريی از احيان  شامظشرمحاصرۀ 

چظین  سد ک  او  خدا  ا مشايده کرره هرر. اما ه  نور می

کرر ک  يهرّه ه  کلی او  ا فرک کرره است. اما ها  فکر می

طی آن س  ساعت وحشتظاک هر وی صلیب، متروک  وورری ک  ر  

شظید و او  ا از  يار او  ا  صدای فر خدا  هرر،  شده  خدا 

 مررگان هرخیزانید.

 (01و  00101محبت خداوند )

ر را  ها چشیدن محبت خدا، ميیح نیز او  ا واقعاً روست می

ياس می ست  و اح يد او  ا رو یز ها گری ن کس ري ير  ک   ظد  ک

هرّه می شد. ي شت  ها مار  را هل اعت من و قا گايی ا ند پظاي فرا

ندا انش و فدا ک هرای  هرای ايما سب  جازافی مظا ظدۀ م ري

 عاصیان گررنکش هاشد!
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هاو   ير ايماندا ی ک  ه  اين مراحل ه  ظاير غیرممکن

رم شرر مبظی هر ايظک  ير فراند قری و رلگ ، میراشت  هاشد

ک   يی  ندک ظار خداو يد  انت هرره نخرا وا ش هی شد، انت  ا هک

 هرر.

 مزمور سی و دوم: آمرزش

يتلزم  ک  م ست  يی ا مرزش ح ياس آ ست! اح مرزش ا شاری ر  آ

ضیح می ش فر مرزشدها هديی ،. آ نی از  ها  گرا يائی از  ست    ا

رمی آمرزش، آسررن وودان آ .کظد ک  انيان ر  خررش احياس می

 است. 

يا  فت  ند، وظز خطا يان يافت  ا صلح  يا پا مش و  ند، آ ا ا

شدن  حک  يده  هرم آمرز ه  مس ور راور  مرزش از ن ست. آ ما ا فر

خطايای عوی ، پرشیده شدن گظاه، ه  حياب نیاو رن خطايا و 

هاشد. آمرزش از ريدگاه  شدن  وح از خدع  و نیرنز می پالرره

 ،فری از ميتر شدن گظاه ايماندا  اين  وزگا  معظی گيترره

سا ه می یق از ک هد عت شت ع ندا   ک  هررا شد، را ر. ايما ها

ما می صر  شده و  ع شت   کامکلاً از او هررا يانش  ک  گظا ند  را

 هرای يمیش  ر  ر يای فرامرشی خدا رفن شده است.

از  2و  0:4( پرلس  سدرل ر   سدال  هد   ومیدان 7و  0:17

رارن عارل شدن فرسط ايمان   هرای نشان 7و  0:17مزامیر راور 

ودای از اعمال نیک حتی ر  رو ان عهد عتیق، نقل قرل کرره 

 است.

يای راور ي  رلیلی کافی هرای اين  يا و ناگست  اما گست 

مر ر نیيت. او از انيان عارلی ک  نجات  ا فحصیل نمرره و 

سخن نمی ست،  جات ا يت  ن سخن  شاي کا ی  ک  از گظاي يد، هل گر

ای ه  عظصر اعمال  رزيده شده است و يیچ اشا هگريد ک  آم می

يان، نمی مرزش ان کت آ شريح هر سط  ر  ف سرل فر پرلس   ظد.  ک

القدس ه  اين نتیج   سید ک  راور ه  فشريح شاری کيی   وح

ه  او  مل  صر ع ودای از عظ عدالت  ا  خدا  ک   ست  ت  ا پرراخ

 .(1:4نيبت راره است ) ومیان 

کظد. هعد از  رر مراوع  می( سپس راور ه  گذشت  خ4و  1:17

شريرش  تل  طرح ق کرر و  نا  شبع ز ها هت ک  او  يا  ا يايظ ر 

کشید، مصّران  از اعتراف ه  گظايش سرهاز زر. او کرشید هر 

يظده  ی  ه ين فرو ه  ا ي   شايد  گذا ر، و  سرپرش ه ظايش  گ
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 او ر  اين انکا « کظد. زمان يم  چیز  ا  فع می»کرر ک   می

وظگید. او از نور ويمی    خدا و خرر میاش، هرعلی شان ک ررنگ

يکین حی ف نی  و ي  نگرا لت آن  شد، و ع يت   ي  شک ناپذيرش  ر 

او کند،  می یسنگینخدا هر او دست هرر. او نتیج  گرفت ک  

آو ر،  ماند و ه  ير کجا ک   وی می را ر، عقی  می  ا هازمی

ید می گره ناام يت.  مرار نی فق  هر و یز  يیچ چ  از ای شرر. 

اند و ارامۀ  خیالی گذشت  شرر.  وزيای هی گشرره نمی شزندگی

 آب و علف شده است. زندگی چرن زييتن ر  هیاهانی هی

( راور پددس از يکيددال سرکشددی و خددرررا ی از فرهدد  2:17

گايی می ه  واي ک  سرانجام  سد  م  س    خدا ر   ای کل ک    ا 

« ام. من گظاه کرره» :آو ر انتوا  آن هرره است، هر زهان می

کظد. ريگر نیازی ه   پس شرم مانظد رملی چرکین سرهاز میس

سازی و ههان  ه   ظاير ظاه  ا  سرانجام گ يت. راور  شی نی فرا

ه   و «من عصیانمن جرم من، گناه »نامد د  نام واقعیش می

نمايد، هلافاصل  اطمیظان  محض ايظک  اقرا  ه  گظاه خرر می

 ره است.  ا عسر کر آلایش گناهشکظد ک  خداوند  پیدا می

انگیدزر  ( فجره  او از رعای ميتجاب شده، او  ا هرمی1:17

حک  يق م هدين طر ند  ا  خدا، خداو مررم  مام  ظد ف عا ک فا ر

گی  مان فظ ند، ر  ز قت را  ند  فا ها خداو ک   يانی  ظد. ک زن

يرگز هر آنان يجرم نخرايد  آبهای بسیارياهظد و   يائی می

 آو ر.

کرر، ايظک پشیمان  نمی نمرر و فره  ( کيی ک  لجاوت می0:17

کظد ک   کظد و ها قد رانی هيیا  اعلام می شده است و فره  می

ياست، و کيی است ک  او  تنگیو حافظ او ر  زمان ملجاء خدا 

 است. نمرره سرودهای نجات احاطه ا ها 

 آيدا ( اههامی ر  ايظجا ييدت مبظدی هدر ايظکد 3و  2:17

داوند. اگر ما ان راور است يا خهمظد وات اين آيات از ز

زآنها  ا از ناحی  راور فسيیر کظی ، آنطر ی ک  وی آرام
1
 

نتیج  طبیعی آمرزش ايظيت »، يارآو  اين ييتظد ک  نرييد می

سهی   خرر  ه   گران  ا ر  فجر شده ري يده  شخص آمرز ک  

و « سازر، ه  خصرص زمانی ک  آنها گرفتا  مشکلات ييتظد. می

ي ند فس ی  خداو ها  ا از ناح گر آن سخی ا گاه، پا ظی  آن یر ک

يمراه ها وعدۀ يدايت  ،از سری خداوند ه  ستايش راور است

                                                      
1 - J. Adams 
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او و گرش سپررن ه  او هرای ثمرريی مداوم. اين ضیافت خدا 

هرای کيی است ک  ه  سری او هازگشت  است. خدا نوا ت خرر 

مان  ين میه ه  ا ندگی  صمیمات ز مام ف خرر  ا ر  ف شر ت  و م

می ض   لی ر  ايظ عر سخظرا ر. و ورر  یجا  یاط و حاکی از احت

مثل »وهد، نباش يا  سرکشی ک  ه  ير سر می« مثل اسب» :را ر

ن  می« قاطر ها ريا هر آن يدايت  ک   خرر  ه   اه  ک   ند  هظد

يان  یع ان ک  مط هرای ايظ قاطر  ي   سب و  ي  ا باش.  شرند، م

شرند نیاز ه  ريظ  و لگام را ند. ايماندا  هايد آنچظان 

يدايت خدا ه   يبت  ه  ن یازی  ک  ن يد  شان ر سیت ن ند حيا و

 انضباط شديد زندگی هرای ه   اه آو رنش، نداشت  هاشد.

( فا آنجا ک  مر ر نور راور است، انيان عارل 00و  01:17

هدی شرا ت و  ها  ش   هرو می يمی ي  يا  و کا    شرر. مقاي ای ر  

يیا ی  يت. ه ين نی یراث  غماز ا ما  می شرارتيا م شظد. ا ها

خداوند احاط  شده است. هظاهراين  رحمتفن ر  ايماندا  فرو

ک   يت  ترين  اه ايظ جد هه شادی و و ند  صالحان در خداو

 نمایند.

 سوم: سرودی تازهمزمور سی و 

ي  اول مر   آ خر مز ي  آ ها آ ست  باط ا مر  ر  ا ف ين مز ا

ير رو ا شین. ر   يات زپی ين آ ک   ،ا صرا  را ر  يظده ا نري

ر  اين آي  نرييظده ها  صالحان ر  خداوند شاری کظظد، ولی

گستن ايظک  ستايش خدا شاييت  عارلان است، ه  مسهرم آي  

 پیشین غظای هیشتری هخشیده است.

ما هايد فرو  راشت  هاشی  ک  ر  ايظجا ذکری از رشمظان 

عذاب يا و  عال، آزا  ين  ف ک  ا ست، هل مده ا یان نیا ه  م يا 

داوند ه  مزمر  ها وعده اسکان اسرائیل ر  امظیت و اعلام خ

آمیز،  یشتر ه  يک صحظ  آ ام و صلحهعظران پارشاه کائظات، 

هاشد. هدين فرفیب اين مزمر  مرهرط ه  آغاز سلطظت  شبی  می

اند و ايام  يای ظال  ناهرر شده هاشد، آنگاه ک  امت ميیح می

 مشکلات يعقرب سپری شده است.

( رعرت اسرائیل ه  ستايش خددا طدی يسدت آيد  و 7و  0:11

عرت ست.  امت ر مذکر  ا شت ،  ي  ي خدا، ر  آ ستايش  ه   يا 

سبیح ک   ت ست  ظده ا با و هرانگیزان ظان زي خدا آنچ ستايش  و 

بربط و عود و ده ها نرای شیرين زيبافرين آلات مرسیقی چرن 
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 هايد يمراه هاشد.تار 

سروری از وظس آمرزش است و نتیج  آمرزش  سرود تازه( 1:11

ک  علق ه  فمام کيانی است گظايان ر  مزمر  سی و روم و مت

شده پاک  يیح  های م خرن گرانب ين  ر   ما ا ه  سرود اند. ا

غاز رو ان  شده ر  آ يده  سرائیل آمرز سط ا خاص فر قی  طري

 .(1:04یده خرايد شد )مکاشس  ئيزا ه، سرا

و کـلام خداونـد فجلیلدی اسدت از  سـرود تـازه( اين 4:11

کلام  های او.  ست. کار صاف ا عدالت و ان قاً  کلام او او مطل

ست.  یر ا هل فغی های او، غیرقا یع کار نت ر  جم جام اما ان

ذ ع و حصار، »گرفت  است. و اين نگايی ه  آفريظش است د 

شب يتان،  وز و  يتان و فاه ما، زم یدايش « سرما و گر )پ

77:2.) 

ه  وهت آنانی ک  خدا » :اين آيات نگايی ه  فقدير است

ست می ند  ا رو يب ا ارۀ او خرا ه  ح ند و  شدهرا  « اند ه 

اگدر هد  »(. و نگايی ه  پروس  آمرزش اسدت د 72:2) ومیان 

گظايان خرر اعتراف کظی ، او امین و عارل است فا گظايان 

سازر پاک  ستی  ير نا ا ما  ا از  یامرزر و  )اول « ما  ا ه

 .(3:0يرحظا 

 ا  انصـاف( خدا ن  فظها عارل و مظصدف اسدت، هلکد  2:11

جا ر  يم  رحمت خداوند يای   کظد و نشان فائید و فقرّيت می

 شرر. ريده می

و کددل وظددرر  آســمانها( عومددت خدددا ر  آفددريظش 0و  1:11

نیاز از صرف   شرر د آفريظشی هی )ستا گان( آن، مشايده می

مان  ها فر صرفاً  ک   نرژی، هل مان « هاش»ا ه  ي سری او.  از 

ک  او اقیانرس سانی  مرر. يا  ا  آ حدور ن شخص م يای م فا مرز

 ر  غالبای شاعران  ه  اسرائیل  ن آيات  ا اشا های اي عده

 ر  قالدبيای غیريهرری  ( و امت2:02ستا گان آسمان )پیدايش 

ند ر   يیح خداو يی م سط عی سرانجام فر ک   شان  يای خرو ر يا

 .پظدا ند ، میشرند  وعت رومش، مها  می

( ها ير فعبیری، خدا آنقد  هز گ است کد  انيدان 3و 2:11

قاً  يد او  ا عمی مامی  ها خرر ف مان  ها فر يد. او  مت نما حر

 خلقت  ا ه  وورر آو ر.

ايمدان فدلاش  يدای هی ( ر  طرل فا يخ هشدريت قرم00و 01:11

کظظد، فباه اثر و مررم او  ا  خدا  ا هی مشورتنمررند فا 
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ما هی ن  ا يت زيرکا خدا ر نها ظد!  ي   فت ئ   ا يای  فرين فرط

ثی می ه  عقب افکظدن  کظد و يیچ چیزی قار  رشمظانش  ا خظ

زند و ير  فکامل ايداف او نیيت. خدا يمیش  حرف آخر  ا می

 چ   ا ک  طرح نمايد، اوراء خرايد شد.

( هظدداهراين طريددق هرکددت ر  مشددا کت هددا خداسددت. 07:11

است ک  يهرّه  ا ه  عظران خدای خرر اعلام  امتیسعارفمظد 

راث ایشان را برای میـ ]خدا[قومی هستند که کظد و ايظان  می

 خود برگزیده است.

کظد. او ر   ه  پايین نگاه می خداوند از آسمان( 00د01:11

ور او  یز از ن يیچ چ ور را ر و  ير ن شريت  ا ز گاه ه يک ن

هیظد و مهمتر  پظهان نیيت. او فمام اعمال انجام شده  ا می

لی  ا می ير ر ات  ش  و نیّ ک  اندي يانی  ا  ايظ ند. او ک را

يمان می سلاح و ها  ک   ظد  ها  ی میهی قت آن هر حما ظد و  وظگ

 خظدر.  می

يا، نیروی ر يائی و نبرر يرائی خرر لشگرآنها متکی ه  

ظد  می يار خراي مانی  چ  ز ها  نده. آن خدای ز ه   ن   شظد،  ها

فرين پیاره ک  مجهز فت  ي   گر وام  یروزی  ا  مینن ند پ فرا

 هرايشان ه  ا مغان هیاو ر؟

ر مترکل ه  او ( خدا کيانی  ا ک  هرای نجات خر03و 02:11

او  رحمتهاشظد و کيانی  ا ک  هرای حساظت خرر مترکل ه   می

شايده می می شظد، م خدا  ا  ها ک   يتظد  يانی ي ظان ک ظد. اي ک

 نگررر.  سازند. و خدا ها نور التسات ه  آنان می خشظرر می

  و قدرم او ر  چد  ر( ر  ايظکد  سدرايظده مزمد77د71:11

، مه  ايظيت ک  آنها ه  ای قرا  را ند، اههامی نیيت طبق 

يهرّه ه  عظران ياو  و حافظ خرر، مترکل هررند. آنها شاری 

ه   مل  مار کا چ   ا  مینام او، خرر  ا ر  اعت ظد و آن يافت

ک  طالب هررند هرخر را ی از انرا  محبت پايدا  خدا هرر. 

 چرن فظها ه  او فرکل راشتظد.

 چهارم: مزمور تولد تازهمزمور سی و 

 70يخی اين مزمر  ر  کتداب اول سدمرئیل فصدل ظ  فا زمی

فت می شاول می داودشرر.  يا ست  ک  از ر حالی  ه   ر   خت  گري

ت ک  نامش اخیش يا  )هراساس سر  ابیملکپارشاه فليطیظی وّ

فصل يمین مزمر (، پظاه هرر. )اهیملک احتمالاً يک لقب است، 
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 ن  يک نام(.

کن  ک  مم فرس ايظ ست اهراور از  خرر او  ا هک کلمیا شد، 

کشید و  يشش  ا   ا ه  ريرانگی زر و هر ر  و ريرا  خط می

يان می شاه  ه  آب ر شد. پار قع  ید وا ل  مس ين حی لرر. ا آ

احتیدداج هدد  يددک شددخص ريراندد  ر  ها گدداه خددرر نداشددت و 

عدلام  غا   ه   صل   ي  هلافا کرر و او  مرخص  ظاهراين او  ا  ه

ش صل ر خ عاً ف ندگی راور قط ي  از ز ين هر خت. ا ان و گري

 ، نامی از آن هبرر، هلک  رقهرمانی نبرر ک  سرايظده مزم

سط  يائی فر فراژری از   شی  ظران نماي ه  ع ع   ا  او آن واق

یل از آن  هرای فجل مر   ا  ين مز مرر و ا قی ن ند فل خداو

 واقع  نرشت.

و چها م  ا  یايماندا ان ر  طرل اعصا  و قرون مزمر  س

شت  ست را ی رو مر  ه ين مز ک  ا نان از اند، چرن شهارت آ انگر 

ند  يیح خداو يی م ه  عی مان  يق اي فیض و از طر سط  جات فر ن

 از اين ريدگاه ه  اين مزمر  هیظديشی . ئیداست. هیا

ای چظدان ا زشدمظد اسدت کد   (  يائی از گظداه يديد 0:14

شاييت  شکرگزا ی هدون وقس  رلهای ما از خداوند است. اگر 

اي .    زياری نکررهسازي ، کا خداوند را در هر وقت متبارک

ما هاشد، وقت خرر  ا ه  يد  تسبیح او دائماً بر زبان اگر 

خدا  ا  نداره ست  يت  ا گز نتران يانی ير يیچ ان هان  اي . ز

 آنچظان ک  شاييت  است، شکر گريد.

کظد د ن  ه  خدررش  میدر خداوند فخر ( شخص ايماندا  7:14

شرفت ه و پی یدي   فیض  ا فهم یل  ما انج تی  ين يايش. وق   ا

ميیح عامل کلیت و نتیج   سیدي  ک  ما عامل يمۀ گظايان 

ما فظها هايد ر  او هاشد. اگر  فخرنجات است. هظاهراين 

ما  ا  شهارت  سیرند  ظاه ا گال گ ي  ر  چظ ظرز  يانی ي  ازک

جات  گانن ش  اي مل ه ي  ظو کا ها  ظد، آن یروی نماي رند و پ

هر وی  شارمان  ه  اين نتیج  خرايظد  سید ک  ر يای امید

 آنان هاز است.

کظدد.  گظاه ه  آمرزش فرری قظاعت نمی از( وان  يیده 1:14

نجددات آنقددد  والا و هددز گ اسددت کدد  او فمددام هددرار ان و 

ه   ندخرايرانش  ا  یر خداو شتن تکب ها نام او و هرافرا  ،

 کظد.  خررش رعرت می

( وقتددی کدد   وح خدددا، گظايکددا   ا هدد  انديشددیدن 4:14

می یزه وا ورر میيای  را ر، انگ ه  و فا يآ خدائی ر  او  د 
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ــد ای   ا هجريددد و چظددین گظايکددا  هرانگیختدد  شددده خداون

 سد ک   آنچظانک  ر  سرور زير آمده است ه  اين نتیج  می

 گ  شدۀ او فقط خداوند، هرره است.

 وقتی در طلب خداوند برآمدم،

 دانستم که او جانم را برانگیخت تا بجویمش!

 او مرا جستجو کرد.

 ت!یافچیزی نیافتم، این خداوند بود که مرا من 

 ای خداوند! تو مرا یافته

 سمونیآنو

مر خدا  ا میا تی  ي  وق ما  ا  وز  ستجابورئی ، او   م

نمايد د فرس از  می خلاصيايمان ترسکظد، و ما  ا از فمام  می

آيظدۀ نامعلرم، فرس از مررن هدون ايظک  گظايانمان اقرا  

فرس از ح شرر و  يده  سسید و آمرز هز گ  خت  پیش ف ضر  ر  

راو ی خدا د وقتی ما ه  ميیح ه  عظران خداوند و 

شظري  ک  ما  شري ، صدای او  ا می ريظدۀ خرر مترکل می نجات

گظايان فر آمرزيده شد، ه  سلامتی  وان  »کظد:   ا فبرئ  می

 «شر!

( ولی اين يک نجات اختصاصدی نیيدت د ايدن نجدات ر  2:14

قرا  ر کس  م   سترس ي ه  ر مان  ک  ر  اي يانی  مام ک ا ر. ف

يیح می ند  م نوّر نگر ند. اخ  میم شاری  گرر ظد  ه  لبخ ظدگان  کظ

شرند و افيررگان و پريشان حالان ر  ميیر شاری و  ميتسیض می

شاط می ست  ن سپرره ا يیح  ه  م خرر  ا  ندگی  ک  ز يی  ند. ک  و

 شرر. يرگز ناامید نمی

ناامیدی خرر  کظت و هطالت و حقا ت وي( ما ها فمام م1:14

اي  و ها شاری فمام نافرانی خرر  ا ر   ه  نزر ميیح آمده

کظی . ما فمام فرکل خرر  ا هر او  فحصیل نجافمان اقرا  می

 اي  و زهان حال ما ايظيت: نهاره

 با دستان خالی،

 آویزم. به صلیب تو می

کران  شظیده است. فقر ما غظای هیای ما  ا ي نال  خداوند

 طلبد. او  ا می

و از  ها تمامی تنگیما  ا شظید و ما  ا از  يای او نال 

ده گظاه ک  ه  رستان خرر هافت  هرري ، فظیفا يای ر ي  

 نجات رار.
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( ايماندا  فقط نجات نیافت  است، هلک  محافوت نیدز 0:14

يی ميیح خداوند است ،فرشته خداوندشرر.  می مانظد  ،ک  عی

يتحک  از  صا ی م سندگانح وت تر ها  ا  می خدا محاف ظد و آن ک

 سازر. از خطرات ريده و ناريده  يا می

ست نخراي يک يیچ سسظدان او از ر ظا ظاز گر فت )يرح د  

72:01). 

ستايظد، مشتاقظد ک   ريظده  ا می ( کيانی ک  نجات3و  2:14

ها   ظد آن چ ها مان ظد. آن سهی  گرران گران  ا ر  او  ري

 گريظد: وذامی ر  سامره می

می» خرهی ن کا   مروز   ما  ظی ، ا ما وک ست و  شا ت ا ز ه

(. و هدين فرفیب هشا ت 3:0)روم پارشايان .« مانی  خامرش می

بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال »ريی   می

 .« شخصی که بدو توکل دارد

ضرو ی از هی ست و  عرفی ر  ين ر کن  ا ما مم ست.  نان ا ايما

شان  طق و ن ه  مظ خرر  شا ت  ست ر  ه يیحیت يای معت ا بر م

یا گاه، ويه ي ، آن جام رار يا  ا ان ين کا  تی ا لی وق زي ، و

ما  ا می شا ت  ک  ه يی  ظد و  ک صاً هبی يد آن  ا شخ شظرر ها

هچشد. کمپبل مرروخ
1
 نرييد: می 

خدا مورد  ست، در  کن ا به و مم که از تجر یم و  او ای  دار

باشند، با  های بیرونی که شامل کائنات و تقدیر می نشانه

کنیم. ولی تنها وقتی که محبت خدا و حضور  دیگران بحث

توانیم واقعاً اورا  او دلهای ما را لمس کند، آنگاه می

 نهایت او را درک کنیم. و احسان بی

نرهت رعرت ه  فحرّل است. اين رعرفی است ه  سری  آنگاه

مان.  یات و اي سانح شده مقد عرت  گام  ر مان  ک  ر  اي اند 

ند جزات و ح ،هررا  يدن مع ها ر ظت هین   خدا  ا  سا يت  نها

 :11فجره  کظظد. ايظيت پیام فصل شش  انجیل متی آي  

لیکن اول ملکرت خدا و عدالت او  ا هطلبید ک  اين يم  »

 «هرای شما مزيد خرايد شد.

غذا ندا ندد و  شیر بچگان( ر  حالی ک  هعضی اوقات 01:14

نج می سظگی   ند،  از گر یز هر هیچ چ به  ند را  بان خداو طال

کو شد،مک نی هد  يیح  ی نخوا يی م ما عی ند  ک  خداو چرن

                                                      
1 - Campbell Murdoch 
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 کظظده هز گ و مکسی ما است. فدا ک

کظد  هلک  حساظت میهخشد،  ( فیض خدا ن  فظها نجات می00:14

فدا ک می ظد و و  ظد يدايت می هی ک  » :ک خدا  فیض  ک   يرا  ز

جات مررم ن مۀ  يب  هرای ي ما  ا فأر شده،  ظاير  ست،  هخش ا

نیددری  ا فددرک کددرره، هددا ريظددی و شددهرات ر کظددد کدد  هی می

خررانديشی و عدالت و ريظدا ی ر  اين وهان زييت کظی . و 

ريظدۀ خرر ما  آن امید مبا ک و فجلی ولال خدای عوی  و نجات

خرر  ا ر   اه ک   شی ،  وا  ک يیح  ا انت يی م دا ف ما عی

ند و  ستی هريا ير نا ا ما  ا از  فا  خرر امساخت  هرای  تی 

« ر  اعمال نیکر هاشظد غیر  طاير سازر ک  ملک خاص او و

 .(04د00:7) سال  فیطس 

  ر  ايظجا  يظمرر عملی  ا مبظی رهظاهراين سرايظده مزم

هاشد، ه  پيرانش  شامل چ  مرا ری می ترس خداوندهر ايظک  

 را ر. عرض  می

 15ـ 10101

کيی کد  سدخن هدد  ،کظد خرر  ا کظترل می زماند کيی ک  0

 ريد.  ا فريب نمیگريد و ه  زهان خرر کيی  نمی

 نیکوئیکظد و  رو ی می بدید زندگی يدفمظد د کيی ک  از 7

 کظد. می

فرمايدد:  د زندگی ر  صلح د آنچظان کد  پدرلس  سدرل می1

صلح » ه   لق  یع خ ها وم خرر  قرّه  قد   ه   ست  کن ا گر مم ا

 .(02:07) ومیان « هکرشید

رانیدد هدرای  می»فرمايد:  می 3:1پطرس نیز ر   سال  اولش 

ين شده ا نده  شريد. خرا کت  فا وا ث هر هرای « ايد  سپس 

 01فدا  07فأثیرپذيری هیشتر فعلیمافش ه  نقل قرل از آيات 

ا همبظی هر ايظک  ما نبايد هدی  ا  ،پررازر اين مزمر  می

سزا  ا  سزا، فلاههدی و نا هرای  فیا نا يد  ک  ها ظی ، هل ک

لرب  یدن مط کت طلب بی . هر کت هطل سزاگريان، هر هدان و نا

چرن خ ست  ند ا ست و داو صالحان ا سوی  به  ند  شمان خداو چ

 .(02:14)گوشهای وی به سوی فریاد ایشان 

ايدن مزمدر   01( پطرس ر  ارام  ه  نقل قدرل آيد  01:14

اما هقی   ،«روزی خداوند به سوی بدکاران است: »پررازر می

ک  می ي   ا  يد  آ طع »گر مین مظق شان  ا از  وی ز کر اي فا ذ
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 .گريد نمی ،«سازر

ای مصداق را ر، اما هخش  هخش اول اين آي  ر  ير زمان 

گررر فا  روم، آنگاه ک  عیيی ميیح خداوند ه  زمین هازمی

يد  قق خرا ظد، فح سلطظت ک هر آن  شان  شاه پار صر ت پار ه  

 يافت.

را ای امتیاز غیرقاهل هیانی ييدتظد و آن  صالحان( 00:14

خا  ها ضر   افت ه  ح ندياهی  ير  خداو خدا  ست.  ک  ا مان  ز

يار هرمی ها  ا  فر ند آن مۀ و شنود  میآو  شان را از ه ای

شانهای ا تنگی هائی  ی شد میر ها  .هخ يیر  ي   نزفس ين آ از ا

يافتن  يیچ کس فاکظرن نترانيت  است امتیاز ها»چظین است: 

 «ه  حضر  خدا يا امتیاز رعا  ا ه  شاييتگی هیان کظد.

ه کظدی  کد  هگذ ي  هايد اشدا  00قبل از ايظک  از آي  

مانع نمی شکلات  ها م شدن  ما  ا از ر گیر ند  ک   خداو شرر، هل

شکلات می من  ما  ا از م شکلات اي ندا ان از م ند. ايما  يا

ای قری را ند، و اين يک فرق  نیيتظد، اما ر عرض  يانظده

 اساسی است.

دل اييتد، ولی ر مقاهدل  ر  مقاهل غرو  می خداوند( 02:14

سته مت  نمی شک ند مقاو یا  رل فرا خرر  ا ر  اخت ظد. او  ک

قرا  می يتگان  فا  شک ست  ماره ا ش  آ يد و يمی گان ر روح کوفت

 ريد. را نجات

هيدیا  مراود   زحمـات( آنچظان ک  گستی  عارلان ها 03:14

شرند. شايد ما  وزی ر گیر مشکلافی هس هز گتر از مشکلات  می

حداقل يمۀ مشکلات ما محدور ه  يمین خدايان شري . ولی   هی

زندگی است. آنچ  ک  ايمیت را ر ايظيت ک  ما ه  فظهائی 

شکلات  ا  ين م ملا می فح ما ر   ن ن   ست واورا ک  رو کظی ، چرن

هائی از  مام و ن فام و ف يائی  ه    يبت  ما ن ست.  ظا  ما ک

مئن  ند، مط يای خداو ستاخیز عی يق   مان از طر شکلات خرر م

از  ييتی . چرنک  او از مررگان هرخاست  است، ما نیز  وزی

گان هرمی يیچ  مرر هدون  هد،  هرای ا ظاه و  هدون گ یزي ،  خ

  نج و مرگ. ،هیما ی و مرض، اندوه

 کظد: مرگ محافوت می ر ( اما خدا مقدسانش  ا حتی 71:14

 

 دارد، های ایشان را نگاه می همۀ استخوان

 که یکی از آنها شکسته نخواهد شد.
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1 

قق  يیح فح يی م ما عی ند  مرگ خداو ي  ر   ين آ ا

 يافت:

اما چرن نزر عیيی آمدند و ريدند ک  پیش از آن مرره »

يای او  ا نشکيتظد، لکن يکی از لشگريان ه   رانختسااست، 

ای زر ک  ر  آن ساعت خرن و آب هیرون آمد،  پهلری او نیزه

ست، و او  ست ا شهارت او  ا شهارت رار و  يد  ک  ر يی  و آن ک

، زيرا ک  گريد فا شما نیز ايمان آو يد راند ک   است می می

گريد: استخرانی از  اين واقع شد فا کتاب فمام شرر ک  می

 (. 11د11:03)يرحظا « او شکيت  نخرايد شد

البت  ر  اين هخش خداوند ما عیيی ميیح نمار هرّه فصح 

ر  يک خاند  »آمده است:  41:07هرر ک  شرح آن ر  سسر خروج 

خددر ره شددرر و چیددزی از گرشددتش از خاندد  هیددرون مبددر، و 

 «تخرانی از آن مشکظید.اس

« مواخـذه»آي  آخر اين مزمدر  هدر کلمدۀ  و( ر77و 70:14

نتیج  کا  شريران است و آنها هلاکت فکی  را ر، آنچظان ک  

خذه لی  موا شد. و ظد  ندگانخراي ک   ب ند  يی  ا را  هرّه ک ي

شان  ا  یهوان يک  فد يیچ  ست و  که راره ا نانی  وی به از آ

ای  خدا  ا شکر ک  مراخذهد، توکل دارند، مواخذه نخواهند ش

ندا ر!) .ک  ورر  يتظد، و يیح ي يی م ک  ر  عی نانی  هرای آ

 (.0:2 ومیان 

 اینک کیست که مرا مواخذه کند؟

 اینک که، مسیح مرد وزنده شد و به آسمان رفت.

 و در دست راست خدای محبت، شفاعت نمود

 اینک کیست که مرا مواخذه کند؟

   1هوراتیوس بونارـ 

ظاهراي شده و ه سظ  ست و ح ت  ا جات ياف ندا  ن شخص ايما ن 

است و ي  ايظک فا ه  اهديت خشظرر شده است. روها ه مترلد 

 شدن چیزی عجیب است! ايظيت پیام مزامیر.

 پنجم: دوستانی که خائن شدندمزمور سی و 

خراندد فدا   ی معصرمان  خددا  ا میپظدا( راور ر  1د0:12

ا ها کيانی ک  ارعای لح کرره فمييا  خرر  ا ها انراع سلاح

                                                      
1 - Horatius Bonar 
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  است( نمررند، اما از رروستی او  ا )مظور  سرايظده مزم

خر ر  شديداً هر ند،  نت کرر ه  او خیا یده و  او  وی هرگرران

خرر  ا هررا ر  رپخداوند سخرايد    میرنمايد. سرايظده مزم

نان پرفاب آخدنز خرر  ا ه  سری  هزنیو وا ر عمل شرر و 

من ه  حياب آنها خراي   سید »يد کظد و آنگاه ه  راور هگر

 «ريظده فر خراي  هرر. و نجات

شدرند،  ( مجازات مظصسان  کيانی ک  مرفکدب قتدل می1د4:12

ايظيت ک  شرمظده و مظسر  هاشظد و هرای رسايس شیطانی خرر 

مطرور و مظسر  شرند. مجازات عارلان  آنها ايظيت ک  مانظد 

سط  بادر  کاه  ند فر شته خداو يای مفر ند ر  )عی يیح خداو

يکی از فجلیات پیش از فجيدش(  انده شرند و خرا  و خسیف 

ايظيت ک   راه ایشانگررند. هل ! اين يک کیسر مظاسب هرای 

شان  یک  اي يخ تار ظد  ندهو مان شد و  لغز ندها شته خداو  فر

 کظد. تعاقبآنها  ا 

کظظده هرای رسیيد  هدر علید   ( آنها رلیلی قانع2و  0:12

سا ت او چرن يک حیران وحشی   رسرايظده مزم و فلاش هرای ا

 ندا ند.

خرايد ناگهان هر آنان يجرم  هدين فرفیب راور از خدا می

مان  ها  ا ر  ي میآو ر و آن يترره دا هرای راور گ اند  ک  

 گرفتا  سازر.

نجـات و ر  در خداوند وجد خواهد کرد ( سپس او 01و  3:12

وررش شادی خرر  مام و ها ف مرر و  يد ن ه   ندخداوخرا  ا 

مخالف و  يای هرفر عظران فظها کيی ک  ميکیظان  ا از قد ت

غا ت هی ست  ظدان  ا از ر يان و نیازم يد نگرا پظا جات خرا ، ن

 رار، اعلام خرايد نمرر.

( هرای ر ک احياسات عمیق سرايظدۀ مزامیر، هايد 04د00:12

گريد  هرر و می فرو  راشت  هاشی  ک  اشخاصی  ا ک  نام می

 ،اند اند، زمانی از روستان او هرره و شهارت رارههر علی  ا

يايی  ه  کا  مته   کرره و او  ا  هدنام  ظک او  ا  لی اي و

ست.  کرره شت  ا بر ندا حش از آن خ ک   و ند  هاا وراب  آن ر  

مام  شان يای حبتمف ه  خرر يبت  ه  او  راور ن خرر  ا  سرت  ن

 چوننشان رارند. عجیب نیيت ک  راور رل آذ ره شده هاشد، 

ين فهمتوق ظدگان  تی ا مارزن ماف  دش می بی شان  ند، هراي

فرانيت غذا هخر ر. او ها سر افکظده ر   گرفت و حتی نمی می

کرر د يمانطر ی ک  هرای يک  اندوه هرايشان رائماً رعا می
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او مانظد اندوه  کظظد. اندوه رعا می دوست و برادر

 گیرد. برای مادرش ماتم میهرر ک   کسی

يا شدد ايدن  وقتی ک  راور ر گیر مصدیبت( اما 01و  02:12

ه  او ضره  زرند و ها فمام وورر هرخاستظد فا فرومایگان 

ها  ا  ک  راور آن قديمی  قان  ين  فی ظد. ا مته  کظ او  ا 

کررند و ها سر و صدای شادی  اورهرر، هر فلاکت ر نشناخته

ظ   يتاخان  او  ا طع ها گ ند. آن هدنام نمرر يیا  او  ا  ه

ند و  می ندازر خود را  ند سرت  های  شردند. میر  ن هۀ  ف فجر

  ما  ا ه  فکر عیيی ميیح خداوند ر  مقاهل رسرايظده مزم

ندازر. غالب سخظان هیان شده  ، میرپظطیرس پیلاطس يا يرو ا

 ر  ايظجا هیانگر وقايعی است ک  ميیح فحمل نمرر.

يا کد  ر   انصافی ه  اين هیند خداو تا به کی( 02و  00:12

کظد و وا ر  سکرت می نگرر و می رگیر نش انجام میمقاهل چشما

مل نمی ست  ع سیده ا مان آن   ظک ز نهشرر؟ اي صرم از  یگا مع

شیر اين  رستههايش از  و زندگی گرانرهیده چپاول رشمظانش 

 نجات ياهد. بچگان

راور،  دشـمنانآمیز خرايدد شدد اگدر  ( چ  فريین70د03:12

اوخظده کظظد و هدون يیچ رلیلی فرصت هیاهظد فا هر سقرط 

خرر  ظايری  یروزی  ه  پ کديگر و  خاه  ي ها   افت ظد. آن کظ

خرايظد افهام ر وغ  طالب آ امش نیيتظد د آنچ   ا ک  می

ير کجا ک   فانجیب است  وهيتن هر شهروندان مطیع قانرن 

چک ظد:  کر ند هگري نان ريد طائی از آ يد؟ »فرين خ و  کرر ملاح

 «هیظی . می آنچ   ا ک  پیشگرئی کرره هرري ، ايظک

فر فمام اين ای.   خداوند آن را دیده( اما فر ای 72د77:12

ای. پس ريان خرر  ا مبظد و سکرت  يای ر رناک  ا ريده صحظ 

ايظک وقت آنيت ک  از من دور مباش. اختیا  نکن. خداوندا 

من،  حق  ه   ضعیت  من و و شده و از  مل  شری و وا ر ع ظد  هل

هرای ها  ا  شتیاق آن ظی. و ا فاع ک من،  ر سقرط  گرفتن  شن  و

خظثی کظی. مگذا  ر  مشايده فحقق نیات پلید خرر، ه  خرر 

 شرند. می بلعیدنهبالظد و مرفق ه  

 خجلکظظد،  می شادی( خداوندا، کيانی ک  ر  سقرط من 71:12

 خررشان هپرشان. و رسوائی خجالتشرند و آنها  ا ر  

اند،   ( اما کيانی  ا ک  ه  هرائت من چش  روخت 72، 70:12

شادی،  هر حقّ ترنّم و  شايدانی  ها  گذا  آن ظد. ه ت و نیّ انماي
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خدمت  فر  ا  ک   نانی  صلاح آ ک  ر   شظد، چرن فر ها مت  عو

شاری می می ظد،  ظی و  کظ بانک هاز  ز فر  عدالت  یان  من از ه

گران  ن  ه  ري فر،  عدالت  صاف و  مر ر ان ماً ر   يتد و رائ اي

 د.ظفر  ا ستايش کظ فاهشا ت ريد 

 ششم: گناه بزرگ و خالقی بزرگترو  مزمور سی

ای از  راور اسدت کد  فصدرير زندده دل( الهامی ر  4د0:11

ترسند،  نمیريد. گظايکا ان از خدا  ا ائ  می شریرانفخلسات 

هالظد ک  وظايافشان هر علی  آنها ه  کا   آنان ه  خرر می

می جازات نمی ن شا  از   ور و م شان سر و  شرارتشرر. سخظان

گرا  ا ميددخره  و قددانرن محتددرمنهددا اشددخاص فريددب اسددت. آ

يای فازه شرارتي  ر  انديش   خوابیدنکظظد. حتی ر  حین  می

يتظد، می مل می ي شظد و وا ر ع خرر  اندي ه   شارمان   شرند و 

 گريظد، کا  ر ست يمین است. می

ر  فضار ها فبايی و فيدار شدريران  خداوند( کاملیت 2:11

ست و  متا ند ر   رح سمانهاخداو نت ا آ فلاکفا  اوست و اما  ا

 :نرييد ها نز می. گيترره است

زبانی بسیار عالی و رفیع؛ بالاتر و بالاتر از آنچه که 

گنجد. ایده بر این نیست که رحمت خدا  در تصور انسان می

ی شده است. و نه اینکه منشاء آن  فقط در آسمان ها متجلّ

سخن که  ست، بل سمان ا مت در آ ند  از رح مت خداو مت رح عظ

 گنجد. ست، عظمتی که در تصور انسان نمیا

نت ند  اما فلاکا فخداو نت  ا صداقت و اما ک   ظی  ست، يع ا

. رهلیر پیظکآخداوند نامحدور است. 
1
 نرييد. می 

شگرفی!  یان  فلاک»چه ب تا ا تو  نت  ست اما نت .« ا اما

نهایت است. هر چیزی از خدا  پایدار خداوند فراتر از بی

یر  سترده و غ ظیم، گ بل ع ی قا موش ق گز فرا ست. او هر اس ا

شود و هرگز  خورد، هرگز مردد نمی کند، هرگز شکست نمی نمی

شود. خداوند در تحقق هر وعده و  در کلام مرتکب خطا نمی

هد بوتّ و ع چون ین ست،  فادار ا که »، و ست  سان نی خدا ان

ست که به ارادۀ خود تغییر یآدم ن دروغ بگوید و از بنی

و نکند؟ و یا چیزی گفته  بدهد. آیا او سخنی گفته باشد

(. بنــابراین 02:37)اعــداد  «باشــد و اســتوار ننمایــد؟

                                                      
1 - A.W.Pink 
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زوال است،  های او بی رحمت»دارند:  ایمانداران اعلام می

تازه می صبح  هر  ها  ست آن سیار ا تو ب نت  « شود و اما

 .(37و  33:7ی ارمیا ث)مرا

عویمی است ک  خلق کرره است مثل کوههای خدا  عدالت( 1:11

سرفراز و پايدا  و هدون وظبش و قاهل اعتمار و  د محک  و

کاء جام می .اف خدا ان ک   چ   ا  يت   آن حق و شاي ه   يد  ر

اعتمار است، و اين ارعائی است ک  هر وی صلیب کاملاً فجلّی 

کظد ک  گظاه مجازات شرر. اگر  ضا میقتيافت. عدالت خدا ا

 قرا  هرر ما ه  خاطر گظايانمان فظبی  شري ، يمگی ناهرر

ي . هدين وهت است ک  پير متبا ک خدا، گظايان ما  ا دش می

ه  خرر گرفت. عدالت خدا چظان پايدا  است ک  وقتی گظايان 

ير هی هر روش پ جازات و  ما  ا  وی  م سیل ع يد،  خرر ر ظاه  گ

راو ی خرر  ا هر او وا ر آو ر. ايظک خدا رلیلی محک  ر  

 ا نجات ريد، فراند گظايکا ان  رست را ر ک  ه  مروب آن می

يت ،  شین شاي يک وان سط  شريت فر يان ه م  گظا ک  وري چرن

 پرراخت شده است.

 خون نجات دهنده، گواهی است

 بر عدالت و کاملیت خدا

 ایم  تهنسما این را از صلیب مسیح دا

 انگیز است. که عدالت او، اعجاب

 1آلبرت میدلین

 است، اين هدين معظی است ای عظیم هلجّ احکام خداوند چرن 

ش  کا  و نق صمیمات، اف فرامین، ف طر   ک   ه   ند  يای خداو

جاب سرل  اع پرلس   ست.  ن  ا یده و حکیما یق، پیچ انگیزی عم

مرر:  شید، فر ند اندي صسات خداو ين  ه  ا تی  مق »وق يی ع ز

غر   سی است  مت و عل  خدا! چقد  هعید از  رولتمظدی و حک

ست، طريق کاوش ا فرق از  کام او و  یان « يای وی! اح ) وم

11:::.) 

جات می» هایم را ن سان و ب ند ان هی ای خداو جار.« د    ايظ

از نجات مرقتی  فت  است د از فقدير خدا مبظی هر  سخن

مام  ه  ف ست!  گی ا مت هز  چ   ح ين  قتش، و ا ظت خل حسا

و يا و حیرانات  اهزا يائی هیظديشید ک  هرای حساظت انيان

                                                      
1 - Albert Midlane 
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شده ی   یان، فعب ندگان و ماي مر ر ا  پر مثلاً ر   ند،  يان، ا ن

خدا فک فک مريای سر انيان  ا شمرره است، ر   اهط  ها يک 

چک و هی شک کر ور  گظج یز از ن يیچ چ فات،  عال  نبا قدا  و  م

 پد  آسمانی پظهان نیيت.

ای هـ رحمـت( يیچ چیز ر  زندگی انيان ا زشدمظدفر از 0:11

خدا ند  لی، هی ارجم هدی و از تی ا يت.  حم تد ،  نی ها، مق انت

پذير و از  م  مه فغییرنا يتگیفر،  ي ک  شاي تی   ا  آن  حم

گر نمی ندا ي  یز ري يیچ چ خدا  ا از آن  و  ندان  ند فرز فرا

 حمت هازرا ر. وان هراين
1
 نرشت: 0041ر  سال  

نی  هیچ ذه خدا و  بت  مق مح یان ع به ب قادر  بانی  هیچ ز

خدا  مت  ست. رح به درک آن نی فت»قادر  . تسا« فوق معر

 (02:7یان فسس)ا

که ذهن فانی انسان از محبت خدا ترسیم والاترین تصویری 

 مقدارتر از ماهیت آن محبت است. کند، بسی کمتر و بی

ترین مفهومش با ماهیت واقعی آن  تصور محبت خدا در عالی

صله سمان و  دارای فا بین آ صله  شتر از فا سی بی ست ب ای ا

یع که رف ست  سی ا خدا اقیانو بت  مین. مح له ز های  ترین ق

شمنی را می شاند د ئی از آن می کهآنچنان ،پو شوند.  جز

لازمه را به  یها بیای است که تمام خو محبت خدا سرچشمه

 سازد. مندند، جاری می کسانی که بدان علاقه

آدم به زیر سایه بالهای او پناه  بنیايظيت سبب ايظک  

از حساظت  هدهختان  يمۀ انيانها طالب هرخر را یید. جو  می

بت خدا امتیازی است ک  ر  آمیز خدا نیيتظد. ولی مح محبت

رسترس يمۀ انيانها قرا  را ر و ير قرم و طبق  و فريظگی 

فرانظد از اين آسايش، فازگی و امظیت ر  زير آن هالهای  می

 مظد شرند. هديل، ههره هی

ريظدده  ( خدا ن  فظها حافظ خلقدت خدرر، هلکد  فدا ک2:11

ست:  قت]»هرای آن ا شاداب می [خل تو  نه  بی خا د و شون از چر

شی هر خو شان را می از ن خود ای شانی های  غذائی .« نو چ  

فراند ه  اندازۀ غذای خان  خداوند را ای ا زش و محترا  می

لذفی؟ چ   شد؟ و  کرره  !ها شا ه  ماير ا هی  ک  اف. ظان  آنچ

ست ض   ،ا سیلاب عر ها  شاری  ا  جان و  ها فظ ندوه  ا  خدا ا

 را ر. می

                                                      
1 - John. Brine 
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حیدات  ]حميدی[ ر »ر  ميیح است:  چشمۀ حیات( 3:11

اسدت  نور(. ر  اين 4:0)يرحظا « هرر و حیات نر  انيان هرر

عیيی ه  عظران يک نر  طبیعی نور را خواهیم دید. ک  ما 

ريد، هدين فرفیب نر   اش نشان می يم  چیز  ا ر  شکل واقعی

ريد،  سازر چیزيا  ا آنچظان ک  انجام می خدا ما  ا قار  می

قار  ما  ا  خدا  نر   ظی .  شايده ک شت  می م فا هررا سازر 

شت   مان، را گران و خرر یا، ري حانی، رن قايق  و ستی از ح ر 

 هاشی .

وقتی من »کاروت بزرگترین نقاش طبیعت زمانی گفته است: 

می با  عی زی کان طبی یک م های  خود را در  بینم، از تابلو

ــود ــبانی می مخ ــرمنده و عص ــوم. ش ــد در « ش ــن هنرمن ای

 ستاید. بیعت را میاش با فروتنی تمام جلال ط نگارخانه

توانیم  با داوری نمودن خودمان با استاندارد جهان، می

نه سادگی زمی با  به  ما  یابیم، ا صی را ب ضایت شخ های ر

با  مان  مایش خود ند، و پی نور خداو مان در  داوری خود

شرم، می به  بدیل  مان ت خدائی، غرور ستاندارد  شود  ا

 .«(تقویم مسیحی برای تفکر و عبادت»ای از  )گزیده

يای يیمالیدائی  ( پير ييیّ پس از پیمدايش قلد 00و  01:11

خدا یت  يای  ،کامل هازهه  واری نیاز هرای  می شری  گررر و 

 کظد. رعا میشریران، فداوم حساظت ر  مقاهل 

است. طريقی ک  راور فقاضای فداوم  01فرضیح آي   00آي  

مت يائی می رح ک   خدا و   يت  يد ايظ بران  ا از پای نما متک

  ا از  میدن او هازرا ر. دست شریرانل کررن او و لگدما

  ر( رعای او ميتجاب شده است. ايمان سدرايظده مزمد07:11

شريران  ا  فا  ساخت  قار   تاده ا  ظد  اف شايده ک وايی م ر  

 ندا ند. برخاستنک  قد ت 

 مزمور سی و هفتم: آرامش واقعی

زندگیش صدمات زياری از کافران و شريران،  راور ر  طرل

  ره هرر.خر

ايظک او مرر کهظيالی است، و اکظرن ه  فداهیری اشا ه 

ش  می هانی نق ما قر تی  ک  وق ظد  شريران  و زهان ک يای  يای 

 شري ، از آنها استساره کظی . زيرآلرر می

سـبب شـریران ( نخيت ايظک  ما نبايد خرر  ا ه  7و  0:10
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 سازي . اگر فکر خرر  ا هر اعمال آنان متمرکز کظی ،مشوّش 

اند و  ه  آنچ  ک  گست  کظی  و می خراب شبان  خرر  ا مختل

جام راره ند می ان هرای  ا سخی  يافتن پا کر  ه  ف شیدي  و  اندي

نان می س  می آ هان زره و  شري  و وسر خ  ز نان ز ه  آ شري  

ظی  ضره  شغرلیات ذي ين م ثر ا ظی ! ر  ا نان وا ر ک هر آ ای 

يمی و فکری خر ر و رچا  صدم  و سیيت  گرا ش ما ه  ي  می

صدم   شري . فرش می مان  وز خرر يی  ه  ک ما  صبانیت  ئی و ع  و

 هري . زند و ها عصبانیت کا ی از پیش نمی نمی

 .هري انگیزان حسد  بر فتنهمر ر ريگر ايظک  ما نبايد 

شت.  ظد را یا  خراي ها ر  اخت ک  آن ست  شتی ا ها هه مین فظ ز

فات  يد بزودی راس مکا ها  ا خرا ید آن مردهو بر ظد خر پژ اي

 شد.

( اين آي  طرف ريگر ماوراست د خرر  ا ه  خاطر آنان 1:10

ضطرب  ک  مم کا ی  لین  شی. او نان ها چرن آ کن  ياز و آ زو ن

 نیکوئیو سپس  بر خداوند توکلهايد انجام رار ايظيت ک  

مار هی کل و اعت يک فر ين  ظی . ا ساس و رل خرش ک يت ا ظک نی  ،ک

 و هلک  يک اعتمارمبظی هر ايظک  يم  چیز ر ست خرايد شد. 

فرکل عمیق هر خداست ک  وعده راره است هدکا ان  ا مکافات 

پاراش می می عارلان  ا  ظد و  ساقط  ک گز  خدا ير کلام  يد.  ر

ست شد. ر  يد  ستی  نخرا ه  ر  ساکنکا ان  مین  شرند و  می در ز

از امظیت هرخر را  خرايظد شد. علیرغ  حملات آفشین شیاطین 

يان شريريا و ان ظد  يک ، يیچی  يلاک نخراي يیح  سسظدان م از گر

(. سکرنت ر  خان  خدا ه  فمدامی کيدانی 73د70:01شد )يرحظا 

 .(1د0:04ک  ه  ميیح فرکل را ند ا زانی خرايد شد )يرحظا 

يک  وز وان وسلی پاکتی حاوی يک اسکظاس پظج رلا ی وهت 

سامرئل  نام  ه   وش  ستان واع کی از رو هرای ي مالی  مک  ک

ستار. ررهرا ين هر ن فر ه  ا هرر  شتی  کت ياررا خل پا   را

سامی عزيز ه  خداوند فرکل کن و نیکرئی کن فا ر  »شرح: 

گرری. خر را   شری و از آن هر ساکن  مین  هر ن ر  « ز هرار

شت:  وراب او نر شکرآمیزش ر   م  ف قل »نا ش  از ن من يمی

م  قرل قدس ر  نا تاب م شما از ک بايی  لذت  يا زي يايتان 

ف کظ  ک  پیش از اين يرگز فسيیری ام، ولی هايد اعترا هرره

مشددايده  پددظج رلا ی،چظددان گريددا ر  قالددب يددک اسددکظاس 

 «ام. نکرره

( اما فرض کظیدد شدما اشدتیاق هز گدی هدرای اودرای 4:10
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ايد. شددما  مددأمر يتی هددرای خداونددد، ر  رل راشددت 

کظید ک  خدا شما  ا يدايت کرره است و  احياس اطمیظان می

ن ه  اوست. اما ها اين وورر يک رار فظها اشتیاق شما ولال

 قیب هز گ ظاير شده و ها شما مخالست کرره و  اه شما  ا 

پیش  مانعی ر   ندگی  می از ز پیچ و خ ير  کرره و ر   يدور  م

شما نهاره است. ر  وضعیتی ايظچظین چ  خرايید کرر؟  یپا

و هدان ک  خداوند ر  ر بخداوند تمتع بپاسخ ايظيت ک  از 

الزاماً لازم  ل تو را به تو خواهد داد.مسألت دمرقع خررش 

خداوند هرای شما وظز خرايد  کرر و »نیيت وظز کظید چرن 

 .(04:04)سسر خروج « شما خامرش هاشید

( و يا ممکن است فهمدت ندا وائی هدر شدما وا ر 1و  2:10

ای حقیقددت ر  ارعايشددان ووددرر  رانیددد اگددر ذ ه کظظددد و می

يا مطلقاً ر وغ و  آن فهمتراشت، وای فأمل هرر. اما فمام  می

ظ  کا  می از  وی کی لت، چ ين حا ست. ر  ا سخ  فرزی ا ید؟ پا کظ

فمام سظگیظی آن  ا  خداوند بسپار.ايظيت: کل ماورا  ا ه  

ظد و  کا  ک فر  وای  ه   خدا  گذا   گذا  و ه خدا ه هر روش 

قرا  می يت او  حت حما کلاً ف ک   ست  گاه ا م   آن هر ي يد و  گیر

ايد.  ا ر  آن مر ر خاص مقصر نبررهآشکا  خرايد شد ک  شم

 نرييد: ها نز می

مت دروغ زده شما ته به  گر  یب  ا شما تخر صیت  ند، اگرشخ ا

ست سرزنش  ،شده ا مورد  شریری،  شخص  سایس  ثر د بر ا گر  ا

شده قع  خود  وا فاع از  به د قادر  حال  عین  اید، و در 

باشید، چنانچه آن را به خدا بسپارید، او از شخصیت  نمی

فاعشما  شما خو د گرد  بر  که  ها را کرد و ابر هد  ا

ثل  تنیده شما م عی  تّ واق ساخت و نی هد  نده خوا ند پراک ا

 آفتاب بدون ابر، آشکار خواهد شد.

( اگر  ايهای خرر  ا ه  خداوند هيدپا يد، قددم 2و  0:10

ک  ر  او  يت  عدی ايظ ک  او  )آ ام( می ساکته شريد. چرن

هرر شما  ا  يای  میوها  گر لزو ست، ري ت  ا ک   ش گرف ندا ر 

ها يايتان  ا ها خرر حمل کظید. ما غالباً ها عجل  مر ر 

کظی ، اما هلافاصل  پشیمان شده و  خرر  ا ه  خدا واگذا  می

 گررانی . آن  ا ه  خرر هازمی

 ،خواسته خدا اینست

 او بسپارم. هکه هر روزه خود را ب
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 ،مبادا او مرا فرمان داده است

 «اعتماد خود را از دست بدهی!»

 ما، وای، من چقدر نادانم!ا

 هرگاه اعتمادم را از دست دادم

 بارهایم به من برگردانیده شد.

 1تی ـ بایردـ 

فرودد  راشددت  هاشددید هدد  مظدداهع  «و منتظــر او بــاش.»

 ايماندا ان ر  خداوند:

 (7توکل به خداوند )آیه 

 (1تمتع در خداوند )آیه 

 (2سپردن طریق به خداوند )آیه 

 الف( 3یه آرامش در خداوند )آ

 ب( 3انتظار برای خداوند )آیه 

سخت  يیا   ما ه هرای  يايی  ظین کا  جام چ قات ان ضی او هع

ک  می ست  کا ی ا حداقل  ند  هرای خداو وا   ست. انت فرانی   ا

وا  می عی انت مان واق لی اي يی ! و جام ر ظان  ان شد، و اطمی ک

خدا می ک   جام  را ر  ست، ان عده راره ا ک  و چ   ا  ند آن فرا

 .(70:4 ريد ) ومیان

چرا  «خود را مشوّش مساز...»گريد:  راور هرای ها  روم می

ک   یدی  خاطر فأک ه   ست؟  کرره ا کرا   ل   ا ف ين وم راور ا

صمی  می ک  ف پس از ايظ تی  ما ح ين  هر وی آن را ر.  یري  ذ گ

اند،   خرر  ا نيبت ه   فتا ی ک  ريگران ر  مر ر ما راشت 

قب هرمی ه  ع باً  ظی ، غال شست  نک خررگرر آ ين    ا ي  و ذ

می کا   یر آن اف ها ه ر گ شکظی و  رو کا ی خرر ظین اف کظی . چ

هاشد د حتی  ده طریقنفرخخطرناک است. حتی اگر شخص هدی 

خرر مرفق شرر د ميیحیان نبايد هر  های حیلهاگر ر  اورای 

ش   ند و خ يد هبر ج و او ح ظ ن من  ش و کی سرت  ا را فرزی و ن

صست ظین  گر چ ظد. ا پرو انی  و ر  يايی  ا ر هزن خرر ه   

ظی ، ه  ه  فراط ک ها ا سخظان  کا گیری آن هروز  وب  فد يج مر

ت خرر مشرند، آنگاه است ک  ه   ر شت و اعمال ناهجا می ظیّ

 اي . فجاوز کرره

يای  وی زمین،  (  وزی خرايد آمد ک  فمام نار ستی00د3:10

شد. ر  آن  وز  ظد  ست خراي شدر  ند  طع خواه و  شریران منق

                                                      
1 - T.Baird 
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مترکل ه  خدا صاحب فمام هرکافی خرايظد شد مقدسین 

ک  خدا ه  آنها وعده راره است و رير زمانی نخرايد پائید 

از صحظ  خا ج خرايد شد. يعظی اگر ه  رنبال شرير شریر ک  

فت! ر  آن  وز  ید يا يی  ا نخراي يد، ک مان وارث هگرر حلی

ای هرخر را  خرايظد  ساهق  و از کامیاهی هیزمین خواهند شد 

يیحیانش هرای م مد؟  يد آ کی خرا مانی  ،د. آن  وز  آن  وز ز

ريظده ما ر  میان اهريا هرای هرراشتن  خرايد هرر ک  نجات

ن  آسمانی ه  خا ها  هررن آن ورش و  نزول  قرم مظت شان، 

 فرمايد.

ساير قرم هرای هاقی سرائیل و  قرم ا ندا   نده ايما  ،يا ما

ند  يیح خداو يی م ک  عی هرر  يد  مانی خرا مین آن  وز ز ه  ز

سالۀ  هازمی يزا   سلطظت  ناهرر و  خرر  ا  شمظان  فا ر گررر 

ميتقر نمايد. عیيی ميیح ر  مرعو   سلامتیر  صلح و   ا خرر

ها اين سخظان، نگايی ه  ولر و آن  وز  «سر کره»مرسرم ه  

 مجلل انداخت:

ظد » مین خراي شان وا ث ز يرا اي مان، ز حال حلی ه   شا  خر

 (.2:2)متی « شد

هگیران و  کددا ان و  شددره ( ر  ايددن ضددمن فريددب01و  07:10

ئ  می خدا فرط ندان  ی  فرز هر عل ها ر   ستمگران  ظد. آن کظ

ند  ا  ک  خداو يانی  ه  ک يبت  خرر  ا ن شمظی  و  ر هدفرين و

فشردن دندان ريظد. اما يهرّه از صدای  روست را ند، نشان می

حياب  روزراند ک   آنان، صحظ   ا خالی نخرايد کرر. او می

خرر رو   شمظان  ه  ر يبت  یز ن ما ن ک   ست  خرب ا چ   يت.  نی

ک   ظان  شی ، آنچ شت  ها خر ری را ظین هر شمظدچ ت  اندي ی گس

ما می ست،  سر  ا شت  چک  ا پ مرران کر یای  ين رن فرانی  ا

 هگذا ي .

 استی هرای يمیش  هدررا  آويختد  »( گريا ک  02و  04:10

لح و هاشد، شريران کاملاً مي« ت يشده و نا استی هر فخت نش

رفاع  کاملاً هیر  مقايي  ها شريران، اند. عارلان  آزمرره شده

ييتظد. اما قطعاً قرانین غیرقاهل انعطافی ر  حرزۀ اخلاقی 

هاشظد.  اه متجاوزان سرانجام رشرا  خرايد شد.  ر  کا  می

ش  عاً  وزی  ي يان قط يان نمی گظا شد. ان ظد  ند  کن خراي فرا

شت مل هازگ شد. ع ظاه ها ش  ر  گ ست.  يمی کا  ا ش  ر   يمی

 سد  وقتی میشمشیر ایشان به دل خود ایشان فرو خواهد رفت. 

ها  ظد، فظ یدا کظ خرر پ سلاح  ه   یاز  گاه ن ير  ی ها نماکک  
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 ایشان شکسته خواهد شد.

فدراوان های  اندوختـهاز لح صا( را ائی اندک انيان 01:10

ک  مقدسین فقط خداوند  ا چرناست،  شریران بهترهيیا ی از 

 ند، ر  حالی ک  گظايکا ان خداوند  ا ندا ند. نرييظده را

هل  ظای غیرقا مامی غ شمررن ف عد از هر یان ه ه  عبران سال    

ه  آنچ  » :افزايد قیاسی ک  ايماندا ان ر  ميیح را ند، می

را يد قظاعت کظید زيرا ک  او گست  است: فر  ا يرگز  يا 

 (.2:01)عبرانیان « نکظ  و فر  ا فرک نخراي  نمرر

شریران شکسـته خواهـد )قد ت آنان( بازوهای ( 02و  00:10

گیرند. خداوند  قرا  میتأئید خداوند مر ر شد. اما صالحان 

 ا و آنچ   ا ک  ر  اين  وزيا واقع  روزهای کاملانفعدار 

جر می می يی مظ چ   ا ه   سرانجام  ند.  میشرند،  شرند و  او دا

ک   می ند  یراثرا ثی  م يا هی»عارلان میرا هیف آلايش و  ر و 

هرای  سمان  ست ر  آ شده ا شت   گاه را ک  ن ست،  ناپژمرره ا

هرای  مان  ه  اي يتظد(  حروس )ي خدا م قرت  ه   ک   نان(  )آ

)روم « نجافی ک  مهیا شده است فا ر  ايام آخر ظاير شرر

 (.2و  4:0پطرس 

يا ه  رلیل ايمانشدان  ( مقدسین ر  يظگام هروز سختی03:10

حددانی وا ای مظدداهع پظهددان  آنهددا رخجــل نخواهنــد شــد، 

شظد.  می طیها یام قح س در ا خرر  حانی  ظی  و ظاهع غ ر یاز م

اند ک  ايثا گران   خرايظد شد. قبل از ير چیز آنها آمرخت 

زندگی کظظد، فا يرگاه اندوخت  گظدم و ورشان کايش يافت، 

خدائی  ند،  یز را  ند  ا ن ضمن خداو ما ر   شرند. ا سان ن يرا

 هگيتراند. هرايشان   هیاهانای ر فراند سسره ک  می

آنهددا از فدددا ک خداونددد هددرای خررشددان از  ايهددای 

خر را  می جازآمیز هر نان ر   اع هرای آ خدا  ش   شظد، و فر ها

 نّ مرمرز و شیرين آسمانی است.مايام قحطی يمانا 

ر  سراسر کتداب مزامیدر  .شوند شریران هلاک می( اما 71:10

شرر، آنها  راخت  مین دشمنان خداونداين ناقرس مرگ هرای 

، عاملان شرا ت، رشمظان خداوند ظايراً مرفق، هدکا  و شریر

یده  ل ، نام شرا ت و ظ ندان  ند، فرز شدگان خداو عرن  و مل

م   شده کا  « شرير»اند. کل ه   مر   ين مز ها  ر  ا ها ره  چ

 ريد.  فت  و يکی از عبا ات کلیدی آن  ا فشکیل می

هاشظد. يک  وز سرشا   یم ها چون خرّمی مرتعرشمظان خداوند 
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و پرها نددد، و  وز هعددد فرسددط ر وکظظدددگان چیددده 

 دخانشرند. آنها چرن  شرند و يا ها فغییر فصل پلاسیده می می

 فانی خواهند شد. )رور(

شايد مسهرمش اين کند،  گیرد و وفا نمی شریر قرض می (70:10

هاشد ک  شخص شرير فروهی ه  پرراخت ريرن خرر ندا ر و يا 

کظد،  د ريرن خرر  ا پرراخت کظد. ولی چرا چظین میيراخ نمی

ر  حالی ک  پرل فراوان ي  را ر؟ پاسخ ايظيت ک  او يمیش  

مع حرص و ش  ر   ست. او يمی ک   حريص ا تی  ست. وق پرل ا آو ی 

کظد. اين  گرفتن زيان خرر  ا وبران می کظد، ها وام زيان می

اختن ه  ف و پررال ن ازگرفت مزيک راستان قديمی است: قر

 !ب

ساس  ست و او ا هاره ا گرفتن ن هر وام  خرر  ا  فر ی  امپرا

چا  هی تی ر کت می وق هاقی  پرلی و فلا مرال  سظ ا شرر، ر  ح

 شرر. اندکش رچا  يأس و اندوه می  مانده

شارکامی و مرفقیت، يرج و   نگینهل ! ر  و ای اين حجاب 

 مرج و آشستگی مالی نهست  است.

هاشظد، اما ها وورر  فظگدست میغالباً  صالحانک   ظدير چ

سخاوفمظد می يیا   ستی، ه ش  رارن  ا از  فظگد شظد و يمی ها

فرمايد:  رانظد. آنچظان ک  پرلس  سرل می فر می گرفتن فرخظده

خدا قار  است ک  ير نعمتی  ا هر شما هیسزايد فا يمیش  »

ر  ير امری کسايت کامل راشت ، هرای ير عمل نیکر افزوره 

 .(2:3رنتیان )روم ق« شريد

( فروام عارلان و شريران مظرط ه   اهطد  آندان هدا 77:10

 ،اند خداوند است. کيانی ک  از طريق ايمان عارل اعلام شده

ند  سط خداو کت فر ت بر شد.   ياف ظد  مین خراي ند و وا ث ز ا

يانی  ند  ا  ر کررهک جات خداو ي  ن ند ک  يد خرر  ا  ،ا

 ناهرر خرايظد شد. اند و ظت قرا  رارهلعناخراست  ر  معرض 

ــ( 74و  71:10 ــد ق ــتحکم  مدخداون ــوب را مس ــان خ های انس

مۀ سازد. می ک  کل ظد  ير چ فت « خرب»...  صلی يا متن ا ر  

مشدايده  74و  71شرر، اما ايده نیکرئی رقیقاً از آيدات  نمی

کظد طرح  شرر. خدا  اه  ا هرای کيی ک  او  ا متاهعت می می

ک  يی  ا  خدا ک ست.  مرره ا قر  ن شظرری  و م وب خ طرحش مر

می گ   ست، ن چا   او صی ر ظین شخ ست چ کن ا ظد مم ير چ را ر. 

ک   شد، چرن يد  شکلات نخرا هر  م گز مق لی ير شرر و شکلات  م

ها  ند  خودخداو ست  من می وا د گر   ا اي یت ري سازر. واقع
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ايظيت ک  اگر يک شخص عارل، مرفکب گظاه شرر، خداوند او 

فرک نمی ن  ا  ظاه  ين گ ک  ا ظد  ير چ ظد،  صیک سقرط  از رع خا

 ک  اين آي  هدان اشا ه را ر. یيتن

هدرر و پیری ( راور ر  يظگام نرشتن اين مزمر  مرر 72:10

ک   هرر  يده  گز ند مرش ير طرل ع تروک... و ر   صالح م مرد 

 دای نان شود.گسلش ن

ای عملی از اين پروس   ا نديده  اگر کيی هگريد ک  نمرن 

و ر. نخيت ايظک  شايد شرر رو فسيیر هر اين آي  آ است، می

ک  او يرگز نديده است ک  شخص عارل  اين است رومظور  را

را ر، هدون  متروک شرر و يا شايد يک اصل کلی  ا هیان می

 شدن  ا، نسی کرر يباشد. متروکايظک  امکان فجره  

نافی  ها هیا قدس  تاب م ست. ک ظین ا یز چ قدس ن تاب م  وش ک

 وحانی، ساير اصرل  ريع ضمن اشا ه ه  نتايج طبیعی اصرلص

  ا نسی نکرره است.

 ا وهت گدائی  سلشن( اما انيان عارل ه  وای ايظک  71:10

شظده و قرض ظد، هخ ن  ک ست. او  نان،  وا سخاوفمظدی ا ظدۀ  ري

صرف  ن   ها ت و محتاطا ها م خدا  کلام  عت  یز  ر  متاه ورئی ن

او ه  خاطر  ذریّت  فراند ه  نیازمظدان کمک کظد.  کظد و می می

يائی ر  خان  و ر  زندگی خرر، متبا ک  اگرفتن چظین ر رسفر

 شرند. می

( اين آي  يکی از چظدين آيافی ر  کتاب مقددس اسدت 70:10

يايی  ريد. ما از هخش ک  نجات فرسط اعمال نیکر  ا فعلی  می

 2:1و فدیطس  01دد2:7یان فييداز کتاب مقدس نویر  سال  ه  ا

اعمال نیکر نیيت. ما  اي  ک  نجات صرفاً حاصل فعلی  يافت 

هايد از اين آي  ه  اين نتیج  هرسی  ک  اعمال نیکر حاصل 

نجات است و مقدسان نجات يافت  فظها کيانی ييتظد ک  هرای 

 ماند. پايدا  میيمیش  

و انصاف اوسدت کد   دارد خداوند انصاف را دوست می( 72:10

سان سازر. مرضرع اين نیيت ک  مقد  ا کاملاً ايمن می شنمقدسا

يدان می یات واو يت  ح ک   شاي يت  صحبت از ايظ ک   شظد، هل ها

ميیح مرر فا آنها  ا هازخريد نمايد و ايظک  خدا مرضرع 

ترم می شدن  ا مح م .شما ر هازخريد یت رسرايظده مز   ر  امظ

 .(11و  72، 74، 02کظد ) .ک آيات  ايماندا ان فأمل می

ند،  يیح خداو يی م ه  عی مان  ک  ر  اي يانی  مام ک لد ف فر
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فرانظد ه  اقتدا  کلام خدا مبظی  می ،اند فازه يافت 

 اند، مطمئن هاشظد.  هر ايظک  هرای يمیش  نجات يافت 

رنياف. رهلیر ريک
1

 نرييد: ، می

نان  خود اطمی جات  به ن گر  برای نا یک راه  قط  ید، ف دار

ست ست.  د کلام خدا جود دارد و آن  نان و ین اطمی به ا یابی 

گوید شما از آن او  ید. خدا میآن را بخوانید و باور کن

ق شما مطل ستید، و  گر  اً ه ستید و دی مل ه نی کا در ایم

 کند. اینکه او هیچگاه شما را رها نمی

خرايظد هرر،  ابدالاباد محفوظاما ضمن ايظک  عارلان فا 

شددرند. انديشددیدن هدد  فروددام  می نســل شــریر منقطــع

يیح  نجات خدا و م وداهررن از  ست.  شتظاک ا گان، وح و نیافت

 ناامیدهررن فا اهديت چ  مسهرمی خرايد راشت!

فحدت حاکمیدت  زمـین( امید والای اسرائیل سکرنت ر  73:10

را  نیز چظین امیدی آسمانی ر  سر  ميیحا هرر. يهرريان رين

(، ولی ر  عهد عتیق اين امیدد  وی 01:00راشتظد )عبرانیان 

هرکددات مدداری ر  زمددین مرعددرر ر  رو ان طلائددی آ امددش و 

خرانی  ک  عارلان هرای يمیش  هر  اهی هرر. وقتی ما میکامی

مانظد، هايد هدانی  ک  ملکرت زمیظی ميیح ه  مدت  زمین می

کرت  کرت ر  مل سپس آن مل فت و  يد يا م  خرا سال ارا يزا  

واورانگی  ک  ر  آن  ست  کن ا شد. مم يد  يتحیل خرا واورانی م

، 0:70مذکر  ر  مکاشس   ۀاسرائیل آمرزيده شده هر زمین فاز

ت اعا شاهرای اهد ساکن شرند، اگر چظین هاشد، آنگاه وعده 

 فراند واقعی هاشد. اهدی زمین می

 :ياهد فساوت هین عارلان و شريران، ارام  می

است، آنچد  کد   حکمت( سخظان شخص عارل پر از 10و  11:10

هراساس کتاب مقدس استرا  است. سخظان شخص گريد ر ست  او می

صافصالح  ست، ا ان سخن نمیا ست  يب  و نار  يی  ا فر يد و ک گر

مل می نمی خدا فأ کلام  ماً ر   يد. او رائ کلام  ر سظ  ظد و ر  ح ک

آنچظان ک   لغزید.ر  گظاه و شرمظدگی نخرايد قدمهایش خدا 

اسپا ویرن
2
   است:گست 

بهترین مورد برای شخص عادل شریعت خدای اوست، بهترین 

                                                      
1 - F.W.Dixon 

2 - Spurgeon 
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جه ترین نتی ست، و به خدا، دل او برای  کان  فوظ م ، مح

 ماندن گامهایش از لغزش است.

ظز هدر عدارل چه  رنبال فرصتی است فا  شریر( 11و  17:10

شخص هی گز  هرّه ير ا ي شد. امّ ظده و او  ا هک ظاه  ا ر   افک گ

کظد و شرير  ا اوازه نخرايد رار   يا نمی شرير چظگال قد ت

خداحافظ و  يد.  ترا ر ی  او ف هر عل ظده،  ک  ر  راو ی آي

 هاشد. خررش میحامی مررم 

فرانی  انجام ريدی  ايظيدت  ( پس ههترين کا ی ک  می14:10

ظرک   کل) منت هدارو  (متر یق نگ یع) طر ندمط شی .  ( خداو ها

ورر  يی و يتن ر  عی شار زي هرای  ين  وز ا گری  يیچ  اه ري

  شش رندا ر. ولی اين ي  پايان ماورا نیيت. سرايظده مزم

عده می فراری  ها  و ظین ا ک  چ يد  مینوارث ر شد.  ز ظد  خراي

سخظانش می ه   ظده  ا  ه  آي ظان  يد:  سپس اطمی چون افزا

ايماندا ان آن صحظ   ا خرايظد ريد. شریران منقطع شوند، 

هرند، هلک  از راو ی  رای فرسظاک لذت نمیوآنها از اين ما

 معاف خرايظد شد.

مشتاق و حياس هدرر.  ،( راور ر  هر سی زندگی انيان12:10

 سبزمثل درخت بومی  ا ريده هرر ک   ریشریاو زمانی شخص 

سو می هر  به  شید خود را  ي   .ک ين آ لی  ا مر فع ظاير ا ر  

لت  خر ره و ر  حا ست ن خت ر ين ر  ک  ا يت  هاقی  بومیايظ اش 

شخص  ست.  هز گ ا ظد و  يیا  فظرم هت ه هدين و ست و  نده ا ما

 شرير نیز مثل او کامیاب و قری هرر.

گدذ ر، آن شدخص  جا می( ولی ها  ريگر ک  راور از آن11:10

پددررازر، ولددی او  ا  او می جســتجوی فتدد  اسددت. راور هدد  

قد ت او  نمی هرر.  یاب  مانی کام ندک ز هرای ا مرر  هد. آن  يا

يا و  محدور ه  مدفی کرفاه هرر، اما سرانجام او و کامیاهی

 .ندقد فش ناپديد شد

کظد ه  فساوت    ه  ما فرصی  میر( سرايظده مزم12و  10:10

مرد فرو  کظی . نيل  خطاکارعیب و شخص  و هی کامل هین شخص

ک   سلامتی حالی  شد، ر   يد  طع نخرا هلاک مظق شریران  بت  عاق

شد.  ند  يلخواه ت  ن کا ان  الب عارلان و خطا نی از  يای فراوا

ه  وورر خرايظد آمد. فرلرک
1
چظین گست  سلامتی  اوع ه  مرر  

                                                      
1 - Tholuck 
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ی ول ،صارق است مرد سلامتیاين وعده ر  مر ر »است: 

 «ای  ا هرای فررا ندا ر. شخص شرير چظین وعده

پیرسدتگی  صـالحانفر ر   اهط  ها  ( مرضرع مه 41و  13:10

خدا نجات ست.  خدا ا ها  ها  ظده و فقريت آن ها ر   ري ظده آن کظ

زمددان مشددکلات اسددت. فعجبددی نیيددت کدد  ميددیحیان ر  ايددام 

اند  شرند! آنها فهمیده نیازمظدی ذافاً ه  سری خدا مترو  می

نان میک مک آ ه  ک خدا  ها  ا می    جات  شتاهد، آن ند و ن  يا

را ند. آيا شما ايظک رچا   توکلآنها هر خدا  زیراريد،  می

يد  شما  ا خرا يد و او  خدا هرگرر سری  ه   يتید؟  شکلی ي م

 ريد!

 مزمور سی و هشتم: اندوه برای گناه

یانگر  مر  ه ين مز ک  ا ظی   کر ک ظین ف ما چ ست  کن ا مم

«  خطای من»ظده است، ولی هافرو  ه  عبا ات ري يای نجات  نج

( و 2)آيد  « حماقدت مدن»(، 4)آيد  « گظايان من»(، 1)آي  

فران مظيرب ه  عیيدی  (، اين مزمر   ا نمی00)آي  « هلای من»

ند  يیح خداو يی م ه  عی ياب آن  ت  ر  انت يت. الب يیح ران م

ه   نج و   يان، می هافر خدا و ان ستان  ند  يايش ر  ر فرا

یانگر و ه  ه عاً  سی آن قط يیر اسا ما فس شد، ا يیح ها ضعیت م

راور ر  يظگامی ک  زندگیش فحت فشا  ويمی و اضطراب  وحی 

ای از گظايانی ک  مرفکب شده هرر،   هرر و شديداً نگران پا ه

 گررر. هرمی

و  تـوبیخيدای خدرر  ا ناشدی از  ( نخيدت راور  نج4د0:12

يب  ضبفأر شمگین می غ خدای خ ظدا ر و از  يک  ندخدپ ضا  او فقا

خدای قار  مطلق ه   وح  تیرهایکظد ک  او  ا  يا کظد.  می

خدا ها فشا ی دست اند و    نشان   فت رو وي  سرايظدۀ مزم

خدائی ش   جۀ خ ست و ر  نتی مده ا فرور آ هر او  ظده   ،خررکظ

ست و مرض ه  سرعت ر  فمامی  فمامی اندام او هیما  شده ا

ه  خاطر  هام  ايظيای او  سرخ کرره است د و ي استخوان

خرر  خطایایاست ک  مرفکب شده است. او عذ ی هرای  خطائی

ندا ر و کاملاً ملزم ه  گظايان خرر شده است. اين گظايان 

ای عوی  قد ت  و مانظد وزن  هچرن مروی سهمگین هر او و زيد

 اند. او  ا ر ي  شکيت 

ايظک ر  سرفاسدر هددن او  مقروح جراحات متعفن و( 2د2:12



 118 مزامیركتاب 

 رراند. او از ر  اند، و هدون شک علت آن  ا می کرره سرهاز

ای از  خمیده شده است د شبح زنده ضعفپیچد و از  ه  خرر می

سرزر و يیچ قيمت از  هدن او ر  فب می د اندوه و پريشانی

هدن او فا غ از ر ر و  نج نیيت. سراسر اندامش کرفت  شده 

رای هیان وز ايظک  ه ،است، و يیچ کا ی از او ساخت  نیيت

 هرآو ر. فغاناحياس خرر 

( فيلای انددکی هدرای راور وودرر را ر مبظدی هدر 00د3:12

راند ک  او از ف  رل معذب است و قار  ه   می خداوندايظک  

زند  خررش نیيت، ولی قلب او يظرز ه  سختی می اتهیان احياس

سرعت فحلیل می قوتو  ضعیف شده است. چشمانش  ور و  او ه  

اند  از او چرن يک شخص وذامی فاصل  گرفت  قاندوستان و رفی

 و حتی هيتگان او از ملاقات او اکراه را ند.

رل طرح نقش  و فرطئ  غکظظدگان وان راور مشقصد( 04د07:12

هیظد و  ن  میاست،  کور و گنگ راوراما هر علی  او ييتظد، 

 شظرر و ه  وای رفاع از خرر ساکت و خامرش است. ن  می

ک مه  نیيت ک  شرايط کظرنی فا چ  انددازه ( ايظ00د02:12

خرر  ا از رست نداره است.  انتظارفا يک است، چرنک  راور 

وراب او  ا خرايد رار. او  خدائن است ک  ماو يظرز ي  مط

يای  کظد ک  رشمظانش ه  هیچا گی و مصیبت از خدا فقاضا می

عذاب  او و  از ر ر  مین لح ست ر  ي لی ر  ظد. و شاری نکظ

 و طاقتش فمام شده است.شد ک می

( راور ها خلرص نیت و رلی شکيت  و هدون يیچ فلاشدی 02:12

کررن  هرای ک  نز  ناهش  کرره و  گ تراف  خرر اع طای  ه  خ

هاييتد  اير کيی ک  صارقان  ر  پیش خد« متأسس !»گريد  می

يد  حروم نخرا جات م گز از ن ظد ير تراف ک خرر اع ظاه  ه  گ و 

  او  حمت خرر  ا ه  کيی ک  شد. خداوند ها يا گست  است ک

ه  می ظاه و فر ه  گ قرا   می ا نی  ظد، ا زا ثال  ک را ر )ام

يمدۀ  ،نهدار (. اگر خدا چظین فرصتی ر  اختیا  ما نمی01:72

 شدند. انيانها نرمیدان  ناهرر می

گدررر.  هرمی دشمنانش( انديش  راور ها  ريگر ه  71و03:12

زنده و ان او ير چظد ک  او ضعیف و هیما  است، ولی رشمظ

ند.  میزورآور علام  خدا  ا ا يب  صاف فأر را ر،  سپس راور ان

ست ک   ولی گل   بغضای هرای  کظظده رلیل قانعدشمنانش مظد ا

بت  شت  و مح ست را ها  ا رو ند. او آن ه  او ندا  يدن  و ز
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اند.  نمرره است ولی ر  پاسخ ه  او نسرت و زيده می

ست ک  راور فاهع ر  اعماق خصرمت آنها اين حقیقت نهست  ا

 است. هرره خدا و انيانی نیکر

کظدد کد  او  ا  التمداس می خدا( هظاهراين ه  77و  70:12

هلک  نزر او هاييتد و هرای نجافش شتاب کظد،  نظمايد، ترک

 هخش سرايظده مزامیر است! هدين وهت ک  او يمانا خدای نجات

 تفسیر مزمور سی و نهم: آتش درون

ياي  خدرر  علیرغ  فمام خراست فصمی  گرفت  ( »1د0:13

ص ل و ان ی ا از ع هد  گ گ  را م. ع ند، رو  ن از خداو

ايمانان هيت  نگ  را م  کررم ريان خرر  ا ر  مقاهل هی

و فرصتی ه  آنها ندي  ک  فقدير خداوند  ا زير سرال 

يده يیچ فا لی  ند. و شت.  هبر من ندا حال  ه   لم در ای  د

و نترانيت  هسهم   گرم شداز شدن ههت و حیرت  اندرونم

مل چظان اندوه گرانی  ا هر من  وا حک  چرا خداوند ف

کررم،  می عات  خرر  ا مرا وان  خی  شتر فل چ  هی را ر. ير

فشا  ر ونی هیشتر شد و سرانجام فمامی ووررم ر  رعائی 

 «و  شد. ملتميان ، شعل 

اين کاهرس شبان  فا هد  کدی طدرل  اخداوند( »1د4:13

فا  می گر  من ه ه   شد؟  ظک ک کظ ؟ اي مل  يد فح کی ها ه  

رو ان زندگی مرا ر  مقايي  ها اهديت خررت ه  اندازۀ 

جب هی ساخت  یک و ندگی   ما  ای و ز مۀ  ست. ي شده ا ا زش 

ييتی . يمۀ ما ر  زندگی چرن خیال  در بطالتيا  انيان

 .ولی حاصلی ندا ر ، وي  وا  ه  ير سر می ييتی . ريران 

کظی  و مال خرر  ی مال میآو  ما زندگی خرر   ا صرف ومع

 «نهی . وا می  ا هرای ظالمان و احمقان يا هیگانگان ه 

ريگر چ  امیددی را م.  خداونداهظاهراين ( »2و  0:13

مرا از من ودا از فر يیچ ييت ،  امید من به تو است؟

د هخصرص گظايانی ک  امکان اين  همۀ گناهانم برهان

ورر  ه  و ندگی   شتظاک  ا ر  ز شکلات وح من  آو رهم ند.  ا

ياي ،  تب ا هر مصی جاهلانيای فحقیرآمیز  فران  نگاه نمی

 «فحمل کظ .
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وحشدتظاک چگرند   ضرهاترانی ک  ر   فر می( »01و  3:13

يا طبق ا ارۀ  رانيت  ک  اين مصیبت سکرت کررم د زيرا می

کظظدۀ خرر  فأريت دستخراي   فر است. اما حالا از فر می

فشا  رستان فر را م از پا ر   ا از من هررا ی، من ر  

 «آي . می

هدا  چون انسان را به سبب گناهانشخداوندا، ( »00:13

ی ا مدد او مانظددد وا کنــی، تأدیــب میيا  انددراع انضددباط

يا مانظد هخا   پرسد.  وشن است ک  ما انيان هیدخر ره می

 «ناپايدا  ييتی .

ام،  ه  نزر فر آمدده خداوندا،هظاهراين ( »01و  07:13

يای مرا هشظری  خراست  دعای مرا بشنویطلب   فر می و از

گذشت   ساکت مباشی.را هبیظی و م های اشکو پاسخ ريی. 

يت ،  سرگرران ي شبح  يک  چرن  فر  یای  من ر  رن از آن 

طلب  اين است ک  ر   ای چرن اودارم. آنچ  ک  می آوا ه

يی  راو ی وازه  ر ظی و ا فرش نک من  بل ازات  وی از   ق

ندگی   ک  ز يده ايظ مین ر گز ر   وی ز کظ  و ير فرک  ا 

 «اندکی  وی سلامتی و شاری  ا مشايده کظ . ،نشرم

 مزمور چهلم: رهائی

شظای  با ت آ شتی»ع بت ندا ي   غ هانی و يد « ر  قر

ايدن مزمدر   ا هد  عظدران يدک مزمدر   ،(2و  1)آيات 

کظد د سخظانی ک  ر   سال  ه   ميیحائی، فعريف می

يیح شده است. اما اين مزمدر  يب ه  متظم 2:01عبرانیان 

ه   خش اول آن  ک  ه ظی هرايظ کرره مب طرح  شکلی  ا م م

ر  حالی ک  هخش آخر آن ه   ،پررازر مرضرع  ستاخیز می

. هاشد سد صحبت از عذاب ميیح هر  وی صلیب، شده  نور می

اند  ای هراين عقیده فرضیح اين فعلیمات آسان نیيت. عده

چش  ه   ستاخیز  ،يظدهر آيات اولی ، ميیح نجات ر  ک 

گريد ک  گريا واقع  خرر روخت  است و طر ی از آن سخن می

ر   او شده است. ساير آيات هیانگر رعای اضطراب آلرر

م يان مزا ها هاقی و  رپا ط   ندا   ر   اه نده ايما ما

 يهرری ر  رو ان عذاب هز گ است.
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مر   ا  ين مز مامی ا خرر ف عات  ما ر  مطال

د خرايی  رانيت د نخيت ر   اهط  مظتيب ه  عیيای خداون

يايش هر  وی صلیب. اگر  س ر  مر ر  نجپها  ستاخیز و س

  يا هر خلاف افکا  ما انيان ،فا يخی و اين اغتشاش ر  ن

رهی است، ولی هايد ها فرو  ه  اين حقیقت ک  مررم غ

قرا   یت  حداکثر ايم فا يخی  ا ر   و   ش  ن شرقی يمی

 ظی .ک ريظد، خرر  ا رلگرم می نمی

( گريظده اين مزمر  شدخص عیيدي ميدیح اسدت. او 0:41

است فا رعا  او  ا  كشیدههرا  خداوند  انتظار بسیار

ند مرگ هريا شظرر و او  ا از  ش   .ه ما يمی ند  تي خداو ح

گرفت. اما نتیج   پاسخ رعا  خرر  ا هلافاصل  از خدا نمي

گرفت  هرر ك  اين فأخیر ه  معظي انكا  رعا  او نیيت. 

فرين زمان لازم ر  زندگي ما  پاسخ رعا  ا ر  مظاسبخدا 

 فرمايد. و ر  ا اره خرر، ميتجاب مي

به نه  ما  سید، ا هد ر خدا خوا ین یاری  ما  ا بر  زودی، 

نیست که در آن غور کنیم. برکت متوکل شدن در تاریکی، 

 انجامد. زیاد به طول نمی

 هیائید ه  فلاکت مترکل شدن ه  پرچی، هیظديشی .

جی ما  يائی مجلل خرر  ا از مرگ ه   يدائی ( مظ7:41

هافلاق  جناز  شبی  میگ ل و ل يی می ، ف چ  ک ظد.   يتفران ک

ظران  ه  ع يیح  يی م ظی عی ندگی يع ظدۀ ز ک  ري ظد  صر  ک ف

ک  هر گظاه و شیطان و مرگ و گر  پیروز شده است  کيی

 ماند! خیزر و هرای يمیش  زنده می از قبر هر می

ی مظحصر ه  فرر ئراومرگ ما يرچظد ک   يائی ميیح از

ست ماا یز می ، ا ما ن مۀ  کرچکتر. ي عاری  فرانی   ر  اه

ه   کت، فجر ط  يلا مان از و  جات خرر خدا  ا ر  ن قد ت 

می ما  مۀ  ک  ي ظی . آنچظان ندگی پُ  ک ين  ررانی ، ز از ا

القدس  ل نشده ک  فرسط  وحرّ حيای عمیق است. شخص مت و ط 

قرا  گرفت  هلاکت  چاهه  گظاه خريش ملزم شده است ر  

است. ايماندا  مرفد شده نیز خرر  ا ه  هافلاق خیانت 

  نج و اندوه ي  وورر را ر. و افکظد. هافلاق هیما ی می

آئی  ک  خرر  ا  غالباً وقتی ما ر  طلب يدايت هر می



 122 مزامیركتاب 

می ياس  یق اح چال عم سیاه  يک  ضی  ر   ت  هع کظی . و الب

هائی  یت، فظ هافلاق محروم خرر  ا ر   قات  يرری، او و رل

می ياس  يامی  اح شدنی و ا مرش ن جا هی فرا ها ف کظی . ايظ

می عا  ما ر ک   ست  می ا شکايت  يار  کظی  و  کظی  و فر

ساق نمی می یز اف يیچ چ ظايراً  لی  ما لازم  زنی ، و تد.  اف

ريظدۀ خرر يار هگیري  ک  وير ان  مظتور  است از نجات

 خداوند هاشی . خدا ر  وقت خرر و  اه خرر, طرف ما  ا

ما  های پایکشد و  هیرون می چاهخرايد گرفت و ما  ا از 

هر  ستقر می ا  ستحکمما  ا  های قدمو  سازد صخره م  م

 سازر. می

( فرو  راشت  هاشی  کد  خددا سرچشدم  و کدانرن 1:41

فازه ر  ريان ما نهاره است و  سرودیستايش ما است. او 

 حمد خدای ماست. ،آن سرور

ما  ستايش  ها  ن  فظ ما  يائی  ج    خدا نتی ه    ا 

چون بسیاری این »ريد، هلک  شهارفی ه  ريگران است:  می

 «ند، ترسان شده، بر خداوند توکل خواهند نمود.نرا ببی

( يمچظان ک  مظجی قیام کرره ما از مررگدان هد  4:41

اند و او  ا نیکر   آويختخداوند ه  انديشد ک   کيانی می

ی  ا ر  فمام اند، يکی از هز گترين حقايق هظیار يافت 

خوشا به حال کسی که بر »را ر:  زندگی  وحانی اهراز می

شاری حقیقی و فکامل ر  زندگی .« خداوند توکل دارد...

و غیر از آن  ،شرر فظها از طريق ايمان ه  خدا، حاصل می

فرانی   اي  ک  می  ايی نیيت. ما ه  طريقی آفريده شده

خرر، اعلام   ا ه  عظران خداوند و ا هاب ميیحوقتی ک  

نمائی ، از فروام خرر آگاه شري . هلز پاسکال چ  خرب 

ک :  ست  ت  ا ورر »گس يان و لب ان ن  ر  ق ئی خداگر خلا

خداوندا فر ما »و آگرستین نیز چظین گست  است: « را ر!

يای ما وز ر  فر آ امی  ای، و رل  ا هرای خررت آفريده

 «نخرايد يافت!

خدا  سری  ه   ها  ن  فظ با ک  يان مت گررر،  هاز میان

کظد.  شت میپو پیروان خدايان ر وغین،  متکبرانهلک  ه  

فرين  او فريددب ايددن رو خیددالات هاطددل  ا کدد  فريبظددده
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ايده  ا ک  متکبران  اين يا ييتظد، يعظی وسرس 

يا  ماريات، لذت ،مستخرند و ريگر ايظک  خدايان ر وغین

ظد،  ضی نماي يان  ا  ا لب ان ظد ق يی میتران فراط وظ و ا

خر ر. انيان متبا ک هیشتر نگران فأئید خداست فا  ینم

راند ک  فمامیت شاری و لذت فظها ر  حضر   انيان، و می

شرر ن  ر  مشا کت کيانی ک  ر  معاهد خرر،  خدا يافت می

 کظظد. يا  ا ستايش می هت

ميیحا  ا ه  اين فکر  ،( انديشیدن ه  اين مرا ر2:41

خدا و  کارهایيای خدا.  تپايان است  حم را ر ک  چ  هیوا می

خدا ر  مر ر مررمش فرق از شما ش است. چ  کيی  تدبیرهای

پايان طبیعت مخلرق او  ا فشريح نمايد؟  فراند وزئیات هی می

فراند ر  اعماق فقدير او، فسحص نمايد؟ چ  کيی  چ  کيی می

فقدير، عدالت،  ،فراند عومت هرکات  وحانی يعظی د گزيظش می

يلی، هخ مرزش، ف لرل  وحآ فازه، ح لد  جات، فر قدس،  شش، ن ال

القدددس، ميددیح، فقدددس،  القدددس، رلگرمددی  وح مهددر  وح

اگر آنها را تقریر »فرزندخراندگی و ولال،  ا ر ک نمايد؟ 

 «و بیان کنم، از حد شمار زیاد است.

يی  واقعی ک  عی هرر  سرور ر   وزی  ين  لی ا فرين فج

بره هی ه  ان ست.  گان هرخا ند از مرر يیح خداو شما   م

زائران ايمان هیظديشید ک  از طريق اعجاز قبر خالی ر  

 اند. خدای زنده ميکن گزيده

 هایت رحمت ۀآه، خدای من، وقتی هم

 ام جاری شد، برجان برانگیخته

 گم شده است، مپنداشت جانی که می

 سرشار از ستایش شدم!

 ژوزف ادیسون ـ      

کظظدد کد   مشدخص می 2فا  1( آنچظانک  گست  شد آيات 1:41

اين مزمر ، يک مزمر  ميیحائی است. ر   سال  ه  عبرانیان 

خرانی  ک  اين سخظان هرآمده از زهدان پيدر خددا  می 3د2:01

ک   ظد  ست يرچ مد. او گ هان آ ين و ه  ا ک   گامی  هرر، ر  يظ

بانیخدا  مرر هدایاو  قر قر  فر سرائیل م قرم ا هرای   ، ا 

او نبررند. آنها ت نهائی یّّّ ولی اين مرا ر يیچگاه معرف ن

ک  خراي ند  تری هرر مرا ر هه ساي   ن  و  ظران نمر د ظه  ع
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تری  مر ر مهم مرقتی  شیظی  ظران وان ه  ع مرا ر  مد. آن  آ

هررند ک  ر   اه هرر. ولی خدا يیچگاه واقعاً از آن مرا ر 

برر، قرهانی شظرر ن تر از  خر یزی کم هرای او چ يدايا  يا و 

يده ها ا حل ن ک   اه  ند، چرن ظاه  ا آل او هرر شکل گ ئی م

 فدا ک نديده هررند.

فی قرهانی ضعف ذا شظاخت  ها  سرختظ خدا  ظاه،  یيای  و گ

خرر  ا  های گوش برب  ير مح ک   بازپ ست  ين ا هرمش ا کرر. مس

يای مظجی ما هاز هررند فا هشظرند و اطاعت کظظد ا ارۀ  گرش

پد  خرر  ا. و ها يمین ريدگاه ا اری و آمارگی اطاعت هرر 

 ين وهان آمد.ک  ميیح ه  ا

فروم   «های مرا باز کردی گوش»عبا ت  RVر  حاشی  فروم  

 «يائی ک  فر هرای من سستی. گرش»شده است ه  

کر می يران ف ضی از مس ه   هع شا ه  مر ر ا ين  ک  ا ظد  کظ

است. اگدر غلامدی هعدد از  1و  2:70غلامان عبرانی سسر خروج 

سر اخ يست سال مايل ه  آزار شدن نبرر، گرش او ها ر فش 

شد ک  ر  خدمت ا هاهش هاشد.  شد و هرای يمیش  مقید می می

عیيی ر  فجيد خرر ه  طر  ا اری فبديل ه  يک غلام مقیّد شد 

( و وقتی ک  روها ه هاز آيد ه  خددمت مدررمش 0:7)فیلپیان 

 (.10:07ارام  خرايد رار )لرقا 

با ت  ک  ع تی  کردی گوش»وق باز  مرا  سال   «های  ر   

ويدی هرای من »فبديل ه  عبا ت  ،نقل قرل شد 2:01عبرانیان 

ساختی یا  مان « مه تا ی، ي ظین گس ها چ ط   يد. ر   اه گرر

مرر،   وح هام ن ل   ا ال مر  چه سخظان مز يت  ک  نخ سی  القد

يد هد ود قرل ر  ع قل  قی  ا را ر ر  ن ظین ح عاً چ  آن  ا قط

حت م  ف يد. فرو يیر نما بری  فس با ت ع کررن »اللسوی ع سر اخ 

هدن اح« گرش شی از  ک  ر  آن هخ ست  ستن ا سخن گ نرعی  مالاً  ت

شرر و اين مرحل   )ر  ايظجا ه  گرش( ه  فمامی هدن اطلاق می

کل می هرای ا ارۀ  وزء  کری از  يد   ا ذ هد ود ظد. ر  ع نام

يترره ظی آن گ گرفتن  ا  مع ي   ظی و ک  مع وائی  فا  شده  فر 

  ساند. می

فظدزل ، ( وقتی عیيی ميیح ر  قالدب انيدان آمدد2و  0:41

فت قام نیا يان م لب ان شتیاق ر  قا مامی رل و ا ها ف ک   ، هل

آیم! در طومار کتاب دربارۀ من نوشته  اینک می»آمد و گست 

دارم  شده است، در بجاآوردن ارادۀ تو ای خدای من رغبت می

ست. من ا ندرون دل  تو در ا شریعت  هد   صسح «و  صسح  ع ه  
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ه ن  فظ يیح  ک  م ست  ه  ا ين م شگرئی ا یق پی ه  عت ا 

اين وهان خرايد آمد، هلک  آمدن او راوطلبان  و مشتاقان  

خدا ورای ا ارۀ  هرای ا ماره  حی آ ها  و خدا هرر و  . ا ارۀ 

 ک شده هرر.حن  فظها ر  فکر او هلک  ر  اعماق رل او 

( اين آيات هیانگر مأمر يت ميیح هر  وی زمدین 01و  3:41

ست. او  شارتا يائی  ا ر   ب بزرگ  عت  ه جما ظی  ندان يع   خا

اسرائیل، اعلام کرره هرر. او از هیان آنچ  ک  خدا ه  او 

نکرره هرر. او حقايق مه   غر ي راره هرر فا اعلام نمايد،

و هز گ نجات و فکامل و محبت پايدا   ا از ريگران پظهان 

 نکرره هرر.

 سد کد   (، ه  نور می00د02( هقی  آيات اين مزمر  )00:41

ر  اين آيات فريار رارخرايی ميیح هیانگر صلیب هاشظد. ما 

هاشد هین اين آيات و آنچ   شظري . ا فباط نزريکی می  ا می

ست:  ت  ا ي  گس ي  ر بت »ک  ر  آ نت و مح جات و اما من از ن

ام. و حال ها محروم نمررن  پايدا  فر ها ريگران سخن گست 

اثر مياز و اوازه  شهارت مرا هی رحمت و راستی خودتمن از 

 «دائماً مرا محافظت کند. هده لطف فر

عاوزاندد  او ايددن هددرر کدد   فرين ر خراسددت ( عاوددل07:41

قف  شکظج  هرر، متر يت   ي  شک ک  او  ا ر  تا  جیح ولج يای ف

ين  یای بیشرر. ا کی  شمار بلا باط نزري هاا ف شت  يان  را گظا

گناهـــانم دورم را »گريدددد  شدددما . ولدددی وقتدددی او می هی

ت  هاشی  ک  آن گظايان ما هايد ه  خاطر راش «اند... گرفته

ر  واقع گظايان ما هررند د گظايانی ک  او فعهد کرره هرر 

پررازر.  نج ها  ا ه شتظاک آن شديد  وراي  وح ظان  يای او چ

هرر. کیيت ک  هتراند ژ فای  دلهررند ک   او ر ي  شکيت  

  ميیح ه  خاطر آمرزيده شدن و هخشرره شدن کآن عذاهی  ا 

 ر، فصرير نمايد.ما هر  وی صلیب فحمل نمر

( ميیح ر  اوج مشقت خريش فريارش  ا هدرای  امددار 01:41

خداوندا فمظا ايظک  مرا »ر وازه آسمان  سانید د  ه فر ی 

اين نرعی رعای پیروزمظد است و قد ت « ريی! نجاتي  اکظرن 

 شرر. ا اين رعا وا ر عمل میهمطلق خدائی 

کظد کد   می ( ميیح ر   اهط  ها رشمظانش فقاضا02و  04:41

ها  ط   شد. ر   اه شان ها ها وظاياف سب  ها مظا جازات آن م

شمظان  ک  ر جانايظ صد  ضا می او کرره ق خدا فقا ند، از  ظد  ا ک

رغبت ر   اهط  ها کيانی ک   خجل و شرمنده شوند.ک  آنان 
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بدی ضا می به  ند، فقا نان  او را  ک  آ ظد  سواک شرند. ر   ر

ظ  می ک  او  ا طع يانی  ها ک ط   ظد   اه يخره میزن ظد،  و م کظ

شرند. اگر کيی اعتراض کظد  حیران و خجل طلبد ک  آنان  می

غايرت را ر، فقط می ها محبت خدا م فران  ه   اين هیانات  

مداً  خدا فع بت  ها  ر مح يان  ک  ان کظ   يارآو ری  نان  آ

 مجازات خرر  ا هرگزيده است.

کظدد کد   ( ر   اهط  ها روستان خدا، ميدیح رعدا می01:41

ش نان  خرر  ا آ ماً اری  ها   دائ ظد و اظ ند هجري ر  خداو

یدوا ی می ک   ام ظد  بان ک یع طال شادیخدا ر  او جم جد و   و

ظنم ستدا ان اي جاتد و رو ند ن ماً  خداو ظد  دائ ند »هگري خداو

 «بزرگ است.

فرمايدد نیدرويش هد   ( ميیح ر   اهط  هدا خدررش می00:41

لی او ر   ست، و ظده ا شرايط او نرمیدکظ ت  و  یل  ف ين فحل ا

ه  او میقیحق ند  ک  خداو يلی می ت  شد، ف خرب  اندي هد. و  يا

ک   گست  ند  هرای ا»ا مرانعی  ستی،  قر و فظگد ی یراوف ات ن

 «ظد.شها خداوند، نمی

پير يگان   نجات دهندهو  معاون او ها خرر  خدا  هطا ر  

خدا،  ستش از  خرين ر خرا يی ر  آ یب عی هدين فرف ست.  خريش ا

عا می ظد  ر من،»ک خدای  ما. ای  عا « فأخیر مسر ستجاهت ر ا

شرر و پير  پايد. پد  ر   وز سرم وا ر عمل می ريرزمانی نمی

ن  ين  يگا خش اول ا ک  ر  ه هائی، آنچظان غاک فظ اش  ا از م

  ياند. مزمر  خراندي ، می

ور می ه  ن ظین  سخ  پس، چ ه  پا يت  مر  نخ ين مز ک  ا سد   

ست و  ت  ا عای راور پرراخ خرر ر ه   سپس  عای راور و  ين ر ا

ا فدداعی   سال  اشعیا نبدی  12فصل  74مر ر ه   وشظی آي  

ک  می می ظد  يد:  ک وراب » فرما من  ظد  ک  هخران بل از آن ق

 «خراي  رار، و پیش از آنک  سخن گريظد من خراي  شظید.

 مزمور چهل و یکم: دعائی در بستر بیماری

هیما  هرر و رشمظانش آ زومظد هررند ک  هیما ی او  داود

کررند ک   شاری می شانخرر میان یش ر پشد. آنها از مهلک ها

است. اندوه مضاعف ريگری هرای راور اين  ههیما ی او کشظد

 کا ان زمانی روست نزريک او هرر. هرر ک  يکی از آن وظايت

( ولی فحمل خالی از فيلی نیيت. راور نخيت اظهدا  1د0:40
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کر  می ه  ف ک   يانی  ا  ند ک ک  خداو یرانرا ر   فق

يتظد با ک میي با ت  ، مت یرسازر. ع ه   فق مالاً  جا احت ر  ايظ

جا  يت. ر  ايظ ما ی نی ثر هی ضعف ر  ا مالی و  قر  هرم ف مس

خرر می ها  خدا ر   راور  ک   چ   ا  ظرن آن فا ک ک   شد  اندي

رار، انجام راره است د او  هرای مررمش انجام می یگظايام ف

ند سیر هرر ما ی ا گال هی ک  ر  چظ يانی  ا  مام ک ما  ،ف ، فی

ک  خدا  است ای فيلی و فشريق کرره هرر و ايظک خرايان وعده

ــلا،راره اسددت، مبظددی هرايظکدد   ــد در روز ب خرايددد  خداون

را ان  ا ر نور خرايد  زنده  يانید. هل ! خداوند رعايای شب

ه  ايظک  راور  راشت و حافظ زندگی آنان خرايد هرر. نور 

ست ه  ر شهرفی  جر ان،  ما ان و  ن ه  هی فروهش  آو ره  ر  

 مقاهددل هددرر، متقاعددد شددده هددرر کدد  خداونددد او  ا ر 

ست  شت و ر   خرا يد گذا ها نخرا شمظانش، فظ ن  ر يای هدخرايا

وات  هرای لح فیض لازم  ا  يت  يد تريهنها ه  او خرا هررن  ی 

رار و سپس او  ا شسا خرايد رار و نیرويش ها  ريگر ه  او 

 هاز خرايد گشت.

ستا  لب پر ند ر  قا جا خداو ما   ا  ر  ايظ يتر هی ک  ه

 گيتراند فا او  احت هاشد، ه  فصرير کشیده شده است. می

يائی کد     صرفاً متکی ه  رستگیریر( ولی سرايظده مزم4:40

ما ان و هی ن   از هی برر. او حکیما هرر، ن کرره  يان  نرا

هیما ی خرر  ا ر  رعا ه  خداوند عرض  راشت، ه  گظايانش 

ک   يی  ظران ک ه  ع کرر و  تراف  ضای اع ندا ر، فقا يتگی  شاي

شخص ايماندا ،  شسا نمرر. البت  يمۀ هیما ی يا ر  زندگی 

يای اشخاص  نتیج  ميتقی  گظاه نیيت. مثلاً هيیا ی از هیما ی

ين هخشی از پروسۀ طبیعی زوال سظی است. ه  ير حال، هعضی مُ 

ما ی و ر   ظاه و هی هین گ يت  يتقیمی ي باط م قات ا ف او

اندا  هايد ه  حضر  خداوند هشتاهد ايظجاست ک  يک شخص ايم

ر  فمام اين مرا ر  لیان  ه  گظايش اعتراف کظد. وممیصو 

يای شساهخش  را وی نجات هخش پزشک اعو  ما هر فمامی نيخ 

 پزشکان هرفری را ر.

 ، رشمظان او چشد  ر( يمزمان ها هیما ی سرايظده مزم2:40

شظرند و مرگ او  ا ه بر  کی خ ک   ند  ت  هرر  ه  ر  روخ

و کی شايد محر نام او از صحظ   میرد کی می راور»گستظد  می

 « وزگا  خرايی  هرر؟

اند  قفظا( هعضی اوقات يکی از اين هددخرايان راور م1:40
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قات او می می راور  ه  ملا عث رلگر يدا ی ها ظین ر لی چ فت، و  

گست،  شد، و ريدا کظظده سخظی از امید و فيلی ه  او نمی نمی

 سد ک   پرراخت. چظین ه  نور می ه میهلک  ه  سخظان هیهرر

ی  راور  هر عل عافی  يب اطلا صدر ک قط ر  ظده ف قات کظ ين ملا ا

شد فرک  ،هرره ها ما ی راور  ا  يتر هی ک  ه عد از ايظ و ه

 د.ش می ظتشرکرر انراع اخبا  کذب و مظسی ر  مر ر راور م می

يافت  ( نجرايا  اوع ه  شدت هیما ی راور  واج می2و  0:40

سرلان نراع ر وغ و   يتن ا کت آه ند و  يلا ها ۀ راور هرر يا ر 

ضی  چا  مر ک  راور ر ند  کرره هرر لکشايع  یزی  مه شده و چ

 نمانده است ک  او  ا ر  غيالخان  هبیظی .

او کيی هرر کد  هدا راور  شمنفرين ر ( شايد نامهرهان3:40

 .قبلاً روستی خالص راشت و ايظک ه  او خیانت کرره هرر

اندوه ر  زندگی انيان اين است ک  فرسط فرين  يکی از فلخ

ک   وزگا ی صمیمی فرين روست او هرره است و  کيی طرر شرر 

ست  ه  ر شدنش  يلی   ما ر  ف جی  ک  مظ ست  ندويی ا ين ا ا

شمظان ک   ،ر يانی  ه  ک مرر و ر  فجر ه  ن هررا، فجر سط ي فر

کررنددد مددر ری  فرمانددده خددرر عیيددی ميددیح  ا پیددروی می

 غیرمعمرلی نبرر.

آي  نه  اين مزمر   ا ر   اهط  ه   ،يیح خداوندعیيی م

حال  ه  ير مرر.  قرل ن قل  هررا ن ل  مي ک  او وم يت  ه  ايظ

شتم» ماد دا بر او اعت که  من  خالص  ست  قل  «دو ين ن  ا از ا

رانيت يهررا او  ا فيلی   قرل حذف کرر و هدين وهت ک  می

ين  ه  ا ظاهراين  کرر، ه مار ن ه  او اعت گز  کرر، ير يد  خرا

سا  يد: اکت ک  هگر مرر  نان می»ن من  ها  ک   شظۀ  آن خر ر، پا

 (.02:01)يرحظا « کرره است هلظدخرر  ا هر من 

شرر کد  از پشدت  ت کيی ظاير میئ( ايظک راور ر  يی01: 40

مت  ه   ح گايش  لی ن خر ره، و جر  ندخظ ک   خداو تی  ست. وق ا

هد  ه  ع فای  ند، او  وی و فرک کرر گران او  ا  ندري  خداو

پس ر خراستی  ا مطرح نمرر ک  ممکن است سحياب هاز کرر. 

ستی عج شرر: یر خرا قی ه جازات »ب فل تا م بدار  پا  مرا بر

سانم. شان ر ت  «بدی ظین گس گاه اول چ گر ر  ن م ا ها  ش ظای 

شخصی ه  نام راور مظاسبت ندا ر، ما هايد ه  خاطر راشت  

سرائیل  هر ا ند،  سط خداو شده فر يح  شاه م ک  او پار شی   ها

ها فتظ   اين هرر ک ه  عظران يک پارشاه  هرر و وظیسۀ او

ک  می حالی  يد. ر   خر ر نما نت هر شرب و خیا ه   و آ يت  فران
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يتی مرلی پ شهروند مع يک  ظران  يا  ا  يا و خیانت ع

ما ه  عظران  هرعلی  خررش فحمل نمايد و رم هر نیاو ر، ا

ئ  ير فرط فا  هرر  ظف  شاه مر سرنگرنی   ا ای يک پار هت  ر  و

 ايد.سرکرب نم ،حکرمت

ای از  ( راور عدم مرفقیدت رشدمظانش  ا نشدان 07و  00:40

 افزايد: هیظد و سپس می لطف خدا ه  خررش می

 ای، مستحکم نموده کمالممرا به سبب 

 ش دائماً قائم خواهی نمود.یو مرا به حضور خو

نمايد ک   ای  ا فرویح هديی  چظین می اگر ما چظین فروم 

ا او عملاً علیرغ  گظايان و هالد. ام راور هيیا  ه  خرر می

 يايش، مرر کاملی هرر. کرفايی

ومیزان فقرا هرر. قطعاً  راور ر مقايي  ها رشمظانش معیا

ند  ک  خداو ورر را ر  کان و ين ام ک  وارا خاطر ايظ ه   ر  ا 

 نمرره هاشد. مستحکمشخص امین و عارلی هرر، 

فرومۀ گلیظیر
1
 از اين آي   سافر است. 

 ، آسیبی به من نخواهد رسید،گر مرا مستحکم سازیا

 و برای همیشه در حضور تو خواهم بود.

ر  اين فروم  يم  چیز ه  خداوند واگذا  شده است, ن  

سلامت  ،ه  صداقت و کاملیت راور. فیض حمايت کظظدۀ خداوند

هرای  سمانی  ا  شاه آ شگاه پار ضر  ر  پی ندگی و ح ين ز ر  ا

 نمايد. اهد، فضمین می

  ايظک ر  اعتمار و اطمیظان کامدل، رم( سرايظده مز01:40

خــدای کظددد. يهددرّه حددافظ عهددد،  خداونددد  ا شددکرگزا ی می

راور رو  از ازل تا به ابد. ،، شاييت  ستايش استاسرائیل

 هر اين ستايش افزور و ما نیز چظین! آمین

                                                      
1- Gelineau 
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 (00تا  10کتاب دوم )مزامیر 

 مزمور چهل و دوم: تشنگی برای خدا

روره راور ر  فبعید و آوا گی هر ای اين مزمر   ا س عده

 رانظد. اثر شر ش پيرش اهشالرم، می

ای ريگر آن  ا مظتيب ه  ميیحا، وقتی ک  انکا  شد و  عده

 رانظد. عذاب کشید می

گر آ خی ري ل  نو هر ي   ا نا حزون و گر هاقی  يای م يای 

 پظدا ند. مانده قرم يهرر ر  رو ان عذاب آيظده می

يت ي  ي يانی  حال ک عین  ه  ر   ند آن  ا  ست را  ک  رو ظد 

ايماندا ان نيبت ريظد ک  ه  عقب و  وزيای محبت نخيتین 

ها  می شا کت  بت ر  م سرگرفتن آن مح شتاق از  شد و م اندي

هاشد. خرشبختان  نیازی نیيت ک  ه  نسی ير يک  خداوند می

يدگاه ين ر يبت از ا ها ن مامی آن ک  ف پررازي ، چرن يای  يا ه

 هاشد. مرن  فظرع مزامیر میهاشظد و اين ن مظطقی می

فدران   ا می خـدا( اشتیاق ر ونی ما هرای مشا کت ها 0:47

شديد  یل  هوئی ها م شک آ صحرای خ يک  ه  آب ر   سرگرران 

شتیاق  لب او ر  ا مرر. ق ي  ن های آبمقاي سس  می نهر پد و ن ط

 او فظد شده است.

فر  هرار  یل  ما ل گا
1
شساف   خرر  ندگی  صر   ا ر  ز ين ف ا

 نمرره است:

 نها شوق پایدار من،ت

 سپرد، هایم، ره می هرجا که گام

 عطشی شدید و عظیم است،

 ناپذیر برای خدا. عطشی سیری

( فشظگی فقط هرای خداست و کيی وز او عطش ما  ا فرو 7:47

 نخرايد  نشانید. فشظگی، هرای 
ّ
است ن  هرای يک هت خدای حی

ما ر  ،وان هی صی  ضر  شخ ها ر  ح ک  فظ ست  شتیاقی ا ين ا  ا

                                                      
1 - Gamaliel Bradford 
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مقاهل خداوند و امتیاز نگرييتن ه  صر ت او، کاملاً 

 شرر. ا ضا می

 ای شفاف از عشق خدائی، صورتت را به من بنمایان، بارقه

و مــن دیگــر هیچگــاه بــه عشــق دیگــری، جــز عشــق تــو 

 اندیشم. نمی

ها، در  مامی نور بربت خارات ا مامی افت تاریکی و ت تو  ر 

 ه استرتی

 اهد داشت.ای نخو و زیبائی زمین دیگر جلوه

   شاعری ناشناسـ 

دائی فلدخ از خداوندد  ا فشدريح وفراند  ( چ  کيی می1:47

يک  د رائمی است ختنری اشکنمايد؟ ودائی از خداوند چرن 

ر ر مضاعف ريگر  د ها  ناپذير و اندوه نرع زندگی فيکین

 «خدای فر کجاست؟»گريظد  طعظ  رشمظان است ک  می

 يزی ييتی،  رنک  مرر خرنايظک چ»وقتی شخصی ه  راور گست 

 مظودر ش (2:01)روم سدمرئیل « ای هر شرا ت خرر گرفتا  شدده

 ر  يظگام مصلرب شدن ميیح    ئیس کايظانورظميمین هرر. و 

او )مظور  ميیح است( ه  خدا فرکل نمرر، اکظرن »از گستن 

 (.41:70يمین هرر )متی  نیز «او  ا نجات ريد

چد   :کظد ی خرب اشا ه می( سپس راور ه  خاطرات  وزيا4:47

مانی ک  ها قدم شاپیش ريگران  پرشکره هرر ز يای استرا  پی

 کررند و ايظک ر  حيرت  فت و ها خدا مشا کت می ه  معبد می

 کشد. مشا کت آه می آن

ه  خرهی حالت راور  ا ر  آي  چهدا م، هیدان  Knoxفروم  

 کرره است:

 

یزد،  می گردم، قلبم فرو اینک که به خاطرات خود بر می

در میان هلهله  آنها را پیوستم و که چگونه به جمعیت می

شادی و شکرگزاری روز مقدس، به سوی خانه خدا راهنمائی 

 کردم. می

( انديشیدن ه  آن  وزگا  خرش مروب حدزن  وحدی راور 2:47

 جان ريد. شرر و او  ا ر  هین هدهیظی و ايمان نرسان می می

او ها اين فشا   وحی ر   قرا  شده است، ولی ايمان او هی

 چالش است.
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چرنک  او  ا هرای کمک و حمايتش حمد  بر خدا امید دار،

 گري : می

ستن  گر گ خرب می»ا یز  م  چ خرش ،«شرر ي يک  هیظی   صرفاً 

هرر. آنچ   ا زش عاطسی می پا سايان  هرر، هیان آن يک حس هی

هخشد اين است ک  اين امید  ک  اين امید  ا صدر صد ا زش می

مررم او،  وی او ه ک   هر ايظ ظی  ست مب کلام خدا عده  ساس و را

 (.4:77؛ مکاشس  02:00 ا خرايظد ريد )مزامیر 

ین هدهیظی و ايمان ر  نرسان است، و   ه( وان راور ر1:47

 ايظک هاز ي  افيررگی!

 از زمین اردناما ايمان او ها اين اطمیظان ک  خدا  ا 

مون کوهو از  ب های حر يار م صغَر،  لو از و هده   آو ر،  خوا

حانی  هاز می هۀ  و س  فجر مار  کان ن س  م ين  شايد ا گررر. 

 رانی . هاشظد، ما نمی

 سد اين است ک  آنها نمار ريا   آنچ  ک   وشن ه  نور می

يددای هيددیا  رو  از خاندد  خدددا ر   هاشددظد، مکان فبعیددد می

 سد چظین هاشد ک  حتی  او شلی . فعلی  اين هخش ه  نور می

فرانی   فرانی  ه  خان  خدا هروي ، هاز ي  می نمیوقتی ما 

 ر  يروا ک  ييتی ، خدا  ا ه  يار آو ي .

 سی ، غريزه  وحانی ه  ما  ( وقتی ما ه  آيۀ يست  می0:47

شظیدن  می تا و  ه  ولج ما  ا  صی  طر  خا ي  ه ين آ ک  ا يد  گر

راو ی  های ها و موج زایخ میانفريار عیيی ميیح خداوند ر  

ر. آهشا  عوی  خش  خدا ر  انعکاس  عديا هر او هر میخدا 

يزر،   می خريش، ر  عد  هدن  هر  وی  ما  يان  مل گظا ک  حا ی 

  وی صلیب است.

 بنگر به صحنه عذاب:

 های خشم خدا، ها و خیزاب تمام موج

 به مسیح جاری است!

 و او مدهوش بر صلیب،

 برای نجات جان من.

 ان!ای عظیم، و چه رایگ سترهگهمتا،  عشقی بی

 عیسی خود را برای من فدا کرد.

جی. جی. هوپکینزـ 
1

  

                                                      
1- J. J. Hopkins 
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( آنچظانک  ور ج مرلر2:47
1

فجرهیدات »گست  اسدت  

هدين فرفیب « شرر. غذای ايمانظد و ايمان از آنها فغذي  می

 کظد ک : شظري  ک  ايماندا  رلگرم فأيید می ما می

سازر و ر  شب سرور  خداوند محبت خرر  ا ر   وز وا ی می»

و اين رعا و ستايشی است از خدا هرای فک  «ا من استاو ه

 فک ما.

 وزی آي  سرم. ر  آن  آمد رعايای شبان  ايظيت پاسخ و پی

ياي   وز و شب نان من  اشک»  گست  هرر رآي  نرييظده مزم

اما ايظک  وز او پر از محبت پايدا  خداست و شب « هرر...

ک یب نی هدين فرف ست.  سرور ا عا و  شا  از ر يان او سر ی و اح

 شرر. خدا، ها شب و  وز اثبات می

( ها  ريگر راور ه  خاطر هیدار ظالمان  رشدمن 01و  3:47

 سد ک  خدا فرزند خرر  شرر. چظین ه  نور می رچا  رليرری می

ندا  هی ست. ايما کرره ا مرش  عزارا    ا فرا يک  ظد  نرا مان

ست و می ت  ا يد  ماف  گرف لب »گر خراش ق صدای رل ها  شمظان  ر

 .(Gelineau) «کظظد زنظد و ملامت می نیش می مرا

کرره  مرش  ندش  ا فرا خدا فرز ک   ست  مر پیدا ظراير ا از 

زنظددد و  رائمدداً هدد  او طعظدد  می دشــمناناسددت. هظدداهراين 

 «خدای تو کجاست؟»پرسظد  می

زند: رليرر نباش.  ( اما ايمان يمیش  حرف آخر  ا می00:47

باش.  هی ید دارقرا  م خدا ام شمظانت و ، و از به  ست ر ر

و او  ا ها  ريگر ه  عظران نجات ريظده  یشر اندويت  يا می

خرر  خدای  مد  و  ک  ح ست. آنچظان شمظدخرايی گ ت  اندي ی گس

 است:

برای بی مانی  ضطراب... در بالا، و  ،قراری و ا به  گاه  ن

شیارانه سیحائی هو ندگی م ید. ز به  ،ام شی رو عالی تلا ت

نده چون دو عال  ست، ف سابقه. ا به  ای در م شمانی رو  با چ

 شکست. بهوردن نیاسر فرود  آسمان و جا نزدن و

 مزمور چهل و سوم: نور و راستی خود را بفرست

اين مزمر  مانظد مزمر  پیشین است. قراهت اين رو مزمر  

 راند. ، آن رو  ا يک مزمر  میNEBه  حدی است ک  فروم  

                                                      
1- Gorge Muller 
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( ر  ايظجا ما امتددار رعدای شخصدی فبعیددی  ا 7و  0:41

ک  می یم ظد،  خرانی   بارت ک خدا  ا ع صهیرن  کره  يد ر   خرا

يک  سط  لی فر بیو يک  رحم قوم  لهو  شت  گر مرد حی ، هازرا

قرم هی می ست  شد از مخال صريری ها شايد ف ين  مان  شرر. ا اي

ندا  ر   سرائیل ايما نده ا هاقی ما ها  يیح  سرائیل و ضدم ا

 رو ان عذاب هز گ.

کمددک خدددا  ا نخيددت راور ر  رعددايش فقاضددای حمايددت و 

د ک  از قرم خرر ر  بطل   از خدا میرنمايد. سرايظده مزم می

هرار ان هی هل  ظد و  مقا فاع ک مان ر ها  ا  سبباي شمظی آن ر

ه ظاپيای ايمان است د  مرفسع نمايد. اين يکی از کشاکش

حس رهر حال  عین  لی ر   خدا و ه   تهن  سط  دورانداخ شدن فر

طرف هرنده هررن و خدا، اين يکی از معمايای ايمان است د 

 دشمن.ر  عین حال عذاب ر  زير چکمۀ 

( سخظان هعد مثبت و ر  ضمن رعای خاصدی هدرای هدرای 1:41

زيبائی ه  کا   فت  ر  اين زهان  است. هازگشت ه  صهیرن

  قیب است: هی

 نور و راحتی خود را بفرست،

 تا مرا هدایت نمایند؛

 و مرا به کوه مقدس تو,

 های تو رسانند. مسکنو 

مايظسر ثل رده مز یانی م يان حام خدا و  نور  خرا ضر   ح

وعدۀ خدا است. هاشد ک  اين رو او  ا يدايت کظظد و  حقیقت

 (.1:71نیکرئی و  حمت خداوند ها او هاشد )مزامیر 

 :4و  1( فرو  راشت  هاشید ه  فيليل هین آيات 4:41

 آنگاه به مذبح خدا خواهم رفت,

 ن است.وی خدائی که سرور و خرمی مه سب

ساختمان و  یائی و  کان وغراف ه  م عی  ظدۀ واق بارت کظ ع

ساء  ظد، ا مینمذهح اکت خرر  او ءکافک ه   يد  قط ها قط و ف ف

 هاشد. خدا

انداز حضر  ر  ندزر خددا  ( نرييظده مظرّ  شده از چش 2:41

سرزنش  ست،  شده ا يرر  ک  رل خاطر ايظ ه   خرر  ا  گر  ها  ري

 فر فظها اوت  هاش و راش ایمانگريد ه  خدا  کظد. او می می

  ساند.  ا ه  سرمظزل مقصرر می
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 اما، ای جان من، ای دوست آسمانی من، ای بهترین،

 رسانی! های پر از خار به فرجام شادم می مرا از راه

   1ون شلگروکاترینا 

 

 مزمور چهل و چهارم: گوسفندي براي قرباني

 شرر. فر می يای گذشت ، فلخ طع  شکيت ها يارآو ی پیروزی

گاه نمی هی  ما يیچ خدا  ا ا ج هظ ها  شا کت  گر  ،فرانی  م م

  وی از ما گررانیده هاشد. ک  آن زمان

انگیز  يای اعجداب ( فا يخ اسرائیل سرشا  از نمرند 1د0:44

کا خدا  هرر.  خدا  لت  نده فررخا عان  ا سرزمین کظ ان  ا از 

خدا ها مطیع  خرر راره هرر.  هرر و آن سرزمین  ا ه  قرم 

ر فشکیل عررمنیان حکرمت اسرائیل  ا ر  سرزمین اعساختن کظ

ست عاً ر هرر. قط فری  راره  صل هر عرر حا عان مر ه  کظ ياهی 

برر و ي  يان ن وامی يهرر ها  ن ظین  ظین  قدرتچ شان چ خرر

ج   پیروزی حات نتی ين فتر ند. ا یاو ره هرر ست ن ه  ر يائی 

هرر  خداو هازوی فرانمظد و لطف و احيان  دست راستقد ت 

 ائیل ا زانی گرريد.ک  هر اسر

 ا ( يارآو ی آنچ   ا ک  خدا انجام راره است، ما 2د4:44

ستايش  هر می ک  او  ا  یزر  ظی . او انگ شاهک هز گ و  پاد

 یعقوب پیروزیقار  مطلق است ک  ه  پيران ناشاييت   خدای

راره است. اسرائیل از طريق خدا فرانيت ه  قلب سپاه رشمن 

کظظدددگان خددرر هتددازر.  ل خددرر هزنددد و قهرماناندد  هددر حم

یت نمی هرای مرفق ک   فت  يار گر سرائیل  مان و  ا ه  ک فران 

فرکل نمرر و خدا فظها کيی است ک  قرم خرر  ا نجات  شمشیر

راره است و رشمظان آنها  ا پريشان ساخت  است! پس فعجبی 

هالیدند، و از  نیيت ک  مررم ه  ا فباط خررشان ها خدا می

 يتارند.اي شکرگزا ی او هاز نمی

( ولی ر  اين يظگام افساقی افتار ک  سدرور راور 07د3:44

ور می ه  ن مرر.  ی  ن ه  مرث بديل  قرم   ا ف ند  ک  خداو سد   

ها  ا هی ست و آن کرره ا فرک  ست.  خرر  ا  ساخت  ا مت  حر

سرائیل  ا  ا فش ثروت ا ه  زوری  ند و  شمن ر   اه هرر يای ر

                                                      
1-  Katharina Von Schlegel 
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کرر. خدا  میکررند، اما خدا حضر  نداشت و کمکی ن غا ت می

و ير آنکس  ا  خرر  ا ه  رست قصاهان سپرره هرر گوسفندان

يای غیريهرری پراکظده ساخت   امت هرر ر  هین ک  زنده ماند

فروخت  هاشد.  بها بیخرر  ا قوم ر ک  خدا هر. مثل اين هرر

مل خرر  ا هبیظد از عو رشمن ي  ظايراً هدون ايظک  مکافات 

 هرر.  ا می اين اوضاع نهايت سرءاستساره

هرای  ارعنرا ماي  خظده و ميخره و  ( اسرائیل هی01د01:44

حرمت ساختن اين يهرريان از  ، هرای هیهرريا شده  ساير قرم

 شد. يا و القاب سظتی استساره می المثل انراع ضرب

ستانی  یان امت خدامررم ها شرخی ها در م نراع  يای  يدف ا

هرر ک   اه گريزی مبتذلان  شده هرر و اين شرمی و خجالتی 

يا و  ضددرهت کیظدد از يايشددان رائمدداً  از آن نداشددتظد. صر ت

 شد. فرزشان، گلگرن می نیشخظديای رشمظان کیظ 

( معمائی ک  ر   اهط  ها اين يم  خدرا ی و خجالدت 00:44

يا  يا و شرمظدگی وورر راشت اين هرر ک  ر  فمام اين حقا ت

 اسرائیل ه  خدا پشت نظمرر.

يگر از فا يخ ا فباطی قطعی هین  نج و گظاه ای ر ر  هري 

وورر راشت. ولی ر   اهط  ها اين مر ر خاص ايظطر  نبرر. 

 سید ک  عجز و لاه  مررم مبظی هراين  چظین ه  نور می اما

م   ين ي ند و ا خدا هرر يدۀ  مررم هرگز ها  ک  آن هرر  قت  حقی

 کررند. او فحمل می عهديا  ا ه  خاطر خدا و  حقا ت

و هدر  برنگردانیدنـد( مررمی ک   وی از خددا 03و  02:44

صیبت چا  م ند، ر صیان نر زيد هد او ع بت  ع ها مح شدند. آن يا 

خرر  ا نيبت ه  خدا و  ايی  ا ک  هرای آنان مشخص کرره 

فرک نکرره هررند. اما ها اين وورر خداوند آنها  ا  هرر

تروک  ر  يا  م هاژار ها  ا  د ساخت و آن ظده  سایه پراک به 

 انید.موت پوش

کرره هررند  نام خدای خود را فراموش( اگر آنها 77د71:44

رانيت؟ خدا  يا  ا پرستش کرره هررند، آيا خدا نمی و يا هت

یق کا  و انگیزه عم يان  ا می فرين اف یر!  يای ان ند. خ را

ها  شان  خاطر ا فباط ه   مررم  نج  برر.   ن  ن يان ايظگر ور

ندگی ظین ز ک  چ هرر  خاطر او  ه   هرر و  هرّه  با ی  ا  ي مرگ

مل می شده  فح قر   هانی م هرای قر نات  ظد حیرا ند و مان کرر

 هررند.

پر قرن عد  سليا ه نان رس   شاه  آ ضعیتی م خرر  ا ر  و ل 
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صری  ير ع خدا ر   مررم  نج  شريح   هرای ف فت و  يا

 (.11:2 ا نقل قرل کرر ) ومیان  77:44مزمر  

  ر  ايظجدا  نگدی از رنرييدظده مزمد ر خراست( 71د71:44

از خراب  یرا ر خداوند ک گیرر و اظها  می خی ه  خرر میگيتا

قرمش هر می خاطر  ه   یزر و  مل می وا ر خ مر ری  ع ين  شرر. ا

ه   قرمش  تی  خدا وق ن   ک  چگر ست  يظده ا ه  نري فر از ف فرا

خرر روی گیرر و  افتظد، يم  چیز  ا نديده می می و خون خاک 

ريگر هلظد  هدين فرفیب فريار رارخرايیش ها  پوشاند. می ا 

 شرر: می

 به جهت اعانت ما برخیز،

 و به خاطر رحمانیتّ خود، ما را فدیه ده.

 مزمور چهل و پنجم: شاه شاهان

( نرشن اين اشعا  هرای سرايظده آسان هرر، ر  واقدع 0:42

و کلمات ه   وشیدج دربارۀ پادشاه میرل او ر  سرايش شعری 

 ا ر  اشعا ش شد، و آواز وان خرر   وانی از قلمش وا ی می

هرر و ما اين  قلم کاتب ماهراو چرن  زبانريد.  متجلی می

شی   و  ها ک  متر گر ايظ کرر، م خرايی   تب مر ر  ا ر ک ن کا

 القدس است. يمانا خرر   وح ماهر

شري . زيبدائی او  ( نخيت ما ها خرر  پارشاه آشظا می7:42

قع  فرق ست و ر  وا سر ا يزا ان  یان  ست. او ر  م عاره ا ال

شده و  های او ریخته نعمت بر لبانی روست راشتظی است. اني

ست و  شیرين ا يیا   صیت  خداسخن او ه خاطر شخ ه   او  ا 

 ساخت  است.مبارک والايش هرای يمیش  

 

 زیباتر از تمامی نسل مولود،

 روترینی در کمال، تو خوب

 های تو سرشار از نعمت است، لب

 و پر از عشق است دل نازکت.

 آئیم تو، به زانو در میدر مقابل برکت 

 شود می نو تمامت ما در تو ساک

  ناشناس یشاعرـ 

  مدا  ا هد  واقعدۀ ر( سپس هلافاصل  سرايظده مزمد2د1:42
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هرر، ه  زمانی ک  او ها قد ت و ولال ه    وعت روم ميیح می

هاز می مین  گاو   ز يک وظ لب  مان او ر  قا گررر. ر  آن ز

ج يک ن لب  ن  ر  قا مد،  يد آ یروز خرا شهر پ یر از  ا  حق

ها  خرايد کبریائی و جلال ر   شمشیری بر آتشناصره. وبا  

ه   ،فازر کظظده پیروزمظدان  پیش می آمد. او ر  شکريی خیره

 عدالت.و  حلمو  جهت راستی

ست ست را ه   د شمظانش  ی  ر قد ت هرعل ظز  شده او ر  و کرب  میخ

 شاهدل دشمنان پاداو  تیرهایکظد.  خرهی از شمشیر، استساره می

 افتاد. ر  پیش او خرايظد ها امت ا نشان   فت  است و امراج 

پارشداه  .نشيدت  الف( ايظک گرر و خاک وظز فرو 0و  1:42

هر  يائی  ولال و کبر ها  شلی   ختر  او  ست.  ت يت  ا خرر نش

سمان خدا از آ شظیده می صدای  ظران  يا  ه  ع خرر  ا  ک   شرر 

رانی  ک   . ما میرا ر و سلطظت خرر  ا پايدا ، اعلام می خدا

 3و  2:0اين صدای خداست، چرنکد  ر   سدال  هد  عبرانیدان 

 خرانی : چظین می

سر:  حق پ ما در  ست و »ا بدالاباد ا تا ا تو  خت  خدا ت ای 

شرارت را  ست و  عدالت را دو ست،  ستی ا صای را تو ع صای  ع

ن غداری. بنابراین خدا، خدای تو، تو را به رو دشمن می

 «مسح کرده است. شادمانی بیشتر از رفقایت

خرر  ا  ير  خدا پ ک   شید  شت  ها و  را مد, و  می خدافر نا

شن کی از  و ين ي سر  ا يیح ر  سرا یت م بات الري يل اث فرين رلا

کتاب مقدس است. واقعیت ايظيت ک  هعضی مترومین ر  فروم  

« فخدت خددائی فدر»از عبدا ت « فخت فر»ه  وای  1:42مزمر  

ي  ر  عبرانیان نقل قرل آاند، ولی وقتی اين  استساره کرره

ای خدا فخت فر »استساره شده است: « فخت فر»از  ،شده است

هظاهراين واقعیت اين است ک  ن  فظها « فا اهدالاهار است.

 ت ميیح خدائی است، هلک  او خرر  خداست.خف

خرايد هرر. ملکرت زمیظی او  ابدالابادپارشايی ميیح فا 

مین  هر ز سال  عد از يزا  کرت خ»ه ند و نجاتر  مل ظدۀ  داو ري

سلطظتی ميیح،  عصای(. 00:0ل خرايد شد )روم پطرس یتحيم« ما

ای است ک  نمار قد ت پارشايی  است. عصا وسیل  نصافعصای ا

لق است. و ر  ايظجا معظی آن ايظيت ک  ميیحا ها عدالت مط

عاً  مت او قط مرر و حکر يد ن هرر،  سلطظت خرا يد  قدس خرا م

 را ر. می شرارت را دشمن وت لت را دوساعدچرنک  پارشاه 
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( خدا ه  رلیل عدالت و صدداقتش عیيدی 2ب و  0:42

ساير پارشايان روغن شادمانی بیشتر از ميیح خداوند  ا ه  

اشا ه ه   وغن مقدس ميح است  روغن شادمانیکرره است.  مسح

ظان يح می ها ک  کاي خرر م يت  هرای مأمر  خروج  آن  شدند )

 نهاييت پارشداه و کداي ند ما می(. از آنجا ک  خداو72د77:11

و  مُرهاشد، از يمین  وغن هرای ميح او استساره خرايد شد. 

)عرر( يکی از  هیخسلرو مارۀ اساسی اين  وغن هرر و  عود

از آن  04:4يای سدلیمان  عطريات عمدۀ آن هرر ک  ر  غزل غزل

ح   سخن از  اي مرا ر  ين  مام ا ست. ر  ف شده ا هرره  نام 

کا يان و  برع ان ست. مط ما ا ند  رّ   خداو عرر( ه  یخسلو  مُ (

مالاً اشا ه ای خاص ه   نج و مرگ است، چرنک  ر  آماره  احت

شده  ستساره  ماره ا فن، از آن رو  هرای ر يیح  يد م ساختن و

 (.13:03هرر )يرحظا 

سلطظتی يتر  عاج ر  ا ک صرهای   و رساز می خوشاو  ا  ق

صر طلائی ع و طلرع آه يای اشک وپايان  وزو ی مانشار يلهل 

 .را ر میم اعلا  ا

دختران ( پارشاه ر   وز ه  قد ت  سیدنش فظها نیيت. 3:42

 اند. پارشايان زمین ر  ها گاه ه  او پیرست 

که ست ر   مل ست را ورايرات و د ه   مزين  يت ،  لای طاو نش

ين یرفاو که. ا يا  مل ک   ا کلی ک  مل شريد  س  ن يت؟ وسر کی

کانرن مکا يا ر   ک  کلی چرن  ید،  يت هظام یق نی هد عت شس  ع

( و ريگر ايظک  اين يمرايدان 71:0؛ کرليیان 3د2:1)افييیان 

ام غیريهرری هاشظد ک  از طريق رظد نمار اقنفرا احتمالاً می

 اند. شهارت اسرائیل ه  ميیح پیرست 

القددس  ( صدائی ناشظاس ک  ممکن است صددای  وح00و  01:42

ک  فر ه  مل شد  ک   ی  میصها ظد  خودک پدرشخاو  قوم   ا  نه 

کظد. البت  معظی آن اين است ک  او هايد ر  خدمت  فراموش

کظد  الزامافی هاشد ک  او  ا مقید ه  زندگی فحرل يافت  می

و کاملاً ملتزم ه  پارشاه ه  عظران خداوند خرر هاشد. اين 

 71:04 يظمرر ما  ا ه  يار سدخظان نجدات ريظدده ر  لرقدا 

 اندازر: می

ید و من آ نزد  سی  گر ک مادر و زن و اولاد و  ا پدر و 

برادران و خواهران، حتی جان خود را نیز دشمن ندارد، 

 تواند بود. شاگرد من نمی
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محبت ما نيبت ه  ميیح آنقد  هايد هز گ هاشد ک  سايرين 

ها آن ي   شق ،ر  مقاي ين  يا،  ساير ع بائی ا شظد. زي سرت ها ن

شظرر میژت یمیمص ک  او خدا  ف او  ا خ جا  ند سازر. از آن و

 .هاشد ، می  را ي کسزاوا  راشتن فمامیت ما و آنچ   ،است

ه  حضر  ملک  خرايدد  با ارمغانفرانگر صر   دختر( 07:42

 سید. هل ! ثروفمظدفرين مررم وهان ها ههترين يدايا ه  

 او شلی  سسر خرايد نمرر.

 شدرر، ملدبس خرر ريده می اندرونر   دختر پادشاه،( 01:42

خت ه  ش ر شکره پار شاه پر ضر  پار ه  ح فتن  هرای   ايی و 

هرر ايظک خرر  آماره می شرر. او ک  زمانی  نجر  از گظاه 

 هیظد. می طلاشده ها  یروز  ا ر  ها گاه و ملبس ه  وام  قلاب

يای  نگا نز يمراه هدا  ( و ايظک ملک  ها لباس02و  04:42

خرر  ملازم  شیزگان  ضر میرو شاه حا ک   شود. نزد پاد مان  يمز

شرند، شاری و شعف  پارشاه وا ر می رصقمرايان ه  ملک  و ي

 هز گی ر  وريان است.

تواند آن شادی را توصیف کند ـ شادی پدر و  چه کسی می

القدس و فرشتگان مقدس. شادی آنان، آنگاه که  پسر و روح

شوند، قابل توصیف نیست. خوش  وارد شادی خداوند خود می

نا، مام مع به ت جذاب  با،  با، دلر ظر، زی با  من طابق  و م

 سیمای پسر خدا.

 )نقل از یک منبع ناشناخته(ـ 

( ر  رو آي  آخر خدای پد  هدا ميدیح پارشداه 00و  01:42

ظد. او  صحبت می سرانیک عده می پ شیظان  ه  او و ک  وان يد  ر

وهان  ا هین آنها ه  عظران »د هرر و ظشاييت  پد ان خراي

  هدا خدرر . ر   اهط(Knox)خرايد کرر « قلمرو خررشان فقيی 

شاه،  هااو  نامپار مام دهر شد و  در ت يد   ها قومسترره خرا

 فا اهد او  ا خرايظد سترر.

 مزمور چهل و ششم: خدا با ما

وران  مرران  سکافلظد،  يره ا يک وز هانی اول ر   ظز و ر  و

ير  شدند.  نده  فرا خرا وامی  خدمت ن ه   بريی  عدار ان ه  ف

مع می سکل  و ک  ر  ا مان  ه  و ز ه  وب فا  عزام شدند  ظز ا

مع می یز و شان ن يتگان و روستان نان  شرند، ه هرای آ شرند و 

 سرانیدند: اين مزمر   ا می
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 خدا ملجاء و قوت ماست،

 شود، ها یافت می گیتنو مددکاری که 

 پس نخواهیم ترسید،

 اگرچه جهان مبدّل گردد،

 ر دریا به لرزش در آید.عها در ق و کوه

 ینداگرچه آبهایش آشوب کننده و به جوش آ

 ها از سرکشی متزلزل گردند. و کوه

 هایش، نهری است که شعبه

 سازد، ناک میرحشهر خدا را ف

 و مسکن قدوس اعلی را.

 خدا در وسط اوست،

 پس جنبش نخواهد خورد.

 خدا او را اعانت خواهد کرد،

 در طلوع صبح

 د و بدانید که من خدا هستم،یباز ایست

 ها، متعال، در میان امت

 ال خواهم شد.و در جهان متع

 یهوهّ صبابوت با ما است،

 و خدای یعقوب قلعۀ بلند ما.

ای است ک  مقدسان خدا ها  اين صحظ  يکی از يزا ان صحظ 

 اند.دن اين مزمر  ر  لحوات هحرانی فيلی يافت ائیسر

فراند فأثیر اين سرورۀ پرشکره  ا هر رل  يیچ کس نمی

يا عزارا  يتظد و  ستان ي ک  ر  هیما  ما انی  ک  هی نی  ا

يائی ک  ر  سیاه  اند و يا انيان عزيزی  ا از رست راره

يا قرا  را ند، ر ک کظد، مگر ايظک   چال وسايا و  نج

ما فین  ک   هرر  مر   مین مز ظد. ي ه  ک خررش آن  ا فجر

مشهر  خرر  ا  فهذيبلرفر  ايب  ا هر آن راشت ک  سرور 

ی اين پیام« خداوند ما، سظگر ميتحک  ما است.» :هظرييد

مامی زمان می و  هرای ف ست و رلگر يان لائيفيا ا ی پا

 نیافتظی است.

ل بر  اين مزمر  س  هخش مجزا وورر را ر ک  وی کمپ

 مر گان آنها  ا ه  شرح زير عظران کرره است:

 نخراي  فرسید. خدا ها ماست.  1د0

 رعرت ه  اطمیظان.  

 کظد. خداوند ر  او شلی  فاوگذا ی می 0د4

  مز اطمیظان  
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 سلامتی هر زمین و حکرمت وهانی. 00د2

 فروی  اطمیظان  

ظ  فا يخی اين مزمر  زمیشرر ک   معمرلاً چظین فصر  می

گررر ه   يائی اعجازآمیز او شلی  وقتی ک  فحت  هر می

س صره  هرر )روم  ،ا يبظحمحا ت   قرا  گرف شر ،  گرگ آ

(. ر  آن 11:10فدا  0:11؛ اشدعیا 12:03فا  01:02پارشايان 

ررم يهررا ه  حضر  خدا ر  هین خررشان ه  طريقی زمان م

ين  ظاهراين، ا شظد. ه مل را ظان کا فرر اطمی ه   صر  مظح

 مزمر  خدا  ا ه  خاطر ايظک  عمانرئیل د خدا ها ما

 د.ررنست می د ستا

دکاری کـه در دو قـوت ماسـت و مـ اخدا ملجـ( 1د0:41

 NASBو يا هدر اسداس حاشدی   شود. ها فوراً یافت می تنگی

گام فظگی خدا» ست. ر  يظ سترس ما نی ر  ر ه  فراوا «  يا 

یده ک  فهم يانی  با ک ما ن  یظماي  ا مت ما  ظت  ت و حسا

ساس ا فش ظد هرا قرا   ،يای زو م هرّه،  ها ر  ي ک  فظ هل

 را ر!

شید!  شرر، هیظدي قع  ست وا کن ا ک  مم ساقی  هدفرين اف ه  

ید  مینفرض کظ يان آفش ز فرض  ر  ور شرر.  وی  ذوب  شانی ع ف

ید زلز یب  ل کظ لرزش کوهای مه به  ها  عر درها  ها را در ق

يا  یرر و  هر گ مین  ا ر  یب ز سیلاهی مه ید  فرض کظ ر آو ر. 

 ر  اثر گررهاری وحشی ه  ا فعاش ر آيظد. ها کوه

ک   ید  هز گ و  ها کوهفرض کظ شهريای  مار  مار  ها آبن ن

ي قرم صر ت ه ين  شظد. ر  ا خرر یيا ها مع  کان ورا ا ی از ا 

اند. ورامع وهانی ر   گرن و فجزي  شدهژيا وا اند؛ حکرمت شده

مشددکلات و فشددا يای  و اقتصدداری ،اثددر اغتشاشددات سیاسددی

ين  یر ا ت  ر گ ت   ف هان  ف ت  و و ه   يخ وره ه غیرمظت

يد هدفرين افساقی ک  رگ يا شده است. اما خدا می ناهيامانی

ندا ر.  ورر  سیدن و هرای فر تی  شرر عل قع  خدا چرن وا خرر  

 ت!يظرز ي  ها ماس

هایش شـهر خـدا را  نهـری اسـت کـه شـعبه( خدا خررش 4:41

دا ر، ولی ير نقشی نشهر او شلی   ورخان   سازد. فرخناک می

هر ر  يک شهر معمرلی ه  عهده را ر، خدا يمان نقش نک  يک 

 ا هرای ساکظین مقدس خرر را ر د و هعلاوه خدا سرچشم  
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 حیات و شاراهی شهر  حمت و نیکی است.

يای  هريای پهظاو  و وريانن، خداوند هرای ما ر  شهر خدا

شتی هانی و ک شتی هار يیچ ک ک  ر  آن  هرر  يد  يای  سیلان خرا

 (.70:11د کرر )اشعیا ظپرشکره عبر  نخراي

ر  او شلی  هر فخت نشيت   وندخدا( علتش اين است ک  2:41

خدا او را اعانت خواهد کرد در و جنبش نخواهد خورد است و 

 طلوع صبح.

 هـا مملکت وی زمین ممکن است خشمگین شرند؛  های امت( 1:41

وقتی ک  خدا ر  خش  خرر سخن  اما شرند. ممکن است متزلزل

 شرر. می گداختهر  اثر صدای او  زمینگريد،  می

ای ه  ولر و واقعدۀ  ( اين سخظان ه  طريقی خاص اشا ه0:41

ست هز گ ا کآ ،عذاب  گاه  وی    ن حرلات ع ثر ف مین ر  ا و  ز ن

يا و هلايای غیرقاهل فصر ،  يا و قحطی ی و سیاسی و وظزطبیع

گرن می فا  رگر شد  يد  ظاير خرا سمان  ند از آ سپس خداو شرر. 

صلح  عدالت و  کرب و ر   شیان  ا مظ شان و شر  مامی گررنک ف

نده هاقی ما ندا  و  قرم ايما مان  ظد. ر  آن ز  سلطظت ک

ست:  ظد گ سرائیل خراي خدای »ا ست، و  ها ما صباهرت  هرّه  ي

 «قلعۀ هلظد ما.رب يعق

هخشد ه  طر  غیرقاهل  اطمیظانی ک  اين آي  ه  انيان می

، يعظی ک  یهوه صبابوت با ماستوصسی رلپذير و شیرين است. 

يای آسمانی فرشتگان، يمراه ما است. اما او لشگرفرمانده 

ضمن  قوبر   ظا   خدای یع مر ر  ا ر  ک ين رو  يت. ا ي  ي

ید قرا  ري کديگر  و   ،ي گاه متر خدا میآن شکر یشريد  ی يال

 هاشد. مي نیز آسماني فرشتگان، خدا  گظايكا ان ناشاييت

ست  ما و رو ظا   ظك ر  ك ست، اي هائي ا ك  ر  لايتظ خدائي 

جاء  ست و مل ها ما ندگي  گام ز ير  ست. او ر   ما ا صمیمي 

 يا  زندگي است. پايدا  ما ر  فمام طرفان

ه  پايان  يا يا و خراهي ( ها  سیدن ه  آي  يشت  آشرب2:41

 سیده است و ايام انيان فظوی  شده است. ايظك پارشاه ر  

شده عرت  ما ر ست.  يت  ا خرر نش خت  ه  ف شلی   ك   او  اي  

حرزة  یزي  و  تدا هرخ ظاو  ا  اق شايده ک ك  م جا  ی . يرك

هیظی . ر  ير وائي  كظی  نشاني از شكيت رشمظانش مي نگاه مي

شان  جاز ن بييا  م عذا ک  ات مهی لل ر  رو ان  هر  مج ب و ظ

 شرر. خدا هر زمین نازل شد، ريده مي
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( اما ايظك شايزاره صلح و آ امش ه  فخت نشيت  است. 3:41

، يا حکرمت ا ك  ند. آنچ  ا دهر  سراسر وهان مترقف ش ها جنگ

نترانيتظد حل كظظد، عیيي ميیح  وهان يا و هز گان افحاري 

. خلع سته ادیخداوند ها عصا  آيظین خرر، ه  انجام  سان

حرفسلا مرمي از  سلاح ح ع ست.  ست  ا مل پیر پا ه  ه  ع ك   يا ف

ن  شده یل گرريده اند و ز ارخا ظ  يا فعط ند و يزي ك   ا يائي 

مات مي يد مه ساير  ،شد صرف خر شاو ز  و  مر  ك ه  ا ظك  اي

 .ندا صیص يافت خصظايع سازنده، ف

 سدد و  ( صدا  خدا ه  گرش فمدامي سداكظان زمدین مي01:41

 :كظد ر  ا فاكید ميهرفر  خر

ها  باز ایستید و بدانید كه من خدا هستم، در میان امت»

شد. خواهم  عال  هان مت عال، و در ج مامي فرس «مت فع  ف يا  

مام نگراني شده طرفيا  اند، ف قرم او  دهش هر ظك  اند. اي

فرانظددد آسددرره هاشددظد. او خدددا اسددت. و كددا ا و  مي

ست. او  ن  ا یان امتپیروزمظدا فر ها در م ست، او  هر در ا

 هرفر است. جهان

ظا و با  وكافري سرور زي ي ،  ي  ر هام از آ ها ال شلگل  ن 

  ا سروره است:« آسرر هاش وان من»

ته  هده گرف به ع یز را  مه چ خدا ه من،  جان  باش  سوده  آ

 است،

 كند. خدا آینده را چون گذشته رهبري مي

 پذیرد، امید و اطمینان تو اي خداوند، لغزش نمي

 شوند. روز، فردا آشكار ميتمام رازهاي ام

 دانند آسوده باش جان من... بادها و امواج هم مي

 راند. صداي كسي را كه به آنها حكم مي

افتدد و سداعات  ( ريگر مه  نیيت ك  چد  افسداقي مي00:41

طرل مي ه   قد   ها  فا يكي چ ي   ظرز  ندا ان ي مد، ايما انجا

مام مي ورأت ف ظان و  ظد  اطمی ها م»گري صباهرت  هرّه  ست و ي ا

اگر فرمانده لشگريا  آسماني « خدا  يعقرب قلعة هلظد ما.

يي مي چ  ك ست،  يل  ها ما خدا  ن یزر؟  ما هرخ ضد  هر  ند  فرا

قرب ق عيع ما مي  ل م   ك  ي ست  ظاه  ا  ا فرانی  ر  آن پ

 هگیري .

 آسوده باش جان من، صبح آمده است،

 و شب سپري شده است؛

 به مسیح، نور زندگي متوكل باش،

 دوست امین خود، متوكل باش،به مسیح 
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 و بدان كه او خداست،

 و ارادة كامل او

 هر چیز را اصلاح خواهد كرد

 به بالا بنگر، آسوده باش

 1فلورانس ویلزد     

 مزمور چهل و هفتم: سال نو مبارك

يیحائير   ئي م صر طلا سال  ع لین  غروب او شلی : ر    ،او 

نر  سال  شلی ،  لي او  ستاريرم م قدس ر  ا يرت م يك كظ  ا فبر

گريد. مزمر  چهل و يست  هیانگر شر  و يلهل  آغاز سال  مي

يا   ا  هدد  ريدددگاه مددد ن پیشددرفت اسددت كدد  مسهددرم فددازه

 ريد. المللي مي هین

اخیدر  بامي كد  از عدذارمزمر ، اق ن( ر  شروع اي4د0:40

هزنید  كف ک  شرند اند رعرت مي وهان وان سال  ه  ر  هرره

و شار  كظید. ر  يك  نك برآوریدنزد خدا باها صدا  هلظد 

 دستكنرا ها ي   ساهق  احياسافي، اعضاء ا كيتر ي  غلیان هي

زیرا خداوند متعال و »خرانظد  زنظد، وقتي خرانظدگان مي مي

كرهظد. آنها ه   اختیا  پا  هرزمین مي مررم هي ،«مهیب است

آو ند وريان اخیر فاوگذا   عیيي ميیخ خداوند  ا،  خاطر مي

معرفي گرريد. وقتي  «خداي بزرگ جهان»ه  عظران  ک  آنگاه

 در زیرچگرن  ملل سركش  ا  خداآو ند ك   مررم ه  خاطر مي

امي ك  نيبت ه  اسرائیل ر  رپايشان مغلرب كرر د آن اق

شكلات و فظگي يام م تا  مي ا صمان   ف شان خ ظ   ياي ند و كی كرر

امراج  شرر. و زيدند د سیل قد راني از زهانشان وا   مي مي

يلهل  و فحيین يمراه ها سرور خرانظدگان ، فضا  ا سرشا  

 سازر: مي

 ا را براي ما خواهد برگزید،م میراث

 دارد. س لاه یعني جلال یعقوب را كه دوست مي

( ميیحا ك  ر  قالب يدك مدرر وظگدي آمدده هدرر فدا 2:40

ها  ظك  سازر، اي طیح  شمظانش  ا م شارماني  آوازر ل   و يله

قاطع او فرسط شیپر يا ه  فخت خرر  پیروز  مررمش و اعلام

 كرره است. صعودر  او شلی ، 

تسبیح »( وقتي ك  گروه يميرايان اسرائیل  ا ه  0و  1:40

                                                      
1- Florence Wills 
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شاه»و  «خدا يبیح پار جان ظخران فرا مي« ف شر  و يی د، اوج 

گررر ك  عیيا  پارشاه، خدا است،  ا  هعد اعلام مي است. لحو 

رب شده هرر ايظك زمام حكرمت و رستان او ك  هر صلیب میخك

لزم  خرر  ا م يي  ير ك ست! و  ت  ا یا  گرف ظات  ا ر  اخت كائ

 هخراند. تسبیحو فعمق او  ا  خردمنديسازر ك  ها  مي

( يميرايان روها ه هر الريیت ميیحا  پارشاه فأكیدد 2:40

ظد و مي مي ظك  كظ ك  اي ست  يي ا ك  او ك ها  بر امتسرايظد 

 اساس قدوسیت قرا  گرفت  است. و فخت او هر كند سلطنت مي

 کد  خرانظد سرور می هرخی از افرار حاضر وقتیشايد ( 3:40

براهیم قوم ابقوم  سروران» شد خدای ا مع  هرم  «ندا هج مس

 رانظد. ر ست آن  ا نمی

شدند و نقش   ر  گذشت  معمرلاً سرو ان قرم ها ي  ومع می

ظانک  ند ک  اسرائیل  ا ه  ر يا هیسکظظد، اما آنچکشید می

شرر ک  آن سرو ان ايظک ه  قرم  ياهد  وشن می سرور ارام  می

ا  پارشاه پارشايان و زاند فا خراوگ خدای اهرايی  پیرست 

 الا هاب هاشظد.  ب

قرم  ا  فاشد  ن  ير کيی ک  ه  عظران پارشاه مظصرب می

شد. ايظک اين سرو ان  نامیده می سپرهای جهانمحافوت کظد، 

يتظد و از آن عالخدا  خدا ي سیار مت تد ان  تر ب مام مق از ف

 وهان است.

 ند؟دید مزمور چهل و هشتم: آنها چه مي

ه  ر وازه ن   مان هیگا ند.  مهاو سیده هرر شلی    يا  او 

وا   نج شهر ر  انت يك محا مررم ر  ر ون  طرلاني  ۀرصيا  

سپس  هرر.  يك  يیا  فا  ما ه ياني رو ن يد ان ند. از ر هرر

. مهاومان چیز   ا مشايده كررند خداوند اعجاز  انجام رار

نشیظي كرر. آنها ها فرس و لرز  ك  آنها  ا وارا  ه  عقب

مراج  ند و ا صرن ما شدن م يران  شلی  از و يتظد. او  قب نش ع

شت   هل و ي مر  چ شد. مز سرازير  خدا  سر   ه   ستايش  هز گ 

 يا  آن لحو   ا ه  فصرير كشیده است. ا  از وذه  پا ه

اسددت. او ر  قددد ت، ر   بــزرگا  هيددی خداونــد( 7و  0:42

فیض ولال و ر   نش، ر   مت او،  ،را بت او،  ح ست. مح وی  ا ع

رانش، هز گ است. راو    و  أفت او، عوی  است. او ر  حكمت

 يا  او نسرذناپذير است. او غیرقاهل كاوش و  اه
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است،عومت او هايد سترره  عظیمچرنك  خدا هيیا  

هز گ، نبي هز گ، كاين حافظ شرر. او ه  عظران خالق هز گ، 

هز گ جي  شايان، مظ شاه پار هز گ   و هز گ و پار ظدة  يان

مررمش، شاييت  ستايش است. ر  مزمر  چهل و يشت  عومت او 

ه  عظران نجات ريظده و حافظ قرمش و شهرش، مر رنور قرا  

 گرفت  است.

گريظد. آنها شهر  ا ها  سخن مي شهر خداو  خدامررم از 

جا و ر ك  ر  آن ست،    ر ونيخدا  ساكن ا بد  ند ون مع فرين ا

فرين شهر وهان است  جمیلاند. او شلی  هرا  آنها  پیرند زره

واقع شده است. اين شهر مانظد گرير   كوه مقدسك  هر قل  

هعضي  .تمامي جهانر خشد د وراير  هرا   هر فاوي زيبا مي

نامظددد. هعضددي اوقددات  مي كــوه صــهیون اوقددات آن شددهر  ا 

 اند. ي  نامیده «جوانب شمال»او شلی   ا 

قطدب »اين عبدا ت  ا هد   ولیظیر و ي  Knoxيا   م وي  فر

مین عي ز م  كرره «واق خدا فرو ستاني  مررم ها ور  ند. از ن  ،ا

او شلی  قطب واقعي زمین و كانرن فرو  فراوان و مركز ثقل 

قریه پادشاه . شهر استريظي، سیاسي و پايتخت فريظگي وهان 

ظیم ظ ،ع خت آي عتش  دة پايت گام  و ند ر  يظ يیح خداو يی م عی

 ايد هرر.رخه  زمین ه  عظران پارشاه پارشان 

خدرر  ا هد  عظدران  ،ر  ر ون ريرا يدا  شدهر خدا( 1:42

راند ك   مدافع قاهل اعتمار فثبیت نمرره است. ير كيي مي

ا  ك  ر  شرف ويراني هرر،  خدا چگرن  شهر  ا، ر  آن لحو 

 ك  افساق افتار. نجات رار. اين، آنچ  ييت

( نیرويا  رشدمن، لشدكريا  خدرر  ا ر  ر وازه شدهر 4:42

شهر  ميتقر كرره هررند و آماره هرا  حمل  ه  شهر هررند.

از نور نوامي امید زيار  ه  مقاومت ر  مقاهل چظان ا فش 

 .اشتقر  و متمركز  ند

ك  نیرو  آنها  ا هد   دیدند   ا چیز( سپس مهاومین 2:42

هرر.  یل  متن فحل ك  از  طر   يا آن  ند؟ آ یز  ريد چ  چ ما  ا

فران گست چیز  ك  ريدند، شهر او شلی   اين قيمت پیداست مي

 سد ك  ريدن محض يك شهر  هرره است؟ البت  مشكل ه  نور مي

 ا  هرره هاشد. آن وظگاو ان حرف كرچك مروب گريختن 

شايد ي  حجاب هین آنها و رنیا  ناريده هرراشت  شده و 

اند ك  هرا  رفاع از شهر  فرشتگان  ا ريدهشي از آنها ا ف

انددد پددر از سددرا ان و  يددائي  ا ريده آيظددد و يددا كره مي
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 !(00:1يا  آفشین ) .  روم پارشايان  ا اه 

و يا ك  فرشت  خدا د عیيي ميیح خداوند ر  يكي از 

) .  اشعیا  !اند فجلیات قبل از ويد گرفتظش د  ا ريده

11:10.) 

، صراحتاً اقرا  كظدی  كد  چیدز  ر  ايدن ( هايد0و  1:42

مي مرران  مر ر ن ظان آن  ست چ هرره ا ك   چ   لي ير رانی . و

رل وظز آزمرره  ا مرعرب كرره است ك  شهامت خرر  ا از  قر 

ست راره ه  ر نان  ند. ا رو  آ ضمن  ا شده و ر   ت   ي   يخ

اند، نگرانددي آنددان ر  ايددن  نشددیظي كدداملاً مظهددزم شددده عقب

شب عقب شیظي ف ه  ن ست  شده ا نيی   شرف  درد ز یدنك  ر    زائ

مرج و هي يرج و  ست.  ظد  ا شمن مان مان ر یان مهاو مي ر  م نو

ستخرش گررهار  وضعیت يك كشتي هز گ اقیانرس پیما هرر ك  ر

 گیرر. قرا  مي

كظظد. شرايط شهر نشان  ايظك شار  مي شهر( مررم ر ون 2:42

  اعجازآمیز الرقرع فبديل ه  يك پیروز رار ك  هلا  قريب مي

هررند ك  خدا هاني  شنیدهشده است. آنها ر  گذشت  يمیش  

ين  ا  خرر ا شمان  ها چ ظك  ست. و اي شلی  ا مدافع او  و 

 بینند. مي

يا پیش گست  شد د خدا  هرما ثاهت شده است، آنچ  ك  مدت»

 .(KNOX)« كظد شهر  ا فا اهدالاهار حساظت مي

هددر  خــداش يددا  خددرر  ا ر  سددتاي هظدداهراين رل 00ددد3:42

شتظد  می ست را نی ر  ر يل فراوا ها رلا ند. آن ك  ر  افراز

كظظد و او  ا  رحمت خداوند تفكر و   هیكليظگام  فتن ه  

 نام خدا بريا  خرر هيتايظد. آنها نقشي  ا ك   ها قرهاني

نمايظد، سپاسي ه  كيي  كظد، مظعكس مي هاز  مي زمین یاقصا

است. آنها او شلی   و پیروز  عدالتاو پر از  دست راستك  

 كظظد. رعرت مي شادي ا ه  وشن و  یهوداو شهريا  

( ايظدك آنهدا ر  گررشدي پیروزمظداند  شدهر  ا 04د07:42

سي مي شهر مي هر  گرر  ظد و گررا ظد هرج كظ فا هبیظ ند  يا   گرر

ن  و  يا  ست  سال  ا گیشهر  سال  مي يم سر    ا  ه   ظد و  ياه

پیش از حمل ، سال    وند و آنها  ا چرن  وزيا  مي رهایشقص

ريظد. و  گريظد و رلدا   مي ياهظد و ه  يكديگر شارهاش مي مي

شگست ستان  ين را كان و  یانگیز ا هرا  كرر ك   هرر  يد  خرا

يا  خرر فعريف خرايظد كرر مبظي هرايظك  چگرن  خدا ه   نره
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ا  او شددلی   ا حساظددت كددرر و  العدداره طريددق خا ق

 ا  طبقه آیندهد، آنها ا  ه  آن وا ر نیام كرچكترين صدم 

خداي ماست »فعلی  خرايظد رار ك  خدائي ك  چظین كا   كرر 

 «وت هدایت خواهد نمود.متا ابدالاباد و ما را تا به 

فرسط شخص ها ذوقي صر ت گرفتد   04فروم  زيبائي از آي  

 است:

مرگ » تي در  بد. او ح تا ا ست از ازل  خداي ما خدا،  ین  ا

 «مرگ و فراسوي مرگ. تاـ د بود ههم هادي ما خوا

 مزمور چهل و نهم: شریران و ثروت آنان

چرا شريران  يكي از هز گترين معمايا  زندگي ايظيت ك 

ايددن يمدد  از مرفقیددت مددار  هرخر را نددد، ر  حالیكدد  

یر و هي ثراً فق ندا ان اك مة  ايما ين ي لي ا يتظد. و نرا ي

راستان نیيت. ثروفي ك  شريران ايظچظین عاهدان  هدان رل 

ا  ك  نیاز شديد  هدان را ند، ه  رارشان  اند ر  لحو  يت ه

ثروت نمي نمي سد.  ها    ند و آن مرگ هريا ها  ا از  ند آن فرا

شظد و  نمي خر را  ها خرر هر ثروت  ش  از  هرا  يمی ظد  فران

مي هاز ن گر   شدن ر   سد  ها  ا از فا شان آن ن   ثروف را ر. 

گررند ك   يفرانظد ثروت خرر  ا ه  گر  هبرند و ن  هاز م مي

ند. ر  طرلاني لذت هبر خرر  ثروت  ثروت  ،مدت از  ه   كل  فر

یام  كلام پ وان  يت  ند! ايظ ه  خداو كل  فا فر ست  ن  ا احمقا

 مزمر  چهل و نه .

، هرا  يم  كدس ها تمامي قوم( اين پیامي است هرا  4د0:43

هز گ،  چك و  ع  از كر یرانا ندان و فق یام دولتم ين پ . ا

ت  از رلي سرشا  از هصیرت است. چكیده حكمتي است ك  هرخاس

يا  زندگي  ا حل  پيران قر ح كرشیدند معما  اين ناهراهر 

ما  ا  سخ مع شدند، پا يل  ما نا ين مع حل ا ه   تي  ظد. وق كظ

 ، سرورند.بربطيمراه ها نرا  

( ر  واقع رلیلي هرا  مررم خدا وورر ندا ر ك  ر  3د2:43

ندگي، يك ز يا  فا  ها   وز مان آن ک  ظال گاه  قب آن  ا فعا

ظدگان می ک  آزا ري تی  ظد، وق ش  کظ خرر  ها نق ن   يا  خبیثا

اند، نگران هاشظد. رشمظان آنها متركل  آنها  ا احاط  كرره

هالظد د  هاشظد، آنها ه  ثروت خرر مي ه  زو  و ز  خرر مي

يا  آنان    هز گ است د يمة پرلامّاو اين يك امّا... 
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ا از مددرگ هريانددد فرانددد هددرار ان و يددا غلامانشددان   نمي

هها اسدت. فدلاش  زندگي انيان هيیا  گران فدیه .(KJV))فروم  

ر  وهت هازراشتن  وز مرگ ها فرسل ه  ماريات، هايد هرا  

ك   ندا ر  ثروت  ندازه  ه  آن ا كس  يیچ  شرر.  قف  ش  متر يمی

خرر و  خرر ه هرا   مین  ا  هر  و  ز يدان  ندگي واو ند ز هترا

نمايظد،  مي 3و  0ظانك  آيات يا هتراند از گر  هگريزر. آنچ

 ا  3و  0ا  معترض  است. آيدات  ، ومل 2شرر ك  آي   مشخص مي

 پشت سري  هخرانید.

هیچ كس هرگز براي برادر خود فدیه نخواهد داد و كفارة 

او را بــه خــدا نخواهــد بخشــید تــا زنــده بمانــد تــا 

 ابدالاباد و فساد را نبیند.

رايظد مرر، يمانطر   ي  رير يا زور خ حكیمان( حتي 01:43

دولت خود را براي میرند و  فكران رولتمظد مي و هي جاهلانك  

ترك مي گران  ند. دی مر   كن ين مز ك  ا شید  شت  ها و  را فر

ك   نمي يد  وا گر ه   گران  هرا  ري خرر  ا  لت  مان رو حكی

ك  آخرين وضعیت حكیمان اين  مي گذا ند. هیشتر محتمل است 

 هاشد ك :

ماد» خود را  پول  ندهمن  كه ز ند  ام  خدمت خداو به  ام 

 «دهم. اختصاص مي

مبظددي  ( ايددن يددك واقعیددت عجیددب زندددگي اسددت07و  00:43

هاشظد، ثروفي  هرايظك  كياني ك  ه  اندازه كافي يرشیا  مي

هان مي ين و يت.  ر  ا كا  نی ني ر   يا مرر ك  گر ند  اندوز

هایشان دائمي  خانهگريد ك   نان ميآافكا  ر وني آنان ه  

يا زندگي كظظد.    گريا قرا  است فا اهد ر  آن خان ك باشد

نهظد.  يا و شهريا مي ر  ا هر املا  و خیاهانخرآنها اسامي 

خرر  حرمتها فمامي  انسانايظيت ك   ناپذيرولي حقیقت گريز

ستشرر. از اين نور او  هلاكهايد  . البت  از مثل بهایم ا

را  نمرن ، نور ريگر انيان كاملاً ها حیران فساوت را ر. ه

مي خا   ه   يان  ي  ان ك  و ظد  يلا   يرچ ما  وح او   ور، ا

ظد مي نمي خا  هل سرانجام از  ي   هدن او  خراه  شرر و  شرر، 

يك  يان  هد . ان كات ا هرا  هر خراه  هد  و  جازات ا هرا  م

مروددرر واوراندد  اسددت، ر  حددالي كدد  حیرانددات، واوراندد  

 نیيتظد.
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ند  اخررايظيت سرنرشت كياني كد  ناه( 04و  01:43

ظان هي خدا و چ ه   ن   يتظد  خرر ي ثروت  ه   كل  ن   متر فكرا

ندگي مي م ز گز ن يا ير ك  گر ظد  ها   یكظ وام آن لي فر ند. و میر

میرند هيتگان و روستان از حكمت و  لاورم مرگ است و وقتي مي

گريظد. فروام آنها ه  ناچا  مرگ است و  فطانت آنها سخن مي

  وند. مي هاویهاول ه    حمان  فرسط چرپان هي گوسفندانمثل 

، يعظي ر ست صبحگاهان راستان بر ایشان حكومت خواهند كرد

گررر. ه   و ق هر مي ، زمانظد راستان مرر ثروفمظد و ايلعا

 مرر ثروفمظد چ  گست: ه  خاطر را يد ك  اهرايی 

ي اي فرزند به خاطر آور كه تو در ایام زندگاني چیزها»

ر چیزهاي بد را. زیلعانیكوي خود را یافتي و همچنین ا

تو در  ست و  سلي ا حال در ت قا « ذابعلیكن او ال )لو

32:02.) 

شكره و  مامي  مالف مي ج هین  ظد، از   ور و او  شخص ثروفم

ا  وز ياوي ، نخرايد راشت د و اين فضار شديد  ها  خان 

 د!یگذ ان ا  را ر ك  زماني ر  آن خرش مي خان 

ييتی  ك   ین مرا ر( ر  ايظجا ما شايد يكي از چظدي02:43

 ر   اهط  ها  ستاخیز ر  عهد عتیق آمده است.

ه   يبت  جزا ن گايي م لي ن طر  ك ه   یق  هد عت يظدگان ع نري

مرگ و فراسر  مرگ راشتظد. ولي ر  ايظجا نرييظده مزامیر 

او  ا از  جانگريد مبظي هرايظك  خدا  از اطمیظاني سخن مي

جات یه ن خدا  هاو ك   ظي  يد رار، يع لت  او جانخرا  ا از حا

ويمي نجات خرايد رار و اندام او  ا ر   ستاخیزش ه  ي   هي

« زيرا ك  مرا خرايد گرفت»ريد گ ست. وقتي او ميخرايد پیر

ستساره مي با افي ا مان ع مر ر  از ي ك  ر   ظد  هررك شدن   ه 

 ظرخ والیشع، ه  كا   فت  است.خ

( هظاهراين ريگر نیاز  نیيت ك  شدخص ايمانددا  03د01:43

فر  او مجلل خانهو  دولتمندايمان  هیظد شخصي هي تي ك  ميوق

زمین فظها ههشتي است ك  او از ن شده است، مضطرب شرر. اي

پشیز  از ثروفش  ا ها  چون كه بمیردشرر!  آن هرخر را  مي

مي خرر نمي گر   ه   خالي  ست  ك  او  هرر. او ر مارام   ور. 

یات كر مي ح يي  را ر ف سعارفش  ا ك ك   ظد  ند از او ف نميك را

خاطر  ه   مررم او  ا  يد و  شرفتهرها مع پی مال و  و و آو   

شريش مي ظال ف ظد  م یز مان يا زور او ن ير  لي ر ظد. و كظ
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ها،  هد  آن مت ا مرر و ر  ظل يد  خرر خرا پد ان  شیظیان و  پی

 شريك خرايد شد.

فراند ها آويخدتن هد  ثدروت  عاقلي نمي انسان( يیچ 71:43

ظي،  متزمی ظد، حر سظ ك ظد  خرر  ا ح یز مان هایم چرن او ن ب

 شود. هلاك مي

چرن  یز  عارلان ن ك   ظد  تراض ك يي اع ست ك كن ا ت  مم الب

میرند. اين ر ست است. يمة ما مارام ك  خداوند  شريران مي

ست، مي شت  ا ك   هاز نگ يت  مر  ايظ شا ه مز لي ا یري . و م

سر مي شت  خرر  ا پ ثروت  مام  ك   شريران ف ند، ر  حالی گذا 

پاراش ه   ست،  عارلان  كران ا في هی ك  ثرو خرر  ن   واورا

 خرايظد  سید.

 سی   ر  يك هر سي نهائي ر  كتاب مقدس ه  اين نتیج  مي

ك  شخص ثروفمظد اكثراً مترارف است ها شخص شرير. ما هايد 

قدس  تاب م ك  ك حالي  شی . ر   شیا  ها ظد  مينير يد ثروفم گر

 هررن گظاه است، ولي افكاء و فركل هر ثروت ه  وا  فركل

ك   ست  شكل ر  ايظجا ست )و م شده ا كرم  نده، مح خدا  ز ه  

راشتن ثروت هدون افكاء ه  آن كا  مشكلي است!( كتاب مقدس 

پرستي  ا محكرم كرره است. كتاب مقدس احتكا  ثروت  ا  پرل

كرره  هي كرم  جر ، مح شده و  ن گ   یا   يا  رن ه  نیاز و   فر

 است.

 مزمور پنجاهم: داوري مستمر خدا

زمر  عبا فيت از رارگايي ك  خرر  خدا قاضي صحظ  اين م

 هاشظد. مدافع و آسمان و زمین شهرر مي اسرائیل وكیل ،آن

يائي ك  ر  طرل  ولي ما نبايد اين رارگاه  ا ها رارگاه

شده شكیل  سرائیل ف ين  فا يخ ا چرن ر  ا ظی ،  شتباه ك اند، ا

رارگاه خدا ه  ا زياهي ميتمر مقدسین خرر ر  سراسر وهان 

 ررازر.پ مي

 (0ـ1152جلسه دادگاه )

يا  ا ر  سرفاسر اسرائیل د  ( نخيت قاضي فمامي انيان0:21

كظد فا ر  مقاهل ميظد راو   او  ب د رعرت ميغراز شرق فا 

ين  ست ا كرره ا فذ  عرت راو   ا نا ك  ر چ   شرند. آن ضر  حا

 واقعیت است ك  او خدا و خداوند قار  مطلق است.
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خرر ر  معبد كدره  گاهواي( سپس راو  از 1و  7:21

د حركت  یظاپرولال ها نر   خیره كظظده د شك یر  اهر صهیون

 سكوت نخواهد نمود.كظد. او ريگر ر  مر ر گظايان قرمش  مي

 ازر  فر ان عویمي  ،او يمانطر   ك  هر كره سیظا نازل شد

 ريمراه ها  عد و هرق ه طوفاني شدید ويش و  پیشآفش ر  

 ،، ولي اين ها  ن  هرا  اعلام شريعتشرر ، نازل ميگرداگردش

 آيد. هلك  هرا  فسيیر مسهرم  وحاني شريعت، مي

و ها  آسـماننشدیظد  ( وقتي او هر صظدلي قضاوت مي2و  4:21

اش گرر آيظد  خراند فا ر  مقاهل ميظد راو    ا فرا مي زمین

ه  راو    يت او  فاع كظظد.نخ خرر ر سانو از  خرر  مقد قرم 

ها   ك  آن سرائیل  ياني ميا مد  ا ك هدك  »نا با او ع او  را 

يت به  هاني ه كره « اند قر شريعت ر   هد  ه  ع شا ه  ين ا )ا

يا فضمین گرريد د خروج  حر يب است ك  ها خرن قرهاني

. وريان محاكم  وفارا ان ه  خدا ر  آيات پررازر می (2د1:74

ا  ريگدر هدرا  محاكمد  شدريران  وليد  پسآمده است. س 02د0

 (.03د01)آيات شرر  فشكیل مي

خددا  یراو  انصـافشرر فا هد   رعرت مي ها آسمان( از 1:21

محكم  است هدان  داورريظد. اين واقعیت ك  خرر  خدا  شهات

قاً  ست و مطل گاه ا كاملاً آ قايق  مام ح ه  ف ك  او  ست  ظي ا مع

مام  هي کامغرض و ف صار  مياح ك   صسان   ي  ن  و مظ ظد حكیما ك

 است.

 (15ـ0152گرائي ) تسنگناه 

اسـرائیل قـوم رارستان هرعلید   مقام( ايظك خدا ر  0:21

شهارت ميخود ياني راو  نمي ،  يدگاه ان يد. از ر ه   ر ند  فرا

عظران رارستان نیز اقام  رعرا كظد، اما ر  اين مر ر خاص 

يي  خدا مي چرن راو  ك ستان،  ي  رار شد و  ي  راو  ها ند  فرا

 قار  مطلق. خداينیيت وز 

سدازر كد  اسدرائیل ر  فقددي     مي( خدا نخيت آشدكا2:21

ق ه  او هي ها قرباني ها ر  ف ست. آن برره ا بالات ن ي  دم

خرر ه  خدا امین هررند. ولي مشكل اين  هاي سوختي قرباني

هرر ك  ك  ها اورا  اين فشريسات فعهدات خرر  ا نيبت ه  

جام  كاملاً ان هرّه،  ظد هرر دارهني ها مان ني رند. آن خترا

س يك  مدت  ك   ند  ها هيهرر خرر  مار   ها  خر ر  ال  ساوفي هر ف
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ظد،  مي مار  مي سپسكظ لد  شن فر ها  ر  و ظد رل او  ا  خراي

ك   ند  يراني هرر چرن پ يا  ند! و  ست آو  ه  ر شكلات  قدي   ف

يائي هرا  كا  خرر  پد   گز از  جام راره  ک  ير شان ان هراي

كظظد، اما ر   وز پد  ها يك كراوات خرشگل  هرر فشكر نمي

و  ا ه  رست آو ند! هظاهراين يهرّه از آنها خرايظد رل ا مي

مذهح شكايت مي ك   حالي  ظد، ر   خرر  ا از قرهاني ك يا   يا  

شت  یراني انبا لي ح سرر و  اند، و ه  او  يبت  شان ن هرخر ر

ي  هاني و يد س  قر یات مرا ها وزئ ط   ست. ر   اه ن  ا  ،غافلا

یق و نك يیا  رق پا   سظج مي ت قرم او ه تي  لي وق شظد. و ها

یان ميمصمی ه  م ها ر    ت  يد، آن ها آ خرر  صي  هط شخ وا

فاقددد گرمددي و صددمیمیت ييددتظد. اف. هددي مدداير ، خداونددد

 نرييد: مي

قاني مي توبیخ مناف به  شدیداً  یر  به  مزام كه  پردازد 

عت  سطحي قنا بادت  خدا و ع نه  سم در خا ست مرا جراي در ا

كنند و به او  خدا تبعیت نمي زكنند، اما از ته دل ا مي

 كنند. يمحبت نم

 اي از خانـ  گوسـالهگريدد  ( هدين وهت است ك  خدا مي3:21

ها و  غلاز  بزيآن ها نمي آ خدا  آن یرر.  ك   تسظگ يت  گرا نی

قانع ظي  شريسات ري ورا  ف ها ا خدا ر   خرر   ا  ظد،  ك

برر ك  اورا یّّّ ، يیچگاه هراين ناستقرا  سظت قرهاني  ت ن

ست يدگاه ر  هرا  ر شد  شي ها ظاير ، پرش س   ست يا مرا   نار 

 ر وني.

فهمیدندد كد   كررندد مي ( اگر آنها اندكي فكر مي01د01:21

جمیع حیوانات خدا مالك فمامي مروررات ر  وهان است د 

كوه مي هزاران  بر  كه  هایمي  گل ... ب ندگان جن شند... پر  با

ا  ريگر ر  صحرا د ه  زور  نتیج   ر  يرا و ير وظبظده

ه  آو ره مي یاز   خدا ن ك   ظد  خدا يا گرفت ندا ر.  يان    ان

سظ  نمي سظ  مي گر ي  گر گر  ما  شرر، ا برر از  یاز  ن شد ن

سسره ك   ظد، چرن غذا ك ضا   كاملاً  فقا ن  او  خان  و آهدا خا

ها  خدا  ست!  شیدني ا خر رني و نر شت  از  شتانبا خون و  گو

كظد. از اين نور كاملاً خرركساست و  فغذي  نمي بزهاو  گاوان

 نیاز  ه  كيي ندا ر.

طلبدد؟ سد   چ  چیز   ا از مدررمش مي خدا( پس 02و  04:21

 چیز  ا:
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  فراند وا  يك  ا  يرگز نمي يیچ يدي شكرگزاري ـ

خانراره چرن  ثراً  ما اك یرر.  ساره  ا هگ ا   قد راني 

يغ  خانراره ر  مار   خرر  ا از  قد راني  ك   يتی   ي

شان  كظظد، اما پس از مرگ مار  هرا  كسا ه عدم فرو  مي

ا  رو يددزا  رلا   سدداخت    ا ر  وامدد  او ،هدد  مددار 

 پیچظد! كرييتین رير ، مي

   افنذرهاي خویش را به حضرت اعلا و»وفاي به عهد ـ  

 نذ يا  محبت، عبارت، خدمت و فخصیص.ـ « نما

  در روز تنگي مرا بخوان تا تو را »مشاركت در دعا ـ

مائي.خ ید ن مرا تمج هم و  حي د ناظر « لا ما  جا  ر  ايظ

جاب يدگاه اع ست را ر  ر يتی . او رو خدا ي بي  یز قل انگ

رعا  مررم خرر  ا هشظرر، او روست را ر رعايا  مررم 

بت صمیمان  و مح باطي  ظد. او ا ف هت ك آمیز  خرر  ا اوا

 را ر. هین خرر و مررمش  ا گرامي مي

 (01ـ10152) ...اما راجع به شریر

 سد ك  نر  راو   ايظك مترو  هخش  ( ه  نور مي00و  01:21

گر قرم ميري مذيبي  ،شرر   از  ه   قرا   ك  ا ناني  و  آ متر

ولي زندگي آنها كاملاً ها ارعا  آنان مغايرت  ،كظظد ميهررن 

فرمايد ك  حق ندا ند پا سايان   را ر. خدا آنان  ا مظع مي

شظد.  كت ها مدعي هر خرر،  هرا   قدس  تاب م قرل از ك قل  ها ن

 پررازر. ا  از محكرمیت آنان مي  هپاسپس خداوند ه  هیان 

كا   آنها از فأريب نسرت را ند. ظايراً آنها خرر  ا ر ست

قارات  مي مل انت حداقل فح يا  پذيرش و  وا   ه   شتظد و  پظدا

كررند و ير كيي  ا  سازنده، ها مظتقدان ه  فلخي هرخر ر مي

قرا   ك  مي ل   مر ر حم ظد،  قار  ك ها انت ست از آن خرا

 هرره هاشد. خداونددارند د حتي اگر   مي

نها كلام خدا  ا پشت سر انداخت  هررند د آنها ه  وا  آ

 ا مثل  كلام خداايظك  كتاب مقدس  ا عمیقاً محترم هدا ند، 

 پشت سر انداختند.ا زش  يك چیز هي

كررندد د آنهدا ن( آنها  اه خرر  ا از شريران ودا 02:21

ها رزران و  ستي  كارانها رو مرر زنا ند ف ه  خداو يبت  ، ن

 نمررند. حرمت بيا  ا و زيدند و نام خد

سددخظان آنددان شددريران  هددرر. از ريانشددان  (71و  03:21

ها هي هرر. آن وا    شرا ت  س   گر وق لهيي و ر  ر وغ  گری حی
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يك تي نزر ند. ح شده هرر شان از فهمت ماير  يا   فرين هيتگان

 هدوظيان  آنها مصرن نبررند.

دا آنها  ا ه  خداطر شرا فشدان هلافاصدل  ( چرنك  خ70:21

جازا هرر، م كرره  ندت ن مان برد نان  گ ظد آ یز مان خدا ن ك  

فرو  است. آنها نترانيتظد هسهمظد ك  فحمل خدا ه  خاطر  هي

ك  هرر  ين  ما  ا شد. ا نان راره ها ه  آ ه   هرا  فر صتي  فر

خرر  ا مي سكرت  ند  ظك خداو خاطر  اي ه   ها  ا  شكظد و آن

 كظظد. كا يائي ك  ه  شرح فرق انجام راره هررند، سرزنش مي

 (00و  00152اخطار و وعده )

ياهد. اخطا   اين مزمر  ها يك اخطا  و يك وعده پايان مي

كظظد و ير طر  هخرايظد  می فراموشه  كياني است ك  خدا  ا 

ندگي مي ظد ز شیر .كظ چرن  خدا  ظد،  ه  نكظ نان فر چ  آ  چظان

ن هر آنان حمل  كرره و آنها  ا يلا  خرايد ساخت. اما ژيا

ها قرهانيك ك   نزر او يا   ياني  ظد و او  ا آشكرگزا    ي

را ند،  ريظد، و يمة كياني ك  ر  اطاعت گام هر مي ولال مي

انگیز و ر خشان خدا  ا ر  يظگام خطر، فجره    يائي اعجاب

 كظظد. مي

 ر مطبوع ندامتطمزمور پنجام و یكم: ع

لا ن الكياند  مك
1
ر مطبرع فره  و ندامت ر  طع»گست  است  

یا   بت فقمكیم ت  ميح ظاه از آن گرف فات گ یر و مكا «  شرر. ط

يان  ا مي ين ور شظي از ا نة  و جاه و  نمر مر  پظ فران ر  مز

پیداست، يك  مشايده نمرر. آنچظانك  از عظران اين مزمر  

ه   طاب  شت  راور خ بينر تان ن مام نا شهامت ف ها  ك   ست   ا

نای ها  ز شتن تهاو  ا  یایشبع و ك يارآو    ور ه  او   ا 

ا ه  شدت ملزم ه  گظايش نمرر و راور ها رلي نمرر و او  

 اظها  فره  و پشیماني نمرر. شكيت 

شايد هشرر اقرا  ه  گظاه راور  ا ه  طريق زير فسيیر 

 نمرر:

طلب ! مدن ميدتحق  فر  ا مي رحمت( خدايا ممظرن ! من 0:20

فر خدا   ئرف ييتي و هر اين اساس است ك   امجازاف . ام

مي ها من هرخر ر كظ ، آ از فر فقاضا  نطر يك  ميتحق ييت  

                                                      
1 - Alexander Maclaren 
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نظمائي.  أفت فر فراوان است و هدين وهت است ك  

طلب  عصیان فرسظا  مرا نيبت ه   ميويا ت وز يده و از فر 

 شريعت مقدست پا  كظي.

 رفد از  اه ميدتقی  يد   ا( مرا از ير گظايي ك   ا7:20

 ياي  ر  شظاخت طريق و از غسلت شست و شو دهودا كرره است، 

 گرران. طاهرر ست خررت، 

كظ  ك  شريعت فر  مي اعتراف صراحتاً  من( ا  خدا  من، 1:20

كرره ا  قض  من  ن ظاه  شکا ام. گ ي   آ من  ه   ظك فر هرر و اي

كظظد و  شب و  وز مرا فعقیب مي گناه مناست. عراقب  آشکا 

 هاش . من هیش از اين قار  ه  مقاومت نمي

من ميتقیماً هدر گناه   ران  ك ( من ايظك ه   وشظي مي4:20

، هرره است. آه ا  خداوند، اين  ا ي  تنها توو تو علی  

فارا ش  مي شرير و شبع و  ه  هت يبت  ك  ن يايران   ظاه  ر  گ

 .كررم د خدايا خیانت مرا نيبت ه  اين سررا  شجاع، هبخش

ام.  و زيده گناهران  ك  نخيت ه  فر  ولي هیش از ير چیز مي

ه  ا ارة فر فريین شده است، نام  شريعت فر نقض شده است.

حرمت شده است، هظاهراين يمراه ها فر هر علی  خررم  فر هي

ظاً مي مي ره فر مطم یزم.  ك   خ فافي  ا  نرع مكا ير  فراني 

كس نمي يیچ  هدا   و  من  وا  حق  ظي ر   ند ر   ا اره ك فرا

 ي هیايد.صو فصمی  فر كاستي و نق ها ار

 معصیت سرشـتهت . من ر  ( خداوندا! من آرم خرهي نیي2:20

ت  شده فر  ف ه  فرا تي از آن من  ام و ح ستنام.  ناه آب  به گ

من ها گستن اين سخظان مظور م اين نیيت ك  خجالت  .ام شده

كايي،  من ه يان  تي از گظا يا ح ظداز  و  مار م هی ه   مرا 

ام، هلك   هلك  مظور م ايظيت ك  ن  فظها مرفكب گظايان شده

 ايكا م.ر  طبیعت و ذات خريش گظ

انيان  ا روسدت  باطن( اما فر از گظاه نسرت را   و 1:20

كظ   آي  و استدعا مي سر  فر ميهظاهراين ايظك ه   را  ، مي

 حكمت را در باطن من به من بیاموز.

( ايظك نرييظده مزامیر فرو  شما  ا مترود  زوفدا و 0:20

كا   آب  وان مي ه   وذامي  شخص  یر  شريسات فطه ك  ر  ف ظد  ك

 (.2د0:04شد ) .  لاويان  مي هرره

يت .  حاني ي وذامي  و يك  چرن  من  ندا  ظك خداو با اي مرا 

برف  تا از  كن  شو  مرا شست شوم،  طاهر  تا  كن  پاك  فا  زو
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 سفیدتر گردم.

يا  سراي . مدت ( مارام ك  گظايكا م، سرور  هرايت نمي2:20

ظي  ك  مع ست  ميو  شاديا مي خر گر   ا ن ها  ري گذا   ران . ه

شارمان ید  ا آواز  شار  و ام سیقي  ي  مر ين سر ر  . ر  ا

 هایم استخوان سد ك  ها شكيتن  شرايط قهقهرائي ه  نور مي

كرره لج  من  مرا ف قدس ر   گر نميريا .  یار م فران  ر  اع

فا  هده  شسا  يتگي  ا  ين شك حال، ا كره .  پا  ه فر  ضر   ح

مت  ه  قر پايكرهي  قص و  فر ر    نام  ستايش  تران  ر   ه

 هپیرندم.

كظ  ر  يظگدام راو   و مجدازات  خدا  من التماس مي (3:20

آثا  هرگرران و فمام  بر گناهانم ا ر  نگرييتن  روي خود

یاي  م خطا ك  ي مرا  وی   نیش مي ع من  وان  هر  ند،  گاه  حو ز م

 !كن

ام كد   من ه  اين نتیج   سیده ،( ها فرو  ه  گذشت 01:20

ن آلرره گیرند. زندگي م فمام مشكلات از فكر من سرچشم  مي

ا  ر  خرر راشت  فا ايظك  سرانجام  هرر. من افكا  شريران 

ش ظاه  كب گ ظك دمرف ظاهراين اي ميم. ه ظا  فر فم ك   دل  كظ  

ران  ك  اگر سرچشم  پا  هاشد  من مي طاهر در من بیافریني.

 ،وريان  وان  شده از آن ي  پا  خرايد هرر. هل ! خداوندا

مرا  هاطن  مامي  تران تازهف فا ه ياز  هل وسه سۀ  ر  مقا  ر

 گظاه پايدا   كظ .

( خداوندا، مرا  يا مكن، مرا از حضر  خررت مدران. 00:20

يا  شر   من رو   گر از  قدس روحا منخرر  ا  ال یر ،  از  هگ

يت . مت نی ه  مقاو قار   گر  ن  ري ندگي ا   ر  زما من ز ك  

فر  وح مي مرر  كظ ،  فر ف ه   ك   ياني  خرر  ا از ك قدّس  ال

هاز م مي ند،  كرره يو ز ظین  یز چ شاول ن مر ر  یر . ر   ا   گ

كظ ، هد  خدرر  (. من وقتي ه  آن فكر مدي04:01)اول سمرئیل 

كظ  مرا از چظین عقرهتي، معاف  لرزم. خداوندا، خرايش مي مي

 كظي.

( يمانطر يك  قبلاً فمظا كررم، ريگر قار  ه  سدرورن 07:20

از  فر  ا شادي نجاتهلك   ،هرا  فر نیيت ، من ن  نجات فر

ر فحضر   ر  ام. ايظك ك  ها رلي شكيت  و پشیمان رست راره

مي تراف  خرر اع يان  شش را م ه  گظا ضا  هخ عا  ،كظ  و فقا ر

 ر  كظ  فا يا  از ي  گيیخت  هرهط من ها  ريگر ه  صدا مي
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 ا  شادي نجات خودكظ  ك   آيظد و ن  فظها رعا مي

 رمائي.به روح آزاد مرا تأئید فه  من هاز گرراني، هلك  

ه  كلامي ريگر،  وحت  ا طالب  فا مرا مشتاق اطاعت فر و 

من ر   گاه  يد. آن مرا ر، هسرما مام  فر ر  ف ساختن  شظرر  خ

  اه عدالت استرا  خراي  شد.

من اين خرايد شد كد   ( آنگاه نتیج  هخشیدن گظايان01:20

ه   كاران شجاعان   خراي  رارخطا تو راو  شهارت  یق  ك   طر

است، ه  آنان خراي  آمرخت. وقتي هشظرند  آ امشآمرزش و 

بازگشت  طالب ا ، آنها نیز  ك  فر ها من چگرن   فتا  كرره

 شرند. مي به سوي تو

( آنگاه خدا  من اگر مدرا از ودرم خدرنريز  نجدات 04:20

ظد  فر خراي يائي  مر ر   مرا ر   شهارت  هان  مامي و يي، ف ر

، جات مناي خداي نكظد،  شظید. خرن او يا هرمن سظگیظي مي

فر  ا ل ش   هرا  يمی گاه  كن، آن پا   مرا  ورر   ترنمرح و

 خراي  نمرر.

اثر گظاي  هيت  شدده اسدت، خددا  مدن ر   لبهایم( 02:20

 دهان من تسبیح تو، فا بگشازش خطا  من ريا  مرا ها آم لب

  ا هیان نمايد و هيرايد.

! مددن هددرا  هخشددش فددر متركددل هدد  ا( خداونددد00و  01:20

يا مرا شريسات  ش س  نميف مي ها من  فر  .  ك   گرا  تسظران  

حیراني ييتي  قربانيرانيت  ك  فر خرايان  نیيتي. اگر مي

فر پسند مر ر  یقرباني سوختنكررم. اما  هرايت قرهاني مي

هاره یان ن هاني  ا هظ فر قر ك   ست  ست ا يت. ر  لي  نی ا ، و

يده عرف ا گاه م كررن يیچ هاني  فر نمي قر هائي  شد. و  آل ن ها

ام د و اين  ه  سر  فر آمده با روح شكستهمن  هظاهراين

ا  دل شكسته و كوبیدهپيظد . فر  يمان قرهاني است ك  فر مي

 خوار نخواهي شمارد.ام   ا ك  ايظك هر حضر ت آو ره

خراي  هرا  قرم عزيدز فدر،  ( و ايظك خداوندا من مي02:20

 احسانرعا كررم، رعا كظ . خداوندا  ،آنچظان ك  هرا  خررم

نان خرر  ه  آ خرر  شظرر   ها خ يان و  ا  صارهاي هظما ح

ما. نا ن شلیم را ب شده اور كب  ك  مرف ياني  شك گظا  امهدون 

فر  ا هي نام  من  ست،  شده ا فر  كا   شرفت  مت  مانع پی حر

ام، ايظك فمظا ايظك  ا اره خرر  ا هرا  او شلی  ه   ساخت 

 فعريق نیظداز .
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 و را ي  م هرمديا( وقتي يمة ما ر  مشا كت ها فر گد03:20

كظی  فا گظايان ما آمرزيده هشرر،  ه  گظاه خرر اعتراف مي

تمام راضي  یهاي سوختن هاي عدالت و قرباني آنگاه از قرباني

شد. فر  قرهاني خواهي  ه   مل  صاص كا حاكي از اخت ك   يائي 

شار مي فر  ا  شد، رل  یز  ها ما ن تو هر سازر و  مذبح 

ئي ك  گظاه  ا گذا ي  د ه  خاطر ستايش خدا مي ها گوساله

  هخشايد. زر و خطايا  ا ميرآم مي

 نقاب یمزمور پنجام و دوم: خائن ب

و  70مرئیل فصرل ساين مزمر  ر  كتاب اول  یظ  فا يخزمی

 ئیس شبانان شاول پارشاه هرر.  دوآغ ادوميشرر.  يافت مي 77

فرا   از  ك  راور  گامي  لكاو يظ غذا و  اخیم شیركاين   شم

 فت و  شاول  راشت. او هلافاصل  نزر  ا گرفت، حضر تایورل

فا  كرر  مأمر   ي  او  ا  شاول  ست و  ه  او گ يان  ا  ور

كايیاخ ها   شتار و چ لك و ي تل  یم ه  ق ند  ا  گر خداو ري

تي  كان و ح نان و كرر ظان، ز شتن كاي عد از ك ساند. او ه هر

 حیرانات  ا ر نرب قتل عام نمرر و آنجا  ا ويران كرر.

 0دد2ات او ر  آيدات زو مجدا 4دد0شخصیت رواغ ر  آيدات 

  هدا رشخصیت سرايظده مزمد 3و  2اند. و ر  آيات  فرسی  شده

 شخصیت روآغ مقايي  شده است.

آغازين راور فرهیخ شخص خدائن اسدت هد  ر خراست ( 4د0:27

يم   وزه هر »كظد و  خرر فخر ميبدي خاطر ايظك  ه  كثرت 

ي شخصچظین . (NEB)« كظد مي وعلعلی  خارمان وفارا  خدا ر وغ 

فیز چرن فیغ است ك  زباني ك  مايیت ضد ميیح را ر، را ا  

ضره  مي فهمت اه مررم  ه   خرر  شديد   يا   يل  ند. او فما ز

ريد. او  حقیقت فرویح مي ررا ر، ر وغ  ا ه بديهرا  انجام 

  ساند. فجي  فريب است. سخظان او زندگي ريگران  ا ضر  مي

هیظدي سدرايظده  يدن پیش( عدالت خدائي و انياني ها ا2:27

رافق را ند. خدا او فمزامیر هرا  روآغ و فمام يمدستانش، 

 ا هر زمین خرايد افكظد و مانظد هظائي فرو  يخت  فبديل 

اش  ه  خرره سظز خرايد شد. خدا  قار  مطلق او  ا از خیم 

 زمین زندگان بر خواهد كند. ا ه  كلي از  اش ریشه هرره و 

اندد، او  ا  سي كد  ر  آن  وز زنده( مررم خدافر0و  1:27

ظد  یدخراي هر  د شده و  ضروب  خدا م سظا   جازات فر ك  ر  م
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ست:  ظد گ شخظد زره خراي شت او نی ين »سرنر يان ا

ة خريش نظمرر، هلك  هركثرت لع]يمان[ كيي است ك  خدا  ا ق

 «ت خرر فركل كرر و از هد  خريش خرر  ا زو آو  ساخت.لرو

  ر  مقاييد  هدا او رده مزمد( اما شخصیت سرايظ3و  2:27

ساوت مي يیا  مت ها  ه خرر  ا  شد. او  نه ها سبز در خا تون  زی

كظد. اف.  فصرير  از مرفقیت و فكامل د مقايي  مي خدا ـ

 نرييد: ميت ر  مر ر زيترن نرهلیر گرا

مر مي غن ث كه رو تي  سبز و  درخ ست و  ماد روح خدا هد و ن د

قرار  «عبدم»خرم در تازگي حیات جاوداني. این درخت در 

 دارد، مكاني كه شریران را در آن راهي نیست.

خريش نظمرره، راور  لعۀر  مقايي  ها روآغ ك  خدا  ا ق

 تا ابدالاباد.كظد،  به رحمت خدا توكلعزم نمرره است ك  

انجام ريد، فشكر  يمیش  هرایخرايد  مر ر ريگر  ك  او مي

يعظي ه  هاشد د  از خدا هرا  آنچ  ك  انجام راره است، مي

 خاطر مجازات شريران و حمايت از عارلان.

وفارا  او  نزد مقدسانخداوند  ا  نامسرانجام ايظك  او 

 است. نیكوولال خرايد رار، چرنك  نام او 

 مزمور پنجاه و سوم: حماقت ملحدان

فرق كلي هین مزمر  چها ري  و اين مزمر  ايظيت ك  نام 

ی لريی  فغی ه  ا هرّه  جا از ي ست. ر  خدا ر  ايظ ت  ا ر ياف

مزمر  چها ري  احمقان مظكر وورر خدا  حافظ عهد، )يهرّه = 

قاً علاق  ك  عمی ند(  ه   خداو ظد  ست، ام خريش ا قرم  صلاح 

يك  مي كر  قان مظ مر  احم ين مز ما ر  ا شظد. ا حاك  ها خدا  

حساظت و هرآن   ا هاشظد ك  كائظات قار  مطلق )الريی ( مي

  اند. حك  مي

خ لت  هر دو حا عده دا را ميدر  كرد.  كار  اي  توان ان

ند خاص و  معتقد هاي  به نژاد سبت  صي ن قه خا خالق علا كه 

ها دارد، برخي دیگر هر گونه امكاني را  گروهي از انسان

كر مي ست، من خدائي ه لي  طور ك به  كه  ني براین شند  مب با

 (.Scripture Unionهاي روزانه  )یادداشت

و يا ناران نیيت.  ( احمق الزاماً اشا ه ه  شخص كررن0:21

ست،  مدنور ا صر  نش معا ك  را جا  فا آن ست  كن ا مق مم شخص اح
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خرايددد  هيددیا  يدد   وشددظسكر و يرشددمظد هاشددد، ولددي نمي

شان  خدا  ن شیّت  قد ت و م صیت،  ها شخ ط   ك  ر   اه يائي  ا 

هرا   مي بر   م  ع ست )كل فل ا مداً غا پذيرر. او فع شظد، ه ها

كا  ه ظائي ان ها  مع قت را ا   یان حما قت ه ن  حقی دخرايا

 هاشد(. مي

الب علت و هعضي اوقات ر  قميئل  الحار هعضي اوقات ر  

ظاهراين عجیب  معلرلقالب  يار و فبايي. ه مرفبط است ها ف

هاشظد و  فاسد، «ستنی یالوهیم»گريظد  نیيت وقتي كياني مي

كروه يي ن شرارت م نان ك یان آ ظد و ر  م جام ري شدان ك   با

 انجام ريد. كار نیكو

ار و انكا  هدر لح سد ك  صحبت از ا ( ايظك ه  نور مي7:21

يائي از  انيان ه  طر  عام. پرلس  سرل هخش نژارگررر ه   مي

اين مزمر   ا هرا  هیان فاسد هررن فمامي هشريت، ر  فصل 

 سرم  سال  ه   ومیان، نقل قرل كرره است.

خدا از آسمان البت  اين افهام واقعیت را ر چرن وقتي 

ني نداخت،آ بر ب ظر ا لب  دم ن ك  طا هد  يت هیا يي  ا نتران ك

لت  وح جز رخا كس ه يیچ  سد.  شد و از او هتر قدّس  خدا ها ال

 هاشد. طالب خدافراند  نمي

اندد.  يا  و  از خددا  زندده هرگررانیده ( يمة انيان1:21

اند. يیچ كس از آن ريدگاه ك  هتراند  يمة آنها فاسد شده

 كظد. ميشامل لطف خداوند هاشد، نیكرئي ن

گدررر هد  طبقد  خاصدي از  ( روها ه مرضرع هر مي2و  4:21

 قوممرفد ييتظد و  ک  گظايكا ان، يعظي آن رست  از افرار 

فكر  هاشظد؟  فرانظد افرار كرف  آزا ند. چقد  مي خدا  ا مي

عا نمي گاه ر يتظد و يیچ هدنهار ي فرار   ها ا ها  آن ظد. آن كظ

ر ناهرر  نيل وفارا  خر ند ه  فك مي نانه  يمان آساني ك  

 ا  خداهاشظد. آنها يیچگاه نیاز صحبت كررن ها    خدا ميه

 كظظد. ر  رعا ر  رل خرر احياس نمي

 سد ك  آنها كلاً نيبت ه  اين حقیقت ك   چظین ه  نور مي

فسدداوت  شددرند، هي يددك  وز رچددا  راو   وحشددتظا  خدددا مي

خدا  مي شظد.  ستخوانها ك   هاي ا ياني  ا  مررمك ف ها  ارا ش و

 سازند. ، پراكظده ميشرند وا ر وظز می

( ر  آي  آخر اين مزمر ، راور هرا  آمدن ميیحا رعا 1:21

آيد ) ومیان  مي صهیونا  است ك  از  كظد. او نجات ريظده مي

ريدد. ر  آن  ( و يمة ايماندا ان اسرائیل  ا نجدات مي71:00
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یعقوب در اسرائیل  وز اسرائیل احیاء خرايد شد و 

 شادي خواهد نمود. وجد و

 خدا مددکار من است مزمور پنجاه و چهارم:

محل اختسا  او  زیفیانگريخت،  وقتي راور از رست شاول مي

(. اين خیانت 0:71؛ 03:71 ا ه  شاول افشا كرر )اول سمرئیل 

مروب سرائیدن اين مزمر  و رعائي مظاسب مررم خدا ير عصر 

 د، گرريده است.نرش يا مي ا  ك  انيان ر گیر  نج و زمان 

( فريار رارخرايي آغازين اين مزمدر ، هدرا   سدیدن 0:24

 ناماوست.  قوّتخررش و نجافي فحت حمايت  نامنجات خدا ه  

ست و  صیت او مار ذات و شخ لق  قوتاو ن تدا  مط او نماراق

 اوست.

شمظان  ست ر مرقتي از ر يائي  ظي   ه  مع جا  جات ر  ايظ ن

 است.

ايددن رعددا ر  فقاضددا  هت ( ضددرو ت شددديد اسددتجا1و  7:24

م سرايظده مز صران   يده مي خدا  از رم ك   ر ظي هرايظ شرر مب

 هشظرر. ا  سخنان زبانشخدا 

 بیگانگانآنچ  ك  افساق افتاره هرر، اين هرر ك  اين 

ستگیر  او  صدر ر ند، و ر  كرره هرر ئ   شتن او فرط هرا  ك

 خداي هررند ك  فروهي ه  کافرانهررند، يمة اين رشمظان 

 تظد.نداش

كد   است اين است ك  خدا ها كياني خدا( پاسخ 2و  :44:5

ندا ان مي ندگي ايما ني و  حافظ ز خدا ويرا يك  وز  شظد.  ها

 برخواهد گردانید.قرم خرر،  دشمنانمصیبت  ا ه  

قوم » به  سبت  فاداري ن بات و ندا، در اث كن خداو نین  چ

 «اعمال شریرانه آنها را خاتمه بده. ،خود

ندزر خداوندد خرايدد  هاي تبرّعي قرباني( آنگاه راور 1:24

 ا خرايد سترر د نامي ا زشمظد ك   نام خداوندآو ر، و 

 ياست. شامل يمة نیكرئي

كظدد كد   ( راور ر  آي  آخر اين مزمر  چظان صحبت مي0:24

 ا ه   اتشدشمن مرگخلاص شده است و  ها، ع تنگيیجمگريا از 

ممكن است راور حتي گرچ  »نرييد:  چش  ريده است. مر گان مي

يظرز ي  ر گیر مشكلات هاشد، اما ها اين وورر سرور  يائي 
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ه    ا مي مان  ست. اي ت  ا يائي ياف يا   ك  گر سرايد، آنچظان

ظي مي ما مع ید  ه  واقعیت ام يبت  ما  ا ن شد و  ك   هخ يائي 

 (.0:00)عبرانیان « سازر فرانی  هبیظی ، مطمئن مي نمي

 ا بسپارخود را به خدرم: باپنجمزمو پنجاه 

كي از امین فل ي عديا  اخیتر ك  ه هرر  شاو ان راور  فرين م

یق  ني عم مر  نگرا ين مز هرر. ر  ا ظاه  صب پ شالرم غا ه  اه

 كظی . قلبي راور  ا ر   اهط  ها اين مر ر مشايده مي

جا مي ظین ر  ايظ پا ه يمچ یق  خرانی   نات عم ا  از وريا

سافي ها ف  ا احيا ط   ظده ر   اه جات ري وان ن ه   يلی  ك  

ك  اين مزمر   شدنش فرسط يهررا، يجرم مي آو ند. ريگر ايظ

سا   حت و ك  ف ماني  قرم  ا ر  ز نده  هاقي ما عا   پیش ر از 

 ريد. هاشظد، خبر مي ضدميیح مي

  حس اولیّديا  عمیق ي   انيان ر  اندوهالف( رل  7و  0:22

ريد. ر  اين مزمر  رو فقاضا مطرح شده  خدا  ا از رست نمي

و خدايا خرر  ا از فضرع به دعاي من گوش بگیر  است: خدايا

 من پظهان مكن.

گدي و فظ خدرانی  مدرا ر   ا كد  مرودب رل ( سپس مي2د7:22

 اند و فقاضا  نرمیدان  او. اندوه نرييظده شده

 

 )شتاب( ر  اظها  گل  و شكايت، فاهي هي

 ،دشمناز هانز  متحیّرمات و 

 واقع شده، شریر ظلممر ر 

 قرا  گرفتن فاهاجر  فشا  انبره 

 وحشیان  قرا  گرفتن، ر  معرض يجرمي

 رل شكيت  و نگران،

 الرقرع، از يلاكت قريب و لرز ترس

 .وحشتشده ها دربر گرفته 

 اي كاش بـالكظد ك     آ زو ميرنرييظده مزم نخيت( 2د1:22

خرر ه مي شكلات  فا از م شت  گر او را يزر. ا ت شرا مي ها بالگر

 گیرر و يیچ فرصتي صحرا مأوار  ي تساك ر  مکانفرانيت  مي

چرخیدند،  و ميا ك  هر گرر فظد هاي طوفان ا هرا  فرا  از 

 رار. از رست نمي

الف( ولي او ر  شرايطي قرا  را ر ك  فدرس و وحشدت  3:22
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او  ا خشمگین كرره است. او چظان ر  معرض شر ش و 

هلاكت كا ان قرا  گرفت  است ك  از خدا خرايان  خیانت خیانت

 ت د هدون ايظك  مشخص كظد خراست  او يلاكت آنان است يااس

طلبددد  يا  آنددان. يمچظددین از خدددا مي فرطئدد  خظثددی نمددررن

ا   د ك  شايد اين مر ر اشا ه تفریق نماید را هایشان زبان

شر ت اخی ند م ك  خداو ظي هرايظ شد مب قت ترها فل  ا ر  حما

 (.10:02هاطل گررانید )روم سمرئیل 

او شلی ، شهر  ك   شهري ك  پير يييّ ه  ( وقت00ب د  3:22

 ظلم و جنگنگرر، آن  ا پر از  آن  ا فتح كرر و هرگزيد مي

ظد.  مي شبهی هر روز و  شتظا   شبح وح ين رو  صارهاي  گرر ا ح

شرا ت و  ميشهر  يا   ه  ر بديل  ظك ف مش اي شهر آ ا ظد.  چرخ

ست.  شده ا شكلات  ك   جورم وائي  شهر،  يا   يب ر  هازا  و فر

 فرماست. ف و مياوات غالب هاشد، حك هايد انصا

( البت  كانرن گلاي  راور، خیاندت روسدت نزريدك 02د07:22

اوست. اگر كيي ك  ه  او خیانت و زيده، رشمن قي  خر ره 

ين  نج او مي مل هرر، ا هل فح ظ  فر مي يا قا گر طع يا و  هرر. ا

شمن مي يك ر ی   مات از ناح گاه راور مي افها يت  هرر، آن فران

گر مات از طر  ري شمظي و افها ين ر لي ا يد. و خر ر نما   هر

كي از  ی  ي خالصناح هل  یاران  صمیمي و قا ستي  هرر، رو او 

 اعتمار ك  او  ا از پشت خظجر زره هرر.

  ها او لحوات شیريظي ر  ري هرر ك  سرايظده مزمکياو 

شكظي  نپیمان معبد راشتظد. صحيظگام گام زرن ها يكديگر ر  

سريع ه   سسریميتحق مرگي ناگهاني و اين شخص و پیروان او 

يا  ايشان است و ر  اعمال  زيرا شرا ت ر  خان »روزخ هرر 

 .(Gelineau)« يايشان رل

( راور ايظك ر  غلیان احياسات خرر اطمیظدان از 70د01:22

يا   يا و نالدد  را ر. گريدد  اسددتجاهت رعددايش  ا اعددلام مددي

ده است. راور ريظده  سی ه  گرش نجات شامگاهان و صبح و ظهر

صف هل او  ك  ر  مقا گي  شكلات هز  ين م مام ا یرغ  ف آ ائي  عل

ند، از  كرره نگ ا ل !  یده ي سلامتيه  ج ست. ه هد ا خدا خوا

از ازل يمان خدائي ك   شنید و ایشان را جواب خواهد داد،

هیانی  محكرمیت كياني است ك   اين. بر تخت خود نشسته است

از خدا كظظد و كياني ك   يپذيرند، يعظي فره  نم نمي تبدیل

سند. نمي صمیمي  تر قي  ست.  فی ظان ا یت خائ ن  محكرم ين هیا ا

ستي روزند و عهد  ك  از پشت ه  روستان صمیمي خرر خظجر مي
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روغن چرب و او ر  ظاير چرن  سخنانشكظد.  و وفارا    ا مي

 هاشظد. آخت  ميشمشیرهاي است، اما ر  هاطن  نرم

  آيد  هیيدت و روم پدظججدا و ( اوج طلائي مزمر  پظ77:22

 است:

 نصیب خود را به خداوند بسپار،

 و تو را رزق خواهد داد،

 او تا به ابد نخواهد گذاشت كه مرد عادل جنبش خورد.

  ه  اين نتیج   سیده است ك  ههترين كا  رسرايظده مزم

شكلات يام م فرا  ازر  ا ك   ،  يت. هل شكلات نی صیبم  سپردن ن

ه  خداو شكلات  ستند خرر از م یري   .ا يار هگ ما  ك   شد  ها

فعلی  عمیق اسقف ير ن
1
كيي ك  زماني ها  »گريد   ا ك  مي 

كظد  يا  ما  ا ه  روش خرر كشید، فقاضا مي گظايان و اندوه

ك  ما ي  ايظك و هرا  يمیش  ه  او اوازه ريی  فا محافوت 

 «ما  ا فقبل كظد.

رفل تاخی( قافلان و خائظان هرا  يمیش  خرايظد مرر. 71:22

( خیانت كدرر و مدرر، يهدررا )متدي 71و  04:00)روم سمرئیل 

فرانظدد هدرا   ( خیانت كرر و مرر. اما مدررم خددا مي2:702

 نجات خرر متركل ه  او هاشظد.

 مزمور پنجاه و ششم: خدا از آن من است

هرر ك  ر  میان يمشريانش هماند فا  اين هرا  راور ههتر

ك   قع تر  وّ ايظ سطینر   وا ظد فل سمرئیل  هپظاي شرر )اول 

(، ولي خصرمت شديد شداول پارشداه او 00د7:73؛ 4:70؛ 02د01:70

 ا ه  آنجا  اند و يا خررش چظین حس كرر ك  ههتر است ه  

آنجا هرور. مزمر  پظجاه و شش  هیانگر امراج متظاوب فرس 

 و ايمان راور ر  آن رو ان است.

ك كمددد( راور ايدددن مزمدددر   ا هدددا فقاضدددا  7و  0:21

نده  خدا سخاوفمظدان  ستره آو  ه   قب  يائي از فعا هرا   

رشمظان، شروع نمرره است. فرو  راشت  هاشید ه  س  مر ر 

 آو ر: هر راور فشا  مي تمامي روز ک  فرسظا 

 د... )آیه اول(ننمای مرا اذیت مي

                                                      
1- Bishop Horne 
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 ند )آیه دوم(نك مرا به شدت تعاقب مي خصمانم

 سازند )آیه پنجم( سخنان مرا منحرف مي

شمظان راور  نهر ل  مي متكبرا ماً  ه  او حم ظد و رائ كظ

 ها شرند فا كظظد و ها يكديگر متحد مي علی  او فرطئ  ميره

ن كرره ه  او حمل  هبرند و رائماً او  ا میفر  ك نیرو  قر 

(. چظدین وضدعیتي هدرا  راور 1، 2، 7كظظد )آيد   واسرسي مي

 .كشظده است

ي ر  فدا يكي ذيدن او ( اما ايمان و اعتمار ه   يائ1:21

 ر خشد. مي

شوم، » سان  كه تر گامي  برهن شت. من  خواهم دا كل   «تو تو

هر اساس  قرل رلیچه  « د بيك شخص فع  شهامت شارمان»اين 

قر  يیا   ست. او ه سترا  ا هد او ا ه  ع فا   خدا و و فر  ذات 

شمظان  مامي ر ماز ف ست و ي شده ا حد  ك   رمت ست  قرل راره ا

صدم ن   یز    راور  ا از يرگر يیچ چ شت.  يد را صرن خرا ا ، م

فراند هر حصا   ك  او هرگرر ما قرا  راره است، وز ها  نمي

ا ارة خررش، خللي وا ر كظد. هدين رلیل است ك  ما هدون 

 يیچ فرسي ه  خدا فركل را ي .

هاكاند  مبظدي  ( ر   اهط  ها اين مبا زه طلبدي هي1د4:21

پاسخ اين است ك   «تواند كرد؟ انسان به من چه مي»هرايظك  

يیا   مي» يت ه طر  نی یر! ايظ ظد،  خ فر  ا آزا  كظ ظد  فران

ولي واقعیت اين است ك  « زخ  هزنظد، و حتي فر  ا هكشظد.

ست.  من ا ست، اي شده ا مام ن كا ش ف ك   مارام  خدا  ند  فرز

سددخظان هراسدداس هدداكي راور  يمچظددین هايددد هدددانی  كدد  هي

ك   نجات قرا  را ر  يیح  يي م ما عی ظده  يد:  ميري از »فرما

اند، هی  مكظید، هلك   نیقافلان وي  ك  قار  هر كشتن  وح 

از او هترسید ك  قار  است ه  يلا  كررن  وح و وي   ا نیز 

 (72:01)متي « ر  وهظ 

 يز  شدده رشدمظانش  ( راور پس از ذكر فرطئ  هرنامد 0:21

طلبد ك  مكافات خیانت آنها  ا  مي خداهرا  ناهرر  او، از 

 هديد. ضب خویشغر  

( اين هیانی  فسيیر هديعي از مايیت حساظدت خداوندد 2:21

ياب  ما مي خدا ح شد.  شبانگايي و  وفلاط  ها آوراگيها يا  

شدن فب ه  شان  مي شان   گاه  ما  ا ن فا آن  نا   را ر. او 

گران  ندازه ن شكا ندوه ها ا ك  مي و ا ست  ما ا فرانی  از  يا  
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مائی   ضا هظ شكاو فقا مان  ا ا گ  را ر.  گشمر   ياي خرر ن

يك  س  قديمي شايد اين اشا ه  ان، ر  راگرس .ا  هاشد ه  

كررند  يا  خرر  ا ر  هطر  كرچكي ومع مي رو ان هاستاني اشك

ه   خرر  فا   يتگان متر ستان و ه گر  رو طر   ا ر   و آن ه

ه  او،  ندگان  ق  هازما سات و علا يارهرر  از احيا ظران  ع

يا  ما  ا ر   اشكمرقعیتي حياب  رارند. خدا ر  ير قرا  مي

ا آمرخت ك    مرا ر، يمانطر يك  عیيي ميیح ه نگ  مي دفترش

 خدا فك فك مريا  سر ما  ا شمرره است.

ی  مطمئن هاشدی  كد  نراف ( ما نیز يمراه ها راور مي3:21

 اند.  مي   عقبيا  ما، ه ما  ا ر  پاسخ ه  رل انندشمخدا 

آن ماست. و اگر خدا از  زدا ارانی ، چرنك  خ ما اين  ا مي

 (؟01:2علی  ما هاشد ) ومیان  رفراند ه آن ماست چ  كيي مي

یه  نده و بق باقي ما ما  ندگي  سؤال در ز یك  یت  در نها

داود « آیا خدا با ماست؟»موارد فرعي است، و آن اینكه 

شد،  مئن  خدا مط نان سرانجام از  خدا اطمی به  كه  سي  و ك

 .ترسد داشته باشد، نمي

 Scripture Unionيا   وزان   اشتيارر

فكدرا   00و  01هظدگرران آي  چها م ر  آيات ( 00و  01:21

شده است، ولي اين ها  از رو نام متساوت خدا استساره شده 

 است:

 كلام او را خواهم ستود)الريی ( در خدا 

 كلام او را خواهم ستودهرّه( ي) در خداوند

 توكل دارم)الريی ( بر خدا 

 ترسید، پس نخواهم

 توانند كرد؟ آدمیان به من چه مي

  وعدة خدا  قار  مطلق و نگ  را ندة عهد رسرايظده مزم

ثي  قدام او ر  خظ ظت او و ا مل از حسا ظان كا  ا، ر  اطمی

 ستايد. نمررن نیات پلید رشمظان راور، مي

راور  ا هدر آن  ،( اطمیظان از  يدائي آيظدده01و  07:21

 هاي قربانيو  ادا كند  خداوند خرر  ا هنذرهاي را ر ك   مي

خیانت رشمن  معرض ند. يرچظد يظرز ي  ر  ذشكرگزا    ا هگ

كظد. زندگي او  ا  را ر، اما از هركت نجات كامل شار  ميقر

فا هتراند  هيايش از لغزش هاز راشت  شد پاي يانیده شده و 

 هاشد. نساکه  حضر  خدا  در نور زندگان
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 هاي او   بالمزمور پنجاه و هفتم: در سای

فرس  داود مر  از  ين مز شتن ا گام نر  غارر   شاولر  يظ

 .ودی نعی پظهان شده هرر د خراه غا  عدلام و يا غا   ر 

او ر  مقاهل رو حقیقت قرا  گرفت  هرر د خدا  خیرخراه و 

 ر مزمر  هین اين رو حقیقت  نرشمن هدخراه د نگرش اي

ك  هر فرس  ستا نرسان است، اما ر  اين نرسان اين ايمان

 ياهد. غلب  مي

 (0ـ1150خداي همه جا حاضر )

مسرايظده  يائي  ا را ر، رمز وا    ك  انت یرغ  ايظ   عل

ي ك  ما کترهطلبد. او  يائي  ا ر  قالب  ولي  يائي  ا نمي

، اهاشددی  از ناحیدد  لطددف و مهرهدداني خددد شاييددت  آن نمي

را ر  يفرو  ه  محیط سرر و فیره خرر، اعلام م طلبد. او هي مي

يا  مار ش پظاه گرفت  است،  ا  ك  ر  زير هال ك  مثل ورو 

سایه بال فا  هاي در  كرر  يد  مل خرا قرا  را ر و فح خدا 

خداي او از اين وايگاه آگايان ،  بگذرد.يا  زندگي  طرفان

عالي كس نمي ت يیچ  ك   ظان  ين اطمی ها ا ند  ا  از  او  ا فرا

مررمش ندگي  يدافش ر  ز قق ا تي  مي، هاز را ر فح سرايد. وق

ست ك   يائي  مي فرستادهپاسخ از آسمان  شرر، هدين معظي ا

رل فشظ  او و  سرائي كياني ك  رائماً ر  فعاقب او ييتظد، 

بت و  شدني از مح مرش ن شي فرا ين نماي ست. و ا سیده ا فرا  

 قاهلیت اعتمار هررن خداست.

 (1150دشمن در همه جا حاضر )

شي  شدني و وح شمظان راور  ام ن شیر ر چرن  نده  يتظد، ر  ي

را ا   آدمیانهلعظد. اين  ر ند و مي مي انيايش ك  ها رندان

ندان هاتو  ها نیزهچرن  هائي د چرن  مي یر شان  شظد و زهان ها

نده شیر بر ظین  شم یان چ ورر راور ر  م ين و ها ا ما  ست. ا ا

في مي سايد و خطرا ين آ ی   ا يت  از ناح كاملاً هرو شي  واكظ

 ايمان است.

 (5150حاضر ) خداي همه جا

ست،  شده ا كرا   یز ف يازري  ن ي   ك  ر  آ ظدگرراني  ر  ه

ق  مي ها  علا فا  راور اظ ظد  شمظانش و  جلالك يت ر خدا ر  شك
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 ي شرر.متجلّ  در تمامي جهانحمايت از مولرمیت خررش 

 (0150) حاضر دشمن در همه جا

اند:  هگيترر يرييیّپهرای ا  رقیق رامي  رشمظان ها نقش 

هرا   چاهيشده است. هل ! آنها  خمر فشا يا او ر  زي جان

خود در میانش د، اما ناند فا او  ا ه  رام انداز او كظده

 اند. افتاده

 (11ـ0150خداي در همه جا حاضر )

یف صظفه   ضايتمظدان    رسرايظده مزم دلفعجبي نیيت ك  

ف  سرودي ند ها  سرايظد  ،خداو ك   يت  بي نی پررازر. فعج ه

خرر  بربط و عودهرافرازر و غبا   ا از   وان خرر  ا رمزم

خدا  ا  صبگاهان هزرايد. فعجبي نیيت ك  او ها سرور ستايش

 هيتايد.

خصرصي نیيت. او خداوند  ر  محسلیسرور او ا كيتر  محلي 

یان امت ا  یر  ا  مي ها در م یان قومستايد و مزام  ها در م

ستيو ها  آسمانخدا چرن  رحمتسرايد، چرنك   مي رن خدا چ را

 هیكران است. افلاك

ه  محض ايظك  راور مشتاق ولال : »گريد اف. هي. ماير مي

هظاهراين ما نیز « خدا شد، اندوه شخصي خرر  ا فرامرش كرر

 ک  خرر  ا مطیع  حمت عوی  كيي هظمائی  مانيا  كرچك ها غ 

 ها متعال است. برآسمان

 كنند مزمور پنجام و هشتم: داوران داوري مي

ها فرهیخ شدديد راو ان   ا رييظده اين مزمر ( ن7و  0:22

مان صاف هي يا حاك شروع ميان ظد. ر  ايظ ،  ندان  جاك خداو

ور مي مر ر ن مین  ظد ز ها مي قد فم يا آن شظد. آ ظد ر   ها فران

فرانظد مررم عار   ا از عدل  فصمیمات خرر، مظصف هاشظد؟ مي

هاي  دل« خیر!»هديهي ايظيت ك   پاسخو انصاف محروم نكظظد؟ 

يشان يا دستيا است. هظاهراين  آنها پر از وعلیات و ناراني

ورا   مل ا لمعا ست يائي ظ ست.  ك  رل ا كرره ا حي  شان طرا ياي

 زمین سرشا  از فحريف عدالت و انصاف است.

ياهدد هد   ( مرضرع اين آي  از راو ان هدنام هيط مي1:22

يترره حث گ ق  ه ها طب ط   يار  فر  ر   اه ك  ف شريران  ا  از 
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ها  ها آن شرا ت آن يت،  نان نی ندگي آ مده از ز هرآ

شددان هددر  گر  قددانرني و عصیان  يشدد  ر  فرلدشددان را ر. هي

گررر ه  قبل از فرلدشان. و ه  محض ايظك  پا  ر  وهان  مي

 كظظد. گذا ند ر وغگرئي  ا شروع مي مي

فلخ و گزنده  ماركشظدة زهر يايشان مانظد  ( زهان2و  4:22

ست. گرش ظد  ا شان مان كراياي عي  ظده  ف يرن كظ صدا  اف ك  

 شظرر، نيبت ه  صدا  خدا كر است. مايرش  ا نمي

( راور ر  ضددمن هیددان عددرال  ذافددي هدد  فشددريح 0و  1:22

شريران مي شرا ت يات  يا   ها كظا یب  هدين فرف پررازر و 

سمظ ه  با ها ميهي  حره راو   آن خدا  یان ن پررازر و از 

 :شرر گداختهيت  و اين شیران غران شك هاي دندانطلبد ك   مي

شرند و يا  ك  هر زمین وا   مي هائي آبخدايا آنها  ا چرن 

مي يرزمین  ه  ز سرا آمیز   يق ا ه  طر ك   ياني  ه   ور  ور، 

ب مشخص نیيدت. شدايد  0. مسهرم عبر  آي  نماسرعت ناپديد 

فیريا  هدون سر هاشظد  مانظد آنها»معظي آن اين هاشد ك  

 «ك  آسیبي نرسانظد.

شدرر، ايدن  ر  لجن گرفتا  مي حلزونانطر يك  يك ( يم2:22

يا ناپديد شرند د ير چظد  كا ان نیز ر  میان انيان وظايت

ايمیتي ر هر  هیانی ك  فحلیل  فتن حلزون ر  لجن از نور

ما مي تي  ن  ندا ر. وق ست  گرئی  خا سرختن ا حال  ك  ر   ا  

ر گیرر، پس چ  لزومي را  كيي ه  ما ايرار نمي« شرر رور مي»

 ا  كتاب مقدس، ايرار هگیري . ك  ه  هیانات استعا ه

 سقطشرر، ر خراست  نسرين ريگر  ك  ر  حق اين هدكا ان مي

 ا  آفتابشدن آنان است ك  مانظد وظیظي ساقط شده ك  يرگز 

ي   ين آ يیر ا سكر وي ر  فس شرند: ا ساقط  يد،  يد ر نخرا

يشان يا چشمان شريران يرگز گشرره نشرر، و نقش »نرييد:  مي

 «اوراء نشرر.

  از خددا فقاضدا ر( و سرانجام ايظك  سدرايظده مزمد3:22

ك  قبل از گرم كررن ظرفي  آتش خارهاكظد ك  شريران چرن  مي

شرند،  ك  هر  ويشان قرا  را ر، ها نيیمي اند  پراكظده مي

پراكظده شرند، مك لا ن
1
 گريد: مي 

م سراینده مز پیش روي  كه در  سي  صویري ازوعك ست، ت  ر ا

                                                      
1 - Maclaren 
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بان اردو زده نار بیا شه و ك كه در گو سافراني  ند و  م ا

هاي خار را زیر ظروف  مشغول تهیه غذا هستند. آنها توده

بل از  خود مي لي ق ند، و گرم ك شان را  تا غذای ند  گذار

پخته شدن  و كاملاً گرم شود، )بحث جوشیدن غذا اینكه ظرف

شد بادي  ست(  یان نی ظرف و  مي یدغذا، در م تش و  وزد و آ

 پراكند. را یكجا مي غذا

 سداند كد   مي ( اصل عبر  اين آي  يمدین مسهدرم  ا01:22

شايده مي تي م خدا وق شريران مررم  ظد  می كظ جازات  شرند،  م

 شست.خرايظد  خون شریر، ههای خود را ب پای»کظظد و  شاری می

حاكي از هي يیحیان  ما م گرش  نافي ر   ظین هیا گر چ هر  و  ا م

ظ  ست كی هافرانی   می ،فرز  ا مان  لت يمز وي ه وي. 
1
ظین   چ

كدد  ر  حالیكدد  مددا ميددیحیان ر  عصددر فددیض یدد  کظددی  وفر

فرانی  ها ريدن مجازات شريران، شار  كظی ، اما وقتي  نمي

از ولال خدائي  انتقامكظی  ك  خداوند ها گرفتن  مشايده مي

 كظی . شار  مي ،كظد خرر حمايت مي

ي  مي ين آ ها ا ط   ي  ر   اه گان  يد:  مر  م»گر ها ي د ر  

احياسي هیما گرن   ،ظالمان فاسد ه  وا  حمايت از خش  خدا

 «و ضعسي اخلاقي است.

 تیجد نا استان، انيان ه  اين ن مجازات( ر  اورا  00:22

ر  يمین  خداگیرند و ريگر ايظك   پاراش مي عادلان سد ك   مي

 كظد. ميجهان داوري 

 آید مزمور پنجاه و نهم: خدائي كه براي ملاقات ما مي

شتاهان و نسس زنان ه  خاطر ايظك   داودر  اين مزمر  

شدداول افددرار خددرر  ا هددرا  محاصددره خاندد  او و هدد  رام 

 شرر. مي لانداختن او فرستاره است، ه  فخت خدا مترس

ودا    سدرايظده ( كلمات چرن سیلي خروشان هر زهان4د0:23

مرا خلاصي ده... مرا رهائي بخش... مرا نجات »شرند د  مي

ــد محاهددا اسددت. ايددن  زهددان او فلددخ و گزنددده و هي« .هب

فشظة خرن او ييتظد. يمین اواخر  ،انصاف شاول فرستارگان هي

قصد وان او  ا كرره هررند، و ها ي  متحد شده هررند ك  

صت  بال فر ه  رن ظك  ظد. و اي حر كظ گا  م صحظ   وز او  ا از 

سب مي م مظا سرايظده مز شظد.  مي رها شاه ور ه  پار يبت    ن

                                                      
1 - J. G. Bellet 
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كب نشده و خیانتي ه  او نكرره است ك  ميتحق مرف

ی  راور  هر عل ها  شین آن ش  آف شد. خ شتي ها ظین سرنر چ

نكرره هرر. فظها  قصورافروخت  شده هرر، ير چظد ك  راور 

 فرانيت هرخیزر و هرا   يائي راور هشتاهد. خدا مي

ي فمدام يّ  سد ك  پير ي ا  چظین ه  نور مي ( هرا  لحو 2:23

شمظان  سرائر شايده مي یلا خرر م شمظان  ظد و   ا ر  و ا  ر ك

خدا مي جا راور،  از  ظد. ر  ايظ جازات ك ها  ا م ك  آن لد  طب

كظد  خطاب مي الوهیم اسرائیلالريی  صباهرت و  خدا  ا يهرّه

سامي ين ا یان  ،و ا ور  ه ه  مظ ست.  سامي خدا كرا   از ا ف

 .اسرائیلو  اهط  خاص او ها  یذاف مايیّت

يا پرسد   کرچد ا  سز وحشدي ر   نظد گل ( آنها ما0و  1:23

ظد و غرش مي م زن سرايظده مز بال  ه  رن ظان  ند.    ميرك گرر

يا  ا آكظده است. ولي  يا  وحشیان  آنها گرش يا و پا س غرش

 شظاسد. كظظد كيي آنها  ا نمي ها اين يم  سروصدا فصر  مي

شظاسددد و هددر غددرش  آنهددا  ا مي خداونــد( ولددي 3و  2:23

ها ن  آن ك   مي احمقا خدائي  مان  ظدر، ي يتكبر  هاي قومخ م

ها  ا  مي گرر و آن ستهزاءن ظد مي ا راور  قوّتهز گ  خداي ،ك

ظت مي ك  از او حسا يي  ست، ك ظد و  ا ع ك مین و  قل ندا  بل

 اوست.

( يكي از مسيرين چظین فسيیر  فرامرش نشدني از اين 01:23

ي  را ر:  یاز »آ وا ن م   خرر ر  ي وی    مت ع ها  ح من  خدا  

است هرا   فيلای هز گیو اين چ  « ا هرآو ره خرايد سايت.مر

ايددن  گذشددت  از آن،يددا  طرفددان زرة فمددامي اعصددا !  وان

ما  ا محافوت خدا شظاخت اين حقیقت است ك   ، حاصلاطمیظان

 خرر  ا مشايده كظی . دشمنانكظد ك  شكيت  مي

، مظحصر ه  فرر است. ر  00( رعا  مذكر  از آي  01د00:23

ع ين ر ند مي داودا ا يد  از خداو شمظانک  خرا با ه  شر  ا يك

او اسرائیل وديّت گظاه  ا رست  مبادا قومنرساند، به قتل 

جازات رك  هگی وديّت م شد  فد يجي ها ها  جا ات آن گر م ند. ا

شخ عد  تردا هی سخظان ه لي  شد. و يد  هت خرا نان ثا هر آ

سرايظده حاكي از اين است ك  او ر  نهايت خرايان ناهرر  

از خداوند ك  محافظ و اند  كرره  ني است ك  او  ا آزاكيا

ساخت  و ه   پراكندهطلبد ك  فخت آنها  ا  اسرائیل است مي

 زیر آورد.

خدا مي ها راور از  ك  آن بد  حین   ا طل شان بكتدر  سیر ر ا
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زشددت زهانشددان، مجددازات شددرر.  ســخنانسددازر و گظايددان و 

ها و  لعنت  كظد ك  خدا آنها  ا هرا سرانجام ايظك  رعا مي

شرر، ناهرر سازر. آنگاه  ك  هر زهانشان وا   ميهائي  دروغ

ك  خدا ه   استي  سراسر وهان از شرق فا غرب خرايظد رانيت

 كظد. يعقرب حساظت مي نسلاز 

نما هدرا   يا  انيدان ( ر  اين يظگام گروه سدز02و  04:23

م سرايظده مز يتجر   ظان   پا سرو شهر ك ند ميهر  به  و  گرد

س  ظد و زوزه مي مي پر ند،  زن وان راور  ا را  صد  شظد و ق ك

ست نمي ه  او ر ك   ما از ايظ شان  ا صباني و خرو ظد ع ياه

 شرند. مي

يا فا شامگاه ر  حال زوزه كشدیدن ييدتظد  زس( 00و  01:23

و قوّت او  .سرايد سرور قرّت خدا  ا مي ندابامداي يرييّ پك  

قلعه ره است ك  ستايد، چرن خدا ثاهت كر خداوند  ا مي رحمت

فراند از هین  ريگر او مي نابامدادو  است ند او در روزلب

خدا  ا ف  اصلي  رحمتو قوّت  فتن رشمظان قرم خدا و فحصیل 

 پايان خرر قرا  ريد. سرور هي

 مزمور شصتم: امید ما به خداوند است

ساس فقدي  هر  هرا فا يخي آن  ظ   مر ، زمی ين مز م  ا نا

ك   مي ماني  ه  ز صوبه ها  ودداگررر  هرین و اَرَم  اَرَم ن

صره ( )هین سر ي  ر   هرين و  يت  الظ ها  ا شک ید و آن وظگ

ر   دوازده هزار نفر ادومي و كشت  شدنبرگشت یوآب و  رار،

 سد ك  ر  اين  ه  نور مي .ك( ه  رست اومنۀ )ر  لحموادي 

نشیظي از سر ي  و اروم ه  وورر  مرقتي عقب رحلۀنبرر يك م

، و اين عدم مرفقیدت مرودب (04د1:2وم سمرئیل آمده هاشد )ر

مال  ها ك شرر و  سل  سماني متر خت آ ه  ف ك  راور  ست  شده ا

 سماوت فقاضا  كمك از خدا  ا هظمايد.

 چكیده اين مزمر  ه  قرا  زير است:

 4د0د شكيت اسرائیل ه  ا ارة خدا است. آيات 0

 2ید اسرائیل ه  خداوند است. آي  د ام7

وند وعده راره شده است. آيات رسط خداد پیروز  نهائي ف1

 2د1

 00د3مدر خداوند است. آيات  د نیاز اسرائیل4

 07ن اسرائیل ر  خداوند است. آي  اطمیظد ا2
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 (1ـ1102شكست اسرائیل به ارادة خداست )

( راور يظگامي ك  ه  هر سي فلسات وظز ها افحاري  1د0:11

شان  اروم و آ ام مي فر  پررازر، آن  ا ن قرم  ا  از  شدن 

فراند هدين معظي هاشد  كظد. اين فقط مي فرسط خدا فسيیر مي

ك  خدا اسرائیل  ا طرر كرره است. خدا ر  خش  خريش رفاع 

خرر  ا هي قرم  ست و  يت  ا ي  شك عرض ظپ قرم  ا ر  اه ر  م

يت ك  خداوند حمل  رشمن قرا  راره  است. ايظك وقت آن نی

شت   هاز گ سرائیل  سر  ا ه   خرر  مت  يان ها  ح و وظگجر

 ؟اسرائیل  ا احیاء نمايد

وضعیت مثل اين است ك  كشر  ها يك زلزل  عوی  از ي  

پاشیده است. اقتصار، سیاست و هظیاريا  اوتماعي قرم ر ي  

يا  فراوان سيت  يا و حسره ها فر  شهرشكيت  است. حصا يا  

هاشظد.  ن مير شده است و ير لحو  ر  معرض فرو يختهظیا و هي

يا  ا فرمی  و قرم خرر  ا ه   يگشد ك  خدا شكيت ميچ  خرب 

 گرراند! شان هاز مي معمرليحالت 

و  ة سرگردانيباداند.  ومعیت شهر ر گیر مشكلات شديد  شده

 شكيت يمة ايالي  ا واقعاً مانظد ميتان نمرره است.

 یظمع سد. شايد ك   ( اين آي  ر  اصل مبه  ه  نور مي4:11

آمده است اين هاشد ك  خداوندد  NKJVآن آنطر يك  ر  فروم  

فا  ترسند مي ا هرافراشت  است هرا  كياني ك  از او علمي 

، RVولي ر  حاشی  هدر فرومد   آن را به راستي برافرازند.

 فسيیر  كامل مخالف آن آمده است:

به » سندگانتتو  مي داده تر ند از  عل كه بتوان شد  اي، با

 «تیررس تیرها بگریزند.

كظد ك   راور ها  يشخظد  پظهاني شكايت مير  ايظجاست ك  

هر اسرائیل هرافراشت  است، عل  پیروز   ا ا ك  خد علمي

نشان  عقب نشیظي ر  ک  نیيت، هلك  عل  شكيت است، پرچمي 

 مقاهل نیرويا  رشمن است.

 (5102امید اسرائیل به خداوند است )

خیزر  آمیز هر مي رعا  راور از میان خاكيتر شكيتي حقا ت

« حبیبان خدا»خررش و ي  هرا  قرمش ه  عظران  هرای   ي ك

كظد هرا   يائي، پیروز  و احیاء  ه  خداوند عجز و لاه  مي

ند:  ها خداو قدي   ط   خرر  ا » اه ستان  یا و رو ندا ه خداو
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 (Gelineas)« ست خررت آنها  ا هرياننجات هده و ها رست  ا

ست   شده ا عده داده  ند و سط خداو هائی تو یروزی ن پ

 (1ـ0102)

الهامی خدائی است کد  ر  آن صددای  2فا  1آيات  (0د1:11

شرر ک  هیانگر عزم او هرای  خرر شظیده می قدوسیتر   خدا

است.  اقرام رشمنهازپس گرفتن زمین اسرائیل و پیروزی هر 

فرایم  عاد، ا سکوت، جل هواو شکیم، وادی  مرو  ی گی قل يم

 شکیمما ر. او ش يهرريان است و خدا آنها  ا ملکیت  خرر می

غرب  شرق ا رن  کوتسوادی ،  رنا ا ر   یم ا ر  م  خرر عط

ر   منسیو رو ناحی   جلعادخرايد نمرر. او ماو ای ا رن و 

 طرفین ا رن،  ا مالک خرايد شد.

فرایم س ا شت،  قرا  را سرائیل  شر  ا ست، و پک  ر  ک ر او

کظد. يهررا هراساس  ای است ک  رفاع ملی  ا يدايت می قبیل 

(، عصدای اوسدت و 01:43ت يعقرب ر  يظگام مرگ )پیددايش نبرّ 

 مرکز حکرمتی خرايد هرر.

شرر. خداوندد  ( سپس ه  س  قرم ريگر يمياي  اشا ه می2:11

ک  ر  ساحل وظرب شرقی  موآبکظد.  از قلمرو خرر حساظت می

 کفشخرايد شد. او  ظرف طهارت اور يای مرره قرا  راشت، 

ای است رال هر  خت، و اين نشان خرايد اندا ادومخرر  ا ر  

یت  سرزمینفمالک هرآن  خدا  ام او  هرای راو ی  يطین  يا و فل

 هرخرايد آو ر. بانگ آواز

 (11ـ9102نیاز اسرائیل مدد خداوند است )

( مشخص است ک  ر  اين آيد  سدخظگر عدرض شدده اسدت. 3:11

می ي  ن ين آ ند خ سخظگری ا ند دفرا ک  خداو شد. چرن ند ها او

 شــهر حصــین در آورد.کدد  کيددی او  ا هدد  نیددازی ندددا ر 

رانی  ک  ر   هظاهراين ما اين سخظان  ا از ناحی  راور می

ک   ست  یر پآ زوی  وزی ا سی نو سامی مختل ها ا خت اروم ) ايت

ز ا، سلا و پترا( ه  رست اسرائیلیان هیستد. البت  شهر هر

مامی  ظده ف جا نماي یدوا   ادوماروم ر  ايظ ست. راور ام ا

ند اهزا ی ر  اختیا  خدا هاشد فا هتراند نیّت است ک  هترا

 خدا  ا هرای انداختن کسشش ه  اروم، فحقق هخشد.

يک امید وايی اسدت، چرنکد  اين ( ولی ر  اين لحو  01:11
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 وی خرر  ا از قرمش هرگررانیده است. او قرم  خدا

هدد  يمکددا ی هددا  ای اسددت. او علاقدد  دور انداختــهخددرر  ا 

 ین پیروزی آنها ندا ر.اسرائیل و فضم لشگرهای

کظدد کد  هدا   ( هظاهراين راور ه  خدا استغاث  مدی00:11

. ر  اين شرايط امدار خدائی دريگر هرای قرم گرفتا ش هجظگ

 ، هیهرره است.سانانمعاونت واوب است، چرنک  

 (10102اطمینان اسرائیل در خداوند است )

ر لشکياهد.  اين مزمر  هاذکر اطمیظان از نجات پايان می

یدوا   يت  ام یروزی هرو يک پ ه   خدا  نت  ها معاو سرائیل  ا

 خرايد نمرر. پایمالخرر  ا  دشمنانشرر ک   می

 گیری نتیجه

ايماندا ان س  رشمن را ند: رنیا، وي  و شیطان. اين س  

رشمن ر  خرر قد ت غلب  هر ايماندا ان  ا ندا ند. اشخاص 

شظد ن پاکی ها ت  کاملاً را ای نیّ ظد  ي  يرچ گری  ظد  میري فران

ندا ان  ا  يی نااعايما يق عی یروزی از طر چرن پ ظد،  ت کظ

کل  ه  او فر يائی  هرای   ک   يانی  ست. ک ند ا يیح خداو م

 يیچگاه ناامید نخرايظد شد.را ند، 

مزمر  شصت  سرانجام  وزی فحقق خرايد يافت، و آن رعای 

ه  ستره  زمانی است ک  يهرريان ايماندا  هاقی مانده قرم  

نج مده و   يیحا  آ ه  م ش   یروزی چ جات و پ هرای ن شیده  ک

پس سرزمین اسرائیل هین قبايل اسرائیل فقيی  ساند.  روخت 

 خرايد شد و رشمظان قرم خجل خرايد شد.

 ای که بلندتر از من است مزمور شصت و یکم: صخره

باط راور  هرای او بجیعرا ای ا ف خدای  هرر،  خدا  ها  ی 

 عبا ت هرر از:

 درخشانیک واقعیت زنده و  …

 در رؤیای خالصانه ایمان، حاضر

 ترین عزیزترین، نزدیک

 .ترین پیوند زمینی و حتی محکم

 یک شاعر ناشناس

ه   شرايط  ک   گامی  طرات و يظ يام خ صرص ر  ا ه  خ راور 
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شد، يار گرفت  هرر ک  ها  خرر  ا ه   سختی نرمیدکظظده می

 خداوند هيپا ر و يم  چیز  ا ه  او واگذا ر.

يای شديد    ي  راور گرفتا  يکی از آن مخمص ر  اين مزمر

شده است. شرايط چظان ه  او فشا  آو ره است ک  لحن رعايش 

هان  مده از ز عا هرآ ن  ر ين گر ست. ا شده ا ظده  لخ و زن ف

عذاب و  یر  ک  ر گ مانی  ست ر  ز مررم خدا سر از  يزا ان ن

نج سريا و   يتظد ر ر می ،يا ي لی ن مق  و گز ع ظد ير فران

 هر زهان آو ند. يايشان  ا  نج

  سد: دای آشظای راور ه  ها گاه آسمانی میص( 0:10

 ای خدا فریاد مرا بشنو و دعای مرا اجابت فرما!

ل خدا مشتاق است. ايمان هچگان  خارمش از فرو  سريع ر

 است. مطلق مطمئنخدای قار  

از اقصای جهان تو را خواهم خواند، هنگامی که دلم ( 7:10

ساکن  اقصای جهان  ر  واقع ر  رده مزمسرايظ شود. بیهوش می

نیيت، هلک  ر  مکانی ميتقر است ک  امظیت و  يائی از آن 

ريا   خت هرهيت  است، وائی ک  زندگی پايان يافت  و مرگ 

آغاز گشت  است. او ي  از نور ويمی و ي  از نور  وحی ه  

راند ک  فخت فیض خدا نزريک است،  فحلیل  فت  است، ولی می

ظاهراي میه فیض  خت  سری ف ه   فیض  ا  ن  مت و  فا  ح شتاهد 

قت  هد و ر  و نتهیا گی اعا ندا یشرر.  فظ ست:  ايما ت  ا گس

هی» صل   می فا ندگی ن شدايد ز يک از  يیچ  ست و  ظی ا ند  مع فرا

 « اه رعا  ا ميدور نمايد.

 ای که از من بلندتر است، هدایت نما! مرا به صخره

ک  نیاز ه  يک غريزه  استین  وحانی راور ه  او آمرخت 

و د از خررش بلندتر ای  هرای حساظت خريش را ر د صخره صخره

خدائی  يدايت  ظد  ظد نیازم صخره هل ه  آن  سیدن  هرای   او 

(، و ايدن 17:77است. خدا نیز البت  صخره است )روم سمرئیل 

ی ر  کتاب مقدس ه  کا  نرفت  حضلقب ر  مر ر يیچ انيان م

تر از  یزی هز گ يد چ صخره ها ست.  یر ا شد، ر  غ يان ها ان

ای  فراند ر  آن پظاه گیرر و اين اشا ه ايظصر ت انيان نمی

هدد  الريیددت ميددیح اسددت. )و افساقدداً صددخره هايددد را ای 

شد(. و  شکاف شمن ها شدن از ر هان  کان پظ هت م ه  و يائی 

می علام  ک  راور ا مت و  سرانجام ايظ ک  را ای آن حک را ر 

جريد و هظاهراين از نیروئی نیيت ک   اه ميتقی  خرر  ا ه

ه  نزر خررش د صخره فیض د  خرايد ک  او  ا خداوند می
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 يدايت کظد.

 ای، زیرا که تو ملجای من بوده (1:10

 قوی از روی دشمن. برجو 

اين سخظان فاکید هر صخره هررن خدا را ند. راور خدا  ا 

ميتحکمی ک  عارلان ر   برجه  عظران ملجاء قاهل اعتمار و 

 (.01:02را ر )امثال سلیمان  ند، اعلام میآن امظیت را 

 تو ساکن خواهم بود تا ابدالاباد خیمهدر ( 4:10

 های تو پناه خواهم برد. زیر سایه بال      

می ظین ن يائی ايظچ برل  رعا مر ر ق ظد  ند فران يظد خداو م

 واقع نشرند!

فرانظد  خیزند نمی چظین رعايائی ک  از رلی پرعاطس  هر می

 شرند.نميتجاب 

عجیب نیيت ک  خدا راور  ا مرری مرافق رل خرر نامیده 

 «هـای تـو زیر سـایه بـال»(. عبا ت 04:01است )اول سمرئیل 

يای کروهیانی است ک  هر فخت  حمت  احتمالاً فصريری از هال

 گيترره شده هررند.

 ای، زیرا تو ای خداوند نذرهای مرا شنیده( 2:10

 من عطا کردی. و میراث ترسندگان نام خود را به      

(، 2:1ر  عهد عتیق ه  زمین کظعدان )خدروج  «میراث»کلم  

(، 000:003(، کدلام خددا )مزامیدر 4:34قرم اسرائیل )مزامیدر 

مصرنیت از صدمات )اشعیا  (،1:070فرزندان خانراره )مزامیر 

 ( اطلاق شده است.0:07)ا میا ( و خیم  و معبد 00:24

اشا ه ه  يمان مر ر ر  اين آي  احتمالاً « میراث»کلم  

آخر يعظی خیم  و معبد است، چرن ر  آيۀ قبل ه  خیم  خدا 

یان شا ه و کروه مروز  ا ما ا ست. ا یراثشده ا ما  م ور  از ن

صیب  ک  ن ست  واورانی ا یات  ی  ح خداعط سندگان  شرر  می تر

 (.07:0)کرليیان 

 بر عمر پادشاه روزها خواهی افزود، (1:10

 باقی خواهد ماند. ها  های او تا نسل و سال     

 به حضور خدا خواهد نشست تا ابدالاباد.     

 رحمت و راستی را مهیا کن تا او را محافظت کنند.     

رم ساز اول شخص ه   سرايظده والب است ک  ر  اين رو آي 

پررازر، چرن ر  حالی ک  هدون شک ه  خرر و عهد خدا  شخص می

هیشدتر (، سخظانش 0کظد )روم سمرئیل فصل  ها خررش اشا ه می
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می يت   گری شاي شاه ري سخظانها هرای پار گر  او  ا  شد. ا

می ها  هدانی ، فظ خررش  ه   يب  ضايائی  مظت فرانی  آن  ا فقا

. ولی اگر فسيیر کظی هرای طرل عمر و پايدا ی سلطظت خررش 

 اند: عیيای خداوند اطلاق کظی ، عملاً فحقق يافت ه  آن  ا 

  يائی ک  متحمل شد   نجزندگی ميیح علیرغ  آزا يا و

 .(01:0پايان هرر )عبرانیان  طرلانی و هی

 يل سال مامی ن فا ف يیح  م  يای م يد يا ارا شت  خرا را

 (.07:0)عبرانیان 

 يد ن خت خرا هر ف خدا  ضر   هد ر  ح هرای ا ياو  ت ش

 .(2:0)عبرانیان 

  ي ظد را يدا  مان صداقت پا بت و  ها او  مح ش   ای يمی

 (.01د0:30خرايد هرر )مزامیر 

گريدد کد   مدی (Targum)گرم  تی فسيیر هاستانی يهدرری فداح

 شرر. سلطظت ميیحائی ي  ايظک مشايده می

 ام تو را تا به ابد خواهم سرائید،پس ن( 2:10

 تا هر روز نذرهای خود را وفا کنم.     

 ر هیچا گی آغاز شد،  ها ی ک  اولمزمر و هدين فرفیب 

لظدفر از خرر  سید ای ه . راور ه  صخرههديا میآ امش پايان 

و آنچظان سپاسگزا  خداوند شد ک  فصمی  گرفت هرای يمیش  

عبارت، محبت و خدمت  نذرهایخداوند  ا ر  سرور هيتايد و 

ک  اخرر  ا ارا نم هرر  يد  يانی نخرا چرن ک گر  يد. او ري

کظظد،  گیرند، نذ يای غیرمعمرلی می يرگاه ر  فشا  قرا  می

شرند، ه  سرعت نذ   ی فمام میاما وقتی ايام فشا  و گرفتا 

می مرش  ک   خرر  ا فرا ست  صی ا گر شخ ظد. او ري عا »کظ ر  ر

 «لظگد. کظد، اما ر  ستايش خدا می غسلت نمی

ک   صت و ي مر  ش هاممز ست  ال حانی رو سرور  و ين  خش ا ه

 هاشد: راشتظی سرورۀ ا سطر وانيرن می

 اند، عمیق چه ها اوقات سایهای از  آه ... پاره

 رسند. رسیدن به هدف، ناهموار به نظر می های و راه

 اند. ها، گاه چقدر توفنده و اندوه

 وزد! مانند تندبادی که بر جان می

 ـ بندگردان ـ

 مات پر بکش پس بگذار به صخره

 ای فراتر از خودم صخره

 اند آه، گاه روزها چقدر طولانی
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 هایم چه لرزان است آه ... گاه قدم

 دگیدر ستیز با راه غبارآلود زن

 و سایه متبارک صخره، چه شیرین

 ات نگهدار آه مرا قرین صخره

 ها غالب آیند ت یا اندوهکاگر بر

 یا صعود بر کوه دشوار شود،

 .مها، گام بردار یا در تاریکی وادی

 مزمور شصت و دوم: تنها خدا!

جاء و  ها مل خدا فظ ک   يت  صت و روم ايظ مر  ش یام مز پ

مۀ  کرا  کل ست. ف گاه ا قط»پظاي ها» و «ف مر   «تن ين مز ر  ا

يدا   مین پا ظران ا ه  ع فرر او  ه   صر  حق مظح هر  یدی  فأک

 هاشد. فرکل ما می

ر  میان وملات زيبای اين مزمر ، عبا ات زير، والب فرو  

 هاشظد: می

  الف(. 0الف،  1الف،  7الف،  0ما )آيات  نجاتمظبع 

 الف(. 0الف،  1الف،  7ما )آيات ره صخ 

 ج(. 1ج،  7)آيات  ه بلند مالعق 

  ب(. 2ما )آي   امید اساس 

 الف(. 0ما )آي   جلال 

 ب(. 2ب و  0ما )آيات  پناه 

 ب(. 00)آي   قوّت مظبع 

  الف(. 07)آي  رحمت سرچشمۀ 

 ،ريد ت خرر قرا  میقرّ ير کيی ک  خدا  ا اساس اطمیظان و 

 را ای چظین اطمیظانی است ک :

  ب(. 7)آي  بسیار جنبش نخواهد خورد 

 (.1شرر )آي   نش رشمظانش میسرز فحمل را ای شهامت 

  (.4شرر )آي   يای رشمظانش می مترو  رسايس و نقش 

  ب(. 1)آي  جنبش نخواهد خورد و اندک نیز 

   خراند )آي   فرا می خداريگران  ا ه  شاری فرکل ه

2). 

ورر را  پظج گر و ها نمر ر ري ه  آن باً  مررم غال ک   د 

مددرا ر قطعدداً هاشددظد، ولددی اطمیظددان هدد  آن  مددیمترکددل 

 نرمیدکظظده است.

، يا مررم معمرلی ک  ايظان چرن مرتبه پائیناشخاص  (0)



 182 مزامیركتاب 

 هخا  ناپايدا  ييتظد.

، خراه حاکمان، خراه ثروفمظدان، بلندمرتبهاشخاص  (7)

فرانظد ه  کيی   ور می يائی ييتظد ک  فصر  می زنک گرل

امظیت هبخشظد و او  ا کمک کظظد، ولی آنها ي  قاهل 

 يتظد.نیاعتمار 

ي   يت و  قات پ ي  طب ست،  مر رنور ا ک  ا زش  جا  فا آن

فران ه  آنها  هاشظد و نمی طبقات نخب  ر  يک  ريف می

 فرکل نمرر.

 ای است. فرکل ه  ظالمان  وش احمقان  ظالمان. (1)

ک  ممکن است ر نور اول ميیر نزريکی ه   غارتگران (1)

وهت کيب قد ت و ثروت هاشظد، اما کيب مال نامشروع ر  

 ی خدا محکرم است.محضر راو 

تی  (2) کا  ه  های  تلدوح يب و  يق ک مده از طر ست آ ر

صارقان  ي  نبايد وايگاه خدا  ا ر  عراطف و خدمات 

 نرييد: ما هگیرند. اف. هی ماير می

ایم  و پول داشته ها غالباً ما بیهوده توقع کمک از انسان

 ـ ولی خدا هرگز ما را درمانده نکرده است.

شالرم  شر ش اه ک   شد. شايد  مر  ها ين مز خش ا هام ه ال

دیوار خم شده و شر شی صر ت گرفت  هرر فا راور  ا مانظد 

خورد نبش  صار ج ي   هح ک  ظدشکهر  هرر  ين  شیان ا يدف شر   .

بمرراور  ا از  ند، هت لع  اش بینداز سلطظت خ ظی او  ا از  يع

کررند. ولی  آنها ر عین حال فواير ه  وفارا ی می نمايظد.

سا  نتر  خ ند.نم می خیا ستان  رر ه  زيرر یدی  شاه فبع پار

ناپذير خرر  ا نيبت  و زر ک  اعتمار چظبش وفارا ش اصرا  می

انيان ه  خداوند، حسظ کظظد، چرنک  فرکل رشمظان آنها ه  

ن  آرم پرل و لی  ست و ثروت ا ن   جات  يا، يا و  يان  ا ن ان

ريظد. فرکل راور فقط ه  خداوند هرر. خداوند ها يا ه   نمی

ظ ست، و او اطمی بت ا قد ت و مح ساس  ک  او ا هرر  ان راره 

محبت خرر  و قد فش  ا هرای  يائی  استان و مجازات رشمظان

گیرر. و  اختن قرم خرر، ه  کا  میس ا هرای فيلی و متبا ک 

ند،  کا  کرر خدا  ا ان فیض  ک   يانی  سرانجام راو ی ک راور 

 خرايد ريد.

فسيیر وان رون
1
 است: از اين مزمر ، ه  يار ماندنی 

                                                      
1- John Donne 
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من،  جان  من، ن صخرۀ  عۀخدا  من  قل جلال  جا و  من و مل

 است.

می شمنی  چه د ست  من ا جای  خدا مل گر  قب  ا مرا تعا ند  توا

 کند؟

 رساند؟ من آسیب میه ۀ من است چه کسی بلعاگر خدا ق

 اگر خدا صخرۀ من است، چه طوفانی مرا خواهد لرزاند؟

شه چه اندی ست،  من ا جات  خدا ن گر  هد  ا مرا خوا هائی 

 فسرد؟ا

 نامم خواهد نمود؟ داگر خدا جلال من است چه بهتانی ب

 مزمور شصت و سوم: برتر از زندگی

 صحرای یهوداک  مرقتاً از سلطظت خلع شده هرر ه   داود

(. 01:00؛ 7:01؛ 72دد71:02ر  شرق ا رن فبعید شد )روم سمرئیل 

ما  ست، ا کرره ا فرل  شاه ا سی پار بال سیا چ  اق تی گر ح

 او هلظد است. سرزندگی  وحانی

ان راور کد  خددا از آن هد( شظیدن ايدن سدخظان از ز0:11

 «ای خدا، تو خدای من هستی.»هاشد:  اوست، پرشکره می

ه  زهان راور وا ی شده است، ساره و کررکان  سخظانی ک  

يک  ازد حاکی  خدای مناست ولی رنیائی معظی را ند. د 

 ر  يدا ای پا د گظجیظ خدای من ا فباط صمیمان  است د 

 خدای من هاشد. می ی ک  يم  امیديا از رست  فت  استيظگام

شم د  حارث  سرچ ندگی  ک  ر  ز نی  نرع هحرا ير  سی ر   ای مک

شد می شرر می شتیاها ه  ا شید  شت  ها و  را  ۀسرايظد ق. فر

م ما ر  رمز ک   ي   يار آو  ه   تی  صاً وق خدا، مخصر ه     

هی يرر و  قد  خرن ها او چ ي   يتی .  مقاي ساوت ي  سحراو ر  ف

و ير  وز ريگر. او خدا زندگی  سحرخدا  ا طبیده هرر. ر  

 تشنۀ ا ها ذوق و شرق غیرقاهل انکا  طلبیده هرر. وان او 

مشتاق ه  خدا هرر د يعظی ک  فمامت ييتی او  جسدشخدا و 

آو ر. اشتیاق او ه   هرای واورانگی فريار  هرمی ان مشتاق

هرر. اين فرصیف  آبی بی ای ر  ريا  خداوند چرن اشتیاق فشظ 

 يز ع و خشک. رنیائی ل  د وهان است ازافساقاً فعريف والبی 

 قــدسآو ر  وزيددائی  ا کدد  ر   ( راور هدد  يددار  مددی7:11

می بارت  خدا  ا ع شلی   صیسی  او  هل فر وات غیرقا کرر، آن لح

می غرق  مل،  غر  و فأ قدس  هۀ م خدا  ا ر   ک  ر  وذ شد و 

ايظک وان او ه  چیزی کمتر از ريد.  می جلالش وقوت فمامی 

هی نقاب خداوند ر  فمامی شکره و قرفش  اضی  مشايدۀ چهرۀ 



 184 مزامیركتاب 

نامظد د يعظی  نیيت. هرخی اين مر ر  ا  ؤيای فرخظده می

ين  ظامی  ا ک  آن  ا ه چ   خدائیش. ير ولال  خدا ر   يدا   ر

ای است ک  فمام فجلیات ريگری ر  پیشگايش ک   مر ر فجره 

 شرند.  نز می

 خداوند، رؤیای قلبی من باش ـآه ای 

 دهد، هیچ چیز جز تمامت تو، مرا تسکین نمی

 شب و روز برترین اندیشۀ من باش ـ

 حضور تو روشنائی من در خواب و بیداری باشد.

شتم.  قرن ه به  بوط  ندی مر سرود ایرل

بــایرن، تنظــیم از  .ای .اریمــترجمــه 

 ور. اچ هیلنالی

يا  فرين ستايش حماسی( سپس از صحرای يهررا، يکی از 4د1:11

 شرر: ه  زهان راور وا ی می

 چونکه رحمت تو از حیات نیکوتر است.

 های من ترا تسبیح خواهد خواند. پس لب

 تو را متبارک خواهم خواند،از این رو تا زنده هستم 

 های خود را به نام تو خواهم برافراشت. و دست

مت ک   رح گری  یز ري ست از يرچ تر ا ند هه یاتخداو ض  ح  عر

 را ر. می

سر های  لب ست. سرا ستايش او هرای  سیل   ترين و يان هه ان

هرای  ندگی  بارکز می مت يت ن یدن او کسا ظد.  نام ستانک ما  د

شرند ر  حمد و ستايش او  می برافراشتهوقتی ک  ر  حضر  او 

 آيظد. ه  ا فعاش ر  می

( يیچ ضیافتی چرن اين مشا کت مقدس وودرر نددا ر. 2د2:11

سما ضیافت آ ين  وانر  ا خر اکی نی  يذفرين  ها لذ ما  يا  يای 

می ي   شادمانی لبشرند و  فغذ هی های  ساعات   شبخراهی  ر  

انديشی ، سرشا  از فشکر  رولال خرر میپآنگاه ک  ه  خداوند 

 شرند. و امتظان می

خراهی شب، چ  زيباست!  انديشیدن ه  خداوند ر  ساعات هی

ام راره است فراند آنچ   ا ک  خدا هرای ما انج چ  کيی می

 محاسب  نمايد؟

خرانی ، و وقتی  او سرور شارمانی می های بالما ر  ساي  

مین و ها نیازی آگايان  ه  او می پیرندي ،  ها اعتماری ا

کظد و ما  ا  می تمحافواو ما  ا از خطرات آشکا  و پظهان 
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 هخشد فا او  ا هيتائی . قد ت می

مدن نیدز  هلد !« .رشدمظان»( و اما  اودع هد  01و  3:11

ها  لی آن ند. و من را  وان  صد  ک  ق يانی  شمظانی را م، ک ر

ی خرايظد مرر و عیجفهاشظد، آنها ها مرگ  محکرم ه  فظا می

حرمت خرايظد شد ک  هدون يیچ مراس  کسن و رفظی،  چظان هی

 ه  خاک فرو خرايظد  فت.

خراي  نمرر. ر  واقع ير کيی  خدا شادی( ولی من ر  00:11

يار کرره است، ر  اين شاری شريک  بدوی ک  سرگظد وفارا 

را ند،  خرايد هرر، ر  حالی ک  کيانی ک  ر وغ  ا روست می

 خامرش خرايظد ماند.

 ها مزمور شصت و چهارم: تیرها و کمان

حث اول ر   ور ست. ه شده ا طرح  مر  م ين مز حث راغ ر  ا ه

(. و هحث راغ 1د0مر ر نبرر هین شريران و عارلان است )آيات 

صلی  میما شريران  خدا و  هین  برر  ه  ن هرط  يات  ر شد )آ ها

 (.01د0

ه  نور يک نبرر کداملاً  ن( نبرر هین شريران و عارلا1د0:14

خصددرمت گددروه عویمددی از  مددر ريکطرفدد  اسددت. راور عددارل 

لی  ندا ر. و فرکش  یری ر   ست. او ف شده ا قع  کا ان وا فبه

سرّی رعا  ا  فرکش رشمظانش پر از فیر است. ولی او اسلح  

مدافع  مک از  لب ک هرای ط سلاح  یا  را ر و از آن  ر  اخت

طلبد  کظد. نخيت خدا  ا ه  کمک می ناپیدای خرر، استساره می

، محافوت کظد. سپس از خوف دشمن و مشاورت شریرانفا او  ا 

ه   وع  يرط  ا شی مب شمنگزا  می د قدي   خدا ف  :را ر ه  

هان چرن  ز شان  شیرياي ي شم ها فیر ست. آن یز ا نده و ف ای هر

يای خرر  کمان زه ا هر  سخنان تلخ ـفهمت و افترا د 

يای غیرمظتوره  اند فا شلیک کظظد د آنها از کمیظگاه نهاره

يای مرمرز، هدون فرس از حمل  متقاهل ناگهان هر  و نهانگاه

فازند. آنها عزم خرر  ا هرای ناهرری  استان، وزم  می داود

 اند. کرره

نداختن سرايظده مزمر  از يمان زمان ک  هرای ه  رام ا

کررند ک  يیچ کيی آنها  ا نخرايد  رسیي  چیدند، فصر  می

يای خرر  ا ه  خرهی و  ندان  و مايران   آنها نقش » دید.

 (.Moffatt)آي  شش  « طرح کرره هررند
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 سد ک  فاکظرن يم  چیز ه  نسدع شدريران  ه  نور می( 0:14

عارلا لی  شد، و خدا ي نهرره ها عدۀ  ه  و کل  ک  متر يتظد 

خامرش  خداوند هرای شما وظز خرايد کرر و شما»فرمايد  می

وظز از آن شما نیيدت، هلکد  از آن (. »04:04)خروج  «دیهاش

 (.02:71)روم فرا يخ « خداست

خددا و  نبدرر هدینهحدث راغ  هدا  اهطد   ( و امّا ر2:14

می شايده  ک   شريران، م ظی   یرک نان  خدا ت هر آ خرر  ا 

مجروح ک فیر( و آنها ها يمان يک فیر افکظد )و فظها ي می

افتظد و سخظان فلخشان  ا ه  آنان هاز  شده و هر زمین می

فرس  ظد از  شايده ک ها  ا م کس آن ير  ید، و  يد گرران خرا

 خرايد گريخت.

اش ايظيت ک  يک صحظ  فرسظاک هدر مدررم   ( نتیج 01و  3:14

می خش  سرعت پ ه   يا  شد. خبر يد  شکا  خرا شرند و  عرام آ

يا شده نان یروز  عارلان پ ک   ید  ظد فهم ين  يا خراي ند. و ا ا

وب  ت  مر يان الب صالحانور کلو  شادی  هرّه  تو ه  ي نان  آ

فخر خواهند شظاسظد،  خرايد شد و فمام کيانی ک  حق  ا می

 نمود.

 هزاره مزمور شصت و پنجم: سرود دوران

سیک ر   سروری کلا ماً  پظج  عمر صت و  مر  ش ک  مز حالی  ر  

هاشد، فرريد اندکی وورر را ر ک  شايد  می« هخرمظگا»مر ر 

ند  عت روم خداو شرايط رو ان  و یان  سرور ه ين  ی  ا يدف اول

 هاشد.

از  صـهیون ،يا هیگانگی اسرائیل ها خدا ( ر  طرل قرن0:12

محروم مانده هرر. ولی وقتی قرم هاستانی خدا  تسبیح خدا

رت ا ر  يیبت و سک هرای او احیاء شدند، حمد و ستايش خرر 

خدا،  نذرها برایو حرمت، ه  خداوند عرض  خرايظد راشت و 

اين شايد هدين مسهرم هاشد ک  نذ  واقعی  وفا خواهد شد.

يرزانرئی ر  هايد ارا شرر عبا فيت از خ  شدن  خدا ک  می

هد  ندذ  ای هاشدد  ( و شايد ي  اشا ه71:42نزر او )اشعیاء 

 ا فيدبیح ر  میدان وماعدت فدر » :77:77ميیحائی ر  مزمر  

و شايد ي  ه  معظی سرگظد محبت، عبارت و « خراي  خراند.

ر  رو ان اسرائیل کش هاقی مانده  خدمتی هاشد ک  قرم ست 

 ظد.ظک عذاب هز گ، ارا می
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( از آنجا کد  ر  آيد  اول نخيدت اسدرائیل 7:12

می   شريت فع کل ه ه   ضرع  جا مر ما ر  ايظ هرر، ا مر رنور 

وی   می ظران ع ها ع خدا  هد.  شريف يا عا ]را»و  که د [ ای 

امی ک  ه  عیيی ميیح رشظاخت  شده است. فمامی اق «یونش می

  وند. ايمان ه  نزر او می دعایآو ند ر   خداوند ايمان می

( هيیا  مه  است ک  ر  اين آي  فرو  راشدت  هاشدید 1:12

ک  سخظگر عرض شده است. ر  اين آي  نخيت ميیحا کا  خرر 

يا هر  وی صلیب، آنگاه ک  ر  زير   ا ه  نمايظدگی انيان

را ر. اما  شد، اعلام می ها  سظگین و وحشتظاک گظايان خُرر می

می علام  سرعت ا ه   نده  هاقی ما يان  ک   يهرر چ   ک  آن ند  را 

يیح زرور  يان اونم ک   گظا ما» ، هل صیريای  هرر، و « فق

ه  سبب فقصیريای ما مجروح و ه  سبب گظايان ما »گريظد  می

يای او  سلامتی ما هر وی آمد و از زخ  بيد و فأريکرفت  گرر

(. و ه  محض ايظکد  اسدرائیل 2:21)اشعیاء « ما شسا يافتی 

ک   فت  ظد يا ظان خراي يد، اطمی خرر نما صیر  ه  فق تراف  اع

 فقصیريای آنان فماماً هخشیده شده است.

( هخش اول اين آي  ي  سدخظان عیيدی ميدیح اسدت، ر  4:12

مرزيده آا ی شده هر زهان اسرائیل وحالی ک  هخش روم آن 

 شده است.

ست،  يده ا خدا او  ا هرگز ک   ست  يی ا خدا ک با ک  ير مت پ

هرگزيده من »... خرانی   ، می0:47آنچظانک  ر  صحیس  اشعیا 

يمچظین او کيی است ک  خدا « ک  وان  از او خرشظرر است.

خرر ساخت د کاين اهدی هراساس فرمان ملکی صدق  مقرّباو  ا 

 ساکنفرين وايگاه خاص،  خداوند، و ر  نزريک درگاهو ر  د ا

 خرايد شد.

يت کامل خرر  ا نيبت ه  سپس قرم ايماندا  اعتمار و  ضا

خدا نه  کوئی خا قدسک   نی کل  علام خراي هی ست، ا کرر. ظاو د 

نگا ش اين مزمر  ای  مروب شده است ک  عده لهیکاشا ه ه  

کل فا قبل از مرگ چرنک  يی ،زير سؤال هبرند  ا فرسط راور

 راور ساخت  نشده هرر.

گايی اوقات نیز  «هیکل» مۀه  ير حال اگر هدانی  ک  کل

هرای هیان خیم  اوتماع قبل از ساختن معبد سلیمان ه  کا  

، روم 1:1؛ 3:0شدرر )اول سدمرئیل   فت  است، مشدکل  فدع مدی

 (.0:77سمرئیل 
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ريظدد. گ ( قرم هاقی مانده اسرائیل يظرز ي  سخن می0د2:12

رشمظانشان  ترسناکخداوند ر  پاسخ رعای آنان ها مجازافی 

می خرر  ا   ا راو ی  یب او  هدين فرف ظد.  شان ک و خدای نجات

ناه هانمررم ر   پ صای ج یایعبساکنان و  اق شکا  دۀ در ، آ

هيت   قوتخرر  ا ه   کمردای عویمی است! او خنمرر. او چ  

قوّت کوهاست. او  ن، ميتقر نمرره ر  مکانشا خود ها را به 

هااست. فرو نشانیدن  )ه  عظران  تلاطم امواجو  تلاطم دریا

مت شر ش ا هر  سرق  يا ف یل( و  يای ول ن  ر  هرای او  نمر يا، 

 ای است. کا  ساره و پیش پا افتاره

و  آیـاتاز  اقصای جهـانايمانان  ( فعجبی نیيت ک  هی2:12

لرع عجايب خدا يراسانظد و فعجبی نیيت ک  ايماندا ان از ط

 هاشظد. می شادمانفا غروب خر شید ر  او 

هیانگر فاصدل  زمدانی هدین  01د3( ر  حالی ک  آيات 3:12

شرايط  ها  سب  صی مظا طر  خا ه   ما  ست، ا شت ا شت و هررا کا

يای ما هرطرف  يا و لعظت رو ان يزا ه و زمانی است ک  نسرين

 شده و فراوانی حاصل گرريده است.

هر ن. او  گبا  خرر  ا از ايام هها   چرن ملاقات خداست

کظظد د  سرشا ش د اهريائی ک  ه  سرعت ر  آسمان عبر  می

شرر ران   ا هرای  پس وقتی ک  زمین آماره میسها اند.  می

 هیظد.  کاشتن فدا ک می

شدرند، هدا ان  ر  طرل فصل  شد، شیا يا آهیا ی می( 01:12

لات سازر و ه  زوری محصر می پستيا  ا خرر و زمین  ا  کلرخ

 زنظد. ه  وفر  وران  می

. سازر لل میجخرر م احسانزمین  ا ها  ش( خدا گرر01د00:12

ياهد  يای خدا هدانجا هرسد فراوانی وريان می يروا ک  گام

(Knox)  هدا گیايدان  ها تلريظد و  راوان میمحصرلات ف ها مرتعو

می شیده  صحرا از  شاراب پر شت و  کره و ر ک   شرند، آنچظان

خرامظد و  می ها چمنر   گوسفندانآيظد.  ر  میشاری ه   قص 

 سیده و آماره ر و ر   غلاتشرند.  می غلات پیراستهها  ها دره

می ست  خ  و  ا مرزون  قص  يک   يی  ر   ثر وزش ن ه   ا شرند و 

می ور  شن  ن يیحا  ا و صر م لرل ع عت ح مامی طبی ک  ف سد   

 گیرند. می

 مزمور شصت و ششم: بیا، ببین و بشنو
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چها  آي  اول ايدن مزمدر ، نرييدظده ( ر  4د0:11

کظد.  رعرت می خدا ا ه  سرايش سرور حمد هرای  زمینفمامی 

ه  خاطر فجلیل از هرفری و اعتلای  شادمانیاين سرور ستايش 

خداست. آنچ   ا  جلالهیانگر  شارمان  تسبیح. اين نام اوست

هان هر ز شارمان   سرور  ين  ست ر  ا ستايش  يا ک  لازم ا ر  

شرر چکیده آن  ا  اند و می  ی شرند، ر  ايظجا آمدهوهانی وا

 چظین هیان نمرر:

گر  نان ویران تو چ قدرت  ست.  ظیم ا تو ع های  ندا کار خداو

شوند. تمامی زمین  است که دشمنانت در پیشگاهت فروتن می

فرود خواهد سرانجام در پیشگاه تو سر تعظیم و عبودیت 

هر  مردم در  جایآورد. و  تو را خو ک نام  هان  ند ج اه

 سرود.

اين سرور هدون شک سرور وا ی و مقبرل عصر يزا ه خرايد 

 هرر.

، مدا 07دد2کا يای خدا ر  آيات  ۀ( رعرت ه  مشايد0د2:11

 ساند ک  اين سخظان، اظها افی هشا فی   ا ه  اين هاو  می

ست  يائی ا خرين  وز هرری ر  آ نده ي هاقی ما ندا ان  از ايما

ک  هرای  خداای عجیب ک  اقرام ريگر  ا ه  فسکر ر  کا ي

 کظظد. اسرائیل انجام راره است، رعرت می

العاره هرآمده از قرّت خدا ه   رو کا  فرق ر  اين رعرت

مبدل ساخت  خشکی ا ه   دریاشرر. او  متبار  می فکر انيان

ک  گامی  سرائیل و يظ ه   قرم ا عد  سال ه هل   رود اردنچ

د و آنگاه آن  ور عبر  کظظ هيتر خشک  سیدند، فرانيتظد از

چ  شاری عویمی ر  میان قرم هرخاست! قرم از خدای خرر ک  

چشــمانش مراقــب سددلطظت مقتد اندد  او  ا پايددانی نیيددت و 

مت ست ا کا ی  ها خدائی،  ظین  ضد چ صیان هر ند. ع ود آمد ه  و

 احمقان  است!

يای  يای غیريهرری نیز هايد خدا  ا هرای  اه ( قرم07د2:11

رم اسرائیل  ا حساظت نمرره، طريق مر داناعجازآمیزی ک  ه

ند. بارک بخوان ه   مت گذ ا،  عدر و  صاوير مت سرائیل ر  ف ا

 شرح زير، ه  فصرير کشیده شده است:

  شده ر  گرمای شديد کر ه )آي   ال گذاشتهغنقره چرن

01) 

   الف( 00) دامزندانی شده ر 
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   ب( 00روش کشیده )ها  گران ه 

 الف( 07ظکرب ر  زير پای ناکيان )م 

 خل ر  م يا را ک  گر ت ، آنچظان قرا  گرف طرات  عرض خ

 ب( 07 وند ) می آتش و آب

کرب  بت مظ ک  عاق يد رار  وازه نخرا خدا ا ورر  ين و ها ا

ای ه   آو ر د اشا ه می جای خرمهلک  آنها  ا ه  شرند، 

کثرت کامیاهی اسرائیل ر  رو ان يزا ه د آنچظانک  

 نرييد: ويلیامز می

طان و انسان برای نابودی کلی وقفه شی های بی علیرغم تلاش

اسرائیل، دوازده قبیله اسرائیل در کوه صهیون در طلوع 

یت  یب واقع بدین ترت شد و  ند  ظاهر خواه ههزاره  یه  نُ آ

که  ند داد  شهادت خواه ها  ند داد. آن شان خواه اول را ن

( کـه در حکمتـی 03ـ01شان عادلانه بوده است )آیات بتأدی

 ه است.عالی و محبتی ژرف طراحی گردید

نشدان « مدن»فکدرا  عبدا ت  71فدا  01( ر  آيات 02د01:11

ظدين  می ست. چ شده ا سرائی  فک  ه   بديل  يرائی ف ک  يم يد  ر

اين آيات عیيی ميیح  ۀمسير يرشمظد هراين هاو ند ک  گريظد

  هددا خداونددد، پارشدداه اسددرائیل و کدداين اعودد  اسددت. او

دگیش ک  عبا ت هرر از اختصاص فمامت زن های سوختنی قربانی

ستايش  ا ک  خدا  نذرهایه  ا ارۀ پد ، نزر خدا آمد. او 

نمرر. اين مر ر  وفار  عین مشکلات ه  او وعده راره هرر، 

يای او هر  وی صلیب هاشد، يا ر ريائی  شايد اشا ه ه   نج

نج ی    چرن  ک  از ناح شد،  مل  قرمش متح مۀ  ر  او»يای  ي

گی ش فظ ظز آو ره  ه  ف خرر(،  قرم  شان ) شعیا « ديای اي )ا

3:11.) 

های  قربانیو  های سوختی قربانیوقتی ما ر  ايظجا عبا ت 

سالهو  پرواری هاو  گو می بز نافی   ا  ماً هیا خرانی ، الزا

هاشظد، هلک  سرايظدۀ مزامیر از فجرهیات شخصی  اريبان  نمی

گريد. ميیحا ر   اهط  ها قرمش از اين گرن   خررش سخن می

ک  آ حانی،  باری  و عاهیر ع هرر، ف قرمش  یانی او و  و رۀ ه

می ستساره  هانی  ا يت  قر يک سی ورر  کان و حال ام ه  ير ظد.  ک

 هاشد. مظتسی نمیاصلاح شده ر  رو ان ملکرت، احتمالاً 

( ر  آيۀ پدظج ، رعدرت نرييدظده ايدن هدرر کد  03د01:11

رعدرت ايظيدت کد   01اما ر  آي  .« هیائید و مشايده کظید»
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فران  ا ر  فا يخ می  خداکا   «بیائید و بشنوید.»

می قط  ها  ا ف ها وان خدا  خر ر  لی هر مرر و شايده ن فران  م

شظید. ميیحا فمام مررمان خدا فرس  ا ه  شظیدن شهارفش ر  

 فریاد خراند. او نزر خدا مر ر رعايای ميتجاب شده، فرا می

خرانده هرر. ر  ايظجا اشا ه  تسبیحهرآو ره هرر و او  ا 

ها »و شده است، ه  زمانی ک  او ه   وزيای زندگی ويمانی ا

رت ميا نزر او )خدا( ک  ه   يانیدنش از  فريار شديد و اشک

(. اگدر 0:2)عبرانیدان « قار  هرر، فضرع و رعای هيیا  کرر

فريار او  ا  خداوندراشت،  می دل خویش منظور ا ر   یبداو 

می ه   ن يارش  ظاهراين فر هرر، ه ظاه  هدون گ لی او  شظید. و

 (، شظیده هاشد.0:2)عبرانیان  ش«سبب تقوای»

ستايش پايدانی  ا هدر زهدانش ودا ی  ،( و اين مر ر71:11

 ساخت:

 متبارک باد خدا،

 که دعای مرا از خود،

 برنگردانیده است. ز منو رحمت خویش را ا

 مزمور شصت و هفتم: دعوت اسرائیل به بشارت

ک   هرر  هراين  یتش  ند، ن فرا خرا سرائیل  ا  خدا ا تی  وق

جر ه  شهارفی قرم مبشر  غ او هاشظد. چظین رعرفی مظ و مبلّ

شد د شهارفی هر رو حقیقت  میه  ملل و اقرام اطراف آنها 

 مهّ :

گرائی د يعظی ک  فقط يک خدا ييت )خدروج  د واقعیت وحدت0

 (.07د01:41؛ اشعیا 4:1؛ فثظی  1، 7:71

د واقعیت ايظک  مررم ر  اطاعدت و فحدت حاکمیدت يهدرّه 7

؛ فثظیدد  07دد1:71خرايظددد هدرر )لاويددان  شدارمان و کامیداب

 (.3:11؛ ا میا 71:00؛ اول فرا يخ 73د71:11

 نیت خدا اين هرر ک  اسرائیل کانال هرکت او هاشد.

اشا ت متعدری ر  عهد عتیق آمده است مبظی هرايظک  نجات 

خدا شامل يهرريان و غیريهرريان است و اسرائیل ه  عظران 

ن خدا و ساير اقرام ر  کا  قلمرو کايظان ه  صر ت  اهط هی

 هرره است.

س  ين وظی سرائیل از ا ن  ا سرائیل  هدهختا کرر. ا صر   اش ق

هت ه   غزش  ستی ر  ل می ،پر ک   قی  ا  يد،  حقی علام نما يد ا ها
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خدا  ات  يداف و نیّ ما ا مرر. ا کا  ن يت ه  ان سارگی شک ين  ا

می عذاب  ن هرری ر  رو ان  نده ي هاقی ما ندا ان  خر ر. ايما

ملکرت  ا ه  فمامی وهان اعلام خرايظد نمرر  هز گ، انجیل

اسدرائیل کاندال هرکتدی  ،(. و ر  ملکرت آيظدده04:74)متی 

 (.71:2؛ زکريا 01:10يا خرايد گرريد )اشعیا  هرای ساير قرم

پدررازر و ر   هیظی آيظده مدی ( اين مزمر  ه  پیش7و  0:10

می می آن  عا  هرری ر ندا ان ي ک  ايما ک   خرانی   ظد  خدا کظ

سازد،ها  ا آن بارک  هرای  م شظد  هزا ی ها ظد ا فا هتران

تا راه تو در جهان »ت  يا. وقتی ما عبا هشا ت ه  ساير قرم

خرانی ، هايد ه  خاطر راشت  هاشی  ک    ا می «معروف گردد

هخش خددا فظهدا  نجات (. قد ت1:04ميیح يمان  اه است )يرحظا 

 رر.،فجره  شها جمیع امتفراند فرسط  ازطريق ميیح می

کظد ک   عمیق هشا فی، رعا می حس( اسرائیل ر  يک 4و  1:10

تمام ، هاشد ک  مترو  خدا گررر ها تمامی امتستايش عوی  

شاری  ا، آنگاه ک  از احيان ها، امت يا و مياوات و  ايام 

 شرند، فجره  کظظد. گرن  ميیح هرخر را  می يای شبان  حمت

 هـای قـومسدتايش ( يمانطر  ک  اسرائیل مشتاق شظیدن 2:10

اسددت، آنچظانکدد  اف. هددی مدداير يددارآو ی  خــدارنیددا از 

يد  می یز ها ما ن يد،  ستايش »نما فاج  ها  يیح  ا  شانی م پی

 «زيظت هخشی .

( رو آي  آخر اين مزمر  فصريری از ملکرت يدزا  0و  1:10

هاشد. ر  آن ملکرت محصرلات ه   سال  است ک  ر  شرف آمدن می

می شت  نی هررا ظد  شرند و فراوا ل  خراي شا  از غ يا سر انبا 

قری  شهارفی  سرائیل  ه  ا يبت  خدا ن کت  یل هر ين رل شد. ا

یچ استار ارهیات ليا. فرانتس ر خرايد هرر هرای ساير قرم

يائی ک   اين طريق خداست ک  فمامی احيان»نرييد:  عبری می

يری  شريت ف مامی ه ه  ف ست  جام راره ا سرائیل ان ه  ا يبت  ن

 «ياهد. می

 تازد! و هشتم: خدای ما پیش میمزمور شصت 

حرکت رست ومعی قرم اسرائیل است ک   هیانگراين مزمر  

سسر فاهرت عهد از کره سیظا ه  کره صهیرن  ،ر  اين حرکت

يده  هائی، ر یروزی ن سری پ ه   خدا  کت  مار حر ظران ن ه  ع

شرر. فاهرت عهد از نور يهرريان ه  ر ستی نمايظده حضر   می
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فاهر گاه  هرر، و ير میخدا  کت  هد حر ظین  کرر، ت ع چ

 .هرر ک  خدا از میان قرم حرکت کرره است

هاو  عمرمی هر ايظيت ک  اين مزمر  ه  وهت هز گ راشت 

یف شده است و صظيکی از وقايع خاص ر  فا يخ فاهرت عهد، ف

آن هازگشت فاهرت عهد ه  صهیرن پس از شکيت خست ها  قرم و 

می ید اروم،  نۀ عره ستقرا  آن ر  خا ش ا سمرئیل  دها )روم 

 (.02د7:1

هرای ر ک يرچ  هیشتر مروع اين ما ش پیروزی، ههتر آن 

 هخش ه  آن هظگري : 0است ک  ر  

 (1د0ور مقدمافی ستايش خدا )آيات د سر0

کظدد  هیاهان حرکدت مدید فاهرت عهد از سیظا و از طريق 7

 (2و  0)آيات 

 (04د3ان و فتح آن )آيات د و ور ه  کظع1

 (02د02  فرسط راور )آيات او شلی د فيخیر4

رسدیان )آيدات بد سرور ستايش خدا ه  خاطر پیروزی هر ي2

 (71د03

 (70د74عهد ه  قدس او شلی  )آيات ل حمل فاهرت مراحد 1

يدای خددا )آيدات  د يلهل  شاری قرم ه  نشدان  پیدروزی0

 (.12د72

ن ميیح، و پیروزی گرفتوي   ،ر  اين هخش ميیحائی مزمر 

صع تا و  میناو ر  ولج هر ز مش  عت رو سمان و  و ه  آ  ،رر او 

 ه  فصرير کشیده شده است.

 

 (0ـ1101ـ سرود مقدماتی )1

( آي  اول اين مزمر  کلیدی است هدرای ر ک مرضدرع 1د0:12

می هد  فاهرت ع کت  نا حر ک  يما مر   ين مز لی ا ين  ک شد. ا ها

هاشظد ک  مرسی ر  يظگامی ک   سخظان فقريباً يمان سخظانی می

هر هد  هر فاهرت ع شد،  کت راره  سیظا حر يد از  لین ها ای او

 (.12:01زهان آو ر )اعدار 

شدن  مل  گام وا ر ع هد ر   اه، يظ فاهرت ع کت   ا  خداحر

خدا ه  مظزلۀ هلا و  دشمنانهرای  ویشرپیکظد.اين  فداعی می

خدا ر   شمظان  شگی. ر شاری يمی صالحان  هرای  هرر و  صیبت  م

نرن روزخ انددد و از حضددر  او هدد  کددا يمدد  وددا پراکظددده
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ند. می نان  گریز چون دودآ نده  چرن پراک ته در م و  وم گداخ

شرند. اما اين پیشروی هرای صالحان زمانی است  می آتش، هلاک

ت و پاراش خدائی و يلهل  شر  و يماح  وهت هرخر را ی از ه

 شاری.

و آماره کدررن  خداستايش  سرود( ايظک زمان سرورن 1د4:12

(. 01:17؛ 1:41ست ) .ک اشدعیا  اه هرای خداوند ر  هیاهان ا

پايان  ، نگهدا ندۀ عهد و شاييتۀ ستايش هینام او یهوّه است

کيان و  است. يرچظد ک  عومت او هیکران است، ولی ياو  هی

داور و  پدر یتیمان ،فیض خدایاست. او ه  عظران  مولرمان

یوه نان ب يان و  ز هرای فظها گرم  صاحبتی  ن  و م ست. او خا ا

حق محکرم و زندانی شده است، فراي  ساخت  کيانی ک  ه  نا

بیرون ی، ناميمراه ها آواز شار رستگاریاست و آنها  ا ه  

مر ر  آورد. می ما ر   نها یزان فت می ،انگ فرق  ستان  ظد.  را ک

 هاشظد. آنها محکرم ه  ماندن ر  هیاهان متروک می

گريظد  می« سرور نبرر ومهر »اين آيات مقدمافی ر  قالب 

پی» ما  میخدای  شروی  ا «فازر ش  ين پی ثرات ا ضمن ا ، و ر  

کظد. يرچظد ک  اين مه  ر   یان مقايي  میصهرصالحان و عا

م  ينفرو ما ر  ا ست، ا ت  ا قرا  نگرف و   مر ر فر يی   يای انگلی

کظی : الريی   مزمر  خدا  ا ها يست نام مختلف مشايده می

ي  )آي  ري ( ال شدای )آ يهرّه)آي  اول(، ياء )آي  چها م(، 

(، و يهدرّه ارونیدا 03(، ارونیا )آيد  02( ياه الريی  )آي  04

 (.71)آي  

ـ تابوت عهد از سینا و از طریق بیابان حرکت 0

 (1و  0101کند ) می

عهد از صحرای سیظا  فاهرتوقتی ک  اسرائیلیان ه  رنبال 

ای سرشا  از يیجان  لحو  ،ه  سری سرزمین مرعرر کرچ کررند

 سید ک  طبیعت ر  اين خلجان و  ور میو احياسات هرر. ه  ن

جان یز يی هرر. یسه ن مین   يد،  ز سمانلرز ه   آ  بارششروع 

 مرفعش شد. سیناکرر و کره 

 (11ـ9101ـ ورود به کنعان و فتح آن )0

ر   هیظی  ( ر  آي  نه  اسرائیل  ا ر  کظعان می01و  3:12

فراو خداک   حالی صرلات اها ان  یده و مح مین ها ان هر ز ن 
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ه   یخرش آمد د ا  ا ها و  و پرها  کرره استآنه

آب و علف، ه   يای هی ک  از ريا  خشک مصر و هیاهانکيانی 

عان  نات  شده وا رکظ شعاهات و وريا ظد ان یت مان ند. ومع ا

شده ياهرن ساکن  شهر  طراف  ن  ر  ا مررم ر  خا ند.  شان  ا ياي

 کظد. کظظد و خداوند نیازيايشان  ا فأمین می  احت زندگی می

گدررر هد  فيدخیر  ( سپس راستان ه  سرعت هدر مدی01د00:12

يعظی ک  خداوند فرمان حمل   دهد، خداوند سخن را میزمین. 

می صار   شمن  ا  ه   ه  ر ظان  ند اطمی سخن خداو ظد. ر   ک

ست.  شده ا ضمین  یروزی ف گروه پ يات  ين آ گر ر  ا مر ر ري

ملوک »کظظد:  هاشظد ک  اخبا   ا پخش می عویمی از زنان می

 «شوند! رها فرار کرده، آنها منهزم میشگل

می هر ه  سرور ر يارآو   سخظان  ين  صل  ا شظد )راو ان ف ها

می ظز  ا  پظج (،  ظاي  و نان غ ک  ز ظد،  میغارت خرانی   کظ

خرر  ا يرگز فرک نکرره هررند. وقتی زنان  آغليرچظد ک  

 ،آ ايظد پرشظد و خرر  ا ه  ورايرات می يای زيبا  ا می لباس

هاشد،  نقره پوشیده شدهشرند ک  ه   می های فاخته لبامانظد 

طلای  ک  ه  پریفاهد، چرن  و يا وقتی نر  هر گريريايشان می

 شرر. آ است  شده، مظعکس میسرخ 

 پادشـاهانرشمن خطرناک هرر. خددا ميیر هرای ( اين 04:12

 پراکنده ساخت. لمونصَ هر )کره(  برف ا ر  اين ميیر مانظد 

 (11ـ15101توسط داود ) ـ تسخیر اورشلیم1

کافران يبرسدی شدهر مقدسدی  نور ( او شلی  از01و  02:12

شد. اولین کا ی ک  راور پس از ميح شدن ه  عظران  محيرب می

پارشاه اسرائیل انجام رار، حرکت ه  سری او شلی  ه  وهت 

ه  ريرا يای شهر می هالیدند  فيخیر آن هرر. مدافعان شهر 

می پذير  ظان نسرذنا ش ک  آنچ گان ظها کر ان و لظ سط  ک  فر د 

شهر  ا فيخیر  لعۀشرند. اما راور و سرهازانش ق نگهبانی می

 (.3د0:2کرره و آنجا  ا شهر راور نام نهار )روم سمرئیل 

  ر  ايظجا هدان اشا ه راست ک  سرايظده مزم یاين مر ر

ک   حض ايظ ه  م عۀرا ر.  ه   قل شلی   شد، او  يخیر  شهر ف

واقع ر   ،قلۀ هلظد هرف گرفت  حرمرن عظران شهر هرگزيده و

شان  شکاشمال ها ک  آ يد  صهیرن  ا هر   گرر خت.  میشک  انگی

ل  ها ق شکره  کره ها شت   يک   مرن  يیا   حر شت  ه يای هرافرا

خدا ما  ست، ا کرر و ا صرفظور  وای آن  از آن  ه   صهیرن  ا 
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 هرای ميکن رائمی خرر هرگزيد.

رسیان هد  يدار او شلی   ا از رست يب ( راور فيخیر00:12

خرر  اه  می ه   یروزی  بع پ مر ر مظ شکی ر   لی  آو ر. و

می ش  ن خاطر نق ه   شلی   يد. او  گ ر ن  و و يما یيای وظ را

هررند  کرورها ارابه خداهلک  ،شدنهازانش فيخیر رشجاعت س

شروع شده  سیناک  ه  شهر حمل  هررند. پیشروی خدا ک  از 

 هرر ايظک ه  مقصد مجلل صهیرن  سیده هرر.

آو ر ک  چگرن  سرهازانش هد   ( وقتی راور ه  يار می02:12

يای گرشتی و  حمل  هررند، ر  ماو ای انداميای شهر  هلظدی

هر  صعود ،خرنی یینخدا  ا  لی عل می اع شايده  ک   م ظد  ک

یروزی سا ين پ صل از ا ظائ  حا شیده و غ یر ک ه  زنج یران  ا 

ب نمرره  ا هرای کيانی ک  قبلاً ه  او شر يده هررند، فصاح

شان  فا هتراند ر  میان آنها ه  عظران خداوند نجات ريظده

 ا ر  مر ر صعرر ميیح نقدل  02گزيظد. پرلس  سرل آي   مسکن

وقتدی ميدیح از زمدین هد  .(01د2:4قرل کرره است )افييیان 

و اين پیروزی  اسیران را به اسیری برد،آسمان عروج فرمرر 

شی هرر ک  ه  خاطر  ا ه  انيان عطا کرر. پیروزی او پارا

ظده مام کظ ظین  کا  ف شد. او چ يان  صیب ان صلیب، ن هر  اش 

هاره و  ظا ن يايش  ا ه فا کلی يان رار  ه  ان یروزی  ا  پ

 گيترش ريد.

وسـیان بـ سرود ستایش خدا بـه خـاطر پیـروزی بـر ی5

 (00ـ19101)

( خاطرات فتح صهیرن انيان  ا ه  سدتايش خددا 71و  03:12

می سرور هر  ين  یزر. ا ظده و  انگ ظران هظاکظ ه  ع خدا  ا 

می فی  ظده، معر يران کظ يا  و ظده  ظران  يان ه  ع خدا  ظد.  ک

ظده  میمحتهر روزه م»هظاکظ ما  های  خدای او  «شود. ل بار

ست جات ما ما  ا از ن فا  قد ت را ر  مرگ، و  های  يا مفر   ،

 سازر.

 ،( خدا ه  عظران ويران کظظده، رشدمظان خدرر  ا71د70:12

قانرنیشان و اعمال  هی ۀی هلظدشان نشانآن عاصیانی ک  مريا

کظد. او قرل راره است ک  آنها  ا  می خرُدشان هرر،  شريران 

هان می انشبا يای فا هیا قب  يا، فعا سراحل ر يا ظد،  و از  ک

آنان هشريد و  خونهاشد ک  اسرائیل هتراند پای خرر  ا ر  
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يای آنان  اسرائیل هترانظد از لاش  های سگهاشد ک  

 ظظد.فغذي  ک

اشا ه ه  گررآمدن مجدر قرم اسرائیل نیيت، هلک   77آي  

 فعاقب رشمظان اسرائیل است.اشا ه ه  

 (00ـ01101ل حمل تابوت عهد به قدس اورشلیم )مراحـ 0

کمی پس از فتح او شلی  راور فرفیبی رار  ک  فاهرت عهد 

ی ه  خیم  اوتماع آو ره و ر  آنجا مارو دیهخانۀ عر از ا 

(. شرح ايدن مداورا ر  ايدن 03د07:1)روم سمرئیل  قرا  ريظد

سری  ه   هد  فاهرت ع ک   تی  ست. وق مده ا يات آ مل  سدقآ ح

م،شد می میرسرايظده مز هد » :سرايد    فاهرت ع ک   يد  هظگر

شرند و رختران وران  يميرايان نیز ها او يمصدا می« آيد! می

 اين سرور گرش هيپا يد: کلماتنرازند. ه   می دف

 ها متبارک خوانید، اعتخدا را در جم

 .خداوند را از چشمۀ اسرائیل

و ر  شمال نیامین صغیر ـ بقبايل حاضر ر  وظرب د 

 هاشظد. می الیتنف ن ولوزبو

هـای خـدا  ـ هلهلـه شـادی قـوم بـه نشـانه پیـروزی0

 (05ـ01101)

گیرر، مررم ر  خا ج از  وقتی فاهرت عهد ر  خیم  وای می

ريظد )آيات   ا انجام می ماع کرره و نیايش نهائیتخیم  او

( و ر  سرور خرر وهانیان  ا ه  ستايش خداوندد رعدرت 10د72

 (.12د17کظظد )آيات  می

طلبظد ک  نیروی خدرر  ( ر  رعا نخيت از خدا می73و  72:12

هرر  کا   ه   شان  قدرتشو ا  ک  هراي چ   یل آن هرای فکم  ا 

سرانجام ر  رو ان  عا  ين ر يد. ا شان ر ست، ن کرره ا غاز  آ

پادشاهان و  سازر می مجللاو شلی   ا  هیکل ه آنگاه ک  يزا

( هد  حضدر  پارشداه هدز گ 1:11طلا و هخر  )اشدعیا  هدایای

 آو ند، ميتجاب خرايد شد. می

 سد ک   مبه  است، ولی ه  نور می 11( متن عبری آي  11:12

می خدا  مررم از  ک   شد  ين ها لی ا يده ک ک   ا ظد  حشخراي و  و

گاوان مۀ  يد. ن توبیخ ا  ر حشما ک  ر   و يت زار  نیيائی  زي

هاشظد ک  نمار  يبران  کظظد احتمالاً فمياح و اسب آهی می می
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هاشظد ک   میيا نمار ساير پارشايانی  هاشظد. گرسال  مصر می

 کظظد. طلب حکرمت می يای صلح  هر قرم

ک  ها شمشیريای نقره نزر فر گررن  یقرم»ای ک  ه   ومل 

فا »ک   هاشدمالاً شايد هدين معظی ، احتفروم  شده «نهظد می

خراج ها  قرام  ظد آن ا وی  کظ فر فع نزر  قره  يا « .يای ن

یات» ک  از مال قرامی  شدن ا لرب  قرهيای  مغ شت   ن انبا

 ساند و ر   ه  ير حال فسيیريای فرق مرار  ا می« اند. شده

يائی ک  وظز  قرم»ياهد:  يمین  استا است ک  رعا ارام  می

می ست  ند،  ا رو ساز. را  ظده  کاملاً ر  « پراک ست  ين ر خرا ا

ناهرر  بان  ظز طل مان و و ک  ظال گاه  يیح، آن عت روم م  و

 شرند، ميتجاب خرايد شد. می

مصر، خدراج خرايظدد آو ر و  سروران( ر  آن  وزگا  10:12

ها عجز و التماس و عاهدان  ه   های خود را دستيا  ای حبشه

 دراز خواهند کرد.سری پارشاه فمامی زمین 

 ممالـک جهـان( آيات پايانی اين مزمر  خطاب ه  12د17:12

ستايش و هیعت  خدایاست ک  اعلام نمايظد  سرائیل شاييت   ا

مات  ست. کل ملا مر  حا ين مز ولال  ا مت و  قری از عو يی  ح

سوار  قدیمی الافلاک فلک رخداست. او وورری ناريدنی است ک  ه

دای قار  . او خآوازی پرقوّتاو خدای مکاشس  است ها  است.

 است. افلاکاست، و قرّت او فراسری  اسرائیلمطلق و قرّت 

خدا ر   ک   ورری  یب  سقدها و خود مه ست، ا های  خ   ماا

 متبارک باد خدا.هديد.  قوم خود، قوّت و عظمتشرر فا ه   می

 ای خدا، مرا نجات بده مزمور شصت و نهم:

 ريظدۀ متبا ک ما، هرای او ه  مظزل  يا و مرگ فدي   نج

يا و مرگ خرر  ا  غرق شدن ر  خش  خداوند هرر. او خرر  نج

اما مرا فعمیدی است ک  »ر  قالب فعمید، هیان کرره است: 

«  هیاي  و چ  هيا ر  فظگی ييت ، فا وقتی ک  آن ه  سر آيد

شدظري :  نیز، فريار او  ا می 0:47( و ر  مزمر  21:07)لرقا 

ه  لجّ ل» میجّ    ندا  شا     يد از آواز آه مع ر ها و فر  يای 

 «يای فر هر من گذشت  است. يا و مرج خیزاب

ما  ا،  يان  هر گظا خدا  فای راو ی  مرگ، ژ  خی  او ر  فل

 پیمرر.

( ما ر  مزمر  شصت و نه  شظرندۀ فدلاش عمیدق ودان 1د0:13
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 ]او[آبها به جان هاشی :  مقدس او ر  يظگام مرگ می

غرق نمايظ درآمده است، د. يیچ و هر آنظد ک  او  ا کاملاً 

نیيت ک  از او حمايت کظد د يیچ چیز مگر وائی و يیچ چیزی 

لاب ژرف شانیده  خ سر او  ا پر سیل  ظک  پای او. اي ير  ر  ز

یق يیا  عم ها ه ست. آه یق ا ند، عم ي  ا ير فد ک   فر از  ای 

 ا ر  يک آبها فاکظرن شظاخت  شده است. ر  واقع خدا فمام 

مل حب او متمکان د ولجتا د ومع کرره است و پير محبر

ظايان ما  ا گاقیانرس قد فمظد مجازات شده است، فا وريمۀ 

 هپررازر.

گرنۀ او  انعکاس صدای التماس ،يای گذ ان ر  خیزاب سیلاب

 سد  چظین ه  نور می «خدایا مرا نجات ده!»: افکظد طظین می

می ظین  هديت ط فا ا ستغاثۀ او  لری او  ا ظد. گ يت افک از  خ

یاد ست ،فر یده ا شک و فست شمان. خ هرای  هی چ خرر  ا  نر  

هی وقس  ه  افق روخت  است. ولی خدا ه  خدا يافتن کمک از 

  سد. رار او نمی

نسدرت  ز( فررۀ خشمگین ر  پائین صلیب، فضای ميمرم ا4:13

حافظ  خالق و  شتظاکی!؟  ورۀ وح چ  مظ شرا ت.  خی و  و فل

کائظات هر صلیب وانیان آويخت  شده است. قافلان او ر  زير 

يتاره صلیب نانی  اي مرران و ز ها  ظد؟ آن ها کیان ند. آن ا

يای خرر  ا مديرن او ييتظد، ها اين  ييتظد ک  فک فک نسس

ورر  فرته  او  سبب بیو ها  می ن ند. آن صو ز او  ا  هلاک دق

 اند. را ند، و ه  ر وغ ه  او فهمت زره

 آخر چرا؟ خداوند من چه کرده بود؟

 چه عاملی باعث این خشم و نفرت شد؟

 لنگان را خرامان کرده بود،که  او

 او که کوران را بینا کرده بود.

 ها را شفا داده بود! او که زخم

 و اینک انبوه شفایافتگان، ناشاد

 اند. بر علیه او برخاسته

 من ـ ساموئل کروس 

می وا ی  ظده  جات ري هان ن هر ز خی  سخظان فل ظک  شرر:  اي

ه انيان گظا« کظ . ردآنچ  ک  ندزريده هررم، ايظک هايد »

ستش، اطاعت و ولال، و انيان  مروب شد ک  خدا از خدمت، پر

حروم  خدا، م ها  عت  شارمانی و متاه سلامتی،  یات،  ي  از ح

هرره هرر،  رد شرند. ر  واقع ميیح آمد فا آنچ   ا ک  نر



 200 مزامیركتاب 

 کند.

 خود را از اوج خدائیش به زیر افکند،

 الوهیت حود را در خاک پنهان کرد،

 ز الوهیتو با همین خالی شدن ا

 انگیز را، به نمایش گذاشت عشقی اعجاب

 و باز گردانید، آنچه را که نگرفته بود.

 )یک شاعر ناشناس(

از اين نور ميیح ما  ا ه  يار قرهانی ورم )لاويان فصل 

 اندازر. پظج ( می

از خصرصیات هرويت  اين قرهانی اين هرر ک  ير کيی ک  

ايد وبران نمايد و ه زيانی هر شخص ريگری وا ر کرره است می

علاوه هر وبران خيا ت 
5

1
 آن زيان  ا هدان هیسزايد. 

ها  ن  فظ ما،  ورم  هانی  ظران قر ه  ع ند  يیح خداو يی م عی

آنچ   ا ک  از طريق انيان از خدا  هرره شده هرر، وبران 

چرنک  خدا از طريق عمل ،کرر، هلک  فدي  هیشتری ي  پرراخت

آنچظان مجلل شد ک  گريا يیچگاه گظاه  ،يیحفمام کظظدۀ م

ظاه  يق گ خدا از طر ست.  شده ا هان ن قتوا ر و خرر  ا از  خل

يق  ست رار و از طر هاز ر خرر  ا،  تران  يران و رخ فیض، پ

 يافت.

ما ر   هررن  ست از  تر ا يیح هه ما ر  م ک  «آرم»هررن  ی 

 کرر. يرگز سقرط نمی

 کنند پسران آدم در خدا فخر می

 از پدر گم شدۀ خویش! بسی مفتخرتر

ای هد   ( ما هايد مترو  هاشی  ک  آيدۀ پدظج  اشدا ه2:13

هان  هر روش گنا ن   يی راوطلبا ک  عی يانی  ست، گظا مان ا خرر

خرر فحمیل نمرر. کا  او ناهخراران  و نار ست نبرر، اما 

« يای ما  ا هرراشت  و ه  خرر اختصاص رار. گظايان و غص »

خ ک  او  می هرر فیض عوی ين  ن  و ا ما يگا ها  ظان  رر  ا آنچ

 ساخت ک  فرانيت گظايان ما  ا از آن خررش هداند.

( آنگاه فرس هدر افکدا  مقددس او سداي  افکظدد. او 1:13

ک   قت  ين حقی ها ا شتاق،  ندا ان م خی از ايما ک  هر سید  فر

ماند، لغزش هخر ند. او رعا کرر  وراب می رعايشان ه  خدا هی

 خداونديیچ کس ک  ه  يرگز نیستد د و  یک  چظین افساق
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ست  شت  ا هر او گذ ک   چ   خاطر آن ه   ید را ر،  ام

ه کا ش  جلصلیب(  ر  وی) خدای  خ ک   صی  يیچ شخ شرر، و  ن

شدن او،  تروک  قا ت و م خاطر ح ه   ست،  لب ا سرائیل  ا طا ا

 نشرر. رسوا

اطداعتش از ا ارۀ به خاطر ( گذشت  از آن، ميیح 2و  0:13

مل  شتی عارپد ، متح هرر. ا يده  خدا گرر شظرری  ه  خ اق او 

شد  وب  ک  مر سرائی،  رویهرر  شرم و   شدت  خرر  ا از 

يهرا هرر از ن با ت  عت ع های اطا شی از ه شاند. هخ ان هپر

يايش  ، چرن هرار  خراندهمادرشپسران  اندوه هیگان  شدن ها

ب  يا غري ک  گر يتظد  ه  او نگري ظان  يت و او  آنچ هیش نی ای 

  ا از يار هرره هررند.

پد ، کايیدده  خانۀه   تشغیری خداوند ر  اثر ( عیيا3:13

کظد، آن  شظید کيی خدا  ا ايانت می شده هرر، ير کجا ک  می

می قی  خررش فل ه   نت  شلی ،   ا ايا کرر. ر  آن  وز ر  او 

ک   گاه  ه  صرافآن شاگررانش  ند،  یرون  ا بد ه ان  ا از مع

ست:  ت  ا ها ۀ او گس ه  ر  صت و ن مر  ش ک  مز ند  يار آو ر

 (.00:7)يرحظا « خانۀ فر مرا خر ره استغیرت »

( ير کا ی ک  او هر  وی زمین ه  عظران انيدانی 07د01:13

کامل انجام رار، مظتقدان او  ا  اضی نکرره هرر. اگر او 

خود را می جان  یل  ن  ها  وزه فحل هر او  هرر، هها یران  گ

خرايد زيد و  گستظد او فقط می گرفتظد د شايد ک  می ههان  می

 ی خرر  ا ه  نمايش هگذا ر.پا ساي

شد ه  وای ايظک  فرح  مظتقدانش  وقتی او غرق اندوه می

شد.  می المثل ضرب ا ه  خرر ولب کظد، هرای آنها فبديل ه  

گستظد د از پارشايان  يم  طبقات اوتماعی هر ضد او سخن می

 گساران میو فا  ظدنشيت يا میدروازهگرفت  فا کيانی ک  هر 

ن  میيا، ا ر  میخا خرر  شت  سخظان ر  ها  ند. ر  رآز  و  ا 

واقع مر ر عجیبی است د خداوند حیات و ولال ه  رنیا آمده 

 شرر! د میگسارانوسراست فا 

فظها مظبدع نجدافش  خدا( هظاهراين ها  ريگر ه  02د01:13

او چ  اشتیاق و يیجانی نهست  است!  دعایشرر. ر   مترسل می

می جرم  سمانی ي سظگريای آ ه   ظا وهرر  او  خدا  ا فم مک  ک

کظد. اما ر  ضمن حق خدا  ا مبظی هر ايظک  رعای او  ا  می

بت قت اجا می در و ترم  يد مح سخ ر ک  او ر   پا شما ر. يمچظان

میلاب خ پا  ست و  هافلاق( ر می ) خدا  ند، از  ک  او  ا  ز بد  طل
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ريددد، و او  ا از خلاصــی مدددر کظددد، و او  ا از رشددمظانش 

سیلانه یفژر ند. او  یههاوو  ای آب ...  ظای  ر هريا اوج فم

بت و  ساس مح خرر  ا هرا ضای  ثرت خرر، فقا خدا،  یتنحمارک

می طرح  فاه و  م ضای او کر ظد. فقا يژه ک مرا و ست.  ستجاب ا م

نده خود را از ب ما ... روی  جه ن من تو بر  ما ...  ات  فر

وملۀ  مپوشان ... به جانم نزدیک شو ... مرا رستگار ساز.

ی» مرا فد شمنانم  سبب د شايد  «ه دهبه  ست.  يد ا هل فرر قا

ناپذير  مبارا هر اندوه فيکین»شرر  هشرر گست ک  معظی آن می

 «د.ظیشخظد هزننمن، 

يائی است  ، هیانگر فمامی  نج«رشمظان»( عبا ت 71و  03:13

ندگی  يق او ر  ز ست. طر شیده ا يان ک ست ان عار و ک  از ر

 نشاخصمهرر. او از زمان کررکیش مر ر هغض  خجلت و رسوائی

هر اثر  دل اورانيت ک  رشمظان او هيیا ند.  هرر. خدا می

هرر د ولی فقط مشتاق نیکی هرای  شکستهيا فريین

ندو شدت ا هرر.  يان  ندان ان کرره  هفرز صل  او  ا ميتا

او مشفق ک  يا يیچ کس نبرر  يا و غ  هرر. ر  اين  نج

ن  ر   شد. او نرمیدا بود.ها نده  سلی ده ظار ت تی  انت ح

کاملاً  شاگررانش او ند. او  ت  هرر کرره و گريخ فرک   ا 

 فظها هرر.

 سدی   پیشگرئی ريگری از زهان راور می ه ( سپس 70:10

 ک  فقط ر  عیيی ميیح فحقق يافت:

 زرداب دادند، اکمرا برای خور

 و چون تشنه بودم، مرا سرکه نوشاندند.

، فحقدق يافتد  42و  14:70اين پیشگرئی ر  انجیل متی 

 است.

مزوج ند ... در  ربه مُ  سرکه م بدو داد شیدن  هت نو به ج

فت و آن را  سفنجی را گر یده، ا یان دو کی از آن م ساعت ی

 پر از سرکه کرده، بر سر نی گذارد و نزد او داشت تا

 بنوشد.

يک ماره فلخ و احتمالاً سمی هرر ک  مصرف اندکی از  زرداب

ذيرفت چرنک  نپآن  ا  ما شد. خداوند آن مروب فيکین ر ر می

هاييت ها آگايی و يرشیا ی کامل، ه  وای ما متحمل عذاب  می
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وای  سرکهشرر.  ه   مالاً  ک  احت هرر  فرش  شراب  يک 

 .مررن فيکین فشظگی، آن  ا فشديد می

ر  آيد  هیيدت و روم ناگهدان فغییدر ( لحن مزمدر  77:13

رانی  ک  نجات ريظده ر  حال خ کظد، و ر  يست آي  هعد می می

می ضا  خدا فقا ظد  مرگ از  مرگ ک ه   کرم  ک  او  ا مح قرمی 

 نمرره است، مجازات نمايد.

ظین ر  گاه اول چ میر  ن ور  ه  ن یب  ستی عج ه   خرا سد.   

عا  ظین ر شمظانش چ حق ر ند ر   يای خداو ک  عی يد  خاطر را 

مرر:  می»ن ک  ن يرا  یامرز، ز ها  ا ه پد  ايظ چ   ای  ظد  ران

ايظجا  (. ولی ر  واقع هین رعای او ر 14:71)لرقا « کظظد می

ها فر گر آن ندا ر. ا ورر  ضاری و قا ف یل لر   هو ر  انج

تی رل ررک می لی وق شتظد، و یا  را خدا  ا ر  اخت شش  ند هخ

ای وز  وهرو شدن ها مجازافی ک  ر   انيان عرض نشرر، چا ه

 .، ندا رايظجا مطرح شده است

مه  است ک  مترو  هاشی  ک  اين آيات هطر  خاص مترو  

 ا ر   اهط  ها  71و  77لس  سرل آيات قرم اسرائیل است. پر

، نقل قرم کرره است. 01و  3:00اسرائیل ر   سال  ه   ومیان 

است )آي  « يا خیم »نشان   «های ایشان خانه»يمچظین عبا ت 

 و اين مر ر کاملاً يک اصطلاح خاص يهرری است. ،(72

پیش يات  ين آ ک   ا ست  جازافی ا ظی م نژارهی ه   هر يان  ان

 شرر. يیحای خررشان و کشتن او، اعمال میخاطر انکا  م

 مائدهشرر. مظور  از  تلهفبديل ه   ایشانره( سس) مائده

سرائیل مررم ا ه   ک   ست  یازافی ا مام آن امت يده  ،ف هرگز

یازات ه  وای تخدا فعلق گرفت  هرر. و ايظک اين ام زمیظی

هرکت آنان شرر، مروب محکرمیت آنان خرايد شد  هاعث ايظک 

 عبری( )سلامتی د شالرم ر  اطمیناناحياس و وقتی ک  

 شرر. می داماطمیظانشان هرای آنها فبديل ه   ،کظظد می

کظظد يم  چیز خرب   سد ک  مررم فکر می عذاب زمانی فرا می

  اه است. و  وه 

ايدن ببینند. فا نترانظد  گردد، چشمان ایشان تار( 71:13

قرم ان وحا یومل  اشا ه ه  کر  سرائیل  ا ی است ک  عملاً 

چرنک  آنهدا  وشدظائی  .(04:1فرا گرفت  است )روم قرنتیان 

کمرهای ایشان  ا  ر کررند، از  وشظائی محروم خرايظد شد. 

يا شرند و وائی هرای  هار. آوا ه ر  میان قرم دائماً لرزان
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رزان و کايیدگی لرل »آسررن نیاهظد، اما خداوند آنان  ا 

 (.12:72فثظی  « )چش  و پژمررگی وان خرايد رار

او  سـورت غضـبوا ی خرايد شد و  آنانخدا هر  خشم( 74:13

 ا خرايد پرشانید. ها اندوه فراوان ه  خاطر را ي   ایشان

پیش ين  ن  ا يان ک  چگر عام يهرر تل  ظی ر  ق يای ر  هی  ا رو

فاق کا  با ی و ا کر ه او گاز و  قق  يای آرم يای  سرزی، فح

کا   يای وظايت ست انيانيا، ه  ر يافت. يرچظد ک  اين شقاوت

رار  هانجام گرفتظد، اما يیچ شکی وورر ندا ر ک  خدا اواز

خرن او هرما و هر فرزندان ما »گستظد  فا مررمی ک  می ک 

 .، مجازات شرند(72:70)متی  »هار

های  خیمـهويران شدرر و يدیچکس ر   های ایشان خانه( 72:13

ميیح ر   . اين آي  ما  ا ه  يار سخظانایشان ساکن نشود

ايظددک خانددۀ شددما ويددران گددذا ره »اندددازر:  می 12:71متددی 

مدیلاری، زمدانی کد   01اين پیشگرئی رقیقاً ر  سال « شرر. می

وم او شددلی   ا غددا ت و معبددد  ا ويددران  طس و ا فددش یفدد

 کررند، فحقق يافت.

هاشظد، ه  وظايتی ک  چظدین  يا هيیا  ودی می ( مجازات71:13

 ت، فکر کظید:مجازافی  ا مروب شده اس

 کنند، ای جفا می زیرا بر کسی که تو زده

 کنند. و در دهان کوفتگان تو را اعلان می

ه کرره هررند  ر  مثل فاکيتان کيانی ک  فاکيتان  ا اوا

ظین گست يتان چ صاحب فاک ير  مر ر پ ست، »، ظدر   ين وا ث ا ا

(. 12:70)متدی « هیائید او  ا هکشدی  و میدراثش  ا هبدري 

ک  ميیح پير خداست، ولی ها اين وورر او  ظديتران آنها می

هیانگر آن عده از پیروان ميیحا  71هخش آخر آي   . ا کشتظد

 شرند. هاشد ک  شهید می می

( نیددازی نیيددت هدد  ايددن سددخظان فلددخ و ودددی 72و  70:13

 ريظده ايراری هگیري : نجات

 ،نزید کمگناه بر گناه ایشان 

 و در عدالت تو داخل نشوند.

 حیات محو شوند، از دفتر

 گردند.نو با صالحین مرقوم 

صلرب  پس از م تی  ک  ح ظی   مرش ک يد فرا حال نبا عین  و ر  

کظد ک   شدن پير خدا،  وح خدا از قرم اسرائیل ر خراست می
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ه  عظران ميیحای مرعرر  یفره  کظظد و ه  سری عیي

 هازگررند.

شظريد ک  مشتاق  ر  فمام اين مراحل ضرهان قلب خدا  ا می

حتی  .را ر است ک  روست میه   حمت و فیض خررش عرت قرمی ر

ک  ه  میان   ور،آنچظان امروز انجیل ه  میان مررم يهرری می

يان، و  هغیريهرر شامل لعظتفظ ک   يانی  جازات ا ک يای  يا و م

شرر، آنانی ييدتظد کد  فعمدداً هدا  می 72د77مذکر  ر  آيات 

 کظظد. تخاب میانکا  عیيی ميیح خداوند، سرنرشت خرر  ا ان

( ايظک شايد سدخن آخدر و رم مدرگ روسدت گظايکدا ان 73:13

نج می عین   شی . او ر   ضا  ها صیف، فقا هل فر ور ری غیرقا

 نمايد. سرافرازخدا،او  ا  نجاتکظدک   می

و اين رقیقاً آن چیزی است ک  افساق افتار. خدا او  ا ر  

 وز سددرم از مررگددان هرخیزانیددد و او  ا هدد  عظددران 

يای او  ريظده و پارشاه ه  رست  است خرر نشانید و  نج نجات

گظايان ما هرای يمیش  پايان پذيرفت  است، ه  خاطر کسا ه 

 و ما نیز شارمانی !

 دیگر هرگز خدای یهوهّ،

 کوبد. شبان را با عصای مجازات نمی

 و دیگر هرگز گناهکاران شریر

 کنند. ای وارد نمی به خداوند جلال ما، ضربه

 1. سی. چاپمنـ روبرت

 سرائیم: و اینک ما می

 طوفانی که بر سر مبارکش وزید

 اینک برای همیشه فرو نشسته

 الوهیت او اینک برای ماست،

 وقتی که تاج بر سر نهاده است

 2ـ اچ روسیر

ريظدۀ زنده  گری يست آي  آخر اين مزمر  فدي  ( سخن11د11:13

ک  خدا  راند شده از مررگان است. نخيت او خرر  ا ملزم می

نام  ا ه  خاطر  يائی خررش از مرگ و قبر، ستايش کظد. او 

خوانـد و او را بـا حمـد  ]خواهـد[خدا را با سرود تسـبیح 

 خداوندد یاچظدین اقددامی هدرای عیيد نمود. ]خواهد[تعظیم 

يددای پرههددا خرايددد هددرر. و مددررم  فر از قرهانی پيددظديده

                                                      
1 - Robert.C.Chapman 

2 - H. Rossier 
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 خداوندک   سظد  ريده ر  يم  وا وقتی ه  اين نتیج  می  نج

ريظده  ا ميتجاب و او  ا  يانیده است، قرت قلب  رعای نجات

خرايظد گرفت، هظاهراين ميیح نیز نیازيای آنان  ا خرايد 

سیرانشظید و  مک طلبیده ا ه  ک ک  او  ا  يائی   ا  ند،   ا

 خرايد هخشید.

(  اوع ه  قرم اسرائیل چ ؟ س  آيد  آخدر شدامل 11د 14:13

ي شان ا ظده ر خ شگرئی آي ظران پی ه  ع سرائیل  ست. ا قرم ا ن 

 مکان هرکت احیاء خرايد شد.

چرن کيی  ،نگرند ک  میخکرهش کررند وقتی آنها ه  کيی می

ماف  می يرش  ها پ هرای فظ یرر ک   ماف   ،گ ظد هرايش  خراي

فت ها می .گر تی آن ظد  وق نام »گري ه   ک   يی  هار ک با ک  مت

مد ند آ هودا ، «خداو هد داد و ی جات خوا صهیون را ن را خدا 

مود هد ن نا خوا جا  ا  ب ندانش آن صرفو فرز شد،  مت ظد  خراي

کرت  ه  رو ان مل گايی  ست، ن پیش ا ه   گايی  ين ن ت  ا الب

قرا   ،يزا ه يیحائی  ا هر سلطظت م ند  يای خداو ک  عی تی  وق

عرر  سرزمین مر مام ر   یت ف ها امظ سرائیل  ساخت و ا يد  خرا

 خرايظد شد. ساکن

 مزمور هفتادم: به کمک من بشتاب

 00دد01:41مزمدر   فکدرا ر مظدد وات مزمدر  يستدارم یشته

است  مزمور داودگريد ک  اين  هاشد. مقدم  اين مزمر  می می

  .به جهت یادگاری

 شرر: چها  مر ر ر  اين مزمر  مشايده می

 (1102درخواست کمک فوری )

نامیده « هغض گلرگیر اندوه و فظهائی»مر گان اين آي   ا 

 است.

اي ، وقتی  ت ک  ما از آي  اول گرفت اين رقیقاً مسهرمی اس

 «هرای نجات من هشتاب!»کظد:  ک  راور ه  خداوند اصرا  می

 (0و  0102مجازات کلی )

صلی راور  غ  ا شمظان، رغد يت ر ناهرری و شک و   ين لح ر  ا

کظد ک  قصد قتل او  ا را ند  است. او رشمظانش  ا مته  می

خظدند و  او می هرند و ه  هیچا گی و از آزا کررن او لذت می
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کظد ک  يمگی  زنظد. او نیز ر  عرض فقاضا می طعظ  می

نان  و  سواآ یده ر لت  برگردان مق خجا ک  از ع شد  شرند، ها

 وحشت کظظد. خویش

 (1102خداوند دائماً ستوده شود )

جات  هرای ن خدا  گر  ک  ا يت  ي  ايظ ين آ کر ر  ا اوج فس

ست، نتیج  د هرر اش اين خراي سرايظده مزمر  اقدام کرره ا

شد و  يد  سترره خرا نامش  بانک   یع طال صت  جم ند فر خداو

  خدایخرايظد يافت نام او  ا ولال ريظد و او  ا ه  عظران 

 نجات عوی  ستايش کظظد.

 (5102درخواست کمک فوری )

نرا، وا ی  ها  ريگر فريار نجات سريع هر زهان سرايظده هی

 شرر. می

مر ر راور نمی ظد ر   ک  ر  ير چ ست  ه   فران گ ظان  اطمی

ه  خداوند نجات مررر هرره است، ها اين وورر ايمان او ه  

ظران  نده نجاتو  مددکارع مانی  اش، ده ظین اي ک  چ ست  ظان ا چ

 ماند. پاراش نمی هی
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 مزمور هفتاد و یکم: عصر قدیم

فرانی  فرازنی هین فجا ب سرايظده  ر  اغلب مرا ر ما می

م هدين فررمز یاهی .  سرائیل، ه قرم ا ک    و  طر ی  یب، آن  ف

لت ه
1
مر   ا می می  ين مز يد، ا عای گر ظران ر ه  ع  مررم فران 

  نج کشیده عصر قدي  اسرائیل، مطالع  نمرر. و هاقیمانده

 خداوندهاشظد.  ، می1د0:10( س  آي  اول مشاه  مزمر  1د0:00

ظران  گاه و   صخره،ه  ع عه، پظاي سپس  سترره میقل شرر. 

 و  يائی پناه ،طلبد فا حامی ی  از خداوند مری مزم سرايظده

خش جات ه ظدۀ و ن ند ر   ري فا هترا شد  عهو  صخرهاو ها  قل

 هخش او هیا امد. نجات دارام

ياهد، لحن رعدا ر  يدک حدس  ( يمچظان ک  رعا ارام  می4:00

ه   مار  شت  و اعت خدا ر  گذ مک  هرای ک شکرگزا ی  قری از 

 .شرر فر می يای قدي ، پر نز  حمت پايدا  او ر  زمان

شخص  هدانی ،  سرائیل  ه  ا يب  مر   ا مظت ين مز ما ا گر  ا

مذکر  ر  آي  چها م، ضد ميیح است. فداوم  بدکارو  شریر

 ريکتافر ی يرلظاک او هر پاي  استثما  مقدسین خرايد هرر.

اقرا  کظدد  رل ( خرشا انيانی ک  هتراند از صمی 1و  2:00

او از  او از زمان کررکی است. اگر اعتمادو  خدا امیدک  

هرره است هرّه  از حمايت خدا ر   ،آغاز فرلدش متمايل ه  ي

فیض  سال ند  گر او هترا شد. ا يد  حروم نخرا مر م خر ع يای آ

گیددری نمايددد، ر   انگیز خدددا  ا از لحودد  فرلددد پی اعجدداب

 خرايد گست. تسبیحيای پايانی زندگی نیز او  ا  سال

يد يد  يا و شدا يا و  ندج کشدیدن  ( عمق مطرور شدن2و  0:00

سرايظدۀ مزمر  ه  قد ی است ک  او هرای انگیز   يائی اعجاب

. اما ر  فمام شرايط عجیب شده استهيیا ی فبديل ه  آيتی 

او هرره است و هظاهراين  ملجاء زورآورخدا  ،متغیر زندگی

خدا  کبریائیوانش  ا مملر از ستايش و  هروزخرايد يم   می

 کظد.

 داز؛در زمان پیری مرا دور مین( 3:00

 را ترک منما. مرا چون قوّتم زایل شود  

پیری فیض بیشتری از آنچه که طبیعت به طور معمول سن 

                                                      
1 - Bellett 
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می ضه  تازه دارد، می عر یای  یری دن سن پ بد.  ای از  طل

یب و ترس گرفتاری ها  های عج ترس از تن ست؛  موز ا های مر

شدن و  یل  ترس از عل شدن،  یزی  بار عز سر  ترس از  شدن، 

نیاور  بی ست دادن. این  س از حمایتدن و ترما ها را از د

ر در این وباشند. سراینده مزم ای نمی ها، مورد تازه ترس

کر می سانی ف مام ک سردی ت به دل یات  خزان  آ که در  ند  ک

 .(Scripture unionهای روزانه  اند )یادداشت زندگی قرار گرفته

 دشـمنان  فرس مضداعسی از ر( البت  سرايظده مزم00و 01:00

کررنددد و هددرای کشددتن او نقشدد    ا هدددنام میخددرر کدد  او 

 چیدند، راشت  است. می

 ترک کردهراور  ا  خداکررند ک   آنها ه  اشتباه فصر  می

و هدين وهت هدون فرس از خدا، ر  صدر حمل  نهائی ه  او 

 هررند.

 خـداانگیزر فا ه   يا راور  ا هرمی ( اين هحران01و  07:00

ه   فا  هر زر  صرا   مکا شتاه ک فرين  هدون ک  خداد. او ه

 فراند رشمظان  ا شرميا  کرره و شکيت راره و ه  زحمتی می

 سازر. عار و رسوائی ملبس

شرر، و حمد و  ه  سرعت هر فرس غالب می امید( ولی 01د04:00

شرر. اين غزلیات ه  شما ش  سپاس از زهان سرايظده وا ی می

عات هی خدا و رف حق  ه   مال  مدار  اع ه  ا ک  او  شما ی 

پررازر. سرايظده مزمر  ها عزمی  رزندان خرر آمده است، میف

قدس می يد:  م لريی ، »گر هرّه ا ظد ي مال قد فم صیف اع ها فر

 «خراي  آمد.

هیدان شدد،  00د2ک  ر  آيات ناظچ( ها  ريگر آن02و  00:00

م يظده مز هازمیرنري یری  سن پ ه   ورانی  حدورۀ  گررر    از م

 ا.  خـداوفای ه  عهدد ياهد مگر  (، و چیزی نمی70د00)آيات 

راره است، و آنچظان  تعلیماو  ا  طفولیتش،خدا از  وزيای 

يای هيدیا  از  يظرز ي  گست »ريد،  ارام  می KNOXک  فروم  

گرريده است، ولی  پیر و سفید مواو ايظک .« عجايب فر را م

کظد. او از خدا ر خراست  يظرز کا  خرر  ا فمام شده حس نمی

آيظد از  فا ه  نيل آيظده و آنانی ک  میکظد  عمر هیشتری می

ست  ين ر خرا ت  ا يد. الب با  نما ند، اخ قری خداو يای  اعجاز

شدن کتاب مزامیر ر  کتاب مقدس، ميتجاب گرريده  ها کانرنی

 است.

او هرفر از  عدالت( خدا واقعاً عجیب است! قد ت و 70د03:00
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يیچ ست.  صاً  کس نمی آسمانها يد، مخصر سرق ور هر او ف ند   فرا

 ک  او انجام راره است، هیظديشید. مییکارهای عظوقتی ه  

خدا مجبر  است آنچ   ا ک   هعضی اوقات گست  می شرر ک  

جا او  یب ر  ايظ مین فرف ه  ي يد.  جام ر ست، ان عده راره ا و

  )و اسرائیل(  ا ر گیر فجرهیات فلخ هيیا  رنرييظده مزم

عذاب  سرائیل رو ان  هرای ا لخ  یات ف ين فجره مرر. ا هز گ ن

خرر  ا  مررم  ست، و او  ظده ا خدای احیاءکظ لی او  ست. و ا

خرايد  (های زمین عمقاحیاء خرايد کرر، و آنها  ا از گر  )

 يانید. خدا ه  آنان ه  وای هدنامی حرمت خرايد هخشید و 

 آنها  ا ها فيلی خرايد پرشانید.

ر  خددمت  راستی خدا و عـودر  خدمت سرائیدن  بربط( 77:00

سرائیلمت سرائیدن عو فت.  قدوس ا يد گر قدوس قرا  خرا

نام ريگر خداست ک  رو ها  ريگر ر  مزامیر از آن  اسرائیل

 .02:23و  40:02استساره شده است د مزمر  

راور  لبها و جان و زبـان( اما هرهط و عرر ها 74و  71:00

ستايش  نرا می ي  سرور  شاری  شا  از  های راور سر شرند. لب

نیز  ،شده است فدیه  فرسط خرن هرّه راور ک جانخرايد شد. 

شادی سیار  مرر.  ب يد ن بانخرا مر ر   ز س  ر   یز هلاوق راور ن

قاهلیت فرکل ه  خدا، سخن خرايد گست، چرنک  يمۀ رشمظانش 

 اند. شده رسوا

 مزمور هفتاد و دوم: سلطنت مجلل مسیحا

مر   ين مز ک  ا ظی  شاه زمی يک پار هرای  عائی  صر ت ر ه  

مالاً  شروع میا سلیماناحت ج   ست،  ين نتی ه  ا ما  لی  شرر. و

سیده م   سرايظده مز گاه  ک  ن ه  راي   سلیمان  ماو ای    ر  

پارشايی مجلل عیيی ميیح خداوند، معطرف هرره است د 

ک  هرای اين رنیای خيت  و وظز زره پرشکره خرايد  یرو ان

هرر د عصری طلائی ک  نژار انيان ر  فمظای آن هرره است، 

شکره متجلی خرايد شد. شکره و شکايت خلقت، ر  آن رو ۀ پر

 فرو خرايد نشيت و صلح و کامیاهی هرومظد خرايد شد.

شظري  هرخاست  از محسل مقددس،  ( ر  آي  اول رعائی می0:07

از آن چظین است:  KNOXر  يظگام مظصرب شدن پارشاه. فروم  

خرر  ا ا» ها ت راو ی  خت م فاج و ف شاه وا ث  ضه  پار   فا

 «د ک  او مانظد فر عارل هاشد.فرما، هاش
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ر  هقی  اين مزمر ، « هاشد»ير عبا ت ريگری مثل 

نمايد، ه   ريظده سلطظت مجلل خرر  ا آغاز می آنگاه ک  فدي 

 حقیقت خرايظد پیرست.

او قوم را به عدالت داوری خواهد نمود و مساکین را ( 7:07

يا  ا فشاء، فيار و ظل  مترقف خرايد شد. محاکم  به انصاف.

مال هی شد و  ر  ک ظد  وراء خراي فی ا ساکین طر گرم هره  هی ري ه

 نخرايظد ماند.

حاصل خرايظدد  قومو کامیاهی  ا هرای  کوهها، سلامتی( 1:07

صاف،  تاب  ها تلرار و ان باً ر  ک شانید. غال يد پر  ا خرا

م   قدس از کل قد ت ها کوهم یان  ستساره  هرای ه کرمتی ا يای ح

ي می مرزۀ آ ظاهراين آ عان شرر. ه ک  فاه يت  مالاً ايظ   احت

يیح می کرت م مام رارگاه مل ظد از ف وا   فران ظی انت يای زمی

فرين مجمع  مياوات و انصاف  ا راشت  هاشظد د از عالی

 قضائی فا رارسرايای کرچک محلی.

مولرم، فحدت  ن( ر  طرل قرون متماری فقرا و نیازمظدا4:07

. ر  رو ان اند آزا  واقع شده و حتی ه  قتل  سیده و فشا 

يزا ه، پارشاه شخصاً حامی آنها خرايد هرر. او آنها  ا يک 

ها  و هرای يمیش  از قید  يا کرره و فمامی کيانی  ا ک  

 اند، مجازات خرايد نمرر. آنها  ا استثما  نمرره

مادام که آفتـاب بـاقی اسـت و ( ملت اين پارشاه 1و  2:07

تا جم ست،  قات، یماه ه ظد ع طب ساز او خراي و او  ا  یدتر

نی و  ل  فراوا ه  مظز شاه  ضر  پار شت. ح ظد را ترم خراي مح

عدالت  هرر.  يد  لففازگی خرا بر ع باران  ثل  چرن زار  م و 

 وا ی خرايد شد.کند،  راب مییهائی که زمین را س بارش

 سـلامتیواقعی د کداين اعود  و پارشداه  ملکیصدق ( او0:07

ک   مانی  فا ز سلطظت او  هرر. ر  رو ان  يد  ست  ماهخرا نی

 گيترش خرايد يافت. سلامتیعدالت و انصاف هرومظد و  گردد

قدم  عدالت م ک   شید  شت  ها و  را ستهرفر مل » :سلامتی ا ع

هرر  يد  ظان خرا می و اطمی عدالت آ ا ج   سلامتی و نتی عدالت 

(. او هدا اقددام عارلاند  خدرر 00:17)اشعیا « فا اهدالاهار

ن ی راشت و او هرای ما هر وی صلیب، سلامتی  ا ه  ما ا زا

ن  حاکمیتی عارلا ها  ظز زره،  ،يک  وز  هان و ه  و صلح  ا 

 خرايد آو ر.

خر شدید يرگدز ر  »شد ک   ( ر  مر ر انگليتان گست  می2:07
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ميتعمرات هريتانیائی « کظد. غروب نمی هريتانیاامپرافر ی 

ظده هررند. اما ملکرت ميیح  ر  میان ساير ملل وهان پراک

ميیح از وظس ميتعمرات پراکظده،  وهانی خرايد هرر. ملکرت

مام قرم ک  ف هرر، هل يد  ظد  يا و ملت نخرا شامل آن خراي يا 

)افراف ( فا نهر و از دریا تا دریا او از حکمرانی هرر. 

 گيترش خرايد يافت.اقصای جهان، 

و کرچظددگان کد  را ای صحرانشـینان ( اقرام هددوی و 3:07

خاص حاکمیت هرم  ه  مس هان نی حاکمیتی  ضور  ر  يتظد،يای و ح

ظد زر و او  نر خراي شمنانزا لۀ  د شد. وم ظد  لرب خراي او مغ

هیانگر اوج فرومايگی و شرميا ی و  «خاک را خواهند لیسید»

 هاشد. آنان می خاکيا ی

يدای  و مالیاتهدایا يا ها  ساير قرم پادشاهان( 00و  01:07

مد. ر   ظد آ شايان خراي شاه پار نزر پار شلی ،  ه  او  خرر، 

ای اشا ه    حاکمان اسپانیا و سران کشر يای وزيرهايظجا ه

مان شیخ ل  حاک ست، از وم يده ا شین گرر يتان.  ن ظرب عره يای و

قام  عالی م سران  خاطر و ور  ه   شلی   گاه او  یک فرور فراف

وهان گيترش خرايد يافت، چرن فمام سران از سلطظت او آگاه 

یع امتشده و  ستثظاء ها،  جم ندهدون ا ندگی خواه  او را ب

 نمود.

يد:  ماير می ثروت و »گر ش سلاطین  ظر اندي سیقی و ي  ،و مر

 «پارشايی او  ا فصديق خرايظد نمرر.

ر  ايظجا ريده  مسکین( شسقت عوی  پارشاه ه  شخص 04د07:07

شخص  می یرشرر.  ظدۀ  فق شده،  يان سرکرب  شده و  یر  و فحق

قر و م شت. ف يد را نائی خرا فت و يفرا يد   هین خرا کظت از 

 مسکینانيا خرايد شد.  تماعی امری مرکرل ه  گذشت عدالت او

و ضعیسان ه  فر يت ه  او رسترسی خرايظد راشت، و از فرو  

يکیظان  ا از  هرر. او م ظد  مئن خراي سريع او مط قدام  و ا

یا  ه  رن ید و  يد  يان شريران  خرا ن  و  يای ناعارلا هرخر ر

هرای او  قد   نان چ ندگی آ ک  ز يد رار  شان خرا هان  گرانب

 هاشد. یم

از زهددان زيررسددتان « زنددده هددار پارشدداه»( فريددار 02:07

قد رانی خررشان  رازوفارا  او وا ی خرايد شد. آنها ر  اه

خرايظد آو ر. رعا ه  حضر  او و  طلاهرايش  اشباز گظجیظ  

شت، و  ستايش او هی يد را م  خرا هان ارا مامی و س  ر  ف وق

 رايظد خراند.مررم از طلرع فا غروب آفتاب او  ا متبا ک خ
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خیزی زمین غیرقاهل هیان خرايد هدرر.  ( حاصل01:07

يايی  خرايظد شد. حتی مکان غلهانبا يا و سیلريا مملر از 

ظد  لۀ کوهمان جا  ک  ها ق گز ر  آن صر ت کير کا ی  شت و 

ش  نمی ها خر شد و پذيرفت،  ظد  مراج خراي غلات،  سیدۀ   يای  

يی  ش  ن گل ر  خر ظد وظ نان، ای ي يا مان يد ر  لب سان خرا نر

 هرر.

شهريا پر از ومعیت خرايظد شد، آنچظان ک  مزا ع پر از 

لف صرلات  می ع فزايش مح ها ا سب  یت متظا فزايش ومع شرند. ا

ای ه  نام کمبرر غذا، وورر  غذايی خرايد هرر و ريگر ميئل 

 نخرايد راشت.

 باقی خواهـد مانـد. فا اهد محترم و گرامینام او ( 00:07

کظد، شهرت او ارام  خرايد يافت.  می امآفتاب دومارام ک  

مۀ  یان ي هرايی ، آدم ه  ا خدا  عدۀ  ساس و خرر  ا در او هرا

خرايظد  متبا کاو  ا  ها جمیع امتد نمرر، و ظمتبا ک خراي

 د.خران

ياهدد.  ( اين مزمر  ها يک سرور ستايش پايان می03و  02:07

 سلطظت مجلل عیيی ميیح خداوند، شايکا ی از ناحی  خداست.

انگیز  ا ايجار کرره است،  اين خداست ک  اين شرايط اعجاب

 شرايطی ک  يیچ کس ريگری قار  ه  ايجار آن نیيت. 

هرای يمیش  سترره نام مجید او هظاهراين شاييت  است ک  

  ا پر سازر.جلال او تمامی زمین شرر و 

گستن اين ومل  هدين مسهرم  دعاهای داود بن یسیّ تمام شد.

ک  رعا يت  شد، نی شده ها مام  یر ف مامی مزام يای راور ر  ف

کرره  عا  ظان ر عدی، راور يمچ یر ه يیا ی از مزام چرن ر  ه

ظی شايد مع ست.  ک   ا شد  ين ها های داوداش ا يان دعا فا پا  ،

ست، چرنک  یر فمام شده ا مزمر  آخرين  اين کتاب روم مزام

یر می تاب روم مزام خش ک پذيرش ه هل  ضیح قا لی فر شد. و فری  ها

ظ يت مب ک  پیشي هر ايظ ند  ی  يیح خداو يی م سلطظت عی ظی  هی

 هاشد.  او می  دعاهاینشانۀ فحقق نهائی، 

ملکرت مذکر  ر  آيات قبلی مرضرع آخرين سخظان راور ) .ک 

ای هرر ک  رعايای راور هدر آن  ( و واقع 4د0:71روم سمرئیل 

شیظد و  سلطظت هظ خت  هر ف يیحا  ک  م تی  هرر. وق کز  متمر

 قات راور کاملاً هرآو ره خرايد شد.پارشايی کظد، اشتیا
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-III  (19تا  00کتاب سوم )مزامیر 

 مزمور هفتاد و سوم: معمای ایمان

هگذا يد يدک نکتد   ا  وشدن »است:  آساف( اين سخظان 0:01

برای اسرائیل نیکو است، ر واقع  خداران  ک   کظ . من می

ستند.  کدل ه که پا نانی  برای آ نی  قد ی یع ه   یت  ين واقع ا

فراند يرگز آن  ا  کس نمی فکر کظید، يیچ يدهی است ک  شاهدي

 «زير سؤال هبرر.

، اوقافی هررندد کد  مدن واقعداً ر  شدگست امّا( »1و  7:01

يدا  می می يیا  ناپا من ه ضعیت  چا   شدم. و مان  ر شد و اي

اين يم  کامیاب  شریرانکررم ک  چرا  شد. فکر می فزلزل می

فراوان، هدون مشکلات و ييتظد د را ای پرل فراوان، لذت 

ها  ثل آن ي  م من  کاش  ک   کررم  ه  زوری آ زو  سريا، و  ر ر

 «هررم. می

گريا يم  چیز هر وفدق مدرار آندان اسدت. آنهدا ( »3د4:01

يددای ويددمانی، آنچظددان کدد  ايماندددا ان رچددا   ر گیددر  نج

ها از  می ست. آن سرحال ا سال  و  شان  يتظد. ويم شظد، نی ها

شکلات و غ  يیا ی از م ک  آرمياي ه ما  ی  چرن  جرهی  يای مح

هاشظد. و حتی اگر ي  ر گیر مشکلات  ر گیرش ييتی ، ايمن می

م  می کاملاً هی يانی  ضر  و ز نرع  ير  هل  شظد.  شرند ر مقا ها

عجیب نیيت ک  اين يم  متکی ه  نسس هاشظد. آنها چرن طاوس 

بر ر نده چرن ه غرو  و  ک  هدن م مانطر ی  ظد. ي شان  خري ياي

 شرر. ای شیاران  پر میي کرشان نیز ها رسیي شرر، ف فره  می

ر می غرو  و متکبّ ها م يخر  آن خرر  ا فم ستان  شظد و زيرر ها

کظظد ک  پظدا ی ها چیزی  کظظد و ها آنها طر ی  فتا  می می

یکظظد.  کظظد و رائماً آنها  ا فهديد می کثیف هرخر ر می  حتّ

رشا  خدا ي  از هدوظيی آنها مصرن نمانده است. سخظانشان س

 زبانشانگريظد.  شرمان  خدا  ا کسر می از کسرگرئی است و هی

مر   هان ام ف یان میگردش  ر ج ه  وهان يا  ست، و گر ظد  ا گري

 «آي ! از سر  اي   کظا  هرو، را م می

کظظد ک  آنها افرار  هیشتر مررم معمرلی فکر می( »07د01:01
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کري  می وی  و ف ها  ا فع يتظد. آن گی ي ظد و  هز  کظ

نیيت ک  چقد  شرند. مه   احترام  ا هرايشان قائل مینهايت 

فقصددیر  هاشددظد، ر  يددر حددال مددررم آنهددا  ا هی هدددکا  می

رانظد. چظین هرخر ری فقط مؤيّد کبر و غرو  ظالمان است.  می

تا  می طر ی  ف ها  خدائی  آن يا  ک  گر ظد  ورر را رک  کظ  ،و

عاً نمی هان می قط چ  ر  و ند  ظاهراين ر  پی را یری گ گذ ر. ه

یت می ياس امظ خرر، اح ن   مال خبیثا یب  اع هدين فرف ظد و  کظ

 «کظظد. گذ انی، غرق می خرر  ا ر  ثروت و مکظت و خرش

ای  کظ  چد  فايدده ا خررم فکر مدیهخرب، حالا ( »04و  01:01

ای را ر ک  چظد  را ر ک  من صارقان  زندگی کظ ؟ چ  فايده

صاص عا اخت ه  ر ک   تی  م  وق کظ ؟ آن ي عا  رارم،  ساعت ر

ک   فعالیيايی ک  ه  کا  خداوند اختصاص رارم، شهارات  پرل

هرای خداوند راشت ، چ  شهارت عمرمی، و چ  شهارت خصرصی، 

حال ه   عی  نج و  من چ  نس شد   من  صیب  ک  ن چ   شتظد؟ آن را

مان  ندگی ر  اي يا ز شگست  آ من ر   ست.  ن  ا جازافی  وزا م

 «آيا ا زش اين ناملايمات  ا را ر؟

خدررم يرگدز هدا   يا و هددگمانی البت  من  اوع شک» (02:01

کظ   ام. من اکثراً ه  کيی فکر می ساير هرار ان صحبت نکرره

ست ت  ا ه  يقین :ک  گس وع  ه    ا من  هزن،  حرف  من  ها  يت  يا

اندازۀ کافی هرای خررم شکیّات را م. هظاهراين شکیات خرر 

اره  ا ام، مبارا هعضی از افرار س  ا هرای خررم نگ  راشت 

 «يای مطمئن، لغزش ري . ها وان

اما يظرز ي  کدل مداورا هدراي  يدک معمدا هدرر: ( »01:01

یاب می نج می شريران کام صالحان   ک   حالی  ند.  شرند، ر   هر

 سید. ر واقع فمام وقت خرر  ر ک آن خیلی رشرا  ه  نور می

 « ا ه  حل اين معما اختصاص رارم.

افتدار. يدک  وز هد  ای عجیدب افسداق  اما واقعد ( »00:01

يای خدا، معبد  ساز قد  )البت  مظور های خدا داخل شدم سقد

  سخن از قلمرويای آسمانی است(، و ها کاو شلی  نیيت، هل

یاهی  مر ر کام شت  ر   ک  را تی  شدم. وق جا  مان وا ر آن اي

کررم، ناگهان پاسخ  شريران ر  زندگی ه  حضر  خدا گلاي  می

ر ست است، اما  اوع ه  د ید، معما چرن هرق ر  ذيظ  ر خش

ير چ  ک  هیشتر ر  مر ر مقصد نهائی  د زندگی آيظده چ ؟

 «فر شدند. آنها انديشیدم، اههامات هراي   وشن

هظاهراين چیزيائی شبی  ايدن هد  خددا گسدت : ( »71د02:01
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ام ک  زندگی شريران علیرغ  فمام  خداوندا ايظک من رانيت 

يتگی ب  پ شاي يتظی ر  ل ستيايش زي گاه ا بۀ رف ها ر  ل . آن

گام هرمی وی   گايی ع ندۀ پرف سقرط  لغز يا زور  ير  ند و ر را 

ه   کتکرره،  مراج  می هلا نی ر  ا ي  زر ه   ش   سظد و ر  چ  

خواب کسی شرند. آنها از نور من ه  مظزلۀ  ناهرر میهولناک 

يايی  شرر خراب و مترو  می بیدار شده است صبحگايان است که

 «ارند، چیزی نبرره وز يک خیال.ر ک  او  ا عذاب می

ايظک مترو  شده هررم، مرا ری ک  حيارت مرا ( »77و  70:01

يايی گذ ا هررند. ريگر هرای  هرانگیخت  هررند، صرفاً ساي 

لخ صالحان،  من ف ظايری نا یاهی  ه  کام يبت  يارت ن کامی و ح

سؤال هررن عدالت فر، هیشتر  احمقان  می نمرر. من ر  زير 

ل کررم، فا انيان. مرا هبخش از ايظک  چظان عم بهایمچرن 

 « فتا  کررم.

، فر مرا فدرک ناآگايان ايظک علیرغ   فتا  ( »74و  71:01

و فر مرا مانظد پد ی ک   من دائماً با تو هستمای.  نکرره

ر  سراسر تو ای.  گیرر، نگ  راشت  میدست رست فرزندش  ا ر  

، و سرانجام مرا ای خررت، يدايت کررهموافق رأی  رام زندگی

 «به جلال خواهی رسانید.

راشت  هاش ،  در آسمانکافیيت ک  فقط فر  ا ( »71و  72:01

يان  ثروت اف يک  هراي   فر  شتن  من  و را ظک  ست. و اي ای ا

وز خررت ندا م. شريران ثروت  زمیناشتیاقی ه  چیزی هر وی 

ها ر   من فظ ما  شظد، ا شت  ها يت  و تو خرر  ا را قانع ي

 ياه .  ا فظها ر  فر می کسايت خرر

سیده می من پر ي   یل من دل شرر. و  و فر شرر،  میزا لیکن 

ندگی  و  صخره هدان فمز هديت  ک  ر  ا يتی  چ  ي مت آن ا

 «نیازمظدم.

کرشظد فا آنجا ک  ممکن اسدت از  می آنانی که( »72و  70:01

ک  فر  ا  آنانیخرايظد شد و  هلاکهاشظد، هدون فر  تو دور

، کنند( )از تو زنا میکظظد  ر وغین فرک میه  خاطر خدايان 

ناهرر خرايظد شد. و اما ر   اهط  ها شخص خررم فا آنجا 

وري . من خرر  ا هرای  تقربخراي  ه  فر  ک  مقدو  است می

عجیب فر  ا، ه   کارهایخراي   سپا م و می حساظت ه  فر می

 «بیان کنم.رر، ظش ير کيی ک  می

 آور دیاه مزمور هفتاد و چهارم: ب
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اين مزمر  مرثی  گرن  هرمیگررر ه  ويرانی   ش ي

نصر پارشاه هاهل، اما يمچظین نگايی است  دمعبد فرسط نبرک

 انگیز ر  اسرائیل: ه  س  واقع  غ 

  012د001انرس ر  سال سیپا رینترنآويران شدن قدس فرسط 

 قبل از میلار.

  01طس و لژيدرن  ومدی او ر  سدال فیويرانی معبد فرسط 

 ز میلار.قبل ا

  پیشگرئی  02:74ويرانی آيظده معبد، آنچظان ک  ر  متی ،

 شده است.

 سید  يای هاهلیان کامل شد، ه  نور می وقتی ک  خراب کا ی

 ک  خدا مررم خرر  ا هرای يمیش  فرک کرره است.!

ريدند،  يا  ا می روريای هرخاست  از خراهی قرم خداوقتی 

خدددا، فعبیددر  هدد  ر سددتی آن روريددا  ا هدد  روريددای خشدد 

رارند  يا ي  خرر  ا فيلی می کررند. ولی حتی ر  آن هحران می

 ک :

 هاشظد )آي  اول( گرسسظدان مرفع خدا می 

 هاشظد )آي  روم( وماعت خدا می 

 هاشظد )آي  روم( ط میراث خدا میبس 

 (03هاشظد )آي   وماعت ميکیظان خدا می 

  (70ظد )آي  شها میمولرمان 

  (70ظد )آي  هاش میمياکین و فقیران 

«  ه  يار آو »و ر  ضمن هیان اين فيلیات رائماً  وی کلم  

 نمررند. فأئید می

   (7ه  يار آو  وماعت خرر  ا )آي 

   (7ه  يار آو  کره صهیرن  ا )آي 

   (02ه  يار آو  ملامت رشمن  ا )آي 

 کظد )آي   ه  يار آو  ک  چگرن  احمق فر  ا ملامت می

77) 

راند ک   ا زرند و گرئی ک  خدا نمی( مررم خدا  ا صد4د0:04

افتد، مررم خدا  ا صدا زرند فا هیايد و  چ  افساقافی می

ها  بد  ا  قدس مع ظای م لدانی ه سرهازان ک ن   ک  چگر ظد  هبی

يان کرره شهارت  خاک يک ه   ع   ا  شی از واق سپس گزا  ند.  ا

ند. مهاومان هیگان  ر ست ه  قلب  را ی، عرض  میظشايدان عی

ير قدس  کان م ند و م مت  علم ش هرر برای علا خود را  ر  های 
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کافران  و نماری  ییظئآنجا هر پا نمررند، و هدين فرفیب آ

 پرستان   ا ر  مکان عبارت يهرريان، ميتقر نمررند. هت

ندازک ر  زيدر ضدرهات فبدر  درختـان( آنچظدان کد  2د2:04

خرر می يیزم ماير  مۀ  شکظی  يای های  نقششرند ي شمظد و ر  ا ز

وظگجريان کافر، خرر شدند.  های رها و چکشبتها  چرهی معبد

 کشیدند آتشا  ا ه  ي  ه  محض ايظک  معبد ويران شد ويران

نمررند. آنها  حرمت بیو هدين فرفیب ميکن خدا  ا ه  شدت 

صد محروم بارت ه  ق سرائیلیان از ع مل ا مررن کا یع  ،ن جم

 های خدا را در زمین سوزاندند. هیسکن

ا ر  سد  خدلاء و چهدا  پرسدش خلاصد  استغاث  ه  خدد (3:04

 شرر: خلاءيا عبا فظد از: می

 نیيت. از رخالت اعجازآمیز خدا ک  اسرائیل ر   آیاتی

 گذشت  فجره  کرره هرر، ريگر خبری ر  میان نیيت.

 بی هرر  ای ن شده  خامرش  مان  برّفی ر  آن ز صدای ن يت.  نی

 .(71:1)حزقیال 

 يا  اين مصیبتنیيت. کيی نبرر ک  هداند ک   امید رهائی

 ياهد. ارام  می کیفا 

 هاشظد: ( چها  سؤال ه  قرا  زير می00و  01:04

  کی به  تا  شمنه  خدا  قرم  ا  د ک   يد رار  وازه خرا ا

 ميخره کظد؟

 حرمت  خرايد رار ک  نامش هرای يمیش  هی آيا خدا اوازه

 شرر؟

  يا  ا  خرر  ا هلظد نمی کظد فا ويرانگری دستچرا خدا

 مترقف سازر؟

 خدا چر ستا  ست را ها هی د یب  رای  خرر  ا  ساوفی ر  و ف

 يا است؟ خرر پظهان کرره است و شايد اين ويرانی

  ها يدارآو ی قدد ت خددا ر  ر( اما سرايظده مزم00د07:04

يلی می ید و ف قرمش، ام هرای  شت   ظران  گذ ه  ع خدا  هد.  يا

ظده ظران  يان ه  ع خرر  ا  هاز  سرائیل از رير شاه ا ای  پار

مختلف، ه  اسرائیل نشان يای  يا و مرقعیت   مکانناريدنی، ر

 ققوّت خود منشسرخ  ا ه   دریایراره هرر. هرای نمرن  خدا 

گريختظد،  نمرر فا  اه فرا   ا هر يهرريانی ک  از مصر می

ک   تی  سپس وق سازر.  ماره  گان، آ سرهازان سرهای نهن ظی  يع

خرر  وای  ه   ها  ا  ظد، آه نان پرراخت یب آ ه  فعق عرن  فر

، انتسرهای لویاازگررانید و سپاه رشمن  ا غرق ساخت. و ه
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ياح غرل سائی  فم هرر،  ا آ صر  فر ی م مار امپرا ک  ن

سرهازان  شۀ  کرر و لا ظده  ر خرر  سرخ پراک يای   وساحل ر 

 خر يا و وحرش هیاهان شدند. طعم  لاش

 ا  اردن ا ر  هیاهان شکافت، و  ور  ها ها و سیل چشمهخدا 

روز ررم هترانظد وا ر ا ض مرعرر شرند. فا م خشک گردانید،

و ماه و ستا گان فحت قد ت  آفتابفحت کظترل اوست و  و شب

ک  وغرافیائی  استمتعال او، ه  کا  خرر مشغرلظد. او کيی 

 ظد.ک يا  ا کظترل می وهان  ا فرفیب راره و فصل

نمايد کد  او    ه  خدا يارآو ی میر( سرايظده مزم70د02:04

ملامت او  ا  دشمن نامههره نیيت، چرن  وع  هینیز از اين فا

ند؛ می مررم  ک ل !  هله خدا  جا نام  ه   يتاخ،  نتو گ  اها

 کظظد. می

ما را مررمش  یرخرايا خدا نرمیديای  ه   ها  ست. آن ظده ا کظ

 جانور وحشی ا ه  چظز  جان فاخته خودکظظد ک   التماس می

ظد. نک تا ابد فراموشهاهل نیظدازر و قرم هلاکشیده خرر  ا 

ماس می خدا الت ه   ها  هرايی   آن ها ا ک   هدی  ا  فا ع ظد  کظ

ک   ظک  يت، اي ماته ل   ظل شر ش و ظ کانرن  سرائیل  سرزمین ا

کظظد  آنها ه  خدا التماس می .گرريده است، محترم هشما ر

قرم  ه   مت  ا  لومک  حر ها  ا  مظ ند، و آن خرر هازگررا

جاهت او  ا ه  خاطر است نامشد ک  آنها ها ،شرمظده نکظد

 هگريظد. ، حمدرعايايشان

خداست ک  ر  خطر است. او  دعوای( سرانجام اين 71و  77:04

 تمامی روزهايد از حرمت نام خرر رفاع کظد، چرنک  کافران 

يخر می يخر  او  ا فم يد فم ظد. او نبا شمنانکظ ک   د خرر  ا 

 کظد. فراموشاند،  فضا  ا رائماً پر از مخالست کرره

 : منبع تعالیمزمور هفتاد و پنجم

مذکر  عای  تار  ر مر  يس ها م، ر  مز تار و چ مر  يس ر  مز

مر   خرر )مز عرای  هرای ر ند  ست. خداو شده ا يتجاب  پظج  م

يا، هرخرايدد خاسدت.  کشدی ( و فرونشانیدن فمدامی گررن77:04

ر نهايت نگاه اين مزمر  ه  آيظده و ه  آن لحو  از فا يخ 

هازم مین  ه  ز ند  يیح خداو يی م ک  عی ست  هر آن  یا فا  گررر 

 عارلان  سلطظت نمايد.

 ،ريظدده شدرر کد  نجات هیظی آن واقع  گست  می ( ر  پیش0:02
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 شرر.  يظمرن می خداقرم خرر  ا ه  ستايش 

 نزدیکشرر، مبظی هر ايظک  او  خدا اعلام می کارهای عجیب

جازات  شمظانش  ا م ند و ر خرر  ا هريا يده  فا هرگز ست  ا

جزات قد فم مام مع يد. ف ظت او نما هر حسا ست  لی ا ظد او رلی

 .(LBاز قرمش )

هنگامی کـه بـه زمـان معـین »گريد:  ( خداوند چظین می7:02

کرد. خواهم  ستی داوری  سم، برا خدای  «بر سط  عین فر مان م ز

وقتی آن زمان فدرا  سدد،  .(17:01پد  مقر  شده است )مرقس 

ايظک پارشايی ه  » :خدا نبرّت اشعیا  ا فحقق خرايد هخشید

 .(0:17)اشعیا « سلطظت خرايد نمرر عدالت

( ر  آن رو ان هحرانی وقتی اساس حاکمیدت انيدانی از 1:02

خرايد نمرر ک   برقرارشرر، خدا ملکرفی  ا  ي  پاشیده می

يرگز وظبش نخرايد خر ر، ير چظد ک  ورامع انيانی از نور 

 ارکان وحانی، سیاسی و اخلاقی هيیا  فاسد شده است، اما 

 حک  و ايمن است.ملکرت او ميت

« لاف نزنیدد!»گريد:  چظین می متکبران( خداوند ه  2و  4:02

شريران می ه   يد:  و  کر می»گر غرو   ف يتید؟ م کی ي ید  کظ

نباشید، متکی ه  خرر نباشید، ه  خرر  يا نشريد، ها فکبر 

 «.هر نیسرازيد ا خرر 

و يدا از  مغـربو مشـرق ، واقعدی از سرافرازی( »0و  1:02

اين حقیقت ک  از شمال ذکری ه  میان « آيد. نمی  جنوبصحرای 

باً از  مان غال ک  مهاو شد  یل ها هدين رل شايد  ست  مده ا نیا

معظی فتح و پیروزی هرر، ن   ه  آمدند و يجرم آنها شمال می

سرافرازی. و شايد ي  ه  اين وهت است ک  شمال گايی اوقات 

 ؛ مزامیدر01:04مترارف است ها مکدان سدکرنت خددا )اشدعیا 

« سرافرازی»(. ر  ير صر ت انديش  هر اين محر  است ک  7:42

ظی نمی يانی و زمی ظاهع ان ی  م ها از  از ناح ک  فظ يد، هل آ

يکددی  ا  .وانددب خداونددد، اسددت. او حدداک  افضددل اسددت

 اندازد. به زیر میافرازر، و ريگری  هرمی

خدرر  دسـتای ر   کاسـه ،( خداوند ر  قالب خرا کظظدده2:02

ای ورشان، سرخ  راو ی است. هاره بادهحاوی را ر. اين کاس  

ای سرکش و قد فی هز گ. وقتی ک  او  انگیزه ممزوج،و کاملاً 

س   ا  یزد میکا هانساکظان  ،ر ماً  شریر ج آن  ا  دُردفما

 نرشظد. می
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( ر  رو آي  آخر اين مزمدر ، يظدرز يد  01و  3:02

سخن می ند  يیح خداو يی م يد.   عی خدای گر برای  بد  تا ا او 

ق مود، یع هد ن ترنم خوا خرر  ا وب  يت  قرم ناشاي ک   خدائی 

مرر.  شریران، شاخسرافراز ن قد ت و  های  ل   ه  مظز ک  

ولال  قد ت و  ما  شد، ا يد  يده خرا ست، هر نان ا خا  آ افت

 افزوره خرايد شد. صالحین

 ستاید مزمور هفتاد و ششم: خشم انسان خدا را می

 انددديیقبددل از مددیلار ا فددش آشددر  فحددت فرم 010ر  سددال 

، او شلی   ا فهديد ه  ويرانی نمرر. ولی حتی قبل ا يبحسظ

ند شبان  ه   شرر فرشت  خداو ند نزريک شهر  از ايظک  هترا

 نسر از سپايیان او  ا کشت. 022111ا روی او شبیخرن زر و 

خرر سی  شعر حما قل از « ا يبحسظ سقرط» ،هايرون ر   ه  ن

 ، ه  اين شکيت هز گ اشا ه کرره است.11:10فسيیر اشعیا 

صحظ   شت  ين پ هل ا شش  ا ر  مقا تار و  مر  يس ما مز گر  ا

فا يخی قرا  ريی ، آن لحو  فا يخی ه  طريقی فازه و هديع 

 زنده خرايد شد.

ه  خاطر نمايش عویمش ر  شکيت ا فشدی  خدا در یهودا( 0:01

 معروف است.د ه  ويرانی کرره هرر، ک  شهر و معبد  ا فهدي

ه  خاطر آن واقع  فرامرش نشدنی ر   در اسرائیلنام او 

 ر خشان است. ،فا يخ قرم اسرائیل

)سدلامتی  ا( هد  عظدران  شـالیم( او، او شلی  شهر 4د7:01

خرر هرگزيد. و  مسکن ا ه  عظران  صهیونپايتخت خرر و کره 

قهای کمان، سپر و برر  آنجا هرر ک  او ز ارخان  رشمن د 

 يا  ا د ر ي  کرهید. و ساير اسلح شمشیر و جنگ 

های  کوهفر از  پرشکره زیادهاين شهر هظا شده هر هلظدی، 

فر از کشر يای هز گی است ک  آن  ا  است، يعظی پرشکرهیغما 

مال کرره ي  پاي ضمن کظا ند، و ر   ک   ا هر ايظ ظی  ست مب ای ا

قد فی است ک  رست خرر فر از ير  خدای او شلی  هيیا  مجلل

  ا هر علی  يهررا هلظد سازر.

( ايظيت آنچ  ک  هر سر ا فش آشر  آمد. وظگجريان 1و  2:01

ش   دل قوی يک چ ظد. ر  مین انداخت خرر  ا ز سلح   هان ا ناگ

کلام از   ي ه  يک  ند.  ست رار خرر  ا از ر یروی  خدای زرن ن

 .غرق نمرر خوابی گرانسرا ان  ا ر   ، اسب و اسبیعقوب
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( او چ  خدای عجیبی است! و چ  مهیب است ر  يظگدام 3د0:01

 خش ! 

مت ر   ه  مقاو قار   يی  شرر، ک ت   ش  او هرافروخ تی خ وق

 آسمانخرر  ا ر  داوری مقاهل او نیيت. ه  محض ايظک  او 

مرر،  علام ن هانا بل از  ج مش ق چرن آ ا يد و  خرر لرز ه  

ای وهان  ا ي گرريد. خدا پای پیش نهار فا کژی ساکتطرفان، 

 خلاصی بخشد.وهان  ا مساکین  است سازر و يمۀ 

يدای   اه ،خررش ستایشه   خشم انسان( او هرای فبديل 01:01

شمگین می خدا  ا خ يان  بی را ر. ان چرن  عجی یز  ظد و او ن ک

زند، و ستايش خرر  ا ر  خش   شمشیر پیروزی هر او ضره  می

 آفريظد. انيان می

 ود،خشم انسان، تو را خواهد ست

 آفرینی! از خشم رحمت می که ای

 های جهان و از نابسامانی

 های جاودانی حاصل خواهد شد. بهره

 نیت دل شریر انسان،

 سازد. ارادۀ حاکم تو را، جاری می

 خدای ما هنوز بر تخت نشسته است،

 ساکت باش و ایمان بیاور.

 «آرام باش و بدان من خدا هستم،»

 با این سخن، ترس ما زدوده شد.

 رگذر از این صحنه نبرد،د

 از این صحنه اندوه و اشک.

 کند، کسی که بر لشگرهای آسمانی سلطنت می

 و همه چیز را در دستان خود دارد،

 «کنی؟ چه می»را توان آن نیست به او بگوید  کسیو 

 ما را در بازوان خود، نگه داشته است.

 یک شاعر ناشناس

غیرقاهدل هیدان الف( ها ر  نور گرفتن عومت و ودلال  00:01

صی  می هررا فر مررم ي ه   ند،  ند  خداو هرای خداو  خدایشرر 

 نمايظد. وفاکرره و  نذرخرر، 

يای غیريهرری گرراگرر اسدرائیل  ( سپس ه  قرم07ب و  00:01

هیاو ند و مالیات خرر  ا  هدیهشرر هرای خداوند  فرصی  می

 فراند ک  میمهیب ه  پارشاه عوی  هديظد د اين پارشاه 

سا تا   یرؤ ظد  ا گرف مان قد فم ظد و حاک عزول ک مین  ا م ز

 وقايع مهیب، هظمايد.
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 مزمور هفتاد و هفتم: درمان دلتنگی

ر  ره آي  اول اين مزمر ، آساف ه  فشريح احياسات خرر 

 پررازر: می

هیشتر از هیيت ها  ر  اين آيات آمده است، ر  « من»کلم  

ه است، ولی حالی ک  فقط يست ها  ه  اسامی خدا اشا ه شد

شرر. ر  ره آي   ای مشايده می از آي  ره ه  هعد فغییر عمده

شايده کظی ،  هعد می فرانی  فقط س  مر ر ضماير شخصی  ا م

سامی و ضماير مرهرط ه  خدا  یشتر از هیيت هر  حالی ک  ا

 اند. ها  ر  اين آيات آمده

انديشمظدی، وريان فکری اين هخش  ا ر  چها  کلم  هیان 

 ت:کرره اس

  (1د0آه و حيرت )آيات 

  (01د0فأمل ر  خرر )آيات 

  (02د00سرايش )آيات 

  (71د01پرواز )آيات
1

 

پررازر.  ( نخيت آساف ه  هیان التجای خرر ه  خدا می1د0:00

هرر و ر گیر و  او رچا  مشکل خاصی شده ک  نامی از آن نمی

کظد  را  اين مشکل فروهش فقط معطرف ه  خررش است و گلاي  می

وقس  رعا کرره است، ولی فيلی نیافت   لیرغ  ايظک  هیک  ع

ست کر می .ا تی ف چا   وق شاری ر وای  ه   خدا او  ا  ک   ظد  ک

هیظد و ير  اندوه نمرره است، خرر  ا ر  وضعیتی غیرعاری می

پررازی،  کظد، هیشتر ه  خیال چ  هیشتر  وی آن مر ر فکر می

 پررازر. می

فقدط از واندب خرر  ا خراهی  ( او زيرکان  ميئل  هی1د4:00

ن میخدا  حی او را نی  و یان نگرا ه  ه قار   مات  د. کل

ها يارآو ی  نمی وقتی يم  چیز  ،قدیمخرب  ایامهاشظد. او 

هرر، می مرار او  فق  چ   هر و ير  لی  هد. و مش هیا يد آ ا خرا

خرر می پررازر، هیشتر ر  مر ر  أفت خداوند  هیشتر ک  ه  

پظج سؤال  ک  گرفت  است کظد. او مر ر حمل  شکی قرا  شک می

 ريد. ايمان  ا فشکیل می شخص هی

( سؤال اول حاکی از يدک هددگمانی اسدت مبظدی هدر 01د0:00

ريگر ر  حق او خرهی نخرايد کرر. سؤال  خداوندايظک  شايد 

                                                      
1 - Sighing, Sinking, Singing, Soaring 
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روم حاکی از ايظيت ک  آيا خدا روست راشتن  ا فرک گست  

ه است؟ يای خرر  ا وفا نکرر پرسد آيا خدا قرل است؟ سپس می

جرم می غزش ي ه  م يتاخان   کا  گ ي  اف شايد هاز  ک   ند   آو 

، و سرانجام ايظک  آيا رأفت خود را فراموش کرده است خدا

 خدا  ا ر  غضب او، مترقف شده است؟ رحمت

دست راست حضرت است، و  طر  يمینريد،  سپس ه  خررش وراب می

لی مام گرفتا ی اع ست و ف شده ا ی عرض  ش  ر  فغی ر يای او  ي

 .را ر ريدگاه خدا نيبت ه  او

فحدرلی  وحدانی، فحدرلی قاهدل  00( اما ر  آيد  01د00:00

 سدال  هد   2و  0مقايي  ها فغییر حالتی ک  ر  هین فصدرل 

ست مده ا ورر آ ه  و ست،  یان ا هازهیظی  . وم ک   عد از ايظ ه

کظد، چش  ه   ر ونی آساف  ا غرق ر  اعماق غ  و اندوه می

يای گذشت  خدا  گیرر ه  هیان وساطت یآسمان روخت  و فصمی  م

ظین  پررازر. چ ند، ه گی هرر ک  ر  فظ گاه  مررمش، آن هرای 

می هر آن  ها ه او  ا  يک  می  خدا  عز يد  علام نما ک  ا را ر 

عیب، عارل  ريد، کامل و هی مقدس است و ير کا ی ک  انجام می

 گريد! و نیکرست. او کاملاً ر ست می

ه  طدر  خداص هد  نمدايش  ( سرايظده اين مزمر 02و  04:00

کظد، قرفی ک  قرم  خدا فکر می قوّتآسای  انگیز و معجزه اعجاب

شیدن  ها اندي يائی رار و  صر،   سا ت ر  م سرائیل  ا از ا ا

کظد. و ر  اين لحو  است ک   ه  قرت خدا، احياس آ امش می

هظدر و فمرکز  هیان ضماير شخصی از زهان او کاملاً  خت هر می

 شرر ه  فمرکز ه  خدا. می ه  خريشتن فبديل

ر يدای  آبهـایا ارهیافی شکريمظد فصرير ه ف( آسا02د01:00

نگرند و از يیبت   کظد ک  ه  خالق خرر می سرخ  ا فرسی  می

 د.ظنشیظ او عقب می

آيظد. قطرات  و يمۀ طبیعت ها طرفانی عوی  ه  لرزه ر می

. پیچد ها ند، آوای خررکظظده  عد ر  آسمان می ها ان فرو می

سمان می سر آ می هرق ر  سرفا مین  ا  وش  شد و ز سازر.  ر خ

ها میرگرر مین  هر ز سهمظاک  سظاک آن ی  جرم فر  ،وزر و ر  ي

 لرزر. زمین ه  خرر می

راه ساخت. او هرر کد   دریا( خدا خررش،  ايی ر  71د03:00

خرر گشرر، فا هی فر شرر از آن شآنک  کس  ا هرای قرم  شان 

ورر  ين و ها ا ما  ند، ا يد.  يیچهگذ  نان  ا ند پای آ کس  ر

شان  ست  ن ضر  او ر  ر قد ت و ح ست از  ين ر فراوان از ا يای 
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 است، ير چظد ک  خرر او ر  ساي  قرا  را ر.

 سد د خدا،  اين مزمر  ها فذکری آ ام هخش ه  پايان می

بری  حت  ي هان ف سرائیل  ا ر  هیا ست و ا سرائیل ا شبان ا

مرر. اساف ر  آغاز ه  ريا  کظعان يدايت ن و هارونمرسی 

ضاع  مر  او ين مز شست  سرورن ا حی آ ما ر   و شت، ا ای را

مصدداق  00آ ام و متین شده است. هظداهراين مزمدر   ،پايان

 اين گست  مشهر  است ک :

 پرداختن به خود، حاصلش پریشانی است؛

 پرداختن به دیگران، حاصلش دلسردی است؛

 پرداختن به مسیح، حاصلش شادمانی است.

 هفتاد و هشتم: مثلی از تاریخمزمور 

د ايظيت « يای اسرائیل گمرايی است يای خدا فیض و  اه  اه»

کی از  مر  ي ين مز مر . ا ين مز یام ا لت از پ يیر ها فس

ين  يدف از ا ست.  سرائیل ا فا يخ ا سروريا ر   ترين  هز گ

مزمر  ايظيت ک  ما از گذشت  ر س هگیري ، هاشد ک  روها ه 

 کظی .فکرا  ن ا خطايای گذشت  

 

عوت می ما را د مور  شته درس  سراینده مز تا از گذ ند  ک

 (1ـ0:31یاد بگیریم )

م و  رسرايظده مز ما  ا(  قوم  فر ظین  خرر  ا )و يمچ

می ک  می  فرا ند، چرن يد  خرا ثلخرا ظی به م يد، يع سخن هگر  ،

يای سددطحی  خرايددد هدد  مسددايی  ژ ف نهستدد  ر  زيددر لايدد  می

کر هخ يای مختلف فا يخ ملت  شهپررازر. يمچظان ک  او ه  ذ

کظد  ای از فا يخ هرخر ر می يای نهست  پررازر، ه  لاي  خرر می

نامد. آنچظان ک  پد ان  می« سخظان فا يک خدا»ک  آنها  ا 

یز  ما ن ند،  ما نهار یا   شت  ر  اخت شافی از گذ ما گزا 

گزا شی از هرخر ر خداوند ها  برای نسل آیندهمتعهد ييتی  

 ضش ه  وا هگذا ي .قرمش ر  حاکمیت فیا

 (1ـ 5101نیت سخاوتمندانه خدا در دادن شریعت )

ستقرا   ها ا خرر  ا  لی  مات فمثی ساف فعلی شروع  شریعتآ

رار و ه  او گست ک  اين  اسرائیلکظد، خدا شريعت  ا ه   می

مظتقل  فرزندان خود و ل هعدينهاييت صارقان  ه    ا وريع 
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 کظظد. 

 ی چها  وظب  هرر:اشتیاق هرای انتقال شريعت را ا

 توکل نمایند.ايظک  قرم او ه  خدا تا 

 فراموش نکنند.پر ولال خدا  ا اعمال فا ايظک  

 فا ايظک  مطیع احکام او هاشظد.

يای پد ان خرر  و فا ايظک  از گذشتگان هیامرزند و عصیان

  ا فکرا  نکظظد.

 (11ـ9101تمرّد و عصیان و ناسپاسی مردم )

ه هررند؟ اسرائیلیان فحت  يبری اما چ  افساقافی افتار

از قبرل احکام خداوند سرهاز زرند. آنها ک   افرایمقبیل  

سلح ند  م مان هرر نگ رو ه  ک ند.فتابردر روز ج مر ر  ت ين  ا

شايد اشا ه ه  هزرلی قارش هرنیع هاشد، زمانی ک  گزا ش 

صر   ه  ق شا ه  شايد ا يا  شظید، و  سان  ا  ن  واسر هدهیظا

ند یرون  ا ها ر  ه شد. آن عرر ها مین مر یان از ز ن کظعان

احتمال هیشتر ايظيت ک  فعريسی کلی است از  فتا  شخصیتی 

يا  يا و ها  مداً ها  ها فع نان. آن قض  شریعتآ خدا  ا ن

مام  عارت ف يب  ها هرح ند. آن خداکرر یب  صلاح  ا  عجا ه   ک  

 فراموش کردند.آنان انجام راره هرر، 

 (11ـ10101د )ی خود را از مصر فراموش کردنئارهمردم 

انگیز خرر  ا از هظدگی اوبا ی  و  يائی اعجاب مصرآنها 

 یس(، فرامرش کررند. نافر  مزا ع صرعن )

يت ها فران ن  آن بر  از  ظدچگر یایع ک   در گاه  سرخ، آن

يرا ی از آب  طرفین ر شدند و ر   شرره  ي  گ يا از  های ر  آه

 فا هترانظد ه  طرف ريگر ر يا و ،ايجار و خشکی پديدا  شد

ظد؟ و آن  مرش کظ ند، فرا شکی هرو بر خ ها  ا ا ک  آن در ولال 

کرر، فرامرش  يدايت میرا در شب، ک  ايشان روز، و نور آتش 

 کظظد.

یه معجزه خدا،  مردم ته سط  بان را تو سای آب در بیا آ

 (10و 15101فراموش کردند )

های  صخرهآنها ه  سرعت فرامرش کررند ک  خدا ها شکافتن 

رای آنان فدا ک ريد و آب آنچظان از رل آب فراوان هصحرا، 

می فر ان  می از آب ر  رل  صخره  بع عوی يا مظ ک  گر زر، 
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ر  صحرا نهرها يا،  يا پظهان هررند و از صخره صخره

 وا ی شدند د اما آنان اين واقع   ا ي  ه  يار نداشتظد.

 (00ـ10101مردم گستاخانه تقاضای نان و گوشت کردند )

ذای خرر شروع ه  گلاي  از خداوند آنها ه  خاطر وضعیت غ

حضرت نمررند. آنها نا اضی و غرغرکظان فقاضايای وديدی ه  

علا خدا  ا ک   ند  قین کرر گران فل ه  ري ها  شتظد. آن ض  را عر

فا از گرسظگی يلاک کظد، چرن  آنها  ا ه  صحرا آو ره است 

فدا ک قد ت  ظدگی ر  ه   کراه ي ها ا ها  شتظد. آن شک را خدا 

خدا آب  ا هرايشان فدا ک ريده است، اما  فأئید کررند ک 

ه  زير  نان و گوشتت خدا و فرانائی خدا  ا ر  فدا ک یّ ن

 سؤال هررند.

ند شتظد،  خداو ظان ندا ه  او اطمی قرمش  ک   ي  از ايظ

خشمگین شد. خش  خدا قاهل ر ک هرر، چرنک  قرم او ه  قد ت 

هر  خرر  ا آتش خشمهخش او اطمیظان نداشتظد. خدا نیز  نجات

 ساخت. اسرائیل مشتعلعلی  

 (05ـ00101تدارک سخاوتمندانه مّن توسط خدا )

خراستظد، ولی ر  صحرا نانرائی وورر نداشت،  آنها نان می

ای هرای فهی  نان وورر نداشت. هظاهراين خدا  ر  صحرا غل 

 مّنفدا ک فمام نشدنی  و گشودانبا  آسمانی خرر  ا درهای 

ید ا  یز باران ها چ مررم  شدند، و و  ي   نان فغذ تر از  ی هه

 هرر. و غلّه آسمانیآن غذای فرشتگان، 

 (01ـ00101تدارک سخاوتمندانه بلدرچین توسط خدا )

خراستظد، ولی گرشت هرای فغذي  آن گروه  ي  می گوشتآنها 

فت می ن  يا صحرا چگر وی  ر   ها کررن  ع ها م خدا  باد شد؟ 

ه شرقی  ست  لد چین  ا ر  گروه ه سرائیل ا رو سری گروه  ی ا

عاً هرمی صحرا نبررند، آنها   وان  ساخت. اين پرندگان قط

يا ه  ا روی اسرائیل يدايت شدند. وقتی ک  مررم  از رو رست

شک  خرر  ا انباشتظد، يظرز ي  رست از شرا ت هرنداشتظد، 

هلائی هر آنان غضب خدا بر ایشان افروخته شد و هظاهراين 

نا مرران و ورا ترين  ک  هه کرر  سرائیل  ا نازل  ن  ا ن نمر

 کشت.
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متوقف  گناه ادامه دادند اما خدا رحمت خودرا مردم به

 (09ـ00101نکرد )

یرغ  ثا رل قرم عل نان، هيای  ه  آ يبت  خدا ن بت  شدن مح ت 

ي  هی ظرز  کا ی  ي يیچ  خدا  ک   هرر  ظان  گرئی چ هرر.  مان  اي

هرای خرشظرری آنان انجام نداره هرر. آنها علیرغ  فمام 

خدا يای  ظاهراين اعجاز شتظد. ه شکايت را ل  و  ي  گ ظرز  ، ي

ير از  هرّه  ظدي يلاک گايچ نان  ا  خر ر و آ قرم هر ها  ی 

هررند   سد کيانی ک  وان سال  ه  ر  می ساخت. ه  نور می می

يا  هرای مدفی کرفاه ه  سری خداوند  و نمرره، و از شرا ت

ه  می خرر فر يان  گرم می و گظا ظدگانی رل ند و وري شدند.  کرر

ک  خدا چ  پظايگايی هرايشان  هدين نتیج  می آنها  سیدند 

صر  ظدگی ر  م شت ه ها  ا از وح خدا آن ن   ست و چگر هرره ا

نمررند و   يانیده هرر. ولی ه  زوری روها ه ه  خدا پشت می

ه  خدا ر وغ گستظد. سخظان آنان زايدان ، اما کا يايشان 

 کظظده هرر. آنها رمدمی مزاج و متمرّر هررند. گمراه

فحمدل زيداری از خدرر نشدان رار. او هد  خداطر  خداونـد

نمرر و  عفو حمانیّت عویمش، سیر قهقرائی فا يخی آنها  ا 

ه   مرر و  عاف ن هرر، م شان  ک  سزاوا  يائی  نان  ا از هلا آ

الايام چظین هرره  از قدي شرند. ب صرفاً  یاد آورد که ایشان

 و امروز نیز و فررا چظین خرايد هرر.

شدن صی  حان مردم عا خدا را امت ند،  خدا را رنجانید د، 

 (10ـ11:31کردند )

م ندوهرسرايظده مز فا يخ ا ه   گايی  گر ن ها  ري ها     

( اگدر مدا خرانظددگان ايدن 42دد41افکظد )آيات  اسرائیل می

شري ، چقد     از فکرا  گظايان قرم اين يم  نا احت میزمرم

 شرر! هیشتر خداوند از مشايده آن وضعیت عصبانی می

آنها رنجانید، رل خدا  ا در صحرا، يای پیاپی آنان  انعصی

 ا،  قــدوس اســرائیلها يددا و ها يددا خدددا  ا آزمررنددد و 

 آز رند.

 (50ـ10101مردم، رهائی خود را از مصر فراموش کردند )

ک  چگرن  خدرر  به خاطر نداشتندخدا  ا  قوت( آنها، 47:02

مرر، و چگر یت ن نان فثب ع  آ ظاه و قل ظران پ ه  ع او ن   ا 

 يائی آنها از قید هظدگی  ایشان را از دشمن رهانیده بود.



22 مزامیركتاب 

9 

فرين نمايش قد ت خدا از اهتدای فا يخ  ر  مصر هز گ

هاشد. ولی آنها اين قد ت  ا مر ری عاری  انيان، فاکظرن می

 ه  حياب آو رند.

شدرر، و  روها ه ه  مصر پرراختد  می 42د41( ر  آيات 41:02

 لا، ه  فرفیب زير:اين ها  ها فاکید هر شش ه

  (44)آي   هلای اول د فبديل نهريا ه  خرن 

  الف( 42)آي   يا  هلای چها م د پش 

  ب( 42)آي   يا  هلای روم د قر هاغ 

 (41)آي   يا   هلای يشت  د ملخ 

  (42و  40)آيات  هلای يست  د فگرگ 

  (20د43)آيات  ت زارگان يخنهلای ري  د يلاکت 

 را بـه خـون مبـدل نمـود، تـاخدا نهرهای ایشـان ( 44:02

مقدس  نآب هظرشظد.  ور نیل ک  از نور آنانتوانند  مصريان

سی  مر ر رستر هی  ظاهع آ ما م شد. ا لرره  هان آ هرر، ناگ

 اسرائیلیان نیالرره، هاقی ماند.

 فرسـتاد.يای مصدريان   ا ه  خان  ها انواع پشه( خدا 42:02

هرل  ها هعلز پررا (  ا پ)آن شرات  ستخدای ح میر ند، و ک ش  رر

ها  ا  فا آن هرر  شت   نان  هرگ سری آ ه   خدا  ين  ظک ا اي

ش  ک  پ يت  و  ايظ لب فر عد. وا ک   هبل شان  يا  کر ه  ر يا 

 کررند، يجرم نبررند. اسرائیلیان ر  آنجا زندگی می

غ  ها غوکخدا،  ستار. قر ها صر فر ه  م مار   ا  ک  ن يا 

ک  کشیدند  تباهیچظان زندگی مررم  ا ه   ،خیزی هررند  حاصل

صريان  هر م ها  هلا فظ ين  ما ا شد. ا تل  ها مخ عاری آن ندگی  ز

صرن  هلا م ين  خدا از ا ستان  ه  ر یان  شد و عبران قع  وا

 ماندند.

يا  ا فرستار فا زمین مصدر  ا هپرشدانظد،  ( خدا ملخ41:02

محدافظ مدررم ر  مقاهدل ايدن حشدرات  (Serapis)الهۀ سدراپیس 

ايشان  محصولات ويرانگر هرر، اما از رست او کا ی هرنیامد.

کرم صد از هین  فت. ر  طرل وقرع اين هلا اسرائیلیان ن  

 ملخ.ريدند و ن   پا

هرر. اين  های برق تگرگ و شعله( هلای يست  شامل 42و  40:02

ها و  بهایم، مواشی، تاکستانهلا خيا ات عویمی هر انيان، 

وا ر آو ر. ولی اين يک مجازات خاص هرای مصريان  درختان،

اسرائیل هررند، فگرگ  وائی ک  هظی ورشنر  زمین »رن هرر، چ
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 (.71:3)خروج « نبرر

شدددن  ( آنگدداه اوج ضددرهت خدددا فرا سددید و آن کشت 43:02

م تيخن سرايظده مز هرر.  ظران رزارگان  ه  ع هلا  ين    از ا

فش  شدن آ شم يا ضیق ،خدا خ ضب و  سخن میغیض و غ ک   ،  يد  گر

ر  هعضی از کتب هرره است. فرشتگان شریر حاصل کا  گروه 

مقدس عهد عتیق اشا ه شده ک  خرر خداوند وا ر مصر شده و 

(، 73، 71؛ 07:07؛ 4:00ت زارگان  ا يلاک کرره است )خدروج نخي

ای هد  نمايظددگی از  کظظده يلاک اشا ه ه   71:07ولی ر  خروج 

زارگان مصر  تنخيشدن    کشت رطرف خدا شده است. سرايظده مزم

 نيبت راره است. فرشتگان ا ه  گروه 

فدا هددون راهی برای غضب خود مهیا سـاخت ( خدا، 21د21:02

شرر. ر  فک لی  قاومتی متج ها م شدن  صريان   وهرو نۀ م فک خا

ی ه  يلاکت  سیدند. آن ئپيران نخيت خانراره ها آفت يا هلا

ت زاره مصريان مررند. ولی خان  اسرائیلیان نخيشب پيران 

ی کشت  انيک از پيران عبر یچها خرن هرّه فصح محافوت شد و ي

 نشدند.

ظان فبعیض يا آنچ ين هلا مام ا ضیح  ف يیچ فر ک   ند  یز هرر آم

فرانيتظد  فران هرای آن يافت. يهرريان چگرن  می طبیعی نمی

جام  شان ان می هراي يای عوی ظین کا  ک  چ خدائی  ستايش  از 

 راره هرر، هاز اييتظد؟

آو ر و  از مصر هیرون گوسفندانخدا آنها  ا مانظد گل  

او آنها  ا ها امظیت »نشان فرستار.  هی صحرائیآنها  ا ه  

شان ر   ک  رشمظان حالی  ساخت، ر   ن   فرس  وا هدون  مام و  ف

از محبت انگیز   ، و اين نمايشی اعجاب(Gelineau)« ر يا غرق شدند

 و قد ت او هرر!

مــردم محبــت خــدا را در آوردنشــان بــه ارض موعــود، 

 (55، 51101فراموش کردند )

ایشان را به حدود مقدس خود، کوهی که به دست راست خدا 

 تحصیل کرده بود، درآورد.هرای آنان خود 

کافران هت ت   ندگی  الب سرزمین ز مان ر  آن  ست ر  آن ز پر

ــانکررنددد، هظدداهراين خدددا آنهددا  ا از  می ــور ایش  حض

سرائیلیان(  ند )ا هین  ورا مین  ا  سرائیلز سباط ا يی   ا فق

شبانی ي يیچ  سسظدانش، کرر.  ها گر شسقان   م  م ين ي گز ا ر
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هرّه  ک  ي ظان  قرمشهآنچ خر ر ا  تا   هر مرر،  ف ن

 کظد. نمی

نت و بت کب خیا شدند  مردم مرت عود  مین مو ستی در ز پر

 (51ـ50101)

اسرائیل قد  خدا  ا رانيتظد و ممظرن او شدند؟  آيا هظی

کررند  امتحانر  ايام راو ان آنها خدا  ا فا هدان ر و  

لیدد  او عصددیان کررنددد و فددرامین او  ا محتددرم کدد  هددر ع

ظد  ها مان شمررند. آن خود ن هل  هیپدران  مان و غیرقا اي

 ور و  ک  ر ست نشان  نمی کمانیاعتمار شدند، ر ست مانظد 

نداز نمی هد  فیرا ها معا ها  ظد. آن مار ک هر آن اعت ند  فرا

آو رند و  به هیجانيا، خش  خدا  ا  پرستی خرر ر  هلظدی هت

 خدا  ا شديداً هرانگیختظد.ای خویش غیرت ه به بت

 (00ـ59101خشم خدا و طرد اسرائیل )

 ا هد   خـدا  ر  هیانی شاعران ، ر( سرايظده مزم11د23:02

صرير می ت   ف شمش هرافروخ قرم خ سی  شظیدن ناسپا ها  ک   شد  ک

برر،  می وره ن هرّه غیرمظت هرای ي ها  مال آن قع اع شرر. ر وا

صیان سری ع ق  از  يک حل ک   کب ي هل قرم مرف ک   هرر  ائی 

شدند. ولی اين ها  خدا غرير خش  خرر  ا هر اسرائیل،  می

يک ست  و فحر سر ر ک   سرائیل  شمالی ا يل  ظی قبا ظده  يع کظ

و  خیمه ا ک  وايگاه  شیلوشر شیان هررند، فرور آو ر. او 

ای ر   وی زمین ک  قبلاً انتخاب کرره هرر فا ر  میان  نقط 

 ر.مررمش ساکن شرر، فرک کر

او د فداهرت  توّ قـ( اين ها  خدا اوازه رار کد  14د 10:02

هرره شرر و نمار طلااندور  به اسیریعهد د فرسط فليطیظیان 

کشدتا   .الف( 00:4ولال او ه  رست رشمن افتار )اول سمرئیل 

يزا   سی  تار؛  ه   اه اف سرائیل  مررم ا یان  می ر  م عوی

 جوانـان(. ::01پیاره نوام ر  وظز کشت  شدند )اول سمرئیل 

شارمانی  سرور  گر  شدند و ري شت   ظز ک يیا ی ر  و کاح ه ن

اس پيران ظحشد. حُسظی و فی ر  اسرائیل شظیده نمی دوشیزگان

فاسد عیلی، کايظانی هررند ک  ر  اين وظز ه  ضرب شمشیر 

ايشان هرايشدان های  بیوهب( و  00:4کشت  شدند )اول سمرئیل 

شتر  ها هی ي  آن شايد  ظد.  سا ت ماف  نگرفت ه  ا خاطر  ه  
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از آن هررند  فر  فتن فاهرت عهد فرسط فليطیظیان ماف  زره

ک  از رست  فتن شريرانشان آنها  ا محزون نمايد. آنها ه  

يت   خت هره سرائیل   ولال از ا ک   ند  سیده هرر ج    ين نتی ا

 .(77د03:4است )اول سمرئیل 

ت  سید ک  يهرّه نيدب می( هرای مدفی چظین ه  نور 11، 12:02

قرمش، هی ستغاثۀ  ش   ه  ا تی ر  خ ما وق ست. ا شده ا ساوت  ف

روشین هیدا  شده  شرابشد، مانظد کيی ک  از ميتی  بیدار

ان میاست، خروش هرآو ر، و فريار او چ  اغتشاش عویمی ر  

 اند و آنها  عقبفليطیظیان پديد آو ر! او رشمظان خرر  ا 

يت  ظد و شک ضحان گريخت سمرئیل شدند )او ملای  ا متح مست ل 

 (71:04؛ 4و  1:01؛ 00، 01:0

مصدم   خیمه یوسـف( اما خدا ر  فصمی  خرر هرای طرر 10:02

یدبسهرر و  فرایم را برنگز ين ط ا فراي  ر  ا سف و ا . ير

شمالی می ل   مار ره قبی يات ن هین  آ ک   و پس از ايظ شظد.  ها

از حق نخيت زارگی محروم شد، يرسف از طريق پيرانش افراي  

 مضاعف از قلمرو زمین گرفت. و مظيی، سه 

خدا بر سط  صهیون و داود تو کوه  هودا،  شدن ی یده  گز

 (00ـ01101)

( ولی افراي   يبدر شر شدیان هدرر، هظداهراين 13و  12:02

خا   ا  کرر و افت صرفظور  خدا از او  شريعت  قانرن  ساس  هرا

هوداه   هررا،  ی مرو ي صهیونرار و ر  قل هرای  کوه   ا 

ظای  گاه ه قخرر هر قدسواي يد و  چرن دگز خرر  ا  ها  کوهس 

 ناپذير نمرر. ، وظبشجهانهرافراشت و آن  ا مثل 

 بنـده خـود داود را برگزیـد( و خدا ر  يهررا 00و  01:02

شاه   ين پار ورانی ر   ا يام  سفندان آغلشبان ر  ا  های گو

کرر و از طبیعت  مراقبت می های شیرده میش رر و ازک شبانی می

تا قوم ت. سپس يهرّه او  ا هرگزيد آمرخ حقايق  وحانی  ا می

و راور نیز او یعقوب و میراث او اسرائیل را رعایت کند. 

 چظین کرر.

سپس ایشان را به حسب کمال دل خود رعایت نمـود، و ( 33:31

 ایشان را به مهارت دستهای خویش هدایت کرد.

تا  آ ام ين گس ها ا مر   ين مز یب ا هدين فرف يان  و  خش پا ه

ب می لی ق هد. و گيا مر  ري ه  مز ک   پررازي ، رل از ايظ ی ه
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هاييت ه  خاطر راشت  هاشی  ک  فا يخ اسرائیل  می

ظ  ما می آي خاطر  ای از  ه   ما  ک   ساوت  يک ف ها  شد،  ها

تر  نافر و هز گ يیا  فرا ي  ه یا  را  ک  ر  اخت یازافی  امت

يتی . ما نان ي بت  يانیاز آ شان مح نر  ر خ تا وک  ر   لج

شاکی، عاصی، و ناسپاس هاشی ؟ ها کظی ، چرا هايد  زييت می

ش   يا خ ما ها  يتی ،  کرم ي ي  مح ظرز  ورر، ي ين و قدوس ا

سرائیل ت  ا ندگی  ا هرانگیخ سقرط ر  ز يزا ان  ها  ما   اي . 

کرره خرر، حزون  کات هی او  ا م یرغ  هر ما عل شما  او  اي . 

 کظی . گل  و شکايت می

ازه صبر خدا  ا پايانی نیيت. زمانی خرايد آمد ک  او او

خرايد رار ک  ما طع  فلخ ه  قهقرا  فتن خرر  ا هچشی . 

اگر ما فیض او  ا حقیر هشما ي ، اگر نخرايی  صارقان  و 

ياهد ک   وفارا ان  او  ا خدمت کظی ، او کيان ريگری  ا می

ن   صمیمان  و وفارا ا ند و او  ا  ترم هدا  فیض او  ا مح

ت خرايی  رار خدمت کظظد. و ر  اين صر ت ما هرکت  ا از رس

گز آ خدمت هی هئاقو ير ک  او  ا  فت  خرايی  يا تر ازو ن

 کظی .

 مزمور هفتاد و نهم: نالۀ زندانیان

مر  ست.  مز ها م ا تار و چ مر  يس تای مز ه  يم تار و ن يس

مزمر  يستار و چها م مقدمتاً ه  هیان ويران شدن مکان خدا 

طر   ه   مر   ين مز ک  ا ظد  ير چ هرر.  ت   بد پرراخ يا مع

شدن معبد، ولی هیشتر ه  غا ت  الی اشا ه را ر ه  ويراناوم

  وضعیت راسرائیلیان، مررم خدا پرراخت  است. سرايظده مزم

را ر و  يهرريان  ا ها هیانی شیرا و لطیف ه  خدا عرض  می

 نمايد. از خداوند فقاضای يا ی و نجات می

هد   واحدديای نودامی مکدانیزه ( مهاومان کافر مانظد0:03

غا ت کررهسرزمین  جا  ا  جرم آو ره و آن سرائیل ي ند و  ا ا

اند. معبد مقدس ها پايهای کثیسشان   ا ويران کرره اورشلیم

و شهر محبرب فر فبديل ه  فررۀ سظز و آور شده  هآلرره شد

 است.

شدگان انبره شده و کيدی نیيدت آنهدا  ا  ( لاش  کشت 4د7:03

ش  هری لا ظد و  فن ک پر ر يرا  ا  يار،  حال ف ساخت   يای ر  

است؛ اويار يهرريان ر  يم  وا پخش شده است، و چرن هدون 
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حرمتی ر  مر ر آنان  وا راشت   اند، آخرين هی رفن  يا شده

جرم می يار ي هر او شخر يا  ست. لا ند و  شده ا صحراآو  حوش   و

ــد آبر نددد.  حريصددان  اويددار  ا از يدد  می ــون مانن ر   خ

شلیم  گرد اور شغالگران فرگردا ست، و ا فن وا ی ا یب ر ف

غیريهرری اسرائیل هر اين  همسایگانريظد.  قرهانیان  ا نمی

 کظد. مصیبت ملی ها  يشخظد نگاه می

( البت  هديهی است ک  اين هلا نشان  خشد  آفشدین و 0د2:03

مثل او هر علی  اسرائیل  غیرتغیرت اوست، ولی فا ه  کی 

آيا وقت آن نرسیده است ک  خدا آتش افروخته خواهد بود؟ 

شت  از آن  ضد امته   ظد؟ گذ عرض ک ضاع  ا  یزر و او يا هرخ

ين  مداً  نمی ها امتا ها فع سظد، آن هرّه  ا هشظا ظد ي نام خراي

ند.  میناو  ا  مررم خوان شتا   ها ک خرر  ا  يان  ظک گظا و اي

 اند. خدا و خراهی سرزمین اسرائیل، ه  حد اعلا  سانیده

ايدن ای هدر  ( آنچ  ک  فاکظرن گستد  شدد، مقدمد 01د 2:03

ريد  مزمر  هرر. و ايظک سرايظده مزمر  وقتی ک  فشخیص می

ضرع می صل مر ه  ا ست،  يا ا ين هلا ش  ا قرم  ي ظاه  پررازر:  گ

ما، » ی   هر عل ما  ا  پد ان  يان  یاور!گظا یاد م يک  «به 

طرح  ها م ظک او  ما اي هرر، ا ظايری  فی  ظین اعترا مانی چ ز

مر ر ين  مررن ا چالش می ،ن ه   لق  ا  قار  مط مت  بد. ط  ح ل

گريظد مررم هیش از  نمايد و می نخيت فقاضای  حمت خدا  ا می

مت او می ظد  ح مانی نیازم خرر  ا  ير ز ضای  سپس فقا شظد.  ها

نمايد. خداوند  يائی و هخشش  خدا مطرح می جلال نامهراساس 

ان وعده راره است؛ ايظک پای حرمت فظروفرلان و   ا ه  شکيت 

سرانجام ا ست. و  یان ا ک  مه نام او ر  م ک   يظ يت  فر ايظ

صدا و کسرگرئی سر و  ها  خدا  ظد. آن خامرش ک شمظان  ا  يای ر

 اسرائیل وورر خا وی ندا ر.خدای گريظد ک   می

خداوند فامرورريت خرر  ا ها  فرصت مغتظمی است هرای ايظک

ه  ناحق  يخت  های  خون يختن آفش انتقام هر آنان و وبران 

 ايد.ر، اثبات نمخروفارا   بندگانشده 

کظدد فدا    سپس از خدا فقاضا میر( سرايظده مزم07و  00:03

آنانی را که هيپا ر و  اسیران،محزون نالۀ گرش خرر  ا ه  

ه   کرم  قی  اند، شده مرگمح يت  ک  ه  طري وی  قدرت شاي ع

کظد ک  خدا رشمظان  ا ه  خاطر  اوست، هرياند. و فقاضا می

شعائر ريظی هی سات و  ه  مقد تی  ه   يانتشان و ا حرم ک   يايی 

 خداوند نمرره هررند، يست چظدان وزا ريد.
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اگر چظدین شدرر مرودب اسدتقرا  سدلامتی ر   01:03

گز از  برب او ير قرم مح شد و  يد  خدا خرا ستررن  سرائیل و  ا

ستايش او هاز نخرايظد اييتار د و نيل هعد از نيل، او  ا 

 خرايظد نمرر. ذکر

 مزمور هشتادم:  مردی در دست راست خدا

شرر،  يايی ک  ر  اکثر مزامیر مشايده می يا و نال  اندوه

ين مر  ر  ا م  می مز یز ارا لب  ن يت ر  قا سرائیل نخ هد. ا يا

از خدا ر خراست هخشش و احیاء قرم خررش  ا  مُّر گل  و سپس

 نمايد. می

اسدت، و ايدن  شبان اسرائیل( اين ر خراست خطاب ه  1د0:21

رار،   يرسف  ا هرکت می یعقوباست ک  وقتی ديکی از اسامی خ

« شبان و صخره اسرائیل»خدا  ا ه  هدان نام نامید د 

از یوسـف را مثـل گلـه  ک  ( د يمین خدا هرر74:43)پیدايش 

ولال  ها  ک   هرر  خدا  مین  ستار. ي عان فر ه  کظ صر  بین م

مت  ا ر  قدسکروبین  خت  ح خرر  ک  ف های  ها هال قداس  الا

 پرشانیده هررند، ولرس کرره هرر.

 سید ک  او اسرائیل  ا فرک کرره است  لی ايظک ه  نور میو

م سرايظده مز هت  هدين و ست،  شده ا يران  قدس او و ه  رو مَ   

افرایم و نزر   ا  حمت و لطف خرر ک کظد  حضر  او رعا می

یامین و م لینبن ل  سی، متج س  قبی ها  يد. ايظ ند  نما ای هرر

گام  سط قهاک  ر  يظ هد فر فاهرت ع شت  شگام یان، پیفهازگ

سرائیل می مامی ا مار ف ها ن جا آن ند و ر  ايظ شظد.  هرر ها

خدا  ک   ند  شتاق هرر ن  م ها نرمیدا خود را آن نائی  توا

یزد ظا  برانگ خدا فم ها از  شتاهد. آن ها ه يائی آن هرای   و 

سا ت  می ها  ا از ا ک  آن ظد  گر باز آورد کظ ند ا و امیدوا 

خود را خدا  مت روی  ه   ح نان  شنهر آ ش رو ظد،  يائی ان ک

 قطعی خرايد هرر.

)خددای  وتیابصـ( فاصل  عویمی هین اسرائیل و يهرّه 0د4:21

ها  يان آن ها از گظا ن  فظ خدا  ست،  شده ا جار  شگريا(، اي ل

است، هلک  از رعايايشان نیز خشمگین است. خدا ه   غضبناک

غذا  نان  ماتموای  ه  آ وای آب  ه   شکو  خدا  ا ست.  راره ا

لت  نان  ا آ عهآ لۀ  مناز سایگانهو مجار یر يهرری م شان  غ

شرخی ضرع  ها  ا مر خدا آن ست.  مرره ا یان  ن يرزه ر  م يای 
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 نمرره است. دشمنانشان

 خدای لشگرهافقط يک  اه حل وورر را ر و آن ي  ه  عهدۀ 

 ريد. نجات(، فا ها فیض خرر آنها  ا صبايرت است )الريی 

مانظد مرّی لطیف )فاکی اسرائیل را از مصر ( خدا، 00د 2:21

یرون آورد زک(، نا خدا  ب کا ر.  عرر ه فا آن  ا ر  ا ض مر

يمانطر ی ک  مالک بیرون کرد. کظعانیان  ا از ا ض مرعرر 

پاک می مین  ا  يتان ز فاک  ا می فاک شاخ   ظد و  کا ر،  ک

ها ه  شد. رو ياری  مات ز مل زح مررمش متح ها  یز  ند ن خداو

آمیز هرر. فاک کاشت  شده ه  خرهی  کاشتن اين فاک، مرفقیت

شه شد و عموزر و  ری فزوره  ساخت. یت ا پر  مین را  فاک ز

سروهای فر از  ر  عومت و قریها  کوهاز  فرپرشکره شد، هلظد

مديتران  و از دریای يای آن از يک سر ه   پیچک شاخ آزاد. 

اسرائیل  متصرفات افراف  )فرات(  سید.نهر سری ريگر ه  

 فحددت حاکمیددت سددلیمان فددا شددرق  ور افرافدد   سددید )اول

(، ولدی چظدین مدرقعیتی هدرای اسدرائیل، 74، 70:4پارشايان 

 هيیا  زورگذ  هرر.

( اما هعداً خدا ريرا يای محدافظ آن  ا کرفداه 01و  07:21

شده، فاک غا فگر وا ر  قرام  ند.  کرر و ا و  گرازيا  ا چید

راخل شده و حاصل فاکيتان  ا هلعیدند د اول  وحوشساير 

عد سالها ه هل و  شر ، و ها صر، آ نان و  وم.  م يران، ير ا

م مار رسرايظده مز ستساره از ن برّت گراز  ر  ا نرعی ن  ،

نمرره است، چرنک  قرنها هعد ا فش  وم ها پرچمی ها نشان 

 04:21) ر  پیش، ه  اسرائیل فاخت و آنجا  ا غا ت کررگراز 

کظظدد فدا  التماس می خدای لشگرهاها  ريگر مررم ه   .(02و 

ها  سری آن جوعه   ظد و  ر ها ک قداز آن ها از  تف يد. آن نما

ستدعا می ند ا ک  از  خداو ظد  سمانکظ ظر  آ ين  ن ه  ا ظد و  ک

هالی کرده ک   ن غرس  خود  ست  ست را به د مت آن را  ست،  ح ا

آو ر. فروم  فا گرم
1
و ه  ميیحای »از اين آيات والب است:  

 «پارشاه ک  هرای خرر مقر  نمرری...

ظران اسرائیل ر  و شاخ  آن  ا، ه  ع نهال 02اگر ر  آي  

يک لب نزر صل مط ه  ا شی ،  شت  ها ور را شري . ر  رو  فر می ن

و  می عد متر ي  ه شا ه  آ يیحا ا نام م ه   صراحتاً  ک   شري  

 شرر. می

                                                      
1 - Turgum 
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يای  ( اما اين نهال افکظده شده ه  رست ا فش01:21

شده است. آنها شاييت  آن هررند ک  مر ر قهر  سوختهمهاو  

 رند.شتباه خداوند قرا  گرفت  و 

دست راست تو باشد و بر پسـر مرد دست تو بر ( »01و  03:11

مرری ک  ر  رست .« ای آدم که او را برای خویشتن قوی ساخته

؛ 0:001 است خدا است، عیيدی ميدیح خداوندد اسدت )مزامیدر 

لقبدی اسدت کد  عیيدی  پسـر آدم(. 07:01؛ 0:2؛ 1:0عبرانیان 

وقتی ک  ميیح  اکثراً ر  اناویل خرر  ا هدان، نامیده است.

اسرائیل کاملاً متبا ک خرايد  ،وايگاه شاييت  خرر  ا هیاهد

ها  کرر. آن يد  شت نخرا گاه هازگ سرائیل يیچ گاه ا شد. آن

 خداوند  ا خرايظد خراند. نام ،احیاء شده فرسط خدا

ياهدد.  ( اين مزمر  ها يمان عبا ت آشدظا، پايدان می03:21

م سرائیل میرسرايظده مز شبان ا بد   از  سسظديای  طل فا گر

خرر  ا  شده  صر ت باز آورد. گم هر  ضايت  ظدی از   هوّه لبخ ی

 نجات ياهد.اسرائیل کافیيت فا خدای لشکرها 

 

 مزمور هشتاد و یکم: عید کرناها

آنگر
1
 کظد: اين عید يهرری  ا چظین فعريف می 

هرر و  شاری  شن و  گزا ی و هرای هر يک  وز  يا،  ید کرنا ع

ای هرر از  کشید و ياروا ه ت میکس ر  آن  وز از کا  رس يم 

صر بل از ع قدس، ق من م سط انج يا فر ک   .نراختن کرنا تی  وق

شد کايظان و لاويان مزمر  يشتار و  يدايای نرشیدنی عرض  می

ها آواز می ک   ا  گايی  ي صر  هانی ع گام قر ند و ر  يظ خراند

خراندنددد. ر  سراسددر  وز ر   مزمددر  هیيددت و نهدد   ا می

يا نرا شلی  کرنا ت  میاو  هی خ هاو   شدند...   ين  هر ا يا 

يانها  ا راو ی می مامی ان خدا ف ک   ند  مام  هرر ظد و ف ک

گذ ند، از  ان میبش ای گرسسظد ک  از پیش انيانها مانظد گل 

 گذ ند. پیش او می

م ست از و مررا ی ا يا ن ید کرنا ن   ع ع سرائیل ر  خا شدن ا

 از کلیيا.متسرق شدن پد ی هعد از 

شرر  يات آغازين از مررم اسرائیل رعرت میالف( ر  آ 2د0:20

                                                      
1 - Unger 
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ئی ک  مظشاء قرّت خدافا ها ي  پیرست  و سرور ستايش هرای 

يرايظد، و  ست، ه نان ا قوب،آ خدای یع مامی  برای  خدای ف

 سر ريظد. آواز شادمانیفیرضات، 

شرر ک  ها آلات مرسیقی خرر ه  اين  از لاويان ي  رعرت می

 وز کرنا، ظان ها نراختن يميرائی شارمان  هپیرندند و کاي

 ا اعلام نمايظد. اين يک  وز مقدس است مقر  ماه اول يست  

؛ اعددار 72دد71:71شده فرسط خدا هرای قرم اسرائیل )لاويدان 

)ر  ايظجدا يرسدف نمدار  این شهادتی اسـت در یوسـف(. 0:73

. از اين چون بر زمین مصر بیرون رفتفمامی اسرائیل است( 

تظباط نمرر ک  خدا اين وشن  ا هعد فران چظین اس آيات می

ها  ل   صراز مقاه قر   م عرر، م ه  ا ض مر قرمش  شدن  و وا ر

 فرمرر.

لغتـی را کــه »خددرانی ،  ب( ر  پايدان آيدد  پدظج  می 2:20

شنیدم بودم  یده  شت  « نفهم و  را يد فر ما ها جا  و ر  ايظ

ظده يا اسرائیل و رسرايظده مزم يمان هاشی  ک  گري   است 

گر گر خدا. ا ميا  سرايظده مز ظده،  شد، ري سرائیل ها يا ا   

 مذکر  ممکن است اشا ه هاشد ه : لغتزهان يا 

 (.0:004د يک لغت خا وی از مصريان )مزامیر 0

د اشا ه ه  سخن خدا ها اسرائیل ر  مر ر  يائی از مصر، 7

 يای آنان. ای فازه از خدا هرای وان مکاشس 

مدر  آمدده د الهام خدا ک  ر  آيات هاقی مانده ايدن مز1

 است.

 فران چظین فصر  نمرر ک : اگر گريظده خدا هاشد، پس می

)ه  يک عبا ت  که نفهمیده بودم)از زهان مصری(  ا  لغتی

او »آنچظان ک  ويلیامز فسيیر کرره است: «(. فصديق نکررم»

 «)خدا( مصريان  ا ه  عظران گرسسظدان خرر، فصديق نکرر.

ضمیر  عد  يات ه ه  آ و   قع قهر  « من»هافر مر  ر وا ی  مز

 خرر  خداست. ه  اشا ه

 هظددگیاز بـار سـنگین يای مدررم  ا  ( خدا شدان 0و  1:20

پر از سظز  سبدآنها  ا از حمل دستهای مصريان خلاص کرر و 

مۀ  ها  ا از ي خدا آن ساخت.  ور، آزار  گیو آ شان،  تن ياي

رار. خدا آنها  ا  خلاصیآنگاه ک  او  ا ه  کمک طلبیدند، 

نمرر د و اين يا اشا ه ه  اهری است د اجابت در بستر رع

ک  آنها  ا حساظت و يدايت نمرره يا اشا ه ه  شريعتی است 
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نزد ک  ر  کره سیظا ه  آنان رار د خدا آنها  ا 

، مکانی ک  مرسی ها ضره  عصا صخره  ا شکافت و  آب مَریَبه

 نمرر. امتحانناخشظرری خدا  ا هرانگیخت، 

 ،اخطا  کرره هرر کد  طريدق هرکدت ( خدا ه  مررم01د 2:20

نان  ا از  ست و آ عی ا خدای واق ظران  ه  ع ه  او  مان  اي

یرون  هت گرنگی ه يارآو ی چ عد از  خدا ه مرر.  ظع فر ستی م پر

مبظی هر ايظک   رارآو رنشان از مصر، وعدۀ عجیبی ه  آنان 

کظظد، او ريانشان  ا پُر خرايد دهان خود را باز اگر آنها 

گ عده  ين و بل ساخت. ا وان فظ ستسارۀ واع مر ر ا قات  ايی او

ه ،  قرا  می يا خطا عظ  ی  و خرر  ا ر  فه لی  فا فظب یرر  گ

کظی  و  گريظددد مددا ريانمددان  ا هددازمی فرویدد  کظظددد، و می

ما می ه   خرر  ا  یام  ند پ ي   خداو ين آ هرم ا لی مس يد، و ر

چظین نیيت! فصر  هر ايظيت ک  اگر آنها ها فروفظی فمام 

ه   خرر  ا  ست   ها  ا  او میخرا ست  آن ي  خرا خدا  ظد،  گست

 فرمرر.  اواهت می

 چظین است:  Gaebeleinفسيیر 

مل هوم کا ست مف قادر ا سی  ین چه ک ند ا له را بدا او  ؟جم

کسی نیست جز خداوند قادر مطلق، هیچ چیز برای خداوند 

ست، او می که  سخت نی چه  هر  کن،  باز  نت را  ید، دها فرما

کن، و  می باز  نت را  خواهم توانی دها پر  نت را  من دها

ید می هد جد نام  ساخت. او در ع به  یزی را  هر چ ید،  فرما

طلبد  دهم. آنچه که خداوند می انجام می من من طلب کن، و

 اطاعت از اوست و سپردن دلها به ارادۀ او.

 اسـرائیلو  نشـنیدنداو  ا  سخنخدا، لیکن قوم ( 01د00:20

 ه   اه خررشاناو  ا اطاعت نظمرر. هظاهراين خدا آنها  ا 

کررن هرای خداوند   يا کرر. و اين فرک های خودشان مشورت و

ماف   نان  يتمر آ شی م قت و گررنک هر حما هرر. او  ناک  ر ر

ها فقط ه  او  ن ادشمنان ایشسپررند،  می گوشگرفت. اگر آن

یر  به ز به زودی  نداخت. میرا  شانو  ا فرس و  خصمان ها 

ت و کامیاهی اسرائیل آمدند و مرفقی چاپلرسی ه  نزر خدا می

د ههترين نیکوترین گندم، شد و او قرم خرر  ا ها  مختل نمی

عيل لذيذ، هرگرفت  شده از به خر اک ويمانی و  وحانی د و 

 نمرر. يای فليطین، فغذي  می کظدويا ر  صخره

 مزمور هشتاد و دوم: پادشاهان زمین در دادگاه
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خدرر ولدرس شدرر. راو  ر  وايگداه  ( رارگاه فشکیل می0:27

ای از  است. او ولي  خداکظد. راو  عالی اين رارگاه خرر   می

شايان و راو ان  فا پار ست  شکیل راره ا خدائی ف شاو ان  م

شرند، زيرا ک   نامیده می خدایانوهان  ا فرهیخ کظد. آنها 

فا  مان او  خدا و خار ور  حت ن يتظد، ف خدا ي ظدگان  نماي

يايی چرن ما  انيانانجمظی  ا فشکیل ريظد. البت  آنها نیز 

خاطر مرقعیت می ه   لی  شظد. و ند می ها يیح خداو شظد  شان، م ها

خدا  ا  صاً  ها شخ گر آن تی ا ند(. ح سط خداو شده فر يح  )م

شظاسظد، ها اين وورر عاملان  سمی خدا ييتظد، هظاهراين  نمی

 اند. معرفی شده خدایانها نام 

 «.شخص زو آو »شرر  معظی هظیاری اين عظران می

يايشان ر  ارا ۀ  کا ی نخيت خدا آنها  ا ه  خاطر فب ( 7:27

کظد. آنها مجرم ه  رسیي  و فرطئ  و فيار  امر ، ملامت می

ند، دش هاشظد. ثروفمظدان فحت حاکمیت آنان حرمت نهاره می می

قع می لرم وا یران مو ک  فق حالی  کا ان دش ر   ند. وظايت

الشان ه  ند و مدش ند و معصرمان متضر  میدمان مکافات می هی

د. معیا يای عدالت فبديل ه  معیا يای ظل  يگرر آنها هرنمی

 .هررشده 

يايشان  ا  ( سپس راو  يمۀ وهان ها  ريگر ميئرلیت4و  1:27

يارآو ی می نان  ه  آ ماعی  عدالت اوت حرزۀ  ها  ر   ظد. آن ک

قرق  مدافع ح يد  مان و ها مان، ... و مظلو یران و یتی فق

سکینان ياو م يد  ها ها شظد. آن ک  ها شظد  يانی ها مام ک   ف

 اند. محروم و مغلرب شده

 سدد  ا يای خداوند، ه  نودر میخط( ولی علیرغ  فمام ا2:27

ک  امیدی ه  ههبرری اوضاع نیيت. گريا از يک سر خدا نيبت 

ن  و ندانيت  مال کر کر ا يغ می ه  اع ک   شان ر  خر ر، چرن

ها  تاریکی راه میآن ند در  ور می رو ه  ن ید  ک   و هع سد   

هترانظدددد نیازمظددددان  ا يدددا ی کظظدددد. و ر  نتیجددد  

مال مت،  کا ی اي ستی و حک ه  ر  مل  شان ر  ع ساسياي ع   ا وام

شرر. يم  وا سخن از شريعت و قانرن است، ولی ر   می متزلزل

 شرند. عمل مشايده نمی

ممتداز هد  ودلال  ،( ير چظد ک  اين گدروه مخاطدب0و  1:27

شرند.  ايین افکظده میاند، اما ر  طی مجازات پ آسمانی شده

ظد ها  ا  يرچ خدا آن لیک   ضرت اع ندان ح  خدایان و فرز

نامیده است، اما اعطای چظین عظاويظی مروب مصرنیت آنها 
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خر ری  از راو ی نمی مان هر شامل ي یز  ها ن شرر. آن

ها  می ک   شظد  یانها سروران شرر، و  می آدم کی از  چون ی

هز گتر هاشد،  ر واقع ير چ  امتیازات آنهاافتاد. خرايظد 

 ر و  مجازات آنها ي  هز گتر از سايرين خرايد هرر.

شمظانش  ها ر يا  کی از هرخر ر ند ر  ي يیح خداو يی م عی

 ( آي  شش  اين مزمر   ا نقل قرل نمرر.11د17:01)يرحظا 

ک  او  ند، چرن کرره هرر گرئی  ه  کسر مته   يی  ا  ها عی آن

 ت  هرر.نيخرر  ا ها خدا يکی را

جوا شان  سی بدی سیار »ب داد: عی خود ب پدر  نب  از جا

ها  یک از آن کدام  سبب  به  مودم.  شما ن به  یک  های ن کار

به سبب »یهودیان در جواب گفتند: « کنید؟ مرا سنگسار می

می سار ن تو را سنگ یک  مل ن فر،  ع سبب ک به  که  کنیم، بل

عیسی در « خوانی. زیرا تو انسان هستی و خود را خدا می

فت:  شان گ تور»جواب ای یا در  ست آ شده ا شته ن شما نو ات 

که  نانی را  گر آ پس ا ستید؟  خدایان ه شما  فتم  من گ که 

ست  کن نی ند و مم خدایان خوا شد،  نازل  شان  خدا بری کلام 

که کتاب محو گردد، آیا کسی را که پدر تقدیس کرده، به 

گوئی؟ از آن سبب که  گوئید کفر می جهان فرستاد، بدو می

 «گفتم پسر خدا هستم؟

کظظده  مکن است اين هحث آنقد   وشن و قانعر  نگاه اول م

می کر وا ه  ف شظرنده  ا  ک   ست  هديهی ا لی  شد، و را ر.  نبا

را ر ه  قرا   آنچ  ک  ر  اين هحث شظرنده  ا ه  فأمل وامی

 زير است:

ر  مزمر  يشتار و روم خدا، حاکمان و راو ان  ا خدايان 

خاطر ه   ما  يتظد، ا لريی نی ها ا ت  آن ست. الب یده ا  نام

خر  خدايان مست نام  ه   خدا  يران  ظران وز ه  ع شان  مرقعیت

اند. هز گترين امتیاز آنها ه  ريگران ايظيت ک  کلام  شده

ه   خدا  سط  سماً فر ها   ظی آن ست، يع سیده ا نان   ه  آ خدا 

قد ت ظران  صرب  ع ضائی مظ کرمتی و ق مر  ح فر ر  ا يای هر

 .(0:01ند ) ومیان ا شده

ه  چ تران  خدايان  ا ه نام  گر  مرر، ا طلاق ن يانی ا ظین ک

فرانی  نام خدا  ا ه  ر ستی ه  عیيی ميیح  چقد  هیشتر می

 خداوند، اطلاق نمائی .

شد و  ستاره  هان فر ين و ه  ا قديس و  پد  ف خدای  سط  او فر

ين می سپس  ا ست.  هرره ا پد   خدای  ها  ک  او از ازل  ساند   
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یت ساختظش ر  ه لد  ها متر پد  او  ا  سالت  خدای  ه    لح ، 

 ی فرستار.زمیظ

ک  عیيی ارعای هراهری ها خدا  ظدرانيت يهرريان کاملاً می

می ست آ   ا را ر، و  ه  ر ی  او  هر عل مد کی  ستظد   ند،و خرا

 .(13:01ولی عیيی از آنها رو  شد )يرحظا 

 ( اما ه  مزامیر هرگرري :2:27

 ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما،

 اهی شد.ها را متصرف خو زیرا که تو تمامی امت

اين آساف است ک  خدا  ا ه  رخالت ر  امر  انيان رعرت 

ه   می صاف  ا  عدالت و ان بايی،  يار و ف وای ف ه   فا  ظد،  ک

يی  ک  عی شد  يد  يتجاب خرا تی م عا وق ين ر یاو ر. ا هان ه و

هازمی ند  يیح خداو ظد. ر  آن  م سلطظت ک هان  هر و فا  گررر 

ر  هیاهان  انصاف»اند  وقت، آنچظان ک  انبیا پیشگرئی کرره

يد يد گرر قی  خرا ستان م عدالت ر  هر شد و  يد  «  ساکن خرا

شددن  و وهان شايد عدالت اوتمداعی و پالرره .(01:17)اشعیا 

 از ير گرن  فريب و رسیي  خرايد هرر.

 مزمور هشتاد و سوم: مزمور جنگ شش روزه

مال عبدالظاصدر  ئدیس ومهدر  و، 0310ر  هیيت و يشت  می 

ما هرآنی  ک  اسرائیل  ا »گست:  صرم ومهر ی متحده عرهی

مر ر يک يجرم سراسری قرا  ريی . و اين يک وظز فمام عیا  

وقتی اين « خرايد هرر و يدف اصلی ما ناهرری اسرائیل است.

وظز ر  پظج  ژوئن آغاز شد ومهر ی متحده عرهی مصر يمراه 

يتان  يت، عره سرران، کر يره،  عراق، الجز سر ي ،  ها ا رن، 

مر سرائیل اکشسعرری و  ين  ه  ا يدف از ا ند.  ل  هرر حم

ند.  کام ما هرر، نا يا  ه  ر  سرائیل  ظدن ا ک  افک ي   افحار

وظز ر  شش  وز پايان يافت و اسرائیل پیروز هلامظازع اين 

 وظز شد. 

يیا ی از علاق  شتار و  هرای ه مر  ي قدس، مز تاب م ظدان ک م

فازه هرم  نام  سرم مس ه   ست  ت  ا شش  وزه»ای ياف ظز  و « و

يتررهش هرم گ هر  ايد مس ظی  سرائیل مب عای ا بات ار فر آن اث

ايظيت ک  آنجا مقر فغییرناپذير مقر  شده فرسط عیيی ميیح 

 خداوند، ر  قالب پارشاه است.

( هدديهی اسدت کد  ر  ايدن آيدات سدخن از محاصدره 2د0:21
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اسرائیل ه  میان آمده است، و از خدا ر خراست شده 

  وا ر عمل شرر. ير چظد ک  سکرت خرر  ا هشکظد و قاطعان

وريظد،  ک  مررم هرای امظیت و حساظت خرر از خدا يا ی می

را ند، فا رعری  رعری خرر  ا ه  عظران رعری خدا عرض  می

  دشمنانت ... آنانی که از تو نفرت دارند... قوم»خررشان: 

کنند و بر ضد  تو ... پناه آورندگان تو.. با هم مشورت می

طلبظد فا فرامرش نکظد  مررم از خدا می.« اند تو عهد بسته

 ک  رشمظان اسرائیل، رشمظان خدا ييتظد.

یدا می صداق پ ندگی م ک  ر  ز يتظد  مرا ری ي ها  ظد.  ايظ کظ

ييتظد د فشريح واندا ی از  فتا   غرغااير و یرشمظان ر  ي

کظظد د ر  پشت  يای مايران  طرح می رشمظان د آنها نقش 

 .ساهق از افحار ومايیر شر ویها يمکا ی مشاو انی  و پرره

ظک گرري  ک  اي چ   لب آن ها ر  قا یده  آن عراب، نام ئی ا آ

آنچظانک   کظظد. آنها اسرائیل  ا شرند، ها ي  مشر ت می می

ست مده ا يات آ ين آ يد می ر  ا ناهرری فهد ها  ه   ظد. آن کظ

ای ک   اند د افحاري  راره فشکیليا  ای قری از ملت افحاري 

 اند! ا هيتگان نزريک اسرائیل فشکیل رارههیشتر اعضاء آن  

( اگر ما هخرايی  ملل مذکر  ر  ايدن آيدات  ا هدا 2د1:21

رانی   شري . ما نمی اسامی امروزشان هشظاسی ، رچا  مشکل می

يا  شورک  آ می آ ن ! و ن يا  ست  مروز ا عراق ا مین  رانی   ي

ک  اعقاب اهرايی  و ياور ييتظد، اودار اعراب اسماعیلیان 

رانی  ک  ارومیان و عمالق  اعقاب  اند يا ن ! ما می هرره

قاب  یان اع یان و آمره ير و مرآه لی  هرره لوتعی ند، و ا

گیددری نيددل آنهددا ر  امددروز فقريبدداً غیددرممکن اسددت.  پی

حدوره يطیظیان ر م نرا   فل مروز آن  ا  ک  ا ند  ساکن هرر ای 

شهر  غزه می ظد.  ظک  صورنام ک  اي هرر  شده  قع  لی وا ر  مح

يمان ورهلای هاستانی هاهل واقع  جبالشرر.  امیده میلبظان ن

هخشی و  ا نيل ياور  هاجریانر  فظیقی  است. هعضی مظاهع 

از آنجددا کدد  ايددن اسددامی هددا  .رانظددد از اسددماعیلیان می

شر يای  ها  ا ک ست آن تر ا ست، هه مراه ا ياری ي مات ز اهها

ها  ا  قط آن ک  ف ظی ، هل صر  نک ن ، ف مروزی خاو میا مد ن ا

 الب نمار رشمظان اسرائیل، هبیظی .ر  ق

کشر  کرچک اسرائیل چگرن  فرانيت ر  مقاهل چظان افحاري  

يترره شی  گ ظد؟ هخ مت ک ين  ازای مقاو سؤال ر  ا ين  وراب ا

او )آي  « پظاه آو ندگان»شرر ک  مررم خدا  حقیقت يافت می
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کيدانی »يدا  (LB)« نسايس او»( يا AV« )مخسیان او»سرم( يا 

هاشظد. ر  لحو  خطر خدا هد   می (Gelineau)« را ر میک  روستشان 

ها می سپر آن جازآمیزی  هرای  طر  اع خرر  ا  قرت  شرر، و 

کا  می ه   ها  ضعف آن یل  فق  فکم هر و ضاع  ک  او تی  هرر. وق

یروزی يت. او پ ها نی شان می مرار آن ک   ای  ا هراي ستد  فر

 طلبد. استدلال انيانی  ا ه  مبا زه می

يهدرّه  ا  ،ررم ر  محاصره قدرا  گرفتد ( ايظک م01و  3:21

نامظد فا نيبت ه  فهديدی ک  مترو  آنها است، آنچظان  می

 نمايد. عملس  مرقعیت مختلف گذشت ، عمل نمرر،  ر  ک 

عان و  یابین شاه کظ سراپار ک   سی هرر  سپاه او  نده  فرما

يت عد از شک یع ر   یه شونفج ه   وادی قی ها (  صل چ عدار ف )ا

يار کشت ای  ضحان تطرز مس شده و او شت   ظز  ک شدگان آن و

 خیزی خاک اسرائیل شدند.  فبديل ه  کرر هرای حاصل

رو سررا  مديانی هررند ک  کشدت   غُراب و ذ ئب( 07و  00:21

(. هراسداس 72دد71:0شده و سر از هدنشدان وددا شدد )راو ان 

 ، آن نبرر يک کشتا  حماسی هرر.71:01صحیس  اشعیا 

لمُناعذَبَ رو پارشاه مديانی،  فهديد کرره هررند ک   ح و صَ

خدا را» ساکن  صرف می «م ئب   ا مت غراب و ذ  ک   تی  شرند. وق

سرانجام  لی  ظد، و سرائیل گريخت ها از ا شدند، آن شت   ک

 .رستگیر و فرسط ودعرن اعدام شدند )سسر راو ان فصل يشت (

اش از خددا هدرای  ( اسرائیل ر  ر خراست ويدر ان 02د01:21

جازات رشمظان خررش شام ي   جازات  ا  حرۀ م تی ن یین ن، ح فع

يا ر  اين آيات مشخص شده است:  کرر ک  وزئیات اين مجازات

يا ي   و هعضی فروم  چون غبار گردباد بسازخدايا، آنها  ا 

مثل کاه پیش روی خدايا آنها  ا « .علف يرزه»اند مثل  گست 

 ک آتشی هگرران. خدايا آنها  ا فعاقب کن آنچظان ک   باد

گل بر  خدايا  میجن بران.وزر.  خود  ندباد  با ت شان را   ای

خدايا ايشان  ا  .پريشان کن طوفان خودخدايا ايشان  ا ه  

یل شد  ذل ند.کن، ها تو را بطلب نام  ها  ا  که  خدايا آن

هلاک ک   شرمنده و  ظد  فا هدان هاکن،  عال  تن حاک  مت هرّه  ي

است. چ  زهان فلخ و گستا  خشظی! ر ست است،  تمامی زمین

زهانی فلخ اما غیرمظصسان  نیيت. وقتی ک  پای ولال خدا ر  

نمررن خدا ر  میان هاشد،  حرمت میان هاشد، وقتی صحبت از هی

بت ستان  و مح تا  رو نز می گس لخ  آمیز،   شن و ف هازر و خ

 نرييد: شرر. مر گان می می
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حس  شار از  گی سر ستانی هم نده با فرین کن مردم ن ین  ا

جلا به  سبت  فه ن مت و عاط صی، حر فع شخ ند. ن خدا بود ل 

معنی بود. نفع شخصی کر  مانند انبیا برای آنها کاملاً بی

ستلزم  خدا، م جلال  به  قه  گر، علا سوی دی ست، از  کور ا و 

ست سخت شدید ا یز  ،گیری  شدید ن نرمش  ستلزم  که م نان  آنچ

 باشد. می
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 مزمور هشتاد و چهارم: دل تنگ برای آسمان

ن مزمر  وورر ندا ر. اين اههامی ر  مر ر فسيیر اولی  اي

مزمر  هیانگر علاق  شديد يهرريان فبعیدی ه  ريدا  مجدری 

ت  می ست، و الب شلی  ا بد او  مر ر  از مع فران آن  ا ر  

بارفی  يات ع ضر  ر  ول حری از ح ه  ن ک   مروز  يیحیان ا م

 محروم ييتظد، صارق رانيت.

رل آنان مشتاق مشا کت ها مررم خدا است، آنگاه ک  هرای 

شرند. ولی ههترين مصداق آن ه   تايش خداوند گرري  ومع میس

ظز  سمان رلت هرای آ صرفاً  ک   ست  ستی ا ير خدارو من زا ور  ن

 است. پس هیائید از اين ريدگاه ه  اين مزمر  نگاه کظی .

 ؟فران مقايي  نمدرر ( ميکن خدا  ا ها چ  مکانی می7و 0:24

گاه زيبائی هی يای هی ميکن خدا واي يمتا و ولال  قیاس، شکره 

غیرقاهل هیان است. ولی هايد اين نکت   ا  وشن کظی  ک  

ي  هان کظا ها ز گاه  ين واي ک  ر  آن  از ا يانی  هرای ک ای 

يت می سرايظده  زي تی  ظاهراين وق ست. ه ت  ا سخن  ف ظد،  کظ

جان من مشتاق، بلکه کاهیده شده است برای »گريد،    میرمزم

رن ها خرر  خداوند، اشتیاق خرر  ا ها هر، «های خداوند صحن

می علام  صیحه »را ر: ...  ا  
ّ
حی خدای  برای  سدم  لم و ج د

 «زند. می

مقاييد   پرستوک وگنجشک ( زاير خان  خدا، خرر  ا ها 1:24

کظد. ر  مزمر  ريگر از گظجشک هرای هیان فظهائی شديد،  می

ست...  شده ا ستساره  سرر »ا هام، مظ شت  هر پ شک  ثل گظج م

، و ير کيی ک  پرستر  ا ريده اسدت (0:017)مزامیر « ام گشت 

قرا ی است و رائماً ر  حال پرواز و  راند ک  چ  پرندۀ هی می

سبی  شريح مظا نده ف ير رو پر حال  ير  ه   ست.  فتن ا شیرو   

هاشظد، آنها  هرای اقامت مرقتی مررم خدا ر  اين هاري  می

ها و هی ک  می فظ وائی  ها  ند. فظ ظد و  قرا  ظد هیا ام فران

 های یهوّه مذبحو خانراره خرر  ا ه  رست آو ند، امظیت خرر 

 است.

وورر راشتظد، يک مذهح  مذبحر  خیم  اوتماع و معبد رو 

هرنجین و يک مذهح طلائی. مذهح اول نشان  مرگ ميیح و مذهح 

روم نشان   ستاخیز او هررند. و مجمرع آن رو هیانگر کا  

 ريظدۀ ما هرر. کظظدۀ نجات فمام

ست  کانی ا جا م ستر می ک  وانايظ ظد پر ما مان ند  يای  فرا
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جا می مد، و ر  ايظ خرر  ا  هیا ا ندان  فرانی  فرز

آو   ه  خداوند عیيی ميیح ايمان» :نیز ه  آ امش رعرت کظی 

 .(10:01)اعمال « ات، نجات خرايید يافت ک  فر و ايل خان 

فدرانی  آن  ا شدرق  ( راور  فبعیدی ر  يیجدانی کد  می4:24

خوشا به حال آنانی که در خانۀ تو »گريد  مقدس هظامی ، می

ما ي  يرگاه ه   «خوانند. ساکنند که تو را دائماً تسبیح می

 وند فا ها خداوند  انديشی  ک  ه  آنجا می شاری عزيزانی می

شري .  فتن آنها هرای ما ه   هاشظد، هرای آنان محزون نمی

ه  مظزلۀ نسع  مظزل  از رست رارنشان است و هرای خررشان 

 وضعیت آنها از ما ههتر است. .واورانی

، از هرکات هز گ کيانی ک  ر  آسمان 0فا  2( ر  آيات 2:24

چک می کات کر ه  هر شظد،  يانی می ها يیر  فر ک ک  ر  م سی    

سی  مرا ر مختل ند.  قرا  را  وی   کات ع ه  آن هر سیدن   

ک   ست. اول ايظ يده ا کر گرر نان ذ ها ۀ آ شانر  ر   قوت ای

 [خدا]در توانائی قوت »ر  خررشان. آنها  خداوند است، ن 

(. ريگر ايظک  رلهايشان  ايی 01:1یان فيي)ا« ييتظد زورآور

است ه  سری صهیرن. خان  آنان اين وهان نیيت، ير چظد ک  

يت می هان زي يتظد و  ر  و هان نی ما از و ظد، ا های  طریقکظ

 است. )خدا( در دلهای ایشان

معظدی  از وادی بکا )بـهچون ر سرم ايظيت ک   رم( 0و 1:24

اين  سازند. چشمه میآن  ا فبديل ه  کنند،  ( عبور میگرييتن

های  ام شدنی می وان ندوه و اشک ن ظد ر  اوج ا شان،  فران ياي

سددرور هخرانظددد. آنهددا اندددوه  ا فبددديل هدد  پیددروزی و 

هز گ  مرا ر  ه   سیدن  هرای   لی  ه  پ بديل  مات  ا ف ناملاي

بد.  از ظماين می هر غل نان  ين  شرايط محیطی  آ شان، ر  ا

 «پوشاند. و باران آن را به برکات می» :شرر عبا ت يافت می

خدا ) وح مت  ها ان  ا نع مرلاً  قدس( می مع ظد، و ر   ال نام

هیظی  کدد  فددازه  کدد   وح القدددس  ا ر  کددا  مددی سددتايظجا

سازر، و آهها  ا هرای  ايیان صحرا، پاک  می چشمهسازر،  می

آمدده  71:2یان فييدر   سدال  هد  ا سازر. ما آنچظان ک  می

ريد ک   و اين نشان می ،رانی  می کلام خدااست، آب  ا نمار 

آنان يمچظان ند. مارخ از قوّت تا قوّت میچگرن  اين  ايیان 

پیش می شتری  ک   قرت هی شرند،  ضعیف  ک   وای ايظ ه   ند،   و

ور  می ه  ن يت   نان خ ظايری آ سیمای  ک   ظد  ير چ ند.  گیر
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ما ذ می سد، ا فازه  ير  وزه  نان  نی آ  شرر )روم فر می ات ر و

هر یک از (. و سپس هشا ت يک اطمیظان پرشکره: 01:4قرنتیان 

ضر می خدا حا نزد  صهیون  شان در  ين شوند.  ای هامی ر  ا اه

ها  سرانجام  هان،  یدن ر  هیا ين کرچ ندا ر، ا ورر  مر ر و

 شرر. شاری ريدن پارشاه ر  فمامی زيبائیش، مجلل می

  از صمی  رل ه  حضر  خددا رعدا رسرايظده مزم ايظک (2:24

طاب می يت خ عای او نخ ظد. ر شگرها ه  ک خدای ل هوّه  سپس  ی و 

خدای لشگرها، است. يهرّه، ه  عظران  خدای یعقوب ه  خطاب

ای است، و ه  عظران  فرمانروای انبره عوی  مروررات فرشت 

فر از  فرمددانروای مخلرقددات ناشاييددت و پيددت خــدای یعقــوب

شتگ نامیرا، فر شتگان  خدای فر شید!  ه  آن هیظدي ست.  ان ا

هاشد. وورری ک  ر  عومت نامتظايی  نیز می یعقوبخدای نيل 

مقدا  روست است، و اين فظها رلیل  است، ها ما انيانهای هی

 حضر  من و شما ر  پیشگاه اوست.

ر پای خدائی که سـ( لقب ما ر  آنجا چ  خرايد هرر؟ 3:24 

فظها رلیل وی مسیح خود نظر انداز. ما هستی، ببین و به ر

يیح  يی م کا  عی صیت و  خدا، شخ ضر   ما ر  ح شدن  ت   پذيرف

 خداوند است.

 نگرد  بیند، و سپس به من می دهندۀ مرا می خدا نجات

 سازد می آزادپذیرد و  و در مسیح محبوب خود، مرا می

های  صـحن ر یـک روز ( و هررن ر  آسمان شبی  چیيدت؟ 01:24

هررن. و  يا ههترين مکان وز ر  ر است از هزار بهتخداهررن 

هررن  خدا  ضر   ک  ر  ح هر ايظ ظی  ست مب گری ا یان ري ين ه ا

 قاهل مقايي  ها زييتن ر  اين وهان نیيت.

فرانی  ه  يمین سارگی ولال، شاری، زيبائی و آزار  ما نمی

ر  وددائی کدد  عیيددی ييددت، ر ک نمددائی . و ايددن   ا هددررن

ر  زندگی  نيتی ار  ست، چرن اگر میندانيتن هرای ما مسید ا

ایستادن بر آستانۀ راري .  هرري  و فن ه  کا  نمی ناشار می

. آن شدن در خیمه اشرار است ساکنفر از  پيظديدهخانه خدا، 

خدا ههتر از  هدفرين  » :طر  ک  فرومۀ اسپر ویرن گست  است

و ن  فظها ههتر ک  هیشتر قاهل فحمل « شريران است. ههترين  

ها  خانه خدای ما. فرو  راشت  هاشید ه  مقاييۀ هین است

شریران،  مه  هرای خی شده  صب  می ن هدی و رو گاه ا لی واي او

 کرفاه زمانی.
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و نر   ا ر  فدا يکی  یهوّه خدا آفتاب است( 00:24

است هرای حساظت ما ر  مقاهل گرمای  سپرسازر، و  متجلی می

 سرزان  اه. 

 خرر هدان نیازمظدي  ر  ير زمانی ک  ما ر  ميیرخداوند 

ر  پايان جلال خواهد داد، . و خداوند فیض خواهد داد ما  ا

سددسر، آنگدداه کدد  فرزندددان آمرزيددده خددرر  ا هدد  خانددۀ 

گريد. واقعیت ايظيت ک  ما زائران  ، خرشامد میانواورانیش

هین  ين  اه، ر   طرل ا ک  ر   ي   ظان را  ند اطمی ن  خداو خا

ت نخرايی  رار، چرن خدا رس زاين رنیا و آسمان چیزی  ا ا

هیچ چیزی نیکو را منع نخواهد کرد از آنانی که به راستی 

شند.  کرئیسالک با ين نی حروم وا ا ما  ا از آن م ک   ست 

« نیکرئی»نمرر،  نکرره است، چرن اگر ما  ا از آن محروم می

او ک  پير خرر  ا ر يغ نداشت، هلک  او  ا ر  »هررند.  نمی

ر، چگرن  ها وی يم  چیز  ا ه  ما  اه ومیع ما فيلی  نمر

 .(17:2) ومیان « نخرايد هخشید؟

  هدا فريدار شداری و ر( فعجبی نیيت ک  سرايظدۀ مزم07:24

يان می ه  پا مر   ا  ين مز ساند:  شعف ا هرّه »  بايرت، صای ي

من نیز يمصدا ها « خرشا ه  حال کيی ک  هر فر فرکل را ر!

ی رل سپاسگزا  فرام هل  خداوند، من ها فمام»گري   راور می

 «.ک  ميیحی ييت 

 مزمور هشتاد و پنجم: ما را بار دیگر برافراز

 شرر: رعای احیاء ه  چها  هخش فقيی  می

  (1د0)آيات  يای پیشین احیاء اسرائیل  نمرن 

 (0د4)آيات  استدعا ه  خداوند هرای فجديد آن 

 (3و  2)آيات  اييتارن و مظتور پاسخ خداماندن 

 (01د01)آيات  دهوعده احیاء آيظ 

ين  ک  ر  ا ظان  سرائیل آنچ لی ا یاء عم ه  اح یق  شا ه رق ا

فرانيت  است،  هخش آمده است، غیرممکن است. اين احیاء نمی

مزمور احیاء هعد از اسا ت هاهل هاشد، چرنک  اين مزمر ، 

ندگی  ورحقنی ب ع  ز پیش از آن واق لی  ها خی ست، و آن ا

نیيت. آنچ  ک  واقعاً  اند. ولی فشخیص آن واقع  مه  کرره می

مه  است ايظيت ک  خدا، احیاء قرم  ا انجام راره هرر. و 

فراند روها ه انجام  اگر يک ها  چظین کرره است، قطعاً می

 ريد.
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از  خداوندشرر ک   ( فقاضای احیاء قرم وقتی مطرح می1د0:22

راره است.  یعقوباست و فرصت ريگری ه   راضی شدهزمین خرر 

قرم ه  وورر آو ره است. اول س  چیز اين ام کان  ا هرای 

ها  ک  آن ناه  هايظ ين  گ چ  ا تی گر ند. ح تراف کرر خرر اع

مر ر صراحتاً ذکر نشده، فره  يک نیاز قطعی معظری است قبل 

شدن  شیده  مر ر روم هخ پذيرر.  صر ت  شش  ک  هخ صیان از ايظ ع

 خدا از آنان.  غضبهرر و مر ر سرم، هرراشت  شدن  قوم

اش، مرودب ايدن  ش پیشین خدا از  حمدت آمرزندده( نماي4:22

فقاضا شده است، هاشد ک  ها  ريگر قرم خرر  ا هبخشايد. 

قانع نمی فا يخ  ه   مان  مان می اي خدا  ا ر   شرر، اي يد  خرا

  صراحتاً ه  روقايع اخیر هبیظد. ير چظد ک  سرايظدۀ مزم

اعتراف گظاه نپرراخت  است، ولی فلريحاً ر  رعای او وقتی 

شرر. وقتی خدا  مشايده می« ما  ا نجات هده...»گريد  می ک 

هازمی يی  ا  ند،   ک جام راره تينخخرا شخص ان ک  آن  کا ی  ین 

است ايظيت ک  فره  نمرره است. آنگاه است ک  خدا گظايان 

ش   میاو  ا  ی  خ ک  از ناح جازافی  ا  سپس آن م شايد و  هخ

 سازر. مترقف می خرر، مترو  آن شخص هرر،

يای رو از خداهررن مانظد يک فلاکت اهددی اسدت.  زمان( 2:22

اما فقاضای فلخ مذکر  ر  اين آي  ه  لبان قرم اسرائیل 

خرر می ها قرن ه   صی  ظی خا ظدگی، مع عذاب و پراک یرر:  يا  گ

آیا تا به ابد با ما غضبناک خواهی بود؟ و خشم خویش را »

 «بعد از نسل طول خواهی داد؟ سلاً ن

ری  ا هرای يمیشد  از رسدت رارن. قطدع ( اين يعظی شا1:22

ا فباط ها خدا هدين معظی است ک  سرور ستايش ايماندا ، 

ها گظاه اقرا  نشدۀ يمايظز  شرر. امید نمی فمام می فراند 

پر  سمان  سری آ ه   جا  عای راور ر  ايظ ظاهراين ر شد. ه ها

آیا برگشته ما را حیات نخواهی داد، تاقوم تو در » :کشد می

 ا ها  ريگر  یيای شار احیاء  وحانی ناقرس «د؟تو شادی کنن

صدا ر می سرور  ه   ها  ش   گی يمی هازآفريظی هز  ير  ند.  آو 

 ستايش يمراه هرره است.

کظدد، چظدین کدا ی  ( وقتی خدا قرم خدرر  ا احیداء می0:22

نمايشی سخاوفمظدان  از  حمت اوست، ولی هیشتر از آنچ  ک  

ست، نمی جام راره ا ما ان حق  شد. ر   چ   ها ند  يب خداو فأر

شیرين است، فرهیت خداوند چ  رلپذير است و ما  ا يدايت 

گرراند، و  کظد و ر  پايان  اه ما  ا ه  سری خرر هازمی می

چدد  پايدددا  اسددت آن محبتددی کدد  مددا  ا هددا فمددام 
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گرريايمان و فمرريايمان، فحمل  يايمان، عقب سرگشتگی

عطای  ،حیاءحبتی چرن محبت خداوند نیيت. و امکظد. يیچ  می

از سری خداوند است. د ر  ايظجا سخن از نجات وان  نجات

ايمانی است د  نیيت، هلک  سخن از  يائی از فمام عراقب هی

 پريشانی، اسا ت، اهتلا، نافرانی، و ناشاری.

  ها ا ائ  رعای احیداء خدرر هد  ر( سرايظده مزم3و  2:22

خرايد سلامتی پاسخی ه   ک  حضر  خداوند، ها اين اطمیظان

ور می فت، مظت ید.  گر يد پائ يری نخرا سخ ر ين پا ند، و ا ما

اعتمار او هراساس اين حقیقت است ک  خدای نگهدا ندۀ عهد 

ا سلامتی، بکظظد،  يمیش  ها آنانی ک  قلباً ه  سری او  و می

ريد،  فرسظد، نجات می گريد، و آنانی  ا ک  از او می سخن می

 د.گررن هرمی جهالتن  کيانی  ا ک  ه  

 خرايد شد. جلال در زمین ساکنظيت ک  اي اين رعانتیج  

خدا استساره شده جلال هرای هیان  جلالر  ايظجا از عبا ت 

فراند ر  میان قرمش، آنگاه  آمرزر ک  خداوند می است، و می

 ک  او  ا متاهعت کظظد، ساکن شرر.

( رعای راور ر  اين آيات زمانی ميدتجاب شدده اسدت. 01:22

ستجاه ين ا یت ا گام حاکم ک  ر  يظ شرايطی را ر  يت از  ت حکا

عیيی ميیح خداوند هر قرم احیاء شدۀ اسرائیل ر  عصر ولال 

فر فغزلی هیانگر  الب گيتررهقشرر. ولی ر   آيظده، غالب می

 فشاه  لحوۀ احیاء ه  مرا ر زير است:

ر  هیان انيانی  د کظظد میرحمت و راستی با هم ملاقات 

ستیيرارا ی از  شانغا را مانع ن باً  مت  ل بت و  ح رارن مح

خدا می می ما  مررمش  شرر. ا ه   خرر  ا  يدا   بت پا ند مح فرا

ضیات  مام مقت ک  ف هدا ر، چرن نی  ستیا زا سط  را ماً فر فما

 عیيی ميیح خداوند، هر صلیب انجام پذيرفت  است.

 ـ اند عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیدهه  يمین فرفیب 

شرند، چرنک   ح و صسا هرخر را  میايماندا ان ها خدا از صل

خدائیش  عدالت  ضیات  مام مقت شیظی نجاتهف کا  وان ظدۀ،  ا  ري

 فحقق پذيرفت  است.

 گناهان ما بر عیسی قرار گرفت.

 پرداخت شد. ی ماها در خون او، بدهی

 عدالت عبوس، دیگر کاری با ما ندارد.

 ایم. چون در رحمت خدا، معاف شده

 1آلبرت میدلاین

                                                      
1 - Albert Midlane 
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عـدالت و از زمین خواهد روئید يا صداقت  راستی (01د00:22

نيبت ه   دا مارام ک  شخص ايماناز آسمان خواهد نگریست. 

محب اهدی خرر وفارا  و صارق هاشد، هرکات آسمانی فراوان 

و  او می ست متر مین ا خرر ا قرل  ش  ر   ک  يمی خدا   ،شرر. 

شید.  هد بخ کو را خوا های نی کرچیز يای نی ا از   او چیز

يانی  ندگی میک صارقان  ز شکی  ک   يد کرر.خ يغ نخرا ظد، ر  کظ

شد و  يد  قرف خرا طی مر مینوقح شد پر از ز يد  صرل خرا  .مح

خرر  ا ريدا می مین  ند ز تی خداو هامررمی  وق يیر او  ظد، م ک

يت  صارقان  زي ضر  او  ا  ک   مارگی ح ظری آ ور مع اند وازن

 شرر. را ند، پرشیده می

 با دلیلمزمور هشتاد و ششم: دعاهای همراه 

يکی از مرا ر نامظاسب ر ها ۀ اين مزمر  ايظيت ک  راور 

هرای فقريباً يمۀ فقاضايايش، خراه ر خراست و خراه ستايش، 

می ئ   لی ا ا ست   رلاي يد. فهر شانر ير ن ضعیتی  ز ظین و ريظدۀ چ

 است:

 دلیل درخواست

 زيرا ميکن و نیازمظد ييت . ( ای خداوند ه  من گرش کن0:21

ان مرا حسظ کن )فرو  الف( و 7:21

ر  آيات « هظده»ه  فکرا  کلم  

 (01و  4

 چرن متقی ييت .

لی  ب( مرا نجات هده. 7:21 شده و ئ  ن شظی ا ا یل  و رل

ک   شد  ين ها لیلش ا ست ر کن ا مم

 «فر خدای من ييتی»گريد  می

صرا  راور  ( هر من کرم فرما.1:21 یل ا عای ه  رل ر  ر

 اش.  وزه يم 

ست و  ان گرران.را شارمم( وان 4:21 ه  فرا ها  من فظ ید  چرن ام

 ن  ريگری.

ايددن آيدد  ممکددن اسددت رلیددل  (       دد2:21

فزوره ست ا هر ر خرا ظی  يای  ای مب

قبلی هاشد و يا مرهرط ه  رعای 

 مذکر  ر  آي  شش  هاشد.

نیکی، آمارگی هرای هخشش و  حمت 

ست ک  او  خداوند از آن کيانی ا

 خرانظد.  ا می

 دد د ه  من گرش هده.( ای خداون1:21

( ر   وز فظگی مدرا ميدتجاب 0:21

 فرما.

می خرايی  چرن  يتجاب  مرا م ران  

 کرر.

ايظددک ر  آيددات هعددد، سددرايظده مزامیددر هدد  سددتايش خدددا 

 پررازر. می
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 دلیل ستایش

( سددتايش خدددا هدد  خدداطر 2:21

هررن خدا از نور شخصیت  لهدي هی

 و کا 

 دد

( ستايش خدا ه  خاطر ايظک  3:21

مام  ا زش ستايش ف مر ر  يای او 

ياست )اين مر ر، مرکرل ه   قرم

 رو ان يزا  سال  است(.

 

 دد

خدا هز گ است، کا يای او عجیب  (         01:21

 است خدائی غیر از او نیيت.

 

 دلیل تقاضا

( طريددق خددرر  ا هدد  مددن 00:21

 هیامرز.

ر   اه فددر  سددرايظده هاشددد کدد 

 هترسد. فرسالک شرر و از نام 

 

 دلیل ستایش

( ر  ايددن آيددات راور 01و  07:21

عزم خرر  ا هرای ستايش خداوند 

ن   ولال رارن  ورر و  مام و ها ف

نددام او هددرای يمیشدد ، اعددلام 

 را ر. می

ند او  ا  وی  خداو مت ع ک   ح چرن

ست.  یده ا ي   يان ماق ياو از اع

مر   مر   ا، مز ين مز ما ا گر  ا

ميددیحائی هخددرانی ، ايددن آيدد  

 ستاخیز ميیح است.ای ه    اشا ه

 

عی اسدت رقرال ( آيات هاقی مانده هیانگر خطر قريب01د04:21

ظالمددان و گــروه   اسددت. رکدد  ر  انتوددا  سددرايظده مزمدد

نظر او  ا را ند. اين گروه خدا  ا ر   جانکشان قصد  گررن

شظاسد و ر  اين لحو  خطیر ها  اما راور خدا  ا میندارند. 

و کریم، دیر غضب و پر از خدا، خدای رحیم اين شظاخت ک  

ست،  ستی ا مت و را يلی میرح ظاهراين ر   خرر  ا ف يد. ه ر

 زپسر کنیفقاضای خرر از خداوند مبظی هر ايظک  هرگشت  و 

ريد،  هخشد و نجات می کظد، و او  ا قرت می التسات میخود را 

عده ظان را ر.  با ت  اطمی ی»ای ع سر کن ظی  «خود زپ ه  مع  ا 

ئی» يیر کرره« را ا هررۀ  فس ير  مر ر پ ک  ر   ظان  ند، آنچ ا

زن، متددداول هددرر. کيددانی کدد  ايددن مزمددر   ا ميددیحائی 

شا ه می ظران ا ه  ع با ت  ا  ين ع ظد، ا ه   ران مالی  ای احت

 رانظد.  مري  هاکره می

  از خددا فقاضدا ر( و سرانجام ايظک  سدرايظده مزمد00:21

ند قطعی مبظی هر التسات خرر ه  او هظمايا یمتعلاکظد فا  می

ن  راور  ا  ظد چگر شايده کظ شمظانش م عاتفا ر ظد و  می مرا ک
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يلی می ند. ر   ف پی هبر خرر  قدامات  هررگی ا ه  هی شد و  هخ

 اهتدا گستی  ک  اين مزمر  از ايظک  هرای ير فقاضا و رعا

ئ  می و لی ا ا شی رلی و  می ستاي هل ملاح يد، قا شد. رو  ر ها

ورر  مر  و ين مز گری ر  ا فرر ري ه   صر  ک  مر ر مظح را ر 

اول ايظک  راور از ساير کتب مقدس  :هايد هدان اشا ه کظی 

ه  فراوانی نقل قرل کرره است؛ رعا و ستايش او عملاً شامل 

ع  قب  مجمر ک  از ل ست. روم ايظ قدس ا تاب م يات ک ای از آ

يست ها  ر  اين مزمر  استساره کرره است « ونیارا»خدائی 

فرومد  « خداوندد»  هد 02و  07، 3، 2، 2، 4، 1)ک  ر  آيات 

ين  شده شتر از ا هرّه هی وای ي ه   هرری  سان ي اند(. خدافر

 کررند. عظران استساره می

 ا ه ندام يهدرّ  ،يا يا مترلیان مترن مقدس (Sopherim)سرفري  

ها  علیرغ  حرمت عویمی  014ر  يظگام قرائت ها صدای هلظد، 

 فغییر رارند.« ارونیا»ه  نهارند،  ک  هدان می

ه  و   ها هافر ها آن ما  های  حار رل نام » ر  اف فرس از 

 گريد: ب(، اف. رهلیر گرانت چظین می 00خداوند )آي  

مردم  یان  گی در م قدان بزر خدا، ف سیدن از  قع نتر دروا

جا می مه  صروف  خدا در ه ما م ندگی  قدر از ز شد. چ با

ای شده است، و چقدر از زندگی ما  های پیش پا افتاده بدی

ئی بی در انحراف ها را  های جز شهادات آن ثرات  که ا شمار 

اند، سپری گردیده است! چند نفر  به خدا، به هدر داده

این کار »هستند که بتواند همزبان با رسولان ادعا کنند 

کنیم تا  ما در راهیم، ولی توقف می« را من انجام دادم!

ها دنبال کنیم، و بدین ترتیب  ای را در میان گل پروانه

بیند که ما پشت به  شیطان وقتی می کنیم. پیشرفت جدی نمی

جلال آن» مامی  یا و ت کوت دن عین  می« مل ما در  مائیم، ا ن

مات بیخوحال  ست تعلی به د یان تفرقه د را  نه  پا افکنا

های  سبک ،سپاریم می مام نیرو کان ت که کود پوپکی  تر از 

صرف می گرفتن آن  برای  ها  خود را  تلاش آن به  ما  ند و  کن

کند! آیا وقت آن نرسیده است که  خندیم، چقدر تعجب می می

ــران  ــائیم ... و نگ ــت بیازم ــا دق ــود را ب ــدگی خ زن

ــای بی نگرانی ــئولیت ه ــورد، مس ــته و  م ــود پنداش های خ

قه بع  افکنی تفر ها من که تن سی  ما را از ک ماً  که دائ ها 

تر می ست، دور فع ما ند  ن قدر اندک شیم؟ و چ ید، با نما

های نانوشته  کسانی که بخواهند هر روزه با چنین آزمایش

 هایشان، روبرو شوند. تاریخ در زندگی
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 مزمور هشتاد و هفتم: مزمور سرشماری شاهانه

لکفدی  کر
1
عی  جاب طبی یان اع ه  ه شلی   شهررا  او   و ، 

خرر می سالۀ  يزا   ها   شهر چ وره  مت غیرمظت پررازر و  عو

 نرييد: می

ظر باستان ین  هم از ن تاریخی، ا ظر  هم از ن سی و  شنا

ا وجود داشته است که چرا باید اورشلیم در شگفتی دیر پ

را باید چنین عظیم باشد. چمکانی باشد که اینک هست، و 

شهر از هیچ ین  قی  ا شرفت و تر برای پی قلام لازم  یک از ا

نه  ست. رودخا خوردار نی یا، بر هم در دن شهرهای م سایر 

ندرگاه ست و ب جاری نی گی در آن  ندارد.  بزر بزرگ  های 

دارد. در جوار منابع بزرگ آبی قرار های بزرگی ن شاهراه

نگرفته است و غالباً دلیل وجودی جایگاه آن جریان آرام 

نی  نابع غ شهر دارای م ین  ست. ا عی آب ا بع طبی یک من

های تجاری ندارد. برای پیروزی بر  معدنی نیست، شاهراه

که از امپراتوری سیعی  ضی و ست،  های جنگ ارا ته ا لب گرف ط

کاربردی در اخ ید  نه هیچ کل قع  ست. دروا شته ا یار ندا ت

از قدرت اقتصادی خاصی و نه از موقعیت مکانی که بتوان 

نام و نشان،  آن را برتر از یکی از روستاهای کوچک و بی

که  صر  ستاهای معا سیاری از رو با ب شابه  شتی م با سرنو

 ت، برخوردار نبوده است. نساند، دا سالهاست از بین رفته

ن ايظيت ک  فرسط خدا هرگزيدده ( البت ، علت عومت آ1د0:20

خدا آن  ا ر   هرر.  قدسه کوهشده  یان  ای م هار و هظ ن

مام یيايش  ا ه  دروازه مین شتر از ف گر ر   وی ز شهريای ري

ولی يظرز ولال و عومت آيظده آن، آشکا  نشده  دارد.  دوست می

ک  پايتخت ملکرت ميیحائی و شهر  يظگامی است د ولال و عومت  

اه سرمدی، خرايد شد د اين مزمر  ه  آن پارشايی، پارش

ک    وزی می گرر  ید  نسخن مر ر های مج خدا ر   شهر  صهیون و 

 گست  خرايد شد.

شت می از ظین هررا بی چ شعیاء ن برت ا شلی ،  ن ک  او  شرر 

 مکان فرلد مقدسین هيیا ی خرايد شد:

و در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانۀ خداوند بر 

ها برافراشته خواهد  واهد شد و فوق تلها ثابت خ قلۀ کوه

یع امت ید و جم شد. و  گرد ند  سوی آن روان خواه به  ها 

                                                      
1 - Teddy Kollek 
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بیائید تا به »های بسیار عزیمت کرده، خواهند گفت:  قوم

های  کوه خداوند و به خانۀ خدای یعقوب برآئیم تا طریق

به راه هد و  لیم د ما تع به  سلوک  خویش را  های وی 

 .(7و  3:3)اشعیا « نمائیم

( اين مر ری است ک  آي  چها م ر  نودر را ر. صدهیرن 4:20

یان  خرر می قرمر  م مار   ک  او  ا  قرا  را ر،  يا  ظد،  ران

شا ه ندافر صهیرن می ظرب و هاه   ا صر( ر  و يب )م ل ر  ه   

فليطین، صر  و حبش )افیرپی(  ازد. يمچظین مررم هاششمال 

 متولدلی  امی صحبت خرايظد نمرر ک  ر  او شره  عظران اق

امی است ک  صهیرن راند. اين چظین هرراشتی مرهرط ه  اق شده

ظران پا ه  ع ه  يت ا  هان  صاری و سی و اقت حانی، سیا خت  و

 ونددد و  اند، و هددرای عبددارت هدد  آنجددا می  سددمیت شددظاخت 

)اشعیا  ،را ند يای خرر  ا ه  پارشاه کبیر فقدي  می مالیات

يا،  رگزا ی عیدد خیمد يايی ک  از  فتن وهت ه (. ملت0د 2:11

 .(03د01:04شرند )زکريا   وند متحمل قحطی و هلايا می طسره می

يدا ر  آن  ه  عظران مکدانی کد  ملت صهیون( هظاهراين 2:20

حضرت اند ثبت خرايد شد، چرنک   فرلد  وحانی  ا فجره  کرره

 اعلی آن را استوار خواهد نمود.

هد  رقدت  گیدرر، از مدررم آمدا  می خداونـد( و وقتی 1:20

سرنرشت واقعی خرر  ا ر  يارراشت خرايد کرر ک  چ  اقرامی 

شخیص راره صهیرن ف شدن ر   نان می شهروند ند، و آ ک   ا شظد  ها

 Gaebeleinملکرت خدائی  ا ريدا  خرايظد کدرر، فرومدۀ  پايتخت

 گريد: می

یره  برای خ نه  شهری آن، و  ماری  سین مع خاطر تح به  نه 

آئی  بردن به گردهم نه رشکشدن به برج و باروهای آن، و 

لکه به خاطر امنیت بفشرده قبایل در شهر برای عبادت، 

ست  ستن و دو جا، زی قوانین آن عت  جا، اطا ماعی آن اجت

گذار  داشتن در اجتماعی شاد و برقراری ارتباط با بنیان

 و محافظ پرجلال آن. 

که در طول اعتلای صهیون به  را امیوتک اق یهوهّ حساب تک

جا می کت میآی آن صهیون  ند و بر ست.  شته ا گه دا ند، ن یاب

 تبدیل به یک کلان شهر مجلل در تمامی جهان شده است.

زمدانی هدرای وشدن و پدايکرهی خرايدد هدرر. ( آنگاه 0:20

جمیع »پیرندند:  سرائی ه  ي  می کظظدگان ر  ي   قصمغنیان و 
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شم ست. چ تو ا من در  ک   «های  شید  يد ک طرلی نخرا

ک و آه و مشکلات، فبديل ه  مظبع هرکت، او شلی ، وايگاه اش

يای زمین خرايد شد. ولی  شاراهی و خانۀ  وحانی فمامی قرم

صی  ست شخ يک ر خرا گذ ي ،  مر  ه ين مز ک  از ا بل از ايظ ق

يت مانی می :را م . و آن ايظ ما   ز مررم آ خدا از  ک   يد  آ

یرر می ها  ،گ هرر. فظ يد  سمانی خرا ساکظان آ شما ی  ين سر و ا

هاشد.  مر ر نور ر  اين آما گیری، فرلد فازه میا زش هز گ 

شده لد  نر متر سر  ک  از  يانی  ها ک خدا  ا  فظ کرت  اند مل

(. 2دد1:1خرايظد ريد و يا ه  آن وا ر خرايظد شد. )يرحظدا 

خدا  تی  ظاهراين وق ست:  نام می  ا ثبت مررمه يد گ ظد، خرا ک

 «اين شخص ر  اين مکان و آن مکان فرلد فازه يافت  است.»

 چظین هگريد؟ ا او خرايد فرانيت ر  مر ر شما ي آي

فرانید از آن طريق واود ا زش شهروند   ايی ييت ک  شما می

 ، معرفی شده است:07:0آسمانی شدن شريد. اين  اه ر  يرحظا 

به آن کسانی که او را قبول کردند قـدرت داد  ]خدا[ اما

سم او  به ا که  هر  به  نی  ند، یع خدا گرد ندان  تا فرز

 آورد. ایمان

 انگیزترین مزمور مزمور هشتاد و هشتم: غم

ر  مزمر  يشتار و يشت  ما شايد اوج اندوه و  نج انيان 

ور می ه  ن ظین  يتی . چ م ي سرايظده مز ک   سد  ين ر    ر  ا

يا استساره کرره  فرين واژه مزمر  هرای هیان اندويش از فلخ

ياس می عاً او اح ست. قط يت  ا ک  ر  لی يی  ظد ک ک  مان ظد  ک

ه  آخر خط  و یما ان غیرقاهل علاج هیما ستان ثبت شده استه

  سیده است و فقط مانده است فا رفن شرر.

اسدت کد   خـدا( فظها نقط   وشن اين مزمدر  ندام 7و 0:22

، Gaeleleinفرومد  « ای یهوّه خدای نجات مـن.»آغازگر آن است: 

نر  آن  فر  مال  هستا و  ا پر ک  ر  اع ست  یده ا ای نام

م فا يکی می سرايظده مز صل   ما هلافا شظد. ا عرض رر خ حظش    ل

شب پررازر. او  شرر و ه  هیان اوضاع نرمیدکظظدۀ خرر می می

 هرآو ره است، ولی فيلی نیافت  است.فریاد نزر خدا  و روز

ريد فا  شظرر و کا ی هرايش انجام می او  ا می دعای یخدا ک

 از اين فظگظا خلاص شرر؟

اختیا  ه   شده است و هی بلایااز ( زندگی او انبريی 0د1:22



 258 مزامیركتاب 

يک می بر نزر مرگ و ق قرا   سری  گان  شما  مرر شرر. او ر  

کظد فا از اين مهلک  هگريزر،  گرفت  است. ير فلاشی ک  می

ظک او  هی ست. اي يده ا گان فا یان مرد سرهازی ر  در م ظد  مان

يای میدان وظز و يا مانظد يک قرهانی وظز  میان انبره لاش 

ست. او احياس منفرد شده شرند،  مرمی رفن میک  ر  گر  ع ا

کرره است و امید او ه  کمک  می کظد ک  خدا او  ا فرامرش 

چال افتاره  گرريده است. مانظد اسیری ک  ر  سیاهقطع خدا، 

ر  اطاقی پر از فرس هاویه اسفل ، خدا نیز او  ا ر  هاشد

ياس می ست. او اح کرره ا يا  مانی،   حرس و ظل هرای  و مظ ظد  ک

فراند وورر راشت  هاشد: خدا  اين وضعیتش فظها يک فرضیح می

خدا  جازات  ظد م مراج هل ست و او ر  ا شمگین ا ست او خ از ر

 و  شده است. غرط 

اندد.  او  ا مانظد يک وذامی فرک کررهآشنایانش ( 3و  2:22

خر ر می ها او هر طر ی  شظايانش  ورری  آ يا او مر ک  گر ظد  کظ

اسدت. او « مرورری ملعرن» KNOXزشت و کثیف و يا ه  فعبیر 

سلرلی  بوسر   ندا ر.  مح فرا ی  يیچ  اه  ک   ست  شده ا

مانی ر خشان ، ر خشظدگی خرر  ا ه  کلی هرر چشمانش، ک  ز

تمامی فايده است.  اند. رعاکررن نیز ظايراً هی از رست راره

فریاد ها رستانی هرافراشت  ر  التماس  خداونداو نزر  روز

 عرض نشده است. زره است، ولی يیچ چیز

پررازر ک   ( سپس طی يک سری سؤالات ها خدا ه  چالش می01:22

خدا می ه   عی  چ  نس مررن او،  يد از  ظین  هگر طرح چ سد؟   

مرگ و پس  ازسؤالافی هیانگر شظاخت ناقص مقدسین عهد عتیق 

مرگ می قد رانی هی از  مر ر  ين  شد، و ا ه   ها ما  ا  يان  پا

هر ايظک  مرگ   خاطر اطمیظانی ک  از خدا يافت اي ، مبظی 

هان  ين و يتن ر  ا تر از زي ظی هه يیح و يع ها م هررن  ظی  يع

انگیدزر. ايظدک هد  ايدن سدؤالات  (، هرمی17:0است )فیلیپان 

 پررازي : می

اند انجام راره  هرای کيانی ک  مررهکاری عجیب آيا خدا 

سؤال،  ين  سب ا سخ مظا ست؟ پا هرای  می« ن »ا مرگ  شد.  ها

زييتظد واری وسیع فرامرشی هرر  شريعت می يهرريانی ک  فحت

 گرفت. ای صر ت نمی و ر  آن واری يیچ کا  سازنده

گريظد؟ کيانی ک   حمدفا خدا  ا  برخاسته« يا ساي »آيا 

يت  خت هره هان   ين و ساي  از ا ن  اند،  شبح گر يتظد  يای  ای ي

 ک   ايی هرای ستايش خداوند ندا ند.
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ا ر  گدر  اعدلام ( آيا محبت پايدا  خدد07و  00:20

 خرايد شد و يا صداقت او ر  اهدون يعظی مکان ويرانی؟

از آنجا ک  عقیده هر اين هرره است ک  يیچ عملی يا سخظی 

ر  شاول فیره و فا يک مقدو  نیيت، قطعاً علاق  خدا هر اين 

ستايش ک   يانی  ا  ک  ک خدا  ا  يای صمیمان  هرر  ش   شان يمی

 مکن است زنده همانظد.سازر، فا آنجا ک  م خرشظرر می

  ها التماس  و ريا، سرايظده مزم ( ها فشديد فظگی02د01:22

نده   ير  می خداو ست،  کرره ا ندگی  ک  او ز مارام  ظد.  ک

کرره است. و ايظک فعجب شديد خرر  دعاه  حضر  خدا  بامداد

 ا از ايظک  چرا خدا کلاً او  ا فرک کرره و لطف خرر  ا از 

هر ست، ا کرره ا يغ  میاو ر  ندگی او از  از  یترا ر. ز  طفول

گرراب  ظک ر   ست. اي هرره ا مرگ  نج و  طع از   ستانی لايظق را

رّ  خداهای  ترس او  حدّت خشم خداياو  مانده است.  و هیمتحی

ست و  شانیده ا مد پر وذ  و  مراج  ظد ا خدا  های ترس ا مان

احاطه زهان او  ا هظد آو ره است. سیل آفشین او  ا رائماً 

شرند. گريا خدا  مراج ر  يک يجرم ه  او نزريک میکظد و ا می

ک   ست  شده ا وب  ظد و يمر مرش کظ ستان، او  ا فرا ا ان و رو

 او فا يکی است. مصاحبفظها يمدم و 

ياهد.  انگیز پايان می و هدين فرفیب اين مزمر  هيیا  غ 

جب  ما  ا متع قدس،  تاب م مر ی ر  ک ظین مز هررن چ گر  ا

ي   می ها  ید  پس هیاي هیسازر،  وی. ان. را  شهارت  ه  
1
گرش  

 ی وزگا ی اين مزمر  فظها کتاب مقدسگريد:  هيپا ي  ک  می

ت  است، چرنک  مترو  شده است فاتهرره است ک  ه  کمک او ش

 کظظد. ا افراری ييتظد ک  هدفر از او زندگی میيک  ه

 کلا ک از يک مظبع ناشظاخت  نقل قرل نمرره است:

م ین مز یر ا مور نظ یک مز ها  جود تن قدس و تاب م ور در ک

پردازد، اما کسی هست  دارد که به تجارب نادر زندگی می

که اطمینان دارد خدا در بدترین شرایط نومیدکننده، او 

 را فراموش نخواهد کرد.

 مزمور هشتاد و نهم: عهد خدا با داود

شاری شخصدی خدرر  ا ر   اتانر  آغاز اين مزمر  ( 7و 0:23

                                                      
1 - J.N.Darby 
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بت و  نتمح هرّ  اما يدا  ي هد راوپا ک  ر  ع ظان  ی، ره، آنچ

های خداوند  رحمترا ر. او مصم  است  هیان گرريده، اعلام می

نسل بعد از نسل پایدار هيرايد، چرنک  محبت او را تا ابد 

 است.

هيت  است،  داودها  خدا ( ايمان راور عهدی  ا ک 4و  1:23

  خدااو هرر، بندۀ برگزیده نمايد. چرنک  راور  يارآو ی می

سم کرريا ق هررر  هر  ه  يل او  ا  ختک  ن شاند و  ت يد ن خرا

ــل سددلطظت او  ا نيددل  ــد از نس فخددت او  ا و سليددل  و بع

 پارشايی او  ا هرای اهد، پايدا  خرايد ساخت.

پررازر، خدائی کد   می عجایب خداوند( ايمان ه  فکرا  2:23

يار ه   هدی  ظین ع قار چ يت. و انع هد ه ن ها راور ع ان آ

 ولال نام خدا ر  میان است. آو ر ک  ايظک پای می

 در آسمانهاای  ( خدا هز گتر از فمام لشگريان فرشت 2د1:23

يب و  ستايش عجا ه   سماوی  شگريان  گروه ل ست.  نتا او  اما

شده عرت  شت  ر يیچ فر يت.  اند.  ها او نی ي   هل مقاي و اای قا

فرق ومیع مروررات آسمانی است. هز گترين اين مروررات ر  

اند ک   اييتظد. آنها فهمیده   حضر  او میآمیز ر يیبتی حرمت

خدای کس زو آو فر از  خدا ر  ير مرقعیتی هز گتر است. يیچ

 ملبس شده است. امانتشنیيت ک  ها شکره لشگرها 

( ولی عومت خدا مظحصر ه  اين مرا ر نیيت. خددا 01و  3:23

ست  ترين ا ظريش، هز گ مل مع قديرش و ر  فکا قتش، ر  ف ر  خل

مهدیج عومدت او ر  خلقدت، يای  يکی از نمرند (. 02د3)آيات 

 گرراند. و امراج ر يا  ا هرمیا .است دریااو هر  تسلط

یل انجام ولاو اين اعجاز  ا سالها پیش هر وی ر يای آهی 

ندگی  فانی ز وات طر جازی  ا ر  لح ظین اع يتمراً چ رار، و م

جام می چ   مررمش ان قدير  متش ر  ف ها عو ط   يد. ر   اه ر

ن  صر )ای هر نمر فتح م هبفر از  يام ر  ا « خروج»( ر  ا

 فران نام هرر؟ می

ر  ا مانظد ش او ملت ری ک  لاش  قرهانی خرر  ا یيای متکبّ

يت، او  می ي  شک شمنانر ر، ر  هار  د هرگ ر   ظد  خرر  ا مان

 ساخت.پراکنده 

از آن خددائی اسدت کد  آنهدا  ا زمین  و آسمان( 01د00:23

ريگری ر  آن متعلق ه   و ير چیز ربع مسکونآفريده است، 

ها  ا  ک  او آن ست، چرن هاده او یاد ن ست. بن نوبا  شمال و ج
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مديرن او می خرر  ا  یدايش  کره  پ شظد.  و  تابورها

مون، کره  ه  حر خدا  ا  شت  و  شاری هرافرا ه   خرر  ا  سر 

خداوند هيیا  ها بازوی را ند.  عظران سازنده خرر، اعلام می

خداوند هر يم   دست راستاست.  زورآوراو  دستاست و  قوّت

 است. يا رنیای قد ت ر  است و هرفرين قد ت متعالچیز 

عـدالت و او مانظد کمال معظدريش هدر رو اصدل  تخت( 04:23

ــاف ــتیاسددترا  اسددت.  انص ــت و راس او، پیشدداپیش او،  رحم

 د.ظر خش می

( افان ها يارآو ی عومت خدای خالق عهد، ايظک ه  02د02:23

یان هرکت که »پررازر:  میاو  قوميای  ه قومی  حال  به  شا  خو

شادمانی را می قی« ند!ندا آواز  يان مت  سر رارن هرای يهرر

شادمانی شنآواز  گزا ی و هرای هر ک   گامی  قدس  يای ، يظ م

، خروش شاری آنان  فتظد ه  سری او شلی  می شان فقري  مذيبی

ريی .  سر می آواز شادمانیانجیل،  ير  وز ر ما هرر، اما 

ها ط   شده  ر   اه شا ه  مر ر ا ظدين  ه  چ شارمان  قرم  ين  ا

ظد؛ يعظی آنها ر  لطف و مارخ می در نور روی خدااست. آنها 

قدم هرمی خدا  مت  يدايت می مرح ضر  او  ها ح ند و  شرند.  را 

مام شاری شم  ف خدا  ا سرچ ها  شان می آن گاه  ياي ظد و يیچ ران

شاری هازنمی عدالت ر  خرر  او از  قد ت  ه   ها  يتظد. آن اي

کظظد و فظها از  هالظد، هلک  فظها ه  قد ت خدا فخر می ینم

يق  ضامندیطر ک   ر ست  ها  شاخخدا فعآن می مرت ه  کلا يا   ،

ر ما از آن خداوند است و پزیرا که ساند،  ريگر، قری شده

 پادشاه ما از آن قدوس اسرائیل.

( و اين مرا ر فرو  افان  ا ه  عهدی کد  يهدرّه هدا 03:23

(. سدالیان سدال پدیش از 10دد03د )آيات کظ هيت ولب می داود

سخن گست  هرر. مرار از شخص  در رؤیااين، خدا  ها راور، 

قدس سمرئیل  م سمرئیل )اول  ه   شا ه  شايد ا ي   ين آ ر  ا

( و شايد خارم يهدرّه، 00د0:0( يا نافان )روم سمرئیل 07د0:01

فیض  شامل  شروط  هدی غیرم خدا ع شد.  ند ها يیح خداو يی م عی

نهددار و مــرد زورآور ر و فدداج هددر سددر مجددانی مظعقددد کددر

نمرر. ما ر  و ای هيیا ی از ای از قوم را ممتاز  برگزیده

يیحای  مدن م يزی آ طر  غر ه   ه  راور،  وع  شريحات  ا ين ف ا

 کظی .  پارشاه  ا، مشايده می

 ا از میان هرار ان هرگزيده هدرر و  داود( يهرّه 74د71:23
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ه هرر فا پارشاه کرر روغن مقدس مسحفرسط سمرئیل او ا ها 

ضمین ها راور ف شده او  قد  هد مظع ک   شرر. ع ستکرر  خدا  د

هرای يمیش  هر وی راور و وا ثان فاج و فخت او خرايد هرر 

مرر، و  يد ن ظت خرا ها  ا حسا ئی  بازویو آن مام نیرو خدا ف

  ا ک  لازم است، فأمین خرايد نمرر.

هر او  هرر  ظد  قار  نخراي شاه  شمظان پار ظد، و  ستمر کظ

مان ه  او  ظال يت  ظد فران یز نخراي یتن سا  اذ ند ن  ظد. خداو

آنانی را که شکظد و   ا ر ي  می دشمنان داودفضمین کرر ک  

بتلا ند، م فرت دار مرر.  از او ن يد ن متخرا نت و رح  اما

یروی  ن  راور ن کرر و خا يد  فرک نخرا گز او  ا  ند ير خداو

 خرر  ا از خدا خرايد گرفت.

( مرزيای 02:02ها اهرايی  )پیدايش ( هراساس عهد خدا 72:23

احتمالی پارشايی راور از مديتران  فا  ور فرات )افراف ( 

سسر پیدايش گست  شده از  ور  02گيترش خرايد يافت. ر  فصل 

مصر فا  ور افراف ، اما از آنجا ک   ور مصر ه  مديتران  

  يزر، اين مرزيا، از مديتران  فا فرات است. می

خرر  پدر و صخره نجاتر يهرّه  ا ه  عظران ( راو70و  71:23

یز او  ا  خدا ن کرر، و  يد  علام خرا خود، و ا ست زاده  نخ

 «زاده نخست»خرايد ساخت. عبا ت بلندتر از پادشاهان جهان، 

چ  لین ه ظی او مار  زاره می يع ک  از  ک   ای  ظان  شرر، آنچ

(. ولدی ر  مدر ر 0:7مري  پير نخيتین خرر  ا زائید )لرقا 

یّ  میراور،  ير يي خرين پ چرن آ ک   شد  ظا ها هدين مع ند  فرا

شددرر هدد   گیددرر و مستخددر می هددرر، ر  مقددام اول قددرا  می

بلندتر از »زارگی، آنچظان ک  ر  هقی  آي  آمده است:  نخيت

خرايد هرر و مظور  پرلس  سرل نیز وقتی « پادشاهان جهان

ند  ا  يای خداو يدگان»عی مامی آفر يت زارۀ ف ید « نخ نام

 هاشد. (، يمین می02:0ان یي)کرل

ق  ضی از فر ک  هع ظان  ما آنچ يیحی می ا هدين  يای م ظد،  گري

معظی نیيت ک  عیيی نخيتین آفريدۀ خلقت هرره است، هلک  

 او مقدم است هر فمامی خلقت.

فراند محبدت خددا  ا نيدبت هد   ( يیچ چیزی نمی73و  72:23

ست، يت  ا ها او ه ک   هدی  یز ر  ع يیچ چ هازرا ر، و   راور 

يد آو ر.  ورر نخرا ه  و یری  ختفغی ش   ت هرای يمی راور 

 خرايد ماند. ابد، باقیپايدا  خرايد هرر و سليل  او فا 
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راور  ا يرگداه گظداه  فرزندان( اين عهد 17د11:23

ست کرره ا يتثظی ن جازات م ظد، از م قض  و کظ نرع ن ير  ها 

فرسط آنها عارلان  هرخر ر خرايد شد. از نور فا يخی  شریعت

یز ا ه  ن يبت  قاب راور ن هرر. اع تاره  ساق اف يان اف ين ور

 تازیانه وعصا يهرّه امین نبررند، و خدا نیز آنها  ا ها 

 و اسا ت ر  هاهل، فأريب کرره هرر.

و  عهـدفرين لحن ممکن هد  پايددا ی  ( خدا ها قری10د14:23

کظد. سليل   اش ه  راور، فأکید می خرر هرای حسظ وعدهعزم 

، مارام ک  تخت داودو باقی خواهد ماند  ابدالابادراور فا 

 است، پايدا  خرايد هرر. آسمانر   ماهو آفتاب 

( ر  ظاير امر ممکن است چظین ه  نور هرسد ک  13و  :12:8

ی  ا فرک کرره هرره است. يهررا ه  فيخیر رواخداوند عهد ر

ند. از  شده هرر ید  جا فبع يالی آن هرر و ا مده  یان ر آ هاهل

ي زآن  و لی فاکظرن  ست. و يت  ا خت راور نظش هر ف کس  یچ 

کرره است. ر   واقعیت ايظيت ک  خدا عهد خرر  ا فرامرش ن

خت  ند ر  پايت يیح خداو يای م پیش عی سال  يزا   حدور رو 

هرر، و از  سف  يرخراندۀ ير شد. او پ لد  شايی راور متر پار

آنجا ک  يرسف ر  زمرۀ خط ميتقی  پارشايی راور هرر، وا ث 

صل قانرنی ف و حقه   تی ف هرر )م يق او  خت راور، از طر

مري  از  ک   جا  هرر، و از آن مري   عی  ير واق يی پ اول(. عی

شد، خداوند ما، از اعقاب  طريق نافان اعقاب راور محيرب می

عهد ر  عیيدی  ،(. هظاهراين10د71:7شرر )لرقا  راور محيرب می

ميددیح خداونددد، فحقددق يافتدد  اسددت و فخددت راور فرسددط او 

شده ا ن   قد ت هیواورا چرن او ر   ست،  ست، و  نده ا يان ز پا

يک  وز و  ست.  خت او هر ف يتن  هرای نش شگی راور  ت يمی ذ يّ

شايد يمین  وزيا، او ه  زمین هاز خرايد گشت فا وايگاه 

ه  حق خرر  ا هر وی فخت راور هگیرر و ه  عظران پير هز گ 

 راور، سلطظت کظد.

. ه  نور البت  افان نترانيت اين واقع   ا مشايده کظد

 فصر  واآمد ک  خدا عهد خرر  ا نقض کرره است.  او چظین می

کظد ک  خدا سليل  سلطظتی راور  ا فرک کرره و پارشايی  می

 نمرره، مر ر غضب قرا  راره است.  مسح ا ک  خررش 

هرای افان شکی هاقی نمانده هرر ک  خدا از قرل خرر ه  

هر خاک افکظده پارشايی او  ا  تاج راور، عدول کرره است و

فراند زير  رانيت ک  خدا نمی   است. افان ر  اعماق رل خرر می
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قرل خرر هزند، ولی ظراير مرورر نشان از اين راشت ک  خدا 

 ه  قرل خرر وفا نکرره است.

( ريرا يددای شددهر او شددلی  از يدد  شددکافت  و 42ددد41:23

عه شهر  هایش قل شدن از  غا ت  فرس  م  از  هرر. ي شده  يران  و

ظد و گري می سایگانخت هر فیره هم شهر  هرری  هررا  غیري تی ي هخ

صمانند. يدخظد می ست خ سرور  د شده و  شت   سرائیل هرافرا ا

رارند. اسلح  قرم خدا هرای وظگیدن  پیروزی خرر  ا سر می

شمن  هل ر يدا ی ر  مقا ه  پا قار   سرهازان  برر و  مد ن کا آ

ه او سرنگرن شده هرر و پارشا تختنبررند. پارشاه مخلرع و 

 و حقا ت پیر شده هرر. پوشیده در شرم

( مثل ايظک  خداوندی ک  ها راور عهد هيت  هدرر، 42د41:23

هرر.  کرره  هان  قرمش پظ ضبخرر  ا از  قرمش  غ ی   هر عل او 

ه  آسمان افان « کی هتاب»هرافروخت  هرر. فريار  آتشمانظد 

طلبد فا ه  يار آو ر زندگی انيان  . افان از خدا میور  می

ق شکظظده و  ا چ ورر  چ  مر يان  ست و ان ساخت  ا فاه  د  کر

قدا  هی ک   یم يت  ست. کی خرر  ا از  موتا ظد و  بر ا نبی  ق

ما  ي .  فان را  ه  ا يبت  تری ن ید هه ما ام ما  ند؟ ا هريا

رانی  وقتی ک  عیيای خداوند هازگررر و کلیيای خرر  ا  می

ه  آسمان هبرر، يم  نخرايظد مرر، هلک  مقبرل خرايظد شد 

(. ولدی فمدام 02د01:4فيالرنیکیان  ل؛ او20:02قرنتیان  ل)او

 اين مرا ر هرای مقدسین عهد عتیق،  ازی پظهان هررند.

( فقاضای افان هيیا  وير ان  و حق ه  وانب است. 20د43:23

راشت و  داوديائی ک  خدا هرای  های رحمتپرسد هر سر  او می

چ  آمده ن ممکن فضمین کرره هرر، لح فرين آنها  ا ها قری

ظ  ه  طع يبت  شديداً ن فان  ست؟ ا سرکرفت ا شمظان  يا و  يای ر

سرائیل و فريین ه  او می ا ک   ک   يايی  وا  ير  ند و  کرر

 کررند، حياس شده هرر.  فتظد پارشاه فبعیدی  ا ميخره می می

شرر. يدر چظدد کد   ( ولی ايمان ر  آي  آخر پیروز می27:23

فان نمی هد ا یرفش هیا هرای ح سخی  ند پا ي  فرا ظرز  ما ي ، ا

يد،  می ک  هگر يت  ثل ايظ ند و م با ک هخرا هرّه  ا مت ند ي فرا

ران ، اما يظرز ي  مترکل ه  فر  یز نمیچخداوندا! من يیچ »

يت . ه  « ي یدهخش  ل  ام ين وم ها ا خرر  ا  عای  ظاهراين ر ه

 «خداوند متبارک باد تا ابدالاباد، آمین.» ساند:  افمام می
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IV  (120ـ92کتاب چهارم )مزامیر 

 

 مزمور نود: طنین ناقوس مرگ

ای  ا نزر  هیائید ها ي  قبل از فسيیر اين مزمر ، صحظ 

ک  از  ست  ست. سالها سیظا ا صحرای  صحظ   ظی .  ي  ک خرر فج

شت   شان گذ با  شرم ها اخ یع  قارمش هرن سان از  شت واسر هازگ

 اند. است. ايظک مررم يظرز ر   ايظد و ه  وائی نرسیده

ستاره مدار فر سی می ير ها م  مر ه  خی با   ای  يد و اخ آ

 . ساند. مرگ، مرگ و هاز ي  مرگ ای از وقايع ه  او می فازه

عاری ظین می مرگ  ست و چ شده ا يا  صحرا  فرين خبر ک   يد  نما

مررم  ک   مان  ير ز ست.  شده ا ظاو   ستانی په ه  گر  بديل  ف

م  هرمی وا  خی ه   خرر  شت  گری ر  پ ستان ري ظد، گر  چیظ

 نهظد.  می

فرانيت  وزيای خاص فظها کا ی ک  مرسی مرر خدا میر  اين  

انجام ريد اين هرر ک  ها رلی اندويبا  هر زمین زانر زره 

 و ها خدا ه   از و نیاز هپررازر.

ر  اوج چظان اوضداع ناهيدامانی، اولدین فرکدل و  (7و0:31

هرر. ر  حالی ک  يم  چیز از هین  خداوندفيلی مرسی اهديت 

رناپذير است و پظايی است هرای قرم  ور، اما خدا فغیی می

بد .خرر به ا تا  ست،  او از ازل  ن  و »خدا کران، واورا هی

 «س، عارل، نیک و حقیقی.وفغییرناپذير، رانا، قار ، قد

( زندگی انيدان ر  مقاييد  هدا وداورانگی خددا، 4و  1:31

ور می ه  ن ظین  ست. چ مان  ناچیز ا باً فر خدا مرف ک   سد   

ناپذير  کظد و صف پايان ا صار  می  غبارهازگشت انيان ه  

 شتاهظد. انيايا ه  سری گر  می

 پاسی از شبمانظد هزار سال هرای کيی ک  واوران  است، 

 است.

( زندگی انيان از نور مرسی، يدک حیدات نبدافی و 1و  2:31

هیظی و  ای و خراب می ماند. مثل ايظک  خراهیده می خوابچرن 

کظی.  شت ايام  ا ر ک میشری، ولی ها اين وورر گذ هیدا  می
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است ک  ر  صبحگاه سبز و  گیاهزندگی انيان مانظد 

ست و  شک می شامگاهانشاراب ا مرره و خ ک   پژ ظان  شرر. آنچ

سپا ویرن می يان  ا يد: ان شت  می»گر شد می کا ظد،  شرر،   ک

«.ر و می و از هین شرر، شکسد، چیده می می
1

 

وهدان اسدت، ( ر حالی ک  مرگ نتیج  و ور گظاه ه  01د0:31

مرسی هدين نتیج   سید ک  آنچ  ر  هیاهان افساق افتاره، 

ملاقات خاصی از خداست. فمام کيانی ک  ر  يظگام فرک مصر 

، قبل از ايظک  ه  کظعان هرسظد ظدهیيت سال ه  هالا راشت

خرايظد مرر. طظین ناقرس مرگ نشان  خش  خدا نيبت ه  قرم 

یب و يرشع ميتقیماً خريش است، چرن ه  وای ايظک  مثل کال

سان هی ه  واسر سل  ند متر عان هرو سری کظ شده  ه   مان  اي

 هررند.

هان یای و گنا ج   خفا ست. ر  نتی ند ا ور خداو قرم ر  ن

قرا  را ند  ش  خداو عرض خ ير  وزه ر  م سرائیلیان  ند.  ا

سال  هشتادیش از هو هرخی ي   هفتاد سالهرخی از انيانها 

ندگی می و ز ندگی ر  ن لی ز ظد، و يالتکظ ها ک ست.  ر آن ها  ا

آيظد و کرچکترين حرکت هرای  يا يکی پس از ريگری می هیما ی

اييتد  شرر و ه  زوری قلبشان از ضرهان می فرسا می آنان طاقت

 شرند. و نامشان ر  لیيت مررگان ثبت می

او فجلی کدرره اسدت،مرر  خشم( قد ت خدا ک  ر  07و  00:31

است ک  يرگاه انيان  خدا  ا مرعرب نمرره است. او ر  عجب

فراند حرمت لازم  او  خدا قرا  گیرر، چگرن  می خشمر  معرض 

  ا، ارا نمايد؟

چظین  عب و حرمتی است ک   وزيای زندگی ما  ا ر  اطاعت 

 هخشد.  از خداوند، ا زش می

 شـفقتکظد کد  هدا  التماس می خداوند( مرسی ه  04و  01:31

سری  ه   جوعخرر  ندگانش ر ش ب يا خ ظد. آ ش  ک هرای يمی   او 

 افروخت  خرايد ماند؟

خرايد نمرر،  سیرخرر  شفقتآنها  ا ها  صبحگاهانآيا خدا 

 فا هقی  ايام خرر  ا ر  آ امش و شاری، سپری کظظد؟

کظدد، ر  عدرض  ( ايظک مرسی از خداوند فقاضا می01و  02:31

ی ديا و هلايا شده هرر و ه يايی ک  اسرائیل ر گیر مصیبت سال

                                                      

 ,Sown, grown, blown“  د فرو  راشت  هاشید ه  ساختا  شعری اين عبا ت:0

mown, gone.” 



 268 مزامیركتاب 

رر، سالهايی سرشا  از شاری  ا ه  آنان، ا زانی هدیده  ا 

هدا ر. آنان قد ت خدا  ا ر  نمايش مجازافش، فجره  کرره 

ند می سی از خداو ظک مر ند، و اي گر از  هرر ب  ري بد وظ طل

 قد فش  ا ک  يمانا فیض اوست، ه  آنان نشان ريد.

( و ر  آخر مرسدی هد  عظدران میدانجی قدرم از خددا 00:31

خرر  ا مر ر لطف قرا  ريد  یهرگزيده زمیظ طلبد ک  قرم می

ل !  ند: ه مین هگررا شان ا مامی کا ياي ها  ا ر  ف مل و آن ع

 های ما را استوار گردان! دست

يیحی  يپا ی م س  خاک سظتی ر  مرا طر   ه   نرر  ا  مر   مز

ما می می ه   مر   ين مز ک  ا يت  لتش ايظ ظد، ع ک   خران مرزر  آ

ين ف يد از ا ما ها ست و  فاه ا ندگی کر هرای ز فاه  صت کر ر

گر  سری ري ظی . از  ستساره ک خدا ا شش  شدن از هخ خر را   هر

 عهد وديد نیيت. خاص اين مزمر  حاوی آن فيلی و اطمیظان

زندگی و فظا  ا ر  معرض نر  انجیل قرا  راره »ميیحیت 

رانی  ک  مررن ه  نسع ماست، مررن يعظی فا غ  ما می« است.

يتن.  ند زي ن  خداو ي  ر  خا ين و يدگاه از ا ظاهراين ر و ه

هاييت وای خرر  ا ه  ريدگاه  انگیز اين مزمر  می فیره و غ 

يد ندا ان هد یروزی ايما شاری و پ ها  ط   يد ر   اه هد ود  ،ع

چرن ايظک مرگ نیش خرر  ا از رست راره و گر  ظسر خرر  ا 

 فرانظد چظین هيرايظد: و ايماندا ان می

 مرگ مغلوب شده است،

 رائید!ایمانداران به شادی بس

 اینک ظفر و بالش گور کجاست؟

 ها شادی کنند. مسیح زنده است! دروازه

 آید! مسیح زنده است! او می

 با قوت تمام تا نجات بخشد.

 1ـ فانی. جی کروزبی

 مزمور نود و یکم: مزمور من

غرهی پيدری پدظج سدال  هدر اثدر  يیبريد ر  0377ر  سال 

تری  هررريس وان رارن  حال  ما ی ر   عرا ض هی شديد .  ظان  چ

شده هرر ک  نسس کشیدن هرای او هيیا  مشکل شده هرر. مار  

يیحی سس  م خرين ن ناظر آ فا  فت  هره او هرگر ش  از چ اش چ

                                                      
1 - Fanny. J. Crosby 
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ضره  و   شد. ر  آن لح ندش نبا خر ر و  فرز ه  ر   ای 

کده ه  او  هرار  آن زن از ري مد و  ن  او آ ه  خا جاو   ای م

ست:  يت »گ یازی نی ک  ن گري   فر ه ه   فا  مدم  قط آ گران ف ن

ياهد و يک  وز ي  خدا وان او  ا شسا  ات شسا می هاشی. هچ 

چ  چیز هاعث »زن پريشان حال ناهاو ان  گست: « خرايد رار.

هرار ش گست وقتی ر  کظا  هخا ی « شده ک  اين  ا هگرئی؟

خراندم، ر  س  آي  آخدر ايدن   ا می 30نشيت  هررم و مزمر  

 ر:مزمر ، خدا ه  طرز خاص ها من صحبت کر

 چونکه به من رغبت دارد،

 او را خواهم رهانید.

 چونکه به اسم من عارف است،

 او را سرافراز خواهم ساخت.

 چون مرا خواند،

 او را اجابت خواهم کرد

 در تنگی با او خواهم بود،

 او را نجات داده، معزز خواهم ساخت.

 گردانم، به طول ایام، او را سیر می

 م داد.و نجات خویش را بدو نشان خواه

مرگ  مرا از  شب  خدا آن  يت .  مرگ ي يرک رم  مان پ من ي

ید،  سپس يان عد  و  سال ه سیزره  مرا  جات راروان  ، و او ن

من  ک   ست  هدين وهت ا ست،  کرره ا سیر  مری طرلانی  ها ع مرا 

خراي  ک  آن  ا  گري  و يمیش  می می« مزمر  من» ا  30مزمر  

 ز آن من است.ها شاری ها ريگران فقيی  کظ ، ولی مظحصراً ا

گريظد  هیشتر الهیات رانان ها من مرافق نیيتظد. آنها می

ست  ت  ر  ست، و الب يیحائی ا مر  م يک مز مر   ين مز ک  ا

یب  می ند عج حاکی از خداو مر   ين مز ی  ا يیر اول ظد. فس گري

ع   يدگاه مطال ما آن  ا از آن ر ست. و  يیح ا يی م ما، عی

می می يار  ه   مان  لی يمز چ  کظی ، و ين  آو ي  آن ک  ا  ا 

عده ک  و شد  ست، ها جام راره ا ما ان ندگی  مر  ر  ز يای  مز

 نسیس آن  ا هرای خررمان، هيتائی .

در ( عیيی ميیح کيی است ک  افتخا  يافت  است فا 7و  0:30

لی ضرت اع شیظد، و ر    ستر ح لقهظ قادر مط سایه  یر  ساکن  ز

شرر. يرگز کيی چظین نزييت  است، او ها خدای پد ، را ای 

فباطی ناگييتظی و مطلق است. او يرگز ه  ا ارۀ خرر عمل ا 

ی هرره است ک  پد  ه  ئهلک  فقط مجری کا يا ،نکرره است
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او گست  هرر. ير چظد ک  او خدای کامل هرر، انيان کامل 

هان زييت. او  نیز هرر، و ر  فرکل کامل ه  خدا ر  اين و

و  ا هدون يیچ شک و اههامی فرانيت نور ه  خدا نمرره و ا

 خرر، هخراند. توکلو اساس  ملجاء و قلعه

القددس اسدت   وح 01د1 سد ک  گريظده آيات  ( ه  نور می1:30

ريد ک  ه  خاطر زندگی  ک  ه  عیيی ميیح خداوند اطمیظان می

و فرکلش ر  پظاه هالهای امین خدا قرا  را ر د مرا ری ک  

يائی از  ظد از:   ست عبا ف کرره ا ضمین  یت  ا ف ين امظ ا

فشبیهی است از  دام صیاد از عبا ت  يائی د طرات پظهانخ

 يای خبیثان  رشمظان. کررن نقش  خظثی

مصرن ماندن از امراض کشظده د ما يیچ رلیلی مبظی هر 

ايظک  خداوند ما ر  طرل زندگیش مريض شده هاشد، ر  رست 

 ندا ي .

( پظاه گرفتن ر  زير هالهدای قدار  مطلدق د محبدت و 4:30

يای خرر  ا ر  زير  خدا شبی  مرغی است ک  ورو حساظت شخصی 

 کظد. هالهايش محافوت می

پظاه گرفتن ر   استی خدا د وعده خدا امین است. ير آنچ  

می مل  هدان ع ست،  ت  ا يت ک ک  گس نَّ  رپسظد. ايظ  و م ج

 ايماندا ان.

(  يائی از فرس د ر  ايظجا هد  چهدا  مدر ر فرسدظاک 2:30

 اشا ه شده است:

 شرر. رشمظی ک  ه  رلیل فا يکی شب شظاخت  نمی حمل  شبان 

فران آن  ا فمثیلی از  ک  می ـ ردپ تیری که در روز می

 رانيت.« يای شريران  و سعايت شريران نقش »اسلح  و يا 

ايدن عبدا ت نیدز  د خرامـد و پائی که در تاریکی می( 1:30

يای  وحی  يای ويمی ه   وشظی  وز و ضعف هیما ی .فشبیهی است

 .ندا فا يکی شب، فشبی  شده ه 

ههتر ايظيت ک  اين کند ـ  طاعونی که در وقت ظهر فساد می

 عبا ت  ا ي  فائیدی هر فهديد پیشین هپظدا ي .

يگاند  محبدرب  د ( امظیت حتی ر  گرماگرم کشدتا 2و  0:30

ست. وقتی ک   قاً ايمن ا خداوند حتی ر  گرماگرم کشتا  مطل

جازات می شریران يی  م يیچ شرند، عی هرر و  يد  ناظر خرا

 ای نخرايد ريد. صدم 

( هیم  شده ر  مقاهل هلايا د نور ه  ايظک  عیيی 01و  3:30
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يیح نجات ظده،  م لی ري ضرت اع جاء  ا ح ساخت  مل خرر 

هرر، يیچ هلائی مترو  او نخرايد شد و يیچ مصیبتی نزريک 

 او نخرايد  فت.

شدیطان  ( ر  پظاه حساظت فرشتگان د اين هخش  ا07و  00:30

ند  ا يیح خداو يی م ک  عی گامی  س  ر  يظ ه  او  وسر کرر و 

(، 00و  01:4گست خرر  ا از هام معبد پايین هیاندازر )لرقا 

کا   خرر ان ه   ي   ا  ين آ ياب ا يی انت مرر. عی قرل ن قل  ن

خدا،  مررن  هرای آز ستاويزی  ي   ا ر ين آ لی ا کرر، و ن

رر پيین هندانيت. خدا ه  او نگست  هرر ک  از هام معبد پا

پريد، خا ج از ا ارۀ خدا  و چظانچ  از هام معبد پايین می

مل می مر ر او  ع گر ر   خدا، ري ظت  عدۀ حسا گاه و کرر، آن

 شد. اوراء نمی

د والب ايظيت ک  شیطان، ايدن  عیفا و یرش( غلب  هر 01:30

قرل  قل  ي  ن ين آ شیطان از ا گر  کرر. ا قرل ن قل  خش  ا ن ه

پرراخت! شیطان ر   رمیت خرر میکرر، ر واقع ه  هیان محک می

 مار قـدیمی( و 2:2)اول پطرس  شیر غرّانکتاب مقدس ر  قالب 

 ( معرفی شده است.3:07)مکاشس  

شیطان ر  قالب شیر، پر سر و صدا است و ه  قرهانی خرر 

ل  می می حم ي   ما   هرر و او  ا از  لب  شیطان ر  قا ر ر. 

 کظد. طرح می يای مکا ان  هرای فريب و فخريب انيان نقش 

القدس نُ  فضمین ر   اهط  ها امظیت پير  هدين فرفیب  وح

انيان ر  طرل زندگی و فرکل کاملش هر وی زمین، راره است. 

مرکّد، ...« خراي  »از اين نور خدای پد  ها گستن شش ها  

 يا صح  نهار. هر اين فضمین

چونکه به من رغبـت »عیب او هر وی زمین د  ( زندگی هی04:30

رد، او را خواهم رهانید و چونکه به اسم من عارف است، دا

 او را سرافراز خواهم ساخت.

چـون مـرا »( عقرهت او ه  خداطر گظايدان آرمیدان د 02:30

خواند او را اجابت خواهم نمود، من در تنگی با او خواهم 

 «بود.

او را نجات داده، معزّز »قیام و صعرر او ه  آسمان د 

 «خواهم ساخت.

ضر  او ر  رست  است خدا و پارشدايی آيظدده او د ح (01:30

يام » طرل ا سیر میه   بدو  او را  خویش را  جات  گردانم و ن
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 «نشان خواهم داد.

ر  اين زمیظ  مزامیر سخظان زياری را ر! صبر کظید! شايد 

ت  ه  نگس شما  مالاً  یر می احت سؤالات   يای مزام ه   شید،  اندي

شده سخ راره ن ک  پا می  مثلاً، مه ما می اند.  ن   فرانی   چگر

عده ين و مام ا ک   ف قت  ين حقی ها ا يیحا  مر ر م يا  ا ر  

يی ؟ و  شتی ر سانید، آ تل   ه  ق يت او  ا  يان ر نها  گراان

ما اين مزمر   ا مظتيب ه  ايماندا ان امروز هدانی ، چ  

فظاسبی ها اين حقیقت را ر ک  هرخی از آنها مريض شده و 

پا ر می ظز ک از  يا ر  و ظد و  سقرط  شت  میآي يا ر   شرند و 

 يراپیما؟

يا ايظيت ک ، کيی ک  ه  يهرّه فرکل  حداقل هخشی از پاسخ

را ر مارام ک  کا ش فمام نشده است و ساعتش نرسیده است، 

گررر،  نمی ي  هر ه  يهرر فت  صمی  گر ک  ف تی  يی وق یرر. عی م

خراستظد  ای معل ، الان يهرريان می»شاگررانش ه  او گستظد: 

هاز میفر  ا سظ يا  ظد، و آ يا  کظ هروی؟  گ هدانجا  خرايی 

ساعت يا  وراب رار: آ يی  يی  عی گر ک يت؟ ا يای  وز روازره نی

غزش نمی هان  ا  ر   وز  اه  ور ل ين و نر  ا ک   يرا  خر ر ز

خر ر زيرا  میهیظد، ولیکن اگر کيی ر  شب  اه  ور لغزش  می

 .(01د 0:00)يرحظا « ک  نر  ر  او نیيت

رانيت مارام ک   سالت خرر  ا انجام  د میعیيی ميیح خداون

ای ه  او وا ر آو ند.  فرانظد صدم  نمیيهرريان نداره است، 

سط  ها فر ست، آن صارق ا ندا ان  يک ايما مر ر يکا ين ر   و ا

 شرند. قد ت خدا از طريق ايمان، محافوت می

از سری ريگر عیيی ميیح خداوند ممکن است از طريق خاصی و 

ين م صی از ا ي  خا گر آ ظد، ا صحبت ک ندا ان  ها ايما مر ،  ز

 آو ره يای او ايمان فراند هر وعده شد، ايماندا  میهاچظین 

 و ه  او فرکل کظد.

و ر  آخر کيانی ک  ه  خداوند مترکل ييتظد از حساظت خرر 

ند ظان را  ه   .اطمی قد  ما معت ست  کن ا ک  مم ظد  ير چ

ستثظا یت ر  ئا ک  امظ يت  لی ايظ قانرن ک لی  شی ، و ی ها

 داوند است.خ

 شناسی روحانی مزمور نود و دوم: درسی از گیاه

خداونـد فراند مظکر اين حقیقت شرر ک   يیچ کس نمی (2د0:37
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ست. فتن نیکو مد گ ند از آن  و  را ح ستن خداو مد گ ح

نیکرست ک  او شاييت  قد رانی است، و يمچظین نیکرئی است 

او  کظد و کيی ک  سرور ستايش هرای کيی ک  او  ا ستايش می

ندنشظرر.   ا می سبیح خوا لی ه   ت ضرت اع قدام نام ح ا

يت  کس می شاي م   ک  ي ست  يد. و  ای ا جام ر ند آن  ا ان فرا

وب می ند  ا مر مد خداو ک  ح ظد.  مرا ری  متشرند، فراوان  رح

خداوند  ان و امانتدبامداای فمام نشدنی هرای  خداوند عطی 

ير  قد رانی ر   يت   خرر  شبشاي ستايش  سرور  ست.  ها ا  ا 

د. يیچ يزیمهیا رباب و بربط و نغمه هجایونو ده تار صدای 

خاطر  ه   ند  ستايش خداو هرای  شیريظی  ظز  م  و آي مال نغ اع

او ر  آفريظش، فقدير و آمرزش، کافی نیيت. فقط کافی  عظیم

جام راره است هیظديشید و ها  است ه  فمام کا يايی ک  ان

ه خدددا، و شدداری از فدد  رل او  ا هيددتائید. نقشدد  پرشددکر

 انگیزر. ستايش انيان  ا هرمی ،يای عمیق و حکیمان  او طرح

( انتوا  نداشت  هاشید ک  يک انيان معمدرلی امدر  3د1:37

زيرا » ،راند خدائی  ا هداند او اعماق کا يای خدا  ا نمی

(. فا آنجا کد  04:7)اول قرنتیان « شرر حک  آنها از  وح می

ظد چناران است، ير  نيانايای خدائی مر ر نور است،  واقعیت

است ر  حرزۀ امر  رنیائی هيیا   وشظسکر هاشد.  ک  ممکن

یت نمی ين واقع ه  ر ک ا فق  گاه مر ک   او يیچ  نابودیشرر 

از قانرن طبیعت و قرانین اخلاقی است. ير  ای شريران آمیزه

چظد ک  ممکن است شخص شرير، ر  رو ۀ کرفايی کامیاب هاشد، 

کرفاه است.  علف و مرفقیت او مانظداما رو ان کامیاهی و 

ک   ظان  مان اطمی نده  ي يت   خداو خت نش هر ف هدالاهار  فا ا

 خرايظد شد. دشمنان او پراکنده و هلاکاست، 

عارلان  ا  شاخ( آن سری ريگر سک  ايظيت ک  خدا 00و  01:37

 کظد، و اين هدين معظی است ک  هلظد میمثل شاخ گاو وحشی 

هخشد. او شخص ايماندا   ا  خا  میمررم خرر قد ت و افت ه 

سح ها  تازه م غن  سالت  میرو شان    مر ر ن ين  ظد و ا ک

القدس است. وقتی انتها فرا هرسد مقدسین  سخاوفمظدان   وح

د هرر. و شیرن و ماف  ظخرر خراي دشمنانخدا ناظر ناهرری 

 آنان  ا خرايد شظید.

 بناندرخت خرما و سرو آزاد لها  عادلان( کامیاهی 02د07:37

ست.  نمار زيبائی و ثمرريی است،  درخت خرمامقايي  شده ا

نشانۀ قد ت و پايدا ی است. علت  شد  سرو آزادر  حالی ک  
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در خانۀ خداوند، غرس و سرشا ی ايماندا ان ايظيت ک  آنها 

 اند. شکست های خدای ما  اند و در صحن شده

ی ه  کلامی ريگر، آنها ر  متاهعت  وزان  ها خداوند زندگ

پیری گیرند، سن  کظظد و قرت و پايدا ی خرر  ا از او می می

کظد. نبض آنها  ي  خللی ر  فرانائی ها آو ی آنها وا ر نمی

وهد و شهارت آنان يمیش  شاراب و  ر  قد ت زندگی  وحانی می

 خرايد هرر. سبز

يای  کامیاهی آنها حاکی از ايظيت ک  خداوند ر  فحقق وعده

ست.خرر  ست ا ند را ست و  ای صخره خداو کال ا هل اف در وی قا

 انصافی نیست. هیچ بی

ها  لفشريران  شده ع ي   ه   مقاي عارلان  ست ( و  ي  ي اند )آ

(. شدريران 04)آيد   دظهاشد میر ستی ک  يمیش  سبز و شاراب 

شرند.  شرند، اما عارلان از قرّت ه  قرت مظتقل می پژمرره می

 شظاسی  وحانی. اين است نو  گیاه

 سوم: پادشاه ازلی و تخت ابدی او مزمور نود و

ايددن يکددی از سددروريايی اسددت کدد  ر  يظگددام  (7و  0:31

شرر. اين آيات ه   فاوگذا ی عیيی ميیح خداوند، خرانده می

اسرائیل خرر  ا پارشاه نگرر ک  ميیحای   آن  وز پرشکره می

کظد. او ر  مقايي  ها  وعت اولش ه  اين وهان ک   اعلام می

هر یف  سته ه  ر،خرا  و خس ه   می جلال آرا خرر  ا  شرر. او 

 ربع مسکونقد فی ک  لازمۀ حکمرانی هر  د پرشاند می قوت

ساس  می ستحکام و ا مدا  ا هر  یا  ضاع رن قت او شد. ر  آن و ها

عاملی قار  نخرايد هرر نو   پايدا ، قرا  می گیرر و يیچ 

 معظری و سیاسی وهان  ا مختل نمايد.

ت   ختالب ورر ت ش  و هره يمی لرع  ي فا ط لی  ست، و شت  ا را

لی ن شظی متج ه   و خدا،  کرت  يزا ه مل خرر رش میرو ان  ر. 

ه ي  ازلی است و پارشايی او از ازل هرره است، و فا شاپار

 ی ندا ر.ناهد خرايد هرر و پايا

و  سـیلابها  سدخن از ر( يظگامی ک  سدرايظده مزمد4و  1:31

کظد  فکر میيايی  گريد،  وشن است ک  ه  قرم می آورامواج زور

انددد، و هدد   کدد  ر  طددی قرنهددا هدد  مددررم خدددا ظلدد  کرره

ئ  ظد رار.  فرط جام خراي خت او، ان سرنگرنی ف هرای  ک   يايی 

ک   ظد  ير چ ست.  هرره ا نان هی قلای آ لی ف خود راو ر   آواز 
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ظد کرره يیا ، هل غرو  ه سظاک و  يديای فر ند،  فهد ا

فمددامی از  زورآورتــرامددا يددار خرايظددد گرفددت کدد  يهددرّه 

 فرانظد فشکیل ريظد. يايی است ک  می فشا 

( هظاهراين ريده خرايد شد ک  ر نهايت سدخن خددا حدق 2:31

عده مام و ست، و ف ها شک ا ط   ک  ر   اه شمظانييايی  ا   ت ر

قق  هرر، فح خرر، راره  ن   یت عارلا ستقرا  حاکم خرر و ا قرم 

 خرايد يافت.

ظده  ين زيب شد و ا يد  شلی  زروره خرا بد او  شرا ت از مع

ک  ر  آن ک ست  نهيی ا یت  خا گام حاکم يکن را ر. ر  يظ م

 02:71خداوند يم  کس و يم  چیز آنچظان ک  ر  صحیس  اشعیا 

، پیشگرئی شده است، پداک و 2:4و مکاشس   70و  71:04و زکريا 

 مقدس خرايظد هرر.

 مقمزمور نود و چهارم: خدای منت

آ.رهلیر پیظک
1
 د:نريي می« صسات خدا» ه  نام ر  شايکا ش 

متأسفانه بسیاری از مسیحیان اقرار کرده، خشم خدا را 

حداقل  می موردی یا  پوزش دارد و  به  یاز  که ن ند  پندار

میود کهردا ست  جود  ند  خدا، و شم  نام خ به  یزی  صلاً چ ا

گول می نمی یده  ین ا با ا خود را  گر  خی دی شت. بر ند  دا زن

که  ند  ست، و برآن نگ نی کی او هماه با نی خدا  شم  که خ

سئله ند. ا م خود بزدای کار  خدا را از اف شم  نام خ به  ی 

بائی  خود، ا قام  شم و انت سانیدن خ خدا از شنا لی  و

یر  خدا، نظ مل  صفات کا سایر  ند  خدا مان شم  ندارد. خ

مت قدرت و رح نت،  شم او اما عی خ یت واق ست. ماه مل ا ، کا

جود دارد،  شت و که به تی  مان واقعی با ه هنم را  خدا ج

 نمایاند. می

يای    نددرر و چهددا م، مددا ندداظر لاهدد ( ر  مزمددر1ددد0:34

هاقیمانده ايماندا  اسرائیل ر   وزيای آخر ييتی  ک  از 

ظتق  می شريران، يخرا خدای م ه   يبت  خرر  ا ن سرت  فا ن ظد 

ک   ست  سیده ا مانی   يد. ز شان ر عادلن مامی  داور  هانف  ج

شرير  مان  یان و حاک خرر  ا از وان يده  مررم هرگز قام  انت

ر  شرف خامرش شدن است طعظ  و « ه کی؟تا ب»هگیرر. فريار 

                                                      
1 - A.W.Pink 
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 پذيرر.  يشخظد شريران ي  پايان می

( ر  اين آيات ه  اعمال خلاف ستمگران مغرو  وزء ه  0د4:34

يای آنان  ا گرش کن! غرو  آنها  فهمت» :وزء اشا ه شده است

 چقددد  ای شددرير،يدد  ا نگدداه کددن! وهبددین کدد  ايددن انيددان

کظظدد.  ير پای خرر لد  میخدا  ا ز قومآنها  (LB)« !مغرو ند

بیوه نها اييتظد. آ  خدا، هاز نمی میراثآنها از آزا نمررن 

و فصر  کشند  میپظاه  ا  هی یتیمانو  غریبانرفاع،  هیزنان 

قرب  می خدای يع ک   ظد  ظه نمیکظ ید ملاح چ   و نمی نما ند  را

 افتد. افساقی می

کظظدد خددا از يمد   کيانی ک  فکر می احمقند( چ  00د 2:34

یز هی ست!  چ بر ا ياخ ک   آ هاره  گوشاو  يان ن هدن ان  ا ر  

گريظد نیيت؟ آيا خالق  آنچ  شريران می شنیدناست، قار  ه  

 گذ ر کر  است؟ نيبت ه  آنچ  ک  میچشم، 

نمايد، قار  ه  فأريب  ها را تأدیب امتاگر او قد ت را ر 

قرا  می ست   مر ر  يدگانش  ا  ک  هرگز یائی  يت؟  ماف يد، نی ر

 ا ه  انيان آمرخت  است، معرفتی کمتر معرفت   او ک  چگرن

راند،  از انيان را ر؟ واقعیت ايظيت ک  خدا يم  چیز  ا می

کظظد و  انديش چگرن  فکر می يای کج راند ک  اين انيان او می

 است. محض بطالتراند ک  افکا  آنها  می

( ايمان سرايظدۀ  نجر  مزمر   ا قار  سداخت کد  04د07:34

شکلا پر   ا تم چ   ظد.  شايده ک خريش م هرای  سی  لب ر  ر  قا

حت ف ست ف ندلی  عشکره ا ها  خداو شدن  یت  گرفتن و فره قرا 

او را کظد،  میحفره برای شریران او. خدا مارام ک   شریعت

 هخشیده است. از روزهای بلا راحتی

گاه  او می هره يیچ ک  ي شد  مئن ها ند مط خود را فرا قوم 

مرش و  خود را فرا یراث  کرد.ترم هد  عدالت  ک نخوا يت  ر نها

يتقر می يان م شان  شرر و ان گران ن ه  ري مین آن  ا  يای ا

 ا آنان هرخر ر خرايد شد.هخرايظد رار و ر  عرض ها عدالت 

رانيت چ  کيدی    نمیر( زمانی هرر ک  سرايظدۀ مزم02د02:34

کظد. اما خدا  از او رفاع میشریران، ييت ک  هر ضد قد ت 

ها  گز او  ا فظ ش  او  ا ير ند يمی هرر. خداو شت    مددنگذا

پیش از اين ر   ،کرره هرر، و اگر غیر از اين هرر مدفها 

شی شرف  ساکنگر   خامو خرر  ا ر   ک  او  گاه  هرر. ير شده 

ريد، ها کمال فعجب خرر  ا  شکيت ر  مقاهل يجرم رشمظان می

ظاه  ندر  پ مت خداو شايده  رح گاه نگرانیکر میم يا و  ر. ير
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آو ر خدا ها فيلیات خرر  ين او يجرم میيا ه  ذ شک

 نمرر. وان او  ا آ ام می

هددین يهددرّه و آن حاکمددان شددرير  رفــاقتی( آيددا 71ددد03:34

ضد  می يیح و  هین م شراکتی  يا  شد؟ آ شت  ها ورر را ند و فرا

يیح می ند می م يا خداو شد؟ آ شت  ها ورر را ند و ند  فرا فرا

بديل می قانرن ف ه   يار  ا  ک  ف يانی  ا  ظد، ف ک ید کظ أئ

مان سر يد؟ حاک ينما قد تم شظد و   ا می صدیقان ،خرر ت از  ک

خرن  توا می بی هر  هان ف ند  گنا لیکن خداو ند.  گاه و ده پظاي

فرانظد خرر  ا ر   است ک  می ای صخرهقلع  قرم خريش است و 

يد رار و  شريران  ا خرا سزای آن  ند  ظد. خداو هان کظ آن پظ

صحظ   وز شان، از  خاطر شرا ف ه   ها  ا  يد آن حر خرا گا  م

 نمرر.

 مزمور نود و پنجم: عبادت و اخطار

شرر و فه  آن  اين مزمر  ها رعرت ه  ستايش خدا شروع می

ياهی ه  احياس نرييظده، مشکل است )ر   سال  ه   هدون رست

 سد ک  اين مزمر  مظتيدب هد   نور میظین ه  چ 0:4عبرانیان 

اشا ه ه  ممکن است « ه  زهان راور»راور است، چرن عبا ت 

 مزامیر هاشد، چرنک  هيیا ی از مزمر يا نرشتۀ راور است(.

القددس  ا  ( هدون شک ما ر  ايدن آيدات صددای  وح7و  0:32

شظري  ک  اسرائیل  ا ر   وزيای فا يک آزمرره شدنش، ه   می

کظد. اما نبايد فرامرش کظی  ک  اين  ستايش يهره رعرت می

یز رعرت می يايمان   ا از رست هتکظد فا خرر  صدا، ما  ا ن

 هريانی  و ه  سری خدا  و کظی .

فظرع عبا ات ه  کا   فت  هرای هیان عبارت واقعی ر  اين 

سرائیدن  ظی  ه  مع عی  بارت واق ست. ع و  ا لب فر مر ، وا مز

ند ظی  خداو عی يع بارت واق ست. ع شادمانی ا در سررارن آواز 

جات ظاه  صخره ن ما پ ک   قرون  صخرۀ  مان  ظی ي ست. يع مان ا

آمدن به حضور اي . عبارت واقعی يعظی  هدی  ا ر  او يافت ا

ه خدا، تراف  ک  او   اع چ   خاطر آن ه   شکرگزا ی  ظاه و  گ

سرائیدن او  ظی  عی يع بارت واق ست. ع جام راره ا ما ان هرای 

 مزامیر.ر  

چظین ( يمانطر ی ک   وش عبارت هيیا  متظرع است، يم2د1:32

هاشد.  يیا  متظرع میها مرضرع عبارت، هر   اهط   نرامظ  آ
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پادشاه است. او  خدای بزرگسترره شرر، چرنک  خداوند باید 

های زمین  نشیبکافران است. ( یها عظیم بر جمیع خدایان )بت

نیز از  ها فرازهای کوهيعظی از آن اوست. در دست وی است، 

يا  چرنک  او آنها  ا شکل راره است. او اقیانرس اوست،آن 

يای  وی  او هرر ک  ه  کشر يا و وزيره ا آفريده است، رست 

 زمین نقش رار.

شدري ، و  ب( هرای ها  روم، ما رعرت ه  عبارت می 0و  1:32

شخصی ها خدا.  و اين ها  ها فأکید هیشتر هر ا فباط صمیمی

نزر  يد  نیمما ها سجده ک خود  ندۀ  بادت و او  ا  آفرین ع

است  خدائی ک  ما  ا آفريدهخدای ماست، نمائی ، چرنک  او 

کرئی است ک   ست. او شبان نی و خدائی ک  ما  ا آمرزيده ا

قوم مرتع او و وان خرر  ا هرای ما راره است د ايظک ما 

له ها  گ ک   يتی   ست ای ي ظت د يدايت و حسا شدۀ او،  کرب  میخ

 شري . می

( ر  اواسط آي  يسدت، مرضدرع آيد  ناگهدان از 3ب د  0:32

ه  ا بارت  طع بديل میخ طشرر. ا ا  ف ور ا ی خ مد ن ش   ک  يمی

واز او را آاگدددر امدددروز »القددددس هدددرره اسدددت:    وح

 ....«شنیدید می

هقی  اين آيات، آواز يهرّه است ک  قرم خرر  ا هر علی  

ر   اهط   است اخطا یاين ريد.  ايمانان اخطا  می رلی هی سخت

 (اسدت 0:00مذکر  ر  سسر خدروج « مُيّ »ها مريبا )اين يمان 

يا و    اسرائیلیان خش  خدا  ا ها گل ک  فیدي ر  نزريکی 

ظد شتن آب، هرانگیخت ها ندا ط   خرر ر   اه ر   .شکايات 

مرسی ها شکافتن صخره ر  عرض  ،مريبای ريگری نزريک قارش

مان خدا فخطی نمرره و او ا هیاز ر فرسخن گستن ه  آن، از 

(. اين رو  ويدار، يکی ر  آغاز سسر ر  07د01:71اعدار سسر )

هان و  کان  ا هیا نام آن رو م یت  يان  اه، ايم کی ر  پا ي

حاکی از  می ک   مررن(  اّ = آز شیان و مَي با = شر  ساند )مري  

مان می هی قرم ر  آن ز مانی  ها  اي چ  آن تی گر شد. ح مالها  اع

عجیب خدا  ا ر   يانیدنشان از مصر ريده هررند، اما هاز 

 کررند. آزمودند و تجربهي  او  ا 

آوا ه شدرند  چهل سالها مروب شد ک  ( اعمال آن00و  01:32

 ا ک  رلهايشان  قوم محزونمن اين »و سرانجام خدا گست: 

متمايل ه  گمرايی هرر، ه  اندازۀ کافی مراعات کررم، ولی 

آنها فصمی  گرفتظد  ايی  ا ک  هرايشان فدا ک ريده هررم، 
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یز  من ن ظد،  عات نکظ سممرا ه   ق ها  ک  آن خر رم 

خل  می دا ک  رآرا کانی  ت  م ور گرف شان ر  ن عان هراي   کظ

 «هررم، نخرايظد شد.

اين مکافافی ک  زمانی مترو  اسرائیل هرر، ر   سال  ه  

شرر ميیح  ر  اشا ه ه  ير کيی ک  وسرس  می 00د0:1عبرانیان 

 ا ه  خاطر پیروی از شريعت فرک کظد، نقل قرل شده است. و 

ايددن اخطددا ی خرايددد هددرر هدد  اسددرائیل ر   وز آخددر کدد  

کرت  هی می وا ر مل ه  آ ا ک   شد  يد  وب خرا مانیش مر اي

 يزا سال  خدا، نشرر.

يايش،  هی مامی عطا خدا ر  ف مش  يان  ا از آ ا مانی ان اي

 کظد. محروم می

 آید مزمور نود و ششم: پادشاه می

ر  اين مزمر  حداقل يسده طريق متساوت هرای پرستش خدا 

ست، ا ائ  شده است. فرو  راشت  هاشید ه   ر  قالب ر خرا

و  0)آيات « فرصیف» و (7و  0)آيات « هيرائید»فکرا  عبا ت 

2). 

سروری يمگدانی اسدت کد  ر  يظگدام سرود تازه، ( 7و  0:31

ولال  پر  شايی  شروع پار مین و  هر ز ند  يای خداو شت عی هازگ

شرر. اين ن  فظها يک سرور فازه،  يا وا ی می خريش، هر زهان

مررم از سراسر زمین  است.ی لالمل هلک  سروری وهانی و هین

ي  می سرور، ر  ين  سرايش ا خرر  ا ر   يان  صدای  يد. ان آمیز

ند  ا نام  بارکخداو قد ت  مت ه   ماً  ند و رائ يد خرا خرا

ير  وزه ه  يم  کس خرايظد » .هخش او شهارت خرايد رار نجات

 .(LB)« اند گست ک  نجات يافت 

کا ی اسدت ريظد،  ( آنچ  ک  آنها ر  آيظده انجام می1د1:31

مروز انجام ريی ، يعظی  جلال او را در میان ک  ما هايد ا

یع قوم امت یب او را در جم های عج کر  ها و کار ظی . ها، ذ ک

ر وغین خدایان است.  جمیع خدایانو مقدم هر خداوند عظیم 

قد ت می قد  شده و فا ساخت   سظز  چرب و  خدای  از  شظد.  ها

سات خدا، ودا از ص آسمانها را آفرید.واقعی يهرّه است ک  

جد و جلال به مهاشظد. هدين فرفیب  او نیيت و ها ي  يکی می

قدس او مال در  قوّت و ج ست، و  ضور وی ا ولال، م. »ح جد و 

حافظ او می بد او م ه  مع يت   مت واه ستايش و عو شظد،  «  ها
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(KNOX). 

 ا ر ک خداونـد ( اگر مدا واقعداً عومدت و نیکدرئی 3د0:31

ن مت  ه  عو گران  ا  ظی ، ري میک عرت  هدين  ام او ر کظی . 

م سرايظدۀ مز یب  یل قوم  رفرف مت و ها را  قبا صیف عو ه  فر

خداوند را به جلال اسم . آنها هايد کظد رعرت می قرّت خداوند

صیف پای او  او، تو ند ر   ي  هیاو  يد يد ها ها ظد. آن نماي

ند  ا  يد خداو ها ها ند. آن سیت هیانداز نت قدو يا در زی (

فمدامی وهدان هايدد مطیدع او ستند. بپر( NASB رای مقدس د 

 شرند.

کظد ک  حتی لباسی  ه  ما يارآو ی می« زيظت قدوسیت»عبا ت 

ند می بارت خداو قع ع ظان  ک  ر  مر يت  چ يد شاي شی ، ها پر

شد گايی ها بی  .واي یت قل يک واقع هارن  مت ن ک  حر ضمن ايظ

يد حر ما ها ما  ست، ا هراز ما سب، ا شش مظا ها پر خرر  ا  ت 

 هدا ي .

اسب ر  عبارت يمگانی ه  يمان اندازه شاييت  است پرشش مظ

 شرر. ک  ر  مراس  ازرواج و فدفین لباس مظاسب پرشیده می

ای  اند کد  سدرور فدازه يا رعرت شده ( ر  اين آي  امت01:31

 ا شروع  خداوند سلطنت خود هرای ميیحای پارشاه هيرايظد. 

يت  وهانی هراساسی ميتحک  استرا  شده ا کرره است! ست سی

عدالتی، هلايا و ساير  فقر، پريشانی، هی ،يا ک  ر  اثر وظز

خورد. يا،  هحران هد  نبش نخوا با ت ج خورد»ع هد  نبش نخوا  «ج

 ساند ک  ر  ملکرت يزا  سالۀ ميیح، يم  چیز هر مدا   می

می ما  ست.  صاف ا قانرن و ان و  و  يان ن ک  ر  پا  آن رانی  

شرند )روم پطرس  يا و زمین فرسط آفش ويران می رو ان آسمان

 (.07د0:1

ند  ک  خداو يت  ي  ايظ ين آ شا ۀ ا صاف قوما به ان  ها را 

شديد،  نات  هل وريا ها  ا ر  مقا مرر و آن يد ن شايی خرا پار

 حساظت خرايد نمرر.

شرر فدا  ( وا ر میء)يهرّه يا يا خداوند ک ( وقتی 01د00:31

هانهر  مۀ قرم ج ظد، ي عرت می سلطظت ک شن  يا ر فا ر  و شرند 

زمین خرايد کرر و  آسمان شادیه  يکديگر هپیرندند.  شاری

ر يا و ير چ  ر  آن است ه  آواز هلظد »خرايد شد.   ورمس

سداکت نخرايظدد  درختـانو  صـحرا، (Gelineau)« حمد خرايد گسدت

شار ک  ر   ند، هل خرر،  یما شاه  ترنم شارهاش و ور پار

مود، ند ن برای  خواه یر  هرز مت  هان می حکر ید. ج ها  آ او 
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 مطلق سلطظت خرايد کرر. امانتکامل و  صافان

« د؟یئنما  پس الان شما چرا ر  هازآو رن پارشاه فأخیر می»

 (.01:03)روم سمرئیل 

 مزمور نود هفتم: نور برای عادلان

خداوند، خرانی  ک  عیيی ميیح  ( ر  آغاز اين مزمر  می0:30

هر فخت نشيت  است،  وز فاوگذا ی  سیده است و وهان ر  آن 

می  شاری  شکره  گز  وز پر ست، ير سراحل رو  ر ير و  ظد. وزا ک

 اند. چظین شاری  ا ه  خرر نديده

 ( و ور پارشاه ر  عبا ات سمبرلیکی هیان شده است کد 7:30

کظظد. قبل  عمیق احترام و يیبت  ا ه  انيان القاء می حس

يت د يارآو  ايظابر و ظلمت از ير چیز پارشاه پرشیده ر  

از چش  انيان  ک  لباً ه  طريق اسرا آمیزیک  خداوند ما غا

آيد. ما چ  شظاخت اندکی از او را ي ! سپس  پظهان است د می

. اين يک حکرمت عدل و انصاف قاعدۀ تخت اوستخرانی  ک   می

  حقیقت فحريف نای کري  ک  ر  آن  آل است د سليل  ايده

 گیرر.  شرر و ن  عدالت مر ر سرء استساره قرا  می می

 وان است و کيدانی  ا پیش روی او، عویمی ر  آتش ( 2د1:30

شظاسددظد و انجیددل خداونددد مددا  ا اطاعددت  کدد  خدددا  ا نمی

هـای  برقهلعدد.  ( ر  خدرر می2:0ان یکظظد )روم فيالرنیک نمی

هانراو ی او  ظرّ  می ج شت  ا م مررم وح ين  سازر.  ه  ا زره 

گاه می ع  ن ک   واق ست  مانی ا ظک ز ظد. اي ای   هرير »کظ

يدهرا يد گرر يت خرا لی پ کره و ف ير  شت  و  شعیا « فرا )ا

(، يا ه  کلامی ريگر ير چیزی ک  خرر  ا هر معرفت خددا 4:41

 شرر. هرافرازر، حقیر می

وقتدی کد  او کننـد.  آسمانها عدالت او را اعـلام می( 1:30

( يمدراه هدا ومیدع 0:0پرشیده ر  اهر از آسدمان )مکاشدس  

(، وهان صداقت او 01:1کیان آيد )اول فيالرنی مقدسین خرر می

ظان سرائیل، آنچ یاء ا يد  ک   ا ر  اح هرر، خرا قرل راره 

يد و  یع قرم»ر عدالت او  ا می وم ظد يا،  وی  »و « هیظ کا  ع

او  ا هر صلیب ولجتا، ک  هدان وسیل  آمرزيده شدگان نجات 

 .کظظد مشايده می ،(Gaebelein)« اند  يافتظد و ايظک ولال يافت 

 اش، است، در شکوه و زیبائی پادشاه آمده

 د،وش ر صورتش، مشاهده میبحجابی  بی
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 بره با لشگر خود

 در صهیون مقام گرفته است

 و جلال و عظمت

 .در سرزمین عمانوئیل

 1ینزوـ آن روس ک

پرسدتان  انديشدظد؟ يمدۀ هت پرستان ه  چ  می ( آنگاه هت0:30

اقع اند ک  ر و خرايظد رانيت ک  فاکظرن هتی  ا پرستش کرره

با ت  ست. ع ستید»يیچ ا خدايان او  ا هپر یع  ر  « ای وم

هاشد ک  فمام فرشتگان خدا او »فروم  سپتر وظت چظین است: 

هدا يمدین  1:0و ر   سدال  هد  عبرانیدان «  ا ستايش کظظد

 فعبیر اخیر، نقل قرل شده است.

است، اما ممکن « خدا»معمرلاً ه  معظی « الريی »کلم  عبری 

يا و  شتگان، راو ان، حاکمان و يا حتی هتاست اشا ه ه  فر

 يای کافران هاشد. يا اله 

يدای پارشداه  ا هدر  اخبدا  پیروزی صـهیون( شهر 3و  2:30

شیان و هت ستان  شر  شنیدپر هد  شد.  و خوا هد  شادمان خوا

هودا تران ی سر می دخ شاری  م   ظد.  يمه خش »ري شاری ه با   اخ

صهیرن هررا،  و هرای  ساکظان ي هرای  یدهخش  ک  ای ام گاه  آن

ر   خداوند. ر  آخر (KNOX)« شرر خداوند، راو ی فر شظاخت  می

يده می ست، ر هرره ا ک   چ   مین »شرر:  آن مامی روی ز بر ت

، خراه مصظرع، بسیار اعلیحاکمان مقتد ،  بر جمیعو  متعال

 «.خراه غیرمصظرع

دارید، از بدی نفـرت  ای شما که خداوند را دوست می( 01:30

 ه  هاشظد. محبت مر ر را ای ا فباط معظری میاين رو  کنید.

هاشظد. کيانی  ه و نسرت از فمامی کيانی ک  هر ضد او میيهرّ 

هاشظد  اند. گزيدگان خاص خدا می ک  اين ازمايش  ا گذ انیده

 شرند.  و از حساظت او هرخر را  می

يعظدی کاشته شـده اسـت، مثل ران  نور برای عادلان ( 00:30

هر کيی است ک  آنچ   ا ک  نور   ها ش آمدن ميیح ه  مظزل

ريد و شاری غیرقاهل هیانی هرای کيانی  ر ست است انجام می

 است ک  رلهايشان امین و صارق است.

ای از فمام عارلان خددا هد    ( هظاهراين رعرت شارمان 07:30

خدا  ذکر قدوسیته  ي  هپیرندند و  یآيد، فا ر  شار عمل می

                                                      
1 - Anne Ross Cousin 
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مد ا  يک پ ح ين  ظد. ا ورههگري يان غیرمظت هرای  ا ای 

 خدا  ا»اين مزمر  است. انتوا  ما اين هرر ک  گست  شرر 

ظد مد هگري ضش، ح يا فی متش،  يا  ح بتش،  خاطر مح لی  ،«ه   و

ک  فظها  او مر ر نور است.  وزگا ی  قدوسیتچظین نشد. هل

، ما  ا از حضر ش، محروم کرره هرر. ولی ايظک، قدوسیت او

جات کا  ن يی ها  يی م ند، هخش عی سیت اوح خداو وای  قدو ه  

ايظک  هر علی  ما هاشد، ر  کظا  ماست، و ما وقتی اين  ا 

 کظی . آو ي ، شاری می ه  يار می

 مزمور نود و هشتم: سرود تازه خلقت

(  وعت روها ه ميیح يعظی  يائی نهائی اسرائیل از 7و 0:32

لل  ضديت يائی مج ين   هرری. ا لل غیري ضرعيای م سرود  مر

شن میای  تازه شمظانش و هر ر يیحا  ا  ب  م ک  غل ست  یرر.  ا گ

با دست ای است هرای هیان آنچ  ک  خدا  کلم  «عجیب»عبا ت 

 انجام راره است. راست و بازوی قدوس خود

اين مزمر  استقرا  ملکرت  ا، آنچظان ک  گريا ي  ايظک 

آمده است، ه  فصرير کشیده است. ايظک پیروزی خدا هر يم  

ست و شده ا شکا   سرائیل،  ها امت آ ها ا هد او  ا  قق ع فح

ند ريده مري  ر   .ا مد،  هان آ ه  و ها  اول  يی  ک  عی تی  وق

هظده خرر اسرائیل  ا يا ی »مر ر او چظین سروری سر رار: 

کرر، ه  يارگا ی  حمانیت خريش، چظانک  ه  اودار ما گست  

و زکريدا نبدرت نمدرر کد  او  .(22و  24:0لرقدا )« هرر....

و عهدد مقددس خدرر  ا  ]آو ر می[ا جپد ان ما ه  حمت  ا هر»

 (.07:0)لرقا « ]فرمايد می[فذکر 

( وقتی ک  ميیح ها  روم هیايد، اسرائیل چظین خرايد 1:32

رحمت و امانت خود را با خاندان اسرائیل به یاد سرائید: 

 اند.  آورد و همۀ اقصای زمین نجات خدای ما را دیده

قرلی ه  اسرائیل رار، و خداوند هرر ک  چظین  رحمتاين 

 خداوند هرر ک  قرل او  ا فحقق هخشید. امانتاين 

يدای   سد ک  فمام ملت ( ر  نگاه اول چظین ه  نور می1د4:32

شده عرت  یا ر ما   رن ظد. ا شرکت کظ سرائیل  شاری ا فا ر   ند  ا

با ت  مینع سرائیل  ز مین ا مان ز مالاً ي ها م، احت ي  چ ر  آ

م  اف. ک  ر  فرو ظان  ست، آنچ ه   ا ست.  مده ا نت آ رهلیرگرا

سر  آواز شادمانیشرر ک   اسرائیلیان نجات يافت  فرصی  می

خرر ه  آنان  های بربطشرر ها    میصیريظد. ه  لاويان نیز فر
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ي   ظان  ش  کاي ي  ش ند. و ر  آ ها و آواز هپیرند با کرنا

 پیرندند. سرايان می خرر ه  ومیع ي  سرناهای

آيدد.  ر سدتايش هد  وودد می( سپس طبیعت نیز ها سرو3د0:32

 ربع مسکونخروشظد.  شما  آن ر  شاری می و مروررات هیدریا 

شاری می یز  ساکظان آن ن ظد.  و  هانکظ صخره هر ه   تی  يا  وق

ر  نشئ  سرور، سر هر کوهها زنظد.  می دستککظظد،  هرخر ر می

مت  می هرای حکر شاه  مدن پار ها آ قت  مامی خل ند. ف افراز

آيظد. پارشاه  اختیا  ه  وظبش ر می هی ،ربع مسکون)راو ی( 

یای  می ين رن ياوات ر  ا ساس م ن  و هرا کرمتی عارلا فا ح يد  آ

شاری  چرا  پس  يد.  يتقر نما يان، م ما  و گر نافران و هی

 نکظی ؟

 مزمور نود و نهم: قدوس، قدوس، قدوس

و  1ای است ک  ر  آيدات  ( قداست خدا  ييمان س  وانب 0:33

 اشا ه شده است.اين مزمر  ه  آنها  3و  2

ايظک ملکرت خرر  ا  هیظد ک  ي    ميیحا  ا میرسرايظده مزم

کرره  جلوسهر فخت  کروبیانميتقر نمرره است. او فرافر از 

ورری  سط مر خت او فر ک  ف ست  ظی ا هدين مع مالاً  ک  احت ست،  ا

يت می هی حما نام کرو ه   وررات  سمبرلیکی  ين مر شرر. ا

شت  ما فر يانی، ا هدنی ان هال می ای را ای  شظد.  را ای  ها

اند فا از فقدس خدا ر  مقاهل گظاه  مقر  شده و آنها مأمر 

 انيان حمايت کظظد.

انگیز است ک    مظوره ه  فخت نشیظی ميیحا آنچظان يیجان

 شرر. لرزند و زمین از فرس مرفعش می يا ه  خرر می فمام ملت

 صـهیونو ها عومت ر   عظیم استر  قد ت  خداوند( 1و  7:33

هر ه عال  شاه مت ست. او پار يت  ا خت نش یع قومر ف هر  ها جم

اسم ملل  وی زمین هايد  اما ر  ملکرت ميیح  وی زمین است.

یب ظیم و مه پاک  ع خدا  ک   قت  ين حقی علام ا ها ا و خدا  ا 

 است، ولال ريظد. قدوس

دوسـت نیدز  انصـاف را( اين پارشاه قدد  قدد ت، 2و  4:33

دالت، ر  میان حاکمان زمیظی و عای از قد ت   آمیزه دارد. می

قد ت » اما ر  ملکرت ميیح و مرران هز گ، امری نار  است.

. ر  ملکددرت (FWG)« پیرندنددد و عدددالت سددرانجام هدد  يدد  می

ندا ر.  ورر  لب و يار و فق هرای ف وائی  ند  ساوی، خداو ت

ــدالت ــاف، و ع ر  کا نددد. قددرم خدددا، چگرندد  او  ا  انص

 ا، سجده کظظد.خد قدمگاههيتايظد؟ آنان هايد نزر 
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 قــدمگاه خــدايددای کتدداب مقدددس از  ر  سدداير هخش

(، 7:72فعا يف گرناگرنی شده است: فاهرت عهد )اول فدرا يخ 

(، زمدین )اشدعیا 0:7(، صدهیرن )مرائدی 0:017ميکن )مزامیر 

(. مسهرم قددمگاه ر  0:001( و حتی رشمظان خدا )مزامیر 0:11

 اين آيات احتمالاً ميکن خدا ر  صهیرن است. 

( اين يمان پارشايی است ک  قرم خرر  ا ر  گذشت  0و  1:33

کرر مائی  صداقت  ايظ نانش و  .ها  هارون از کاه سی و  مو

يای او هررند )از نور فظی  فرين واسط  يکی از هز گ سموئیل

کاين نبررند، هلک  ير رو وظیس  کاين  ا  سمرئیل، مرسی و

يت ک  ير رارند(. مه  ايظ فحت نور و اوازه خدا انجام می

ایشــان را اجابــت خراندنددد، خدددا  گدداه آنهددا خدددا  ا می

ا فباط هرقرا  موسی و هارون  ها ستون ابراو ر  فرمود.  می

صدای  ها  سپرر. آن نان  ه  آ سیظا  کره  شريعت  ا ر   کرر و 

خدا  ا ير چظد ن  ه  طر  کامل، اطاعت کررند و شريعت  ا 

 .نگاه داشتندهاز ي  ير چظد ن  ه  طر  کامل، 

ی نمرر، و اين فضمیظاجابت رعايای آنها  ا  خدا( اما 2:33

ست ظین می ا ي  چ مروز  خدا ا ک   هر ايظ ظی  ظد. او  مب خدای ک

ايشان چش  نپرشید. ير د ه اعمالهرر، ير چظد ک  از  غفور

چظد ک  وريم  گظاه ر  آسمان هخشرره شده است، اما عراقب 

ن  ظران نمر ه  ع ست.  وا ی ا ندگی،  ظاه ر  ز خدا، ف ،گ یض 

ين  خدا ا صلاحديد  لی  مرر، و سر ن ب  ع سی  ا ر  مري ظاه مر گ

 هرر ک  او وا ر ا ض مرعرر نشرر.

معدرف هخدش  ،را ر کد  ايدن سد  قهرمدان ايمداناحتمدال 

ايماندا  قرم اسرائیل هاشظد، و آنچ  ر  مر ر آنها مصداق 

کرر، ر  مر ر مررم ايماندا  عهد خدا مصداق پیدا  پیدا می

آنها ر  نام خدا فقاضا کررند و نجات يافتظد  است. هکرر می

 ياهد. و ير کس ريگری ک  او  ا هظامد، ي  ايظک نجات می

ما  ا ه  يدار صدحیس  « قدوس»( فکرا  س  ها ه عبا ت 3:33

، و سرورۀ يبر 2:4و مکاشس   1:1اشعیا نبی 
1

 اندازر: ، می

 قدوس، قدوس، قدوس، خداوند، خدا، قادر است!

 خیزد؛ ستایش ما به سوی تو برمیبامدادان سرود 

 قدوس، قدوس، قدوس، خداوند خدا رحیم و غفور است.

 .خدا در سه شخص، متبارک باد تثلیث

 رجینالد هبر

                                                      
1 - Reginald Heber 
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 مزمور صدم: صد ساله

Geneva Psalter (0220)اين مزمر   ا هافرو  هد  آيظدز آن ر  
1
، 

سال » ساکظان  نامیده« صد  ست از  عرفی ا مر  ر ين مز ند. ا ا

  يهرّه  ا ستايش کظظد. اين رعرت ن  فظها اسرائیل، ک زمین

 نرييد: می نزگیرر، ها  هلک  فمامی ملل غیريهرری  ا ر هرمی

ایده این بخش اینست که ستایش خدا در انحصار یک قوم 

ما  مود. ا هودی ن مردم ی به  حدود  ید آن را م ست و نبا نی

نه شه زمی که همی ست  ستایش  مراد این برای  سبی  های منا

هایی که در آن  برای همگان وجود داشته است، زمینهخدا، 

توانند  ها از تمام زبانها و شرایط خودشان، می تمام ملت

ین  نا ا نه هما ین زمی شوند. و ا حد  خدا مت ستایش  در 

یدگار می یک آفر ها دارای  مۀ آن که ه ست  قت ا شند حقی  با

 .)آیه سوم(

يار می فاه  ي  کر پظج آ ين  کا   ما از ا بارت  ک  ع یري   گ

 ای است. ساره

زهان ستايش « .شرر ای هیان می کلمات ساره» ها عبارت خدا

گیري  ک   ن  پیچیده است و ن  فزئین شده. يمچظین يار می

کلمات خرر ه   .هیان حقايق خدا ه  زهان ساره، عبارت است

ما  ا می جاب  جاب خرر، اع شکا  اع قايق آ سانظد. ح انگیزفر   

 هاشظد. از افيان  و خیال می

ه  طرحر   جا  با ايظ ناگرن ع یر ريای گر تاب مزام ت ر  ک

 کظی : اشا ه می

  (7و  0رعرت ه  عبارت )آيات 

 (1)آي   ؟چرا خدا  ا هايد پرستید 

   (4رعرت ه  عبارت )آي 

 (2)آي   ؟چرا خدا  ا هايد پرستید 

 عبارت ه  قرا  زيرند: يست عظصر

   (0آواز شارمانی )آي 

  الف( 7)آي  خداوند  ا ها شاری عبارت نمائید 

   ب( 7ه  حضر  او ها فرن  هیائید )آي 

 الف( 4يای او ها حمد هیائید )آي   ه  ر وازه 

                                                      

ای مقدس يمراه هانت هرره است ک  ر  د سروره وظرا مجمرعۀ سروري1

 شد. وليات عبارفی از آن استساره می
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 4يای او ها فيبیح وا ر شدريد )آيد   ه  صحن 

 ب(

   ج( 4او ا حمد گرئید )آي 

   ر( 4نام او  ا متبا ک خرانید )آي 

 ما هايد خدا  ا هيتائی  چرنک  او:

   (0خداوند ما است )آي 

  الف( 1است )آي  خدای ما 

   ب( 1خالق ماست )آي 

   ج( 1مالک ما است )آي 

   ر( 1شبان ما است )آي 

 :، چرنما هايد خدا  ا ه  خاطر صسافش هيتانی 

   (2او نیکرست )آي 

   (2 حمت او اهدی است )آي 

   (2امانت وی فا اهدالاهار است )آي 

سترره  هان  يدگا  و ظران آفر ه  ع خدا  ي  اول  س  آ ر  

از ولجتا  ا  ای فرانی  ساي  لی ر  رو آي  آخر میشرر. و می

ظی  و  ک گر ،ملاح وای ري يیچ  ک  ر   قدس چرن تاب م ين  ک ه  ا

ضرح می و شايده  فرانی  ن يیح  ا م نت م مت و اما کرئی و  ح نی

 کظی .

 ند،نک تمامی جهان به قدرت مجلل او اقرار می

 کنند؛ حکمت و کارهای او را بیان می

 محبت او را بسراید؟ تواند، اما چه زبانی می

 مسیح ما، همه چیز را به خوبی انجام داد!

 1ـ ساموئل مدلی

يده يد از  ا ک  نبا ست  ت  ا سرم نهس ي   شکريی ر  آ يای پر

ش فل  ها غا يار میرآن ما  ي   ين آ ک   ي . ر  ا یري   هوّه گ ی

ست هیخدا ظی او  ست.  ؛ يع سترس ا هل ر عارل و غیرقا يت مت نها

و اين ه   قوم او هستیم؛ا گیري  ک  م ولی يمچظین يار می

گريد ک  او صمیمان  ه  ما نزريک است، او آنچظان ه   ما می

ها  فرس،  بت و  وای يی ه   یر او  ا  ک  مزام ست  يک ا ما نزر

 سرايد. شاری می

شار و  خدائی  ستايش  هرای  يتظد  شاری ي سروريای  یر  مزام

                                                      
1 - Samuel Medley 
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سروره ها ر   یام آن سرظ  پ شظا، مح با افی آ مذيبی، ر  ع يای 

 .هاشظد می

 تمام ساکنان جهان،

 سرایند؛ با فریاد شادی، خداوند را می

 خدا را به شایستگی ستایش کنید!

 نزد او بیائید و شادی کنید.

 ـــ               

 بدانید که یهوه خدای واقعی است؛

 ما، ما را آفرید؛از نیاز  او بی

 کند؛ ما گله او هستیم، او ما را تغذیه می

 کند. را محافظت می ما اوما گوسفندان او هستیم، 

 ـــ               

 های او درآئیم. پس بیائید با شادی به دروازه

 با او بر تختش بنشینیم؛

 نام او همیشه ستوده، مجید و مبارک است

 ترین کلمات، مجد و کبریائی او را بستائیم. با ساده

 ـــ               

 چرا؟ چونکه خداوند نیکوست،

 الاباد است؛و رحمت او تا ابد

 امانت او در تمامی قرون پایدار است.

 .پاید و نسل به نسل، می

 ـ سرودی اسکاتلندی

 مزمور یکصد و یکم: تصمیم شاهانه

نی نی و هیرو ندگی ر و هرای ز شتیاق راور  ماو ای  ا اش، ر  

پیشرفت او قرا  راشت. اما ايدافی  ا ک  هرای سلطظت خرر 

يق عیي ر  نور راشت، می ی ميیح خداوند، آنگاه فران از طر

خت راور می ک  می هر ف يد و  ين  آ مرر. ا کاملاً ر ک ن شیظد،  ن

 ای است ه  مظاسبت شروع پارشايی راور. مزمر  هیانی 

شدروع رحمـت و انصـاف، ر  ا ها سرايش ر( او سلطظت خ0:010

ين کرر. فرری می ا ه   صر  گی مظح قط ر   رو ويژ ک  ف شظد  ها

خدا  رحمتمقدمتاً ر  انديش  د. شايد او نشر خداوند يافت می

نيددبت اسددرائیل و راو ی عارلاندد  رشددمظانش اسددت، چرنکدد ، 

 نزد تو ای خداوند تسبیح خواهم خواند.افزايد  هلافاصل  می

پدررازر. او  ی ر  زندگی خدرر میف( سپس ه  هیان ايدا7:010

ک  ر   ست  ملهر آن ا یق کا ه   طر ظان  ظی آنچ شرر، يع سالک 

پددررازر، کدد  يددیچ زمیظدد  اوددرای فعددالی  خداونددد ه
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ی  ورر  فرو باط و ين ا ف پذيری ر  ا شد. ننا شت  ها دا

ه   خدا  ا  ک   ست  صمیمی ا حرا ت و  پر  ظان  شتیاقات او چ ا

اين عبا ت « نزد من کی خواهی آمد؟»خراند:  نزر خرر فرامی

 از نور معظی فعاهیر گرناگرنی را ر:

ی اشتیاق ه  آمدن خدا، و پیروی از طريق کامل، هاشد وقت

 آيد، او  ا انيان صالحی هیاهد. خدا می

  .(0اشتیاق ه  فحقق عهدی ک  خدا ها او هيت )روم سمرئیل 

 .استقرا  نهائی ملکرت خدا هر وی زمین

کظد ک  فحقق آ زويش مظرط ه  حضر  خداست فا  او احياس می

 او  ا يدايت کظد.

ست ر   ت  ا صمی  گرف نهو  دلاو ف صلح اش خا هاطظی  ، ور ها 

 هازی و رو وئی! ررا ر، ن  ها حق گام ه

پـیش اسدت، ر   بدگريد ير چیزی  ا ک   ( وقتی می4و  1:010

يا و  مظور ش ايظيت ک  اشخاص و طرح نخواهد گذاشت،چش  خرر 

کار کج روان اعمال پيت  ا فأئید نخرايد کرر، فا آنجا ک  

می سرت  نان ن مال آ ه  اع يبت  ست، او ن ور ا و زر و  مر ر ن

يای آنان رو  نگ  را ر و  آلررگی از رر خرر  اگی فصمی  می

می يف  عدالت  ا فحر قت و  ک  حقی هايی  شا کت  ها آن ظد، م کظ

 ،خرايد از آن رو ی کظد نداشت  هاشد. مر ر ريگری ک  او می

لی کج ين  د يار. او ا ه  ر وغ و ف بی  يل قل ظی فما ست، يع ا

ايريمن  ا ر  خرر نخرايد پرو ر و ر  میان مشاو ان خرر، 

ک   جک گر او  شمظد ري صمی  ا ز پذيرفت. ف يد  رلان  ا نخرا

يد:  می شناخت»گر خواهم  شریر را ن ه   ،«شخص  شا ه  شايد ا

يتظد. ک گاه او ي ک  ر  ها  ست  صی ا خرر و اشخا ندگی    ۀملز

فرأم « شظاختن» پذيرفتن  ظی  ه  مع جا  طف و هر  ايظ ا ل

 رلگرمی است. 

شت  خرايدد کبه همسایه خود غیبت گوید، ( ير کيی ک  2:010

ند ت ممکدن  گريد، ه  می RSVشد. اين عبا ت آنچظان ک  فروم  

ومیت راست مسهرم کشتن چظین شخصی  ا هرساند، هلک  مرار مح

او و خلع يد از او ر  ارا ۀ مملکت پارشاه و يا رعرت او 

 متکبـرد حاشی (. ر  مر ر شخص مغرو  و  NASB) است ه  سکرت

 رشاه، مقامی نخرايد راشت.نیز چظین است. او ر  ها گاه پا

( ا زش هز گ هرای خددمت ر  ها گداه پارشداه صدداقت 1:010

رستیا ان پارشاه  امنای زمینمعظری و  وحانی خرايد هرر. 

 و کيی ک  زندگیش پاک است، خارم او خرايد هرر.



 290 مزامیركتاب 

آنها ر   دروغگو، و گر حیله ( ر   اهط  ها اشخاص2و  0:010

هرر. او وا ر معامل  ها  زمرۀ مزرهگیران پارشاه نخرايظد

 اشخاص شا لافان و رغل هاز نخرايد شد.

خر ری  شرا ت هر نرع  ير  ها  ست  صم  ا شاه م خر پار و ر  آ

م   ه  کل ها ه  جا رو يد. ر  ايظ ن  نما سی   می« هلاک»قاطعا  

فراری از  ظین ا خراج چ يا ا جازات و  ظی م ه  مع شايد  ک  

از زمین  ير نرع شرا فی  ا» :، هاشدشهر خداونداو شلی ، 

ش  می  ي خراج  کن  ند ا شهر خداو هدکا ان  ا از  مام  کظ  و ف

 «کظ . می

 مزمور یکصد و دوم: تثلیث در جلجتا

سخن یر  شخیص فغی مر  ر  ف ين مز ه  ا ید ف ت   کل گريان، نهس

 است.

( عیيی ميیح خداوند هر صلیب آويخت ، هدا خددا 00د0آيات 

 کظد. صحبت می

فدران  ريد: می رر  ا می( پد  پاسخ پير محبرب خ02د07آيات 

، ر ک 2:0هدا عبرانیدان  07اين مر ر  ا هدا مقاييد  آيد  

 نمرر. 

( گريظده ر  اين آيات مشخص نیيت، ولی فرویحاً 77د01آيات 

القدس ه  فشريح احیاء آيظده اسرائیل  ک   وح گستفران  می

 پررازر. فحت حکرمت ميیحا می

ا ر  يظگدام ريظده   نجات صدای الف( ها  ريگر 74د71آيات 

 شظري . فأريبش هرای گظايان خررمان می

 07د01:0( ها مقايي  اين هخش ها عبرانیان 72ب د  74آيات 

 گريد. فرانی  هسهمی  ک  پد  ها پير محبرهش سخن می می

ت   یث پرراخ يئل  فثل ه  م ک   قدس  تاب م وائی ر  ک ها  فظ

يات می ين آ ما ر  ا ست.  يات ا ين آ ست، ا ه   ا فرانی  

م  ک  ا مکال گامی  یث، ر  يظ صیت فثل س  شخ هین  ک   يای ی  عی

 پرراخت، هشظري . کسا ۀ گظايان وهان  ا میخداوند 

کش  ا ر   رند  شدخص سدت گ( وقتی ما التمداس رعا7و  0:017

شظري ، نبايد فرامرش کظی  ک  پير ازلی خدا،  می 7و  0آيات 

ر  اطاعت از فرمان پد ، خرر  ا فا ه  مرگ و آن ي  مرگ 

 ب فروفن ساخت.هر صلی

 عیيی مدرکا ، شساريظده و روست ماست.
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صدای او  ا می ه   ما  ک   ندشظري   ماس  خداو الت

يا نزريک او هاشد و  او  ا هشظرر و ر  فظگیدعای کظد ک   می

 نمايد. به زودی اجابتاو  ا 

پدررازر کد   يائی می ای از  نج ( سپس ه  فشريح پا ه0د1:017

مرر  ظران  ه  ع ست  شده ا عرت  مل  غ ر صلیب متح يا، ر   وی 

هرر شیا   ندگی ير خر ز وات آ می شرر. او ر  لح ک  و  يت   ران

 د.نرش می دود تلف وزيايش مثل 

سرخت وضعیت ويمانی او چظان وخی  هرر ک   هدنش ر  فب می

یا ا گان ثل فيای ح یزم ی او م شکظجۀ او  میه وات  سرخت. لح

هرر.   سیده استخوانه   پوستشچظدان ه  طرل انجامید ک  

يا هرر،  ر  ويران  صحراو يا وغد  مرغ سقای صحرااو مانظد 

هرای او  یدن  هرر. خراه هائی  ندوه و فظ صريری از ا او ف

متروک خدا واقع گنجشکی تنها بر بام، غیرممکن هرر او چرن 

 شده هرر.

اييدتارند و  او از فريین ه  او هاز نمیدشمنان ( 00د2:017

مروز ي  نام عبرانی عیيی، فرستارند )حتی ا می لعنتاو  ا 

هاشد، فرسط رشمظانش مختصر و فبديل هد   می [Yeshua]ک  ياشرا 

اش  آمیز است ک  معظدی شده است ک  يک عبا ت فريین [Yeshu]يشر 

هار(.  می حر  مین م نامش از  وی ز ستراو نان شرر،  غ   خاک

 او، اشک.مشروب هرر و 

ه  خاطر ه  اين نتیج   سید ک   يا او از فمام اين  نج

شرر. ن  ايظک  خدا نيبت ه  شخص  مجازات میغضب و خشم خدا 

او عصبانی هاشد، هلک  خش  خدا ه  رلیل گظايان ما هرر ک  

هرر. او  ت   خرر گرف هر  صلیب  ها  ا ر   وی  خدا آن هرّه 

برافراشته شده به زیر کرر ک   متروک شده فرسط خدا حس می

نده ثل  افک يای او م ست.  وز ص سایهشده ا ه  ع رگايان  و 

 هرر.مثل گیاه پژمرده شده هرر و زندگی او  زوال

( ايظددک خدددا ر  سددخظانی اطمیظددان هخددش و 02ددد07:017

سخ می رلگرم ند  ا پا يیح خداو يای م ظده عی ها  کظ يد. او  ر

نمايد فا  ه  او يارآو ی می خداوندنامیدن عیيی ه  عظران 

بدالاباد ست و   داياپ ا سلا یع ن می ها جم سخن  ظد.  از او  گري

ورر  ين و ها ا مرر،  يد  ک  او خرا ظد  ستهير چ ه   برخا و 

کرر. سپس ه  عظران شیر قبیل  يهررا ه   خرايد آسمان صعرر

 ر. مرنخرايد  صهیون ترحمزمین هازخرايد گشت و هر 

او قرا   رأفتو آن زمانی خرايد هرر ک  قرم روها ه مر ر 
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ين ا هرای ا وا   سرائیل ر  انت مررم ا فت.  ظد گر یاءخراي  ،ح

بــر خــاک او شــفقت را نددد و  صددهیرن  ا عزيددز میهای  ســنگ

ند. می شگرئی  ا می نمای ين پی قق ا ن ، فح فران ر   هرای نمر

يرا   قبلاً ر ک   هی،  يرا  غر ه  ر يبت  نان ن یق آ ترام عم اح

شد و علاق  شديد آنان ه  شهر کهن او شلی ،  نده  نامیده می

خرر  ا وشن  مشايده نمرر. وقتی ک  صهیرن هازگشت پارشاه

یرر، امت می نام  گ یعيا از  سید و جم ند تر ند خواه  خداو

 حاکمان زمین او  ا فجلیل خرايظد نمرر.

از ضماير اول شدخص و روم شدخص،  77د01( ر  آيات 77د01:017

شخص  سرم  ضمیر  ها از  ست و فظ مده ا یان نیا ه  م سخظی 

زنی  ک  گريظده اين  استساره شده است. هظاهراين ما حدس می

قرم  ظان  وحسخ ظده  یاء آي شريح اح ه  ف ک   ست  قدس ا ال

قد ت و  يیحا ر   ست. م ت  ا يیح پرراخ مت م حت حکر سرائیل ف ا

 ا هازسازی خرايد نمرر. صهیون عوی  هاز خرايد گشت و جلال 

شد و  يد  يتجاب خرا ظده او ر  آن  وز م قرم پراک يای  رعا

ستم ک  ر خرا شد  يد  ست.  شخص خرا برره ا هرره ن نان هی يای آ

خداوند انگیز  يل آيظده قار  خرايظد هرر اين حماس  اعجابن

ن   ک  چگر سمان ا  ند، از آ گاه می خداو ن   ن ظد و چگر ک

خرر  ا می شیده  نج ک ظده و   قرم پراک يای  شظرر و  فريار

. هخرانظد. گرراند ه  سرزمین اسرائیل هازمی  ا چگرن  آنها

ک   تی  شلیم قوموق فا  گرر می ها در اور ظد  ندآي  ا  خداو

عبارت کظظد، قرم اسرائیل چگرنگی  يائی خرر  ا از اسا ت 

ظد و سپس يم  ها ي  خداوند  ا ه  ظک و محکرمیت، هیان می

 خرايظد نمرر.  عبادتاش ها اسرائیل،  خاطر هرخر ر کريمان 

 خداونـدودان رارن   لحود  هد  ( ايظک اين مزمر 72د71:017

صلیب صلربپررازر می هر وی  گام م يی ر  يظ مرر  . عی شدن، 

باً  لی فقري شت. و سن را سال  سی  حدور  ک  ر   هرر  ورانی 

سران زندگی، ر ي  شکيت  هرر. زندگی او ظفرانائی او ر  ع

عا  می ظین ر ظاهراين چ هد. ه يان يا ش  پا هرای يمی ک   فت   

 «ای خداوند من! مرا در نصف روزهایم، بر مدار.»کظد:  می

 74 سید )آي   پاسخ اين ر خراست هلافاصل  از طرف خداوند،

سل»ب(:  یع ن تا جم تو  ست. سالهای  خدا  «ها ا ل   ا  ين وم ا

اين هخش هراساس  سال  ه   عدفرمرره است، چرنک  گستا  ه

، مظتيب ه  خدای پد  است. ه  شدهارت خددا 07د01:0عبرانیان 

 ر   اهط  ها پيرش، فرو  کظید:
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  هرر: او فريظش  مؤثر ر  آ مل  يیح عا قدیم م از 

 .]اوست[های  و آسمانها عمل دست ]نهاد[بنیاد زمین را 

  هداقی اسدت. خلقدت مانظدد  ]او[شود، لیکن  فانی میخلقت

ها پرشش ههتری عرض خرايد شد. اما ميیح جامۀ مندرس، 

 هدون فغییر و اهدی است.

  و ن  فظها اهديت او فضمین شده است. هلک  اهديت مررم

ضمین می قاب او، ف یز او و اع ظدگانش ن ندان ه  شرر. فرز

یت ند و ذرّ ند ما ندگی  باقی خواه ظت او ز حت حسا شان ف اي

 خرايظد کرر.

 مزمور یکصد و سوم: دعوت به شکرگزاری

( يکی از رلايل ايظکد  مدا مزامیدر  ا هيدیا  روسدت 0:011

ک   است را ي  ايظيت ک  حاوی هیانات نغز و هيیا  زيبائی

ن کظی  ولی کلامی هرای هیان آ اش  ا حس می ما غالباً زيبائی

ياهی . اوج اين زيبائی مزمر  يکصد و سرم است.  زيبائی نمی

عراطسی ييتی  ک  حس  هخرانظد ،ر  اين آيظز پرشکره ستايش

 جانکظد. ر  اين مزمر  ما  عمیق قد رانی ما  ا مظعکس می

هخراند د مظور   متبارک  اخداوند کظی  فا  خرر  ا رعرت می

ما، هلک  فمامی ما ن  فظها آن هخش غیرماری ييتی  جاناز 

نام  ندن  با ک خرا ي  ر  مت وان و و ست.  وح،  ت ما  قدوسمظیّ

 هاشظد. صدا می يهرّه، ي 

( رعرت ه  ستايش روها ه ها اين يارآو ی مه ، طظدین 7:011

بارا  می ک  م ظد،  سانافک یع اح ند  ا  های جم موشخداو   فرا

 کظی . 

باً ما انيانها  ،اين يک يارآو ی ضرو ی است چرا ک  غال

کظی  ک   کظی . ما فرامرش می يای خداوند  ا فرامرش می حيانا

يدن،  یروی ر کری، ن يمانی و ف سلامتی و خاطر  ه   خدا  ا 

گر از  حمت يیا ی ري شتها و ه ستن، ا سخن گ يای او،  شظیدن، 

پظدا ي  ک  هايد چظین هاشد و اين  وند  ستايش کظی ، و می

 عاری نیازی ه  شکرگزا ی ندا ر.

هايدد سپاسدگزا   گترين احيان خداوند ک  می( ولی هز 1:011

ک  او  يت  شی  ايظ هانآن ها مام گنا مرزد.  میما  ا  ت ين آ ا

ک  می ست  خدائی ا فیض  یان از  هل ه جاز غیرقا ند  يک اع فرا

 گظايان  ا از ما زروره و ما  ا سسیدفر از هرف هيازر. من



 294 مزامیركتاب 

، و آن مرر «آمرزش»آن کيی ک  هر سظز قبرش نرشت  هرر  ها

ظد ست ايرل ک  گ ش  »ی  هرای يمی ما  يان  ک  گظا شید  گاه ها آ

خرن سط  شده فر ت   يیح، رو   يخ های م مدل و «اند گرانب ، ي

يان  ي  يتی . اح میصدا ي خاطرش  ک  می روّ ه   ش   يد يمی ها

ماست. قبل از پرراختن ه   های مرضفمام شفای راشت  هاشی ، 

يان می اعتراض ين اح و  ا ک  متر ید  يايی  وازه هدي شرر، ا

آيد. وي  ما ا فباط هيیا   ري  ک  شسا هعد از آمرزش میهگ

يا نتیج   نزريکی ها  وح ما را ر. ير چظد ک  يمۀ هیما ی

ا فباط ها   يا هی ای از هیما ی ميتقی  گظاه نیيت، ولی پا ه

ا فباط وورر راشت  هاشد، هخشش مقدم اين  گظاه نیيت. وقتی

 هر شسا است.

ست. آ شده ا حل ن ظرز  شکل ي ما م يد:  ي  میا مۀ »... گر ه

ها اين وورر هافرو  ه  فجره   «بخشد. های تو را شفا می مرض

ياهظد و ما رير يا  يا شسا نمی رانی  ک  يمۀ مرض عملی، می

میري . هظاهراين،  زور، چظانچ  خداوند هازنگشت  هاشد، می

سؤال  ين  سخ ا يافتن پا هت  ه  و هرمی را ر؟  چ  مس ي   ين آ ا

 زير هپررازي . هايد ه  هر سی مطالب

فمام شسايای ناب از آن خداست. اگر شما هیما   اول ـ

د خدا  ا هرای شسای یفران ايد، می ايد و سپس شسا يافت  شده

خرر شکرگزا ی کظید. چرنک  او سرچشمۀ فمامی شساياست. يکی 

اش  است ک  معظی« ینيهره  و»يای خدا ر  عهد عتیق  از نام

 از اوست. ير شسائی« .خداوند شساريظدۀ شما»شرر  می

خداوند قار  است يم  نرع هیما ی  ا شسا ريد. دوم ـ  

ندا ر.  هرمی  علاج، مس قاب  شظده و غیر مراض ک ند ا هرای خداو

 فراند يمۀ امراض  ا شسا هخشد. او می

فراند ها استساره از اهزا يای طبیعی و  خداوند میسوم ـ 

فاصل  و ه  فراند هلا طرل زمان، هیما ی  ا شسا ريد و يا می

آسا، کيی  ا شسا ريد.  قد ت شساهخش خداوند يیچ  طر  معجزه

 حد و مرزی ندا ر.

وقتی ک  خداوند ر  اين وهان هرر، فمام چهارم ـ 

 .(01:2رار )متی  آو رند، شسا می هیما انی  ا ک  نزر او می

خدا ر  طرل رو ان يزا ۀ ملکرفش هر وی زمین فمام پنجم ـ 

اند،  ی کيانی ک  هر علی  او شر ش کررهاستثظا  مريضان  ا ه

ب(.  71:12و اشعیا  00:11ا میا  ؛74:11شسا خرايد رار )اشعیا 

 اما مسهرم ريگر اين آي  چیيت؟
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ير  ندا  از  شخص ايما ک   يت  مدعی نی ي   ين آ ا

شسا می ضی  ما ی و مر ين  هی يات ا ساير آ ک  ر   هد، چرن يا

سخن  فت   مزمر   اوع ه  کرفاه هررن زندگی و قطعیت مرگ

(. آنچ  ک  اين آي  ه  من 01و  02است )فرو  کظید ه  آيات 

ياهد، شسای او  گريد ايظيت ک  يرگاه ايماندا ی شسا می می

يد  ست، ها شساريظده ا ک   ست و از او  سری خدا سی از  لط

 د.کظقد رانی 

مدا  زندگیريد، هلک   ( ن  فظها خدا امراض  ا شسا می4:011

یه می ا از  یه فد ه هاو يند. د ت  ا می الب ند مر ر   فرا

شا ه جات ا کا  ن ه   هظ   ای  ما از و یدن  خدا، ر   يان هخش 

ش میها کر  من ف لی  يترره د. و هرم گ ک  مس ي  فر کظ   ين آ  ا

يا  مصیبت و ايظيت ک  او ميتمراً ما  ا از خطرات، فصارفات

می می سمان  ه  آ ما  ک   مانی  ها ز ند. فظ خرايی    يا  وي  

ثراً  ن  اک ک  چگر ید  خدا فهم صی  ساطت شخ مرگ  ،ها و از 

 اي .  زوريظگام نجات يافت 

تاج رحمت و رأفت را بر ريگر خداوند ايظيت ک  او  احيان

ک   ما میسر  ست  يانی ا هرای ک شکره  فاج پر يک  ين  هد. ا ن

زمانی گظايکا  هررند و خدا  ا روست نداشتظد. ما ير  وزه 

 شري . مظد می از محبت پايدا  خدا ههره

چیزهـای نیکـو اي  از  اوند ما  ا مارام ک  زنده( خد2:011

سازر. اصل عبری اين آي  اندکی مبه  است. فروم   سیراب می

شددما  ا هدد  چیزيددای نیکددر »گريددد خدددا  سوی آن میلال فحددت

يد. می فر  ا»فران از آن  ک  می« آ ا فر  سال»، «ورانی  يای 

استظباط نمرر. اما حتی اگر « مارام ک  زنده ييتی»يا «  ا

شتاق  ند رل م ک  خداو يت  یت ايظ شی ، واقع ها آن نبا فق  مرا

ک  ه  ر ستی ک می سیر ا  ظد، و ير چیز نیکر  ا از کيانی 

 را ر. کظظد، ر يغ نمی زندگی می

ظت،  شسا، حسا مرزش،  ظی آ خدا، يع يان  پظج اح ين  ج  ا نتی

ظاع گذا ی و اق ک   ،نمررن فاو يت  ما ايظ ظد جوانی  قاب مان ع

سختی هیما ی شود. تازه می يان  ا  يا و  ي  اح ست و کن ا يا مم

يان نمی ه   وح ان ما  ظد، ا قرا  ري فأثیر  حت  ظد  ف فران

ند صدم  خاطر نمی» :ای وا ر آو  يت   هت خ ين و شري ،  از ا

فانی می ما  ظايری  يانیّت  ظد ان ير چ ک   هاطن  هل لیکن  شرر، 

(. هافرود  هد  01:4گررر )روم قرنتیان   وز ه   وز فازه می

هدن  ضعیت  ش   ر و هرای يمی هررن  وران  کان  مین، ام  وی ز
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ما  وح می ندا ر، ا ورر  وات  و ه  ر  پايین  وات  ند از ر  فرا

 هالا هرور.

ند می  ظر خداو که منت نانی  ند  آ تازه خواه قوت  شند  با

 یافت؛

 و مثل عقاب پرواز خواهند کرد،

 خواهند دید و خسته نخواهند شد،

 خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید.

 (70:11)اشعیا ـ 

قد ت فرق مر و  طرل ع ه   قاب  ما  ع ست. ا شهر  ا عاره م ال

شرر و  کظد، پیر می شرر. عقاب ي   شد می اش فجديد نمی ورانی

یر می می سرايظده مزام ک   چ   لی آن یرر. و ک   م يت  يد ايظ گر

کظد از فازگی  خداست و ر  خدا زييت میه  آرمی ک  مترکل 

ل مظد است، و مانظد ع يمیشگی ههره ای ه  قلۀ  قاب ک  از ق

  ور. کظد، از قد ت ه  قد ت می ريگر پرواز می

ر  هرخر رش ها مدررم يهدرری،  خداوند(  حمت و شسقت 1:011

ع   شد. آن واق شان راره  صر، ن خروج از م يان  صاً ر  ور مخصر

آورد و انصاف را  عدالت را به جا میمعرف طريقی است ک  او 

 برای جمیع مظلومان.

خدا ر  کرچ قرم از مصر ه  سری سرزمین مرعدرر  (2و  0:011

ه  مررم نيبت ای خود را ه عملو  های خویش را به موسی طریق

سرائیل،  يد و ا شاو ه هرگز ه  م سی  ا  مرر. او مر شکا  ن آ

مقاصد وايداف خرر  ا ها او ر  میان نهار. مررم اسرائیل 

ين طرح لی ا ج  عم هین  نتی ساوت  ند. ف شايده کرر يا  ا م

یق ک  های  های او و عمل طر يت  يق های  طریقاو ايظ او از طر

او مددرا ری  اعمــالشددرر، ر  حددالی کدد   مکاشددس  آشددکا  می

 شرند. ک  مشايده می هاشظد می

رحمانیت و کرامت ر  فمام هرخر ريايش ها قرم خرر  خداوند

کظد، و  کظد، حساظت می خرر  ا نشان راره است. او يدايت می

فد قدمی ر   اه،  ير  مراه،  ا ک میهرای  قرم او گ ظد.  هی

مرر می صی و مت بل از  شاکی، عا خدا ق ورر  ين و ها ا شظد،  ها

فش غضبش هررها ی نشان می شعل  خداوند  رحمتريد.  و  شدن آ

 کظد، پايدا  است. يائی ک  مشايده می علیرغ  ناسپاسی

 ام. خدای من، من برای تو چقدر ناشایسته

 م.ر، قرار دااما همیشه در زیر باران محبت شگفت تو
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هم و از انجام اراده تو ارمهر چند که غالب اوقات گ

می تاهی  ما کو نه ،کنم، ا بت کریما یغ  مح من در ات را از 

 داری. نمی

 ـ یک شاعر ناشناس

اوقافی ييتظد کد  خداوندد فرزنددان خدرر  ا  (01و  3:011

ما ف می ی بظف ظد، ا ی ک شت.  ظب يد را م  نخرا ش  ارا او يمی

یب خ کا  عج خدا راو ی  خدا ر  راو ی  بت  ست. مح ند ا داو

شکا  می خدا  آ نی  از  يت  آ ک  شاي چ   ا  ما آن گر  شرر. ا

هگیري ، هرای يمیش  ر  وهظ  خراي  هرر. اما محبت خدا ر  

شرر ک  آنچ   ا ک  شاييت  آنی ، ه   اين مر ر نمايان می

ما فرسط عیيی ميیح هر وی صلیب  گناهانريد. وريمۀ  ما نمی

تا پرر   ين نجاتولج ه  ا ما  تی  شد. وق خت  کل  را ظده متر ري

خدا می می ورر  شري ،  طری و گر خ شايد و ري ما  ا هبخ ند  فرا

ما  ا يک ها  و هرای يمیش   نخرايد راشت. عیيی هديی يای 

خت هديی خرر  پرراخت، هظاهراين ريگر يرگز مجبر  ه  پررا

 نخرايی  شد.

یز نجدات، انگ ( محبت خدا ر  طراحی نقش  اعجاب07و  00:011

خرا  می يان  ا  ظدا يای ان ست و پ مايش ا هل پی سازر.  غیرقا

ترانی  فاصل  هین آسمان و زمین  ا پیمايش کظی ، هاگر ما 

گاه می شت  افر آن خدا را بت  مت مح ندک از عو کی ا نی  ر 

فرانی  اهعار کائظافی  ما حتی نمی .فرانی  هاشی . اما نمی

ی  و ر  مر ر فراصل کظی ، فخمین هزن  ا ک  ر  آن زندگی می

گناهان ما را ای است ک  خدا  ک  رقیقاً يمان فاصل  لايتظايی

 صحبت کظی .از ما دور کرده است، 

مشرق، مشرق است و مغرب، مغرب و يرگز ه  »يمانطر ی ک  

ه  يمین فرفیب شخص ايماندا  و گظايان .«  سظد يکديگر نمی

کديگر نمی ه  ي گز  ور او ير يان از ن سظد. آن گظا خدا ر    

 شرند. اعجاز عشق، هرای يمیش  محر می

ضعف انيان  أفت »( انديشمظدی چظین گست  است: 04و  01:011

زمیظی ها محبت فمام  پدريمانطر ی ک  يک « طلبد. خدا  ا می

چ  قلای ه وا ۀ ف يان می ه  ن بره گظا ها ان خرر  شیظد،  يای  ن

ه  پايین و ه  ما و ضعف خداونديمچظین  ی يا ر   حمت خرر 

گرر. او می ما می ما از  ن ک   ند  شدهخاک را اي  و  ساخت  

رفاع ييتی .   يا شکظظده و هی راند ک  ما ر  مقاهل وسرس  می

يارآو ی میما  ما  ه   خدا  ک   چ   ا  قات آن شتر او ظد،  هی ک
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و چظین خاک هستیم. کظی  ک   کظی . ما فرامرش می فرامرش می

 شرر. فروپاشی میغسلتی مروب غرو ، خررافکائی، استقلال و 

( ن  فظها انيان خاک است، هلک  هد  زوری هد  01و  02:011

يت خاک هرمی ی  ايظ مان اول خاک » :گررر. فر ه   خاکی و  فر 

چرن و چرا اورا خرايد شد.  هی و اين فرمان ،«شری  اوع می

مثل گل صحرا انيان هرای مدفی کرفاه آفريده شده است، سپس 

 ريگر يرگز ريده نخرايد شد.  ور و پژمرره شده و از هین می

خداوند ر  فضار اسدت،  رحمت( اما اين مر ر ها 02و 00:011

ابدالاباد  تا ترسندگانش از ازلچرن  حمت خداوند نيبت ه  

ست، حدور و هی ا يک رو ۀ نام ظی  يان  يع تا پا عدالت او  و 

ندان ندان  فرز ست فرز يترره ا سخظان  .گ ين  وی  ر  ا يلائی ع ف

لدين ورر را ر. وا ندان و  و شد فرز گران   باً ن يیحی غال م

شرا ت نره هان و  ين و خرر ر  ا يد آن  يای  ه  فزا يای  و 

فرانی  اعتمار کررکان خرر  ا مترو  کيی  ييتظد. ولی ما می

بت او هی ک  مح مائی   ها  هظ ن  فظ عدالت او  ست و  يان ا پا

البت  اين ت. ييای هعد از ما، کافی هرای ما هلک  هرای نيل

يا ر   زاماً مشروط ه  شرايط خاصی است. اين وعدهيا ال وعده

کنند و فرایض  حفظ میخدا  ا  عهدمر ر کيانی صارق است ک  

 آو ند. میاو را به یاد 

است و بر آسمانها او تخت پارشاه است.  خداوند( 77د03:011

ستايش  کانرن  يد  ظاهراين او ها ست. ه هانی ا شايی او و پار

ظاهر شد. ه یز ها م  چ کس و ي م   ظات مظاين راور از ي بر کائ

مايظگی هی قت  ا ر  ي بره خل گروه ان ت  و  ه   هالا  ف یری  نو

عرت می ستش ر ه   پر قری  ا  یع و  شتگان مط يت فر ظد. نخ ک

ات و ررکظددد. سددپس مرودد ومعی رعددرت می سددرور رسددت  خراندددن

مخلرقات  ا ک  ر  خدمت خداوند ييتظد ه  سرائیدن يمايظز 

 خراند. یسرور ستايش ها فرشتگان، فرام

خدا  ا ر  اوج پرشکره صدا، اعلام  کارهای سرايظدگان سپس

ی ايددن «يللريددا»د و يظگددامی کدد  طظددین پرشددکره نددرا  می

مراج می خدا  مرو  مامی قل يرايان ر  ف يتر  يم بر ا ک شرر،  ي

، هدددان طظددین خداونــدنامیدددن متبــارک صدددای خددرر  ا ر  

ين عقیده می هر ا خی  يد. هر ظین  افزا ک  راور، چ ند  ت  ا گس

 است:

 ،ر  میان ستايش آفريظش، هخراه ک »

 «آواز من نیز فر  ا هيتايد.
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 مزمور یکصد و چهارم: آفرینش و حامی آن

ید  صر  کظ يا  ک ف ظدن  ير ک، ل یر نیر شهريائی نو ارا ۀ 

شان ها فشکیلات پیچیده آنها نویر  فرکیر ها میلیرنها ومعیت

ضرو ی  خدمات  ساير  غذائی و  يکن و  هی و م ظاهع آ ها، م آن

 يايی است. ميتلزم چ  پیچیدگی

اما، هعداً فکر کظید وظیس  خدا ر  مديريت وهانی ک  ر  

فر است. يکی از مشکلات پیش  کظی ، چقد  پیچیده آن زندگی می

 و فدددا ک آب، و فدددا ک فددراوان غددذای لازم، حیرانددات، 

يکن و  ست. م خريش ا قت  مامی خل هرای ف یان،  ندگان و ماي پر

خرر  وای  خدا سرپظاه  و   ما  ا متر کر  مر ر ف ين  را ر. ا

سازر فا ر  او ه  عظران خالق و حامی اين وهان پهظاو   می

 طبیعت، فعمق کظی .

( سرايظدۀ ناشدظاس ايدن مزمدر  هعدد از فراخدران 1د0:014

، يکی از ههترين و هز گترين خداوندفمامی ييتی ه  ستايش 

هام ک  ال خدا  ا  صیف  کل فر ست، ا  هخش می هرره ا ئ  آنژ  ا

فعريف ر  گريش فمثیلی است، چرنک   اه ريگری ريد. اين   می

ست يا ر يده و  خدای نار شريح  کران  هرای ف مت هی ه  عو ياهی 

 مات محدور وورر ندا ر.لاو، ها اين ک

مر  می ين مز سرايظده ا تی  خدا  وق یب  قت عج ه  خل يتد و  اي

خدای من تو آه، ای »گريد:  شرر، ر  ههت و حیرت می خیره می

سپس ه  هیان وزئیات فجلی آن عومت « هایت عظیم هستی!ن بی

خرر  ا ر   رای  می خدا  ست.  وا ی ا وا  م   ک  ر  ي پررازر 

شکره  خرر  ا  جلالپر ست. او  ست  ا نورآ ا ثل ردا  ،به  م

است و اين نماری است از خلرص و عدالت مطلق او. پوشانده 

ظد  ستا ه  ا مان پر  سمان  يترانیده پرده او آ مین گ هر ز

س نده میا مت آن ر ما قام عو کر ر  م ک  ف قدامی  شرر.  ت. ا

ها ان يای  شانیده اهر مین  ا پر س زا ز شکیل  یاند و اسا ف

سترن راره ک   ند  ست.  ا سترا  ا ه  آن ا سمان  هايای آ ر   ابر

سمان  خرر ر  آ سريع  کب گذ   ک  مر يتظد  هرّه ي های  بر بالي

 خرامند.  باد می

رداند و خادمان خود را گ فرشتگان خود را بادها می( 4: 014

ان عبری هرای هار و  وح و ساير هاز آنجا ک  ز .آتش مشتعل

 ساند، از يک کلم   آو   ا می کلمافی ک  معظی فرشت  و پیام

شايد ه ست،  کرره ا ستساره  م  شا ظین فرو فرق  ا چ ي   رر آ
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يای آفش  آو  خرر نمرر و شعل  او ک  هاريا  ا پیام»نمرر: 

خرر مان  ين.«  ا خار فرق  ا ي   ب آ ها لُ سب  کاملاً مظا م   فرو

ميدتلزم  0:0است. ولی نقل اين آي  ر   سال  ه  عبرانیدان 

فروم  سظتی است )فروم  يرنانی ي  را ای يمان زمیظ  هرای 

يده  هد ر ير رو ع مر ر ر   ين  ست، و ا ب  ا سايی  رووان م

 شرر(. می

خرانی ، خرر  ( هديهی است ک  وقتی اين مزمر   ا می3د2:014

ا ر   وزيددای آفددريظش مددذکر  ر  فصددل اول سددسر پیدددايش  

م می سرايظده مز هرای رهیظی .  خدا  قدمافی  فدا کات م   از 

 انيان، ر  شگست شده است. خلقت ه  ويژه ،خلقت

می يار  ه   ک   يت ايظ مین نخ خدا ز ن   ساس   ا آو ر چگر هرا

صاف و  ساکظانش  هرای  خر ر و  ظبش ن فا و شکل رار  ظات  کائ

شد. ر  يطح ها شیده از آ م مین پر مامی ز تدا ف هرر،  باه

تی کره ک  ح یق  ظان عم ند. ر   گررالی چ شانیده هرر يا  ا پر

جا ومع شرر و  آب» وز سرم خدا گست:  ير آسمان ر  يک يای ز

(. آهها هلافاصل  واکظش سدريع 3:0)پیدايش « خشکی ظاير گررر

ر  مکانی ک  کوهها و همواریها نشان رارند و هدين فرفیب 

 لاً هرايشان فهی  ريده هرر، قرا  گرفتظد. خدا قب

يا و اقیانرس فا  ر يا ظد  شکل گرفت شخص  يای م ها مرز يا 

 نترانظد هر زمین خشک يجرم آو ند.

انگیز آهیدا ی خداوندد وا ر  ( سپس سیيت  اعجداب01د01:014

مل می شمهشرر.  ع فراوان میها  چ پاژ آب  ه  پم ظد.  شروع  کظ

ها از کره يان آه ه ور ه  واري وا ی  ا و زمینيا  يت  يای پ

تشنگی وحشی، حیوانات  يزند.  شرند و نهايتاً ه  ر يا می می

نشانظد. و  يا، فرو می ها اين وريان  وريا و ر ياچ  خود را

آشیان  خرر  ا هر ر ختانی ک  ر  کظا  مظاهع آهی  پرندگان

شد می ظد،    ظاکظ سازمان آب نماي می ه گری از  خش ري ظد. ه

ای ي قطره». آنچظان ک  الیهر گست، خدا خداوند، ها ان است

چکاند.  کظد و آنها ها ان  ا از هخا ات آن می می آب  ا وذب

شدت می ه   يا آن  ا  نی  ک  اهر ه  فراوا يان  هر ان يزر و   

و يمانطر  ک  اين سیيدت   (.72د70:11) سال  ايرب « فراور می

زمین نیز از نتیج  کند،  کوهها را سیراب می سانی  عوی  آب

 شود. سیر میهرنام  آهیا ی خدا، 

 ا نباتات ( سپس نرهت سازمان فغذي  است. خدا 02و  04:014
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يا  ا هرای  و ران برای بهایم ه  فراوانی و فظرع 

سان ند می  خدمت ان خرر و  ،رویا هرای  ظد و  شاو زی ک فا ک

انيان آييت  آييت  و ها  نانيای خرر غذا فهی  کظد.  رام

آو ر. شیرۀ انگر  از طريق  سر هرمی زمیناعجازی خامرش از 

ه   بديل  شیمیائی ف یب  عالات عج عل و انس شرر، و  می شرابف

 روغنگررر. ر ختان زيترن،  می شادمانانيان ها نرشیدن آن 

ريظددد کدد  مددرا ر اسددتساره از آن،  طلائددی خددرر  ا ثمددر می

خرش قرّی و  ير رو م ست و  ناگرن ا ن  گر يتظد. از را يای  مزه ي

شده،  شت   یرو اننکا يان ن ه  ان ست و  ندگی ا ساس ز ک  ا  ،

 آيد. هخشد فا کا  کظد، ه  رست می می

آب  ا از زمدین  يدا يدا، فُدن هز گ وظگل درختان( 02د01:014

هدون ايظک  انيان آنها  ا سروهای آزاد لبنان، مکظد و  می

کظظد. اين ر ختان مر ر  کاشت  هاشد، ه  طر  طبیعی  شد می

ستساره  غانا شیان  میقرا  گرف مر ها آ  .سازند ت  و  وی آن

سازر.  لان  می)يا سرو(  صنوبرهر وی لک  لکه  عظران نمرن  

ند کوه يده های بل يکن ا هرای  م صخرهالی  کوهی و  های   ها بز

 هیظظد. )گر کن(، فدا ک مییربوع وايگاه خاصی هرای 

ای مظو  پدیش   ( از آنجا ک  زندگی هراساس هرنام 71د03:014

اشد هرای فعیین زمان. هظاهراين خدا مقیاسی ه ور، هايد  می

يا و آفتاب  ا ک  زمان افرلش  ا   ا هرای فعیین مرس ماه 

رارن پايان  وز، ر  مکانشان قرا  رار.  راند هرای نشان می

قر   يان، م نات و ان فاه حیرا هرای   شب  مظو   وز و  گررش 

 زنظد. ر  پظاه فا يکی شب پرس  می حیوانات جنگلیشده است. 

ند. زخ ايمن خرر میهای  بیشه سد حیرانات ه   وقتی  وز فرامی

ما  سانا یرون میهرای  ان خود ب ید و  کار  ساعات  وز آ از 

 کظد. سازندۀ خرر استساره می شغلهرای 

چ  حکمتی »، فکان ريظده است: ا( فظرع کا يای خد71د74:014

 زمـین از .(KNOX)« فراند يمۀ کا يای خدا  ا طراحدی کظدد می

فددک  انگیز فک و هددا مراقبتددی اعجدداب پُــر اســترقددات او مخل

وت می خرر  ا محاف قات  ظد.  مخلر یاک ندگی در شا  از ز يای  سر

رُد است.  عوی  فا نهظگان  يز يای کترمنن اع  از پلالاو ک خ

ظايراً مر ری خا ج از هحث مروررات  71ر  آي   ها کشتیعبا ت 

گريظد  ائی میزنده است، هرخی مظور  از آن  ا يیرلايای ر ي

)ر   لویاتـاناست.  ها کشتی(. اما ر ستش يمان 70:0)پیدايش 

ه   شا ه  شايد ا ي (  مان آ ظزي ک   نه شد  يائی ها خرک ر  يا 
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اند )ه   يای خرر، يافت  آل هرای فعالیت ر يا  ا محیطی ايده

 د(.ی ورع کظ 40فسيیر  سال  ايرب فصل 

اين فعدل  ( ير چظد ک  ممکن است اين مروررات از11د70:014

يای زنده  و انسعالات آگايی نداشت  هاشظد، اما فمام ا گان

هاشظد. وقتی خدا غذايشان  مترکل ه  خدا می خوراک خودهرای 

گشايد و  میدست خود را خدا گیرند.  فرامی ساند آن  ا   ا می

 شوند. از چیزهای نیکو سیر میفمام مروررات 

دا ر  فرستارن خراندي  ک  زمین از حاصل کا  خ 01ر  آي  

 خرانددي  کد  ر ختدان شداراب 01شرر. ر  آي   ها ان سیر می

 شرند. می سیرمروررات جمیع خرانی  ک   ند. و ايظک میشر می

يک حقیقت مطلق از اقتصار خدا ايظيت ک  مرگ نيلی  ا از 

فازه هین می يل  جار می هرر و ن وای آن  ا  ای اي ک   شرند 

ثر خراه ر  ا نات  تی حیرا یرر. وق یری  هگ خراه پ قات و  افسا

روی خــود را  سددد کدد  خدددا  میرنددد، چظددین هدد  نوددر می می

شاند.  می ها پو ک  آن مان  لی يمز خاک و خدا  هرمیبه  ند،  گرر

فرستد و زمین  ا ها مخلرقات وديدی از نرع  میروح خود را 

 کظد. يمان مخلرقات، پر می

ر  ايظجا از يک سر شايد فلسات ميتمر و از ريگر سر شايد 

 گررانظد. میروی زمین را تازه يظش ميتمر ييتی  ک  آفر

( يمانطر ی ک  اين مزمر  ها اصل آفريظش شروع 17و  10:014

شد، ايظک ها رعائی هرای فحقق عصر طلائی، آنگاه ک  يجرم 

ظاه  قفگ مت و شر می متر خاطر عو ه   خدا  ک   گاه  ر، آن

 .ياهد پايان می ،اش مجلل و مستخر خرايد شد نیکرئی

  ر  آ زوی  وزی است ک  يم  چیز عرض شرر و ره مزمسرايظد

خدا ه قات  مام مخلر شخررش و ف ظد خ مايظگی قد فم ی از آن ي

ای از آفريظش طلرع کظد، يعظی  وزی ک   فازه سبََتهاشظد، و 

خدا از خلقت خرر آ امش ياهد، و ر  آ امش خدا او نیز ر  

بدی سرشا   از اعمال خدا شاری کظد و کائظات فبديل ه  مع

 سرور ستايش شرر.

کظد ک  ولال    رعا میرر   اهط  ها خداوند، سرايظده مزم

از اعمال پايدا  هماند و ريگر ايظک  خدا ابدالاباد او فا 

بود  هد  ضی خوا گاه او خود را يک ن ک   گی  خدای هز  ين  د ا

 شرر. فشان می ن آفشار فمروب زلزل ، و يک فماس او مروب 

   اهط  ها خررش عزم آن را ر   رر( نرييظده مزم12د11:014
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مارام ک  زنده است، عومت خدای خرر  ا هيرايد. او 

هرای يهرّه ک  شاری واقعی خرر  ا  شفاتفکرکظد ک   رعا می

می يد،   ر  او  شود.ور ها  شیرین ب ط   کاران ر   اه ک  گناه

باه می خدا  ا ف قت  ه   خل کرل  يت  ا مر ستقرا  معظر ظد، ا کظ

راند. خدا از پیش اعلام کرره هرر  می، از زمینناهرری آنان 

، ها ر مزم ۀايظدسرک  چظین خرايد شد و هدين فرفیب رعای 

 ا اره خدا يمايظز است.

ما می مان،  ها خرر ط   هائی  ر   اه ستايش ن فرانی  ر  

م گرئی : رسرايظدۀ مز ندي  و ه ه  او هپیر من    جان  ای 

 خداوند را متبارک بخوان.

 ابراهیم مزمور یکصد و پنجم: عهد با

خدا ر  عهد خرر ها اهرايی  ه  اعقاب او زمیظی از  ور 

؛ 70دد02دد02:02مصر فا  ور افراف   ا، وعدده رار )پیددايش 

(. ايددن يددک وعدددۀ 4:0؛ يرشددع 2و  0:0یدد  ظث؛ ف10:71خددروج 

چیز ر  ای ناشی از فیض ناب خدا. ير   غیرمشروط هرر، وعده

کرل  یز مر يیچ چ ست و  ه  خدا کرل  عده مر ين و يان ا ه  ان

يت. مر  ر  نی ين مز ه   سرايظده ا فراوان  شعف  شر  و  ها 

فا  مان  قار پی مان انع خدا از ز ک   چ   ا  مام آن یان ف ه

ک  هظی مانی  يدايت  ز عرر  ه  ا ض مر صر  سرائیل  ا از م ا

پررازر. فأکید سراسری اين مزمر  هر  نمرر، انجام رار، می

يان و  مر ر گظا جام رار. ر   خدا ان ک   يت  چ  ي سیر آن

قهقرائی قرم اسرائیل، علیرغ  هیشتر مزامیر فا يخی، سخظی 

ه   فق  ي  مر ظرز  سرائیل ي قع ا ست. ر وا مده ا یان نیا ه  م

فيخیر قلمروی ک  ه  او وعده راره شده هرر، نشده است. ر  

ست  عرر ر مرو مر شتر قل ه  هی سرائیل  سلیمان ا سلطظت  رو ان 

شر ي مام ک هر ف سلیمان  ک   ظد  ير چ هرر.  ت   ا از  ور ياف

مت می صر حکر يای م فا مرز هررا و  فرات  مررم ي ما  کرر، ا

کررند )اول  اسرائیل ر  محدوره هین ران فا هرشبع زندگی می

ا قدد ت و هد(. اما وقتی ميیحای اسدرائیل 72د70:4پارشايان 

هازمی يترش می ولال  سرائیل گ يای ا شامل  گررر، مرز هد و  يا

ظی می عده  زمی هرايی  و ه  ا خدا  ک   تی آن  وز شرر  رار. وق

اين سرور  ،ها  وح و شظاختی فازه هرسد اسرائیل ايماندا 

 . ا خرايظد سرائید
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 (0ـ 11125ستایش و شکرگزاری )

صدای  ک  از  يت  یر ايظ يیا ی از مزام سیقائی ه ساختا  مر

ت  شده و  ف شروع  ه  اوج می پائین  ت   ين   ف ما ا سظد. ا  

سرشا  از ا  ده خرانظ وان مزمر  ها اوج ستايش شروع شده و

 .کظد فمظای ستايش می

 ید،ئیهوه را حمد گو

 نام او را بخوانید؛

 ها اعلام نمائید! اعمال او را در میان قوم

 او را بسرائید، برای او تسبیح بخوانید؛

 در تمام کارهای عجیب او تفکر نمائید!

 م قدوس او فخر کنید.اندر 

 دل طالبان خداوند شادمان باشد.

 او را بطلبید؛خداوند و قوت 

 روی او را پیوسته طالب باشید!

 کارهای عجیب را که او کرده است، به یاد آورید،

 های دهان او، آیات او و داوری

 ای ذریّت بنده ابراهیم!

 ای فرزندان یعقوب، برگزیده او!
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 (11ـ01125عهد خدا یا ابراهیم )

عهــد ( اولددین علددت شددارمانی سددرايظده مزمددر ، 2و  0:012

؛ 2:00؛ 70دد02و  0:02؛ 00دد04:01؛ 0:07ی است )پیدايش اهرايیم

کد   یهوّه خـدای مـا(. اين عهد فرسط 01:17؛ خروج 02و  00:77

مامی  ن  او ر  ف مال عارلا هان اع يده میج شد.  ر يت   شرر، ه

مرش نمی خرر  ا فرا قرل  گز  قق  خدا ير ک  فح ظد  ير چ ظد،  ک

عده شتيايش  و ک  هزاران پ چ   ا  ير  مد،  طرل انجا او  ه  

عده می يا ي  و ک  گر ست  عی ا ظان قط يد، آنچ قق  ر ظرن، فح اک

 يافت  است.

شدد )پیددايش  ابراهیم بسـتهر  اصل ها عهد ن آ( 00د3:012

(، و سدپس هدا 4و  1:71)پیددايش  اسحاق(، و هعداً ها 71د0:07

(، فأکید گرريد. آن عهدد کدلام خددا 02د01:72)پیدايش یعقوب 

 زمین کنعانکلام خدا رارن  .گريد هرر، و کلام خدا ر وغ نمی

هرايی  ه  ا ظران  ه   ا  یراثع ظی م ضمین   مررم زمی اش، ف

مرر می .ن سرائیل  فا يخ ا مام  ر   ن  ف خدا چگر ک   هیظی  

فا  کرر،  لرب  شمظان  ا مغ شت و ر سر  اه هررا نع  ا از  مرا

 وعدۀ خرر  ا انجام ريد.

 (15ـ101125دوران رشد قوم )

ک  تی  هین هظی وق سرائیل از  شدند،  ا عان  هرين وا ر کظ الظ

هاور هی لی م چ  ر   عدۀ قلی ی   يای اول ند. آن  وز فاع هرر ر

عان، هظی چ  ر  کظ شر يا و  سرگرران  ساير ک قرمی  سرائیل  ا

(. اما خدا آنها 12: 73د0:72؛ 02د0:71؛ 01د0:07هررند )پیدايش 

يا محافوت کرر و حاکمانی چرن  مقاهل خطرات و رشمظیر   ا 

؛ 02ددد0:71ک )پیدددايش لددمیاه و (71ددد00:07 فرعددرن )پیدددايش

بـر »نمرر و ه  آن پارشايان کافر گسدت:  توبیخ(  ا 00د1:71

سیحای  ید و منم ست ر از نکظ مرا  ر یای  ک  انب شیرخی  د 

 «رسانید.مام د آزا   ه  آنها راره  ا مکاشس  ميتقی  خرر

 (00ـ101125رسد ) یوسف در مصر به قدرت می

يام  شت ا طیها گذ مین  شديدی قح عانز فت.  کن فرا گر  ا 

هرر،  ندگی  صلی ز بع ا ک  مظ ظدم  شد، گ مام  غذائی ف ظاهع  م

سرزمین ينا هر آن  طی  ک  قح مرر  ظین ا اره ن خدا چ شد.  اب 
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يد و  نانهیا قوام  مامی  ظین  ت وازه رار چ خدا ا شکظد.  ه

افساقی هیافتد. خدا يیچگاه مرود هدی نبرره است، اما ر  

وازه ع زمان هدی ا ه   صی  ولال  مل میيای خا هرای  سپس  يد و  ر

شرر. مرر خدا ر  اين  خرر و نیکی مررمش، هر هدی ميلط می

هرر ک  مر ر نسرت هرار انش قرا  گرفت  هرر و  یوسفهحران 

ر  مصر يک زن فروختند. ه  مصر  غلامسپس او  ا ه  عظران 

ها ه هدی ر  صد  ک  ق کرر  مته   ه  ر وغ او  ا  غراگر،  اش  ا

 (.71:13  زندان افتار )پیدايش راشت  و هدين وهت ه

شددن يرسدف  ای مطالب ر   اهط  ها زندانی ، پا ه02ر  آي  

های وی را  پای»آمده است ک  ر  وای ريگری ثبت نشده است: 

 «.به زنجیرها خستند و جان او در آهن بسته شد

مها ت او  ا ر  فعبیر  کلام خداوندر  طرل رو سال زندان، 

سرانجام مها ت او  امتحان نمود.ده، هیظی آيظ يا و پیش خراب

او را ر  فعبیرخراب ه  گرش فرعرن  سید و فرعرن ن  فظها 

ساخت، قام  آزاد  صر، م شخص روم م ظران  ه  ع ک  او  ا  هل

سروران هخشید. او را ای اين اختیا  شد ک  ر  صر ت لزوم 

فر از او هررند  ه  هظد هکشد و کيانی  ا ک  هيیا  مين را

 هیامرزر. حکمت

 (05ـ001125اش به مصر ) مهاجرت یعقوب و خانواده

سف سرانجام  صرخانرارۀ ير سال به م طی  ند و ر   يای  آمد

کامیاب و قری شدند و فعدارشان هيیا  زيار شد. ولی  هيیا 

ها مشیت خداوند، مصريان ضد سامی شدند و ه  آزا  يهرريان 

 پرراختظد.

 

 (00ـ001125موسی و بلاهای مصر )

 ا  هـارونو معداونش  موسی( ر  اين زمان خدا 70و  71:012

ضا  يتظد و از او فقا عرن هاي هل فر فا ر  مقا ید  هرانگیزان

کظظد ک  قرم يهرر  ا ک  هرره هررند، آزار نمايد. فقاضای 

آنها يمراه شد ها يک سری هلايا ه  مظور  ر ي  شکيت  شدن 

 .فرعرنمقاومت 

)هلای پظج  و  اين هلايا هاستثظای رو مر ر آن ه  ر  ايظجا

 .ستا شده اشا هع، قرهلای شش ( البت  ن  ه  فرفیب و



30 مزامیركتاب 

7 

هدر وی مصدر فرسدتار )هدلای ظلمـت را ( خدا 72:012

ای هر آن هلا را ر:  نه (. سرايظده مزامیر فسيیر معماگرن 

ه  خاطر ايدن  RSVفروم  .« پس به کلام او مخالفت نورزیدند»

ست: کرره ا م   طر  فرو ي   ا ايظ ين آ هام، ا هر » اه ها  آن

ای هرای  ، ولی رست نرشت «علی  کلام خداوند، عصبان کررند

گريد، مسهرم اين  ا نز میه. ظدر  اختیا  نداشتاين فغییر، 

يا ون  سی و  ک  مر يت  ي  ايظ کلام اوآ خدا( به  فت  ) مخال

ند،  وراء نورزید هرر، ا مان راره  ند فر ک  خداو چ   ير آن و 

ک   شد  ظی ها هدين مع شايد  يا  ند. و  قد ی کرر ه   فا يکی 

ستقامت  ه  ا قار   هل آن  صريان ر  مقا ک  م هرر  ظده  آزا ري

 نبررند.

را بـه خـون مبـدّل )مصريان(  آبهای ایشان( خدا 10د73:012

هلای اول( و ساخت  لررگی، ماهی) ين آ شدند. ا ناهرر  يا 

 هدفرين نرع آلررگی آهها هرر.

ی يا د هلا )وزغها  غوکدی مذکر  ر  اين آيات هلای عهلای ه

ست. وزغ شپزخان  ر يا  روم( ا شدند، آ خش  وا پ م   يا و  ي

پر از   ختخراب شاه  خراب پار طاق  تی ا شد. ح پر از وزغ  يا 

 اين مروررات لزج و پر سروصدا و وهظده شد.

پر از  مین  خدا ز مان  يک فر نواع مگسها  هلای  ها ا شد )

)هلای سرم( زمین  پشهچها م(. انبره حشرات رو هال و مگس و 

 اهر پرشاندند.  ا چرن

ويرانگدر و  عدد  ا  عوض باران تگرگـی( خدا ه  11د17:012

يای عوی  آفش زمین  ا پیمرر و  فرستار )هلای يست (. گلرل 

ها  ها ومو ساير  انجیر تانو  ظد.  درخ هین  فت سرائیل از  ا

 .(72:3اين هلا مروب وراحت و مرگ هيیا ی گرريد )خروج 

فشی مهاو  فمام مظاهع يا چرن ا  يا شد. ملخ ملخسپس نرهت 

ويران  ا پشت سر خرر ه  وا  ینبافی مصر  ا خر رند و زمیظ

 نهارند )هلای يشت (.

يیچ تی  ي   يک وق شاه  ا ر  مت پار يا، مقاو ين هلا از ا

ر  مصر، اع  از انيان و  زادگان را جمیع نخستشکيت، خدا ن

ههاي  کشت )هلای ري (. آن شب، يک شب ه  يارماندنی هرر، 

 فرزندان رلبظد فمام مصريان، کشت  شدند. شبی ک 

 (01و  001125خروج )

يان  شد و يهرر يلی   عرن ف ک  فر هرر  وا  ين  ا هر  ا
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خرر، و ثروفی هیشتر از آنچ  ک  ر   طلا و نقرهيای  اندوخت 

شت صر را ه  م گام و ور  صريان ظديظ ند. م فرک کرر صر  ا  ، م

رارند، آنچ   ا ک  يهرريان خراستظد ها خرشحالی ه  آنها 

(. فمام ايدن 11د11:07هاشد ک  از رست آنها خلاص شرند )خروج 

هر وی هظی فأثیری  مد،  صر آ سر م هر  ک   يائی  سرائیل  هلا ا

ها يم شت. آن سسر  گینگذا ماره  ند و آ خرهی هرر شرايط  ر  

 کس ر  اين کرچ کرفايی نکرر و عقب نماند. شدند. يیچ

صريان هرر، اسرائیل از مصر، آ امش هز گی هرای م خروج هظی

 چرنک  هيیا  از آنها فرسیده هررند.

 (10ـ091125سفر در بیابان )

ستون فدا ک خدا هرای قرمش ر  هیاهان عالی هرر. ن  فظها 

( هلکد  ر  قالدب 70:01 فدت )خدروج  پدیش  وی آندان می ابر

گ  می ای از هپرر سرظ ن شمظان مح ها  ا از ر شت  رور آن را

 وشدظائی  ا هرايشدان  بستون آتـش در شـ(. 71و 03:04)خروج 

کرر فا سسر کظظد. وقتی آنها فقاضای غذا کررند  فأمین می

منّ  سلویخدا ه  آنها لذيذفرين پرنده يعظی  لد چین( و  )ه

هرر، ه  مقدا  فراوان عرض  راشت. آنها  نان آسمانی ا ک  

خدا  ظاهراين  شتظد، ه ه  آب را یاز  شکافت و آب ن صخره را 

دا  لازمۀ آب  ا هرراشتظد، يظرز . هعد از ايظک  مقجاری شد

ه   بديل  يان آن ف ک  ور شد  وا ی  قد  آب  ر   هریني  آن

هیاهان شد. چرا خدا آنها  ا ايظهم  مراعات نمرر؟ چرنک  

بنده خود ابراهیم خرر  ا ک  ها  مقدسفرانيت عهد  او نمی

 هيت  هرر، فرامرش کظد.

 (15ـ101125سرانجام در سرزمین موعود )

يائی يک   ين  ها  ا فرأم  وی   هل شادمانی ع سروری غیرقا و 

عان آو ر و آن  سرزمین کظ ه   ها  ا  هرّه آن هرر. ي صف  و

کررند،  ئی ک  ر  آنجا زندگی میها امتسرزمین  ا از ملکیت 

ت محزخلع يد نمرر. يم  چیز هرای آنان آماره هرر، و آنها 

شدند،  قوم سترنج قرمها را وارث  صل ر ظی حا ظز  يع ه  چ يا 

 ار.آنان افت

ظد و  عت کظ قرم او  ا اطا ک   هرر  ين  خدا ا يدف  ت   الب

 شریعت او را حفظ نمایند.

يان  هرر )لاو نان  عت آ ه  اطا ظرط  سرزمین م صرف  قع ف ر وا
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 (.71و  03:11و  12د11:72؛ فثظی  11د70:71

آخرين آي  اين مزمر ، اوج آن است. اين خدا هرر ک  ر  

کا  می کرر و  کا   ها  مام زمان ی ف ما ن ظد.  ور ک ين ن ز از ا

کظد  مطمئن ييتی . خدا ر  صر فی ما  ا قرم خرر محيرب می

 ک  هر طبق آي  آخر اين مزمر  زندگی کظی ، يعظی:

. ]نمـائیم[و شریعت او را حفـظ  ]داریم[فرایض او را نگاه 

 !هللویا

 مزمور یکصد و ششم: درسی از تاریخ

سید:  مرل پر وز پرره»کرا يت،  خدا از  فا يخ چی هررا ی 

  ي  ها اين گست  مرافق هرر، چرنک  رسرايظده مزم«  فش؟قد

هرّه  ا هی خرر ي قرم  فا يخ  خدائی  او ر   صر ت  ه   پرره، 

 نیکر، هررها  و محب پايدا ، ريد.

می مر   ا ن ين مز سرايظده ا نام  ک   ظد  ما  ير چ رانی ، ا

رانی  ک  او يک يهرری خداپرست هرر ک  اين مزمر   ا ر    می

 .(40مش نرشت )آي  يظگام اسا ت قر

( 41و  1اً اعتراف ه  گظداه قدرم )آيدات تاين مزمر  مقدم

( و 42و  1ددد0اسددت، امددا شددامل عظاصددری از سددتايش )آيددات 

 هاشد. ( می40، 2، 4ر خراست )آيات 

 (0ـ11120ستایش )

( سرايظده مزمر ، اشعا  خرر  ا ها ستايش خدا شدروع 0:011

 کظد. می

شددرر:  ی مقدددس خدددا میيددا او هددا شددکرگزا ی وا ر ر وازه

ید» مد بگوئ ند را ح یا، خداو بری  «!هللو با ت ع م  ع فرو

ش راست ک  اول و آخر سرو« یدئخداوند را حمد بگو»يللريا، 

 ريد.  ا فشکیل می

وقس  شکرگزا ی نمرر، چرنک  او نيبت   ا هايد هی خداوند

 رحمت او تا ابدالابادهرره است و  نیکوه  ير يکی از ما 

ه نده  ست و ز چ   ا ا ما آن گر  ست. ا مت او یل  ح ما رل ررن 

يت  هرر می شاي مدت مان  ش   گرفتی ،  هرای يمی ين  پیش از ا يا 

 از رست  فت  هرري .

ان خدرر فمدامی هدفراندد هد  ز ( يیچ انيانی نمی1و  7:011

يای اعجازآمیز خدا  ا ه  خاطر مررمش، فرصیف نمايد  وساطت



 310 مزامیركتاب 

يیچ خاطر آن و  ه   هرر او ا  يد  قار  نخرا يت و کس  ک  ي چ  

 آنچ  ک  انجام راره است، ه  شاييتگی هيتايد. 

 (5و  11120خدایا مرا به یادآور! )

شرر. نرييظده  اين شکرگزا ی ها يک فقاضای شخصی رنبال می

شکره  سلطظت پر سرائیل و  یاء ا هرای اح خرر  ا  ضای  فقا

کظد ک  ر   را ر و آ زو می ميیحای پارشاه، ه  خدا عرض  می

کت آن  وز طف هر مر ر ل خرر  ا  يده  سین آمرز خدا مقد ک   ی 

ريد، شريک و سهی  هاشد، و اشتیاق خرر  ا ه  ريدن  قرا  می

شب  عد از  سررن او ه سرائیل و آ يدا  ا یاهی پا شاری و کام

است ک  ر  ولال قرم مشتاق  را ر. او  طرلانی اندوه، اعلام می

ی شبايت ه  فقاضای رزر هاستانی خدا سهی  شرر. رعای او هی

ای »ک  ر  کظا  ميیح مصلرب شده و ر  حال مرگ هرر، نیيت: 

خررآئی کرت  ه  مل ک   گامی  يار آ  يظ ه   مرا  ند،  «  خداو

 (.47:71)لرقا 

 (10ـ110طغیان دریای سرخ )

کظد، رعائی    شروع ه  اعتراف گظاه میرايظک سرايظده مزم

م سرايظده مز عای  ي  ر ند.  عای خداو عای رشبی  ر ي  ر   و 

ه ند،  خت  میخداو ضا  ه  فقا شروع و  ستايش  نان )»د نشر ا 

هده ما  ه   مروز  ما  ا ا ساف  شايش «( ک ضای هخ سپس فقا و 

 «(.گظايان ما  ا هبخش...)»شرر  می

تی  قرا  میوق يانش ا ه  گظا ها  ن  فظ يی  ه   ک ک   ظد، هل ک

قرا  می یز ا قرمش ن يان  حانی  گظا شد  و شان    ين ن ظد، ا ک

   قلب هیان اين کلمات:چقد  مشکل است از صمی .واقعی است

 ایم، با پدران خود گناه نمودههمراه 

 ایم. و عصیان ورزیده، شرارت کرده

می سی  سرائیل  ا هر  يان ا ما گظا تی  ه   وق يد  کظی ، نبا

ين  وز ا گر  ظی . ا گاه ک نان ن ه  آ يبت  خرر ن مذيبی  فری  هر

گاه  ها ن ه  آن طر ی  ید  يتی ! هیائ نان ي هدفر از آ شد،  ها

ک  ظی   قب ر  ک مان آو  ع ه  يار مان  ا  شان، خرر و  ي گرر

 ر.شرزانران ما ر  فره  خ  

  کارهای عجیبقد ناشظاسی آنها د آنها ه  اندازه کافی 

فا آزاری  ،هرايشان انجام راره هرر در مصرخدا  ا ک  
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 آنها  ا هازخريد کظد، نيتررند.

 يای فراوان خدا ه  سرعت از  ها د خاطره  حمتنفرامرشی آ

 د.فکرشان محر ش

   ر يای سرخ(  بحرقلزمعصیان آنها د وقتی ک  ه(

ه   ها  ا  خدا آن ک   ند  شکايت کرر ه   شروع  سیدند،   

ک  ر   هرر  ين  تر ا ند و هه فا همیر ست  هان آو ره ا هیا

(. ولی گظاه آنان محبدت 07و  00:04ماندند )خروج  مصر می

ها فر صیان آن خدا ر  ع کرر.  خامرش ن یدا صتخدا  ا  ی پ

ان آشکا  ش هريظد   عظران خارم و نجاتکرر فا خرر  ا ه

کظد. او ه  مصداق نامش، آنها  ا  يانید، و آن  يائی 

او هرر! ه  محض يک نهیب  تواناییچ  نمايش عویمی از 

خدا، هحرقلزم از ي  شکافت  شد و  ايی کاملاً خشک هرای 

عبر  قرم، آماره شد. وقتی آنها ه  سلامت ه  طرف ريگر 

ر يا آبهای طر فعاقب رشمن ويتظد، ر يا  سیدند و از خ

نان  قب آ ک  ر  فعا شمن  سپاه ر شتظد و  خرر هرگ وای  ه  

ها  تی آن شدند. وق غرق  گی  ند، يم جازهرر قا ن اع  آمیزف

يتظد اي ن  نتران ند، چگر شايده کرر قايع  ا م ين و مان ا

 ؟سرایندب و خدا  ا و ندهیا

 (15ـ101120شکایت در بیابان )

 ريگری مرفکب شدند.ولی طرلی نکشید ک  گظايان 

  قصر  ر  يارآو ی د کا يای عجیبی  ا ک  خدا هرايشان

 به زودی فراموش کردند.انجام راره هرر، 

  راههائی خدا را ا ارۀ خرر  ا پیروی کررند د آنها

 انتظار نکشیدند.

  حرص آنها د آنها ر  اشتیاق ه  غذا کظترل خرر  ا از

 .(12د0:00رست رارند )اعدار 

  آنها خدا را امتحان کردند.د انگیزه آنها 

آنها داد، خراستظد ه   هيیا  خرب، خدا ي  آنچ   ا ک  می

ما ی نسرت نان  يک هی یان آ ه  م یز  ا  ستادانگ عدار  فر )ا

آمرزر کد  يمیشد  ر  رعايدای  (. فا يخ آنها ه  ما می71:00

مافیر  ک   ظان  چرن آنچ ظی ،  قت ک خدا ر لب ا ارۀ  خرر ر  ط

نچ   ا ک  ها اشتیاق شديد طلبیده ير آ»يظری گست  است: 

 «شرر. شرر، اکثراً ر  خش  راره می
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 (11ـ101120داتان وابیرام عصیان کردند )

واهیرام يمراه ها قر ح و اُوُن،  نانکا   يبری خدا د رافا

ی   هر عل شیان  بر شر  هارون  ي سی و  عدار مو ند )ا هرر

چظین يم حسد بردند.(. آنها نيبت ه  اين رو مرر خدا 11د0:01

شر ش هر علی   .ب کظظدص ا غ کهانتخراستظد ه  زو  مظصب  می

خدا می ظدگان  ک  نماي خدا  يده  قع  مرران هرگز شظد، ر وا ها

خدا  قانرن  ی   هر عل میشر ش  يرب  ج  شد مح مین . ر  نتی ز

شده ها  ا  شکافته  خانراره آن شیان و  بران شر  فرو و  ي

يگر  ا ک  و روييت و پظجاه نسر ر برد. و آتش افروخته شده

 (.12د10:01سرزاندند، هلعید )اعدار  ه  حضر  خداوند هخر  می

 (00ـ191120گوسالۀ طلا )

پرستی آنان د قبل از ايظک  مرسی ها شريعت خدا از کره  هت

مررم  يد  پائین هیا سالهسیظا  ساختظد و آن  ا  ای گو طلا  از 

خددا  ا هد  شدبايت  جـلال(. آنها 4:17)خروج پرستش نمودند 

 خداعرض نمررند. آنها ه  وای فصديق خورد،  ه علف میگاوی ک

ظران  يک  شان دهنده نجاته  ع ه   خا   ا  مام افت صر، ف از م

مجيم  هیجان رارند. اگر مرسی وساطت نکرره هرر خدا آنها 

  ا ر  يمان لحو  ناهرر کرره هرر.

ظ  ک   خ سرهازی  ظد  سی مان خرر  مر فن  ها  يرا   ا  يای ر

شاند،  می بپر شکاف  تا غدر  ستاد  ضور وی ای ب او را از ضه ح

 هلاکت ایشان برگرداند.

 (00ـ011120های بد جاسوسان ) گزارش

( د خدا 72، 70، 7:04ايمانی قرم ر  قارش هرنیع )اعدار  هی

ها  غوب ه  آن نی مر سب زمی ظی مظا هرر، زمی عده راره   ا و

هرای ميتقرشدن و غظی از نور مظاهع و خرش آب و يرا. وعده 

آنچ  هرر ک  هرای و ور ه  آن سرزمین و فيخیر خدا شامل 

ند و  هاو  نکرر ند  ا  قرل خداو ها  لی آن هرر. و آن، لازم 

ا ايمان گام هشمررند. آنها ه  وای ايظک   خوارزمین  ا 

دست خود خدا های خود همهمه کردند. لهذا  در خیمههررا ند 

فا آن نيل  ا ر  صحرا ناهرر کظد و  را برایشان برافراشت

یان امتذریّ  شان را در م هانهای  ت ای ندازد  و ها ر  بی د آن

 وهان پراکظده سازر.
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 (01ـ011120گناه با مردم موآب )

اسرائیل ن  فظها مرفکب  ل فغر  د هظیعَ پرستش گظاه آلرر هَ 

کافران  ظی  س  ري ک  ر  مرا شدند، هل مرآب  تران  ها رخ نا  ز

ل عَ هَ  ک  هخشی از عبارت های مرده قربانیمظجمل  خر رن گرشت 

(. خددا هد  قدد ی 2دد1:72فغر  هرر، شرکت کررندد )اعددار 

آنان فرستار و يزا ان نسر  ر ا ه وباخشمگین شد ک  هلای 

 کشت  شدند.

اس مشايده کرر يک نسر اسرائیلی زنی کافر  ا ظحوقتی فی

هرر، ها نیزه خرر ير رو  ا کشت. اين عمل  ه  خیم  خرر می

يت  شتن هی پس از ک ها  ک  و شد  وب  سر، مر يزا  ن ها   و چ

شد. شته  مل بردا حاس ع هت  فیظ تی ر  و قدام مثب او  عدالتا

 هرر و خدا پاراش او  ا ها  فع هلا رار. خداوند گست:

به او ) خود را  سلامتی  هد  نک ع گو ای هذا ب حاسل ( فین

هد  می ین ع عد از او ا یتش ب برای ذر برای او و  شد و  بخ

خدای برای  که  یرا  بود، ز هد  جاودانی خوا نت  خود  کها

هت بنی به ج شد، و  یور  عداد  غ مود )ا فاره ن سرائیل ک ا

 (.07و  03:32

 (00و  001120معضل مریبه )

)سدتیزه(، آب مریبـه ( د نزريک 01د7:71گظاه مرسی )اعدار 

 موسیاسرائیل هاز ي  هر مرسی يمهم  کررند. آنان ه   هظی

فهمت زرند ک  آنها  ا ه  هیاهان آو ره ک  از فشظگی يلاک 

مرسی نیز نيبت ه  عصیان قرم غضبظاک شد و ه  وای شرند. 

ايظک  آنطر  ک  خدا فرمان راره هرر ها صخره صحبت کظد، 

ضره  زر. ر  نتیج  خدا اعلام  ها عصای خرر رو ها  ه  آن 

راشت ک  مرسی از امتیاز يدايت قرم ه  ا ض مرعرر، محروم 

 خرايد شد.

 (09ـ011120در کنعان و تکرار همان داستان کهنه )

محیط وديد کظعان ذات اسرائیلیان  ا آنچظان ک  خرايی  

 ريد، عرض نکرر.

اسددرائیل ر  هیددرون  اندددن کددافران د  ( قصددر  هظی14:011

کظعانیان هرای نژار انيان ه  مظزلۀ پائی هررند ک  رچا  

قانقا يا شده هاشد. خدا پس از چظدين قرن فحمل آنها ه  
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نهددا  ا هدد  رسددت عظددران آخددرين  اه حددل، فصددمی  گرفددت آ

اسرائیل ر  اورای فرمان خدا  اسرائیل قطع کظد، اما هظی هظی

 .(11د70:0قصر  کررند )راو ان 

اسدرائیل هدا  اسرائیل ها کدافران د هظی ( آمیزش هظی12:011

سد  خرر  ا فا یات  مذيب و اخلاق کافران  ها  یزش و ازرواج  آم

 نمرر.

شدروع هد   اسرائیل د هزوری يهرريان، پرستی هظی ( هت11:011

 ه  وای خدای واقعی و زنده نمررند. ها بتپرستش 

يای انيانی د شر ش عمده آنها نيبت هد   ( قرهانی13د10:011

ــویشکررن  خداونددد، قرهددانی ــران خ ــران و دخت هددرای  پس

؛ حزقیدال 1:70؛ 70:1هرر )روم پارشدايان  دیوهاخشظررنمررن 

 (.70و  71:01

هرای خدا  يده  مررم هرگز تران  يران و رخ ید  هت پ يای پل

 زمین از خون ملوث گردید.کظعانیان قرهانی شدند و 

 (10ـ121120زمان داوری )

خداوند  نجیده از قرمش،  ها آنان چظان »نرييد:  ا نز میه

خدا آنها « اند. هرخر ر نمرر ک  گريا از نور او مکروه شده

الظهرين شامل مديانیان،  يای هین د حکرمت ها به دست امت ا 

يای  اين قرم  تسلیم کرد.ن، مرآهیان و ريگران د ایفليطیظ

ل  و آزا   مر ر ظ نان  ا  شدند و آ حاک   يان  هر يهرر حد  مل

ظاه  قرم ر  گ ي   هاز  تا ی  ظین  ف یرغ  چ ند. عل قرا  رار

صرا  می صیان می ا هرّه ع ی  ي هر عل ند و  لی  و زيد ند. و نمرر

ا گشتظد، خدا نیز آنها   يرگاه ها فره  ه  سری يهرّه هازمی

و نشان  عهد خودرار و ها يارآو ی   مر ر لطف خرر قرا  می

 کرر. رارن عشق پايدا  خرر ه  آنان، آنها  ا مجازات نمی

ک   شد  وب  خدا مر طف  سیرکنندگانل نان ا یز آ  ا ر   قرم ن

يک سا ت  فا  يای ا متفرين  وز ن  حر ين نمر ند، وا ای  هگذا 

 لمس از پیروزی محبت هر مجازات است. قاهل

 (101120ما را نجات بده و جمع کن )خدایا 

م مامی رسرايظده مز یان ف ک  ر  م قرمش  ک   هرای ايظ   

شده قرم ظده  هان پراک گر و عا  يای ري ظد، ر ي  آي گرر  اند، 

کظد. اگر اين قرم پراکظده ر  يک وا ومع شرند، آنگاه  می
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مدخدا  ا  قدوس ست و  ح ظد گ ستایش خراي خر اودر   ف

انگر ر خراست هاقی مانده قرم خرايظد نمرر. چظین رعائی هی

غاز  بل از آ هز گ، ق عذاب  کر ان  ظده و ر   سرائیل ر  آي ا

 هاشد. ملکرت پرشکره ميیح می

 (111120نیایش )

انگیز  اين مزمر  و کتاب چها م مزامیر ها اين رعای يیجان

ای ک  ر  ايظجا لازم است ه  آن فرو    سد. نکت  میه  پايان 

بارا پیام اين مزمر   ا محدور نمرر ايظيت ک  رقت کظی  م

قرم  فا يخ  ناخلفه   فاب  شايده هاز مرره و از م سرائیل ن ا

 00:01خررمان ر  آن غسلدت کظدی . ر   سدال  اول قرنتیدان 

 خرانی : چظین می

اسرائیل( واقع شد و  و این همه به طور مَثلَ بدیشان )بنی

ما  به  عالم  خر  که اوا ید  توب گرد ما مک یه  برای تنب

 ت.رسیده اس

سی ی  ناسپا هر عل طا ی  مر  اخ ين مز ست. ا سرائیل  ا گر ا ا

هرر، مايانی ک  ها  میهرای  يائی خرر از مصر، قد ران خدا 

اي ، چقد  پیشتر  خرن ميیح از چظگال گظاه و شیطان  يا شده

 هايد، قد ران خداوند هاشی .

يا  اين مزمر  اخطا ی است هر علی  غسلت. چ  آسان ما  نج

ي يی م مرگ عی میو  مرش  ند  ا فرا يیحیت  یح خداو کظی . م

کرم  شیده، مح يیحیان هلاک هل م قد ر  مقا مروز چ نازپرو رۀ ا

 است.

ی   هر عل ست  طا ی ا مر  اخ ين مز لا ما ر  گ شکايت.    و 

زندگی پیش آمده است ک  ر  مر ر وضعیت يرا، شرايط زندگی، 

هار آو ره،  ثروت  ه   سی  عدم رستر تی  ناچیز و ح سريای  ر ر

 يت کظی .گل  و شکا

ی   هر عل حر ی،  ی  خررم هر عل ست  طا ی ا مر  اخ ين مز ا

ميئلت ايشان  ا »قرا رارن ا ارۀ خررمان فرق ا ارۀ خدا. 

ستار شان فر های اي غری ر  وان لیکن لا شان رار.  ي  « هدي )آ

02.) 

خدا،  بری  قار از  ي ی  انت هر عل ست  طا ی ا مر  اخ ين مز ا

مع و  خراه ر  قالب بری ر  و کرمتی،  ي لدين ر  يای ح يا وا

 خان .



 316 مزامیركتاب 

پرستی د پرستش پرل،  اين مزمر  اخطا ی است هر علی  هت

 يای رنیائی. خان ، ماشین، عل ، لذت يا مرفقیت

يای خدا.  اين مزمر  اخطا ی است هر علی  هاو نکررن وعده

سال ر   شت  سی و ي مدت  ه   سرائیل  ک  ا شد  وب  ظاه مر ين گ ا

 محروم شرر. هیاهان سرگرران و از و ور ه  ا ض مرعرر،

طا ی است هر علی  فيار. ستايش هَ  ل فغر  عَ اين مزمر  اخ

 شامل گظاه زشت زنا هرر.

اين مزمر  اخطا ی است هر علی  فمرر وزئی. مرسی ه  وای 

ايظک  ها صخره صحبت کظد ه  آن ضره  زر. ممکن است ما فکر 

کظی ، افساق مهمی نبرره است، ولی چیزی ه  نام فمرر وزئی 

 ر.وورر ندا 

ها هی ی  ازرواج  هر عل ست  طا ی ا مر  اخ ين مز نان.  ا ايما

 خدا روست ندا ر قرمش ر  اثر يرغ نامرافق، فاسد شرر.

کررن  و سرانجام، اين مزمر  اخطا ی است هر علی  قرهانی

عظران  ميیحی اعمال خدا  ا ه  ند ت والدين کررکان د خیلی ه 

 ريظد. و خیلی  وی کررکان خرر قرا  می هرای زييتن، پیش  ايی

کظظد و ر  حرف  خرر،  طلبی  شد می فرزندان ما ها واه تریشه

ند. ما آنها  ا هرای رنیا د و هرای وهظ  رش وريای نام می

 کظی . د فرهیت می
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-V  (152ـ120کتاب پنجم )مزامیر 

 مزمور یکصدوهفتم: آمرزیدگان چنین بگویند

را ر ک  يک نمرنۀ  فتا ی مشترک ر  زندگی مررم خدا وورر 

 فران آن  ا ر  رو سری از کلمات خلاص  نمرر: می

 عصیان يا گظاه 

 کیسر  هظدگی

 فره   فضرع

 احیاء  نجات

گررانظد و کلام او  قبل از ير چیز مررم  وی از خدا هرمی

عت نمی خرر از   ا اطا مرر  لخ ف قب ف مل عرا سپس متح ظد.  کظ

ند می خرر می خداو ه   ک   تی  خدا زا شرند. وق نزر  ظد  نر آي

تراف می می خرر اع ظاه  ه  گ ظد و  يان  زن ي  گظا خدا  ظد.  کظ

نان  ا می با ک  آ گاه مت ها  ا ر  واي گر آن ها  ري مرزر و  آ

کظد. اين يمان راستان کهظۀ پير گمشده است  خررشان اهقا می

سب ستانی مظا يیچ را عاً  ندگی  ا  و قط صداق ز فر از آن، م

  ساند. نمی

شرر.    هاطل، ظاير میرو حقیقت هظیاری از هر سی اين رو

نده و  خدای ز شدن از  ه  رو  يان  شگی رل ان يل يمی کی، فما ي

ک   تی  مررمش، وق یاء  ند ر  اح مت خداو شی از  ح گری نماي ري

 گررند. ها فره  و ندامت ه  سری او هرمی

صرير  ها  ف ند ر  چ خش خداو يائی ه قد ت   مر   ين مز ر  ا

 مختلف، ا ائ  گرريده است:

 (.3د4اند )آيات  یاهان گ  شده يائی کيانی ک  ر  ه 

  (.01د01 يائی کيانی ک  ر  زندان ييتظد )آيات 

  (.77د00شسای کيانی ک  ه  شدت هیما ند )آيات 

  (.17د71نجات ر يانر ران از طرفان مهیب )آيات 

 (0ـ11120)مقدمه 

رف آن مرضرع عای را ر ک  م ه  ير حال، ير مرضرعی مقدم 

و ه  وهت  حمد خداوندست ه  است. مقدم  اين مزمر  رعرفی ا
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است و ريگر ايظک   نیکوآن رو رلیل ا ائ  شده است د خدا 

ير يک از اين رلايل ه  فظهائی رحمت او تا ابدالاباد است. 

قد رانی هی ق   هرای  ظک طب ست. اي کافی ا ند،  س  از خداو وق

شده ودا  يانها  صی از ان ک  ر يافت خا کرئی و  اند  ظده نی کظ

يتظد، ي خدا ي بت  ک  مح يانی  ظی ک ندع شدۀ خداو یه   فد

يا، هررگی می شظد، از آزا  شمظی ها شکلات، و از  يا، ر يا، و م

شت  عرر هازگ مین مر ه  ز هانی  ظدگی و ک   پراک حالی  اند. ر  

قرم اسرائیل  ا ر  مد نور را ر،  مزمر  ک  اين هديهی است

صر مر   ا مظح ين مز سار ا يد م ما نبا ما  قرم  اً ا ه  آن 

يی  صاص ر هازا  هرره، چاخت ي  از  ما  ک   ظاه  رن شی گ فرو

خرايی  ر   می شدۀ خداوند فدیهاي  و ه  عظران  هازخريد شده

 سرور ستايش خدا شرکت کظی .

 (9ـ11120اند ) رهائی کسانی که در بیابان گم شده

يائی قد ت   صرير از  لین ف کرچ  او ه   شا ه  خدا، ر  ا هخش 

ست. مررم گ  ، ا ائ  شده اصحرااسرائیل ر   چهل سالۀ هظی

ها  ند. آن سنهشده هرر ند،  گر شنههرر ید و  ت ند، ناام هرر

گاه  ند. آن يرر هرر یاد رل ند فر نزد خداو خود  گی  در تن

ند.  ند برآورد شد. خداو عرض  شان  هان اوضاع ها را ناگ آن

ميتقیماً ه  صحرای مرآب يدايت کرر، مکانی ک  سکری پرفاهی 

ريدند  شهری هرر هرای و ور آنها ه  کظعان. و سپس ر  آنجا

سرانجام ر  آنجا هیا امظد. ايظيت ک  آنها  ظدفرانيت ک  می

خدا ه  خاطر محبت پايدا ش و  ماً از  )و يم  ما( هايد رائ

یبش  های عج قرمش، کار ه   يبت  نیم.ن شکر ک چرن او ر  ا ض  ت

گررانیددد و غددذايای لذيددذ هددرای  ســیرمرعددرر فشددظگان  ا 

 فدا ک ريد. گرسنگان

 (10ـ12زندان هستند )آیات رهائی کسانی که در 

( رومین فصرير فا يخ اسدرائیل مدرفبط اسدت هدا 07د01:010

تار  سا ت يس ين ا یر ا سرايظده مزام هل.  نان ر  ها سا ت آ ا

ظد  هل مان ست. ها کرره ا شبی   هررن ف ندانی  ه  ز سال   ا 

يا   سرائیلیان ر  آن ر هرر. ا مر   يک و ن سیايچالی فا 

شیده م یر ک ه  زنج ندانیان  ظد ز شده مان گی  ه  هرر کرم  ح

هل شديدفر از  هررند )ير چظد ک  شرايط زندگی آنان ر  ها

 مخالفت. اين شرايط حاصل (شرايط زندگی آنان ر  مصر نبرر

هرر، و ه  يمین رلیل  کلام خداآنان و پشت پا زرن آنان ه  
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ه  اسا ت فرستاره شدند. آنان ر  ذلت و مشقت،  نج 

 کمک کظد. کشیدند و کيی ي  نبرر ک  آنها  ا

خددا  نزد خداوند فریـاد برآوردنـد،( ولی وقتی 01د01:010

و زنجیريای اسا ت  رهائی بخشیدآنها  ا از سرزمین فا يکی 

ها  هرای آن ک   کا ی  ها  ظک فظ شت. اي ها هررا پای آن  ا از 

پايدا ش   خداوند به سبب رحمت از شاييت  هرر، اين هرر ک 

هایو  جام را کار ها ان هرای آن ک   بی  ست، عجی شکر ره ا ت

 نمایند.

 های برنجین را شکسته، زیرا که دروازه

 و بندهای آهنین را پاره کرده است.

ي   ين آ میا شان  يد  ن سرايظده ر سا ات ک   هل، ه  ا ر  ها

شا ه مر ر  ا می می ا ين  شاه  ا ظد. م صحیس   ک فرانی  ر  

هیاهی ، ر  آنجا ک  خداوند از عبا افی مشداه   7:42اشعیا 

رای هیان طريقی ک  اسا ت قرم  ا پايان خرايد اين مزمر  ه

من »رار استساره نمرره است. او ر  صحبت ها کر ش فرمرر: 

مرا   نايمرا   ا ي های  ید و واي خراي  خرام فر  پیش  وی 

خراي  ساخت و ر يای هرنجین  ا شکيت ، پشت هظديای آيظین 

 ساند ک  اشا ه خدا ه  پايان  اين سخن می«  ا خراي  هريد.

 ا ت ر  هاهل هرر.اس

 (00ـ10شفای کسانی که به شدت بیمارند )آیات 

( اين آيات ممکن است اشا ه ه  قرم اسدرائیل ر  71د00:010

ما  و  قرم هی مان  شد. ر  آن ز يیح ها عت اول م مان  و ز

نافران هرر. ر  آن زمان قرم اسرائیل هازيچ  رست مکاهیان 

خرر، ناهان به سبب گهررند، هرخی احمق هررند و هرخی نیز 

 کررند.  فظبی  خدا  ا فحمل می

ه   شتهائی  سری غذا ا ه   سرعت  ه   شتظد و  های  روازهدندا

 شدند. میموت نزدیک 

هاقی مانده ايماندا  قرم رعا کررند و ر  انتوا  امید 

يت سرائیل نش ي  ظدا خدا  شان را ،  ستاده، ای خود را فر کلام 

ميیح خداوند يا او احتمالاً اشا ه ه  عیيی شفا بخشید. کلام 

گرس» شسار« لر يت  ها مأمر  ک   ست  سرائیل اا ندان ا ه  خا ن 

نده ل   ا خرا ين وم یل ا ها  ر  اناو ظدين  مد. چ ک   آ اي  

يیح  شید.»م شسا هخ م   ا  ما می« ي ه   تی  یل م ک   انج يد  گر

جات يیح ن ند،  م ت  هرر یا گس ک  انب چ   قق آن هخش ر  فح
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اشعیا نبی گست  هیما ان  ا شسا رار: فا سخظی ک  هر زهان 

ضعف»شده هرر فمام گررر ک   يای  ضفت و مرريای ما  ا گ او 

اگر ايرار گرفت  شرر ک  يمۀ اسرائیلیان .« ما  ا هرراشت

ها  مۀ آن ک  ي شی   شت  ها خاطر را ه   يد  ظد، ها شسا نیافت

هل  سا ت ها ها از ا مۀ آن شدند و ي عرر ن سرزمین مر وا ر 

 هازنگشتظد.

  انيان  ا ه  ستايش رايظده مزم( ها  ريگر سر77و  70:010

. خدا ها کظد رعرت میرحمتش و کارهای عجیبش، خدا ه  سبب 

ظ  يرش زمی ض  پ هرای قرهانی عر سب  شکرگزا ی ای مظا  و يای 

 سرور ستايش انيان، فراي  ساخت  است. 

 (00ـ00نجات دریانوردان از طوفان مهیب )آیات 

ا ر  مدر ر هخش خدد ( آخرين فصرير از قد ت نجدات70د71:010

پیمددا کددا   ر يددانر رانی اسددت کدد  ر  يددک کشددتی اقیانرس

ش  می ها گر ند. آن يای  کرر نديائی از کا  گام  خداو  ا ر  يظ

يت  ند. نخ يده هرر متلاط ، ر يای  ظد زوزه  بادسسر ر  ر  ف

سپس  می يد.  علام نما فان  ا ا مدن طر فا آ شد  مواجک ي   ا ه  

يا  شتی از مرجريظد. ک پیرست  و کريی عوی  از آب فشکیل می

افتد و سرانجام مرفعش  اش ه  سر و صدا می  ور و هدن  هالا می

يا ر  نبرر ها اين  شکظد. نیرومظدفرين کشتی شده و ر ي  می

يت می قرطی کبر يک  چرن  شان  يز ور فانی  ر شظد. ر  طر ها

ت خددرر  ا از رسددت مايظچظددین مددايرفرين ر يددانر ران شددها

ک  می می کا ی  ها  ظد و فظ ظد  ري ک  فران يت  ظد ايظ جام ري ان

خرر فا وظايف  شوند مثل مستان در کشتی افتادن و خیزان می

ظد.  جام ري قل ا ان هل  ع خرر ر  مقا قا ت  ه  ح يبت  ها ن آن

 گررر. میحیران اين عومت، 

رين ر  چظدین  ( رعای ر يانر ران نسرين شده و هی11د72:010

 ک  آو  نیيت. و خداوند ه  آن اندازه کري  ييت زمانی فعجب

خدا  ظاهراين  يد. ه گرش ر سان  ا  يای مأير به رعا فان را  طو

شدند. چ  آ امشی! آنان آرامی ساکت ساخت و موجها، ساکن 

فرانيتظد ر يانر ری کظظد و ه  زوری ه  هظد ی  ها  ريگر می

 ک  مقصد آنان هرر، هرسظد.

( ر يانر ران  يیده از طرفان نبايدد فرامدرش 17و  10:010

و کارهای عجیبش پايدا ش و  رحمتخاطر  کظظد ک  از خدا ه 

ه   ستن  ها پیر يد  ها ها ظد. آن شکر کظ شان، ف ستجاهت رعاي ا
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ستايش او و  خدا ر   ندا   سبیحمررم ايما در او  ت

 نذ  خرر  ا ارا نمايظد.مجلس مشایخ، 

مشخص  طرفان نهائی اسرائیل  ک  آيا ها گستن، اين مرا ر

يتی  و پی ست، فران صلح ا کرت  ک  مل مد آن  ص آ خرر  ا رمق ر 

يای  هیان کظی ؟ طرفان نمار عذاب هز گ است. ر يا نمار امت

سرائیل  قرم ا مار  يانر ران ن ست. ر  شان ا هرری خرو غیري

ک  فرسط ساير اقرام ر  ايام عذاب يعقرب پراکظده  هاشظد می

زنظد.  شدند. هاقی مانده ايماندا  قرم، خداوند  ا صدا می

صاً وا ر عمل می هازمیش و سپس خدا شخ گررر فا  رر، ه  زمین 

 پارشايی صلح و کامیاهی خرر  ا ميتقر نمايد.

 

 (01ـ001120حکومت و فیض خدا )

گريد ک  واکظش خدا ر  زمانی ک   هقی  آيات اين مزمر  می

یع می ک  مط مانی  يتظد، و ر  ز مرر ي ن   قرمش مت شظد، چگر ها

 خشک هیاهان ا ه   نهرهاهاشد. خدا ها قد ت عوی  خرر  می

 کظد. يای ورشان  ا فبخیر می فبديل و چشم 

به  بارورزمین وقتی ک  قرم از خدا  وی هگررانظد، فبديل 

 هرای خدا، کا  هيیا  آسانی است.زار،  شوره

فراندد وضدعیت  ا ر  وهدت  ( ولی خدا ر  ضدمن می12د12:010

گام  ک  ر  يظ ست  یزی ا قاً چ ين رقی ظد، و ا عرض ک لرب  مط

هرای صلح  شاه  شت پار سال  هازگ هان،  سلطظت يزا  هر و اش 

 افتد. افساق می

ها  گر  چهصحرای ن شک  مزين می های آب دریا مین خ شرر و ز

هاغ ه   بديل  شده می صحرا، ف یا ی  کاملاً آه د ر  نشر يای 

کان ن  م ند، خا سکرنت هرر هل  ها غیرقا ک  قرن  و يا يايی 

ساخت  می مد ن  شت و  شهريای  هل ک هان قا هان ناگ شرند. هیا

سبزيجات، میرهشر ز ع می غلات،  نی می ر.  ه  فراوا ظد.  يا   وي

ه  فراوانی  محصرلات کشاو زی وا ر  يم  .شرند قرم متبا ک می

آنها ر  مقاهل امراض مختلف مقاوم و  بهایمشرند و  ر و می

 ياهظد.  وز ه   وز فزونی می

( آن سری ريگر سک ،  فتا  خدا ها حاکمان شدرير 41د13:010

 است.

قد ت  ست میستمگران  ل  و  خرر  ا از ر شدت ظ ظد و ر   ري

یل می ها  ا  شقاوت فقل یف و آن شايان  ا خس خدا پار ظد،  ياه
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 (.NEBد 41و  13سازر )آيات  پايان، آوا ه می ر  صحرای هی

سرنرشت فرعرن، يرور و يیتلر چظین هرر و ايظيت سرنرشت 

 نهائی يکی از س  زمامدا  رو ان عذاب.

خدا  ما  سکینانا یا م شان هرمی ا از م فرازر و  ن مشکلاف ا

 صالحانسازر. وقتی  يای هز گ متبا ک می آنها  ا ها خانراره

شرند. اما وقتی شريران  هیظظد، عمیقاً خرشحال می اين  ا می

شان هيت   دهانهیظظد، چیزی هرای گستن ندا ند و  اين  ا می

 شرر. می

يت  ندیکی حرلات ر   خردم ين ف شت ا خدا  ا ر  پ ست  ک  ر

يان قايع  ا و ملتي ان فا يخ و و سی از  ظد و ر  شايده ک يا م

های  رحمتوا ی نیامرزر؟ ر  اين آمرزش است ک  انيان رانا 

ند عت می خداو ک  از او اطا يانی  ها ک خر ر  ظد،   ا ر  هر کظ

 کظد. ر ک می

 اب!شتمزمور یکصد و هشتم: به کمک ب

آو  نیيت ک  اين مزمر  صدای آشظائی هرای گرشهای ما  فعجب

است و يشت آي   00د0:20پظج آي  اول ر ست مانظد مزمر   است.

 هاشد. می 07د2:11آخر آن فقريباً مشاه  ها مزمر  

اين مزمر  از ستايش ه  رعا، وعده، مشکلات، و هاز ي  رعا 

 کظد. ای ر خشان، حرکت می و سرانجام ه  مظوره

 (2ـ0:011ستایش )

خداوندد  نسرائید  ر  فصمیمش هرای ر( سرايظده مزم7و0:012

بت   خاطر مح ستحکمقتش، اصده   شتاق  م ماره و م ست، او آ ا

سازر. يظرز يرا  وشن  است و هرای خدای فعالی آيظز می ترنم

عود و کظد و  وان خرر  ا رعرت ه  هیدا ی می ک  نشده است

فا  خرر  ا هرمی بربط یزر  ستايش،  سحرگاهانگ سرور  ها   ا 

خرر  ست  وز  خرهی ا يده  ظد. ا شامد گري ستايش، خر ها   ا 

 کررن. شروع

اش و يميايگان  ( او سرور خرر  ا محدور ه  خلرت خان 1:012

يا او  ا خرايظد شظید  قوم ور  کظد. ير وا ک  می اندکش، نمی

سرور او  يا قومو کظد.   ا ها سروريا ستايش می خداوندک  

 .ريظد  ا انعکاس می

؟ هد  وب خداوند شده هدررجذ( چرا راور اين يم  م2و 4:012

او  عظیم و فوق آسمانهاست. و راستیخاطر ايظک   حمت خدا 
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سمان  ه  آ سد میفا  ولال او ر ک   شد  مامی ، ها بر ت

 هاشد. زمین، متعال

سپا ي ،  يای ستايشی وذاب راور گرش می وقتی ما ه  سروره

تر می سروره  هه ظین  ک  چ شاعری  بی  نات قل ه  مکظر فرانی  

 است، پی هبري :

 تر است. ائیستایش از دعا، خد

 اشارۀ دعا به راه شادمانه آسمان است.

 جائی که ستایش در آن ساکن است.

 (01121دعا )

عا می ه  ر ظک راور  شمظان  اي ل  ر مر ر حم شر   پررازر. ک

يای  انداز آيظده شرم هرر. آن مرفقیت قرا  گرفت  هرر، چش 

غیرطبیعی ک  اسرائیل ها يا فجره  کرره هرر، ه  کلی  خت 

ه يت   ماس میهره ند الت ه  خداو سرايظده  ظاهراين  ظد  رر، ه ک

 کظد و مهاومان  ا ه  عقب هراند. مدرخرر  ا  محبوبانک  

 (9ـ01121وعده )

ه  حق سلطظت خرر هر اسرائیل و  ،( خدا ر  قدس خرر2و0:012

ید می ي  سرائیل فأک قرم ا ظین  قرل می چ ظد. او  ک   ک يد  ر

جائی  شکی ، آن ی   شامل ناح يیحا  شايی م قرب پار چاه يع ک  

شت و  سکوّت، قرا  را خرر درۀ  شی  هرای مرا قرب  ک  يع وائی 

کد  هد   جلعـاد( و صحرای  فیع 00:11سايبان ساخت )پیدايش 

سبز و را وی  فع سر يانخاطر مرا هرر،  هل شهر   مري ( م و )

نیز افرایم ها قلمروش ر  رو طرف ا رن، خرايد هرر.  منسی

فا  رپس يل  ا ر  ر هرر و قبا يد  خرر، او خرا مرو  ع از قل

هررا  کرر. ي يد  سلطنت اويدايت خرا صای  مت او  ع قر حکر و م

، وعدده راره 01:43خرايد شد، آنچظان کد  ر  سدسر پیددايش 

 هرر. 

ب، ادوم و مــوآ( ر  ايظجددا هدد  سدد  قددرم غیريهددرری 3:012

ه  عظران نمايظده قلمرويای هیگان  ک  شامل قلمرو  فلسطین

 شده است.د شد، اشا ه ظپارشايی خدا خراي

د نماری هرای هیان محکرمیت و  موآب ظرف شتسشوی خدا

د ه   ادومخرر  ا ر   ینلنعاو خرايد شد. خدا  هر کظترل

انداخت. حقا ت و هررگی او د خرايد  خررش و نشان  مالکیت
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ر ي  خرايد  فلسطینخراوگزا  او خرايظد شد و ادوم  وموآب 

 «بر فلسطین فخر خواهم نمود.»شکيت: 

 (11و  121121ل )یک مشک

هر  یروزی  عده پ هیادوم، و قق آن  هرای فح فاب  راور  ا 

ي   می ترا  خت اروم )پ سلا پايت ظد،  یدهک ه   نام ست(  شده ا

عظران شهری  سرخ ناپذير معروف هرر. راور مشتاق کيی است 

ه   يد ادومک  او  ا  سر ر یروزی  يار پ فا فر برر  لی  ،ه و

ــدامشددکلی ووددرر را ر.  اسددرائیل صددر ت خددرر  ا از  خ

هرگررانیددده اسددت و او  ا کمددک نمددی کظددد و نتیجدد   وی 

گررانیدن خدا، مصیبت است. لشگريای اسرائیل ه  وظز  فت  

 ، چرنک  خدا ها آنها نبرره است.ندا و شکيت خر ره

 (101121دعا )

هدون حمايت خدا اوضاع نرمیدکظظده است. يیچ کس ريگری وز 

يت،  سرائیل نی يت از ا ه  حما قار   ندگی خدا  قد  ز راور آن

است. او از خدای قار  مدد انسان باطل کرره است فا هداند 

یدان، ه  رار  کظد ر خراست می مطلق ها يا ی رارنشان ر  م

 اسرائیل هرسد.

 (101121انداز ) چشم

یرو سرور پ ه   عا  يافتن ر يان  ها پا یر  ی زسرايظده مزام

کرد»پررازر:  می خواهم  کار  شجاعت  با  خدا  چرن اودر   ،  

مال ما را پای شمنان  سرائیل  د برهشو ا يد  مح یروز خرا  ا پ

تاين اطمیظان زائیدۀ ايمان است ک  پاول گريا  «نمرر.
1
ه   

  ا ه  فصرير کشیده است. آن خرهی

 خدا از آن من است، نخواهم ترسید،

 هر چند که دنیا بر علیه من برخیزد،

 زنم، ام را صدا می وقتی مسیح نجات دهنده

 گریزند. یلشکر شریران م

 دوست من، خدای قادر مطلق،

 و کسی است که مرا دوست دارد،

 م دشمنی بر من ضربه خواهد زد؛دادیگر ک

 هرچند که چون طوفانی بر من هجوم آورد؟

                                                      
1- Paul Ger Hardt 
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 رود، رد و از بین میذگ جهان می

 اما تو ای خدا، جنبش نخواهی خورد؛

 شریران به تو آسیبی نخواهند رسانید،

 نخواهند کرد؛و مرا از محبت تو جدا 

 نه گرسنگی، نه تشنگی،

 نه فقر، نه غنا،

 نه خشم پادشاهان قدرقدرت،

 ر مرا، نخواهند افکندپهیچکدام س

 جهد، شادی می با دل من

 را در آن راهی نیست، هاندو

 ستاید، دل من جلال خدا را می

 در شعاع دلپذیر آفتاب،

 تابد، آفتابی که بر من می

 عیسی و محبت اوست،

 من، دسرو سرچشمۀاو 

 در بلندای آسمان است،

 نهم: سرنوشت دشمنان خدامزمور یکصدو 

خرر  نرعاين مزمر  ر  هین فمامی مزامیر لعن کظظده ر  

 قیب است. يیچ مزمر  ريگری ايظچظین غلیظ و  نویر و هی هی

مل،  یات کا خدا  ا ر  وزئ جازات  ست. نشديد م یده ا طلب

قرّۀ ا جذوب  مر  م ين مز ظده ا کاهخران هداع س  ت رايظده ر  ا

 شرر. يا هرای رشمظان خرر، می انراع مجازات

شدرر.  وريان  شدروع مدی ( اين مزمر  ها لحظی آشتی1د0:013

سبیحراور  میخدای ت ک   خدائی  ا  ظی  يا ی  ، يع ه   ستايد، 

بد می مت زره .طل ه  او فه شمظان  نراع  ر مر ر او ا ند و ر   ا

ت  ر وغ ند. يا گس هان  ا یبد طرف او  فر ير  قرا  از  يدف   ا 

کظد ايظيت ک  حمل   فر می راره است. آنچ  ک  مر ر  ا سخت

 آنان فماماً غیرمظصسان  است.

( راور ه  مخالسانشان محبدت نشدان راره اسدت، 2و  4:013

ست  ت  ا چ  گرف وراب  لی ر   بو مت گ هی ا  فه ساس يای  ر   .ا

او  يای کرره است. آنها پاسخ محبت حالی ک  هرايشان رعا می

يا، ه  او  اند و ه  عرض خرهی ناسزا و فر يین راره  ا ها

 اند. هدی کرره

  هعدد ( از اين نور سرايظده از ايدن لحود  هد0و  1:013

گیرر و فیريای نسرت از  ر قل   ا ر  نسرين ه  کا  مییششم

کظد. از میان رشمظان فراوان مذکر   ر ش پرفاب می نجوان 
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 يک شخص خاص است. ، ايظک فرو  او معطرف ه 2فا  0ر  آيات 

شرر. ر   سرانجام اين شخص رستگیر و ه  محکم  آو ره می

 خطاکار ا  مرد شریرش و قیچی ر  رست خداست ک   ي آن مرقع

 ياخدا هراهخاعلام کظد. اين شخص ايريمظی مدّعی راور است: 

گر  يد. و ا علام نما جرم ا يان او  ا م گاه ر  پا ک   أی رار

ضای ا ظد، فقا وام ک ضای فر کا  فقا یت او ه هت محکرم ه  و و 

  فت  و وريم  او افزايش ياهد.

( زندگیش کرفاه هاشدد، فرزنددش يتدی  و يميدرش 01د2:013

ين نسرين منصب او راهیره شرر، و  يای  کس ريگری هگیرر. ا

سخريرطی و  هررای ا ه  ي طاب  سرلان خ مال   تاب اع خاص ر  ک

ن  ظران خزا ه  ع صب او  ت  ا مظ کا   ف ه   شاگرران،  ست را  

 (:71:0)اعمال 

تاب یرا در ک مور  ز شود و مز خراب  نه او  که خا ست  مکتوب

ضبط  گری  ظارتش را دی یرد و ن سکن نگ کس در آن م هیچ 

 نماید.

می يارآو ی  ما  ه   مر   ا  ين مز یت ا مر ر ايم ين  ظد،  ا ک

ست،  شمظان او ه  راور و ر شا ه  ها ا ن  فظ مر   ين مز چرن ا

و احتمالاً اسرائیل  او کظظده هلک  اشا ه ه  ميیحا و فيلی 

 و ضدميیح ر  آيظده است.

ا نسرين راور ه  خانراره رشمن ايظيت ک   فرزندان و امّ

فرزندان او آواره شوند و د. نشر بیوهو يمير او  و یتیما

کررند، هیرون  ای ک  ر  آن زندگی می و از خان  گدائی کنند

  انده شرند.

ور از خددا ( ر   اهط  ها وضعیت مالی رشمن، را01د00:013

کظد و ير  او را ضبطرا ائی  طلبکار تمامکظد ک   فقاضا می

نشان نداره  رحمتگررر و چرن  اجنبیانر نصیب  آنچ  ک  را

رأفت نکظد. يیچ کس هريتیمان او  رحمتاست، يیچکس ه  او 

ند. خانرارگی وی ر   نک عدنام  قه ب ي) طب عد( ن لی ل ه ه  ک

يکددی از  فرامددرش شددرر )ايددن از ريدددگاه فريظددز شددرقی

 ياست(. آو فرين مجازات شرم

مانظد: هاشدد ای  نصیب نمی ( نیاکان او نیز هی02و  04:013

گناه مادرش ... و  عصیان پدرانش راک  هخاطر آو ی  خداوند

گردد. حو ن ست،  م کرره ا شا ه ن نان ا ورم آ یت  ه  ماي راور 

طلبد ک  گظايانشان فرامرش نشرر  اما از آنجا ک  از خدا می
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ــا ــا یادگ ــرد،ت ــین بب ــان از زم احتمددالاً  ری ایش

 يايشان سظگین هرره است. ورم

خدرانی .  ، اعلام ورم شخص شرير  ا می01( ر  آي  71د01:013

گظاه او نحرۀ زندگیش هرر ک  از اهراز محبت خرررا ی کرر 

وای آن  ه   سکینیبر فقو  سا ر و م يت  رلان  ا  و کرر و شک

آي ، مشکل نیيت،  کشت. پیدا کررن يهررای اسخريرطی ر  اين

ظ  ک  کی يی  جات ک ن  ن هی فرزا ظده  شمن  ري ست ر ه  ر ظاه  ا  گ

 فيلی  کرر فا مصلرب شرر.

ناپذير وورر را ر:  ولی ر  قلمرو معظری يک قانرن انعطاف

 ور. يیچ  اه فرا ی از ر کا ر، آن  ا می يرچ  ک  انيان می

ين  ورای ا ضای ا مر  فقا سرايظده مز جا  يت. ر  ايظ ظاه نی گ

شرير را رقان شخص  مر ر  گران  :رن  ا ر   شت ري ست را او رو

يای او ه  خررش هر گررر. او يرگز  کظد، ايظک لعظت لعنت ا 

 برکتخداوند  یحال اپس هیايظد،  برکتخراست ک  ريگران  نمی

وام  هر خرر  چرن تی ک عظنگ  را . او ها ل دور ا از او 

يا  تعظآن لخرامید، ايظک هخراه ک   پرشیده هرر، يم  وا می

يای زندگیش،  کظد، ر  فمام هخش ک  ر  اسسظج نسرذ می مثل آب

ک  لعظت چرن لباسی ک   هخراهنسرذ کظد.  مغز استخوانشحتی 

ه  او هچيبد و  مرهظدیچرن ک»پرشد، ه  او پرشیده شرر:  می

 .(Knox)« ص شررلايیچگاه نتراند از آن خ

راور ر  و مستريانش.  مخالفانخراست  راور هرای  اینست

وز اشا ه  يا وزءه  اش ه  فهرست انراع مجازات نام  تعظاين ل

کرره است و ر  واقع ه  فسصیل ه  خراست  کيی ک  خرايان 

 هاشد، انگشت نهاره است. رشمن خرر میذلیل شدن 

 ا ها رو رعا هد  پايدان مزمر   ( سرايظده اين72د70:013

می می خدا  ستايش  ه   گاه  ساند و آن ي   ضای پررازر. نخ ت فقا

خاطر طلبد ه   می خداوندنمايد و از   يائی از مشکلافش  ا می

 ت و قدخررش، وا ر عمل شرر، فا خرر  ا ه  عظران خدای نام

ها   يائل راور،  ها م خر ر  ند ر  هر يد. خداو ولال ر صاف،  ان

 نیکوست.او  رحمتريگر نشان خرايد رار ک  

ضا ها  یفقا ن  فظ ست. او  تین ا مر  م و  ریفقسرايظده مز

سکین ک  م ست، هل لش ا ستر   د جروح ا ندرونش م ندگی اوا  ، ز

 ملخیاست. او از زندگی، ه  آسانی  زوالای  وه   ساي  مثل

می شت  شده پرر، ک  از وح نده  یل  را ه  رل نران او  ست. زا ا

ست.  روزۀ سیده ا ستخرانش   ه  ا ست  شده و پر لرزان  مداوم، 



 328 مزامیركتاب 

فرح  ضاع  ه  او شمظانش  می ر یز او  ند و  انگ ظخظد   ه  او طع

 جنبانند. سر خود را میزنظد و  می

کظد  ر  رعای روم از خداوند فقاضا میسرايظده ( 73د71:013

يهرّه ه  فا ر  مقاهل رشمظانش از او حمايت کظد، وقتی ک  

ظد  شمظانش خراي گاه ر ظد، آن خلاص ک شتاهد و او  ا  مک او ه ک

يرا کا ی ن جات او  ک  ن خدا ت  لت  ی  رخا ست. از ناح هرره ا

چ   .کظظد لعنتريد، هگذا  آنها  ارام ک  خداوند هرکت میم

شرر. هاشد  می شادمانخرايظد شد، ولی او  خجلرشمظان  !هاک

نان  شوند ک  آ لبس  سوائی م ثل رو به ر خود را م لت  ا دخجا

 بپوشند.

نی  راور ر نودر را ر خدرا ( سرانجام ايظک  مدی10د11:013

کظد. فشکر او  رخداوند تشکوقتی ک  رعايايش ميتجاب شد از 

يک فشکر معمرلی نخرايد هرر، هلک  فشکری هز گ. فشکر او 

ک  ر   یرن  ر  خسا هل خرايد هرر و مرضرع فشکر  جماعت کث

ه   هرّه  ک  ي هرر  يد  ين خرا سکیناو ا ست م ست را يتاره  د اي

ريظد  يانیده است.  آزا ش می آنانی کهاست و او  ا از رست 

د، آنچظانک  اف.هی ماير راشتن خدائی ک  مدافع انيان هاش

 گريد، رلگرمی هز گی است: می

چه پرشکوه است وقتی متهمی وارد دادگاه شده و در کنار 

کوم کردن حگیرد. و چه بیهوده است م نجبای جهان قرار می

 کسی که داور عالمیان مدافع اوست.

 کننده مزامیر لعن

يا زيار  آمده است، گستظی 013ر  مر ر آنچ  ک  ر  مزمر  

ست. ولی مرو  اين مزمر  هدون فرو  ه  مشکلی ه  نام لعن ا

فران  اف است. مشکل ايظيت ک  چگرن  میصو نسرين، رو  از ان

ک  ر   یو محبت وری اين مزمر   ا ها  وح هخشش  وح انتقام

شتی رار؟ از  ست، آ ت  ا هر گرف يان  ا ر  یر، ان ساير مزام

ظددده کظ آنجددا کدد  مزمددر  يکصدددونه  ر   أس مزامیددر لعددن

  سد. قرا رار، هر سی اين مشکل، ضرو ی ه  نور می

يا ر   اهط  ها اين مشکل  ای از فعريف اول، من ه  پا ه

 از نور من اين فرضیحات ايد هگري  ک ، اما ه کظ اشا ه می

اش  هاشظد. سپس ه  آنچ  ک  فعريف واقعی کظظده نمی کاملاً قانع

نیز، خالی از  فعريکظ ، ضمن ايظک  اين ف اشا ه می ،ران  می

 اشکال نیيت.
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سرين ين ن ک  ا شده  ت   ه  هيا  گس ک   یش از آن

هیظی آنچ   ستايش انتقام يا مجازات شريران هپررازند، پیش

گذ ر. هدين فرفیب، اَنگر ييت ک  هر رشمظان خدا می
1
 گريد: می 

ص غراض شخ قام، ا له انت به منز قدس  شخص م فرین  یا  ین و 

د، نباش هائی پیشگوئی می ناپذیری نیست. چنین نفرین تحمل

 باشند. بنابراین مانند اعلام محکومیت از ناحیه خدا نمی

می يات  ا  ين آ يیا ی از ا ه  ر  ه حن سفران  وای ل ه   تی 

 نمرر. وم رستر ی ه  زمان آيظده فر

کرر ک   حبت میصفرضیح روم ايظيت ک  راور ه  عظران کيی 

ايظدۀ خدا ميیح يا ميح شدۀ خدا هرر و ه  خاطر مرقعیتش نم

می يرب  جاز  مح ظاهراين او م جازاتهرر شد. ه ظین م يای  ک  چ

شی   شت  ها و  را يد فر جا ها يد )ر  ايظ علام نما شديدی  ا ا

 اند(. آمیز فرسط راور نرشت  نشده تظعلک  يمۀ مزامیر 

هرخی نیز اين گرن  مزامیر  ا ه  عظران يک سظد فا يخی 

یددد آنددان، هدددون فأئ ،نرييددظدگاناز نحددرۀ فسکددرات ايددن 

 نرييد: اند. ر   اهط  ها اين ريدگاه ها نز می ت نيرا

 

که  ستند  تاریخی ه مدارکی  صرفاً  یر  سته از مزام ین د ا

شان سان و ن کرات مزمورنوی حوۀ تف یانگر ن یت  ب ندۀ ماه ده

 اند. کسانی است که گاهاً مقدسین نیز بوده

هــام در رابطــه بــا لن دیــدگاه روح ابراســاس ایــ

نکــه در مقابــل احساســات داود، مزمورنویســان آنچنا

طرس،  قوب و پ براهیم، یع سئا سئول م ست، م بوده ا ول 

سازد که فکر کنیم  باشد. الهام درست ما را ملزم نمی نمی

اند. براساس  اند کاملاً بیگناه بوده مردانی که ملهم شده

مده یر آ ین مزام که در ا هاراتی  یدگاه اظ ین د ند،  ا ا

 آنها تقلید کنیم. باشند که از الگوئی برای ما نمی

ورر را ر ي  و گری  یر ري عن :و فعب یر ل ظده  مزام  ر مرکظ

ت  قرا  گرف يانی  فاع ک قرم  می ک  ندا ر سرائیل  ظد ا گري

هرگزيده خدا هرره است، هظاهراين رشمظان اسرائیل، رشمظان 

ند. ريگر ايظک  ر  ير يک از ما حيی ييت دش خدا محيرب می

کظد.  مجرمین  ا فأئید میک  ه  ر ستی مجازات شاييت  هرای 

                                                      
1- Unger 
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ريگر ايظک  سرايظدگان اين مزامیر فظها ه  هیان آنچ  ک  

می يتحق آن  کا ان م ت  گظاي شظد پرراخ ک   ها ن  ايظ ند،  ا

 هر زهان آو ند. شخصی ورئی اشتیاق خرر  ا ه  انتقام

کظظده  آنچظانک  قبلاً گست ، من فمام اين فرضیحات  ا قانع

  مر ر نور من است، ايظيت ک  ران . ههترين فعريسی ک نمی

 وحی ييتظد ک  مظاسب يهرريانی هرر  مبیّنکظظده  مزامیر لعن

 یانی ک  فحت فیضزييتظد، ولی شاييت  ميیح ک  فحت شريعت می

د. علت ايظک  اين مزامیر ه  نور ظهاش کظظد، نمی زندگی می

آيظد ايظيت ک  ما آنها  ا ر  نر  مکاشس  عهد  ما خشن می

شاي يد، م میود يان ده  ساير مزمر نري ظی . راور و  هد  ،ک ع

وديددد  ا ر  اختیددا  نداشددتظد. اسددکر وی ر  ايددن مددر ر 

 نرييد: می

طای  که ع هیم  شخیص د قت را ت ین حقی که ا ست  سته ا شای

تری قرار دارد،  شریعت نسبت به عطای فیض در درجۀ پائین

هم به آن و در ضمن شریعت در تضاد با انجیل نیست، ولی 

ت، و دیگر اینکه وقتی مسیح آمد تا شریعت را برابر نیس

کرد، آن را  مل  شریعت را کا که  ضمن این ند،  مل کن کا

ستانداردهای  با ا که  نیم  قت ک ید د ما با شید.  عالی بخ ت

به  که  یری  نین مزام به داوری چ سول  پولس ر سالات  ر

ــه ــا را کین ــت و آنه ــازگار نیس ــذاقمان س ــه  م توزان

 پردازیم.نپنداریم، می

ک   حالی  جازات او ر   يی ر  م خانراره ک مررن  شمرل ن م

ين  ه  ا و   ها فر سرايظده  ما  يت، ا صسان  نی ما مظ ور  ر ن

حقیقت ک  خدا گظايان پد ان  ا هر فرزندان فا نيل سرم و 

؛ 02:04؛ اعددار 0:14؛ 2:71چها م انتقام خرايد گرفت )خدروج 

 (، آن  ا فروی  نمرر.3:2ثظی  ف

شت   ست را مر ر  ا رو ين  ما ا شت  خراه  يا ندا شی ،  ها

قرانین  حت آن  ک  ف يت  قرانیظی ي حانی  مرو  و شی ، ر  قل ها

هاز  کا   شخص گظاي خانراره  ظده  يل آي ه  ن يی  يان  ا گظا

کظظد. عراقب گظاه ير کيی آنچظانک  ه  خررش صدم  وا ر  می

 گذا ر. کظد، ه  ريگران نیز اثر می می

سال مروز ر   میيای  ما ا ندگی  ند ز يظديدۀ خداو ظی  پ ، ک

وقتی اين رو ان هگذ ر و  وز انتقام خداوندمان شروع شرر، 

گريظد، ها   کظظده می عبا افی مشاه  آنچ  ک  مزامیر لعظت

ن   هرای نمر شد.  يد  وا ی خرا خدا  مررم  هان  هر ز گر  ري
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ای خداوند »شهیدان رو ان عذاب هز گ خرايظد گست: 

 ا نمائی و انتقام خرن ما  قدوس و حق، فا ه  کی انصاف نمی

 (.01:1)مکاشس  « کشی؟ از ساکظان زمین نمی

يای ما  يای اين مزامیر رل ر  يک هر سی نهائی، شدت نسرين

سازر فا ه  فحيین کيی هپررازي  ک  ير لعظتی   ا آماره می

ش  از  هرای يمی ما  ا  فا  فت  خريش گر ه   صلیب   ا ر   وی 

ظت ظت و لع جازات لع کدام از م ند. يیچ ظده هريا مذکر   کظ يای 

فران ها آن طرفان  ر  اين مزامیر و حتی ومیع آنها  ا نمی

 راو ی ک  او ه  وای ما فحمل نمرر، مقايي  نمرر.

 دهم: پسر داود و خداوند داودمزمور یکصدو 

مشخص شده است، يکی از  مزمور داوداين مزمر  ک  ها نام 

عهد عتیق مر ر  ر  مزامیری است ک  هیشتر از ير هخش ريگر

  ه و نقل قرل عهد وديد قرا  گرفت  است.ا واع و اشا

ست يیحائی ا کاملاً م مر   يک مز ين  يتن ،ا شخص  خ صر ت  ه  

مجللی ر  رست  است خدا، سپس ه  صر ت پارشاه ولال ک  ه  

ظات  ا صاحب شرر، و ئکارگررر فا عصای سلطظت ه زمین هاز می

 .هاشد ملکیصدق و نيمچظین کاين اعو  هراساس 

گريد کد   می ر  لحظی معماگرن    راور( ر  اولین آي0:001

ند  نده  خداو ست:من  خداو من » گ ست  ست را تا به د شین  بن

 «ز تو سازم.ندادشمنانت را پای ا

ي   ين آ مذکر  ر  ا شخص  شخیص رو  ما، ف ين مع ید ر ک ا کل

اين آي  « خداوند»اند. اولین  نامیده شده« خداوند»است ک  

 ایروم، يمان ارون« خداوند»فرريد اشا ه ه  يهرّه است.  هی

ظی  ه  مع ک   ست  بری ا هاب»ع گايی « حاک »يا « ا  ست. و  ا

شد، و گايی ي   اوقات از آن هرای نامیدن خدا استساره می

گرريد. يرچظد ک  نسس  ه  يک حاک  يا ا هاب انيانی اطلاق می

خدائی نیيت، اما کلمافی ک   سانظده شخصیتی  کلم  يمیش   

( ها خدا اد خداوند راور )ارونري آيد نشان می پس از آن می

 مياوی هرره است.

صحبت  يیان  يا فري شلی   يی ر  او  ک  عی تی  يک  وز وق

رانظد،  ه  ميیحای مرعرر چ  میکرر، از آنها پرسید  اوع  می

می و کر  ظد او ف وراب  کظ ها  ست؟ آن مده ا يی آ چ  ک نب  از وا

رارند ک  او ه  ر ستی پير راور است. ولی عیيی ه  آنها 
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رانيتظد مزمر ی  )ک  آنها می 001رار ک  هراساس مزمر   نشان

ن  او  هرر. چگر يد  ند راور خرا يیحا خداو ست( م يیحائی ا م

ي  می ند  ت   فرا شد؟ الب ند راور ها ي  خداو ير و  ي  پ مان  ز

پاسخ اين هرر ک  ميیحا ي  خدا و ي  انيان خرايد هرر. او 

ي يانیش پ ند راور و ر  ذات ان خدائیش، خداو ر راور ر  ذات 

ي هرر. و عی يد  خدائی و اخرا صیت  بی از شخ ند فرکی ی خداو

ای  هولرو ي  پير راور هرر. اين  خداوندانيانی هرر ک  ي  

شان  مام ن یرغ  ف لی عل هرر. و يیان  هرای فري قت  يا  از حقی

فمايل ه  شظاخت عیيی ه  عظران ميیحای مرعرر از خرر نشان 

 خرانی : ندارند. هظاهراين می

 وزر ت جواب وی هرگز ندانست و نه کسی از آنهیچ کس قدر

مـرقس  ؛12ـ10:33دیگر، جرئت سؤال کردن از او نمود )متی 

 (.11ـ10:31؛ لوقا 73ـ72:03

، ک  کيی اند نرييظدگان عهد وديد وای شکی هاقی نگذاشت 

نشيت، کيی نیيت وز عیيای ناصری )متی  دست راست خداک  هر 

؛ 10:2؛ 12و  14:7؛ اعمال 13:77؛ لرقا 03:01؛ 17:04؛ مرقس 14:71

؛ 71:0؛ افييدیان 74:02؛ اول قرنتیدان 14:2؛  ومیان 21و  22:0

؛ اول 7:07 ؛01و  07:01؛ 0:2؛ 01و  1:0؛ عبرانیدان 0:1کرليیان 

گريدد  (. هظاهراين آي  اول ه  ما می70:1؛ مکاشس  77:1پطرس 

 ر  عرووش ه  آسمان و نشيتن خداوندک  يهرّه ه  عیيی ميیح 

ست  خدار  ر ست  قط را ما او ف ست. ا ت  ا چ  گس مانی  تا،  ز

 او شرند. انداز پایک  رشمظانش آنجاست 

ای ييدت کد  اچ.آ.  ن آيدات اول و روم وقسد هی( ر  7:001

هز گ»ايد آن  ا يايرون تز  صر « پران ست و آن ع یده ا نام

م   مش ارا عت رو فا  و يیح  گذا ی م ک  از فاو ست  يا ا کلی

ش ي  روم م میرا ر. ر  آ هرّه  ايده  ک  ي ظی   صایک سلطظتی  ع

ه  عبا ت ريگر خداوند ميیح تفرس می صهیونميیح  ا از  د. 

او شددلی   ا پايتخددت او اعددلام و  ا هدد  عظددران پارشدداه 

را ر. اين عصا سمبرل قد ت است. ه  ميیح قد ت راره شده  می

ظد:  سلطظت ک شمظانش  یان ر مین و ر  م هر ز یان »فا  در م

قبل از اين مرعد عیيای خداوند « ی کن.دشمنان خود حکمران

ست کرره ا ناهرر  خرر  ا  شده  یاء ن شمظان اح جا ر . ر  ايظ

هر  یت  سخن از حاکم ک   يت، هل شمظانش نی ناهرری ر صحبت از 

اند و کيانی ک   رشمظانی است ک  فبديل ه  روستان او شده
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 اند. او شده حکمرانیها شاری مطیع 

او  قـومد شده اسدت. ( اين واقعیت ر  آي  سرم فأئی1:001

کره مقدس خرر  روزیر   ه  او  آو ر میک  سپاه خرر  ا ه  

 گريد: می Nkjvيدي  خرايظد رار، و يا آنطر  ک  فروم  

می عی  هدایای تبر تو،  قوت   تو در روز  شند. در  قوم  با

 های قدوسیت... زینت

پارشاه  ا خرشامد  ،قدسمر  صسرف  ر  ايظجا مررم راوطب

 نرييد: می گريظد. ها نز می

ــائی» ــام زیب ــود تم ــار خ ــدگی و رفت ــا در زن ــا و  آنه ه

آخرین « سازند. های شخصیت مقدس او را، متجلی می جذابیت

ترجمین و  برای م گی  ضل بزر تاکنون مع سوم  یه  خش آ ب

نین  خش چ ین ب سکورجی، از ا سیر ا ست. تف بوده ا سرین  مف

ست:  می»... ا شبنم زاده  صبگاهان  که در  شود،  آنچنان

تو  تو  بیسپاه  نزد  به  قوی  شان و  شاداب، درخ شمار و 

 «بیایند.

 العاره اين پارشاه، ايظيت ک  ( يکی از خصرصیات فرق4:001

ين شايی و  ا س  پار صیت را ای رو وظی نتشخ ين  کها ست. ا ا

ناک  يیا  خطر صرف، ه يانی  مان ان ها حاک ط   یب ر   اه فرک

یل  هدون رل گاه  ست، يیچ يا از سیا ودائی کلی ست  ست. ر خرا ا

شرر ک   آل می ر  صر فی ايده داخلرو  نبرره است. و اين فم

فيار و کهانت  وحانی وهان  عیيی پارشاه هاشد. پارشايی هی

ولی  د مشتاق آن هرر ارا ه خرايد کرر ک  وهان ا آنچظان 

  سید. هدان نمی

چها  مر ر ر   اهط  ها کهاندت ميدیحائی يدار  4ر  آي  

 گیري : می

 ن شد.او ها سرگظد يهرّه کاي 

 ناپذير خرايد هرر. انتصاب او قطعی و فيخ 

 .کهانت او واورانی است 

  است. ملکیصدق کهانت او ر  نو 

 سدال  هد   0فدا  2ر  فصدرل « ملکیصدق    فب ه»عبا ت 

خرانی  ک   عبرانیان، هرای ما فسيیر شده است. ر  ايظجا می

 ی و لاوی مقايي  شده است.نوا ها کهظانت ي ملکیصدق کهانت

ا ون يهراساس شريعت مررانی از قبیل  لاوی و هيتگان  خدا

 ا هرگزيد فا کايظان هاشظد. کهانت آنها مر وثی هرر و ها 
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  سید. مرگ آنان ه  پايان می

هراثر انتصاب شايان  خدا  ملکیصدق زمررکهانت شخصیت م

مر وثی نبرر و از پد ش ه  او نرسیده هرر هرر. اين کهانت 

 ملکیصددق کد الف، آمدده اسدت  1:0 )ر   سال  ه  عبرانیان

هرر و ذکری از آغاز و « نام ... نيب مار  و هی پد  و هی هی»

هدون اهتدای ايام و »پايان کهانت او ه  میان نیامده است 

يای  ب(. از اين  اه و  اه1:0هرر د عبرانیان  «انتهای حیات

 ملکیصدق حیت راشت.ا وهر کهانت لاوی  ملکیصدق ريگر کهانت

نۀ ما  نمر ند  نت خداو هرر. کها ند  يیح خداو يی م صلی عی ا

مر وثی نبرر، او از قبیلۀ يهررا هرر، ن  از قبیلۀ لاوی. 

کهانت او هراثر فرمان شايان  خدای ازلی هرر، و از آنجا 

ک  زندگی ميیح  ا پايانی نیيت، کهانت او نیز يرگز پايان 

 گیرر. نمی

ريد  يیح میخبر از کهانت م ملکیصدق  اه ريگری ک  کهانت

قب او  نام و ل هرر،  کاين  ي   شاه و  ي  پار ک  او  يت  ايظ

می شخص  هرر  م صلح  شاه  ستی و پار شاه  ا ک  او پار ظد  ک

(. او يمچظین کاين خدای متعال هرر )پیددايش 7:0)عبرانیان 

02:04.) 

( س  آي  آخر اين مزمر ، عیيای خداوند  ا ر  قد ت 2:001

صرير می ک  فما ظسرمظدش ه  ف م ياغیان و عاصیان  ا کشظد، 

شخیص پ شکل ف يد رار. م يت خرا کرفش، شک ستقرا  مل یش از ا

صیت می شخ سع  صر فی مرف يات ر   ين آ طب  يا ر  ا ک  مخا شرر 

شا ه  مر ر ا گر  طرف ري هرّه و  صر   ا ي شاه، ف يیحای پار م

)ارونیا خداوند خرانی :  کظی . هدين فرفیب ر  آيۀ پظج  می

يی يی م ظی عی ه  مع جا  ک  د ر  ايظ ند(  ست ح خداو ست را برد

( اسددت ميددیحامظوددر  ) اســت در روز غضــب خــود)يهددرّه( تــو

 پارشايان  ا شکيت خرايد رار.

( اين عیيی ميیح خداوند اسدت کد  هرطبدق پیشدگرئی 1:001

يای  ، هرعلی  قرم70د00:03و مکاشس   1:04و زکريا  00د3:1ايرب 

می پیش  ن   خرر  ا  هیگا جازات  متفازر. او م یان ا  ها در م

ش  مین  ا از لا کرر و ز يد  وراء خرا يد  ا پر خرا نان  يای آ

 ساخت.

ظی  عدی يع با ت ه هد »ع سیع خوا مین و ها را در ز سر آن و 

سر آنها »هدين فرفیب ي  فروم  نمرر:  فران  ا می «کوبید
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فراند  اين می«  ا ر  کشر يای زياری خرايد کرهید.

خداوند  ک  عیيی»، «رين هی»ای هاشد ه  ناهرری مرر  اشا ه

هر   ه  او  ا لی ظ ه  فج کرر و  يد  يلاک خرا خرر  يان  س ر نَسَ

 (.2:7)روم فيالرنیکیان « خريش، او  ا ناهرر خرايد ساخت

( وقتی ک  خداوند هرای هرخدر ر هدا رشدمظانش پدیش 0:001

شاه  می شید هرناز  ور، پار هد نو ک  سر راه خوا جا  . از آن

 ر(، حدس هد13و  ::12القدس است )يرحظا  آب غالباً سمبرل  وح

خدمت  وح سط  ند فر ک  خداو ست  ين ا شاراب  ا فازه و  قدس   ال

می می ين  ج   شرر و ا ن  ر  نتی ک  چگر ساند  خود   ا ر   سر 

 پیروزی هرخرايد افراشت.

 عجیب خداوند هاییازدهم: کارمزمور یکصدو 

 س  مرضرع مه  وورر را ر: 000ر  مزمر  

  (.0و  1، 4، 1، 7اعمال يهرّه )آيات 

  (.3و  0، 2يهرّه ر  قالب عهد )آيات  گستا 

  3، 2، 2، 1شخصیت ازلی و اهدی او و اعمال او )آيات 

 (.01و 

اين مزمر  ر  زهان عبری را ای نو  اکروستیکی است. ير 

خر  ي  آ ست و رو آ صرع ا ي  اول را ای رو م شت آ يک از ي

هاشظد. ير يک از هیيت مصراع اين مزمر   را ای س  مصراع می

مرضرع  .شرند روف السبای عبری ر  نو  ر ست، شروع میها ح

هرای  سرائیلیان  ست. ا يیح ا گذا ی م ضیلت فاو مر  ف ين مز ا

نر   ه   هل  سا ت ها صر و ا فا يکی م ها  ا از  ک  آن يی  ک

 ظد.نخرا انگیز خرر رعرت نمرر، سرور حمد می حیرت

 حمد خداوند( اين مزمر  ها فصمی  سرايظده مبظی هر 0:000

 ن عبددددددددددددددری)هدددددددددددددد  زهددددددددددددددا

شروع (                                     صمی  رل  از 

ند  ا شرر می ع. او خداو جامع اي  ر  وما ي  ر  م چک و  ت کر

هز گ ايماندا ان و يا ه  عبا ت ههتر ي  ر  خلرت خرر و 

 ي  ر  ملاء عام، ستايش خرايد نمرر.

ر  ايظجدا  کارهای خداونـد( ذکر چها  مر ر از 1و  7:000

فرين کا  خداوند از نور  فمامی اعمال اوست ولی عوی مصداق 

کارهای اسرائیل از مصر هرر.  ی هظی يائيهرريان عهد عتیق 

ست؛ ظیم ا ند ع ند  خداو کا  خداو ه   ک   يانی  گی ک بريم  تغ
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کظظد. کا يای خداوند نمايش  می تفتیشاو  ا  يایرارند، کا 

یرت یزی از  ح یائیو  جلالانگ ست.  کبر ندعدالت او  فا خداو

 ابدالاباد پایدار است.

ای  ( خداوند خرن هرّه ، فصح  ا ه  عظران ياروا ه2و  4:000

مت و  يدان از  ح گا ی واو سرائیل، يار جات ا ندگا  از ن ما

فیض خرر، مقر  نمرر: عیيی ر  شام خداوند ها خرن ههترين 

هر  ظی  شدنی مب مرش ن گا ی فرا متهره، يار یتو  کرا  رحمان

د آي  پظج  مخصرصاً اشا ه ه  فدا ک خريش ه  وا نهار. شاي

اسرائیلیان ر  طرل سسر هیاهانی را ر. او  رزقانگیز  اعجاب

یت  ند. واقع هد او هرر مررم ع ها  ک  آن کرر  مرش ن گز فرا ير

 ريد، امین است. يائی ک  می ريگر ايظيت ک  خدا ر  وعده

( خدا ها هیرون  اندن اقرام کظعدانی و آو رن قدرم 1:000

ک  سرايظده آن  ا ر  ايظجا  ،ه  ا ض مرعرر خرر ه  سلامتی

نامیده است، ولره ريگری از اعمال عجیب خرر  ها میراث امت

  ا نشان رار.

ن یريد ک  او يمیش  ام خدا نشان میکارهای ( فمام 3د0:000

او قرل او مطلقاً قاهل اعتمار است.  جمیع فرایضو عارل و 

می گ   ش  ن هرای يمی صارقان   خرر  ا  مل را ر و  هدانها ع

عديا، هاز مصر، و سپس  يهرريان کظد. خدا ر  يظگام خروج می

جات رار،  هل ن سا ت ر  ها ها  ا از ا تی آن یهوق برای  فد ای 

ستاد. خود فر پرولالش  قوم  سلطظت  بل از  گر ق ها  ري خدا 

هاز  سرائیل  ه  ا سرائیل  ا  ل  ا ک  روازره قبی گاه  آن

عهد  هخشی ازاين  گرراند، اين کا   ا انجام خرايد رار. می

ست شد.  او يد  يت  نخرا گز شک هد او ير قدوس و و ع نام او 

 م است.احترو قاهل ا مهیب

فراندد هد   را ر می کيی ک  او  ا محترم می ،( فظها01:000

هرور. يرچ  ک  هیشتر مطیع خداوند هاشی ، او  حکمتطريق 

می ظرّ   شتر م حانی » :سازر ما  ا هی فت  و ساس معر عت ا اطا

 «است.

 شاييت  ستايش است. ابدالابادفا  خدا

 دوازدهم: پاداش عادلانمزمور یکصدو 

وودرر  000( ا فباط نزريکی هین اين مزمر  و مزرو  0:007

 يدد و یمددات يددر رو مزمددر  ر  نودد  آکروسددتیکی علرا ر. ف
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شرر:  اين عبا ت شروع می مزمر  ها ناي وحانی است. 

مت  ا ه  عمل و حک ترسد از خداوند میخرشا ه  حال کيی ک  »

هد   ع اود 000هيدیا ی از مدرا ر کد  ر  مزمدر   «آو ر. می

هد  خدافرسدان اطدلاق شدده  007خداوند گست  شده، ر  مزمر  

شدايد فداهش آفتداب عددالت خددا ر   000است. ما ر  مزمر  

شايد شدخص ايمانددا   007هاشی ، و ر  مزمر   فمامی ولالش می

شی   می میو  آن کها فاب  يد لال  ا هاز ها ر ندا   شخص ايما  .

سط  وح ند، فر بائی خداو شايدۀ زي بائی  م مان زي ه  ي قدس  ال

« خداوندد  ا هيدتائید.(. »02:1ياهد )روم قرنتیدان  رست می

ست ک  ها يا و ها يا عمق احياسات سرايظده  اين ومل  ای ا

خرهی  ن   ل  نمر ين وم یان ا ها ه ست و او  کرره ا یان   ا ه

 هرای ما ه  يارگا  گذاشت  است.

 خداوندانيان خرشبخت کیيت؟ انيان خرشبخت کيی است ک  

می مت  هد و   ا حر سیار ن صایای او ب بتدر و ها  دارد رغ و آن

کظد. چظین شخصی از مظافع يک زندگی خداگرن ،   ا اطاعت می

 شرر: ه  شرح زير هرخر را  می

خرايد کرر و  تحمراضع قد ت و شخصیت  ا فذریّت او ( 7:007

یراث خ خاطر م يیر اده   شد )ر  فس ظد  با ک خراي شان، مت ئی

اين هرکات هرای عصر کلیيا، انتقال آنان از مراضع ماری 

 ه  قلمرو  وحانی, مظور  نور است(.

( فرانگری د واقعیت ايظيت ک  اطاعت کلام خدا انيان 1:007

می جات  هررگی ن قر و هی يد.  ا از ف شخص  ر صداقت  ج   نتی

عت او شتکا  و قظا صداقت، پ ندا ،  يلايما ه  ن ک   يای  ست، 

 شرر. هعد مظتقل می

( يیچ فضمیظی ه  وهت ايمظی ر  فا يکی وورر ندا ر، 4:007

عده جا و ما ر  ايظ ک   ا ظی هرايظ يت مب تاریکی ای ي نور در 

ر  فمام لحوات فا يک زندگی، خداوند خرر  ا  کند. طلوع می

 ريد. نشان می کرامت و رحمانیتر  

ز قرض رارن ه  نیازمظدان ( شخص سخاوفمظدی ک  ا1و  2:007

چظین شخصی حرفۀ خرر  ا ها  فرخنده استکظد،  خرررا ی نمی

استرا  است و  و انجام ريد و زندگی او هراساس محک  انصاف

 ماند. يا می ر  خاطره شهعد از مرگ يا تدنامش م

فرس د او ر  فرس رائ  از شظیدن اخبدا   از( ايمظی 0:007

يای ط مالی و هلا يتگی  میهد، و شک ندگی ن عی، ز چرن  بی ظد،  ک
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کل دارد ند تو می برخداو يیچ  و  شد  خدا نبا فا ا ارۀ  ند  را

 افتد. افساقی هرايش نمی

د ظدآ امش و ثبات او  ا مختدل نخراي دشمنانش( حتی 2:007

 سظد،  کرر. او مطمئن است ک  يرچظد رشمظانش قری ه  نور می

 ولی سقرط آنان قطعی است و او پیروز خرايد شد.

نور ه  ايظک  او سعارفمظد هرره است، نتیج   أفت  (3:007

)نمار  شاخ، يرگز از ياريا نخرايد  فت و خدا فقرااو ه  

قد ت( او  ا هرافراشت  خرايد راشت و شرمگین نخرايد شد. 

هد  وهدت نشدان رارن  3:3پرلس اين آي   ا ر  روم قرنتیان 

 مظافع واورانی سخاوت، نقل قرل کرره است.

ت شدريران د وقتدی کد  شدريران مرفقیدت و ( حيدار01:007

شرند و ه   آز ره می بینند، می ا  مظصفافتخا  رائمی شخص 

می يارت  ظد و  او ح ندانکظ ي   های د ه   ش   شدت خ خرر  ا از 

  ک  چاو يمراه ها آن .شرند میگداخته و از خش   فشارند می

 شرند.  می زایلت يزي یه  خاطرش م

ها آنچ  ک  ر  مر ر عارلان اين مرا ر ر  فضار شديد است 

می قع  قار   وا شد، و  ظد  شبخت خراي یاب و خر ها کام شرر. آن

ش  شد نق ظد  ندگی  خراي طرل ز ظد، ر   لی نماي خرر  ا عم يای 

می قع  ترام وا مر ر اح يار  خرر  ه   مرگ  گام  شرند و ر  يظ

يک می شان ر  فا  ه  واي خدا  ک   ند  ندگی،  آو  ساعات ز فرين 

می مل  ها  وا ر ع يتحک  و شرر. آن شکلات م طرات و م ر   وز خ

عاً  شت، قط ظد را کل خراي خدا فر ه   هرر، و  ظد  آ ام خراي

 مظافعی ر  روستی ها خدا وورر را ر.

سیزدهم: بسیار عظیم، اما بسیار صمیمی مزمور یکصدو 

 و سخی

خدا  ا ه  صر ت کيدی کد   اول آي  ت پظجاعبا ( 1(د0:001

ي   ها  آ ست، و چ وی  ا يت والا و ع ه  هیظها خدا  ا  خر،  آ

ظد، ظک صر ت کيی ک  هیظهايت صمیمی و نزريک است، معرفی می

 عوی  و شاييت  ستايش است. نهايت ما هیدای خ

 فرسط کی؟ فرسط هظدگانش )آي  اول(.

نا ندن  با ک خرا ها مت طر ؟  سگزا ی از او مچ ظی سپا ش، يع

 (.1الف 7ه  خاطر آنچ  ک  ييت )آي  

 ب(.7)آي   ايظک و فا اهد :چ  مدت؟ يمیش 
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کجا؟ يم  وا د از سرزمین طلرع آفتاب فا 

 الف(. 1سرزمین غروب آفتاب )آي  

ياست، ولال او  هرای چ ؟ هرای عومتش. او فرق فمامی قرم

 (.4فرق آنها است )آي  

  ها او قاييهرای مظحصر ه  فرر هررنش. يیچ کس قاهل م

 (.2ک  ر  اعلی علیین ه  فخت خرر نشيت  است، نیيت )آي  

کرانش. يیچ چیز چ  ر  آسمان چ  ر  زمین از  هرای ريد هی

(. نگاه او هد  زمدین حداکی از 1نور او ميتر  نیيت )آي  

 اوست، حتی اگرچ  امر  آسمانی  ا نیز ر نور را ر: فظیفرو

اما هیائید نام کيی  ا ک  آنچظان هالا قرا  را ر، و ر  

ايدن  سـکینم.  ( هيتائی1د0ن صمیمی است )آيات یعین حال چظ

 است. از خاک برداشته ا  مياکینراند، چرن او،   ا می

یر می فق ين  ا  یران  ا  ا چرن او فق ند،  یع رارهرا و  فرف

 .رره استنم بزرگاننشیظی ها  مستخر ه  ي 

نا می اززن  ين  ا  ند  ا ه  او چررا خدا  نهن  طا  ای خا ع

ظز ننمايد. نازائی  می مادر فرحناک فرزندانکظد و او  ا  می

میهز يرب  سرائیل مح نان ا هرای ز گی  ين    شدن از ا يا  شد.  

 شد. يا هرای يک زن محيرب می خست هز گترين شاری

من ميکین هررم، اما ر  ايمان ه  ميیح ر  ثروت  وحانی 

 غظی شدم.

من فقیر هررم، اما عیيی ميیح خداوند، اين فقیر  ا از 

ن و  اا هددرارهددت بصدداحماعمدداق هیددرون کظیددد و او  ا ر  

ندهخر صاحبتی ا ز يیحی، م ي  ايران م ير يد ک   فر از  ای 

 فران عرض  راشت، سرافراز نمرر. می

هرر قی   لی ممن ع شت. و خدا ندا هرای  مری  من ث ندگی  ، ز

ميیح مرا از پرچی  يانید و ه  آن معظی هخشید و فبديل ه  

 نمرر. پرثمريک زندگی 

سرايظده  ها  میپس  شده  صدا  مرز يم بر گري :  مز مد  ح

 .خداوند

 ها بر تخت نشسته است، او در آسمان

 هیچ لغزشی؛ بی

 کانون عشق پدر،

 زش،رسرود آم سرچشمۀ

 پذیرد ستایش را، گرچه متعال است، ولی می

 دارند؛ ستایشی که قومش، عرضه می
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 ها، ترین ناله ضعیف

 رسد. به گوش نجات دهنده، می

 ـ توماس کلی    

 چهاردهم: حضور قدرتمند خداوندمزمور یکصدو 

شان ر   مصر، سرگررانی از اسرائیل ( حماس   يائی هظی0:004

شگرف از شی  عرر، نماي ه  ا ض مر شان  هان، و و ور  قد ت هیا

يان آن  ازخدا  ور يهرر قع از ن هرر. ر  وا يان  فا پا غاز  آ

مان،  فا آن ز ک   هرر  خدائی  قد ت  لرۀ  ترين و ع  هز گ واق

 فجلی يافت  هرر.

سرائی که ا تی  سال لوق س پس از  پس از ا ت ر  يا ا صر،  م

ست   ور  و  م   مل آنه ند،فح یرون آمد صر ب و  از م  چ  لح

فراند عمق شاری مررمی  هرر! چ  کيی میو پرشکريی ی فا يخ

يرغ ک  از  گی  ا  ظد؟  هرر یان ک ند، ه شده هرر خلاص  صريان  م

ت عظفمام شد! ريگر فن رارن ه  زير هظد اسا ت و شظیدن ل

 هیگان  زهانان، فمام شد!

ظگامی ک  زمین هین قبايل اسدرائیل فقيدی  شدد، ( ي7:004

خدا گرريد د قلمروی ک  خدا آن  ا ه   مَقدس، قبیله یهودا

یايی ر  مر ر  شدت محافوت می نمرر. آنچ  ک  از نور وغراف

يهررا و اسرائیل مصداق راشت، از نور  وحانی، ر  کلیيای 

 کظد. امروز مصداق پیدا می

  يای سرخ  سدیدند، ر يدا( وقتی مررم اسرائیل ه  ر1:004

از  عب آنان از ي  ر يد. اما مطمئن هاشید ک   ها يک نگاه

ره انبره ومعیت پظايظدگان نبرر ک  ر يا  ا ه  وحشت مظو

ک   نداخت، هل یاا خرر  ا  در خالق  ظد و  ور افک هالا ن ه  

يدد  شددکافت  شددد( فددا از) گریخــت، سددپس هدد  سددرعت بدیــد

يايشان هظشیظد،  هر کسشای آب  اسرائیل هدون ايظک  قطره هظی

هرر ک  چظد  افساقیاز ر يا عبر  کظظد. اين ر ست مشاه  

 سال هعد ر  يظگام و ورشان ه  ا ز مرعرر، واقع شد.

اسرائیل  از شهر اَرَم هاز اييتار فا هظی اردنوريان  ور 

راخل ا ض مرعرر شرند و هدين فرفیب آخرين مانع ر   سیدن 

د. عبر  از ر يای سرخ و  ور ه  کظعان، فبديل ه  گذ گاه ش

 هاشد. ا رن اوج اين حماس  ر  فا يخ قرم می

یا ما از رن يائی  سمبل   سرخ  يای  مال  ،گذ گاه ر  ها اع

هاشد، عبر  از  قد ت خدا فرسط مرگ، رفن و  ستاخیز ميیح می

ا رن سمبل  يائی ما از هیاهان سرگشتگی و و ور ه  میراث 
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فن و  مرگ، ر سط  ي  فر هاز  حانی،  يی  و ستاخیز عی  

 هاشد. ميیح می

يای ريگری از اعمدال  ( ر  هین اين رو  ويدار نمري 4:004

يا،  فرين آن نمرن  شرر. يکی از مه  قد ت مهیب خدا ريده می

عت  قت طبی هرر. ر  آن و سیظا  کره  سی ر   ه  مر شريعت  رارن 

ها به جستن در آمدند و  ها مثل قوچ کوهمتشظج شد ک  آنچظان 

د ک  ولال خدا ی س چظین ه  نور می های گله. هها مثل برّ  تل

سر  ک  سرا هرر  قری  ظان  ظپآنچ مین ۀه حرلات  ز فأثیر ف حت  ف

سی  ک  مر شد  شتظاک  ظان وح ضاع آنچ فت. او قرا  گر هانی  ناگ

ست:  خدا گ لرزان »مرر  سان و  يت فر یان « ه  غا )عبران

کظد کد   (. کافب  سال  ه  عبرانیان ه  ما يارآو ی می70:07

آن لحودد  کدد  شددريعت راره شددد،  ،ن اوج فرسددظاکمددا هدد  آ

 فخت فیض ييتی . ۀ وي ، هلک   وان نمی

 شریعت و خدا، وحشت

 گذارد؛ اثری بر من نمی

 ام اطاعت و خون نجات دهنده

 تمام خطایایم را از نظر خدا مخفی کرده است

 وپلادی تـ آگوستین. ام. 

 ( سرايظدۀ مزمر  ر  مشايدۀ ايدن نمدايش قدد ت1و  2:004

 ا، متشظج  ها تلو  ها کوهسرخ،  ور ا رن، و  دریایخدا ک  

یان  ه  ه قار   ک   ست  مده ا جان آ ه  يی ظان  ست، آنچ کرره ا

 يت.نیعلت اين فشظجات 

اههام او، سروری  ا مروب شده است ک  طعظ  هر هز گترين 

 زند. نهاريای قد ت و استحکام ر  طبیعت می

 سدد کد   جدا مدی( سرور اعجاب سرايظده هد  ايظ2و  0:004

مامی  مینف هاره و  ز مت ن خدائی  ا حر ظین  قاً چ يد عمی ها

خدای  ست، او  عال ا ش  مت خدای يمی هدا ر. او  ترم  يت  »مح ي

يت  حال « ک  ي عین  ست و ر   قوب  ا ست.  خدای یع يت  ا ناشاي

دائی که صخره را دریاچه آب گردانید و سنگ خارا را چشمۀ خ

؛ اعددار 1:00روج اين وريان رو ها  افسداق افتدار )خد آب.

(. مررم اسرائیل فماماً ر  اثر فشظگی شدهامت خدرر  ا 00:71

می شکايت  خی  ه  فل يد و  ست راره هرر تی ر   از ر ند و ح کرر

يق  ه  طر خدا  ما  ند. ا صر هرر ه  م شت  جزآ زوی هازگ ه مع

ايشان از صخره مهیا نمرر، نخيت ر   رایهچشمۀ آبی ی ئآسا

 حر يب و سپس ر  مريب .
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گريد ک  صخره نشانۀ ميیح است ک  ه   ه  ما میپرلس  سرل 

خاطر ما ر  ولجتا ضرهت خر ر )يمانطر  ک  مرسی ها عصا ه  

صخره ضره  زر( و آب حیات هخش  ا هرای فمام کيانی ک  ها 

 (.4:01آيظد، وا ی ساخت )اول قرنتیان  ايمان ه  سری او می

ها را سرزنش  پانزدهم: اسرائیل بتمزمور یکصدو 

 کند می

شت  هاز گ هل  سا ت ها ظک از ا يان اي سری  يهرر ه   ند و  ا

ای عاری   وند. ولی گريا اين هرگشت  ا ميئل  سرزمین خرر می

هرّه  فلقی می کظظد.  يائی آنها از اسا ت فظها ه  ا ارۀ ي

ت ه  بينهرره است. يهرّه آنها  ا ه  خاطر محبت پايدا ش 

 ساخت.قرم خرر و ه  خاطر وفای ه  عهدش از اسا ت  يا 

ه  آنهدا طعظد   ساظاشنلل خداميا هرر ک   ( سال7و  0:002

شما کجاست؟ وقتی او شما  ا ايظچظین مدت  خدای»زرند ک   می

 سد  يستار سال ر  اسا ت  يا کرره است، پس چظین ه  نور می

فرانظد چظین  ولی ايظک ريگر نمی« ه  شما ندا ر! یا ک  علاق 

خا نان  يخر آ ستهزاء و فم ظد. ا خدا از هگري ست.  شده ا مرش 

 نام خرر، رفاع کرره است.

واقعدی  خـدایکد   ه( ايظک ه  فمامی وهان آشکا  شد1:002

و او حاک  مطلق است « هاست خدای ما در آسمان»هرفرين است: 

ست.»د  مل آورده ا به ع مود،  که اراده ن چه را  فری « آن هر

ودا از  يتی او  ست و ي ظات ا هالافر از کائ ک  او  ظی  خدا يع

جام ير کا ی کائ ظی ک  او ر  ان ظات است. پارشايی خدا يع

میآزار  جام  ک  ان چ   ير آن ست، و  ش   ا يد، يمی کر، ر نی

 مظصسان  و حکیمان  است.

پرسدتی  ( خدا ا اره نمرر ک  يهرريان ه  خاطر هدت0د4:002

ه   يان  ظک يهرر ند. و اي سا ت هرو ه  ا یان  سط هاهل فر

هی شی  نافرانی و  هرره ها بتا ز ند پی  هت ا ه   و  ستان  ا  پر

 کظظد. شان، ميخره می يای فراشیده شده  فمثالخاطر 

اند، هظاهراين ا زش آنها  ساخت  شده طلا و نقرهيا از  هت

اند  مظرط هر شرايط هازا  است. آنها فرسط انيان ساخت  شده

کظد.  ی ييتظد ک  آنها  ا ستايش میانو هظاهراين مارون کي

رانظد سخن هگريظد و آيظده  ا ف را ند ولی نمی دهانيا  هت

مشکلات پرستظدگان  لیرا ند، و چشميا  پیشگرئی کظظد. هت
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میخرر  ا  ند. ن لی  گوشيا  هت بین ند، و را 

می خرر  ا  ن ستظدگان  يای پر ظد رعا شنوند.فران يا  هت ب

ائی ک  ه  آنها ياديفرانظد عطر  را ند، ولی نمی بینی

می قدي   ند.شرر،  ف ستيا  هت ببوی لی ندها دار د ، و

به فرانظد  يا حتی نمی کظظد. هت لمسفرانظد چیزی  ا  نمی

 گلوی خود تنطق نمایند.

اين يک اصل  سازندگان آنها، مثل آنها هستند.( 2:002

شرر  اساسی ر  قلمرو  وحانی است ک  انيان شبی  چیزی می

يا فرسط  پرستد. استاندا ريای اخلاقی انيان ک  آن  ا می

می شکل  شان  یرر خداي بر. گ که  کل دارد،يا  هت هر  تو

 شرر. حس و ناران می نافران، ناخالص، هی

( فظها يهرّه قاهل اعتمار است. هظاهراين ايظدک 3:002

کظد  میبر خداوند شدن   ا رعرت ه  مترکل اسرائیلسرايظده 

ر ايشان پاو معاون و س»گريظد:  و يميرايان ر  پاسخ من می

 «است.

شدرر  ی  میصفر هارونهانتی ک خاندان ه ( سپس 00و  01:002

کل ه   ند تو ظدخداو علام  .نماي يرايان ا گروه يم گر  ها  ري

و مدافع آزمرره شده و اثبات شدۀ معاون نمايظد ک  خدا  می

 ايشان است.

و  ترسندگان خداوندهرای ها  سرم  يبر ا کيتر از فمامی 

قرم ساير  مالاً از  می احت عرت  کل  يا ر ند فر ه  خداو ک   ظد  ک

ظد.  مینماي یز  ها ن ظک آن خدا  اي ک   ظد  سران عاون و  ر پم

 ایشان است.

سرايظد و هد   ( ايظک کايظان رنبالۀ سرور  ا می02د07:002

به یاد ک  قرم  ا خداوندی ريظد ک  يمان  قرم اطمیظان می

نان،  آورده ظان، نرايما مررم، کاي ست،  کرره ا یاء  و اح

نان یران، ورا ير  و پ ماعی و  ق  اوت ير طب مررم  ا از 

 خرايد رار. برکتشرايطی، 

کظظد ک  خدا قرم خرر و فرزندان قرم خرر  ا  آنها رعا می

ريد د ر  ايظجا مرار از فرقی احتمالاً  برکتراره و  ترقی

افزوره شدن نسرس قرمی است ک  فعدار آنها کايش يافت  هرر 

می عا  ين ر لی ا ن د و ي  یّ شامل مرفق دفرا ظری  ماری و مع ت 

که نها فقاضای هرکت عام از خداوند، هاشد. علاوه هر آن آ

 د.ظاينم می آسمان و زمین را آفرید،
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 ا هد  عظدران مکدان سدکرنت خدرر  هـا آسمان( خدا 01:002

مقر  نمرر فا  انسانه  عظران وايگاه  ا  زمینآفريد، امّا 

می خرر  گاه  ين واي يان ر  ا ظد. و ان ندگی ک ند  ر  آن ز فرا

 خدا  ا خدمت و عبارت کظد.

 مقدسدینمظعکس کظظده ريدگاه متداول  00( آي  02 و 00:002

نايی  مرگ فرا ک   ظی هرايظ ست مب یق ا هد عت یاءع سبیح   ت

می سلب  يان  ند(  ا از ان ستايش خداو ک   ) جا  فا آن ظد.  ک

وازه می خامرش هررند.  مردگان ،رار شظاخت آنها ا چرن سظز 

می ظک  ما اي لی  نی و می را مان  ک  ر  اي يانی  ند  ، ک میر

ه  صل   می هلافا ند  ضر  خداو هدن ح ک   ظد  ند، يرچ شان   و ياي

می گر   ند،  خامرش ر   ستايش  هاما شان از  ورر  وح ين و ا

 ماند. خداوند، هاز نمی

اي  هايد  امّا ريدگاه آنان مبظی هرايظک  مارام ک  زنده

بارکخدا  ا  ين  مت ست، و ا شمظد ا ما ا ز هرای  خرانی ،  ه

مر ها آن مز مر ،  سرايظده مز ک   ست  مانی ا ه  پی خرر  ا    

  ساند: پايان می

ما یاء را متبارک خواهیم خواند، از الان تا ابدالاباد. 

 هللویا!

 مزمور یکصدوشانزدهم: من خداوند را دوست دارم

مر ،  ين مز ستاخیز ر  ا صبحگاه   لین  سرو  او شاری و 

 ازسروره شده است. قبر عیيی خالی است. عیيی ها ولال پد ش 

ست وگان رمر کرره ا یام  ستجاهت  ق خاطر ا ه   خدا  ا  ظک  اي

 کظد. رعايش ر  مر ر  ستاخیزش از مررگان، شکر می

( فرو  کظید ک  او چگرند  سدتايش خدرر  ا شدروع 4د0:001

يک عبا ت ناب ر  يک « نماي . خداوند  ا محبت می»کظد:  می

می شتباه  ه  ا ک   يانی  هرای ک جائی  س  ي ل   ک   وم شظد  اندي

می ها  ها خدا  ا فظ ها ز مررفران  ستايش ن هی  ظی و ار  .نی غ

ست  هز گ ا می  يک رلگر مر ر  ين  گانا یان  فا يم ظد ه هدان

ت ناب است. ولی رست راشتن پد ، يک عباوای مبظی هر ر ساره

ان م هت کرر. ما نیز مانظد نجات ريظدقظاعه  اين ي  نبايد 

فرانی  ه  فکرا  اعمال هز گی هپررازي  ک  خدا هرای ما  می

ست. ا جام راره ا ند ان يای خداو ست. عی بارت ا خررش ع يظه  

پد ش  ک   هرر، چرن س   هدون وق شکرگزا ی  شا  از  ضرعسر او  ت
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ولجتا شظیده هرر. وقتی  فپۀيیمانی و تهاغ و ر   ا

شرر و  هر او ف خرر  ا  ظديای  مرگ ه گیک   شا يای  ها تن و ف

حمل  نجی غیرقاهل هیان ت، وقتی ک  مدریافتويمانی او  ا 

گاه  می نشد، آن فا او  ا  دخداو صدا زر  ها ا  سازر. و  ر

خداوند نیز او  ا  يا ساخت. خداوند او  ا از مررن نجات 

 ندار، هلک  او  ا از مرت  يانید.

يای خداوند است.  هیان هرفری ،( عظصر سرم پرستش1و  2:001

ای از صسات خدا  ا ک   ميیح قیام کرره ر  اين آيات پا ه

کظد. خدا  است، هیان می ر   ستاخیزش از مررگان متجلی شده

دلان را محافظت  خداوند سادهاست: او هيیا   حی  است.  رئوف

ند می ين  .ک صلیب ا هر  وی  ند  يای خداو ها عی ط   ر   اه

 يا و  محافوت هدين معظی است ک  خدا حافظ افرار امین، هی

ياو  است. خدا مررم خرر  ا وقتی ر  خطر قرا  رارند،  هی

 ريد. نجات می

 يگر ايظک  خدا ها کيانی ک  ه  او مترکل ييتظد،( ر0:001

سان می با اح تا   خرر،   ف يان  شان رارن اح خدا ر  ن ظد.  ک

می خرج ن ه   ست  ند  خيا يیح خداو يی م ظاهراين عی يد. ه ر

يا و  نا احتی« ای جان من به آرامی خود برگرد.»گريد:  می

يای او ريگر فمام شده است. خدا رعای او  يا و شکظج  نگرانی

مش  ا ه  آ ا ظک  ست و اي جات راره ا ست و او  ا ن شظیده ا

  سیده است.

( خداوند سپس ه  مرو  آنچ  کد  پدد  ر  حدق او 00د2:001

گیري   . ما از اين آيات يار میرپرراز انجام راره است، می

يان کرا  اح يد از ف سان  نبا خرر، يرا بارت  خدا ر  ع يای 

شرر،  يت  نمیشري . خدا يیچگاه از شظیدن پرستش فرزندانش خ

يان یان اح کرا  چرن ه يت  ف خدا شاي يان هی يای  ست. رل  پا ا

شکرگزا ی  شا  از  خدا سر ب   س  وان يائی  خاطر   ه   يیح  م

او  چشمانراره هرر. خدا  یصلاخموت او  ا از  جانهرر: خدا 

شک ا از  یدناو  ا از های  پایو  ا هرر. لغز صی راره  ، خلا

پیمرر د   اه می زندگان،به حضور خداوند، در زمین ايظک او 

ظاه ب  هرگ مرگغل کرات او ر   ،،  مۀ فس ي . ارا بر و ياو ق

ه  مسهرم کلدی  TEVشرر. شايد فروم   ، مشکل می00و  01آيات 

 آن رست يافت  هاشد:

، حتی وقتی فرسیدم «ام د شدهمظتيکاملاً م»حتی وقتی گست  

 ، ايمان خرر  ا حسظ کرره«ر وغگريظد ومیع آرمیان»  ستگو 
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 م.رره

و  تی ر  لح مان او ح یق اي مل عم ک  متح شکظج  ای  يا  فرين 

يا چقد  غیرقاهل  شد، حتی وقتی ه  او ثاهت شد ک  انيان می

اعتمارند، متزلزل نشد. آنچ  ک  او هر زهان آو ر حاکی از 

 اعتماری. اعتمار عمیق او هرر، ن  هی

 سی  ک  ر   ( و ايظک ه  آخرين عظصر ستايش می01و  07:001

 ال هیان شده است:ؤين سا

يائی ک  ه  من  خداوند  ا چ  ارا کظ ، هرای يمۀ احيان»

يای خدا از نور ما  انديشیدن ه  وبران احيان« نمرره است؟

شرر. ولی يک اشتیاق ر ونی  نرعی فريین ه  فیض او فلقی می

 ريی . پاسخر  ما ييت ک  فیض خدا  ا ه  طريقی شاييت  

ک  يت  يت  ايظ ين  اه شاي جات ا یري  و  جام ن نام  ا هگ

، يعظی اهراز فشکر ه  جام نجات گرفتنهخرانی .  خداوند را

يعظی اقدامی خاص  نام خداوندخراندن  .خدا هرای نجات ما

 ر  وهت فخصیص و شظاخت عومت نجات او.

نذرهای خـود ( نجات ريظدۀ قیام کرره هرآن هرر ک  04:001

ند به خداو قوم او،ر   را  مامی  ضور ت ها  ااد ح يد. ايظ نما

شکرگ نذرهای بارت و  بل از زستايش، ع ک  او ق ند  ا ی هرر

مصلرب شدن و ر  حین مصلرب شدنش، فعهد کرره هرر و ايظک 

 کظد. نذ يای خرر  ا ارا می

( يجرم افکا  ناگهان ذين خداوند  ا مترود  مدر ر 02:001

ــر وی »نمايددد:  مهمددی مددی ــد، درنظ ــان خداون ــوت مقدس م

ست. گ« گرانبها تی ا شت  ح شکل را ي  م ين آ يیر ا ما ر  فس ر 

مررن  ک   يت  یت ايظ لی واقع شی ، و سانها خدا  مقد ور  از ن

شمظد ولال  ا ز خدا ر   ها  هررن  ظی  نان يع مررن آ چرن  ست،  ا

کدد  ههتددرين مصددداقش  ا ر  عیيددای خداونددد،  یاو، مددر ر

هرر، چرنک  مرگ او  گرانبهاياهی . مرگ او هرای پد ش  می

وسیل  فرانيت گظايکا ان  ا عارل  هظیانی شد ک  خدا هدان

 اعلام نمايد.

« بنده»، عیيای قیام کرره يظرز ي  01( ر  آيۀ 00و  01:01

هرّه است. مثل ايظيت ک  می يرآيظ  آقاي   ا ... »گريد،  ي

(. 2:70)خروج « خراي  ک  آزار هیرون  وم را م و نمی ست میرو

ش ،  هرای يمی خرر  ا  یب او  هدين فرف ندهو  یده خدا نا ب م

ير  ظران پ ه  ع ست. او  ندا کوی خداو ظد نی خرر  ا يمان  ،

می خدا  خدمت  ه   لزم  مري ، م هرّه  مار ش  ک  ي يد، چرن نما
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 است.گشوده او  ا  بندهای

  خدرر مبظدی هدر ذند هدر( ها  ريگدر عیيدی 03و  02:001

یدن بانی گذ ان شکر قر یدن های ت ند و نام ید ، نام خداو فأک

های خانه  تمامی قوم در صحندر حضور . عیيای خداوند کظد می

ــلیم ــد در اورش ، آنگدداه کدد  آنددان  ا ر  سددرائیدن خداون

ندسروريايش  میبرای خداو يدايت  ظد ،  خرر  ا ک ارا  نذ يای 

 خرايد کرر.

افتد ک  عمانرئیل هز گ هرای  اين واقع  وقتی افساق می

گررر فا عصای سلطظت هر کائظات  ا  ه  زمین هاز می ها  روم

 کرب شده خرر هگیرر. ر  رستان میخ

 خوانند خدا را تسبیح میها  هفدهم: امتمزمور یکصدو 

تسبیح ه   ها امتفرين مزمر  ر  کتاب مقدس،  ر  اين کرفاه

ند، خاطر  خداو ظیم او،ه   مت ع ستیو  رح عرت  را يدا ش، ر پا

مر ، آن  ا ر   شده ين مز یت ا ها ر ک ايم سرل  پرلس   ند.  ا

يدای  شان رارن ايظکد  امدته  وهت ن 00:02 سال  ه   ومیان 

غیريهرری نیز مانظد يهرريان از  حمت ميیحا هرخر را ند، 

ه   ک   هت  هدين و قط  ن  ف مد،  ست. او آ کرره ا قرل  قل  ن

عده هرر، و و پد ان راره  ه   ک   فا دظک فايائی  ک   ، هل

مت مت ا خاطر  ح ه   یز او  ا  هرری ن يبیح  يای غیري يايش ف

 هخرانظد.

 ر آسمان،باشد که تمامی ساکنان زی

 صانع کائنات را تسبیح بخوانند؛

 زنده سروده شود،رام آمنباشد که 

 با هر زبانی در سراسر جهان،

 ی ازلی است،تخداوندا، رحمت تو ازلی است؛ کلام تو حقیق

 ،ستایش تو از کران تا کران زمین

 دهد. در طلوعی بدون غروب، پژواک می

 ـ اسحاق واتس       

 نک پادشاه شماهیجدهم: ایمزمور یکصدو 

شت روم  شکره هازگ ستجمعی پر سرور ر ين  مانی ا یت ز مرقع

ما عیيی ميیح است. صحظۀ اين نمايش خداوند و نجات ريظدۀ 

اند فا هازگشت  پرشکره او شلی  است وائی ک  يمگی ومع شده

ميددیحای مظتورالوهددر   ا هعددد از آن يمدد  انتوددا ، وشددن 
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بد ر   ساي  مع خران ر   فک  سر  يک ن ند.  کروفن هگیر شت می پ

يتاره  شیدهاي صف ک شت او  خران پ یت آوازه  ست و ومع ند.  ا ا

ين سکرت است  سکرت محض صحظ   ا فرا گرفت  است. ر  اوج ا

 ک :

: خداونددد  ا حمددد گرئیددد زيددرا کدد   ( فک خران0:002

 نیکرست!

 : و  حمت خداوند فا اهدالاهار ومعیت 

 : اسرائیل هگريظد! ( فک خران7:002

 «او فا اهدالاهار است  حمت: » ومعیت 

 : خاندان يا ون هگريظد! فک خران 1:002

 « حمت او فا اهدالاهار است: » ومعیت 

بد  گاه مع ه  ر  ک   ظانی  يان کاي ظد از ر مین هل صدای آ (

 .خیزر( اند، هر می اييتاره

 !ظد: فرسظدگان خداوند هگري ( فک خران4:002

 « حمت او فا اهدالاهار است.: » ومعیت 

يای  يای غیريهرری و فرسظده از خدا لب میان امت)ر  اين 

ين ات ر  کاشرگزند و ه  خاطر اين فیض ک  فرصت  خرر  ا می

اند، اشک قد رانی از چشمانشان  لحو  پرشکره  ا پیدا کرره

 .شرر( وا ی می

 : ر   وز فظگی خدا  ا خراندم؛ ( فک خران3د2:002

 خدا مرا اواهت فرمرره ر  وای وسیع آو ر.   

 خداوند ها من است، پس نخراي  فرسید.  

 انيان ها من چ  فراند گرر؟  

 خداوند هراي ، از مدرکا ان من است  

خدريش  ا  کظظددگان خدرر،آ زوی پدس مدن هرنسدرت  

 خراي  ريد.

 ه  خداوند پظاه هررن ههتر است،  

 .از فرکل نمررن هر آرمیان  

 ه  خداوند پظاه هررن ههتر است،  

 ن ه  امیران.از فرکل نمرر  

می یت  بره ومع سخظان فر )ان ين  ک  ا ظد  هاقی هشات زاوران ان 

ماندۀ ايماندا  قرم اسرائیل است ک  حاصل فدا ک عجیب خدا ر  

اند فقط ه  خدا مترکل  رو ۀ عذاب هز گ ييتظد. آنها يار گرفت 

اند  یدههاشظد و از انيان نترسظد. و سرانجام ه  اين نتیج   س

از پظاه هررن هر آرمیان و  بردن بهتر است به خداوند پناهک  

 .هاشظد( ۀ آرمیان میخبک  ن امیرانحتی 
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 يا مرا احاط  کررند، : ومیع امت ( فک خران01:002

خراي   ومعیت  يلاک  شان  ا  ند اي نام خداو ه   لیکن   :

 کرر.

 : مرا احاط  کررند و رو  مرا گرفتظد، ( فک خران00:002

ند ومعیت  نام خداو ه   لیکن  خراي   :  يلاک  شان  ا  اي

 کرر.

ثل  ( فک خران07:002 ند؛ و م ط  کرر مرا احا يا  ثل زنبر  : م

 آفش خا يا خامرش شدند؛

شعل    سرعت  ه   ف   می )هر سرعت  و   ه   شرر و 

 .سرزر( می

خراي   ومعیت  يلاک  شان  ا  ند، اي نام خداو ه   يرا  : ز

 کرر.

جرم آو  خران فک (04و01:002 سخت ي من  هر  ست ر:  فا هی لیکن ی   ،

 رت نمرر. خداوند، قرت و سروناعخداوند مرا ا

 من است، و نجات من شده است.

د ميدح و خدری حیدرانی او اشدا ه ضده   01آي    )فک خران ر

می می يد  مررم  ا فهد ک   ظد  ما  ک ظد. ا يیح هجظگ ها م فا  کرر 

چ  ه  ر يا غین  ا  يیحای ر و شد و م مل  قع وا ر ع ه  مر ند    خداو

 [(.71و  03:03افکظد ]مکاشس  آفش 

 : آواز فرن  و نجات، فک خران (01و02:002

 يای عارلان است. ر  خیم    

)ر  يم  وای اسرائیل يلهل  شارن از پیروزی ميیحا، ه  

 .خرانظد( ای سرور پیروزی می  سد. مررم ر  ير خان  گرش می

 کظد. : رست  است خداوند ها شجاعت عمل می ومعیت 

 .استرست  است خداوند متعال    

 .کظد رست  است خداوند ها شجاعت عمل می   

 ،میرم، هلک  زييت خراي  کرر : من نمی خران فک (02و00:002

 .و کا يای خدا  ا ذکر خراي  کرر     

 ،خدا مرا ه  شدت فظبی  نمرره     

 .يپرره استنلیکن مرا ه  مرت      

س ظران  ه  ع خران  فک  قرم رگخظ) ندا   نده ايما هاقی ما ی 

خدا هرضد يهرريان و رعرت صمیمی  فراوانای ي یل از هرنام اسرائ

آسائی، آنها  کظد، خداوند ه  طريق معجزه او ه  آ امش، يار می

و امظیت ه    ا از ريان شیر نجات رار، و ايظک آنها ها اعتمار

 نگرند(. آيظده می

يددای عدددالت  ا هددرای مددن  : ر وازه  خران ( فک71و03:0002
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 ید!ئهگشا

 نها راخل خراي  شد،ه  آ     

 حمد خراي  گست. ا و خدا     

)اسرائیل آمرزيده شده خرايان و ور ه  صحن معبد هررند فا 

يای شکرگزا ی  ا هرای خداوند هگذ انظد. سیيت  قرهانی  قرهانی

شت  خاطر پاسدا ه   مرقتی  طر   ه   يیح  یت م مان حاکم کررن ر  ز

 .(قرهانی ولجتا، هرقرا  خرايد شد

 يت،يظوازۀ خداوند ا: ر  ومعیت 

 عارلان هدان راخل خرايظد شد    

)اين سخظان لاويانی است ک  نگهبانی معبد  ا ه  عهده را ند. 

گريظد ک  اين ر وازه متعلق ه  يهرّه است و کيانی ک   آنها می

 .کظظد( اق نزريکی ه  خدا ييتظد، از آن ر وازه استساره میتمش

 گري ، : فر  ا حمد می خران ( فک77و70:002

 فر  ا ک  مرا اواهت فرمرره،   

 ای. و نجات من شده   

عیيی ميیح خداوند  ا ه  عظران نجات ريظدۀ خرر،  ،)اسرائیل

 .را ر( اعلام می

 : سظگی  ا ک  معما ان  ر کررند، ومعیت 

 يمان سر زاوي  شده است.    

سظز و ه ند،  يیح خداو يی م جا عی هرریياظ)ر  ايظ مررم ي   ،ان 

صرص   يیح او  ا  ر بيهخ هر  م لین ظ ک  ر  او ند  شان هرر ران

پا ک ک   چ   سرائیل، هرآن مررم ا ظک  ند. اي قت »آن  ا  رکرر حما

نامد، ر  يظگام ريدن فاوگذا ی عیيی ناصری ر  ولال و  می« خاصان

می قرا   ظد شکره، ا شده  ک  کظ ي   سر زاو ه   بديل  شده ف سظز  ر 

می طرح  سؤالی م جا  ست. ر  ايظ ظی هراي ا ي  شرر مب سظز زاو ک   ظ

 خراه:

 ،د سظز زاوي  هظا هاشد يا0

 ،د سترن اصلی طاق هاشد يا7

 د سظز  أس يرم هاشد،1

و يا ر  ير کجای ريگر هظا هاشد، اين هخش  فعت والای آن  ا 

 .کظد هیان می

 خداوند شده، وانب: اين از  ( ومعیت71:002

 و ر  نور ما عجیب است.   

ر) ستۀ کُ ن   ر سرائیل  ا ايظگر میا فی  قرا   معر ک  ا ظد  ک

ند  ا ر   می يای خداو خاص عی گاه  ک  واي ست  هرّه ا ين ي ظد، ا کظ

ريض کرره است،  وز فاوگذا ی سرانجام سيای قرم خرر، ه  او ف رل

 .فرا خرايد  سید(
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: اين  وزی است ک  خداوند ظاير کرره  ( ومعیت74:002

 است.

 ر  آن وود و شاری خرايی  نمرر.   

می ها نز  يد ) فازه» نري ين مر  وز  هرای ا ک  قیّ فای  ت،  وزی 

 سید  وزی  مررم انتوا  ريدن آن  ا نداشتظد، و چظین ه  نور می

 «(.است ايجار شده ه  طريقی غیرمعمرلی، افزوره هر ساير  وزيا

 : آه ای خداوند نجات هخش. ( ومعیت72:002

 آه ای خداوند سعارت عطا فرما!   

لی  ر  يظگام و ور ظسرمظدان  ای است ک  مررم او ش )اين آي 

با ت  ند. ع هان آو ر شلی  هرز ه  او  يیح  شیعانا»م م « ير ای  کل

[. ولی آنها هد  3:70هاشد ]متی  می« نجات هخش»اولی  هرای هیان 

ع ه  ا شامدگرئی  ا  ير دزوری خر ه   ند.  بديل کرر مررن او ف ام ن

 گريد(. حال، ايظک اسرائیل خداوند  ا ر   وز قد فش خرشامد می

ند  خران ( فک71:002 نام خداو ه   ک   نام او  هار  با ک  : مت

 آيد. می

می بد  صحن مع ه   قدم  ند  ک  خداو حض ايظ ه  م گروه  ) گذا ر، 

می عرت  مررم  ا ر شیپر يا  ها آواز  مراه  فا ظک سرايظدگان ي ظد 

قرن ست.  فا يخی ا و   يک لح ين  ظد. ا با ک خران ند  ا مت يا  خداو

ل اخطا  نمرر، ک  او  ا ها  پیش از اين عیيی ه  مررم اسرائی

مبا ک است او ک  ه  »د ريد مگر ايظک  گست  هاشظد ظريگر نخراي

انجام آنها ها شاری سر[. و ايظک 13:71]متی « آيد نام خداوند، می

 را ند(. فمام عیيی  ا ه  عظران ميیحا و پارشاه خرر، اعلام می

 ريی ؛ : شما  ا از خان  خداوند هرکت می ومعیت 

هاشد ک  هر ر وازۀ معبد  یاين هرکت از ناحی  کايظان)شايد 

 اند(. اييتاره

ساخت  است؛  مظرّ : يهرّه خدائی است ک  ما  ا  (70:002

يمانحیهذ ه   ي ه    ا  گاه  شاخ ريا  يای قرهان

 هبظديد.

ک  رل يی  خدا و ک ظران  ه  ع يی  ا  سرائیل عی عت ا يای  )وما

می بارت  ساخت، ع شن  شان  ا  و ظد. ي فا يک ست وکظ ک  ر عی مچظان م

يا  گريظد قرهانی  وند، می می هرنجینيمراه ها ميیح ه  سری مذهح 

 .د(ي ا ها طظاب هبظد

 گري ؛ : فر خدای من ييتی، پس فر  ا حمد می خران ( فک73و72:002

 خدای من، فر  ا متعال خراي  خراند.    

نامیدند، او  ا  )ايظک کيانی ک  پیش از اين عیيی  ا خدا نمی

 نامظد(. می خدا

 ید زيرا ک  نیکرست و،ئ: خداوند  ا حمد گر ومعیت 
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  حمت او فا اهدالاهار است.    

ا ی و ستايشی عمیق د ز سد د شکرگ )سرور ه  اوج اعلای خرر می

چ  مام کر يک ر  ف می صدای مرز ظین  هن، ط شلی  ک ظد و  يای او  افک

د فا از  ون يای خرر می د و مررم ه  خان نشر سپس صدايا خامرش می

 مظد شرند(. حکرمت يزا سالۀ پرشکره خداوند ولال، ههره

 نوزدهم: مزموری در مورد کتاب مقدسمزمور یکصدو 

اند. علتش  اين مزمر   ا السبای طلائی کتاب مقدس نامیده

ايظيت ک  اين مزمر  ه  هیيت و رو هخش ه  نشان  هیيت و 

است و  رو حرف عبری، فقيی  شده است. ير هخش شامل يشت آي 

ي  ط  ير آ حرف مرهر ها  می ای  شروع  یب  اش،  هدين فرف شرر. 

شرر، و  ا الف شروع میهای ر  هخش اول  مزمر  عبری ير آي 

 شرر. و... شروع می« ب»ا هير آي  هخش روم 

، فمام آيات اين مزمر  طرلانی، هجدز آيدات Nkjvر  فرومۀ 

 خدا.شامل القاهی ييتظد ر  فشريح کلام  011و  077، 070، 24

اند عبا فظد  ی ک  هرای فشريح کلام خدا ه  کا   فت هالقا

شها شريعت،  يقراز:  کام،  ت، طر قرانین، اح فرامین،  يا، 

يا، فکامل، انتصاب و انصاف،  یفشکیلات، کلمات، وعده، راو 

 هاشظد. می

ها استساره از حروف السبا ر  نو  اکروستیکی، خرانظده 

می ياس  می اح يظده  ک  نري ظد  ي ک گريش خرا نات  مام امکا د ف

 ا هرای هیان فکامل کلام خدا ه  کا  هبرر. مر ر  یانيان

ما از خرر ه  مشاه  آن  ا ر  عهد وديد ي  را ي . خداوند 

لی  نهست  ر  عکظد. ف ( يار می2:0عظران الف و ياء )مکاشس  

فران  اين سخن ايظيت ک  او فمامیت خرهی و کمالی است ک  می

   ير نو  ممکظی، هیان نمرر.ها ير السبائی، و ر

شا ه  مر ر ا يک  ه   قاً  مر ، رقی ين مز ي  ر  ا تی رو آ ح

کظظد. ير کدام از آيات اين مزمر  مسهرم خاص خرر  ا  نمی

 را ند.

ر   اهط  ها مزمر  يکصد و نرزري  گست  یس ئسی. اس. لر

 است:

کند که شعر است،  این مزمور شعر نیست و تظاهر هم نمی

 هیجدهم ریزش ناگهانی دل است. بلکه مثل مزمور

 این مزمور یک طرح است، کاری است مثل گلدوزی، بخیه بر

یه در طی ساعات طولانی آرامش در ابراز عشق با فراغت بخ
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 ای از هنر ذهنی انسان. خاطر، و جلوه

ظران  نت ع یر، گرا يیر اف. رهل ساس فس ير هرا مرا ر ز

 هاشظد: يای مختلف اين مزمر ، می هخش

 .متبا ک هررن اطاعت کلام (2د0آيات 

 .فطهیر فرسط کلام (01:3آيات 

 .فشخیص رارن فرسط کلام (74د00آيات

 .فشخیص عدم فکافری انيان فرسط کلام (17د72آيات 

 قد ت کلام. (41د11آيات 

 پیروزی فرسط کلام. (42د40آيات 

 میظان فرسط کلام.آ امش و اط (21د43آيات 

 حساظت ر  کلام. ( 14د20آيات 

 و هد.ا زش کلام ر  لحوات خرب  (07د12ت آيا

 .هصیرت ر  کلام (21د01آيات 

 .رستگیری شخص هلاريده فرسط کلام (22د20آيات 

 .اهديت کلام و یتازل (31د23آيات 

 .حکمت از طريق کلام (014د30آيات 

کددلام نددر  و  وشددظائی هددرای فمددام  (007د012آيات 

 .يا مرقعیت

 .اشريران و کلام خد (071د001آيات 

 .ودائی و  يائی از طريق کلام (072د070آيات 

 .شاری و مشا کت ر  کلام (011د073آيات 

 ( اشتیاق ه  کلام.044د010آيات 

 .فجره  از طريق کلام (027د042آيات 

 .نجات از طريق کلام (011د021آيات 

 .فکامل از طريق کلام (012د010آيات 

 رعا و ستايش از طريق کلام. (001د013آيات 

مزمر  ها احياسی متعال ه  هیان عشق ه  کلام خدا  اين

شق و محبتی ک  نجات ريظدۀ ما ر  قالب يک د ع پررازر می

انيان هر  وی اين زمین فجره  نمرر. هلت
1
 گريد: می 

اش زبان اسرائیل واقعی  این مزمور در ماهیت کامل نبوتی

به  نان  شت آ گام بازگ نان در هن شدۀ آ موش  هام فرا و ال

                                                      
1- Bellet 
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 خواهد بود.سوی خدا، 

متبا ک است،  کلام خداوند( کيی ک  زندگیش مطاهق ها 0:003

ساقط  ظد و  ظاه ک گر گ تی ا ست. ح خدا ا کلام  صشرر، ر   تی فر

هرای او وورر را ر ک  اقرا  گظاه نمرره و احیاء شرر، و 

شرايط  مر ر او  ا ر   ين  قرا  سلوک ا ند،  ر   اه خداو

 ريد. می

خدا اسدت د ند   تاشهادط ( آنچ  ک  مر رنور است فق7:003

هی لی،  ها  با می ها او ک   ،ن   ه  ههل یق  شتیاقی عم ا ا

 تمامی دل!خرشظرر کررن خدا ها 

اسدت. شداری  کـج روی( شاری ر  ودائی از يدر ندرع 1:003

یا  قدس، مه تاب م ما ر  ک هرای  خدا  ک   ست  يی ا مررن  ا پی

فرين  اه هرای رو ی کررن از هدی و  ايی  ساخت  است. مطمئن

 کاملاً فحت نور ميتقی  خداست.ک  

خدددا، اختیددا ی نیيددتظد، هلکدد  فحکمددی  وصــایای( 4:003

مامی رل، حسظ  می هاشظد، و هرماست ک  وصايای خدا  ا ها ف

 کظی .

( سرايظده مزمر  ايظک از آنچد  کد  عمرمداً حقیقدی 2:003

خرايد ر  زندگیش واقعیت پیدا کظد، هر  است، ه  آنچ  ک  می

آ ام از مرضددرع وصددايا هدد  رعددا  یزشددگددررر. او ر  لغ مددی

يدا ی ر   می قد ت پا شتیاق و  ه  ا خرر  ا  یاز  پررازر و ن

 را ر. ای است از سری خدا، اعلام می اطاعت ک  ر  نهايت عطی 

( مارام ک  هتراند فمدامی احکدام خداوندد  ا نگد  1:003

کظظده گرن  و کرفت   را ر از شرمظدگی ک  شکظج  فکری و سرخ

 ن است، ه  رو  خرايد هرر.شدن وي  انيا

های  داوریاز رعا ه  ستايش  اه زياری نیيت. کيانی ک  

شرند و اين شاری  آمرزند، پر از شاری می دا  ا میخ عدالت

 انگیزر. هر می ا ناخررآگاه ستايش آنها 

( فصمی  قطعی ميتلزم فرکل فروفظان  است. سدرايظدۀ 2:003

صمی   ند  ا از  ک  خداو ست  صم  ا مر  م ظدمز عت ک  ،رل متاه

مرا هالکلیّ  »شرر. فقاضای  کسايتی خرر آگاه می اما از هی

کسايتی خرر  ها شظاختی ک  سرايظده از خرر و هی« فرک مظما

 را ر، فقاضائی است ک  شاييتگی آن  ا ندا ر.

( زنيدا ) مـرد( يکی از مشکلات هز گ ر  زنددگی يدر 3:003

حل اجوانی ست.  اه  ندن او ا پاک ما گرنگی  شکل ، چ ين م
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 عبا فيت از اطاعت عملی از کلام خدا.

( ر   اهط  هدا فقددس، فرکیدب غريبدی از اشدتیاق 01:003

يان ) یدمان تو را طلب مامی دل  خدا )به ت يت  گذا  م( و فقر

 از اوامر فر گمراه شرم(، وورر را ر.

( خدددا مددا  ا هددرخلاف ا ارۀ خررمددان و يددا هدددون 00:003

 مظدی چظین گست  است:سازر. انديش يمکا ی ما، پاک نمی

کان  ترین م ست. به قدس ا تاب م هان، ک تاب در ج ترین ک به

برای کتاب مقدس، دل انسان است. بهترین دلیل برای حفظ 

یدن  ناه ورز ما را از گ که  ست  قدس در دل این تاب م ک

 .دارد برحذر میبرعلیه خدا، 

خداسدت  فرایض( طبیعت فازۀ انيان مشتاق فراگرفتن 07:003

هيیا  عوی   فرايض خداگیرر، چرنک   دا شکل میو ر  فرايض خ

 د!ري ل میشک  ا و فیاض است. محبت ميیح ما

خراه ناخراه مظجر هد   ،  کلامظ( لذت عمیق ر  گظجی01:003

شرر. اين قانرن زندگی  شرق ر  میان نهارن آن ها ريگران می

است ک  وقتی ما واقعاً ه  چیزی هاو  را ي ، روست را ي  

 ران انتقال ريی .آن  ا ه  ريگ

( يیچ کاشسی از يافتن يک  گ  طدلا ر  معددن يرگدز 04:003

شحال ظده خر قدس  ا  فر از وري تاب م هان ک سخظان پظ ک   ای 

 ياهد، نشده است. می

پايانی  ا هرای متسکدران  ( کلام خدا مظاهع ماری هی02:003

ک ريده است، اما چظین فدا کی فظها هرای کيانی فدا خرر، 

 ه  انجام رارن فرايض کلام خدا هاشظد.   مصم کاست 

(. 1:2)اول يرحظدا « سـتنیگـران خداوندد  احکام( »01:003

هرر و  می لذتاو  فرایضيرکس ک  از خدا مرلرر شده است از 

می صمی   يار  ف ه   ماً  گ  را ر و رائ ش  ن یرر آن  ا يمی گ

 راشت  هاشد.

فرانی  انجدام ريدی .  ( هدون خدا ما يیچ کا ی نمی00:003

فیض او ييتی .  نما هرای زييت و اطاعت کلام خدا نیازمظد 

ما  وات  چرن احتیا بی ،  فراوان او  ا هطل فیض  ید  هیائ

 فراوان است.

است، عجايبی ک  ر  نودر  عجایب( کتاب مقدس پر از 02:003

 شرند. اول ريده نمی

فا  يتی   خدا ي فیض  ظد  يب نیازم ين عجا يدن ا هرای ر ما 
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 ا  ا مشايده کظی .ما گشرره شرر و آنه چشمان

( کتاب مقدس نقش   ايی است ک  ميافر  ا رقیقاً ه  03:003

  ساند. مقصدش می

( چ  خرب است ک  فشظگی مدا نيدبت هد  کدلام خددا، 71:003

سرايظده مزمر  ر  اشتیاق کلام خدا  جانناپذير هاشد.  سیری

اين اشتیاق فظد و شديد  هر وقتفحلیل  فت  هرر و او ر  

 لام خدا راشت. ا نيبت ه  ک

و  متکبرانيائی است ک  چگرن   ( فا يخ پر از نمرن 70:003

ها  اند و ه  زوری خداوند شکيت خر ره توبیخگررنکشان ها 

 رستان قد فمظد خدا، سرنگرن شدند.

کظد. ايدل رنیدا  شخص ايماندا   ا فحقیر می( رنیا 77:003

مین » سری ي ه   شان  مراه اي شما ي ک   يتظد  جب ي ين متع ر  ا

)اول « ريظد شتاهید و شما  ا رشظام می اسراف و اوهاشی نمی

گیرنددد و  (. ولددی صددارقان و  اسددتان پدداراش مددی4:4پطددرس 

هیشتر از  هس انیبرو ،گیرر ک  ه  آنها فعلق می« آفريظی»

 اند. است ک  از اين وهان گرفت  ننگ و رسوائی

کظظد فدا  ( حتی وقتی کيانی ر  مرضع قد ت فرطئ  می71:003

فراند نیرو و آ امش خرر  خص ميیحی ههتان هزنظد، او میهر ش

مت ه  فه کظش  هد و ر  وا خدا هیا کلام  کر  وی  يای   ا ر  فس

 آنان سکرت کظد.

 ( فسيیر مافیر يظری از اين آي  چظین است:74:003

وقتی سرداران بر علیه داود سخن گفتند، آیا داود زیان 

فرایض به  کرد؟ فرایض خدا مشاوران داود بودند و همین

های آنان را صبورانه تحمل کند  او مشورت دادند که تهمت

 و دعوای خود را در اختیار خدا قرار دهد.

ياست. حتی وقتی ما ر گیر  يا و هلظدی زندگی را ای پيتی

فرانی  خداوند  ا ه  کمک هطلبی   هاشی ، می غ  و اندوه می

 .زنده سازد شکلامفا ما  ا از طريق قد ت احیاءکظظده 

کظی ، هدين معظی  خرر  ا هیان می های راه( وقتی ما 71:003

می تراف  خرر اع يان  ه  گظا صراحتاً  ک   ست  سخ  ا ظی  و پا ک

ه  ا ند  تخداو ه  ع جر  خدا مظ شش  ست. هخ شش ا ما، هخ راف 

شرر، آنچظانک  ر  اين  ای هرای پاکی و فقدس می اشتیاق فازه

 «وز.من بیام هش را بیفرایض خو» رعا، هیان شده است:

خددا و چگدرنگی  وصـایای( ما نیازمظد ر ک مسهدرم 70:003
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هاشی . چظین نیازی ما  کا هرر آن ر  زندگی خرر می

 يدايت خرايد نمرر. خدا کارهای عجیب ا ه  فعمق هر  وی 

مدا ر   جـان( ر  لحوات فا يک زنددگی، وقتدی کد  72:003

نگرر و فظها ها  ه  ما می فيلیاتشده، خدای  گداختهيا  اشز

هخشد ک   کظد و قرت می يک آي  از کتاب مقدس، ما  ا هلظد می

 ه   اه ارام  ريی .

القددس و فعلیمدات کدلام  فرانی  ها کمک  وح ( ما می73:003

امر  ر ست و غلط  ا فشخیص ريی . کتاب مقدس  فرق هینخدا 

انگیزر و  ر  ما هر میدروغ نسرفی مقدس  ا هرعلی  ير نرع 

ک  خدا ر   ييت ريد ک  حقیقت آنچ  يمچظین ه  ما فعلی  می

 (.00:00کلامش گست  است )يرحظا 

شدرر. مقددس شددن  ( يیچ کس هرحيب افساق مقدس نمدی11:003

آنچظانک  ر  مترن مقدس  ،طریق راستیميتلزم انتخاب آزار 

می ست،  شده ا شکا   می آ یرن  سپر  و شد. ا يد،  ها فرامین »گر

يک  اه ر  پیش  خداوند هايد ه  عظران يک يدف، يک الگر و

 « وی ما هاشد فا ر  آن گام هگذا ي .

خددا آويختد   تاشـهاد( سرايظده مزمر  آنچظان ه  10:003

ياس  ورر اح ين و ها ا شد،  يبیده ها ها چ ه  آن يا  ک  گر هرر 

رر، و ر  آگايی کامل از خداوند فقاضا نمرر، ک شرمظدگی می

 نيازر. شرمندهک  او  ا 

ی هز گ و ند  سدريای هدز گ يا ( وقتی خدا ه  ما رل17:003

کظی . اين  احکام او شتاب می ظسحعطاء کظد، آنگاه ما ر  

 ن  از سر شعر ، هلک  ناشی از علاق  است. شتاب

( ما هايد ر  رعا يدايت خدا  ا هطلبدی . مدا هد  11:003

عظران يک شاگرر مد س  کتاب مقدس هايد يار هگیري  چگرن  

  و فصمی  هگیري  کلام خدا  ا ه  حیط  عمل ر  آو ي فرامین

 زندگی خرر، اطاعت کظی . تا به آخرخدا  ا 

هاشی . راشتن ريددگاه  فهم( ما هايد ر  رعا طالب 14:003

يیا   مات آن، ه سايی ، و الزا قدس، م تاب م ه  ک يبت  ست ن ر 

فرانی  او  ا  مه  است. اگر رل ه  خدا نيپا ي ، چگرن  می

 متاهعت کظی ؟

 ايظمائی خددا  ا هطلبدی .  وح ( ما هايد ر  رعا 12:003

ند  يد از خداو ظاهراين ها نافران، ه ي   لی و ست، و غب ا  ا

يدايت  اوامر خود ( ايهای)سبیل يای ما  ا ر   هخرايی  پای
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هظمايد، چرنک  آن فظها  ايی است ک  مظتهی ه  شاری واقعی 

 شرر. می

یش از هد  ا ( ما هايد ر  رعايای خرر غظای  وحانی11:003

مار ظای  شري . فم لب  سرر »ی طا عت  ها قظا ظدا ی  لیکن ري

(. اين اعجاز فدیض اسدت کد  1:1)اول فیمرفاوس « عویمی است

عشق ه  کلام خدا  ا ر  رل انيان وايگزين عشق ه  ماريات 

 نمايد. می

يای خدائی  ( ما هايد ر  رعايای خرر ر  طلب واقعیت10:003

لت ن  هطا شی ،  يد ها هد ود خدا از ع يیر  يت فس :  يا. ايظ

کددلام خدددا هددا « چشددمان   ا از ريدددن هطالددت هرگددرران.»

 زندگی سروکا  را ر. يای واقعیت

يدای خددا  ا  ( ما هايد ر  رعايای خرر فحقق وعدده12:003

شی :  لب ها مام »طا طالب ، ف فر  ا  فیض  يای  مامی نهر ف

خراست  ما مبظی هر « ای. يائی ک  ر   اهط  ها من راره وعده

 فرسی . ن حقیقت است ک  از او میيا هراساس اي فحقق وعده

، و يدر ننـگ( ما هايد ر  رعايدای خدرر، رو ی از 13:003

 يیام عینحرمتی  مر ر ريگری ک  هاعث شرميا ی ما و يا هی

، نیکوستخدا  های داوریطالب شري .  ،شرر  ا ميیح خداوند می

 و هر ماست ک  ها صداقت پیرو آنها هاشی .

ر فقريّدت شخصدی  ا طالدب ( ما هايد ر  رعايای خدر41:003

يای آب  يای خشک ه  چشم  سراب ه  هرک  و مکان»شري ، آنگاه 

 وصایای مشتاق(. يرگاه ما 0:12)اشعیا « د گرريدظمبدل خراي

 سازد. عدالت خود، زنده میما  ا ر   نیزخداوند هاشی ، او 

هدانی .  نجاتو  های رحمت( ما نبايد خرر  ا ميتحق 40:003

ي  ر   ظرز  ت ما ي جات ياف ک  ن فت و  حالی ه   ا کل  ي  متر ا

يای او  هاشی . هظاهراين طالب فحقق وعده حساظت خداوند می

 مبظی هر حساظت  وزانۀ خررمان ييتی .

( رلیل غیرقاهل انکا  استجاهت ما ر  خدامرش شددن 47:003

 کلامشرر. ايمان ما هراساس  ايمانان، آشکا  می هی های ملامت

 شرر. نمیک  يیچگاه زايل  خداست

مرعدرب و شدرمظده  کلام راستی( هاشد ک  يیچگاه از 41:003

ه   ما  گر  شري . ا ند  های داورین یدوارخداو شی ، او  ام ها

ما  یا   خررش، ر  اخت ه   شهارت رارن  هرای  شگی  صت يمی فر

 قرا  خرايد رار.
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( واکظش ما ه  محبت و فیض خددا، هايدد ر  44:003

کلام او ر  طرل زندگی، راشتن نگاه يک فصمی  قاطع مبظی هر 

شرر.  لی  جام »متج من ان هرای  ک   چ   ا  مام آن بال ف ر  ق

فران   يای زندگی   ا می راره است، چ  چیزی کمتر از ههترين

 «ه  او عرض  هدا م و کلاً ه  خاطر او زييت نماي .

اند، ر  حقیقدت  ( کيانی ک  فرسط پير خدا آزار شده42:003

یا زندگی ميیحائی  ا سیيدتمی (. رن11:2آزار ييتظد )يرحظا 

طلبند، از  میخدا  ا  وصایایراند. اما کيانی ک   هيت  می

 کامل برخوردارند. آزاری

( ايمان شدهامت سدخن گسدتن از عیيدی  ا ر  حضدر  41:003

می يان  ه  ان شايان  مژره  پار ک   تد   شخاص مق يا ا يد، ه ر

 اند. ميیح  ا از زهان حقیران شظیده نیکری

ک  کتاب مقدس  ا روست را ند ر  صسحات آن ( کيانی 40:003

هر نو  تلذذياهظد. کتاب مقدس سرچشم   شاری عمیق خرر  ا می

 ناپذير آ امش است. پايانشارمانی و مظبع 

( ما کتاب مقدس  ا ه  خاطر يیبدت آن، ژ فدای آن، 42:003

گظج میهيای آن و  قد ت آن،  مت  گی آن، حر ما  یکران هی .  ن

آنچ  ک  ييت و آنچ  ک  انجام راره  کتاب مقدس  ا ه  خاطر

 کظی . می تفکراست، روست را ي ، و شب و  وز ر  آن 

( غیرممکن است ک  خدا وعدۀ خرر  ا فرامدرش کظدد، 43:003

يا، آنگاه ک  ايمانمان رچا  لغزش  ولی ما ر  کر ۀ مصیبت

خداوندا هظدۀ خرر »شرر، اوازه را ي  چظین رعا کظی :  می

دا ما  ا از مترکل شدن ه  نامش سرزنش خ« آور.یاد  ا ه  

 سازر. کظد، و هدين فرفیب ما  ا شرمگین نمی نمی

( کيانی ک  قد ت هرانگیزانظدۀ کلام خدا  ا فجرهد  21:003

بع  کرره ظران مظ ه  ع ند، آن  ا  سلیا ت  ت سخظان  ياف ند.  ا

يا مار ن هل اعت پرچ و غیرقا باً  ما غال کر، ا ظد نی ان، يرچ

 میش  زنده، قاهل اعتمار و مؤثر است.است، اما کلام خدا ي

( اگر ما نيبت ه  خداوند امدین هاشدی ، هايدد ر  20:003

يخر  ستهزاء و فم وا  ا برانانت ه   متک تی  لی وق شی ، و ها

 فرانی  آنها  ا فحمل کظی . اصرل خدائی رست ياهی  می

يا هد  ودای  ( ما ها يارآو رن رخالت خدا ر  گذشت 27:003

می گرم  ما شري .  ما، رل شتیبان  فاکظرن پ ک   تی  مان  حم ي

هرره است، هدون شک ر  هقی  ايام زندگی نیز ها ما خرايد 
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محبت خدا ر  گذشت ، ما  ا از اين فرس ک  او ما  ا »هرر. 

 «را ر. يا  يا خرايد کرر، هاز می ر  فا يکی

کظدد شدريعت خددا  ( وقتی ک  ايماندا  مشدايده مدی21:003

می هی مرر  مت و از آن ف شمر، شر حر می خ ت   شرر.  او هرافروخ

شايده  يائی  ا م ظین چیز تی چ یز وق ند ن يیح خداو يی م عی

می می شمگین  مت»شد:  کرر، خ مت ملا من  يای ملا هر  فر  ظدگان  کظ

حرمتدی نيدبت هد   (. ير گرن  هدی1:02) ومیان « ا ی گرريدط

 شد. پد ، فريین ميتقی  ه  پير محيرب می

در خانـۀ  بيدغر .او ( خدا  ا شکر هرای کلام عجیدب24:003

فراندد سدرور  می« ر  ريا  فبعید» Knoxفعبیر و يا ه   غربت

ما شد، ا شرا  ها ست ر کن ا يد.  اه مم سر ر خدا  ا   ستايش 

هرای  خدا  ما  شد، ا يک ها ست فا  کن ا شب مم يت.  ر از نی

 فا يکی شب سروری فازه ه  ما راره است.

فدران   ا می شبانهخراهی  ناپذير و هی ( ساعات پايان22:003

ه   ست،  سروره ا مش،  ک  ر  کلا ند، آنچظان سیقی خداو ها مر

خرشی سپری کرر. يرچ  هیشتر خدا  ا هشظاسی ، هیشتر او  ا 

 او خرايی  شد. شریعتمظد ه  حسظ  روست خرايی  راشت و علاق 

ريظدا ی هدرای يرچیدز مسیدد . »ت( اطاعت، هرکت اس21:003

ظده را ر حال و آي ندگی  عدۀ ز ک  و ست  فاوس )او« ا ل فیمر

2:4.) 

( ر ک ايظک  ما چ  گظجیظۀ غیرقاهل قیاسی ر  کدلام 20:003

خدا  ا  کلام  فا  ظد  لزم ک ما  ا م يد  ي ، ها گاه خدا را  ن

یم. مامی ک دار ترين  يتاسخدا ف ند هز گ شتن خداو ست. را ما

 ياست. ثروت

( يرچظد ک  خداوند فمامت کسايدت ماسدت، ولدی مدا 22:003

ک   ندا ي ، هل يت  ي»کسا ستکسا ما از خدا یان « ت  )روم قرنت

(. هظاهراين هايد ما مررمی ايل رعا و مترکدل هد  لطدف 2:1

 خدا هاشی  و وعدۀ او  ا مبظی هر  حمتش هطلبی .

( يدايت يک مشدکل يمیشدگی اسدت. چد   ايدی هايدد 23:003

ک   يتی   تی نی ظان حکم ما را ای چ يدگست  صراحتاً ها هروي ؟ 

ید  پس هیائ هدانی .  ين  ا  ک   یها پایا يی  خرر  ا ر   ا

 کتاب مقدس ه  ما نشان راره است، هگذا ي .

ريدی  رر )غذای فر ی(، خددماتفت في( ما ر   وزگا  11:003

کظی . اما اطاعت فر ی ه   ی و اين و آن فر ی زندگی میفر 
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ا ارۀ مکشرف خدا، مر ری است ک  هايد ر  آن فعمق 

 کظی  و آن  ا ه  عمل آو ي .

کن است فرطئ  کظظد و ايماندا  هیگظاه مم شریران( 10:003

 ا ه  رام اندازند، و يمین هرای ايماندا  رلیلی است فا 

 کلام  ا ه  يارآو ر. تيدايت و حساظ

لاس رعا کدرره، خددا یقريب ه  نصف شب، پرلس و س( »17:003

(. آنهدا غیرمظصدسان  72:01)اعمدال « خراندندد  ا فيبیح می

ت  هر قرا  گرف مررم  يد  مامر ر فهد ند، ا ين  ها ر ورر ا و

 د.ظخدا  ا، هيتاي های عادلانه داوریفرانيتظد 

( کيانی ک  خدا  ا روست را ند، مررم  ا نیز روست 11:003

را ند، و کيانی ک  کتاب مقدس  ا روست را ند، روستدا ان 

کتاب مقدس  ا نیز روست را ند. اين يک  فاقت وهانی است 

 سرق ويت  است.يای فراملی و نژاری، ف ک  هر فساوت

شدرر،  ( محبت پايدا  خدا ر  يم  وای وهان يافت می14:003

ه  لی م ستفر از آن،  و پر ا مت او  مین از رح يای  و رل ز

القدس  ر  اختیا   وح ما  ا خداوندا»قد شظاس ما ها گستن 

 ريد. ، محبت او  ا پاسخ می«خررت قرا  هده

ای عجیبش ي ه  خاطر  اه خداوند( از آن  وزی ک  از 12:003

من،  ه   يبت  تا ش ن فقو  ف عده موا ک   و مشای  من  در کلا ه  

هرر کررمراره  شکر  قد ، ، ف ست؟  چ شت  ا خرر »گذ کات  ه  هر

هیظديش، يکايک  ا ه  نام هشما ، و اگر چظین کظی ر  عجب 

 «مانی ک  خدا ر  حقت چ  کا يائی انجام راره است. می

 نیکو خردمندی ( هر يمۀ ما لازم است ک  هرای فحصیل11:003

می ظی .  عا ک فت، ر هرر،  و معر فت  قد معر ما فا نا، ا شرر را

زندگی،  کلام و نو  ر فظها از طريق  اما کيب خررمظدی نیکر

 مقدو  است.

سلامتی  ا هرای آنانی ک   عدالت   همیر»فأريب خدا ( 10:003

(. 00:07)عبرانیدان  «آو ر اندد هدا  مدی از آن  ياضت يافت 

ک   چ   سبی يارآو ی آن ندۀ مظا مرر، هازرا  مراه ن ما  ا گ

 گر مرفکب آن خطايا نشري .رياست ک  

)نیکدر(، ممکدن  good)خددا( و  god( کلمات انگلیيی 12:003

است از يک  يش  مشتق شده هاشظد. خدا نیکرست و ير آنچ  

شدن هايد يرغ او  رکیما هرای ن نیکوست.ريد،  ک  انجام می

 هگیري .او يار  ز ا هر خرر هگیري  و ا
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کرشظد هد  ر وغ شخصدیت  ( وقتی ک  اشخاص هدنهار می13:003

ناپذير  فرانی  ها اعتماری لغزش ما  ا فخريب کظظد، ما می

 ملات آنها مصرن همانی .حه  کتاب مقدس از 

رنیاپرستان انباشت  از لذت و شاری شرند،  هگذا ( 01:003

ر   ورئی  ن  اما ما خرشظرری خرر  ا ر  يدايت  وحانی می

 حرص و اسراف کا ی.

يا ناپايدا ، ولی مظافع آنها يمیشگی است.  ( مصیبت00:003

 ا هرای  وات اضرهزند ولی خدا کرشد ه  ما ضره   انيان می

 کظد. ت میخیريما فبديل ه  

( کتاب مقدس ا زشمظدفرين چیدزی اسدت کد  ر  ايدن 07:003

ا وهان را ي . کامپیرفر قار  است ا قام هيیا  هز گ  ا ه

می لی ن ظد، و مع ک یین  ي  و قدس  ا فع تاب م ند ا زش ک فرا

 نمايد.

 یانگیدز ( چرنک  خدا ما  ا ها چظان مهدا ت اعجداب01:003

آفريده است، پس انتوا  ايظيت ک  معل  ما هاشد. ما هايد 

 مقصرر او  ا از آفريظش خرر ر ک کظی  و ه  کمال هرسانی .

یيدای خداوندد ی ک  ر  آفش شدرق عنای( ملاقات ميیح04:003

شرر. کيانی ک   سرزند، مروب فازگی  وحانی ر  انيان می می

 شرند. القدس، مظرّ  می ه  کلام خدا امید را ند ها انرا   وح

يدا ميدتقیماا از واندب  يا و مصیبت يا،  نج ( هیما ی02:003

می جاز  خدا ن ها  ا م صی آن شرايط خا حت  خدا ف لی  ظد، و آي

را ر.  خررش، آنها  ا هاز میرا ر و سپس ه  خاطر ايداف  می

ما  تی  می های داوریوق ید  خدا  ا فأئ ن   ظین  عارلا ظی ، چ ک

 کا ی نشانۀ  شد  وحانی است.

( ها اين وورر ما شخصاً چرن غبا  ييدتی ، ضدعیف و 01:003

يت بت حما ظد مح خرر  گر نافران و نیازم قای  هرای ه او 

 حمت  پس ها رلیری نزريک ه  فخت فیض هیائی  فا»هاشی .  می

ما  ا(  ضرو ت ) قت  ک  ر  و ظی   صل ک فیض  ا حا یاهی  و  ه

 (.01:4)عبرانیان « اعانت کظد

خداوند هد  مظزلدۀ فز يدق  يای رحمتای از  ير ولره(00:003

تلذذ  خدا شریعتحیات ر  زندگی مقدسین است. کيانی ک  ر  

 شتاهد. هرند، مطمئن ييتظد ک  او ه  کمکشان می می

شرم هدار هدر »چظین است:  02از آي   Gelineau( فروم  02:003

آزا ند، ر  حالی ک  من  يايشان مرا می متکبرانی ک  ها ر وغ
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 خداسرايظده مزمر  از « کنم. در وصایای تو تفکر می

کظد، آنچظانک  گست  است، عمل کظد، ر  حالی ک   فقاضا می

 ريد و نیازی ه  فقاضا نیيت. خدا کا  خرر  ا انجام می

و روسدت داننـد مـیب کيانی هررن ک  کلام  ا ( ر  طل03:003

چظد ها  از خدا  ما را ند، يک غريزه  وحانی است. ولی می

ک  از او  يانی  ا  فا ک یدي   سند میطلب ما تر سر  اه  هر   ،

 قرا  گیرند؟

( رلايل زياری وورر را ر مبظدی هرايظکد  چدرا مدا 21:003

يکی . ی خدا هاش فرایضهررن ر  اطاعت از کامل هايد مشتاق 

از رلايل آن ک  نرييظده مزامیر هدان اشا ه را ر ايظيت ک  

ک  ه  علت غلطیدن ر   شرر مروب میاطاعت محض از کلام خدا 

 ري .شگظاه، شرمظده ن

يا شدرر، ولدی از  ( ايماندا  ممکن است رچا  مصیبت20:003

شرر،  افتد، ممکن است ههت زره شرر، ولی نرمید نمی پا نمی

نج چا    ست ر کن ا شرر مم می ،يا  فرک ن خدا او  ا  لی  ظد،  و ک

 2:4شرر )روم قرنتیان  ولی ناهرر نمی ،ممکن است ضرهت هخر ر

هیظی  ک  وان سرايظده مزمدر  ر  آ زوی  (. ر  ايظجا می3و 

 زنده است. امیدنجات کايیده شده، اما يظرز ر  

طلب فحقق وعده  يائی خدا   او ر چشمان( يرچظد ک  27:003

يده، و تار میگرر خدا ن ک  پ لی از  سد  يلی »ر مرا ف يا  آ

 «کی مرا تسلی خواهی داد؟»کظد:  هلک  فقاضا می« ريی؟ می

شدرر. ايدن يدک عبدا ت  چروکیدده مدی دودر   مشگ( 21:003

فشبیهی است. ايماندا  ه  ستره آمده ر  انتوا  خشکیده و 

یا   خدا  ا ر  اخت کلام  ک   مارام  لی  ست، و شده ا یده  چروک

 ريد.  ا از رست نمی را ر، امید خرر

( زندگی خیلی کرفاه است و هیشتر  وزيای اين عمدر 24:003

د. ايظک نرهت خداوند است ک  نشر کرفاه ر  مصائب سپری می

وا ر عمل شرر و وساکظظدگان ه  سرايظده مزمر   ا، فا قبل 

 از مررن او، مجازات کظد.

مذکر  ر  اين آي  کيانی ييتظد کد  ند   متکبران( 22:003

کشظد فا عارلان  ا  ا را ند و ن  شريعت  ا. آنها نقش  میخد

هی شان  و  ين ن ظد و ا ساقط کظ يان  ا  ظی  گظا ست مب ای ا

 کظظد. هرايظک  آنان شريعت خدا  ا پیروی نمی

( يیچ چیزی قاهل اعتمارفر از کلام خدا نیيت. خددا 21:003
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 ياند. هظاهراين  کش خرر  ا می قرل راره است ک  مررم  نج

فرانی   گیري ، می يای ر وغ قرا  می ما مر ر يجرم فهمت وقتی

مرا »ی  ا هر زهان آو ي : ئلاطها اطمیظان فمام اين رعای 

 «امداد فرما!

خددا  ا  وصـایایاگر مدا »ن گست  است: یر( اسپر و20:003

حتی ر  اوج « ياهی . يا، نجات می حسظ کظی ، از طريق وعده

گز ر  يد ير ما نبا ي   یدی  چا   يأس و نرم خدا ر عت از  اطا

 د!یلغزش شري . کمک خرايد  سید، فقط ايمان راشت  هاش

( ههترين رعا، رعائی است ک  از يدک نیداز ر وندی 22:003

کظد ک  خداوند  قری هرآمده هاشد. ر  ايظجا سرايظدۀ رعا می

هدا ر فا هتراند ها اطاعت کلام خدا، او  ا گاو  ا زنده ن

 ولال ريد.

ر  فدا يکی نیيدت. ايمدان هراسداس  ( ايمان وهشدی23:003

مئن کلام  مط ي   ست و آن  شده ا ظا  ظات، ه مر ر ر  کائ فرين 

ها  آسمانر   ابدالابادخداست د ايمان ه  کلامی ک  فا 

 ای نیيت. است، کا  هیهرره پایدار

خدا ن  فظها ر  کلامدش، هلکد  ر  اعمدالش  امانت( 31:003

می شکا   يل آ مام ن می شرر و ف شاند يا  ا  خدا ر   .پر نت  اما

 شرر. نو  رقیق طبیعت نیز، ريده می

کظظدد،  يا و زمین شريعت خدا  ا اطاعدت مدی ( آسمان30:003

شب و  يتان،  يتان و زم ما، فاه سرما و گر شت،  شت و هررا کا

هاشظد و يم  فرسط خدا نو   و يم  خارمان خدا می همه وز 

 هاشظد. يافت  و فحت قد ت کلام او می

 ز از اين آي  چظین است:( فسيیر ها ن37:003

می» هار ن گر اظ ست و  ا من ا جاء  لی مل خدای از که  کردم 

بازوان ازلی او حامی من است، تا حال هزاران بار غرق 

 «در مزلّت شده بودم.

( کيانی ک  قدد ت کتداب مقددس  ا ر  زنددگی خدرر 31:003

از آن  و ک  »کظظد،  نمی فراموشاند، ريگران  ا  فجره  کرره

فانی، هلک  از غیرفانی،  فخ اند[ ن  از  يافت فرلد فازه ]

)اول « يعظی ه  کلام خدا ک  زنده و فا اهدالاهار هاقی است

 (.71:0پطرس 

( حتی هعد از ايظک  مدا از پرراخدت وريمد  گظداه 34:003



36 مزامیركتاب 

5 

شري ، يظرز ي  نیازمظد نجات ير  وزه از  معاف می

لررگی می آ صدمات  ها  يا و  شظائی  شی . آ صایایها  خدا و و

يای خررمان، ما  ا از نیاز خررمان از اين نجات، آگاه  رل

 سازر. می

، سداره شـریران ۀملدح ازن مانددن م( فظها  اه اي32:003

زييتن است. مارام ک  زندگی ما هر زندگی آنان فأثیرگذا  

قد ت و  لی  شی . و نان ها ست آ وا  مخال يد ر  انت شد، ها ها

 خداست. تاشهادکررن ر   تأملفيلای ما 

( حتی ههترين چیزيا ر  اين وهان ناکامدل اسدت و 31:003

می يان  ه  پا خدا  سرانجام  کلام  ما  سد، ا مل  یت بیو  کا  نها

است. يرچ  هیشتر کلام خدا  ا هشظاسی ، هیشتر ه  نافرانی 

 هري . خررمان پی می

( کيانی ک  خداوند  ا روست را ند، قطعداً کدلام او 30:003

فسکرشان هر کلام خدا  ر  و اين محبت ، ا نیز روست را ند

ير  صتر   میفر لی  ما  ی، متج ک   ست  مل ا وات فأ شرر. ر  لح

بائی هان زي جاب ناگ فازه يا و اع شف  يای  قدس ک تاب م ای ر  ک

 کظی . می

( ايماندا  فروفن ک  ها حکمت کلام ميدلح اسدت، از 32:003

 فر است. خرر حکی  دشمنان

الظدد، امّدا ه ه  نشان افتخا  خرر میمعلمان ( اگر 33:003

خدا  کلام  ماً  وی  ک  رائ وران  مان  هر معل یر  سرايظده مزام

 کظظد، فسرق ويت  است. فسکر می

( شايد چظین ارعائی، مبظی هرخررپيظدی هاشد، ولی 011:003

چ   يت. آن ظین نی ن  چ ست  ور ا مر ر ن ن  سک   يان و  ن ان

یران ر پمیزان يرش اوست. هظاهراين ورانان ي  ممکن است ه

 رشی پیش هیستظد.از نور ي

( ر  اين آي  شايد اطاعت ر  عمل ييتی . سرايظدۀ 010:003

مر   هایمز هاز  پا ظاه،  واره گ ه   شدن  خرر  ا از وا ر 

عت  شتر اطا چ  هی خدا  ا ير ند  ک  هترا شد  ست، ها شت  ا را

 کظد.

( نسرذ فقديس کظظددۀ کتداب مقددس، هيدیا  اسدت. 017:003

تاب مقدس مروب نسرت يافتن از خداوند ر  طی صسحات ک تعلیم

 شرر. ما از گظاه و گرايش ما ه  فقدس می

( ريگر ايظک  کتاب مقدس مظبع شارمانی محض اسدت. 011:003
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فر از کتاب مقدس نیيت.  يیچ کتاب ريگری ر  وهان شاری هخش

 است. عسلاز  تر شیریناما کلام خدا  است عسل شیرین

اصدلی  ( انيان هرای شظاخت اسکظاس وعلی، اسدکظاس014:003

شظائی کامل ها حقیقت ما  ا   ا هر سی می ظد. هظاهراين آ ک

می شخیص راره و از آن رو ی  هر راه دروغسازر  قار    ا ف

 کظی .

ای از  گر ماست ر  ممانعت از پا ه ( کلام خدا يدايت012:003

ظین تا ی و يمچ يای  ف شان رارن  اه  الگر ست ر  ن شرق ما م

 ييتی ! چراغاين  ر ست. چقد  ما مديرن فاهش روستان 

( ر  ايظجا شايد يک عزم مقدس هرای اطاعت ر  کلام 011:003

کت  خدا و هر ولال رارن  هت  ه  و صمیمی  ظین ف يتی . چ خدا ي

 هاشد. ريگران و خیريت خررمان می

 رن از اين آي  چظین است:اسپر وی ( فسيیر010:003

( سـراینده بـه عنـوان سـرباز خداونـد 012در آیه قبل )

میاد یسوگند  یه  ین آ چون  کرد، و در ا سختی  به  نیم  بی

ما را  ند  خدمت خداو ست.  شده ا جور  سارت رن سیری در ا ا

نج من از ر می ای ما  ها ن برای  شدن  جور  حق رن لی  ند، و ک

 محفوظ است.

( ما ه  عظران کايظدان و شداگرران ندزر خداوندد 012:003

يائی  ا ک  ه  اس  او  بلثمرۀ »ه  عظران کايظان اي .  آمده

گذ انی . هد   ه  حضر ش می ،(02:01)عبرانیان « ف هاشظدترعم

شاگرران رل ظران  مرر  ع پذيرش  يظ هرای  خرر  ا  کا   يا و اف

 گشائی . خدائیش، می

خداوندد، ر  زمدانی کد   شـریعت( ه  يار راشدتن 013:003

مظیت ازندگی ر  معرض خطر رائ  هاشد، هز گترين رلگرمی و 

شدن اوتظاب کظی  و کلام ما هايد از فرسیدن و يیجانی  .است

 خداوند  ا فرامرش نکظی .

( کيانی ک  فعلدی  يافتد  مکتدب کدلام ييدتظد از 001:003

کلام طرح حض از  عت م ها اطا يتظد و  فل نی شیطان غا ، از يای 

 کظظد. يای شیطان رو ی می  رام

( کتاب مقدس گرانبهافرين گظجیظ  و میراثی هيیا  000:003

هیظديشید ک  ناگهان وا ث ثروت ا زشمظد است. ه  شاری کيی 

می می  شاری عوی ست  تر ا قد  هز گ تاب  م شرر. چ لک ک ک  ما  ا 

 يا ييتی . کتاب
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راند ک  فا پايدان  فر می ( سرايظدۀ شاييت 007:003

کلام خدا هاشد. ر  مکتب اطاعت فعطیلی وورر  زندگیش مطیع 

 ندا ر.

( مرفات اين آي   ا ايظگرن  فرومد  کدرره اسدت: 001:003

نی  من» شخاص  ظد  از ا سرته شق  ن فر ع شريعت  ه   لی  را م، و

د و سپس ه  ظانديش يک لحو  ه  خدا می دوروافرار « و زم. می

می ها  یا. آن ظد  رن قع فران ظد و ر  وا لر هگري سخظان روپه

 هاشظد. خائن ه  شريعت خدا می

 سپر و ی فحت فعقیب ييتی قتماست، وستر ( خداوند 004:003

اي . کيانی  اً مر ر حمل  قرا  گرفت ک  ميتقیم وقتی ماست

 ،شرند يرس نمیاکشظد، يرگز م می انتظاريای او  ا  ک  وعده

 شرر. ريد و فريست  نمی چرنک  او يیچگاه فريب نمی

نگد   اوامـر خـدای خـویش را( ما ها کيدانی کد  002:003

ک  فاصل  خرر  ا حالیکظی . اما ر   را ند، مشا کت نمی نمی

می سظ  نان ح ظ ها آ سظ ک یا ح مررم رن ها  خرر  ا  ماس  ی ، ف

 کظی  فا هترانی  انجیل  ا ه  آنان هرسانی . می

خداونددا فدر قدرل »( مرضرع اين رعا ايظيت کد : 001:003

ای عمل  ای ک  مرا نگ  را ی. ايظک هرحيب آنچ  ک  گست  راره

فر ک   ست  ظد گ مررم خراي صر ت  یر ايظ ما. ر  غ يا  مرا ن  

 «شرمظده خراي  شد. ودمامید خيای و من از  کرره

فدرانی  خدرر  ا هیشدتر از آنچد  کد  ر   (ما نمی000:003

تاي ،  تدا هررهها کظی . اگر خدا ما  ا فأئید کظد،  تقویّ

او  فرایضاما سه  ما ايظيت ک     شد.یخراي تقویتما نیز 

 راشت  هاشی . نظرر   دائماً  ا 

ــرایض( خداونددد کيددانی  ا کدد  از 002:003 ــراه او  ف گم

سازر.  وزی خرايد  سید ک  مشخص خرايد شد  می حقیر اند، هشد

 ک  ز نگی آنها فقط حماقت هرره است.

جمیـع شـریران آمرزر ک  خددا  ( وهان ه   وشظی می003:003

مین  میز ظده  چرن رور پراک ها   ا  ن   خدا عارلا گر  سازر. ا

می خر ر ن ظاه هر می گ ما ن ترب او  ا  کرر،  کلام مک يتی   فران

 ي .محترم هشما 

 انديشی  خدا هر شريران میهای  داوری( وقتی ما ه  071:003

از »گريد  لرزي . اما آنچظانک  ها نز میهه  خرر  ممکن است

قاطعیددت،  وحانیددت و وددديت شددريعت خدددا، سرشددا  از خددرف 
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 «شري . می

گريد ک  مظصدسان  و عارلاند  زنددگی  ( سرايظده می070:003

مرۀ  ن  او ث ندگی عارلا ست و ز ست، و کرره ا هرره ا جات او  ن

او اين اساس ر ستی است مبظی هراين فقاضا از خداوند ک  

 را به ظلم کنندگانش، تسلیم نکند.

کيی است ک  نمايظده شخصی است و فعهدد او ضامن ( 077:003

می هده  ه  ع ضامن   ا  تا  ک  ر  ولج يی  یرر. ک شد،  امگ

 رارخراست ما  ا ها مرفقیت عرض  راشت و ر  مقاهل ظالمان

 گررنکش ما  ا محافوت نمرر.

ر   چشـمانشهیظدی  کد   ( ر  اين آي  مرری  ا مدی071:003

 عدالتشده است. او هرای فحقق  تارنگرييتن ه   يائی خدا، 

شد، ر   يد  مل خرا ک  او وا ر ع ظی هرايظ خدا مب عرر  مر

 انتوا  است.

، اين ها  خرر 70( سرايظده علیرغ  ارعايش ر  آي  074:003

ه   می یترحمان ا  ند  فیض خداو نراع  يا  کی از ا يزر. ي آو

ست:  سخاوفمظدان  ا لی   خدا فع یت  به » حمان خود را  فرایض 

 «بیاموز!من 

يرچ  هیشتر ا هاب خرر  ا هشظاسدد، هدرای بنده ( 072:003

ظد  ما نیازم ظاهراين  ست. ه مؤثرفر ا یدفر و  خرر مس هاب  ا 

سط  ک  فر خدا آنچظان کر  ست،  تشاشهادر ک ف شده ا شرف  مک

 هاشی . یم

غیرميتقی  ا هداب  ،( وقتش  سیده است. ايظک خارم071:003

خراند، چرنک  شريعت او نقض شده است  فرا می به عملخرر  ا 

ندگی:  يک ز وات فا  مام لح ست ر  ف مررم خدا يار  ين فر و ا

 «وقت آن است که خداوند، عمل کند.»

( میزان ا زش کتاب مقدس هرای ما مظدرط هد  مددت 070:003

کظی . اگر ما کتاب مقدس  ست ک  صرف خراندن آن میزمانی ا

شمظدفر از  خالص ا ا ز قد هدانی ،  زر  ع   آن آن  ا مطال

 کظی  ک  ولد آن فرسرره و او اقش پراکظده شرر. می

ان میدز( رلیل ريگر ا زشمظدی کتاب مقدس مظرط ه  072:003

ظی  و  عت نک قدس  ا اطا تاب م گر ک ست. ا ما از آن ا عت  اطا

ــرهگددرئی   ــی ه ــرو م ، خددرر  ا فريددب دارم راه دروغ را مک

 اي . راره

خلرصدش، يد   ( کلام خدا يد  از نودر اهدديتش يد 073:003
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اش ي  قد ت و  اش، ي  لطسش، ي  مکاشس  وهانی ر ستی

ی شاييت  خراندن و پیروی هاتي  کسايتش، عجیب است. چظین ک

 کررن است.

فدرار، يدا و ا يا، خدانراره خدا ه  ملت کشف کلام( 011:003

می شد، نور  قدس ر   بخ تاب م قدس ک سرذ م شف ن ه  ک تر  ما کم

هان  يو شدهنا فروفن  ل  خرر  ا  ک   يانی  ا  خدا ک کلام  ي .  ا

 گرراند. می فهیمکظظد،  سازند و فقاضای کمک می می

( ما نیازمظد يک فشظگی عمیدق و شدديد هد  کتداب 010:003

غش  یچرن اطسال نرزاره مشتاق شیر  وحانی و ه»مقدس ييتی : 

 (.7:7)اول پطرس « هاشید

( شايد ما از اين فقاضايای مکر   حمت خدا، خيت  017:003

خدا، خيت  نشدند. مارام ک   شري ، ولی سرايظده مزمر  و 

نیاز از فیض خداوند حس کظی ، ر  زندگی ه  اين  خرر  ا هی

  سی . ر و  از عبرريت نمی

ر ي  د خد ( ر  ايظجا ه  رو سری سک  فقدس هدر مدی011:003

يمايظز ها کلامش و  ياشدن از قد ت  ،هرای خداوندپايدا ی 

 گظاه.

طبیعدی  است. یمعمرل يک خراست ارع هخش اول اين (014:003

خلاصی  ظلم انساناست ک  ير يک از ما خرايان آنی  ک  از 

ياهی . ولی مر ر غیرمعمرل ايظيت ک  از خدا هخرايی  ما 

 را ي . نگهاو  ا  وصایای ا خلاص سازر فا 

( ممکن است ما از خداوند فقاضا کظی  ک  هخشی از 012:003

احيان، حضر  و قد ت خرر  ا ه  ما هظماياند. ولی او ههتر 

راند ک  چگرن  ما  ا ها لطف خرر رلگرمی راره و رعای  می

ما  ا ميتجاب نمايد. و هر ماست ک  يرگز شرق آمرختن يرچ  

 هیشتر از او  ا از رست نديی .

ودا ی اسدت د يدک هیدان  نهرهـای آب( اشدک چدرن 011:003

شاعران  هرای هیان عمق نگرانی و اندوه! د هرای چ ؟ آيا 

خرايد خرر  ا فروی  کظد؟ خیر! اندوه او هرای  می ايظدهسر

 خدا و نام خدا، فرسط انيان است. شریعتحرمت شدن  هی

ظدفی يک  وز ه
1
تاب   يظده ک سبت»نري ضرع  يان « مر  ا گر

تی ند، وق وراب رار  ريد سیدند،  ي   ا از او پر لت گر من »ع

 «کظ  چرنک  عشق ه  نسرت فبديل شده است. گري  می

                                                      
1- Bendetti 
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 راسـتاست، پس ر  نتیج  کلام او  عادل( کافب کلام 010:003

رانی ، ولی چ  مقدا   می اين  ا است. هیشتر ما ايماندا ان

بارت و  ستايش و ع ها  شظاخت  ا  ين  ندا ان ا ما ايما از 

 ؟اي  ، ه  مرحل  عمل ر  آو رهاوندخدشکرگزا ی 

و کلام او  امانتو  راستیگريد  ( يرچیزی ک  خدا می012:003

هاشد. ايمان ه  کلام خدا يک اقدام  فماماً قاهل اعتمار می

 معمرلی است. يک حسفرمايشی نیيت، هلک  صرفاً 

 ز از اين آي  چظین است:ن( فسيیر ها 013:003

م ستمگران و ته تار  سی رف تی ک شاهده  توق ندگان را م زن

خدا،  می شریعت  به  سبت  ها ن صیان آن خاطر ع به  ند و  ک

می فوق گین  عاده غم جان او  ال برای  ندوه  ین ا شود، ا

 پیروزی بزرگی است.

( کتاب مقددس کداملاً آ اسدت  اسدت. يدزا ان نسدر 041:003

 تاباند. ک يای آن  ا آزمرره و ه  حقیقت آنها پی هرره وعده

يددان، نددافی کهانددت ر وغددین، ممیددز رشددمظی ان»مقدددس 

«  يای ويمانی ناقدان مد ن است ريظی و حکمت استهزاءکظظده هی

(Scripture Union). 

کوچـک و ( سرايظدۀ مزمر  ر  مقايي  ها رشدمظانش 040:003

یر ختن  حق ه  او، او  ا از آوي يان  هان ان خ  ز لی ز هرر، و

 ه  کتاب مقدس مانع نشد.

ا نیيدت، هلکد  فدا خدا يدک مرحلد  گدذ  عدالت( 047:003

بدالاباد حاوی  ا قدس  تاب م شرر ک ت   ک  گس يت  کافی نی ست،  ا

است. فمامی گستا   راستیحقايق است، هلک  کتاب مقدس عین 

 است. راستیخدا، 

هدرر،  تنگی و ضیق( پیالۀ سرايظدۀ مزامیر پر از 041:003

يايش  ولی ها کمک کلام خدا فرانيت  نگین کمانی ر  میان اشز

 هیاهد.

خدا يمیش  عارل هرره است. يرچ  هیشدتر  تاشهاد( 044:003

ي  اشهار مین و  ي  ر   وی ز ندگی  ظی  از ز خدا  ا ر ک ک ت 

 هري . ر  آسمان، لذت می

کلید اين هخش اسدت. ر  ايدن « ام خوانده» عبا ت( 042:003

يک رل مترکل  رارن ه  آي  شايد ر خراستی ييتی  هرای يا ی

يائی  فراند ر  مقاهل ر خراست خدای قار  مطلق نمی .ه  خدا

شرند و اشتیاق خرر  ا هرای انجام  ک  ه  فمامی رل عرض  می
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 ند، مقاومت کظد. را ا ارۀ او هیان می

امراج   ( وقتی ما مانظد پطرس ر  معرض غرق شدن ر041:003

ست از خدا يمین رعای کرفاه  قرا  می گیري ، ههترين ر خرا

خیزر و  ک  خداوند هر میآنگاه است « مرا نجات بده!» است:

 آيد. ه  مدر ما می

( ويجل040:003
1

اين آي  هیانگر عدارت مدرران »نرشت  است  

می هر  تاب  لرع آف بل از ط ک  ق ست  خدا  خدا کلام  ند و ر   خیز

پس شعا  ما هايد اين هاشد ک  « کظظد. فامل کرره، رعا می

 «اول کتاب مقدس، هعد صبحان !»

 ا نیز هايد اختصاص هد   شبخراهی  ( حتی ساعات هی042:003

سبب نیيت ک  خداوند، نعمت  فأمل هر  وی کلام خدا رار. هی

 فا يکی  ا ه  ما عطا کرره است.

ما يیچگاه نبايد از حقايق عجیبی ک  ر  رعا ه  ( 043:003

می ست  ه  ر خدا،  ضر   ظد  ح ي  مان ما  ظی .  صرفظور ک ي ،  آو 

ا طالب شري  و انصاف خدا   رحمتفرانی   سرايظدۀ مزمر  می

 فا زندگی ما  ا محافوت نمايد.

اند. آنها قصد را ند خارم خدا  ا نزدیک( رشمظان 021:003

قد ت  سانظد و  سی   ا خداشریعت صدم    خرر، ن ندگی  ر  ز

 شرند. نمايظد، ولی مرفق نمی

نزريک است و کيی ک  ها خددا هاشدد  خداوند( اما 020:003

د ما  ا هیازا ر. يیچ فران يیچ رشمظی نمی»ر  اکثريت است. 

می ما  ا ن یز  ي . چ قرا  را  یروز  طرف پ چرن ر   ساند،  « فر

 کظد. کلام خدا  استی است و يرگز خاصان خرر  ا فرامرش نمی

( آگايی از اين مهد  کد  کدلام خددا اهددی اسدت، 027:003

يا ه  فر  يا و فرس وقتی ک  امراج شک»رلگرمی هز گی است. 

می جرم  عده ي ه  و ند  يل هخدا يای  آو  گاه زا ک  يیچ ظديش  ی

شرند. ما فرسط کلام زندۀ خدا غالب خرايی  آمد، چرن رل  نمی

 «اي . يای خدا هيت  ه  وعده

يدا ر   غد  مرر»نگرر.  ( خداوند ه   نج ريدگان می021:003

و آمده است « خراشد، سهی  است. ير ر ری ک  رل انيان  ا می

 سازر. خلاصند ا فا آنانی  ا ک  ه  او و کلام او آويخت 

 یکظد فا ه  عظران حام ( سرايظده از خدا فقاضا می024:003

                                                      
1- Weigle 
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شا   ه  او ف حی  مات  و شرر. فأل مل  ندگیش وا ر ع حافظ ز و 

پا  مرز از فا  حامی را ر. او  يک  ه   یاز  ست و ن آو ره ا

يک  يق  ه  فز  یاز  ست و ن ت  ا قرا  گرف مر ر آزا   تارن  اف

 حیات فازه را ر.

 ا هرحيب ا اره و خراسدت خررشدان  يا ( خدا انيان022:003

ريد. او آسمان  ا از کيانی ک  مايل ه  سکرنت ر   نجات نمی

گرش ه  خرايظد  سازر. هرای کيانی ک  نمی آن نیيتظد، پُر نمی

 نیيت. نجاتیکلام خدا هيپا ند، 

يای خدا نیيدت.  ( زهان انيان قار  ه  فشريح  حمت021:003

مت ک یيا  ح ما،  ضايای  ها فقا میخدا  سرايظدۀ  ايش ن پذيرر. 

می ندگی  متش  ا ر  ز ضای  ح خدا فقا شیده از  نج ک يد،    نما

 فقاضای  يائی از کيانی ک  قصد کشتن او  ا را ند.

ت  هيیا ی از اين آيات سدرانجام ر  عیيدای ب( ال020:003

ياهظددد. سددرايظده ر  میددان انبددره  خداونددد، فحقددق مددی

ن پد   ا ه  يار امی تاشهاد، يظرز ي  جفاکنندگان و خصمان

 آو ر. می

حرمت شدن خدا فرسدط انيدان، نشدانۀ  ( فأسف هر هی022:003

  شد  وحانی است د فحلیل  فتن ر  شرق خداوند!

هدر مدذلت مدن »، سرايظده نرشت  هرر 021( ر  آي  023:003

، اما ر  اين آي  آنطر  ک  اسپر ویرن گست  است، «نور کن

می يد  سرايظده  ک»گر ور  من ن قۀ  ظی«نهرعلا ق  ، يع ه   او علا

فرايض خدا. ي  چظین سرايظده هرای سرمین ها  ر  اين هخش 

 (.021و  024شرر )آيات  حساظت خدا  ا طالب می

ای ر  کدلام  است. ير وعده راستیخدا جملات ( فمامی 011:003

گري  فا  زيرا ير آيظ  ه  شما می» ،شرر خدا مطمئظاً محقق می

 ات يرگز فرای از  ه يا نقط آسمان و زمین زايل نشرر، يمز

 (.02:2)متی « زايل نخرايد شد، فا يم  واقع شرر

کيانی ک  ر  مرضع قدد ت قدرا  را ندد، غالبداً ( 010:003

 کلام از ترسام عمیق و حترآزا ند. اما ا خارمان خدا  ا می

 را ر. خدا ايماندا ان  ا از خیانت ه  خداوند، هاز می

کظدد از نودر  ندد سدلرک مدی( کيی ک  ر  کلام خداو017:003

می ظی  يیا  غ حانی ه يافتن   و متشرر و ر   هان  های غنی پظ

 کظد. خداوند، شاری می

آمرزر آنچ   ا ک   ( آشظائی ها کلام خدا، ه  ما می011:003
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ستخدا  چ   دو هدا ي  و از آن ست  شريعت(، رو را ر )

 نسرت کظی . )دروغ(را ر  کراهتک  خدا از آن 

نشانۀ فکامل اسدت، مظودر   هفتعدر ( از آنجا ک  014:003

خاطر  ه   وان  ها رل و  خدا  ا  ماً  ک  رائ يت  سرايظده ايظ

 کظد. ، ستايش میاو های عدالت داوری

ر  اين رنیای پريشدان شدده  سلامت( کلام خدا مروب 012:003

س  قد ت وسر می ر   ک   يا،  يت  ين نی ي  ا ين آ ور  ا شرر. مظ

هاشظد، ولی فرسط  میيا مصرن   نج و از اندوهايما ندا ان 

 کظظد. اعت از شريعت از ا فکاب گظاه خرررا ی میطا

هرخداوندد فرکدل نمدا و »گريدد:  مدی 1:10( مزمر  011:003

گريد ک  آن اند ز  ا  و سرايظده ر  ايظجا می« نیکرئی هکن.

ست. ا کرره ا یروی  مال پ سپس اع ست،  مان ا ک  و ول اي کر  نی

 هاشد. ثمرات ايمان می

ر   وزگدا  ملاکدی اطاعدت  ا عملدی خيدت   ( مررم010:003

(. ولی سرايظده مزمر  چظین 01:0کررند )ملاکی  کظظده فصر  می

 دوستای نداشت. او کلام  ا اطاعت کرر و آن  ا هيیا   ايده

 راشت.

سخن از اطاعدت عملدی  ،( اين س  آي  آخر اين هخش012:003

می قدس  تاب م يک  از ک ه   ي   ين آ ياب ا گر انت ظد. ا گري

فران اين سخظان  ا   سد، می اندا  مترسط مشکل ه  نور میايم

حل  شکل  مرر و م فرض ن ظده  جات ري يیح ن يی م ه  عی يب  مظت

 خرايد شد.

شدرر،  مزمر  ه  پايانش نزريک می اين ( يمزمان ک 013:003

می ور  طرح  ه  ن گری م شر  ري ضايای پر فد يج فقا ه   سد   

فقاضا هرای  د. نخيت فقاضای عطف فرو  خداوند و سپسنشر می

 شدن. فهیم

( از آنجا ک  ر  اين آيات  وی خلاصی هراساس وعدۀ 001:003

می ست،  شده ا صريح  شمن  ا ر  و ای سفران  کلام ف يک ر یمای 

 اين آيات مشايده کرر.

ايدد مرودب فکبدر نبخددا  فـرائض( افزايش شظاخت از 000:003

 انيان شرر، هلک  مظجر ه  ستايش يرچ  هیشتر خداوند، شرر.

 ا طدر ی فرهیدت کظدی  کد  هد  ودای ( ما هايد خرر 007:003

هی ئی و  مر  وز ه  ا حانی  پرراختن  ضرعات  و ه  مر یت  ايم

 و ا زش مطلق است.تمام اوامر خدا عدل هپررازي . 
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میخکرب شددۀ  دست( اين يک فصرير روست راشتظی است د 001:003

ک   محض  ا انيان يک آيد فا قار  مطلق از آسمان پايین می

خرر  ه  خراه  ندگیش  فرائضرل قانرن ز ظران  ه  ع خدا  ا 

 ، هرياند.پذيرفت  است

يای ما از نجات واقعیتی  ( ر  حالی ک  هرخر را ی وان004:003

هرای  خرر  ا  شتیاق  ما ا ما  ست، ا ت  ا صر ت پذيرف ک   ست  ا

را ي .  نجات از گظاه ر  يظگام آمدن روها ۀ عیيی اعلام می

لذت عو ک ،  ست  و  ا کلام ر  آن لح عت  ندن و اطا می از خرا ی

 هري . خدا می

ا خددمت کظدی ، هلکد  فاي   ( ما ن  فظها نجات يافت 002:003

سبیحاي  فا خدا  ا  نجات يافت  هگرئی . يرگرن  شسا از  ت

هیما ی يا نجات يافتن ر  طی فصارفات، هايد ه  ستايش ما 

 سرعت و ه  رعايای ما هرای کمک فر ی فحرک هیشتری هبخشد.

( اين آي  يکدی از چظدد آيد  اقدرا  هد  گظداه ر  ::::001

ست.  یر ا ه  »مزام جر  يد مظ قدس ها هۀ م پرواز وذ ظدفرين  هل

 «ا زشی اقرا  کظظده شرر. اقرا ی حقیران  ه  گظاه و هی

 مزمور یکصد و بیستم

کی از فلخ ه  ي ک   فرين فجر يت  ندا ان ايظ ندگی ايما يای ز

شراي ين  شرند، ر  ا مت  هانی ر وغ و فه شخص قر ک   ست  ط ا

سپر ویرن  ا ر ک می شت ا یت هررا ندا  واقع ظی  ايما ظد، مب ک

شرر، ر  حالی  ر وغ ر  يم  وای رنیا پراکظده می»هر ايظک  

سی می قت مخ ند ک  حقی هدين« ما یر  و  سانی ر گ ه  آ فرفیب 

 گررر. يا می يا و مصیبت حقا ت

( نرعی فظگی وورر راشت ک  سدرايظده  ا هدر آن 7و  0:071

 ا سر ريد. فقاضای « سرور ر وات»ا ر ر  نزر خداوند، ر می

يای ر وغ  خرايد ک  از لب او کرفاه ساره و خاص است. او می

 گر کافران،  يائی ياهد. رشمظان و زهان حیل 

( سپس ه  سرعت خطاب هد  يدک شدخص خداص، مجدازات 4د1:071

هرای او پیش ظی  ا  ظی می معی می هی ظد:  فر  ک جازات  نی م را

. و هر سر آن جباران، شلیک شده از کمان های تیزتیرچیيت؟ 

ل  هان حی پاک  ز يت  و  صاهرن ش ها  يا  مد؟ آ يد آ چ  خرا گر 

سست  خرايد شد. از  اخگرهای طاقخرايد شد! خیر! هلک  ها 

 يش  اين هرفۀ صحرائی )مظور  طاق است د م( ه  خاطر 
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شعل  صیت  فر ی خا شدن  غال  و   سرزانیدن ذ هرای  اش، 

 د.ش استساره می

( ر  اين لحو  مزمر  سدرای صدلح روسدت هدر اقامدت 2:071

ريد.  ، نرح  سر میقیدارو  ماشکاوبا ی خرر ر  میان قبايل 

(، و اعقاب او وحشی و هد  7:01پير يافث هرر )پیدايش  ماشک

پير روم اسماعیل هرر )پیدايش  قیدارسبعیت مشهر  هررند. 

ررند. هراساس  ح  ه ( و اعقاب او ي  افراری شرير و هی01:72

يايکلرپديا  ستاندا ر ان شظال ا يلمان  شجره»ايظترن سان م شظا

يت  سماعیل  فران ه  ا مد  ا  يب مح یدا  ن يق ق ند از طر ا

 «هرسانظد.

( فبعیددد اوبددا ی سددرايظده مزمددر  ر  میددان 0و 1:071

شی ک  از  وح شد. سلامتی يايی  يل  هرايش طر شتظد،  سرت را ن

يک ي  جار  هت اي قدام او ر  و ن  ا يالمت يرگر يتی م آمیز،  زي

ها اقدام وظگی وديدی، خظثی شده هرر. او ک  ر  عهد عتیق 

يت، می می مت زي پذيرش فه هرای  شتری  مارگی هی يت آ يا و  هاي

سب ستیزيا می هرای او مظا شت و  ها آن  را ک   هرر  ين  فر ا

ن  ه  نمر یاز  شرر. او ن سازگا   ضعیت  يیح  و يی م چرن عی ای 

رار و  رارند، رشظام پس نمی چرن او  ا رشظام می»راشت د 

عذاب می يد نمی چرن  شید، فهد ه   ک شتن  ا  ک  خري مرر، هل ن

(. او نیاز ه  71:7) سال  اول پطرس « راو  عارل فيلی  کرر

 فعلیمات پطرس راشت ک  فرمرر:

 ]کد [لیکن اگر نیکرکا  هرره زحمت کشیده و صدبر کظیدد »

 (.71:7)اول پطرس « اين نزر خدا ثراب است

ه» ک  هدی  ید، هل شظام مدي عرض ر ه   شظام  هدی و ر عرض    

ک  می يرا  ید ز کت هطلب نده  هرعکس هر ين خرا هرای ا ید  ران

 (.3:1)اول پطرس « ايد فا وا ث هرکت شريد شده

و سرانجام ايظک  او نیاز ه  اين اند ز حکیمان  عیيی 

 ميیح راشت:

خرشحال هاشید چرن شما  ا فحش گريظد و وسا  سانظد، و »

من ير سخن هدی هر شما کاذهان  گريظد. خرش هاشید  ه  خاطر

ور شما ر  آسمان عوی  است،  و شاری عوی  نمائید، زيرا ا

طددر  هددر انبیددای قبددل از شددما وسددا  زيددرا کدد  هدد  يمین

 (.07و  00:2)متی «  سانیدند می
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 مزمور یکصد و بیست و یکم ـ اعانت

 از اين آيات چظین است: KJV( فروم  7و  0:070

خ شمان  سری کرهچ ه   جا  يا هرمی رر  ا  ک  از آن فرازم،  ا

آيد. اعانت من از وانب خداوند است ک  آسمان  اعانت من می

 و زمین  ا آفريد.

مترومان پیشین هر اين انديش  هررند ک  ر  ايظجا سخن 

از هدعتی ا فداری  فت  است، يعظی اين ايده ک  اعانت از 

(، هظداهراين هخدش 71:1آيد، ن  از خداوند )ا میا  يا می کره

آمدده  NKJVکررند. مثلاً ر  فرومد   روم آي  اول  ا سؤالی می

 است:
 

 افرازم. ها برمی چشمان خود را به سوی کوه

 آید؟ که از آنجا اعانت من می

 اعانت من از جانب خداوند است،

 که آسمان و زمین را آفرید.
 

گري  هد  چد  رلیدل.  ري  و می  ا فرویح می KJVمن فروم  

بد او شلی  مکان سکرنت خدا هر وی زمین هرر. اهر ولال مع

شهر  ر  قدس هرر.  مررمش  یان  خدا ر  م ضر   مار ح قداس ن الا

يا احاط  شده  او شلی  هر وی کريی قرا  گرفت  و فرسط کره

هرری ر  هخش سر ي يک ن ک   تی  ظاهراين وق ست. ه گر  ا يای ري

يددا  اسددرائیل نیدداز هدد  عظايددت خدددا راشددت، هدد  سددری کره

هر کره می يتن  يت. نگري يتن  نگري لۀ نگري ه  مظز هرای او  يا 

يای او شلی   ه  خداوند هرر. از آنجا ک  ميکن خالق ر  کره

هرر، حيی شاعران  ر  اين گست  پیداست مبظی هر ايظک  يمۀ 

 آيد. يا می يا از کره اعانت

سخن مر   ين مز ي  اول ا ک   ر  رو آ ست  سرايظده ا گر، 

ه  خرر  ا  مل  مار کا هراز  اعت مین، ا سمان و ز خالق آ

 را ر. می

شرر. ر  آيات هعدی  گر نیز عرض می ( ها آي  سرم، سخن1:070

ک   وح می ه   خرانی   ک   يانی  ا  می ک یت رائ قدس امظ ال

کظد. و اين يک ضمانت محک  و  خداوند فرکل را ند، فضمین می

ست.  پذير ا ندا  از  پایفرريدنا غزشايما وت  ل خر رن محاف

شد.  يد  ست، خرا يتارگی ا سترن و اي مار  پا ن ک   جا  از آن

غزش و  خرر  ا از ل کل  ندان متر خدا فرز ک   يت  هرمش ايظ مس

 کظد. سقرط، حسظ می



37 مزامیركتاب 

7 

هیظی  از نگهبانی کد   ( ر  ايظجا فضمیظی می4:070

گز نمی می هر خواب ن به  بد و  ه  رود خوا یر  سکظد  کب . ا

ست  سرهازانش می یدا  می»گ ید. من ه شما هخراه فا    ر« مان  

هی خرر،  طراف  یای ا ه  رن يبت  ما ن ک   شب  ساعات  اطلاع  طرل 

يتی ، هز گ بت  ي ما مراق ماً از  ک  رائ يت  سکظد ی ي فر از ا

 سازر. کظد. حساظت و مراقبتی ک  او  ا ملرل نمی می

، کيدی ودز حـافظ( فضمیظی ييت مبظی هر ايظکد  1و  2:070

شتر نیيت. حاک  اعو  کائظات شخصاً ر  کا  امظیت هی خداوند

 مقدسین گمظام ر  کا  هرره است.

فضمیظی ييت مبظی هر ايظک  خداوند ما  ا از ير واذه  

به دست »شرر ک  او  کظد. وقتی گست  می شريران  محافوت می

، هدين مسهرم است ک  او مانظد يک محافظ «راستت سایه تست

ساي  ه  ساي  ر  فعقیب ما است فا مررم خرر  ا شب و  وز 

صدم  ير  با ت، ا از  ظد. ع وت ک تو ی محاف به  تاب در روز  آف

يای مددد ن هدد   ، معمددرلاً ر  فرومدد اذیــت نخواهــد رســانید

م  می مازرگی، فرو شت  گر مرلاً هررا ماه مع با ت  شرر. از ع

يا و فريظز عامۀ  خرانی را ر ها خراف  شرر ک  ي  فری می ملاي 

کتاب مقدسی. ه  ير حال اين آيات نريدی است ه  وهت حساظت 

ک  میو  يانی  يا  آزاری ک یث   يخیر ا واح خب ستظد از ف خرا

شده و ه  ايمیت نقش خر شید و ماه ر  حیط   وحی پی هرره 

 هررند.

. هـر بـدی( ضمانتی ييدت مبظدی هدر  يدائی از 2و  0:070

واقعیت ايظيت ک  يیچ افساقی ر  زندگی شخصی ايماندا  ودا 

خدا نمی ست  ث  از خرا يیچ حار صارفی،  يیچ ف تد.  يیچ  اف ای، 

شرر. ير چظد ک   مصیبت و مرگی، هدون خراست خدا واقع نمی

خدا صانع هیما ی،  نج و مرگ نیيت، ولی هر آنها حاک  است 

و آنهددا  ا هددرای فکامددل ايدددافش، ر  اختیددا  را ر. ر  

کل او می ندان متر ک  فرز ست  ک   ايظجا ظد  ظد ر ک نماي فران

حيب ا ارۀ  خدا يم  چیز  ا ها ي  ر  وهت خیريت آنان ه 

 .(72:2گیرر ) ومیان  خرر، ه  کا  می

و ر  آخر فضمیظی ييت از حساظت خدا هر فمام حرکات ما 

هد. او  فا ا تدا و  خولو  خروجاز اه فا  د ما  ا از الان 

 را ر. اهدالاهار نگاه می

با ات  فظ»ع ها  « حافظ»و « ح س   ي ،  شت آ ين ي طرل ا ر  

و از ه  ي  پیرستن  اند و نگهدا نده ي  س  ها . فکرا  شده
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فر از شخصی نیيت ک  خداوند  کس امین شرر يیچ آنها مشخص می

  ا ه  عظران فظها امید خرر، را ر.
 

 جانی که در مسیح است میل غنودن دارد،

 شود. و هیچگاه به دشمنانش رها نمی او هیچگاه

 کوشد او را بلغزاند. تمامت دوزخ می

 لغزد. اما او هیچگاه و هیچگاه، نمی

 (0313یچاردکین )ر

 

 مزمور یکصد و بیست و دوم: شهر سلامتی

 آه چه شادی نابی است آنگاه که

 گذرانم در حضور تخت تو می

 زنم وقتی در دعا با تو ای خدای من، زانو می

 مشارکتی دوستانه با هم داریم.

 فانی جی کروزبی
 

( راور وقتی از يک يهرری خدا فرس شدظید کد  ايظدک 0:077

میهمانی ر  او شلی  است، هری خرش لذفی ناب وقت  فتن ه  

کرر. او  ياس  هرای او  شادمان ا اح شلی   ه  او  فتن  شد.  

کظظددده و  وزمددره نبددرر. او ر   فددتن هدد   يددک کددا  رلتظز

 او شلی  و عبارت خدا، امین و شارمان هرر.

( و ايظددک زايددر ايماندددا  ر واقددع ر  ر ون شددهر 7:077

ستاده ست.  ای ندرون ما خوا های پای»ا به ا ستاد  هد ای

شلیم! تو، ایهای  دروازه خانگی« اور يزه  ک  غر ظان  اش  آنچ

کرر ک  ه  وايی هازگشت  است ک  خدا آنجا  چظان احياس می

  ا انتخاب کرره است. هررن ر  او شلی  پرشکره هرر!

يای او هاز اييتارند فا شهر اخرائی  ندز  ( پای4و  1:077

 ، فحيین کظظد. است پیوسته ا ک  فماماً ها ي  

ر ون ريرا يددای آفتدداب سددرخت  شددهر، يددک مايددل رو فددر 

يای پیچاپیچ  يای گظبدی و گاه ميطح و کرچ  يائی ها سقف خان 

ه   بی  گرايش عجی مررم  ک   هرر  ظا  يک ه لی  هرر. و مررا   ن

آنجا راشتظد و آن معبد خداوند هرر. ه  مسهرم ههتری اين 

 شیده هرر.معبد هرر ک  شهر  ا هرای آنها معظی هخ

ک  هرر  کانی  جا م سباط آن يا ت  ا ند، ز ل (يای خداو )قبی

ط  می ند و نق مررمش  کرر هرای  خدا  ک   هرر  مین  ای ر   وی ز

او  ا  نــاممعددین کددرره هددرر فددا ر  آنجددا ومددع شددرند و 
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 هيتانید.

( او شلی  ر  ضمن پايتخدت سیاسدی اسدرائیل و مقدر 2:077

 ورای عدالت.هرر، هظاهراين محلی هرر وهت ا خاندان داود

اسدت، « شهر سدلامتی»( ير چظد ک  معظی نام اين شهر 1:077

س  هی لی ا چرن  و هان  شهری ر  و تر  چرن کم ست،  يمائی ا م

شمکش یر ک شلی  ر گ شده  يا و  نج او  شتا يا،  شت و ک يا و ک

 است.

سظز سظز  ق شهر هر  قدس ن شلی  راغ ف ست و  شاو  يت  ا ه

گا ی از وظايت يای آن يار ست  ريرا  ه  يايی ا جا  ک  ر  آن

مذيب  سظحا يب و نام  عرن،  ست. راور و فر ت  ا صر ت گرف

نبرکد نصر، پترلمی و يرور، فیطس و مبا زان صلیبی گررفری 

لرن هری
1

مرلاين ، فی
2
سظس  و سا ا

3
سالارين  از 

4
م  ر   م  و ي ، ي

 اين شهر وظگیدند و کشت  شدند.

لخ،  ي  ف ين گلا فا يخی ا ور  چ  از ن برّفی و  ور ن چ  از ن

ظی را ر، ر  ید!»يائی مع سئلت کن شلیم م سلامتی اور «  برای 

ست. خیاهان پیش ا يک ر   يای فا  صدای   وز شهر  يک  يای ها 

ظی  گام سلامتی، يع شاه  کان پار فا م جاوز  يان مت يای غیريهرر

ميیح اسرائیل انعکاس خرايد يافت، ک  خرايظد آمد فا عظان 

 (.74:70حکرمت  ا ر  رست هگیرند )لرقا 

آي  شش  از  نرييد ک  ر  ساختا  شعری ير میاف. هی. ما

نور قافی  فعبیر والبی ه  کا   فت  است: سلامتی ر  شهر 

 سلامتی، هاشد ک  ر  صلح هاشظد، آنانی ک  روستش را ند.

مظافع صلح و روستی نصیب کيانی است ک  شهر پارشاه عوی  

 را ند.  ا روست می

 هـا بـارهاين فقاضدا ر  رعدا هدرای آ امدش ر   (3د0:077

 گررر. يايش، اهراز میقصر)ريرا (يای آن و امظیت ر  

ست  هرری خداپر يک ي ک   شتیاقی  مان ا ها ي يد  یز ها ما ن

نيبت ه  او شلی  راشت، مشتاق کلیيا هاشی  و يگانگی  وح 

(. سدلامتی و 1:4 ا ر   شت  سلامتی نگداه را يد  )افييدیان 

 ازر.س پیشرفت کلیيا است ک  هرکت  ا ه  وهان وا ی می

خاطر  ه   يد  ما ها شت :  ي  ي لی  آ يت فع برادران و ايظ

                                                      
1 - Godefrey de Bouillon 

2 - Tamerlane 

3 - Saracense 

4 - Saladin 
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خویش يان یاران  يا و پا نی کلی خ  ر و شسای ز شتاق  ، م

 نرييد: يای ر ونی آن هاشی . ها نز می فسرق 

چنین اشتیاقی بیانگر احساس ترحم واقعی نسبت به تمامی 

نه شتیاقی زمی نین ا ست. چ هان ا براز  ج برای ا ست  ای ا

تان خدا نسبت به تمامی جهان دارند. محبتی قوی که دوس

ای است برای محبتی قوی که دوستان  چنین اشتیاقی زمینه

خدا نسبت به کلیسا دارند. چونکه آنها امیدوار و مایل 

ند،  می جای دار شان  که در دل سانی  ترین ک تا عزیز شند  با

 توسط کلیسا نجات یابند.

ک  هز گ تی   یراً گس يت  اخ شهر ايظ ين  خا  ا ک  فرين افت

خان  خداوند ر  آنجا قرا  را ر، ن  مرقعیت و ن  ساختمان 

آلرر آن. هلک ، حقیقت کانرنی ايظيت ک   آن و ن  فا يخ غ 

خدا اين شهر  ا هرای وايگاه معبد، هرگزيده است. ها حضر  

 خداوند انرا  و  ايح  ولال، او شلی   ا فراگرفت  است.

يیان  ه  فري قت  ا  ين حقی يی ا عد عی ها ه بان قرن و کاف

يارآو ی نمرر، آنها ا زش هیشتری هرای طلايای معبد فا خرر 

شمظدفر از  مذهح  ا ا ز يدايای  وی  ند و  ئل هرر بد قا مع

رانيتظد. عیيی ه  آنها گست ک  اين معبد است  خررؤ مذهح می

ک  طلا  ا و مذهح است ک  قرهانی  ا مقدس ساخت  است )متی 

د است ک  او شلی   ا از (. هظاهراين اين خرر خداون77د01:71

 فمام شهريای ريگر رنیا متمايز نمرره است

بیست و سوم: چشمانی که در جستجوی یکصد و مزمور 

 محبت است

« چشمان»، رو کلم  کلیدی وورر را ر: سرود درجاتر  اين 

 «کرم.»و 

عبا ت اول چها  ها  و عبا ت روم س  ها  ر  اين مزمر  

شده کرا   يا   ف صحظ  ر  ر صحظ اند.  ست و  سا ت ا يیا   ا ای ه

آشظا هرای مررم ست  کشیده اسرائیل، آنها ر  مصر، هاهل، 

آلمان نازی، ا روگاه گظر و يمین اواخر ر  کمپ هررگان ر  

سا ت  ا چشیده اند. ير چظد ک  نامی از شهر  سیبری، طع  ا

 مر ر نور ذکر نشده ولی احتمالاً مظور  هاهل است.

و فدلاش هدرای  ها آسمانه  سری  یچشمان( اسیران، ها 0:071

کظظد فا  ای از  حمت خداوند، ه  او التماس می مشايده ولره
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 يا پايان ريد. ه  اين شب فا يک و طرلانی  نج

و هد   آقای خـود( آنها خرر  ا ها غلامی ک  ه  رست 7:071

ست   یرینک ه  ر خودک   گاه میخاتون  ي   ، ن ظد، مقاي ک

شرر ک  آنها  اين معظی فسيیر میکظظد. اين آي  معمرلاً ها  می

ظین  لی ايظچ شظد. و هاب ها فاهع ا ارۀ ا  فا  ند  مارگی را  آ

شا ه ک  ا يت، هل هرای  نی يان  وا  يهرر قت و انت ه  ر ای 

هرخر را ی از کرم يهرّه است. و لطف خاصی ک  آنها ر  نور 

سرزمین  ه   شان  ید و هازگشت يام فبع سريع ا يان  ند پا را 

ها هرای کيب نجات از رشمظانشان ه  رلخراه خررشان است. آن

 نگرند. خدا می دستان

خداوند از  کرم( ها  ريگر ر خراست مصرّان  هرای 4و 1:071

اند، ه  فخت خدا  شده اهانتسری مررمی ک  هیش از حد متحمل 

مر ر  می ها  ير  وزه آن سد.  ستهزاء  نتو  ا هان  اها ا ها

ل اظها ات اند و مدفهای مديد متحم غیريهرری خرر واقع شده

طلبان شده هررند. مدفهای مديد آنها فحت  فريبان   احت عرام

(. ايظک آنها 17و  10:21هررند )ا میا  متکبراسا ت هاهلیان 

وان ه  لبشان  سیده است: هس است خداوند، هس است. آنها 

کظظد ک  زمان مرعرر  سیده است و هظاهراين اين  احياس می

ي  عای گلا ي ر ه  ک طاب  یت آمیز  ا خ ظاه و امظ ها پ ک  فظ ی 

آمیز است د ه  روست  آنان ر  اين وهان ضديهرری و فبعیض

 آو ند. ريدگان و شکيت  رلان، هر زهان می ست 

 های بسیار مهم« اگر»یکصد و بیست و چهارم ـ مزمور 

 «هرر.... اگر خدا ها ما نمی( »0:074

ين  ه  ا يت   یز واه م  چ گر»ي یانگر « ا م  ه ين کل هرر. ا

ن  يائی و اسا ت هرر. اما خداوند آنجا هرر و يم  فرق هی

 چیز  ا عرض کرر.

يیچ مالاً  ها يکی از  احت فرا   يان  اه  ندازۀ يهرر ه  ا کس 

ص  ها می مخم عی آن قانرن طبی ساس  ست. هرا شت  ا يت  يا ندا هاي

صره ه  محا شما  تی  شظد. وق ت  ها هین  ف پیش از  يا،  مدفها 

شتا يا، قتل گاز، يا، اطاق عام ک سرزی و  يای آرم کر ه يای 

و  می همب ید، متر کر کظ فاکظرن،  شريد هاقی يا ف نان  ندن آ ما

اند د و آنه  ه  يک  نرعی اعجاز است. ولی آنها هاقی مانده

 ، ها آنها هرر.خداوندرلیل د 
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قت  ين حقی علام ا ه  ا يل  ش  ما قرم يمی ين  سسان  ا متأ

باً پیروزی نبرره ند و غال ها ت ا شی از م خرر  ا نا و  يای 

صر  کرره خرر ف ست  قد ت  يانی خداپر ش  يهرر لی يمی ند. و ا

سیده هرره اند ک  ودای از خداوند،  اند ک  ه  اين نتیج   

  فت. نيل يهرری از هین می

( سرايظده مزمدر  ر  انديشد   وزيدائی اسدت کد  2د7:074

سلاح فراوان و  عدار  ه  ف شمظان  سرائیل  ر ها ا شرفت ،  يای پی

آمیزی فقلیل  هع غذائی فا حد مخاطره. مظانمودند مقاومت می

يافت  هرر. مظاهع را وئی و ر مانی ه  افمام  سیده هرر. 

ه   حدور  مررم م يای  هرر. نیاز شده  طع  باطی ق های ا ف  اي

صره  کاملاً محا ها  شتظد. آن یا  را ک  ر  اخت هرر  شده  چ   آن

شده هررند. رشمظانشان فهديد کرره هررند ک  آنها  ا ه  

 د. رو نما هيیا  فا يک هرر.اندازن ر يا می

( رشمظان مانظد حیرانان ر نده آماره هررند فدا 0و 1:074

گر  با ت ري ه  ع يا  ظد و  نده هبلع نده ز يان  ا ز يهرر

شدددن ر  امددراج عوددی  قددد ت نوددامی  يهرريددان ر  شددرف غرق

 غیريهرريان هررند.

شمظان  ا  ند ر تار. خداو ب  اف ساق غیرمترق يک اف لی  و

هین خر نزاع  یر  يا ر گ گی و  سترافژی وظ مر ر ا شان ر   ر

ر يافت اخبا  ضد و نقیض ر  مر ر يهرريان و يا ر گیر از 

هس، ر ست  رست  فتن يک فرمانده وظگی و يا مرافقت ها آفش

 ر  يک قدمی پیروزی نمرر.

ظاهع  سری م ه   يان  ا  ند يهرر شايد خداو گر  سری ري از 

ت نمرره غذائی غیرمظتوره و يا يک مظبع پظهانی سلاح، يداي

هاشد. و يا شايد خداوند کمکی هرايشان از يک مظبع کاملاً 

ناشظاخت  فرستاره هاشد. ر  ير صر ت فقا ن شرايط آنچظان 

جاب ها می اع ک  فظ ست،  هرره ا يت  انگیز  ی   فران اند از ناح

 خدا هاشظد.

سرا آمیز و  صی ا ند خلا حانی هرر شعر   و ک  را ای  يانی  ک

ی  خداوند رانيتظد و فمامی ولال آسای خرر  ا، از ناح معجزه

 ا هدد  او رارنددد. وحشددیان غیريهددرری مرفددق هدد  هلعیدددن 

يان  ک  غیريهرر می  خدا از را قرم  شدند و  چک ن سرائیل کر ا

ظد.  ند، گريخت يترره هرر ها گ ستههرای آن هرر،  دام گس شده 

يای پرلاريظی ک  يهرريان  ا محاصره کرره هرر، شکيت   حلق 

 يافت. خلاصیيگر از مهلک  شدند و اسرائیل ها  ر
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( و اعتراف فروفظان  و شاکران  آنهدا ايدن 2:074

 هرر ک :
 

 اعانت ما به نام یهوهّ است،

 که آسمان و زمین را آفرید.

 

يت.  سرائیل نی ه  ا صر  ها مظح خدا فظ جاز  حال اع ير  ه  

يا می یروی  کلی شت ن مر   ا ر  هز گدا ين مز سخظان ا ند  فرا

حرانی، سرمشق خرر قرا  ريد و  يائی هخش خدا ر  مراقع ه

رانظد ک  اگر خداوند ر  کظا  يهرريان  فک ايماندا ان می فک

شده  نمی شرا ت  ي   یا و و هر  رن کلاً مق نان  مامی آ هرر، ف

 هررند.

 یکصد و بیست و پنج: راه صلحمزمور 

يکی از نقاط هرويت  شدهر او شدلی  اسدت و  صهیون (0:072

 اند. رن نامیدههعضی اوقات ي   آنجا  ا کره صهی

ست و  يدا  ا ک  پا کريی  ظران  ه  ع جا از آن  ما ر  ايظ ا

خر ر، يار شده است. شخص ايماندا  چرن آن  يرگز وظبش نمی

ای محک  استرا  شده است.  کره است. زندگی او هراساس صخره

ها ان می تی  سیلاب می وق می ها ر و  فان  يد و طر هر  آ وزر و 

می جرم  ن  او ي ن  خا ک   يران نمیاش و آو ر، خا شرر، چرن

 (.72:0اش هر صخره هظا شده است )متی  خان 

پایدار است تا ...  کوه صهیونگريد ک   سرايظده مزمر  می

بدالاباد ست، ا ور ا مر ر ن ظی  شهريای زمی ک   جا  فا آن  .

اي  ک  زمین  وزی فرسط آفش ويران  هراساس عهد وديد رانيت 

 (.07، 01،  0:1خرايد شد )روم پطرس 

حال ما نیز چظین فعبیرافی  ا ر  سخظان  وزمره  ه  ير

کا  می ظدی ه   صحبت از هل ما  شهر  هري .  واورانی و  يای 

می کره  واورانی ) وم(  چ   ک  گر يت  ه  ايظ شا ۀ م کظی . ا

می هین  يک  وز از  ي   يیح  صهیرن  ه  م ندا   ما ايما  ور، ا

 ور. چرنک  او ر  ميیح قرا  را ر و ه   يیچگاه از هین نمی

م ست، ي قرا  راره ا یت  يیح  ا ر  امظ خدا م ک   ندازه  ان ا

 وايگاه او ي  ايمن است.

 اورشــلیم( سددرايظدۀ مزمددر  ر  هر سددی وغرافیددائی 7:072

يا  شرر. شهر ر  میان کره مترو  يک حقیقت  وحانی ريگری می
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ست. کره شده ا صر   قرا   مح شهر  گرر  هر  يرا ی  چرن ر يا 

ک  اين شهر  ا از يجرم  اند و ه  مثاهۀ سظگری ييتظد گرفت 

صرن می گان م خرر  هیگان ظاهراين  ند. ه ندرا  قۀ  خداو يک حل

ست  شیده ا ندانش ک گرر فرز هر گررا تی  تا »امظی از الان 

ايظجا يمان حصا ی است ک  شیطان ر   اهط  ها .« ابدالاباد

 ايرب ه  خدا گست  هرر:

آيا فر گرر او و گرر خانۀ او و گرر يمۀ امرال او، ه  »

(، کد  البتد  مسهدرمش 01:0)ايدرب « رف حصا  نکشدیدی؟ير ط

ايظيت ک  يیچ چیز هر مقدسین مترکل ه  خدا، وز ها ا اره 

 شرر. و فجريز خدا، واقع نمی

 ( ارعای هز گ ريگری ر  آي  سرم مطرح شده است:1:072

زیرا که عصای شریران بر نصیب عادلان قرار نخواهد گرفت، 

 ناه دراز کنند.مبادا عادلان دست خود را به گ

ای ه  هخش اول اين آي  ها اشا ه ه  ايظک   ممکن است عده

سط  ت  و فر قرا  گرف جرم  مر ر ي يا  سرائیل ها  سرزمین ا

ترض هاشظد. اين امر واقعیت  هیگانگان فيخیر شده است، مع

را ر. اما آي   ا هايد ر  خرر متن فسيیر نمرر. سرايظده 

ک   سروکا  را ر  فراری  ها ا جا  کل ر  ايظ ند متر ه  خداو

عده می شظد و و ست.  ها فرار ا ست  از ا ه  آن ر ها  يای او فظ

گرفت، مرزيايش مر ر يجرم  يرگاه اسرائیل از خدا فاصل  می

قع می شکافت  می وا يايش  مررم  شد و ريرا  ک   مارام  شد. 

عت می ند  ا اطا شتظد  خداو مان را ه  او اي ند و  صای کرر ع

ه شریران شايان  قانرن پار مان  هرر، ک  ي ن   هار هیگا د ن

شده  نمی ئ   والبی ا ا یل  هد. رل يلط يا ها ف هر آن يت  فران

مبظی هر ايظک  چرا خدا ر  ايامی ک  مررم اسرائیل ها او 

کرر.  راشتظد، فهديديای رشمظان  ا از آنها رو  می گام هرمی

اسرائیلی ممکن هرر وسرس  شرند ک   عادلانعلتش اين هرر ک  

خود ست  م د جام ا ست  ا ر  ان ندر  نار  ن  دراز کن خدا   .

خا وی می شمظان  ما  ا از ر ها  ما  ا از  فظ ک   ند، هل  يا

 هخشد. مان ک  متمايل ه  گظاه است،  يائی می خرايش ر ونی

فران از خرر  متن فهمید:  ( معظی آي  چها م  ا ي  می4:072

ما سان فر ند اح ک  ای خداو نانی  ه  آ ست دل می،  شند را . با

صالحان  ور  از  يانی میمظ جا ک مان  ر  ايظ ک  ر  اي شظد  ها

جات يافت  گام هرمی ن ند  عت از خداو ند و ر  اطا ند.  ا را 

شان نمی ساس نجاف نان ا لی آ ست ر ک   صداقت و  ا شظد، هل ها
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 ثمره ايمان و اطاعت اساس نجات آنان است.

کظظدد ر  زمدرۀ  ( گروه ريگدری ييدتظد کد  ارعدا می2:072

باشند.  ای کج خود مایل میه به راهمررمان خدا ييتظد، اما 

شان را ند ای ها  خداو گی  سا ت و آوا  بری ه  ا بدکاران ره

 خواهد نمود.

 سلامتیمتن اين مزمر  فرمرل اين سلامتی بر اسرائیل باد! 

ريد، ي  هرای اسرائیل و ي  هرای ير کس ريگر.   ا ا ائ  می

شرر. وقتی  اين سلامتی ر  ايمان ه  عیيی خداوند، يافت می

یل ه  سری کيی ک  او  ا هر صلیب میخکرب کرر هرگررر اسرائ

یرر،  ماف  گ ت ،  ست  ف ندی از ر ن  فرز چرن يگا هر او  و 

يا  وی از آنها گررانیده هرر،  آنگاه آن سلامتی  ا ک  قرن

 سرانجام صاحب خرايظد شد. شالرم، شالرم!

یکصد و بیست و ششم: کاشتن با اشک و درویدن مزمور 

 با شادی

ی خبريا ه  گرش ورامع يهرری ر  فبعید  سدید، ( وقت0:071

علام نمرر ک   مررم يیجان زره شدند. کر ش پارشاه ايران ا

سیران می يیا   ا بر ه ند. خ خرر هازگرر سرزمین  ه   ظد  فران

سال طی  ها ر   يیا ی از آن هرر. ه ید آ زوی  خرهی  يای فبع

ريدن روها ه او شلی   ا ها خرر ه  گر  هرره هررند. اما 

س ظک  خرش  ا میاي با   ين اخ ک   رانجام ا گامی  شظیدند. يظ

يای ندداچیز خددرر  ا هددرای  فددتن ومددع  امددرال و اندوختدد 

خرر هی می ند، از  فدا ک  کرر چالاکی ر   ها  ند و  شده هرر خرر 

  فتن هررند.

(  فتا يای غیرعاری، خظده، يیجان، پرگرئی، ايظهدا 7:071

تا حدور يس طرل  يان. ر   هر يهرر حاک   ضعیت  ند و سال هرر ر 

ع  شايد واق ک   هرر  ها   لین  ين او شده  ا شايظد  ظین خر ای چ

خرر هازمی طن  ه  و شتظد  ها را ند. آن تی ر   هرر شتظد. وق گ

خراندند د افساقی  خظديدند و آواز می فدا ک  فتن هررند می

 ک  هرايشان فازگی راشت.

( اين واقع  يدک شدهارفی هدز گ هدرای غیريهرريدان 1:071

د فحرلی ر  اوضاع يهرريان هررند ک  شد. آنها شاي محيرب می

ر   وند طبیعی قار  ه  هیان آن نبررند و فصديق کررند ک  

آسائی هرايشان وساطت کرره  خدای عبرانیان ه  طريق  معجزه
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 سید ک  قرم اسرائیل هیشتر از فمامی  است. چظین ه  نور می

اقرامی ک  ر  وهان هررند، مر ر فرو  و التسات خاص يهرّه 

 گرفت  هرر.قرا  

 کارهای عظیم کرده است. ]ما[خداوند با 

گشدتظد کد  يهرريدان  ( ولی آنها ه  سدرزمیظی هازمی4:071

قت طر    ه   نده  ندگی می هاقی ما جا ز ند.  آمیزی ر  آن کرر

آنها نیاز ه  مظاهع مالی، قد ت و حساظت راشتظد و زمیظ  

 رار: رعايايشان نیز اين  ا نشان می

سیران  ندان ا ثل ای خداو بازآور، م ها در نما را  هر

 .جنوب

هانی       شرر وظرب )ه  عبری می ه  هیا شا ه  ( ا

ر  وظرب هرر. ه  طر  عاری اين هیاهان خشک و غیرقاهل کشت 

 هرر. ولی هعد از يک ها ان سظگین هيتريای خشک فبديل ه 

ياین سا می سیل هر طراوت می آ صحرا  ا  ک   شیدند.  شدند  هخ

کررند ک  آنچ  ک  ايظک  ازگشت  رعا میهظاهراين فبعیديان ه

ای است، ها هازگشت روازره قبیل  فبديل ه   ه  مظزلۀ قطره

عا می ها ر شرر. آن وی   يانی ع هزا   ور ند ا ک  خداو ند  کرر

هازسازی و احیاء و ير آنچ   ا ک  لازمۀ شارمانی و ثمرريی 

 هاشد، ر  اختیا شان هگذا ر.

ن هد  سدرزمین خدرر، ( سال اول پس از هازگشتشا1و  2:071

هرايشان مشکل خرايد هرر. محصرلی هرای چیدن و فغذي  خرر 

هاييت ر  گام اول ران  ر  زمیظی هکا ند  ندا ند. آنها می

و مظتور زمان ر و هاشظد. اين يعظی يک رو ۀ  ياضت، يعظی 

هظدی و اکتساء ه  حداقل غذائی ک  ر  اختیا  راشتظد.  ویره

ت محصرل ر  فضائی اندويبا  صر ت قطعاً اقدام ه  اولین کاش

کظی  ک  رانۀ اندکی  گرفت. ر  ايظجا زا عی  ا مشايده می می

يا می یا  را ر،  یا  را ر. او رو  اه ر  اخت ند  ر  اخت فرا

خانراره ي   صرف فغذ ه   ندک  ا  ن  ا يا  آن را ساند، و  اش هر

ايظک  ران   ا ه  امید هرراشت فراوان ر  سال آيظده، ر  

کظد، ر  ايظجاست ک   ر. او  اه روم  ا انتخاب میزمین هکا 

ن  تی را شده می يا  ا ر  زمین وق شیا   شک از  يای  شد، ا پا

وا ی می شمانش  چ  چ سظگی زن و ه هر گر چرن  ه   شرر،  يايش و 

ن  خالی خا ن  می اش می سسرۀ  ک  چگر شد و ايظ فا  اندي ظد  فران
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شارمان   يد  يک نر ما،  ظد. ا مت کظ گر مقاو سال ري

 آو ر: از فبعید هازگشت   ا هر سر شرق میيهرری 

 کارند، با ترنم درو خواهند کرد. ها می آنانی که با اشک

ن   ا می کرره و را پاک  خرر  ا  شک  ظاهراين ا شد.  ه پا

ها  ظرنی او  ندوه ک نی و ا گررآو ی  ترنمنگرا فهو  ر   ها با

 انبا ، وبران خرايد شد.

کظد. کيانی  یاين اصل ر  قلمرو  وحانی نیز مصداق پیدا م

کظظد، ممکن است  ک  ايثا گران  هرای نشر انجیل زندگی می

يايی هشرند، اما چ  چیزی قاهل مقايي  است  متحمل محرومیت

ت  جات ياف وان ن شايدۀ  شاری م هرای  ها  سمان  ک  ر  آ ای 

 پررازر؟ يمیش  ه  ستايش هرّه خدا، می

یدا  صداق پ ها م شکا  وان مر ر  ک  ر   ست  صلی ا ظین ا يمچ

ست:  یم ت  ا ظین گس ن  چ کری حکیما ظد. متس ها »ک صیار وان

 «افشانظد. اولین کيانی ييتظد ک  هر وانها اشک می

 هظاهراين ما نیز هايد چظین رعا کظی :
 

 خداوندا، عطا کن تا من به انبوه مردم بنگرم،

 ام، نگاه کرد. آنچنان که نجات دهنده

 تا چشمانم از اشک تار گردد،

 به گوسفندان گمشده بنگرم، عطا کن که با عطوفت

 و آنها را به خاطر محبتی که بر من کردی، محبت کنم.

 )یک شاعر ناشناخته(

 یکصد و بیست و هفتم: دست خدا در همه کارمزمور 

شده  ت   شد»گس خدا ها ست  گر ر  ر ست، ا يیا  ا ندک، ه ، «ا

هيیا  اندک است اگر رست خدا ر  »اما عکس آن ي  صارق است 

شد. مر  میو ا« آن نبا ين مز ک  ا ست  یزی ا گر  ين چ يد: ا گر

شده  يدايت ن شد و  ت  ها و  نیاف ند ن سط خداو ما فر مال  اع

لف شد، ف ما می ها ست.  نرژی ا قت و ا قدامافی  کررن و فرانی  ا

ما  يیحائی،  خدمات م تی ر   ظی ، ح شروع ک خرر  سری  از 

فرانی  ها ا ائ   فرانی  فشکیلات هز گی ر ست کظی . ما می می

تايج ر خشانی از کا  خرر نشان ريی ، اما اگر آما  غلط ن

ما فاک قدامات  شده  ا شت   ند کا سط خداو ک  فر شظد  يای نبا

کظد و  انيان اقدام می»هاشظد.  ا زش می هاشظد، هیهرره و هی
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 « ريد. خدا فرفیب کا يا  ا می

شدن اين مر ر ه  چها  عمل ر   سرايظدۀ مزمر  هرای  وشن

نها عبا فظد از: ساختن خان ، زندگی، اشا ه کرره است و آ

 رفاع شهری، امر  شغلی و فشکیل خانراره.

رو  اه وودرر را ر.  اه اول  خانه( هرای ساختن يک 0:070

رست ه  کا شدن و نقش  کشیدن هراساس شظاخت شخصی، مها ت و 

کت خدا هرای فکمیل و اورای  سپس ر خراست هر مظاهع مالی، 

يدايت وا   گر ر  انت م .  اه ري هی هرنا مائی  نقص  و  ايظ

لت اول  ه  او. ر  حا کل  ها فر کا   ه   قدام  خداهررن و ا

يت. ر   خرن نی ي  و  فر از و یزی فرا شده چ جام  مۀ ان هرنا

خدا از  کا   يدن  شی از ر ورر را ر نا جانی و لت روم، يی حا

جاب فدا ک اع يق  قا ن  طر نات لازم و ف لرازم و امکا انگیز 

فرالی  قدامات و  یب ا جازآمیز و فرف ک  اع حری  ه  ن شرايط 

شرند. ايظها ييتظد  هراساس قانرن احتمال، يیچگاه واقع نمی

مام فساوت سط  ف ک  فر کا ی  خدا و  سط  ک  فر کا ی  هین  يای 

جام می يان، ان ن  روم از هیهرره ان یرر. نمر فلاش  گ هررن 

ست؛  یت ا حرزۀ امظ خدا، ر   هدون  يان  شهر را ان خدا  گر  ا

سبانان بی ند، پا سبانی نک یده پا سبانی می فا ند پا ين، کن . ا

ساير  لیس و  یروی پ ه  ن یازی  ما ن ک   يت  ظی نی هدين مع

يای امظیتی ندا ي ، هلک  مسهرمش ايظيت ک  ر نهايت  سازمان

امظیت ما ر  خداوند است و اگر ه  او متکی نباشی ، فمام 

 کظد. يای متداول هرای امظیت ما فکافر نمی احتیاط

 کررن و کيدب معداش هدا يا کدا ( ر  امر  شغلی ساعت7:070

يده  ما  ا هرگز خدا  ک   گر ايظ ست، م هرره ا يار، هی شقت ز م

هاشددد. خرايشددمظدم اشددتباه نکظیددد. مددا از کتدداب مقدددس 

ت  خرر و  آمرخ يای  فا نیاز ظی   کا  ک ساعیان   ک   اي  

خانراره و ريگران  ا فأمین کظی . اين مزمر  ما  ا فشريق 

و کرکاکرلا هظرشی  و هظشیظی   وا کظد ک  فمام  وز ر  يک نمی

اش ايظيت ک  اگر ما  سرها  روستان خرر شري . هلک  اشا ه

ی نبی اين  ميتقل از خدا کا  کظی ، ه  وايی نمی  سی . حجّ

 مر ر  ا ه  خرهی هیان کرره است:

خورید اما سیر  کنید. می اید و اندک حاصل می بسیار کاشته

سیراب نمی شوید و می نمی لیکن  شید،  ید. ) نو خت( گرد ر

گرم نمی می ما  شید، ا مزد می پو که  مزد  شوید، و آن یرد،  گ

 (.2:0گذارد )حجی  دار می خود را در کیسه سوراخ
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ند  ه  خداو خرر  ا  عاً  ما واق گر  گر ا سری ري از 

ظی ، او می يت ک ولال او زي هرای  يپا ي  و  تی ر   ه ند ح فرا

فرانی  از طريق ساعات طرلانی و  اي  و نمی حالی ک  خراهیده

ي فأمین  لک خرر  ا  يای  هدون او، نیاز شیدن   نج ک کظظده  

 سد ک   کظی ، نیازيای ما  ا فأمین نمايد. چظین ه  نور می

با ت  هرم ع خواب می»مس خود را  بان  شد محبو ه  « بخ يا  و 

يدايای خدا ه  محبرهانش، ر  خراب ه  »فعبیر فروم  مرفات 

 ، يمین هاشد.« سد آنها می

فصدرير ر  ا فبداط هدا فشدکیل ( چها مین و آخدرين 1:070

خدا می خانراره می يدايای  کی از  کان ي شد. کرر شظد.  ها ها

باشند و ثمرۀ رحم،  اینک پسران میراث از جانب خداوند می»

 .«اجرتی از اوست

مسروض هر ايظيت ک  آنچ  ک  ر  مر ر کررکان گست  شد، 

ن  ها ر  خا ولال  آن ن   خدا ر  آن خا ک   ظد  پرو ش هیاه ای 

شرر. هدين فرفیب است ک  آنها  و از خدا اطاعت می ياهد می

 شرند. ر  نو  و ساختا  خداوند، فرهیت می

مثل تیرها در دست مـرد زورآور، همچنـان هسـتند ( »4:070

جوانی سران  یر می.« پ لدين پ تی وا ظد  وی  شرند، می وق فران

ه  وای زورآوری فرزندان نیکری خرر حياب هاز کظظد ک  چرن 

و کمانشان، نیاز  با تیرهاو چرن يک شکا چی  وظگظد آنها می

 کظظد. آنها  ا فأمین می

خوشا به حال کسی که ترکش خود را از ایشـان پـر ( »2:070

ست ند !« کرده ا ی  فرز هر عل مروز  شديد ا غات  یرغ  فبلی عل

فرکش خرر  ا از فرزندان پر کرره »زيار، خدا ه  کيی ک  

 ، فرض هر اين است ريد. ولی ها  ريگر هگرئی هرکت می« است،

چ  ندان، ه ين فرز خانرارۀ  ک  ا يک  ضر  ندا  و ع يای ايما

فرانظد ه  وای هرکت،  ايماندا  هاشظد، ر  غیر اين صر ت می

 ر رسر هز گی هاشظد.

سخن » شمنان در دروازه  با د که  شد، بل ند  جل نخواه خ

يای  نمايد ک  ا فش اف. هی. ماير يارآو ی می« خواهند راند.

جاو جاوز، ف شروع میمت شهر  خرر  ا از ر وازۀ  ند،  ز  کرر

ند  ک  فرز يت  يت ايظ ي  ي ين آ ک  ر  ا می  ظاهراين فعلی ه

کظد فا ايظک  شکيت نخر ر  ايماندا  يک شخص از او رفاع می

 و مجروح نشرر.

هررا ی شگرفی از سخن خدا ه  زکريای نبی  اين مزمر  پرره



 390 مزامیركتاب 

ست.  قر»ا من.  ه   وح  ک   قرت، هل ه   ن   قد ت و  ه   ل ن  

(. اعتمار ما ه  قدد ت رلا  1:4)زکريا « يهرّه صباهرت ايظيت

ين  وش  ها ا ست.  ناکی ا کا  خطر يان،  کا  ان قرّه اهت يا  و 

القدس خدا است ک  ما  پذيرر. فرسط  وح ا ارۀ خدا انجام نمی

شري ، ن  فرسط آنچ  ک  هرای خدا از  هرای اهديت ساخت  می

آنچ  او از طريق ما اي ، هلک   طريق مظاهع خرر انجام راره

 ريد. ها قد ت خرر، انجام می

فرانی  فرلید کظی  خاک و خاشاک است، اما  آنچ  ک  ما می

يای  فراند ما  ا ه  کا  هبرر فا طلا و نقره و سظز خدا می

خرر  یروی  ه  ن ی   ها فک ما  تی  ظی . وق ید ک ها فرل گرانب

ما گررانی . ا کظی ، چرخ زندگی خرر  ا می اقدام ه  کا ی می

عاً  وقتی خدا  ا ر  فمام امر  رخالت ريی ، زندگی ما واق

کظد،  شرر. سلاح ويمانی نتايج ويمانی حاصل می فأثیرگذا  می

 آو ر. اما سلاح  وحانی نتايج  وحانی ه  ها  می

 یکصد و بیست و هشتم: برکت خداوندمزمور 

( ايماندا ی ک  ه  معظی واقعی از زندگی هرخدر را  0:072

ظ شرر، ک می مام زمی خدا ر  ف ک  از  ست  ندگیش  يی ا يای ز

 را ر. کظد و ر  اطاعت از کلام خدا، گام هرمی قد رانی می

با ک  عی، مت کات طبی ها هر سی  شريعت مر حت  صی ف ظین شخ چ

 شد. محيرب می

مدرر، هلکد   ( عمر ر از د چظین شخصی زوريظگدام نمی7:072

شیده کرر و از ثروت ماری ک  ه  خاطر آن زحمت ک زندگی می

 شد. هرر، هرخر را  می

شاری د چظین شخصی از ير نرع نزاع و نساقی ايمن 

کرر و از حمايت خدا، هرخر را   ماند. شارمان  قظاعت می می

 شد. می

شد ر   مرفقیت د يم  چیز هر وفق مرار او هرر حساظت می

 يا. يا، آفات و شکيت يا، قحطی مقاهل مصیبت

يای زيداری  ، هچ و بارآورم  ( ها و ی د زن او مانظد 1:072

می چ  هرايش  سپس ه ظد  آو ر.  تون نهاليا مان گرر  های زی گررا

 شرند د پر از انرژی و قد ت و سرزندگی. سسرۀ او ومع می

( ر  عصر فیض، شخص ايماندا  ر  ميیح متبدا ک شدده 4:072

حانی ر  مکان کات  و مام هر ه  ف ست  يیان  ا سمانی )افي يای آ
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ايمددان »گريددد  ويلیددام می(. ولددی آن طددر ی کدد  1:0

ها  ا  می شد و آن سرور  ا  وح هبخ ين  ماری ا کات  ند هر فرا

يد. عی نما یرو « واق يتن و از او ن ند زي يای خداو ر  عی

هل  سعارفی قا شاری و  يیچ  ست.  مر ر از ا تر از ع گرفتن، هه

 مقايي  ها آزاری  وحانی نیيت.

 يا است، و ها آو ی  وحانی مرفقیت  وحانی ههترين مرفقیت

 مقدم است هر شاری ها آو ی ويمانی.

( رو آي  آخر اين مزمر  ممکن است وعده يا رعا 1و  2:072

هاشظد فا  می خداوندهاشظد. اين آيات حاکی از ر خراست از 

يا از  صهیرن و  سکرنتش ر   کان  خرر  ا از م ندا   قرم ايما

ضائی می يات فقا ين آ يد. ا کت ر شلی ، هر ختش ر  او  شظد  ف ها

هر اي ظی  ستان مب ک  خداپر شلیم راظ ک  سعادت اور مارام   ،

شظد هرای عمر  کظظد. فقاضائی می زنده ييتظد، مشايده می ها

یت  هت حاکم يتظد ر  و عائی ي يل روم و ر يدن ن طرلانی و ر

 .سلامتی بر اسرائیل

گام  ماعی  ا ر  يظ فرری و اوت کات  شاری هر مر ،  ين مز ا

 کظد. ی میهیظ هازگشت پارشاه و پارشايی عارلان  او، پیش

 یکصد و بیست و نهم: رهائی از شریرانمزمور 

جات ست  سرود در سرائیل ر  ر شت  ا ضعیت گذ کرا  و ه  ف

طلبد ک  آنها  پررازر، سپس از خداوند می رشمظان فراوانش می

  ا مجازات کظد.

( اسرائیل از يمان اوان پای گرفتظش مدر ر آزا  7و 0:073

یتو  ن  اذ ظران نمر ه  ع هرر.  شده  قع  صر  وا ک  ر  م ستمی 

شی فرامرش شیدند، هخ شقت ر   ک گی و م شدنی از هرر یتن  طفول

کن کررن يهرريان  قرم است. لیکن رشمظان يرگز مرفق ه   يش 

قای  ظد. ه يائی يافت سا ت   يا از ا خدا ها  مررم  شدند.  ن

 يهرريان يکی از هز گترين معجزات فا يخ هرره است.

کا فرمايددان  ( مشددقات آنهددا عمیددق و طددرلانی هددرر.1:073

شخ  می مین  ا  ک  ز عی  ظد زا  هرری مان شت  غیري هر پ ند،  ز

ــیارهاآنهددا  زرنددد. ايددن شددیا يا ناشددی از ضددرهات  می ش

 يای چرمی هررند. فازيان 

اسدت ر  زمدان مقتضدی هدا  عـادلکد   خداوند( اما 4:073

گيیختن هظديای شريران ک  قرمش  ا ه  اسا ت کشیده هررند، 
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  ر عمل شد.ها يجرم اعجازآمیزش، وا

يا هر آن ضديهرريان، هاشد ک   يا و نسرين ( و لعظت0د2:073

يمیش  خرا  و خسیف هاشظد، هاشد ک  يیچگاه محصرلی کافی 

هام  يای خرر هر ندا ند، هلک  چرن گیايی ک  هر پشت از زمین

شت  می شت کا ن  پ شکظد. ر  خاو میا مق  هام شرر هخ يا را ای ع

فراند  اشظد و هذ  ه  خرهی نمیه کافی هرای ها آو ی هذ  نمی

پیش ر  آنجا  يش  هدواند و ه  زوری ر  اثر فاهش خر شید 

، و حاصددلی هددرای کا نددده خشــکد میچیددده شددرر،  از آنکــه

 ر هرندا ر.

ريد ک  گذ نددگان  هام آنچظان محصرلی نمی ( گیاه پشت2:073

ظد  يت  و هگري باد»ه  آن نگري شما  بر  ند  کت خداو و  «بر

 «خوانیم شما را به نام خداوند مبارک می»يظد ر وندگان هگر

(. هظاهراين رشمظان اسرائیل محدروم شدرند از 4:7) .ک  وت 

هرراشتی پر هرکت ه  خاطر فمام شیا يايی ک  ر  طرل قرون 

ک   چ   ا  ظد آن ند و ر و کظ سرائیل وا ر آو ر کر ا هر پی

 اند. کاشت 

 ام: از اعماق یکصد و سیمزمور 

س ت  ا شمظدی گس شديد اندي یاز  يک ن عا از  ترين ر ک  هه ت 

نی هرمی يک  ر و باً  عاکررن غال ندگی ر شار ز وات  يد. ر  لح آ

يای زندگی  مرضرع فصارفی است. ولی وقتی ما ر  اثر طرفان

هري  ک  چگرن   شري ، آنگاه واقعاً پی می ه  ير سر پرفاب می

 ها حرا ت و التماس مصّران  ه  حضر  فخت فیض هروي .

يايی ک  هر  يا و  نج ن غالباً از اعماق اندوه( م7و  0:011

کظ . سرايظده مزامیر  شرند، فعجب می زندگی انيان فحمیل می

کی از آن فیره یز ي وز  ن ندا ر  یدی  يیچ  اه ام ست.  تان ا هخ

ه  پیشگاه فخت  ها عمقايظک  ه  آسمان هظگرر، هظاهراين از 

 آو ر. آسمانی فغان هرمی

ماس می صرّان  الت ک او م ظد  خدا ک یادش   شظرر و  فر  ا ه

خداوند ه  او التسات نمرره، گرش هيپا ر. و صد البت  ک  

 شظرر. خدا يمیش  رعايا  ا می

ضرع ظاه.  آواز ت يک گ ها  ست  مرفبط ا قی  ه  طري سرايظده 

شايد اين مر ر حقیقت راشت  هاشد و يا نداشت  هاشد. ولی 

راف چ  ايدۀ خرهی است ک  يمیش  ر  ير مر ری ه  گظاه اعت
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يا، اعتراف  نشده ه  عظران يک علت احتمالی مصیبت

 نمرر.

( اگر خداوند گظايان ما  ا ه  عظدران يدک سدظد 4و 1:011

مکترب حسظ کظد و ر  نور آو ر و ير يک از ما  ا ملزم ه  

پرراخت وريم  هظمايد، اوضاع هيیا  نرمیدکظظده خرايد شد. 

 ايی وورر  فرانی  فا اهد ممظرن او هاشی  زيرا ولی ما می

شرره می يان هخ يق گظا هدان طر ک   هرای  را ر  شی  شرند. هخش

هددرای مقدسددین  مغفرتــیگظايکددا ان مجددرم مروددرر اسددت و 

 گظايکا .

هخشش اول، يک هخشش شرعی و هخشش از سری خدای راور است، 

ست می هدان ر يیح  يی م ه  عی مان  يق اي ين  و از طر ياهی . ا

پرشاند. اين  ده  ا میهخشش وريمۀ گظايان گذشت ، حال و آيظ

هخشش حاصل عمل فمام کظظدۀ ميیح ر  ولجتا است. او ها مرگ 

خدا می خت و  ما  ا پررا يان  مامی گظا مۀ ف ند  خرر وري فرا

يیح  مرگ م سط  ک  فر یامرزر چرن ما  ا ه ناً  سیل  مجا هدان و

 فمام الزامات عدالت فرسط وانشین ما، هرآو ره شده است.

الدين است، و آن ي  هخششی هخشش روم، هخشش واهيت  ه  و

ست. و می ما خدا پد   ی   يان  از ناح تراف گظا ها اع فرانی  

شش  ين هخ شري . ا خر را   شش هر ه  او، از آن هخ مان  خرر

ندا ان(  خانراره او )ايما خدا و  ها  یروی  يد پ ج  فجد نتی

 است و يمچظین هرای ما خريده شده فرسط خرن عیيی هر صلیب.

يت ک  شخص آمرزيده شده از يکی از نتايج هخشش خدا ايظ

سداو  میبتر کر  من ف تی  ه   . وق يان   شدن گظا شرره  کظ  هخ

مام می خدا ف سیدن از  های فر ج   ه ين نتی ه  ا تی  شرر، و وق

هرای  می وان   ست،  هدی ا جانی و ا مل، م شش او کا ک  هخ س    

شتن و  ست را مررن، و رو کل ن هارن، فر مت ن شتاق حر ش  م يمی

 شرر. ستايش او می

( ير چظد ک  سرايظده ميتقیماً از خددا فقاضدای 1و  2:011

کظد، ولی قطعاً فمظای هخشش او ر  فحرای  هخشش هرای خرر نمی

گريدد  ، نهست  است. ولی وقتدی ر  آيد  پدظج  می4و  1آيات 

ند ظر خداو هررن   منت ند  شش خداو وا  هخ ور ش ر  انت ست، مظ ا

ان ای ه  گظاي نیيت د چرن هخشش گظايان ر ست ر  يمان لحو 

اعتراف کرر، فحقق يافت، هلک  مظتور خداوند است فا او  ا 

صل   ها عمقاز  يا  ا هلافا خدا رعا قات  ضی او يد. هع جات ر ن

 آمرزر ک  مظتور هاشی . ريد و هعضی اوقات ه  ما می پاسخ می
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او  کلامو ه   منتظر خداوندهظاهراين او آمرخت  است ک  

یدوار عده ام يب و ه  ح خدا  ک   يت  شد، ايظ شظرر و  اش می ها

سخ می يد. او  پا ظرانر یاده از منت شتاق  ز تاب، م لرع آف ط

و  يدن لح یاو ر.  ر فا يکی ه ه   نر   ا  ند  ک  خداو ست  ای ا

فری را ندد کد  نبايدد از  ، اشا ات گيدترره1و  2ولی آيات 

آنها غافل شري . اين آيات هیانگر اشتیاق شديد ايماندا  

يای او ه  نزر خرر اين  وزگا  ه  آمدن ميیح و هررن کلی

هاشد. اين امید متبا ک يیچگاه ه  ناامیدی مظجر نخرايد  می

 شد.

( رو آي  آخر اين فصل احتمدالاً هیدانگر شدهارت 2و  0:011

سرايظده است پس از ميتجاب شدن رعائی ک  هرای  يائی کرره 

ست و  کرره ا هت  هرايش ثا خدا  ا  نت  صداقت و اما ک   هرر 

نیز ر  فجره  خرر سهی  نمايد. مشتاق است ک  ريگران  ا 

يمیش  ايظگرن  هرره است. اگر شخصی واقعاً ه  چیزی ايمان 

شد، می شت  ها ساند و  را یز هشظا گران ن ه  ري يد آن  ا  خرا

 فجرهۀ خرر  ا ه  آنان مظتقل کظد.

شريق می سرائیل  ا ف سرايظده ا ظاهراين  هرای  ه ک   ظد  ک

میدوا ی ا ائ  هاشظد. س  رلیل هرای اين ا خداوند امیدوار

شده است، نخيت ايظک   حمت از آن خداوند است، ريگر ايظک  

فدیه و ر  آخر فضمین او مبظی هر  نجات نزد او فراوان است

 اسرائیل از جمیع گناهانش.

اين مزمر  ر  اعماق فا يکی شروع و ها رعرفی پر طراوت 

ه  فرکل ه  خدا ک  حل ير مشکلی هرای او هيیا  آسان است 

 ياهد. معمائی نزر او پیچیده نیيت، پايان می و يیچ

 یکصد و سی و یکم: تواضع روشنفکرانهمزمور 

ظد شکلافی چ يف  م ه  فعر یاز  ک  ن ند  ورر را  ندگی و ر  ز

فر از آنچ  ک  هايد پیمايش شرند.  را ند د اسرا ی عمیق

هت زره  فرار  ا ه شظسکرين ا ک   و بی  یب و غري شرايط عج

 کظد. می

يی می چ  ک نج  مثلاً  شکل   مر ر م حرف  ا ر   خرين  ند آ فرا

 انيان هگريد؟

وراب  فراند ه  فمام سؤالافی ک  ر  رعايای هی چ  کيی می

 اند، پاسخ ريد؟ مطرح شده



39 مزامیركتاب 

5 

يی می ها  چ  ک خدا  ا  ن   گزيظش حکیما ند  فرا

 ا ارۀ آزار انيان آشتی ريد؟

( راور ارعا نکرره اسدت کد  پاسدخ يمدۀ سدؤالات  ا 0:010

او  چشماناو متکبر ه  رانيتن يم  چیز نبرر.   دلراند.  می

يا  ا نمی شن هالا هالا خرر  ا  و يد و  یا   کاو مام ع فکر ف

پظداشت. او محدوريت خرر  ا فشخیص راره هرر و شرمظده  نمی

او متقاعد ه  رانيتن آنچ  شده « ران ! من نمی»نبرر هگريد 

ک  می کرره  هرر  گذا   خدا وا ه   مرز  ا  سرا  و   ند و ا را

کظد ک  هيیا   مشغولهرر. چ  لزومی راشت خرر  ا ه  امر ی 

سری  بزرگ قلو فرا ک   ع يايی  ا  يتن چیز ند؟ او ران او هرر

 رانيت، ه  خدا واگذاشت  هرر. نمی

( اين ريدگاه مترکلان  ه  حکمت، محبت و قدد ت خددا 7:010

از  ای بچهاو هخشیده هرر. او چرن  جانآ امش و صلح  ا ه  

شته ت   شده شیر بازدا مش ياف مار  آ ا يتان  ک  از پ هرر 

چ  شت  می هرر. ه هاز را شیر  ک  از  ست ر   ای  کن ا شرر مم

يای اول هی ي  می  وز مان فغذ ما ز ظد. ا کررک  قرا ی ک سد و   

شرر. و ما نیز ها  ناگهان ر  آغرش مار ش آ ام و آسرره می

کظی  فا ه  ر ک امر ی  قرا گرفتن ر  شرايط هحرانی، فلاش می

فراسری عقل ما است، هرسی . اما ه  محض ايظک  سؤالات ک  

می هی گذا   خدا وا ه   فظش  وراب  ا  ما از  های  کظی ، وان

 ياهظد.  يائی می

( سرايظده مزمر  چظین ريددگاه اعتمدار راشدتن هد  1:010

کظد. آ. رهلیر فرز  سسا ش میاسرائیل خداوند  ا ه  فمام 
1
 

شت:  کرر و نر ظین  یز چ مرش ن»ن گز فرا شتگی و ير کن سرگ

اييتارن ر  سکرت ر  هراهر آن  از هز گ و اقرا  نجراگرنۀ 

فر می یز  ا  م  چ خدايا ي ندا،  گی  خداو یاز هز  نی، امت را

 «است.

 یکصد و سی و دوم: دعا و وعدهمزمور 

قاهل فروهی ر  مر ر مظشاء نگا شی اين مزمر  عدم فرافق 

مزهر   يای ممکن ايظيت ک  اين وورر را ر. يکی از ريدگاه

عیش  کان واق ه  م هد  فاهرت ع گام آو رن  سلیمان ر  يظ  ا 

                                                      
1 - A.W.tozer 
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ساختمان فازه ظی  ست. ر   يع سروره ا شلی ،  بد ر  او  ساز مع

هاشظد مبظی هر ايظک   اين صر ت ره آي  اول رعای سلیمان می

فاهرت  هالای  شده و ر   نازل  ولال(  هر  شکیظا )ا ند از  خداو

دی است ک  خدا ها فأکید هر عه 07و  00عهد ساکن شده. آيات 

يای خاصی است از سری خدا  راورست. و شش آي  آخر شامل وعده

 يای خاص سلیمان. ر  مر ر ر خراست

يدای  خداونـد مـذلت( فقاضای نخيت مبظی هر ايظک  2د0:017

يای عمرمی ک  راور ر   آو ر،  هطی ه  مشقتبه یاد راور  ا 

 ه ه  حس زندگی ر گیر آن شده هرر ندا ر، هلک  فرویحاً اشا

عمیق و فجا هی است ک  هر او گذشت، هدين مظور  ک  معبدی 

ه  عظران مکان خداوند ر   وی زمین هيازر. اين اشتیاق ر  

س  آي  هعدی فشريح شده است. ر  زمانی ک  ذکری از آن ر  

وای ريگری از کتاب مقدس نیامده است، راور ها خدا پیمانی 

ر راخل نخرايد شد و هيت  هرر مبظی هر ايظک  ه  خیم  خر

و  مکانی برای خداونده  هيترش نخرايد خراهید، فا ايظک  

هرای  يکظی  قوبم لق یع جا قادر مط فا ر  آن يد،  یب ر ، فرف

ساکن شرر. از اين عهد و سرگظد نبايد چظین هرراشت کرر ک  

ن  مدت وا ر خا مام  یده  راور ف يترش نخراه شده و ر  ه اش ن

راور است هرای هیان ايظک   است. هیان اين عبا ات فشبیهات

مارام ک  مکانی رائمی هرای فاهرت عهد هظا نکظد، آ ام و 

می ما  ندا ر.  بد  قرا   ساختن مع ه   جاز  ک  راور م رانی  

فرانيت سه  مهمی  نبرر، چرنک  او يک مرر وظگی هرر، اما می

از نور ماری ر  هرنامۀ سلیمان راشت  هاشد، و خدا نیز ه  

 ، پاراشش رار.خاطر يمین اشتیاقش

 سد ک  اين آيات هیدانگر مرقعیدت  ( چظین ه  نور می1:017

مرران راور  صمی   حاکی از ف يرآ ي  و  هد ر   فاهرت ع لی  مح

شکل  صاً م ش  مخصر ي  ش شد. آ شلی  ها ه  او  فاهرت  ر  آو رن 

)هیت  افراته سد ک  فاهرت عهد  ا ه   است چرن ه  نور می

ای مبظی هر  يیچ نرشت  لح ( مرفبط ساخت  است، ر  حالی ک 

 استقرا  فاهرت ر  آنجا يافت نشده است. 

 هرای حل اين مشکل ه  مرا ر زير فرو  کظد:

د پارشاه و مررانش وقتدی کد  ر  هیدت لحد  هررندد از 0

فاهرت ر   سرانجام  لی  شدند، و بررا   هد خ فاهرت ع گاه  واي

 يعا ي  ميتقر شد.

 ه هاشد ه  د شايد مرار از افراف ، افراي  هاشد و اشا7
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 استقرا  فاهرت عهد ر  شیلره.

د شايد مرار از افراف ، کالیب افراف  هاشدد ) .ک اول 1

( و ن  هیت لح . هراساس ايدن ريددگاه، کالیدب 74:7فرا يخ 

اگر « شهر چرب.»شرر  اش می افراف  يمان يعا ي  است ک  معظی

ريظد  چظین هاشد، پس رو عبا ت آي  شش  فرازنی  ا فشکیل می

 شرر. معظی ير رو يکی میک  

 اینک ذکر آن )تابوت( را در افراته شنیدیم،

 و آن را در صحرای یعاریم یافتیم.

( ه  محض ايظکد  گدروه هدا فداهرت مقددس هد  سدمت 0:017

خداوند  مسکنکظظد، مررم هدين وهت ک  ه   او شلی  حرکت می

کظظد.  کظظد، شاری میپرستش او  ا  قدمگاهشرند فا  راخل می

ل   فاهرت ضر  او ر  اهر  قدمگاهه  مظز خدا هرر، چرنک  ح

 ولال هر هالای فاهرت عهد هرر.

( سپس رعدای سدلیمان  ا يظگدامی کد  معبدد  ا 01د 2:017

و  ودرع کظیدد هد  روم  01د 2شظري  )آيات  رار می اختصاص می

طلبدد فدا هیايدد و ر   (. او از خداوند می47و  40:1فرا يخ 

هدين ف شرر و  ساکن  قدَس  فاهرت، مَ مارين  سیمای ن ه   یب  رف

ضر   خدا ح ظین از  شد. يمچ یت هبخ نانواقع بد،   ا می کاه طل

شا  از  ک  سر می  مداوم  ترنمهرای مرر طف  هرای ل ند و  هرر

فراند اشا ه  احتمالاً می« مسیح خود»خدا هر پارشاه. عبا ت 

يت می لی ر نها شد، و سلیمان ها خرر   ه   ه   شا ه  ند ا فرا

 ميیحا هاشد.

( خداوند نخيت رعای او  ا ها اشا ۀ مختصری ه  01د00:017

عهد ها راور، پاسخ رار. اين عهد، فا آنجا ک  راور، مر ر 

 داور کرسی ابدینور هرر، عهدی غیرمشروط هرر. اين عهد ه  

يد  خت خرا هر آن ف هد  فا ا ک   هرر  عده راره  يلی  ا و و ن

ت نشيت. ولی اين عهد ر   اهط  ها نيل او، مشروط ه  اطاع

آنان هرر. از اين قرا  ير چظد ک  عیيای خداوند، نيلی از 

راور است، اما از نور ويمانی از نيل سلیمان نیيت، هلک  

 (.10:1از نيل پير ريگر راور، يعظی نافان است )لرقا 

( سپس پاسخ خاصی هد  ر خراسدت خاصدی از سدری 02د 04:017

ات زير، فران ر  فشبیه شرر. اين مر ر  ا می سلیمان راره می

 پیدا نمرر.
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گاه  ه  آ ام ند  ای خداو

فر و  یا،  یز و ه خرر هرخ

 (2فاهرت قد ت فر )آي  

 

کايظددان فددر هدد  عدددالت 

 الف( 3ملبس شرند )آي  

مقدسددانت فددرن  نمايظددد 

 ب( 3)آي  

 

ه  خاطر هظده خرر راور، 

 وی ميددددیح خددددرر  ا 

 (01هرمگرران )آي  

ايظيددت آ امگدداه مددن فددا 

 اهدالاهار، ايظجا

خراي  هرر زيرا ک  ر  ساکن 

 (04اين  غبت را م )آي  

و کايظانش  ا ه  نجات ملبس 

 الف( 01خراي  ساخت )آي  

فرن   ظ   ير آي سانش  و مقد

 ب(. 01خرايظد نمرر )آي  

ر  آنجا شاخ راور  ا خراي  

 ويانید و چراغی هرای ميیح 

ساخت و  خراي   ماره  خرر آ

يد  شکرف  خرا هر وی  فاج او 

 ب( 02و  00آو ر )آي  

خراست، ه  او  ر  عمل، خداوند هیش از آنچ  ک  سلیمان می

ای هررنددد حدداکی از  يای افددزوره پاسددخ رار. ايظهددا وعددده

ای ييت مبظدی هدر  (. وعده02)آي   فقیرانهرای  نانفراوانی 

خرايظد شد، ن  فقط ها عدالت  کاهنان ملبس به نجاتايظک  

مقدسـان تـرنم ای ييت مبظی هدر ايظکد   الف(. وعده 01)آي  

ای ييدت مبظدی هدر ايظکد   ب(. وعدده 01)آيد   خواهند نمود

 الف(. 02خرايظد شد )آي   دشمنان به خجالت ملبس

ايظيت ک  خدا پارشايی قری از خاندان راور  00معظی آي  

)يدددا پيدددر(  ا ) .ک اول  نـــوری( و 13:0 ا ) .ک لرقدددا 

 ( هدرای راور ر  او شدلی  فددا ک ريدد و آن4:02پارشايان 

سیحنر ،  عده م ين و ست، ا يل، ر   او فداوم ن هر  ظی  يای مبت

 اند. عیيی ميیح خداوند فحقق يافت 

پرشیده خرايظد شد، ولی سر او ه  با شرم ميیح  دشمنان

 فاج ولال و افتخا ، مزين خرايد شد.
 

 سری که زمانی تاج خار بر آن بود

 اینک با تاج جلال، آراسته است.

 تاج پادشاهی،

 را زینت بخشیده است. پیشانی فاتح

 توماس کلی

 یکصد و سی و سوم: در سپاس از یکدلیمزمور 

آيظد. اين مزمر  کرفاه  يای کرچک می يدايای هز گ ر  هيت 
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ای ارهی و  وحانی است ک  کمیّتی کرچک  ا  ولی چکیده

 هخشد. کیسیت می

کظد. نخيت ايظک   سرايظده ه  چها  مر ر اصلی اشا ه می

شايظ کر و خر حار چ  نی ي  ر  اف ها  هرار ان  تی  ست وق د ا

فازه و  ک   سرم ايظ ست،  طر ا يتگی مع ين يمب شظد. روم، ا ها

 شاراب است و چها م فضمیظی قطعی از هرکات خداست.

. ند استپسخوش و چه دل، چ  برادرانر  هین  یکدلی( 0:011

ه  ير حال يکدلی هین هرار ان ميتلزم اين نیيت ک  نيبت 

راشت  هاشظد. يکدلی يعظی مرافقت  ه  يم  چیز يک ريدگاه

ر  امددر  هظیدداری. آنهددا ر  ميددائل فرعددی، ر  ا ائدد  

يای متساوت، آزاری کامل را ند.  وح محبت هر فمام  ريدگاه

فران متحد اما يک شکل نبرر، ما  مرا ر هايد حاک  هاشد. می

ين فساوت لی ا ي  و ساوت را  ي  ف ها  گی  سر  يم هر  مانعی  يا 

شرند. فمام اعضای هدن  ن ها يکديگر نمی اه انجام کا يايما

انيان ها ي  فرق را ند، ولی از آنجا ک  يمگی فاهع مغز 

فران  هاشظد، افحار پرشکريی ر  هین آنها هرقرا  است. می می

نبرر؛ يیچگاه نیّت خدا ايظطر  نبرره است  أی   يکدل اما ي 

م  ور  ک  ي فق ن ي  فرا ها  ت  ک  ايمیّ يائلی  مر ر م کس ر  

شت سی را مر  اسا ور ر  ا فق ن ک  فرا ست  کافی ا شظد.    ها

 هاشد.

فرانی  هدون افساق نور  ر  ير مر ر ريگری، مارام ک  می

يی ، می جام ر گری ان شت   ها ري یده را ختلاف عق فرانی  ا

هاشددی . رشددمن واقعددی يکدددلی، حيددارت، شددايعات، غیبددت، 

 مهری است. گیری و هی خرره

 هـارونکد  ر  ميدح  عطر خرشبرئی اسدت مثل( يکدلی 7:011

(. اين  وغدن 11د  77:11کاين، از آن استساره شد ) .ک خروج 

ت  شد، سپس  او  ا معطر کرر و از آنجا  ریشهر سر او  يخ

یش ه  من ردا طر  دا ين ع کاين از ا ها  ن  فظ شد.  سرازير 

خرشبر لذت هرر، هلک  ير کيی ک  ر  کظا  او هرر، از آن 

شد. لذذ  طر مت غن  ع سارو يح   قدس م ه   لت  وحم قدس  ا  ال

کشد ک  مانظد عطری خرشبر هر مررم خدا، آنگاه ک   فصرير می

زييتظد، سرازير شد و عطر شهارت آنها ر   ها شاری ها ي  می

 اطراف پراکظده شد.

مثل شبظ  »آو ر. يکدلی  ( يکدلی، فازگی و شاراهی می1:011

هر کره ک   ست  مرن ا فرور می حر صهیرن  يد يای  گاه « .آ ن
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بع سرايظد ک  آن  ا مظ ست  ظین ا مرن چ کره حر ه   مر   ه مز

طراوت می هت کره شاراهی و  ک   طر ظد  یز  هی يای رو   ا ن

 کظد. می أمینف

القدس است ک  فازگی افحار هرار ان  ا  کبرفر، نمار  وح

مین می صای ز يیچ ه  اق ساند.  ق   کس نمی   عار مظط ند اه فرا

گددام نسددرذ ايماندددا انی  ا کدد  هددا خدددا و هددا يکددديگر 

 را ند، پیمايش نمايد. هرمی

ک  يت  خر ايظ ت  آ ند نک هرار ان و  خداو ک   جايی  ر  آن

فرستد.  کظظد، هرکت  ا می خرايران ر  يکدلی ها ي  زندگی می

نمرن  آن  وز پظطیکاست است. شاگرران ر  نو  و آ امش ها 

القدس مرعرر  کررند، ر  رعا يکدل و مظتور  وح ي  زندگی می

 وح خدا ه  فمامی هر آنان نازل شد و آنها هررند. ناگهان 

ها اين فازگی معطر  وان  شدند و انجیل  ا ه  او شلی ، 

يمت فرين ق سامره، و رو  هررا،  سانیدند. ي هان   کت يای و  بر

فران  فعريف شده است. اين مر ر  ا می حیات تا ابدر  قالب 

 ه  رو طريق ر ک نمرر.

 ا ر   تحیــاوقتددی کدد  هددین مددررم خدددا يکدددلی ييددت، 

شرند  کظظد و فبديل ه  کانالی می فرين شکلش، احياس می واقعی

  سانظد. ک  اين حس زندگی  ا ه  ريگران ي  می

یکصد و سی و چهارم: خداوندا بیا، متبارک مزمور 

 باد خداوند

مررم پس از اودرای هرنامد   وزاند  خدرر ر   (7و  0:014

ولی کايظان و گشتظد،  يای خرر هازمی معبد او شلی ، ه  خان 

( و 11:3ماندند، )اول فدرا يخ  ر  معبد میطول شب لاويان ر  

کررند و خداوند  ا ستايش  سرزانیدند و شکرگزا ی می هخر  می

 (.7:10و  00:73نمررند )روم فرا يخ  می

 فتظد،  امکان ي  را ر ک  وقتی مررم از معبد هیرون می

 آنهددا رو آيدد  اول ايددن مزمددر   ا خطدداب هدد  کايظددان

خادمان سرائیدند. کاملاً  وشن است ک  اين آيات خطاب ه   می

ند  ک  خداو ست  خدمت می شبانگاها بد  سۀ  ر  مع ند، و وظی کرر

مرران  ين  بارک ا ندن مت ند خرا شتن خداو ستو هرافرا ه   ها د

 ، ر  يظگام رعا هرر.قدسسری 

( نتیج  آي  سرم ايظيت ک  متبا ک شدن کايظان هرکت 1:014
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ساخت. فرو  راشت   فک افرار وا ی می خدا  ا ه  فک

 هاشید ه  چها  نکت  مه  ر  مر ر هرکت.

  يهرّه، خدای حافظ عهد.خداوندهرکت ريظده د ، 

   آسمان و زمین را آفریده.عومت او د خدائی ک 

 .شخص متبا ک د هاشد ک  خداوند فر  ا هرکت ريد 

 مکان مقدسصهیون ريظده د وايگاه هرکت ، 

 پنجم ـ علت ستودنیکصد و سی و مزمور 

تسـبیح »( رو آي  اول هیشدتر رعدرفی عدام هد  7و  0:012

ند يان  «خداو ظان و لاو طب آن کاي ک  مخا ست  شن ا کاملاً  و و 

مالاً خطاب ه  فمام مررم اسرائیل و فمام  می هاشد، اما احت

و  03هاشد ) .ک آيدات  فرسظد، نیز می کيانی ک  از خداوند می

71.) 

ید هد  رلايدل فراواندی کد  هدرای ( فرو  راشت  هاش1:012

ست:  شده ا کر  خدا، ذ نام  ستستايش  کو ا ند نی يیچ خداو  .

فای  هرر ژ  يد  قار  نخرا هد  فا ا ن   ظرن و  ن  اک هانی  ز

ما می ک   چ   ظد. آن یان ک خدا  ا ه کرئی  جام  نی فرانی  ان

 ريی  ايظيت ک  حقیقت  ا هیان کرره و هيتائی .

ست. نام خداوند ا دلپسندنام خداوند، روست راشتظی يا 

جاب جات  فیض اع کا   ا ن يتگان گظاي ک  و شک ست  انگیزی ا

 سازر. هخشد و آنها  ا هرای ولال واوران ، مقد  می می

ملـک خـاص خـویش  ا هد  عظدران  اسـرائیل( خداوند 4:012

يد. ين  هرگز ما  ا ر  ا شتۀ  وان سرگ خدا،  تد   گزيظش مق

ؤال است ک  اين س« چرا من؟.»ک : کظد  اههام يمیشگی  يا می

می ستايش وا ه   یق می ما  ا  شی عم ها ستاي سرائی   را ر، و 

 «چقد  فر عوی  ييتی، خداوندا!»

، هرفدر اسدت خداوند ما برتر است از جمیع خدایان( 2:012

يان و هت شايان و فرمانروا مامی پار باس و »يا و  از ف هر ل

پارشدداه پارشددايان و » ان او نددامی مرقددرم اسددت، يعظددی 

 (.01:03)مکاشس   ««الا هاب  ب

( او پارشاه کائظات است. او آنچ   ا کد  خرشدايظد 1:012

ظ  مۀ زمی ست ر  ي جام می او صر  ان هل ف فر   يای قا يد. آ  ر
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پیظک
1
 نرييد. می 

نی  بدین مع خدائی  تدار  ست، و اق عاً خدا خدا واق که  ست  ا

یز را  مه چ ست، و ه سته ا نات نش شاهی کائ خت پاد بر ت

ساس ا هدایت می ند و برا جام ک یز را ان مه چ خود، ه رادۀ 

 دهد. می

و  ابرهـا( او هر کائظات قد ت مطلدق را ر. او هدر 0:012

هاو  ها برق مان میباد ها  ا  ، فر خرر آن ست  ها ر ند و   ا

کظد استسان چا نرک يدايت می
2
قد ت خدا مانظد خرر »گريد  می 

اوست: هیکران، واورانی، غیرقاهل قیاس، غیرقاهل پیمايش، 

 «ومت و غیر قاهل شکيت فرسط مخلرقات.غیرقاهل مقا

( او اسددرائیل  ا از اسددا ت مصددر  يانیددد. 3و  2:012

فرين نمايش قد ت خدا ر  فا يخ اسرائیل ه  زانر ر   هز گ

کت  ک  اوج آن يلا ن  ) يای يستگا يق هلا عرن از طر آو رن فر

 هرر( و عبر  اسرائیل از ر يای سرخ هرر.مصر  نخست زادگان

رشمظان اسرائیل  ا شکيت رار و قرم خرر ( او 00و  01:012

هر  للو  عوجو  سیحون ا  ساکن ر   م عانکافر  یروز کن ، پ

 گررانید.

رار. سرزمین کظعان ه   اسرائیل( خدا کظعان  ا ه  07:012

ظران  یراثع ند راره  م ت  هرر صر گريخ ک  از م يانی  ه  يهرر

 شد.

ت اسد تا ابدالاباد( خدا ازلی و اهدی است. نام او 01:012

ست و  واورانی ا ست. آوازۀ او  یت او یانگر واقع نام او ه و 

 از ازل فا اهد ه  يار خرايد ماند.

فدرانی  مترکدل هد   ( خدا عارل و  حی  است. ما می04:012

ما می شی .  یت او ها شی   عدالت و  حمان یدوا  ها فرانی  ام

بندگان خویش شفقت کظد و هر  حمايت میقوم خود را ک  خدا 

مرسی نخيتین ها  اين مر ر  ا ر  سسر فثظی   خواهد فرمود.

 سرور، ولی اين سرور  ا پايانی نیيت. 11:17

ای از  است. فعريدف سداره ها بت( خدا هرفر از 02د  02:012

هددررن آنهددا  ا  ا زش ايددن خدددايان ر وغددین کافیيددت فددا هی

هاشددظد،  می نقــره و طــلاهظمايانددد. آنهددا سدداخت  شددده از 

                                                      
1 - Arthur Pink 

2 - Stephen Charnok 
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ا مصددظرع رسددت انيددان انددد. آنهدد هظدداهراين فانی

هاشظد. آنها لال، کر ،  هاشظد، هظاهراين مارون انيان می می

سازندگان آنها، هاشظد و متأسسان  هايد گست  وان می کر و هی

 د  وحاً کر ، کر، لال و مرره. باشند مثل آنها می

( اين چظین هر سی از عومت خدا، شدرق مدا  ا 71و  03:012

با ک  هرمی ک  او  ا مت یزر  ک  ر   خوانیم.انگ يانی  مام ک ف

هخرانظد. متبارک مقام کهانت ييتظد )خاندان يا ون( او  ا 

هخرانظد. فمام کيانی ک  خدا  ا  متبارکفمام لاويان او  ا 

هخرانظد، يعظی ه  کلام ريگر  متبارکگذا ند او  ا  حرمت می

فمام طبقات انيانها هايد او  ا ستايش کظظد. ايظيت سرور 

گررر و ر  او شلی     ميیحا ه  صهیرن هازمیاسرائیل وقتی ک

 کظد. سلطظت می
 

 (. خداوند از صهیون متبارک باد،30:072)

 که او در اورشلیم ساکن است.

 هللویا

 

ايظيت سخظی ک  هايد هگرئی  و کا ی است ک  هايد ايظک 

 انجام ريی .

 یکصد و سی و ششم: ستایش بزرگ مزمور

ظحصر ه  فرر کرره است يکی از مرا ری ک  اين مزمر   ا م

زيرا ک   حمت »هاشظد:  ايظيت ک  مصرع روم اهیات، يکيان می

ست. هدالاهار ا فا ا گرروين« او  ماس  فر
1
يد:  می  يک »نري گر  ا

هدالاهار»ها   شش  «فا ا يت و  عدار هی يت، ف فا »کافی نی

 «ر  اين يک مزهر  آمده است. «اهدالاهار

هز گ نامیده ستايش  مر   ا  ين مز سر ا ند.  صرع روم ا ايش م

ياشانا  اين اهیات هخش مظومی از نگهدا ی اعیار فصح و  وش

يا سال وديد يهرريان هرر و يمچظین ر  عبارت  وزان  خرر 

 خراندند. آن  ا می

يت  ظد خ ين ه کرا  ا ک   ف يت  حاکی از ايظ يت، و  کظظده نی

محبت پايدا  خداوند يمیش  هايد ر  مد نور هاشد. شسقت، 

 پذيرر. او يرگز پايان نمیوفارا ی و صداقت 

                                                      
1 - Thomas Goodwin 
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 (0ـ11100دعوت به ستایش )

مقدم  اين مزمر  ما  ا ه  حمد خداوند ه  خاطر آنچ  ک  

خراند. او يهرّه است  ييت، و ه  خاطر نیکرئی ذافیش، فرامی

هد. او حافظ ع خدای  خدایان د  یع  خدای  فر از وم و هر

ر حاک  هو الارباب  ربپارشايان قد  قد ت ر  وهان است. او 

کرره  صرب  هاهی مظ ه  ا  ها  ا  ک  آن ست  هانی ا مام ا ها ف

وی   قط ع لی او ف يانها. و خراه ان شتگان و  خراه فر ست،  ا

نیيت؛ او ضمن عومت نیکر است د خلقت، آمرزش، يدايت، 

 حمايت، و حساظت او از قرمش، نیکرست.

 (9ـ11100خالق )

او ر   کارهای عجیبنیکرئی و  حمت او قبل از ير چیز ر  

ق شايده میخل جاب ت م ظۀ اع خرر په مت  ها حک انگیز  شرر. او 

يا  ا چرن وزاير عوی  شظاو ،  او قا ه ها را آفرید. آسمان

پیکر ر  آسمان نصب نمرر د يعظی  پديد آو ر. او چراغی غرل

 ماه و ستارگانکظد و  خر شید ک   وشظائی  وز  ا فأمین می

  ا هرای شب مطیع انيان ساخت.

 (15ـ  121100بخشایگر )

یز می قد فی ن قد   شايگر  هز گ هخ شد. او گل خالق  يای  ها

سرسبز مصر، يعظی نخيت زارگانش  ا مظقطع کرر فا قرمش  ا 

خرر آنها گرفت  دست قوّیاز اسا ت مصريان هرياند، سپس ها 

يای  لزم )ر  حر ق قرمش، ه هرای آزاری  مرر. او  شان ن و آزار

سر شد و ا يان  شک نما مین خ شکافت و ز ه  سرخ(  ا  ائیل  ا 

سلامت از میان آن گذ انید، اما وقتی ر يا ه  حالت عاری 

سرهازان  شت  صرخرر هرگ ند،  م يان هرر یب يهرر ک  ر  فعق  ا 

غرق ساخت. اين نمايشی هرر فرامرش نشدنی از محبت پايدا  

 يهرّه نيبت ه  قرمش.

 (101100هادی )

آب و علف،  هیصحرای خدا مدت چظد سال اسرائیلیان  ا ر  

صحرائی ک  ن   اه آسسالت  راشت، ن  علائ  و دایت نمود. ه

نشان   اه، ن  نقش ، اما خداوند فمامت آنچ  هرر ک  نیاز 

 قیاس. راشتظد د يک ياری و  ايظمائی هی
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 (00ـ101100حامی )

شاه  تی پار ید. وق خرر وظگ قرم  هرای  تی  و  سیحونخدا ح

شاه  خدا ناگعوجپار ند،  سد کرر سرائیلیان  ا  هان ،  اه ا

ه   شايان(  ا  مان پار شان )ي مین اي يت رار و ز ها  ا شک آن

 عظران هخشی از قلمرو اسرائیل ه  يهرريان رار.

 (05ـ001100مددکار، نجات بخش، روزی دهنده )

ريظده و  سرايظده مزمر  يهرّه  ا ه  عظران مدرکا ، نجات

سددتايد. او اسددرائیل  ا،  انگیز، می ای اعجدداب  وزی ريظددده

رفاع هررند و وقتی ک   ندک هررند، وقتی ک  هیآنگاه ک  ا

او آنها  ا ر  میان  یاد آورد. مولرم واقع شده هررند، ه 

ای فمام نشدنی از غذا  او ذخیره دشمنان، رهائی داد.انبره 

 هرای فمام مروررات زنده، فدا ک ريد.

 (001100ها ) خدای آسمان

ت  ياری ياف يای ز خدا عطا می  ما از  گايی رائ از اي . آ

مت هی مت و  ح می عو هر آن  ما  ا  يان او  چ   پا ير  ک   را ر 

 هیشتر او  ا حمد هگرئی .

یکصد و سی و هفتم: اگر تو را ای یهوّه مزمور 

 فراموش کنم!

، ايالی او شدلی  عمدلاً ر  محاصدره قدرا  0342ر  آو يل 

مررم  هرر.  شده  مام  باً ف غذائی فقري ظاهع  ند. م ت  هرر گرف

زمیظی و  ا گا ين، يک چها م پاوند سیب وزان  ها رو اونس م

کررند. سپس خبر  سید  يک چها م پاوند گرشت خشک، زندگی می

آوير ر   اه  يای مرارغذائی از فل ک  کا وانی حامل کامیرن

 است.

يای خرر هیرون آمدند فا کا وان حامل  صديا نسر از خان 

 ا ک  يای  مرارغذايی  ا استقبال کظظد. آنها اولین مظوره

آن  وز ريدند، يرگز فرامرش نخرايظد کرر. ر  ولر سپر يک 

يدايت می کا وان  ا  ک   نز  هی   مات  فر ر آ ين کل کرر، ا

 «اگر فر  ا ای او شلی  فرامرش کظ ...»شد:  خرانده می

ه  مررم يهرری ر   2:010و هظاهراين اين کلمات از مزمر  

شیده ای هخ طرل فا يخ اسا ت ها  و پريشانشان، نیروی فازه
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 است.

( يهرريان ر  اسا ت هاهل ها يارآو ی فبعیدشدان از 0:010

 گرييتظد. صهیرن، می

ست می ه  ر صتی  گاه فر بََت  ير يای س شايد ر   وز ند،  آو ر

کررند  شدند و رعا می ومع مینهرهای بابل )فعطیل( ر  کظا  

صهیون را به  يختظد. آنها  و ه  يار خاطرات گذشت  اشک می

صهیرن هرای آنان مرکز  وحانی فمامی زمین آو رند.  می ادی

يار می ه   ها  هرر. آن شان  کانرن زندگی شاط  و  ند ن آو ر

من شتن ر  انج شا کت را هررن  ا و م جا  حانی ر  آن يای    و

 هز گ مقدس.

ق  نان علا ظک آ بارت و مکان و اي ه  ع ک  ر   ای  قدس  يای م

رسددتان آلددررۀ کددافران نددامخترن هررنددد، از خددرر نشددان 

ه  رار نمی ها  تی آن بلند. وق های با گاه می نهر ند،  ن کرر

شک سیل ا صرير  ندوه ف خرر  ا ر  آن می يا و ا ند،  يای  ريد

ه  سبب يلاکت رختر »آنچظان ک  ا میاء نبی رعا کرره هرر 

( 42:1)مراثی ا میا «  يزر قرم من، نهريای آب از چشمان  می

و هرر و چشمان  چشمۀ اشک فا  وز  کاش ک  سر من آب می»و 

 (.0:3)ا میا « کررم شب هرای کشتگان رختر قرم خرر، گري  می

آويختظدد،  درختان بیـد وی های خود را  بربط( آنها 7:010

ما می ک   طر ی  چ   يا آن  خرر  ا ر  طاق سازيای  گرئی  

ستساره از آلات  ه  ا یازی  گر ن ن ؟ ري ک   چرا  ند،  نهار

ک  ه  مرسیقی نبرر. از ريدگاه انيانی، رست ک  چیزی نبرر 

ه   یازی  سرورن ن هرای  سروری  هدون  ظد و  خاطرش آواز هخران

 ا کيتر نداشتظد.

افتددار کدد  هاهلیددان از آنهددا  ( غالبدداً افسدداق می01:010

ستند می ظد. و خوا بری  ا هخران قرم ع سروريای  کی از  ، ي

يای آنان هرر و  ر خراست آنها ه  مظزل  پاشیدن نمک هر زخ 

ها می س ه  آن کی از آن  ظد ي طن گست ک  ر  و شار  ا  روريای 

 خراندند، هرايشان هخرانظد. خرر می

خراندند، ن  هد   ( چ  شرخی زشتی! يهرريان آواز نمی4:010

سرائیدن خاطر ايظک  رل شکيت  هررند، هلک  هدين وهت ک  

ند کافران هت سرود خداو مین  کاملاً هی ر  ز ست،  هرر.  پر مر ر 

ک  او شلی   ا  سرور خراندن ر  ريا  کافران مثل اين هرر

ها  ند  ا  يای خداو ختن کا  ها آمی شظد. آن کرره ها مرش  فرا
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رانيتظد. اف.  امر  رنیری ناشاييت  و غیراخلاقی می

ست:  هی شت  ا سرور »ماير نر سرائیدن  گان و  سرزمین هیگان

 «آيظد. خداوند، يرگز ها ي  ور  ر  نمی

گررر عزم  اسخ  ( ايظک ک  سرايظده ه  وطن هازمی1و  2:010

قرم خدا  ا مبظی هر گزيظش او شلی  ه  عظران کانرن زندگی 

را ر د و يارمان هاشد ک  او شلی  مقر   خررشان، اعلام می

شده هرر ک  ميکن خداوند هاشد د هاشد ک  يرگاه اين علاق  

غريزی ه  صهیرن ر  رل او کايش ياهد، سزاوا  آن هاشد ک  

ستش ست را ند  د گر نترا ها  ري گز  شرر و ير شک  يای  سی خ

يای خرر  ا ه  صدا ر  آو ر. هل ! اگر چظین شرر ک   هرهط

زبانش به او شلی  وايگاه نخيت  ا ر  رل او از رست هديد، 

سبد، گز  کامش بچ شیرين و و ير سروريای  ند  گر نترا ها  ري

 کهن صهیرن  ا هيرايد.

( حال ک  چظین مجازافی  ا هرای خررش ر  صر ت فدرک 0:010

انديشد ک  ر   راند، آنگاه ه  کيانی می او شلی  سزاوا  می

شت  قش را قدس ن شهر م هدام  مثلاً،  ان نیاند.  ها ادوم ب ، آن

کررند ک   گرويی فشکیل راره هررند و مهاومان  ا فحريک می

اين شهر  ا فا »زرند  شهر  ا کاملاً ناهرر کظظد و فريار می

، هاشد ک  خداوند اشتیاق شريران  آنها «خراب کظیدبنیادش 

 ا ه  ريدن ويرانی شهر، ه  يار آو ر! 

و هاهلیدان کد  فدا اج گدران  بابل( آنگاه سخن از 2:010

یان می ه  م ند،  قرم  هدنهاری هرر ين  ک  ا ظد  ير چ يد.  آ

ين  ها ا قرمش،  ی   هرای فظب ند  ند هرر ست خداو هزا ی ر  ر ا

شان آنها  ا از مجازات   حمی وورر خدا ه  خاطر شقاوت و هی

 :معاف نکرر و فرمرر

حرمت کرده،  به قوم خود خشم نموده و میراث خویش را بی

مودم.  سلیم ن ست( ت بل ا ظور با تو )من ست  به د شان را  ای

سیار  یران ب به پ خود را  یوغ  کرده،  مت ن شان رح برای

 (.2:13سنگین ساختی )اشعیا 

های مطمئن سخت غضبناک شدم زیرا که اندک غضبناک  بر امت

 (.02:0ده کردند )زکریا بودم، لیکن ایشان بلا را زیا می

سرايظده مزمر  ر   اهط  ها ويران شدن هاهل يیچ شکی ه  

می شگرئی  خرر  اه ن یا پی سط انب ع  فر ين واق ک  ا رار. چرن

 (.11، 1:20؛ 72، 02:21؛ ا میا 77د0:01شده هرر ) .ک اشعیا 
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شیدند، می قق هخ نی  ا فح ين ويرا ک  ا يانی  ه   ک ظد  فران

هزا  ک  ا شظد  ضی ها ين  ا ورای ا هت ا خدا ر  و ست  ی ر  ر

 اند.  اش هرره راو ی

( آخرين آي  اين مزمر ، مر ری است ک  فأمل هيدیا  3:010

 طلبد، چرن خیلی مشکل است: می

به  شان را  یرد و ای تو را بگ فال  که اط حال آن به  شا  خو

 ها بزند. صخره

ه  نور کيانی ک  ر  قلمرو فعلیمات ضد خشرنت عهد وديد 

وريان   ای غیرمعمرل، خشن، کیظ  ین هیانی اند، چظ هز گ شده

ور می ه  ن صمان   صرم و  و خ کان مع ها کرر يد  چرا ها سد.   

ين  هی ه  ا سخ  مرر؟ ر  پا يانی ن تا ی غیران ظین  ف فاع چ ر

 سؤال حدس ما هر ايظيت ک :

کظی  ک  اين آي  هخشی از کلام  اول، ها اين فرض شروع می

ده است. هظاهراين خداست ک  ه  طر  شسايی و وامع الهام ش

ما  شظاخت  ک  ر   کلام هل ن  ر   ست،  ورر ا ک  مر شکلی  ير م

 است.

يای کرچک هاهل، ه   وشظی فرسط اشعیا  شدن هچ  روم، يلاک

 نبرت شده هرر. 

اطفال ایشان نیز در نظر ایشان به زمین انداخته شوند 

عصمت گردند  های ایشان غارت شود و زنان ایشان بی و خانه

 .(02:07)اشعیا 

کظد ک   هظاهراين سرايظده مزمر  فقط ه  مر ری اشا ه می

خدا از قبل پیشگرئی کرره هرر )ه  وز هخش مرهرط ه  شاری 

 کظد(. کيی ک  مجازات خدا  ا، اورا می

می ظاه  ما  قب گ باً ر  عرا صرم غال کان مع ک  کرر رانی  

؛ اعددار 0:1؛ 2:71هاشدظد ) .ک خدروج  والدين خدرر سدهی  می

(. انيددان ر  يددک وزيددره متددروک زندددگی 3:2  ؛ فثظیدد02:04

ريد، خراه خرب و خراه هد،  کظد، ير کا ی ک  انجام می نمی

گذا ر. اين هخشی از وخامت گظاه است د  هر ريگران اثر می

سهی  ين  سرايت آن و  خش. ر  ا جازات فل گران ر  م کررن ري

قت هرمی لعظت ين حقی ه  ا ما  م ،  مال و  نا ک  اع گرري  

ک  مظاسب هرای فرری هرر ک  فحت شريعت مرسی  يائی ريدگاه

کظد،  زييت، الزاماً هرای شخص ميیحی ک  فحت فیض زندگی می می
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مظاسب نیيت. عیيای خداوند ر  اين مر ر ر  مرعو  

دد 0:2، هيیا  سخن گستد  اسدت ) .ک متدی «سرکره»مرسرم ه  

42.) 

يیر می ن  فس ي   ا چگر ين آ شما ا ک   يت  ه  نی ید،  م کظ

 وحانی آن  وشن است. ما هايد ميتقیماً ها گظايان کا هرر 

لذت ين  ظی . ا خر ر ک خرر، هر ندگی  چک ر  ز می و  کر يای گرا

کظظد. سی.  کرچک هايد ناهرر شرند، و گرن  ما  ا ناهرر می

 گريد: اس. لرئیس ر  اين  اهط  می

که  ند  جود دار ما و نی  یای درو شی در دن بازی گو کان  کود

یاده با ز ست  چک و رنجش های روی نخ شروع  کو چک  های کو

ین زیاده می ست ا کن ا که مم ند  فراط  روی کن به ا ندک  های ا

ین رنجش ساری و ا فرت  در میگ حس ن به  بدیل  چک ت های کو

نه شتنی و بها ست دا کان دو ین کود ما ا با  شوند. ا گیر 

کنند و با تقاضاهای  هایشان از ما دلبری می شیرین کاری

آفرینند که اگر  ما میریزه و خاص خودشان چنان حسی در 

ستیم،  سنگدل ه سیار  نیم، ب برآورده نک ها را  سته آن خوا

کنان از ما گله  چون با رد این تقاضاهای کودکانه، گریه

حل اقل »و یا « چیز زیادی نخواستم... اما»کنند که  می

که... بودم  یدوار  یا « ام من »و  کر  به ف هم  می  کاش ک

ن راه مقابله با سوزانند و بهتری دل ما را می« بودی...

چه ین ب قرار  ا خود  چه  ما را بازی که  با  لوس و زی های م

چک  داده غز کو ست: م مور ا ین مز ندرز ا یروی از ا ند، پ ا

آنان را بکوب. و خوشا به حال کسی که چنین کند، چون 

 تر است.  کردن ساده از عمل  گفتن

 یکصد و سی و هشتم: کلام امین خدامزمور 

خی از رعايايش، خدا  ا ها شرق راور ه  خاطر استجاهت هر

شکرگزا ی می مام  و ذوق  ظان، ف ها  امت ين اظ ظد و ر  ا ک

يای عددالی و ا زشددمظد واکظشددی مددا  ا هدد   يددائی  نمرندد 

را ر. هدون شک اين مزمر ، آنگاه  انگیز خدا، هیان می اعجاب

شرر،  ک  اسرائیل سرانجام فحت حمايت عیيی ميیح، احیاء می

 فحقق خرايد يافت.

( سپاسگزا ی راور از صمی  قلب است. او فمام قدد ت 0:012

 هیانی خرر  ا هرای متبا ک ساختن يهرّه ه  کا  گرفت  است.

، يعظی ر  حضر  حضور خدایانراور ر  هیان ستايش خدا ر  
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مل می شهامت، ع سرفرازی و  ها  مین،  شايان ز با ت  پار ظد. ع ک

يا نیز  تفراند ه  معظی فرشتگان يا ه ر  ايظجا می« خدايان»

شايان  ور  پار ک  مظ ست  ي  پیدا ترای آ لی از مح شد. و ها

 کشر يای مجاو  است.

( راور هراسدداس سددظت يهرريددان خداپرسددت ر  يظگددام 7:012

کظد )معبد او شلی  يظرز  عبارت ه  سری يیکل قدس فعوی  می

ساخت  نشده هرر د مرار از يیکل قدس ر  ايظجا خیم  

هرّه  ا  نام ي ست(. او  ماع ا يدا ش و اوت بت پا خاطر مح ه  

 ستايد. صداقتش می

يای ا زشمظد و  انگیزر فا وعده محبت خداست ک  او  اهرمی

ظان  کس اطمی ير  ه   ک   ست  صداقت او يد و  ما هد ه   گی  هز 

 ياهد. يايش فحقق می هخشد ک  فک، فک وعده می

. اين ای زیرا کلام خویش را به تمام اسم خود تمجید نموده

ه ست  مرفبط ا با ت  ور ع ه  ن مش، و  سظ کلا خدا ر  ح صداقت  ا 

 سد مسهرم عبا ت اين هاشد ک  خدا ن  فظها آنچ   ا ک   می

گست  است، هلک  هیشتر از آنچ  ک  وعده راره است، انجام 

 ريد. می

خدا  ک   هر ايظ ظی  شد مب می ها ست فعلی کن ا ظین مم يمچ

هر راور  خررش  لی از  شسات قب مام مکا هر ف صداقتش  ساس  هرا

 . اگر اين آي   ا ر  مر ر فجي  کلم ، ک  البت  فسرّق ويت

 سی  ک  خدا  وز اين نیيت، ه  کا  هبري ، ه  اين نتیج  می

یات  ه  فجل يبت  خريش ن لی  ترين فج ند  ا هز گ يای خداو عی

 قبلی خرر، ساخت  است.

( آي  سرم حاکی از اوج سدتايش سدرايظده ر  لحودات 1:012

خوانده و خداوند  ا هحرانی است. ر   وزيای سخت زندگی، ا

او جان هرر و هلافاصل  خدا رعای او  ا اواهت کرره هرر و 

ساخت  هرر و فرس  ا از او هرگرفت  هرر و  شجاع ا ه  قرت 

 او  ا فشجیع کرره هرر فا ه  استقبال خطر هرور.

( صداقت خدا ر  استجاهت رعای راور شدهارفی قدری 1د4:012

يائی  انظد ک  خدا وعدهر . آنها میپادشاهان جهاناست هرای 

ظک می ست، و اي ن  آن نبرت راره ا ک  چگر ظد  قق  هیظ يا فح

جلال خداوند کظظد ک   ياهظد. هظاهراين آنها نیز فأئید می می

ست ظیم ا ج  میع ين نتی ه  ا ها  خدا  . آن ظد  ير چ ک   سظد   

ه   صی  ق  خا ورر علا ين و ها ا ست،  عال ا ورری مت نانی و فروت

ما  چرن راور( را ر، ا شمظان راور(  ا، بران متک) یر ر )نو
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 زير نور را ر.

( اين آي ، فصرير زيبدائی اسدت د راور ر  محاصدره 0:012

طرات و گرفتا ی شمظان، خ يام ر نراع و اق ت   ا قرا  گرف يا 

ها  فا  ست  کرره ا يا ی  ند او  ا  ورر خداو ين و ها ا ست،  ا

ورر  يا و ک  گر ظان  هرر، آنچ ها  اه  یان آن ظی از م ايم

مان ند. ي یرون  ستید ندا  ستین ه شمظانش از آ ضد ر هر  ک  

 ها نجات خواهد داد. تنگیآمد، او  ا از 

کظد کد   ( راور ها اطمیظان و اعتمار کامل فأئید می2:012

سانید» هد ر مال خوا به ک مرا  کار  ند  ين  .«خداو وظس ا از 

، 1:0يمان اعتماری است ک  پرلس  سرل ر   سال  ه  فیلیپان 

ه  اين اعتمار را م ک  او ک  چرنک  »اهراز نمرره است: 

يیح  يی م فا  وز عی کرر، آن  ا  شروع  شما  کر  ا ر   مل نی ع

 «ه  کمال خرايد  سانید.

 کاری که از ناحیه لطفش آغاز شده،

 کند؛ بازوی قدرتش آن را تمام می

 مواعیه خدا، بلی و آمین است،

 و هیچگاه به تأخیر نیافتاده است.

 نه امور حال و نه امور آینده،

 ه آنچه بالاست، نه آنچه که پایین استن

 گیرد، بر نیتّ او، پیشی نمی

 گرفتن جان ما نیز از ناحیه محبت اوست.

 آگوستین. ام. توپلادی

هل ! محبت خدا هرای يمیش  پايدا  است، و ير چظد ک  ما 

کا يای رست خريش »فرانی  يمصدا ها راور رعا کظی  ک   می

 و چظین نخرايد کرر.، حقیقت ايظيت ک  ا« ا فرک مظما

 یکصد و سی و نهم: خدا بزرگ استمزمور 

 آ ی، خدا هز گ است!

 چیزی وورر ندا ر ک  نداند.

 وائی نیيت ک  حضر  نداشت  هاشد.

 کا ی نیيت ک  نتراند انجام ريد.

اگر انيان ر  خصرمت ها چظین خدای هز گی اصرا  هر زر، 

طر  خلا ه   مرا ر  ين  ست. ا خريش ا فات  صل سزاوا  مکا ص  حا

 يای راور ر  اين مزمر  پرشکره است. انديش 

کظد.  ( راور نخيت از قد ت يم  رانی خدا آغاز می7و 0:013
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 راند. خدا يم  چیز  ا می
 

 چیزی وجود ندارد که نداند

 هر چند کائنات پر شکوه را مرزی نیست.

 داند. او سرگذشت هر دانۀ سنگی را می

 

فک افرار،  از زندگی فک ولی ر  ايظجا مخصرصاً شظاخت خدا

هدرآو ر شدده هدرر کد  پدظج  0322مر ر نور اسدت. ر  سدال 

کظظد، ها اين وورر خدا ها  میلیا ر نسر ر  وهان زندگی می

فک ما  فک اين افرار آشظا است. او يم  چیز  ا ر ها ه فک فک

ما  ا  می ند. او  مودهرا کررا   شناختهو  آز تا  و  ست! گس ا

کا  و انگیزه ما  ما  ا می يای ما، اف یرون  ند. ر ون و ه را

ست. او می شکا  ا قت  پیش او آ چ  و ند  شینیم میرا يا  ن

می ستراحت  قت ا چ  و یزیم برمی کظی  و  ه  فعالیتخ فا  يای  ، 

پررازي . او می ندگی ه ناگرن ز چ   گر ما  ک   يد  ند هگر فرا

 زند. کظی  و حتی افکا  ما  ا از پیش حدس می فکری می

هیظد. ه   می خوابیدن و راه رفتن ال( او ما  ا ر  ح1:013

ماً مراقب ما است. يیچ ما  های راهيک از  کلامی ريگر او رائ

 از او پظهان نیيت. 

خدرايی  هدر زهدان  راند ک  ما چد  سدخظی می ( او می4:013

آو ي ، قبل آنک  آن  ا گست  هاشی . آيظده يمانظد حال و 

 گذشت  کاملاً هر او گشرره است.

از نور او مخسی نیيدت، هلکد  يمد   ]خلرقیم[يیچ ( »2:013

چیز ر  چشمان او، ک  کا  ما ها وی است، هريظ  و مظکشف 

(. و از اين نور کد  شدظاخت او از 01:4)عبرانیان « هاشد می

فراند از عقب و از پیش ما  ما کاملاً غیرقاهل فصر  است، می

 ا حساظت نمايد. يمیش  و يمیش  رستان حساظت گرش، هر ما 

 را ر. قرا 

کظدد. فکدر  هیکران خدا، انيان  ا مبهرت میمعرفت ( 1:013

ماند.  ای، مات می انيانی ما فحت فشا  و سظگیظی چظین ايده

از آنيت ک  آن  ا ر ک کظی . ولی  بلندتراين ايده هيیا  

خرر هرمی حدورۀ ر ک  ه  م ما  تی  هیش از آن  وق گرري ، و 

ر  مقاهددل  فددرانی  فددرانی  پددیش هددروي ، يظددرز يدد  می نمی

 هیکرانگی معرفت خدا، سر فعوی  فرور آو ي .

( خدا، ن  فظها رانای مطلق اسدت، هلکد  حاضدر 2و  0:013

هاشد. او يمزمان ر  يم  وا حضر  را ر. ه  ير  مطلق نیز می
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حدت  ظی و ه  مع وا،  م   خدا ر  ي ضر   قد ت ح حال 

گريد ک  خلقت، خدا است.  وورر، نیيت. فليس  وحدت وورر می

ريد ک  خدا کيی است متمايز و ودا  کتاب مقدس فعلی  میاما 

 از خلقتش.

خرر  ا ر  آن از  ند  يان هترا ک  ان يت  کانی ي يا م آ

 القدس پظهان کظد؟  وح

خداوند  حضورآيا وائی ييت ک  انيان هتراند خرر  ا از 

آيا به آسمان صعود کند، مخسی هدا ر؟ فرض کظید ک  انيان 

از نور خدا پظهان کظد؟ البت  ک  فراند خرر  ا  ر  آنجا می

بستر در (. حتی اگر انيان 14:2خیر! آسمان عرش خداست )متی 

ستراند  یه بگ ند  ا ر  هاو هرور(، خداو مرات  عال  ا ه   (

 ياهد. می آنجا

های سحر را بگیرم و در اقصای دریا  اگر بال»( 01و  3:013

ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود و 

فت هد گر مرا خوا تو  ست  ست را شا ه هال« .د سحر ا ه   يای  ای 

ها غرب  ه   شرق  ک  از  ست  شید ا صبحگايی خر  فر  سرعت  پر

کظد. حتی اگر مدا  مايل ر  ثانی ، از آسمان عبر  می 021111

شان ضی از کهک ه  هع ترانی   ظی ،  ه سسر ک نر   سرعت  ها  يا 

ما  ا ست  ور ا ک  مظت فت  خرايی  يا جا  ند  ا ر  آن  خداو

  يبری و محافوت کظد.

فائیدی ضمظی هر عصدر سدسر هدا ودت  01و  3ر  ضمن آيات 

می ندگی  ک  ر  آن ز صری  ست، ع قرل  ا گز آن  من ير کظی . 

ا زشمظدی  ا ک  خداوند ر  يظگام عازم شدن ه  يک مأمر يت 

کظ .  ، هدد  مددن رار، فرامددرش نمددی0313گيددترره ر  سددال 

واز کررم، مانظد يراپیمايای وت متعدری ک  من ها آنها پر

فرين  ه  رو  مرا  ک   هرر  ين  چرن ا ند، و  سحر هرر های  هال

هرند. اما يمیش  حيی از حضر  خدا و حمايت  نقط  زمین می

ورر  من و ما و رو ی  اه، ر   سرعت يراپی صرفظور از  او، 

 راشت.

می شما  هرای  خدا  ا  عده  ين و ظاهراين، ا طلب  و آن  ا  ه

يراپیما ييتظد، ر  میان  ها روستان ميیحی ک  عازم سسر ها

 نه . می

هرور فا خرر  ا تاریکی ( اگر کيی هخرايد ه  07و  00:013

از حضر  خدا هپرشاند، اعتمار ه  پظايگايی ر وغین نمرره 
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فراند مانع حضر  خداوند شرر. فا يکی هرای او  نمی شباست. 

و شب مثل روز روشن است و تاریکی و روشنائی »فا يک نیيت 

 «یکی است.

فران از حضر  خدا گريخت. آن طر ی ک  پاسکال  مطلقاً نمی

 «مرکزيت او يم  وا و پیرامرن او، يیچ وا.»گست 

( و چظین است ر  مر ر حضر  يمد  وانبد  او. 04و  01:013

پررازر. و ووه   ايظک راور ه  فشريح قد ت و مها ت خدا می

طن  ظین ر  ه شد و خدائی  ا ر    ب   م  وان ضر  ي صی از ح خا

خاب میما ماره ر ش انت کررک ر   يک  صیات  مام خصر ظد. ف ای  ک

 يزی شده است د  نز  فر از عبا ت )!( ، هرنام   قیق، کرچک

يددای  پرسددتش، چشددمش، مددريش، شددکل اوددزاء صددر فش، فرانائی

اش ک  خرايد راشت. فمام آنچ   ا ک  يک هچ  از نور  طبیعی

ظی چک و آن و ک  کر شامل آن ل شرر.  يد ه حی ها يمی و  و ن و

 کظد. هاشد و از آنجا  شد می ها آو ، می

های عصبی، شصت  شش تریلیون سلول، یکصد هزار مایل رشته»

بدن می سر  به سرا خون را  که  یل رگ  سانند.  هزار ما ر

ها  دویست و پنجاه قطعه استخوان، دیگر از مفاصل، رباط

 «گوئیم.... ها سخن نمی و ماهیچه

شکل شريح  ه  ف مام  بائی ف ه  زي ظین گی راور  يک و ری 

 پررازر: می

مرا در فر ای خداوند اعضاء راخلی مرا شکل راری. فر »

هل ! چظین است. خدا، اعضای راخلی .« رحم مادرم نقش بستی

گیری ير يک از اعضاء ر ونی کا ی  ريد و شکل ما  ا شکل می

ه  مغز ها  اعجاب مثلاً  آمیزی از ناحی  مهظدسی خدائی است. 

ت صدا،  ايح ، مظوره، لمس، ر ر و آن ظرفیت عجیبش هرای ثب

ه  فرانائی آن ه  هازفاب آن احياسات هیظديشید. ه  قد ت 

ور هی ه  ن ستعدار  ها آن ا سب   هرای محا غز  هرای  م يانش  پا

 گیری و حل ميائل، فکر کظید. فصمی 

)نقش ه  ي  هافت  است  رحم مادرمانهل  خدا ما  ا ر  

ــت( ــته اس رای هافددت ای اسددت هدد . ايددن فعريددف شاييددت بس

جاب چ  اع صب يا،  هاط يا،  گ انگیز مايی ها و  يا، ع يا،  گ

 يا هدن انيان. استخران

خدا می فريظش  فاج آ يان  ه  ان تی  لش  راور وق شد، ر اندي

فراند اقرا  کظد  شرر و فظها می سرشا  از ستايش خداوند می
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است. ير چ  هیشتر عجیب و مهیبی ساخته شده ه  طر  

ي ه  اعجاب هدن ان ه  يای  و  آن،  ه  ن شی  و  ان هیظدي

ياهی آن،  مرا ر اکت يز و  بائی آن، غرا ه  زي یدگی آن،  پیچ

جب می شتر متع ظی ، هی کر ک ک  آمرخت  ف نش  شري   شدگان را

فرانظد ه  اين خالق هیکران، ايمان نداشت   طبیعی چگرن  می

 هاشظد.

گدررر کد   ( ها  ريگر سدرايظده هد   وزيدائی هرمی02:013

 شد. مار ش فشکیل میاندامش ر   ح  

و « من»ر  ايظجا فرو  راشت  هاشید ک  او از ضمیر شخصی 

کظد.  هرای اشا ه ه  وظین يا  ويان، استساره می« مال من»

لد  بل از فر يانی ق صیت ان ک  شخ يت  حانی ايظ يدگاه  و ر

زييت  است و هدين وهت سقط وظین ه  استثظای مرا ر حار  می

 شرر. یو فجريز پزشک، قتل عمد محيرب م

ست.  راور می شظاخت  ا تدا او  ا  خدا از اه ک   يت  ران

و ها  نهانساختا  استخرانی هدن يا اسکلتش، آنگاه ک  ر  

ها ت ر   قش میم مین ن سفل ز ست ا برر. ب هان ن خدا پظ ، از 

ه  معظی زير خاک نیيت، چرنک  يیچ کيی « اسفل زمین»عبا ت 

ر ون »شرر  یهظدر، هلک  معظی رقیق آن م ر  زير خاک نقش نمی

مار . ح   فت می«   شاههی يا با ت م ه   ع سال   شرر ر   

مبظی هر ايظک  ميیح ه  اسسل زمین نزول کدرره  3:4افييیان 

يیان  ه  افي سال   فرق ر    ي   ترای آ ه  مح و   ست. هافر ا

با ت  مین»ع سسل ز يق « ا هان از طر ه  و ه  و ور او  شا ه  ا

هاکره ح   ي     ين آ هرر. ر  ا مري   نام  ه   گرفتن ای  ي   و

 ميیح مر ر نور است.

اعضـای سـاخته ( وقتی ک  سرايظده مزمدر  سدخن از 01:013

شده م  می ن يد، از کل ستساره می گر هرم  ای ا ک  مس ظد  ي  »ک ر 

اند ک  اين   ساند. ها نز و ريگران فکر کرره  ا می« پیچیده

از آنجا »ای مظاسب است هرای فعريف وظین يا  ويان،  کلم 

ام اعضای هدن ر ي  پیچیده يا  شد نکرره ک  ر  وظین، فم

هاشظد، ايظيت ک  پیش از آنک  از يکديگر متمايز شرند،  می

شخیص نمی هل ف شظد. قا شمان« ها صدای  چ خرش  ظده  خدا خران

اسرائیل  ا حتی ر  آن مرحل  مقدمافی زندگیش، ريده هرر و 

های  مام روز بل از آن ت خدائی، ق ظدس  سط مه ندگی راور فر ز

فا ي و   ي لح لین گر ها او خرر  ا  ک  راور و ور  ه   خی  اش 

 ثبت شده هرر. دفتر خداوهان اعلام کظد، ر  
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الف( سرايظده مزمر  ه  طراحی رقیق خددا ر   02و  00:013

فکرهای خدا چقدر کظد د  آفريظش وي  و  وح خرر فکر می

د فرو  او ه   يزفرين وزئیات، چقد  قاهل  گرامی است

ستايش است! آند و ايری
1
ير سلرلی از هدن هدون »گريد،  می 

شده  حی  يداف طرا طرح و ا ورای  خرر  ا ر  ا قش  ستثظاء ن ا

 «راند. هرای فمامت هدن، می

شـوم، هنـوز نـزد تـو حاضـر  وقتی که بیدار می»ب(  02:13

ه  نورم مثل ايظيت ک  سرايظده ر  ايظجا اشا ه ه  « هستم.

الدف( او  02فدا  01کظد. ر  آيدات قبدل ) لحو  فرلد خرر می

کظد ه  نزريکی خدا ها خررش ر  طرل ن  مايی ک   فأکید می

ين  لدش، ا عد از فر تی ه لی ح ست. و هرره ا مار ش  طن  ر  ه

ست و  ند ا ها خداو ي   ظرز  ست؛ او ي شده ا طع ن کی ق نزري

يدايت می ظت و  يت، حسا ند او  ا حما لد  خداو ظد. او از فر ک

چش  ه  »  گرئی خرر ر  قالب هیدا  شدن و آن چظان ک  ما می

 گريد. سخن می«  وشظائی  وز گشررن

( سرايظده مزمر  پس از فعمدق ر  راندش مطلدق، 77د03:013

حضددر  مطلددق و قددد ت مطلددق خدددا، هدد  آن انيددان ندداچیزی 

یزر و  می ی  او هرخ هر عل فا  ست  کرره ا ورأت  ک   شد  اندي

ج  می فات می نتی سزاوا  مکا کاملاً  ک  او  یرر  عاً  گ شد. قط ها

فدا  03ک  نور مياعدی ه  رعای راور ر  آيدات  ای ييتظد عده

ه  رلیل ايظکد  هدا فعلیمدات ميدیحی سدازگا ی نددا ر،  77

تراض می ها اع ند. آن سات راور، حک  ندا  ک  احيا ظد  کررن  کظ

ه   من  ندا ر.  خرانی  خدائی يم بت  ها مح ست و  گران ا ه  ري

کظ  ک  محبت خدا ر  قداست و صداقت او  سه  خررم احياس می

ید  مام فأک لی ف ست، و بت ا خدا مح ک   ست  ست ا ست. ر  شده ا

حقیقت اين نیيت. محبت فقط يکی از صسات خدا است و محبت 

 شرر. او يیچگاه ر  ازای فخريب ساير صسافش، وا ی نمی

علاوه هر آن، چرن خدا محبت است، هدين معظی نیيت ک  او 

 قار  ه  نسرت و زيدن نباشد.

)مزامیر « ت، نسرت را راز شرير و ظل  روس ]خداوند[وان »

از »(. خددا 2:2(؛ خدا از شريران متظسر اسدت )مزامیدر 2:00

خرن هی ک   ستانی  گر و ر هان ر وغ بر و ز شمان متک ظاه  ا  چ گ

يائی ک   کظد؛ پای  يزر؛ رلی ک  فداهیر فاسد اختراع می می

                                                      
1 - Andrew Ivy 
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هاشظد؛ شايد ر وغگر ک  ه   ر  زيان کا ی فظد و می

«  يا هپاشد میان هرار ان نزاعکذب متکل  شرر و کيی ک  ر  

 (، متظسر است.03د01:1)امثال 

اروا ر. وی يانز
1
 نمايد: ه  ما يارآو ی می 

قبل از آنکه داود را به خاطر دعایش محکوم کنیم، بهتر 

است متوجه باشیم که ما هم همان خواسته را هرگاه که 

ملکوت تو »گوئیم  آوریم و می دعای خداوند را بر زبان می

 کنیم. ، مطرح می«ارادۀ تو اجرا شود بیاید،

شمظانش می ناهرری ر ه   کرل  يیح مر کرت م مدن مل شد.  آ ها

هرای  عا  ظی ر کرت او، يع ستقرا  مل هرای ا عا  ظاهراين ر ه

هاشد. راور هدون يیچ  ور هاييتی مشتاق  ناهرری رشمظانش می

خرن شت و  يد ک شريران  ا خرا خدا  ک   ست  گر   وزی ا  يزان ري

(. ايظدان 03  سدتره نخرايظدد آو ر )آيد  يیچگاه او  ا هد

طلبظد و ها نیات هد،  کيانی ييتظد ک  خدا  ا ه  مبا زه می

 افرازند. خرر  ا ر  مقاهل خدا هرمی

برر.  صی ن سرت شخ حاکی از ن فرار،  ين ا سرت راور از ا ن

هلک  هدين وهت هرر ک  آنها از خدا نسرت راشت  و هر علی  

اق او ه  ولال خداوند هرر حضرت اعلی هرخاست  هررند. اشتی

هر آن می ه   ک  او  ا  نان  ا  فا آ شت  فرترا تام ن فرت   ن

خرر محيرب هدا ر. اين آيات شرق  دشمنانهدا ر و آنان  ا 

آو ر ک   عیيی ميیح  ا نيبت ه  خان  پد ش، ه  يار ما می

 او  ا هر آن راشت ک  صرافان  ا از معبد هیرون کظد. 

نز می يد:  يا ه»نري يای  يی فا  يای رل عی رهط راور، فا 

 «هررند.

داود نفرت ورزید، ولی نفرت او چون نفرت خدا بود، نه 

توزانــه، بلکــه برآمــده از  ای کینه برآمــده از انگیــزه

خدا و  هداف  ستقرار ا خاطر ا به  گرم  مین و  شتیاقی ا ا

نــابودی شــرارت. اگــر داود از شــرارت و شــریر متنفــر 

سقو نمی شرارت و  یت  شتاق موفق خدا، میبود، م چه  ط  بود. 

یم،  گه دار خود ن هن  هم را در ذ ین م ما ا که  ست  تر ا به

 پردازیم. آنگاه که به بررسی ماهیت نفرت داود، می

( اين مزمر  ها اين رعا ک  مظاسدبت يمیشدگی 74و  71:013

                                                      
1 - Edward. J. young 
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ياهد، اما مارام ک   هرای فمام مررم خدا را ر، پايان می

يان  يتظد، پا مین ي هر وی ز کا   سین گظاي ين  نمیمقد هد. ا يا

لق  قار  مط خدای  ک   يت  لب ايظ عا طا ماً  های دلر ما  ا فما

. افکددا  يددا بیازمایــدو رقیقدداً  بشناســدکظددد و  تفتــیش

. اين رعا فقاضائی است از خدا ک  بدانديای ما  ا  نگرانی

 ا ر  معرض ريد ما قرا  ريد، هاشد ک   های فساد راهفمام 

شر کرره و هخ تراف  ها اع ه  آن ترانی   هالاخره ه شري . و  ره 

 .طریق جاودانیفقاضائی است از خدا هرای يدايتمان ه  

اگر شخصی ه  معصرمیت يا عدالت خرر اقرا  کظد، اشکالی 

ک  ر   ست  يی ا تراف ک صرمیت اع ه  مع تراف  چرن اع ندا ر، 

حضر  خداوند است و نيبت ه  گظايان خرر ملزم شده است. او 

ن خرر آگاه نیيت و از نتیج  گرفت  است ک  از فمام گظايا

خر ر  خدا می ها هر ها آن فا  ظد  شا ه ک هدانها ا ک   بد  طل

 نمايد.

 یکصد و چهلم: در دستان شریرمزمور 

( راور اين مزمر   ا ها رعدائی هدرای  يدائی از 1د0:041

شروع می شمظان  ظد.  هدخرايی ر شریرک مت زره  مرد  ه  او فه

ه است. آنها يای فرسظاک هرای او کشید نقش  مرد ظالماست و 

ک   آ ام نمی گر ايظ ند م نگگیر ظد.  ج شروع کظ ندان ا  های  د

 وهد. می های ایشان لبکظظد و زير کشظده از  میخود را تیز 

( از سری ريگر، سرايظده مزمر  نیاز ه  حساظدت 2و  4:041

ر  ه  رام انداختن  شریريای رشمن را ر. اين افرار  از رام

ش  ها نق ند. آن ستار هرر م  ا حی میي طع فا او  ائی طرا ند  کرر

ن  می ها را ند. آن ه  رام آو  ه    ا  يروان  ا  شیدند و   پا

 کشانیدند. رام می

يدای مهلدک  ( و يمچظین او نیاز ه  حساظت از طرح2د 1:041

 شتاهد. آنها را ر. هظاهراين ه  سری خدا می
 

  تو خدای من هستی.»الزام ـ» 

  آواز تضرع مرا بشنو.»تقاضا ـ» 

  یهوهّ خداوند که قوت نجات من هستی. ای»توکل ـ» 

  در روز جنــگ  ]چــون ســپر[تــو ســر مــرا »قــدردانی ـ

 «ای. پوشانیده

  ای خداوند آرزوهای شریر را برایش بر »درخواست ـ
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 «میاور و تدابیر ایشان را به انجام مرسان.

 

خرايظد  اوازه نده کا يائی  ا ک  می»آخرين فقاضا يعظی 

نجام پذيرر، مبار ک  ها فجريز هر علی  من انجام ريظد، ا

 «يای شريران  آنها، ها آنان يمدستی کظی. فرطئ 

می ید  ما  شريق و فأئ شرا ت  ا ف گاه  خدا يیچ ک   رانی  

آمرزي  ايظيت ک  صرف  کظد، ولی ر سی ک  از اين آيات می نمی

صريب او  ه  ف شا ه  ست ا کن ا خدا مم سری  شرا ت از  مل  فح

 هاشد.

کظدد کد  و ق هدر  مزمدر  رعدا می( سپس سرايظده 00د3:041

ش  ک  نق شد  گررر، ها شريران  شريران هر هرای او  يای  ک   ای 

اند، کلۀ پر هار خررشان  ا متلاشی کظد و هاشد ک   طرح کرره

شان  سوزنده برای های  ندان اخگر ه  ز ک   شد  با ر، و ها ه

ضا می شظد. او فقا شت  ها فرا ی ندا يیچ  اه  تاره و  ظد  اف ک

گز  هدگر ير شخص  مین ک   یدارر  ز هدهختی و  پا ند و  نما

  ا فعاقب نمايد.ظالم  مصیبت هدون وقس  مرر

( اين مزمدر  هدا اعتمدار کامدل هد  صدداقت 01و  07:041

پذيرر. ر  ير آنچ  ک  واقع شرر، حقیقت  خداوند، پايان می

مسکینان  و فقراها خداوند غالب خرايد آمد د و ايظک  

ا ند ک  از خداوند هرای خرايد هرر و عارلان يمیش  رلیلی ر

 .ساکن خواهند شده  حضر  او  راستاناش فشکر کظظد و  يا ی

 یکصد و چهل و یکم: دعا چون ادویه معطر استمزمور 

ر  شددروع ايددن مزمددر  راور از خداونددد ر خراسددت  (0:040

آمیزش  کظد ک  عرايض او  ا هشظرر و هپذيرر. فريار شکره می

کظد ه  سرعت  داوند فقاضا میکشد و از خ ه  سری آسمان پر می

 يايش  ا هشظرر. ه  سری او آمده، شکره

العاره زيباست. او از خداوند فقاضدا  ( اين آي  فرق7:040

ک   می ظد  عایش ک خور چرن د ه  ب شبر  ضور او خر سد و ح هر

ست شتن د چرن  هایش برافرا ند  هرای خداو عا  ضر  او ر  ر ه  ح

 رلپذير هاشد. هدیه شام

ز مرضددرعات کلددی هدد  امددر  مخصددرص ( سددپس ا4و  1:040

ها  می شراکت  ک  از  يت  مدۀ او ايظ نی ع لین نگرا پررازر. او

شرر. او  شت   مل، هازرا چ  ر  ع کلام و  چ  ر   هدکا   شخاص  ا

ضای  ند فقا بانیاز خداو هر  می نگاه فا  ظد  هانشک ما ره  د گ
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هاز را ر و  هدی  سخن  ير  یان  يانش  ا از ه فا ر  در  شرر، 

 شرند، سخظانی ک  مروب ولال خداوند نمیيايش  ا از هیان  لب

طلبد خالی از يرگرن   . سپس از خداوند رلی  ا مینگه دارد

خرايد    اشتیاق ه  شراکت ها فاسدان و اعمال زشتشان. او نمی

ر  عراقب اعمال آنها شريک شرر، ير چظد ک  اعمالشان ممکن 

 کظظده ه  نور آيظد. است وذاب و وسرس 

و انتقار و سرزنش روستان خداروسدت،  ( اظها  عقیده2:040

ه   خرر  ا  نراقص  باً  ما غال ست.  قرل ا فرار مع شايظد ا خر

می گران، ن نراقص ري شايدۀ  شظی م ک    و يانی  قط ک هیظی . ف

يای ما و نقاط کر   هاشظد علاقمظد ه  اهراز عیب نگران ما می

ما می ندگی  ما  ز نان و  نب آ ست از وا سی ا ين لط شظد و ا ها

 ن  ا مانظد را وئی شساهخش، پذيرا شري .هايد لطف آنا

بدی که در  یرا  هد  ز ئم خوا من دا عای  یز د شان ن های ای

 بود.

ا فباط هین وملات ر  ايظجا گييت  شده است ولی چظین ه  

ور می م   ن عا ارا ه  ر ک  راور  شد  ين ها هرمش ا ک  مس سد   

يای وظايتکا ان  افرار شرير مذکر  ر  آي   ريد فا فرطئ  می

را هیخظثی شرر.  چها م،
1
اين عبا ت  ا چظین فروم  کرره  

 «کظ . يای ايشان نیز رعا می زيرا ک  ر  مصیب»است: 

آمرزر ايظيت ک  راور هرای  فعلیمی ک  اين ومل  ه  ما می

کظظد، آنگاه  کيانی ک  از  اه لطف و محبت او  ا سرزنش می

ن کظد. هرخی نیز آ شرند، رعای خیر می ک  گرفتا  مشکلات می

يیر می طر  فس ک    ا ايظ گامی  ل  راور ر  يظ ک  ه ظد  کظ

کظد، اما  شرند، هرای آنها رعا می رشمظانش گرفتا  مشکلات می

 هاشد. چظین ريدگاه والای ميیحی ها آي  ري  ر  فضار می

از صدخره سدقرط کظظدد، آنگداه داوران ایشان  ( اگر1:040

 سخظان مرا خرايظد شظید ک  چقد  شیرين است!

شان جا ر  ايظ ست داوران ای سر ر ه   شا ه  مالاً ا يای  احت

مافیای شرير است. وقتی آنها ه  سزای اعمال خرر هرسظد، 

سخن  حق  ه   ک  راور  فت  ظد گر ج  خراي کا ان نتی ی  گظاي هق

 گست  هرر.

اندد،   پراکظدده شدده قبـرر  ريان  های ما استخوان( 0:040

                                                      
1 - Darby 
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شخ  می مین  ا  ک  ز يی  ظد ک ند. ر   مان ه  ز جا  ايظ

 سد ک  مرضرع از رشمظان اسرائیل ه  خرر  يهرريان  نور می

يای آنان ه  زمیظی فشبی  شده ک  شخ  شده  گررر.  نج هرمی

يايشان   سد ک  چیزی از استخران است. ايظک چظین ه  نور می

هاقی نمانده است و عال  امرات ها ريان هاز مظتور هلعیدن 

ستخران ه  ا ما  ا  مر ر  ين  ست. ا نان ا يای  يای آ يار  ؤ

ستخران بی از ا یال ن شده می حزق شک  عدفاً  يای خ ک  قا ندازر  ا

 (.04د0:10اشا ه ه  اسرائیل است )حزقیال 

کظدد  ( ر  س  آي  آخر، سرايظده مزمدر  رعدا می01د 2:040

ه   ها  شمظانش. او فظ جازات ر خررش و م يائی  ندهرای    خداو

فظها چش  روخت  است و از او انتوا  کمک را ر و امید او 

خدا  خداه   ظاهراين از  ست. ه مدافع او مأمن و  ظران  ه  ع

و کمظددديای  شــریرانيددای فعبیدد  شددده  طلبددد کدد  از رام می

يددايی کدد  خددرر  ، خلاصددی ياهددد و آنددان ر  رامگناهکــاران

 اند، گرفتا  شرند. گيترره

 یکصد و چهل و دوم: هیچ کس مواظب نیستمزمور 

ين  شمظار  ا یب ر حت فعق مر  راور  ا ف شده مز تروک  ن، م

 کظی . فرسط روستان و پظهان شده ر  غا  مشايده می

( او ير چظد ک  فظهاسدت هدا صددای هلظدد رعدا 7و  0:047

يای يک مرر متروک و پظهان شده ر   کظد د گري  و التماس می

را ر د ن  ه   عرض  میخداوند خرر  ا پیش  نالهغا . او 

  صرفاً هدين اين علت ک  عصبانی و  نجیده خاطر هاشد، هلک

 ها خدا سخن هگريد. هایش تنگیخرايد ر  مر ر  مظور  ک  می

يتن ست می ران کلاً از ر خرر  ا  یروی  تی ن ک  وق يد،  ايظ ر

 راند، هرايش فيلای خاطری است. يهرّه وضع او  ا می

( يکی از عرامل اصلی اين مصیبت نامد ، فهديدد 4و  1:047

 اه راور رام  مداوم رشمظان راور است؛ آنها يمیش  هر سر

نگرر فا حامی و مدرکا ی  نهظد. وقتی او ه  سمت  است می می

کس نيبت ه    سد يم  کظد. ه  نور می هیاهد، کيی  ا پیدا نمی

ظده او، هی قلای نرمیدکظ ساوت می ف ه   ف فروهی  کس  يیچ  شد.  ها

ندگی او نمی وا ی می ز شک او  ا  ضعیت ا ين و ظد. ا سازر و  ک

سر می ل   يد:  نا سی ن»ر شد.ک من با جان  کر  که در ف ست  و « ی

اين اخطا  و اعلام ورمی وحشتظاکی است هر علی  يک وامع  
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يريت و خررپرست د و شايد خطاهی ه  کلیيای ه  خراب  هی

  فت  هاشد.

فراند  ( اما اگر پظايی ر  نزر انيان نیيت، او می0د2:047

سری  نده   جاء، آن خداو سترا  و  مل ها با ک ر   حصّ مین مت ز

کظد  ،  وی آو ر. هظاهراين راور از خداوند فقاضا میانزندگ

شتاهد چرنک  ر  پايان خط قرا  گرفت  است.  ه  نجات او ه

وساکظظدگان او زو  آو ند، هظاهراين نیاز شديدش ايظيت ک  

گاه  يد. آن یر ر سع او فغی ه  ن قد ت  ا  نۀ  ند مراز خداو

ــدانچظانکدد  يهددرّه او  ا از  ــدو  زن يددا  و گرفتا ی تبعی

 رياند، راور نشان خرايد رار ک  چقد  شاکر است.ه

ه  او  شده و  مع  گرر او و ندا ان  ک  ايما ست  گاه ا و آن

يک می ه  او می فبر شکرگزا ی  ظد و ر   ک   گري ند، چرن پیرند

 خداوند نيبت ه  او احيان کرره است.

کلا ک ک   ظان  آنچ
1
يد  می  ک  نمی»نري يانی  ظد ر   ک فران

ممکن است ر  پیروزی ما سهی   مشکلات از ما مراظبت کظظد،

 «هاشظد.

 یکصد و چهل و سوم: طیف وسیع دعامزمور 

ين  ساوت ر  ا حالات مت ضرعات و  فر  مر مر  روازره و مز

 آو  است. ر  اين مزمر  آمده است: ای، فعجب آي 

گـوش ، بشـنو»( ر خراست عام هرای ولب فرو  خددا د 0:041

ما، بده بت فر حاکی از.« اجا مات  ين کل یان  ارای ا ضعف ه

شان  ک  ن يت، هل خدا  نی ست. راور از  یدی ا ناگرن فأک يای گر

ضا می فا او  ا ر   فقا ظد  نتک عده اما ساس و يايش( و  )هرا

ظدۀ  عدالتش از ه ساس  ک  هرا ست  هر او چرن  خريش ) عدالت 

 رفاع خرر، رفاع نمايد( اواهت فرمايد. هی

 خرايد ک  هراساس عدالتش ( ندامت د راور از خدا نمی7:041

ها او  فتا  کظد. چرن اگر چظین کظد، اوضاع او اسف ها  

کس قار  نیيت آن عدالت  اند. يیچ خرايد هرر. يم  گظاه کرره

ب  می خدا مطال ک   يد.  کاملی  ا  شان هد خرر ن ظد، از  ک

 هظاهراين انيان هايد ه  فیض خدا مترسل شرر.

ند  ضر  خداو ه  ح يت  نارمی ناشاي ظران  ه  ع ما  تی  وق

                                                      
1 - Clark 
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می  وي ، و می صديق  خرر  ا ف يان  يی  گظا کظی  و عی

ظران نجات ه  ع يیح  ا  ظده م ظاه، می ري پذيري ،  مان از گ

ريد و ما ر  ميیح  آنگاه خدا عدالت خرر  ا ه  ما نيبت می

 کظی . شاييتگی حضر  ر  آسمان  ا پیدا می

يددای حددار د وضددعیت فرسددظاک اسددت. رشددمن  ( هحران1:041

کظد ک  زندگیش  او احياس می حمان  ر  فعقیب راور است.  هی

اش او  ا وارا   ريظده رشمن عذاب، به زمین کوبیده است ا 

نزوا،  ندگی ر  ا ها  تاریکیه  ز ست،  مرره ا ن ، ن و مخسیا

ش  ظد لا کرره و مان باط  طع ا ف م  ق ستان  ي قديمی ر  گر  ای 

 فرامرش شده است.

فراندد  فرسد، چرن هیش از اين نمی ( ناامیدی د او می4:041

یاو ر. طا هی  وحقت ه لش  ست و ر فتن ا شرف   شده  او ر   حس 

 است.

انديشد ک  خدا ها قد ت  می هائیزرو( خاطره د او ه  2:041

شید و ي  يائی هخ سرائیل می او  ا   قرم ا ه   ظین  شد.  چ اندي

 ايظک کجا  فتظد آن  وزيا؟

افراشدت   های دست( شرق د شرق و حرا ت رعای او ر  1د041

 شرر. ه  سری خدا، ريده می اش ر  التماس شده

زمیظی خشک و فرک خر ره فشظۀ  مثلشدت اشتیاق د او 

 ها انی فازه است.

( فر يت د اگر خداوند سريعاً ه  نجدات او نشدتاهد، 0:041

 مطمئظاً ريگر زنده نخرايد ماند.

گررانیدن خدا از او خراه از  وی خش   رویر  طلب لطف د 

 ۀ مررن است.و خراه نا ضايتی هرای او ه  مظزل

( رعا هرای کيب  حمت د او مشتاق اسدت کد  يدر چد  2:041

زورفددر خدددا هددا او مهرهاناندد  سددخن گريددد... عبددا ت 

ر  ايظجا اشا ه ه  ايظيت ک  خدا ير چ  زورفر « بامدادان»

 هدون فأخیر ها او سخن هگريد.

ای است ک   اند ک  اين آي  رعا هرای يدايت د هرخی گست 

طریقی »ن  ا شعا  زندگی خرر قرا  ريد: فراند آ ير کيی می

م، مرا بیاموز، زیرا نزد تو جان خود را وربرا که بر آن 

فرازم برمی مر ری لازم.« ا هی  ما  اه  يدايت ال ست.  وراء ا الا

سی  و يا نمی خرر  ا نمی رانی  چ   ايی هرای ما ههتر  شظا

هی می يدايت ال ها  ست. فظ صرر  ا سرمظزل مق ه   ما  ا  ند  فرا
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 ند.هرسا

( فقاضا هرای  يائی د فهديد رشمظان راور  ا هر آن 3:041

يار  سررگی، فر يائی و آ هرای   ند  ضر  خداو فا ر  ح شت  را

کل  خدا فر وز  گری  کس ري ه   خرر  ظت  هرای حسا هرآو ر. او 

نداشت. اساس التماس او هرای  يائی فظها خداوند هرر ک  

 مظبع مظحصر ه  فرر فرکل و اعتمار است.

تماس هرای فرهیت د سرايظده مزمدر  ند  فظهدا ( ال01:041

خراسدت کد   ( هلکد  می2خراست ا ارۀ خدا  ا هداند )آي   می

ک   شرر  یت  ظان فره شت  از  ارادهچ ظد. گذ عت ک خدا  ا اطا

فر هرای مخلرق از  ، خدای او هرر و چ  عملی شاييت خداآن، 

 اطاعت خالق وورر را ر؟

يا و  ی پيتیرعا هرای  اه يمرا  د ير کيی ر  زندگ

ظدی چرن  اه  هل سظگلاخ  پر  يی  کس  ا م   لی ي يائی را ر، و

مهربان راور، ندا ر. خراست  راور ر  ايظجا ايظيت ک   وح 

ند ه   خداو هدایتاو  ا  موار  مین ه فا غ از ز يد،  ، نما

 يای  اه پر سظگلاخش. انراع خطريا و گرفتا ی

 ( رعا هرای محسرظ مانددن د سدرايظده هدا ا فبداط00:041

به خاطر نام »رارن حساظت خدا از خررش، ها ولال او د 

قری« خود.... کی از  هرانگیختن  فرين ايرم د ي هرای  يا  ا 

رست و رل خدای قار  مطلق ه  کا  گرفت  است. و ه  يمین 

خررش از  يائی  هرای   لی  ظران رلی ه  ع خدا  ا  عدالت   وال 

قری و نمايد و اين يک رعای  يا، ه  خدا، يارآو ی می فظگی

 مؤثر است.

طلبد، فدا  ( مجازات رشمظان د و ر  آخر، از خدا می07:041

رشمظانش  ا ه  عظران نمايشی از  حمتش، ناهرر گرراند د 

کديگر  ها ي ضار  ما ر  ف ور  مت از ن کت و  ح ک  يلا ظد  ير چ

 هاشظد، ولی هايد ه  خاطر راشت  هاشی  ک : می

طوری که  شریران لطفی است در حق این دنیا، آن نابودی

عه و  حق جام ست در  فی ا هزن لط یک را جازات  ستگیری و م د

چنین اقدامی از نظر هر کس نمایشی از رحمت به جامعه و 

 اجرای عدالت برای متجاوزان است.

آخرين فقاضای راور هراساس اين حقیقت قرا  را ر ک  او 

ند  ا  ست. او خداو ند ا ظا  خداو ست. او ر  ک هرّه ا ظدۀ ي ه

کظد ک  فظها ر  صر ت ناهرری  چظین احياس می کظد و خدمت می
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 ريد. فراند ه  خدمت خرر ارام  می رشمظانش می

 یکصد و چهل و چهارم: مردم شادمزمور 

ای از ساير مزامیر است، ولی چظین  گرچ  اين مزمر  گزيده

 ای، افساقی نیيت، هلک  يک پیرستگی واقعی است. گزيده

طر فراي  نمررن آنچ  ( نخيت راور خدا  ا ه  خا7و  0:044

خراند. اين خداست ک   ک  لازمۀ نبرر زندگی است متبا ک می

شت   نی را شمن  ا ا زا ها ر ل   چاهکی مقاه ها ت و  ه  او م

او،  قلعۀ بلنداو  ملجایاو،  رحمتاو،  خداوند صخرهاست. 

ندۀ یز  رهان چ  چ ه   گر  ست. ري یروزی او سپر او و پ او، 

 فراند محتاج هاشد؟ می

( انيان ر  نر  عوی  خدا، مرورری ناچیز اسدت. 4و  1:044

 نَفَسیکظد. او چرن  آو  است ک  خدا انيان  ا حساظت می فعجب

. اين ناپايدا ی ر  مر ر گذرد سایه میزورگذ  است. و چرن 

فمام انيانها مصداق را ر، اما شايد راور صرفاً ر  ايظجا 

 ر  انديش  مخالسان خرر هاشد.

هدرر کد  هدرای  اور  ا هد  آنجدا می( اين مر ر ر2د2:044

و  يت لح ند شک ک  خداو ظد  عا ک شمظان  ای ر ضد ر هر  ناپذير 

فرانید و ور خدای  ناچیزش، قدم هررا ر. اما شما چگرن  می

ناريده  ا فشريح کظید؟ فظها هافرو  ه  يکی از فجلیات پر 

مرفعش  ظات  شظج و کاي عت مت مامی طبی ک  ر  آن ف شکريش 

نا می خدا  تی  سمان شرر زل میشرر. وق خم آ شرند. او  می ها 

شرند.  فشان می کظد و کريها فبديل ه  آفش  ا لمس می ها کوه

وهد.  از سری قار  مطلق، می تیرهار  طرل آسمان مانظد  رعد

سرق و عقب  انده شرند، خدا  سپس هعد از ايظک  رشمظان مت

شکلات می می ظدۀ م مراج فرف يد و راور  ا از ا خدا  آ ند.   يا

مان راور  ست مهاو بی ا از ر گرئی ک   اجن ه  ر وغ تار  مع

اند فا ه  وای حقیقت  خرر  ا هرافراشت  دست راستييتظد و 

  ياند. ر وغ  ا اشاع  ريظد، می

فازه هرای  سرودی( ر  نتیج  اين  يائی، سرايظده 00د3:04

ها  سرائید. او  يد  ند خرا يی  ا  بربطخداو خرر ک فا   ره 

ش می ک  او  ا از شم یده ستايد  بی  يان شمظان اوظ لک ر یر مه

کظظد واقعیت  ا  است د اين مخالسان ير چظد ک  قي  يار می

 گريظد. هگريظد، هاز ي  ر وغ می
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( وقتی ک  پارشاه از رست اين مخالسان سداقط شدده 07:044

يائی می يده   شرايط ا کرفش از  گاه مل هد، آن شده  يا طرح  آل م

شرايط فا هازگشت شرر. ر واقع اين  ر  ايظجا، هرخر را  می

يزا   شايی  ستقرا  پار صیان و ا مام عا يت ف ند و شک خداو

 اش، فحقق نخرايد يافت. سال 

چرن  پسرانهخشد:  يا  ا وان می نخيت هرکافی ک  خانراره

شاراب، سال  و هالظده و زيبا خرايظد شد. رختران  های نهال

هاشددکره زيبددا و  قصــریو چددرن  های تراشــیده ســتونمانظددد 

 خرايظد شد. اندام خرش

 انبارها( سپس محصرلات غذائی فراوان خرايد شد. 02د01:044

نرع  ير  سیلريا از  متو  فرآو ره نع شد.  و  ظد  پر خراي ای، 

خرايظد  صحراهره ر  کرورها و  هزارهاها و  شده  گوسفندان

شايد هدين « گاوان ها  هر را  خرايظد شد»زائید. عبا ت 

ه  خر قد  فر يا آن ک  گاو شد  ظی ها ه  مع قار   ک   شد  ظد  اي

سظگین می يای  مل ها  با ات  ح خروج»شرند. ع ظ  و  و « يیچ  خ

، شايد هدين معظی هاشظد ک  کشر  عا ی «يا ای ر  کرچ  نال »

از مهاومان خا وی خرايد هرر و ريگر کيی مجبر  ه  مهاورت 

و  فتن ه  فبعید نخرايد شد و يیچ نرع فوايرات يا شر ش و 

 ريگر نخرايد هرر. يا، ای ر  کرچ  يمهم 

سعارت هی يک  صريری از  ست ف ين ا ک   ا سعارفی  ثال، آن  م

متعلق ه  کيانی است ک  يهرّه  ا ه  عظران خدای خرر، اعلام 

 را ند. می

 گم شده« ن»یکصد و چهل و پنجم: مزمور 

يک مزمر  آکروستیکی است ک  ير آي  « فيبیح راور»مزمر  

شرر. ه  ير حال ر   یه  فرفیب ها حروف السبای عبری آغاز م

مدا  ”N“کد  يمدان  ”NUN“متن سظتی عبری اين مزمر  وای حرف 

، خدالی اسدت. متدرن هاسدتانی 04و  01هاشد ر  هین آيات  می

 اند: يرنانی و سريانی و لافیظی، اين عبا ت  ا افزوره

مالش » مام اع ست و ر  ف مین ا سخظانش ا مام  ند ر  ف خداو

 «کري .

سقرره د يعظی وا افتارن حرف ر  قرن هیيت ، اين حلق  م

“NUN”  يای عبدری طرمدا  ر يدای مدرره )هحرالمیدت(  ر  نيخ

 يافت  شد.
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( مرضدرع ايدن مزمدر ، عومدت خددا اسدت. 1د0:042

سرايظده مزمر  ها عزمی مقدس يم   وزه و فا اهدالاهار ه  

پررازر. وان کلام  ، میپادشاهشخدا و  حمدفجلیل و فکري  و 

سرور هی ين  يان ا ا خدا پا ک   يت  مت او  بزرگيظ ست و عو ا

 شاييت  ستايش است و اهعار عومت او هیکران است.

 طبقـه تـا طبقـهخدا فرسدط  کارهای عظیمو  اعمال( 4:042

يانی  سرور  ا پا ين  شد، و ا يد  سترره خرا يل(  ه  ن يل  )ن

 نخرايد هرر.

( سرايظده مزمر  ه  نرهۀ خرر ها قد رانی فمدام ر  2:042

خ يای  ولال کبر جد  ک  ر  م ظان  ظیمشدا، آنچ های ع ر   کار

 کظد. می تفکر يائی آشکا  گرريده، 

خددا ر   کارهـای عظـیمه  فکدرا  قدد ت  ها انسان( 1:042

ه   خت و راور  ظد پررا خداراو ی خراي مت  یان عظ م   ب ارا

 خرايد رار.

عظمـت احسـان ( مررم ر  يم  ودا مشدتاقان  اخبدا  0:042

ظد رار. و ع شاع  خراي ند  ا، ا مت خداو ظ   عدالتو او زمی

 سرور شارمانی خرايد هرر.

ياهدد.  ( عومت خداوند ه  فیض و کرامت او گيدترش می2:042

 خرر، عوی  است. احسان خدا ر  کظترل خش  خرر و ر  اهراز

خدا ک  هدون استثظاء هدر  يای رحمتاز همگان ( 01و  3:042

 شرند. يمۀ مخلرقافش وا ی خرايد شد، هرخر را  می

د ير چظد ر  سکرت د او  ا حمد  ای خداجمیع کاره

گريظد. حیات و وورر آنها حاکی از حکمت و قد ت خداست.  می

يمراه ها ومارات نام خدا  ا ه  خاطر کاملیت  مقدسان اوو 

 خرانظد. هیکرانش، متبا ک می

خددا  ملکـوت( سدرايظده سدپس هد  هیدان عومدت 01د00:042

ست.  می تد  ا لل و مق خدا مج کرت  ه  پررازر. مل خدا  مرران 

خدا و  مال  مت اع يانها از عو ی  ان جدهق یائی و م خدا  کبر

مامی رو ان فا ف خدا  کرت  ست. مل ظد گ یع  سخن خراي يا و وم

 ماند. می باقیيا،  نيل

ــد ( 04:042 ــانر  حساظددت از خداون ر  زيددر هددا   افتادگ

زندگی، عوی  است. خداوند کيانی  ا ک  ر  فشا  مشکلات کمر 

 .خیزاند برمیاند،  خ  کرره

( يمچظین خداوند ر  حساظت قرمش، عوی  اسدت. 01و  02:042
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هاشظد، خدا  يم  مخلرقات مترکل ه  او و چش  انتوا  او می

هیظد د فشکیلات  و احتیاوات مخلرقات خرر  ا فدا ک می طعام

انگیزی از آمايش، فدا ک و فرزيع د خداوند ه  صرف  اعجاب

شررن  ستانگ قات هی د خ خرر مخلر ي  شما   هان فغذ رر  ا ر  و

 کظد. او چ  خدای عویمی است! می

( خداوند ر  اورای عدالت و  أفت خرر، عوی  اسدت. 00:042

ريد. اين صسات فظها  خداوند يیچگاه کا ی اشتباه انجام نمی

 هاشظد. ر  خداوند و ر  حد کمال می

( خداوند، ر  نزريکی و صمیمیت ه  مخلرقافش، عوی  02:042

ند ي ست. خداو ش  ا یکمی يانی   نزد صمیمان  ک ک  او  ا  ست  ا

 هاشظد. طالب می

( خدا ر  هخشايش خرر، عوی  است. ير کيی ک  ها رل 03:042

 گررر. شکيت  و ايمان ه  او مترسل شرر، مأيرس هرنمی

( خدددا ر  مراقبددت از محبددان خددرر، عوددی  اسددت و 71:042

يت  ست و ر نها وی  ا خرر ع ش   ند ر  خ ک ، خداو سرانجام ايظ

 ، ناهرر خرايظد شد.مۀ شریرانه

( راور ايظک فمامی اشتیاق خرر  ا هد  خداوندد ر  70:042

فک ما  را ر و ه  فک فيبیح عومت خدا، فا اهدالاهار، اعلام می

 کظد چظین کظی . فرصی  می

گ  شده،  ”NUN“و فرصی  راور مرا هر آن راشت ک  ر  مر ر 

 ا چظددین هگددري : ر  حددالی کدد  هقیدد  کائظددات خداونددد 

 ستانید، شما آن گ  شده نباشید! می

 یکصد و چهل و ششم: جلال خدای یعقوبمزمور 

فرمانی است از سری سرايظدۀ مزامیر  ( آي  اول حاوی0:041

 «.انوبخخداوند را تسبیح »خطاب ه  خررش مبظی هر ايظک  

( آي  روم حاوی رو مر ر است ک  سرايظده، هايد هد  7:041

تا زنده هستم خداوند را حمد : »آن مرا ر واکظش نشان ريد

فت خواهم  .خواهم گ خود را  خدای  جود دارم،  که و مادامی 

آمیزی است هین انيان و خريشتن  و اين مکالمۀ محبت« سرائید

 خريش.

( هقی  اين مزمر ، حاکی از ايظيت ک  چرا فقدط 4و  1:041

ما  ثر  شد. اک ما ها مار  مر ر اعت يد  يان ها ن  ان خدا و 

ي ه  ان يانها  میان مار ن هر انها اعت تی  سا  کظی  و ح ک  رو



42 مزامیركتاب 

9 

فراند خرر  ا نجات هديد.  هاشظد. انيان نمی هرفر می

هاز می ضرهان  يان از  لب ان تی ق يتد، می وق فن  اي یرر، ر م

ــاکشددرر و ويددمش هدد   می ای يدد گددررر و فمددام نقشدد  هرمی خ

ن  مار  می نابوداش،  مايرا هل اعت يان قا ظاهراين ان شرر. ه

 فانی است.نیيت چرن زورگذ  و 

 خدای یعقوب(  اه سعارت و امید، اعتمار و فکی  هر 2:041

ند  چرا خداو ک   ست  شده ا ئ   لی ا ا جا رلاي ست. ر  ايظ ا

 شاييت  آنيت ک  ه  او فرکل و اعتمار کامل راشت  هاش .

و  دریـاو  زمینو  ها آسمان( خالق قار  مطلق د خدا 1:041

ین کا ی انجام فمام مخلرقات کائظات  ا آفريد. اگر او چظ

رار، از انجام چ  کا ی نافران است؟ او فظها کيی است ک  

او راستی را تا ابدالاباد نگاه  فران ه  او فرکل نمرر د می

. هرای او غیرممکن است ک  ر وغ هگريد و يا از سخن دارد می

 خرر عدول کظد. ر  فرکل ه  خدا يیچ خطری وورر ندا ر.

ها هصدیرت  وحدانی مترود   ياو ان د راور ( حامی هی0:041

شرر. ير  حمايت خدا از عارلان و فروام پیروزمظدان  آنان می

چظد ک  ممکن است امراج مشکلات هر ضد آنها هاشد، ولی اين 

 شرر. وريان مظجر ه  پیروزی می

فدا ک هیظظده د خدا يم   ا ي  از هعد  وحانی و ي  از 

ی خان  خرر . خدا ما  ا ه  میهمانبخشد نان میهعد ويمانی 

 کظد و چ  سسره پر شکريی هرای ما گيترره است! رعرت می

د  يا از ظل   کند خدا اسیران را آزاد می يانظده د 

يان ظديای  ان يا از ه ظاه،   يای گ يا از زنجیر ظال ،   يای 

 وهان،  يا از اسا ت شیطان و  يا از خررپرستی.

چشـمان کـوران را بـاز ( هیظائی ريظدده د خداوندد 2:041

ند یم عدهک يمانی  ،  ور و عده کورای از ن يتظد و  ور  ي ای از ن

ثر  ضی ر  ا يتظد و هع کر  ي لد  تدای فر خی از اه حانی. هر  و

کر  می ای ي  هرحيب افساق. شسای  شرند و عده حرارث مختلف 

 يک از چظین افراری هرای خداوند، کا  مشکلی نیيت. يیچ

يعظی ، افرازد خداوند خم شدگان را برمیهرافرازنده د 

يا، مشکلات و  يا، مصیبت کيانی  ا ک  پشتشان از شدت نگرانی

 کظد. يا، خ  شده است هلظد می اندوه

اين صست اساس ستايش اوست، »نرييد  محب نیکان د ها نز می

کظظدگان شريعت  ا و کيانی  ا ک   مبظی هر ايظک  او اطاعت

 «را ر. ريظد، روست می کا  ر ست انجام می
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بان د خداوند مشتاق احيدان هد  غريبدان ( حافظ غري3:041

 ياهظد. فيلی واقعی خرر  ا ر  يهرّه می غریباناست و 

و فمامی بیوه زنان و یتیمان پظايان د خداوند  روست هی

خر را  نمی يانی، هر مداريای ان ک  از ا يانی  ا  شظد،  ک ها

 را ر. نگ  می

يای شريران  ا خظثی  راو  شريران د خداوند ههترين طرح

 .سازد کج میآنان  ا  طریقظد و ک می

( پارشاه اهدی د وداورانگی خددا، هدا ناپايددا ی 01:041

 خداوند سلطنت خواهد کرد تا ابدالابادانيان ر  فضار است. 

 د نيلاً هعد از نيل.

 شظاسید، خرشحال نیيتید؟ آيا از ايظک  خدا  ا می

یکصد و چهل و هفتم: احیاء اورشلیم ـ تسبیح مزمور 

 خدا!

عمرمی هر ايظيت ک  اين مزمر  وشن احیاء اسرائیل  ۀعقید

هرم  شد، مس هرره ها ظین  گر چ ست. ا هل ا سا ت ها عد از ا ه

سرانجام  کلی ست و  شت  ا شاه هرگ ک  پار ست  مانی ا فر آن ز

سعارت شهر او شلی ، اسرائیل و قرم يهرری  ا، احیاء کرره 

 است.

 محتريات اين مزمر  ه  قرا  زير است:

 )آي  اول(نکرراشت ستايش 

 (1د7هرای احیاء اسرائیل )آيات 

 (3د0هرای فقدير خدا ر  طبیعت )آيات 

 (00و  01هرای خرشظرری خدا از امر   وحانی )آيات 

 (04فا  07احيان خدا نيبت ه  او شلی  )آيات 

 (02د02هرای کظترلش هر عظاصر طبیعی )آيات 

 (71و  03هرای لطف خاصش ه  اسرائیل )آيات 

ريددد کدد  هددرای او  فددازه انيددان نشددان می ( طبیعددت0:040

 است. شایستهو  نیکو، ذافاً تسبیح خواندنسرائیدن خدا و 

( او خدای احیاءکظظده است. ر  اين آيات خدا هد  4د7:040

سازی  شلیمخاطر هاز جدر  اور ي  آو رن م گرر  ندگانو   پراک

سترره می سا ت،  يا  قرم ر  ا قرم و  ک   یت  ين واقع شرر. ا

ساقط می شت ش فرری  ه  او پ خدا  ک   يت  ظی نی ين مع ه  ا رر، 
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 کرره و کا ی ها او ندا ر.

دهد  دلان را شفا می شکستهخدا ر  اقدام کريمان  هازسازی، 

شان را می و جراحت ندد های ای عدار ب خدا ف ک   جا  ، و از آن

يک  ا  ستارگان ير  ست و  شمرره ا نام می ا  ند به  ، ر  خوا

ي شمرره و  خرر  ا  مررم  عدار  ج  ف صاً و نتی يک  ا شخ ر 

 شظاسد. صمیمان  می

آ چیبالد. وی. هراون
1
هافرو  ه   حمت خداوند ر  ساي   

 گريد: ، می4و  1معرفت هیکرانش ر  آيات 

سارت  ای روح قائلم ج یت  که برا تی  مام حرم با ت قدس  ال

فیس را  کرده می سیار ن له ب ستی دو جم گز نتوان گویم هر

هی:  قرار د هم  نار  نین در ک سته»اینچ شفا  شک دلان را 

 «شمارد. دهد و عدد ستارگان را می می

 دددد

 وقتی که دست شفا بخشش بر دلهای شکسته است.

 دست دیگرش بر ستارگان است

 دست خدای عجیب ما مواج است تا اقصاها

 و در عین حال نه آنچنان دور که نتوان دید.

 2ام. پی. فرگوسن

 

هیکدران  وقوتش عظیم است و  خداوند بزرگی( او 1و  2:040

ــت کظددد، و  . او مولرمددان  ا احیدداء و سددرافراز میدر حکم

 افکظد. می بر زمینظالمان  ا 

( پس هايد ک  او  ا سترر و فيدبیح خراندد هدرای 3د0:040

آنچ  ک  ر  طبیعت مهیا کرره است. ما هايد قد رانی خرر 

ک   يرائی  چرن ه  او ه يبت  ها ا ن هر  ابر سمان ا   ها آ

يد  ما ها ست.  يترره ا ک  گ يتائی ، چرن سروريا ه او  ا ر  

 ها اند. میزمین هر   ا باران

 ويظد،  يا می ما هايد او  ا ه  خاطر گیايانی ک  هر کره

چ   گیاهانو باران و  ابرهاشکر کظی . ر  مر ر نقش حیافی 

 فران نرشت. يا، می فراوان کتاب

شی و  نات وح ما حیرا ست، ا هز گ ا يیا   خدا ه ک   ظد  ير چ

قهفأمین  حزين  آذو ه  آواز  ور را ر و  مد ن ها  ا ر   آن

 ريد. گرسظ ، پاسخ می کلاغورو  

                                                      
1 - Archibald. G.Brown 

2 - M.P.Ferguson 
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( خداوند هايد سترره شدرر هد  خداطر هرفدری 00و  01:040

شیده  يمانی هخ مر  و ه  ا يبت  حانی ن مر   و ه  ا ک   صی  خا

ه   لی  ست. او می سبانا چ های  ساقو  ا سرهازان  مايی ای 

خدا گر،  با ت ري ه  ع يا  ندا ر.  ق  کا آزمرره  ه   علا ای 

يا ندا ر. اما خرشظرر از  اسبان مياهق  و قهرمانان المپیک

 .ترسند و به رحمت وی امیدوارند آنانی است که از او می

( خداوند هايد سترره شرر هد  خداطر لطسدش هد  04د07:040

 . چها  هرکت مجزا مر ر نور است.اورشلیم

  شهر،  های دروازهامظیت اوتماعی د خدا هرای امظیت

ميتحک  ساخت  است، فا رشمظان ه  آنجا  ت بندهایپش

 يجرم نیاو ند.

 کظظد. امظیت خانگی د ساکظان شهر ها شاری زندگی می 

  کظد. ميتقر میحدودش  ا هر سلامتی آ امش ملی د خدا 

  وفر  نعمت د خدا مررم  ا ها ههترين غذايا، خرشظرر

 کظد. می

کد  او  ( کظترل خدا هر عظاصر طبیعی  ا آنگداه02د02:040

ستائی ، نبايد فرامرش کظی . وقتی ک  او فرامین خرر   ا می

ستاد ا  مین فر شد. ز قع  مؤثر وا ها و  و  صل   مش هلافا ، کلا

شمی از  ترئی پ چرن  برفچرن پ شبظ   ا  شد. او  شیده  پر

ستر ک   خاک تی  شید. وق مین پا گرگهر ز سظز می ت ها ر،  چرن 

ن  ه  پظايگاه، پظاه نبرر؟ سپ س خدا ا اره کیيت ک  عجرلا

فا هرف می يد  وب  يا و يخ فرما ظرب مر هار و شرند.  يا، آب 

شرر و هدين فرفیب است ک   افزايش رما و وا ی شدن آهها می

سرزندگی  برع و  مای مط ها گر يتانها  سرمای زم فا يکی و 

 شرر. هها ان، وبران می

( و سرانجام ايظک  خدا  ا هايد سترر هرای لطف 71د03:040

اسرائیل. او شريعت و عهد خرر  ا فقط ه   مخصرصش نيبت ه 

ريگری ايظقد  مر ر لطف خدا امت اين قرم عطا نمرر. يیچ 

واقع نشدند. اقرام غیريهرری از اين قاعده ميتثظی هررند. 

 نرييد: ويلیامز می

نوان  به ع خدا و  کلام  نه  نوان گنجی به ع سرائیل  گزینش ا

سـی و (، مو31ــ02کانالی برای ارتباط با دنیـا )آیـات 

و  1:1پولس رسول را به اعجاب و ستایش وا داشت )تثنیـه 

 (.77:00؛ 3:7رومیان 
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یکصد و چهل و هشتم: سرود همگانی مزمور 

 خلقت

ام، ولی  من سروريای رست ومعی هيیا ی  ا ريده و شظیده

سرور هازفاب صدای ام. اين  يرگز سروری چرن اين  ا نشظیده

خرا ندا  و  خراه وا ست،  قت ا مامی خل ظات ر   ه هیف وان. کائ

يا، طبق  ه   پايان صظدلی اند،  ريف هی زير يک سقف ومع شده

 طبق .

اند کد   ميدتقر شدده فرشـتگان( ر  هالافرين نقط  1د0:042

آسمانی ولال  لشکرهایستايظد،  می خداوند را در اعلی علیین

هرّه  ا می سپس  ي تابسرايظد.  گروه ستارگان و  ماه، آف ر  

کرات  ظات. سرايظدگان  لککائ سمان  الافلاک ف هالای آ يای  و اهر

یین...»سرايظد:  می لی عل خدا ر  اع هر  ظات « ولال  مۀ کائ ي

خدا  ا ه  عظران خالق خرر و کيی ک  ه  صرف گستن آنها  ا 

ستايظد. اين خدا هرر ک  خلقتش  خلق کرر و ييتی هخشید، می

 ا پايدددا ی و روام هخشددید و آنهددا  ا فحددت قددرانین و 

 ت فغییرناپذيری هظا کرر.انتواما

( سپس نرهدت مخلرقدات عودی  و انبدره فدراوان 2و  0:042

وررات اقیانرس ک   مر ه  ايظ ظد  ي  معترف ها  ست. آن يا ا

ست خداست.  ، برف، تگرگ، آتشرستانی ک  خلقتشان نمرره، ر

ندو  مه يتقر می باد ت و  م ين ن یز ر  ا ما  ن ه   شظد و  ها

و آب و يرا کظترل را ر  کظظد ک  يهرّه هر فصرل يارآو ی می

جام ا اره خاطر ان ه   ها  ا  ت   و آن خرر گرف یا   اش ر  اخت

 است.

 سی  کد  سدريای  می ها تلو  ها کوه( سپس ه  صف 01و  3:042

نیز ر   درختاناند. فمام  خرر  ا ر  ستايش خدا هرافراشت 

یره می ک  م تانی  خراه ر خ يتظد.  جا ي خراه  آن ظد و  ري

يای خددرر  ا  يظددد. آنهددا يدد  شدداخ ر ر ختددانی کدد  چددرب می

شت  ند هرافرا شی و  ا نات وح يرايظد. حیرا خدا  ا ه نام  فا 

خزنده و پرندگان يم  و يم  ه  هیان حکمت و  حشراتايلی، 

 هاشظد. قد ت خداوند، مترن  می

 سدی   يای ولدرفر می ( يمچظان ک  مدا هد  صدف07و  00:042

، انپادشاهشري  د  يا می مترو  اوتماع عوی  انيان

يران و  عاری. پ مررم  تی و  مات رول مامی مقا شايزارگان، ف

رختران، کررکان و پیران د يم  ويم  ها سريای هرافراشت  
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 هاشظد. يای هاز مشغرل ستايش يهرّه می و ريان

 ا هد   نام خداونـد( گروه انبره سرايظدگان 04و  01:042

عظران نامی ک  فرق از ومیع نامهاست و ه  عظران کيی ک  

ستايظد. مرضرع مخصرص  ، میمافوق زمین و آسمان استل او ولا

رارن ه  خداوند است ه  خاطر آنچ  ک   اين سرور يمگانی ولال

ست.  جام راره ا سرائیل ان خود هرای ا قوم  برای  شاخی  او 

ست شته ا عت روم  برافرا خدا ر   و ست.  يیحا ا نامش م ک  

او  راره است فا مقدسین خودعیيای خداوند فرصت خاصی ه  

ر   ريف اول صف قرا  را ند و ر   اسرائیل بنی ا هيتانید. 

يک يتاره نزر يک او اي گاه نزر هان  فرين واي کت از ز اند. هر

شرر و هدين فرفیب  قرم احیاء شده هر فمامی وهان وا ی می

صدا می سرايظدگان يک بره  یاسرايظد: ...  ان ه  هللو ولال   .

 نام خداوند.

 بیحات بلند خدایکصد و چهل و نهم: تسمزمور 

اين مزمر  شامل رو قيمت است. ر  اولین قيمت اين مزمر  

خرانظدد. ر  قيدمت روم  الدف(، مقدسدین سدرور می 1د0)آيات 

 کظظد. ( مقدسین حکرمت می3ب د  1)آيات 

ه   ند  يیح خداو يی م شت عی مان هازگ مر ، ز ين مز مان ا ز

ورش  ها مظت سین قرن ک  مقد ست  کرفی ا ع  مل مین و طلی ز

 ند.ا هرره

ريد، سرور خلقت،  ک  اسرائیل سر می ای سرود تازه( 1د0:043

صظف  ظران م ه  ع هرّه  ا  سرائیل ي ست. ا شايی ا مرزش و پار آ

شکره  پر  شاه  ظران پار ه  ع خرر و  حانی  عی و  و قت طبی خل

 کظد. خرر، فمجید می

ها  ک   سروريا، هل خدا  ا ر   ها  ن  فظ ها  قصآن یز  ر ن

ید می ن فمج چ ؟ ايما ظی  ظد. يع قص کظ ل !   قص؟ ه دا ان و  

ه   قص  شد.   ند ها ضر  خداو شاری ح ها  ک   ست  ناب ا تی  وق

عظران اهراز شاری حقیقی  وحانی و عبارت، مر ر پذيرش خدا 

است. اما استساره از اين آيات هرای فروی   قص، آنچظان 

هین  يت  فرق ي ست.  گری ا یز ري ست، چ تداول ا مروز م ک  ا

آن. سرايظده مزمر  فقط  استساره از  قص و سرء استساره از

صحبت می قص  قدس   خدائی و م ستساره  مر ر ا مین  ر   ظد. ي ک

یدا می صداق پ سیقی، م ها ه آلات مر ي  ر  گر  مر ر  ظد. ا ک
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ه  شتاق  شتظد، م ياس را هرهط اح بر  و  کا گیری و  فظ

 نراختن آيظز هرای خداوند هررند.

قرا  می ستساره  سرء ا مر ر  یز  ها ن ستساره  آن ند. ا گیر

ست  ها ر  ستساره از آن لی سرءا ست، و خرب ا سیقی  از آلات مر

 خطرناک است.

الف( چرا اين يم  يای و يدر و غرغدای مرسدیقی؟  1د4:043

ک   قومچرن ند از  شده  خداو یاء  ضایت دارداح ؛ او خود ر

ماندگان وفارا  خرر، پاراش  يلهل  شاری پیروزی  ا ه  هاقی

ظک يک  وز راره است. رو ان عذاب هز گ سپری شده است و اي

 ر خشان هعد از ها ش ها ان است.

ک   ند  ست را  ياری ر  ر يل ز لیمررم رلا ختص  از جلا ک  م

ست  ولال پیر شاه  ه  پار ک   ست و از ايظ نان ا خر و  آ اند، ف

شاری نمايظد. وقتی ک  مررم ر   وز هر فخت خرر و ر  شب 

خرر غظمرره هالین  شاری  هر  ها  ک   ند  حق را  ند،   ترنما

شايد اشدا ه هد  فخدت يد   2ر  آي  « هيتر»  نمايظد )کلم

 هاشد(.

سروريای ومعی مامی  گر ف شا  از  ا ندشان سر سبیحات بل  ت

 هاشد، واقعاً سروری قاهل فحيین است.

 1کظید ر  میان  آيد   ( آنچظان ک  مشايده می2ب د  1:043

گييتی ه  وورر آمده است. از ايظجا ه  هعد فا آخر فصل، 

قش راو سرائیل  ا ر  ن میا شايده  عدالت  ا   ان م ک   کظی ، 

می وراء  شايد   ا ظد.  شا هنماي ين ا ناهرری  ا ه   شد  ای ها

رشمظانشان ر  هازگشت ميیحا. آن راو ی فرسط خداوند اورا 

ين راو ی  حری ر  ا ه  ن ست  کن ا ي  مم قرم  لی  شد و يد  خرا

قش  ه  ن يات  ين آ شا ه ا ست را م ا من رو لی  شظد. و سهی  ها

سا ظران  ه  ع سرائیل  شد. ا يزا ه ها ها ر  رو ان  لا  قرم

يد  سلطظت خرا ظین ر  آن رو ان،  صای آي ها ع ند  يای خداو عی

(.  سرلان هر فخدت ولدرس خرايظدد نمدرر و 70:7کرر )مکاشس  

(. 72:03روازره قبیل  اسرائیل  ا راو ی خرايظد نمرر )متی 

و قرم اسرائیل ر  حاکمیت هر غیريهرريان سهی  خرايظد هرر 

 .(77:0)فثظی  

ر  رست خرايظد راشت  شمشیری دودمههدين فرفیب مقدسین 

تد  ک  لازم اف جا  ير ک ند تأدیبفا  یف بنمای بر طوا .  ها 

شاهان  ه  پاد یرگررنکش  ا  پای  زنج هر  شیده و  سروران ک
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شان ند پای ای صاف  ب لق و ان عدالت مط ورای  ين ا هد. و ا هظ

 فرريدناپذير خرايد هرر.

افتخددا آمیز هددرای  ( مجددازات آن گررنکشددان نقشددی3:043

اسرائیل، ر  آن  وز است د مظوره مجازات سريع گررنکشان و 

چظین واقعیت ريگر ايظيت ک  مقدسین عهد  متمرران د و ي 

وديد ر  آن پارشايی آيظده ميیح سهی  خرايظد هرر.  سال  

 ر  اين مر ر سخن گست  است. 1و  7:1اول قرنتیان 

 یکصد و پنجاهم: تسبیح خداوندمزمور 

شده يک  خر نزر سرور آ ه   یز  ما  چ  چ قت  هرای خل اي . و 

ای کرچک از فروام واقعی انيان ر   فر از ر ک مظوره شاييت 

مر ر  هامی ر   ید اه ها  کل ها چ مر   ين مز خدا؟ ا ستايش 

سخ  سؤال پا ين  ه  ا کی،  ن  و چ ، چگر جا،  ظی ک ستايش، يع

 ريد. می

ظاهراي هرر. ه خررش  يافتن  ولال  فريظش  خدا از آ ن يدف 

ند  ستايش خداو خرر  ا ر   يتن  کانرنی زي یل  يد رل يان ها ان

هیاهد د آنچظان ک  ه  طر  اختصا  ر  فعلیمات ريظی مختصر
1
 

يدف نهائی و عمده انيان ولال رارن ه  خدا و »آمده است: 

 «هرخر را ی از او فا اهدالاهار است.

فلـک قـوت ( اما کجا؟ ما هايد خداوند  ا ر  قدس و 0:021

است د چ  ر  آسمان و « يم  وا»با ت ريگری هرای ، ک  عاو

هخرانی . يیچ مکانی نیيت ک  ستايش  تسبیحچ  ر  زمین د 

 خدا ر  آنجا لامکان هاشد.

بـه حسـب او و  به سبب کارهـای عظـیم( و هرای چ ؟ 7:021

ند  ا هيتائی  کثرت عظمتش ه  کلامی ريگر، ما هايد خداو  .

  ييت. اما ن  فظها ه  هرای آنچ  ک  انجام راره و آنچ  ک

سبب کا يای عویمش، هلک  ه  حيب کثرت عومتش. عدم اشتیاق 

 ريظدۀ خررمان، گظاه است. ر  هیان فعالی خالق و نجات

ها  کرنا( چگرن ؟ ها ا کيتری شامل ير نرع ساز. 2د 1:021

ها آ امش  عوداش.  اش. هرهط ها آن آوای شبانی آن آواز وظگی

 و وقا  فا يايش.

)سازيای زيی( از  ذوات اوتارانگیزر.   قص  ا هرمیرف ک  

                                                      
1- Shorter Catechisn 
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لرن،  ه  آن، وي صدای  ها  سل  لرن  نرع، وي م   ي

يا و ا کيتريای وهان  ا ه   ماندولین، گیتا  د فمامی نت

ولال پارشاه هز گ اختصاص ريید، سازيای هاری د فلرت، 

ای،  نی و کلا يظت د ر  اين ا کيتر فیلا مرفیک حماس  قره

شرر. مرش ن سازيا،  فرا ين  هار ا با ک  ضرهی، مت سازيای  و 

صاً  ظد ه  صدا ر  « آمین»ک  ها   های بلندآواز نجصمخصر هل

 آيظد. می

و اما ر  مر ر آخرين سؤال. کی؟ و البتد  پاسدخش  (1:021

ک   يت  ند»ايظ سبیح بخوا ند را ت که روح دارد، خداو . هر 

ستايش  ه   م   ا  مین، ي صدايای ز مام  شامل ف وی   يتر ع ا ک

کظد، ورشش واورانی ستايش خدا. يللريا. سترره هار  ت میرعر

 خداوند.

 

 

 

 


